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با ِ 9 ی هیور > خود 2 9 
اکند. ۳ 0 "ری لی خانمانی و تس همجون ۰ بت 


ری پر فد دار وناتوان بود. 
ب زن » خدایزر که ...یاریین ‏ کسانه..یر میگ دی ی آره :بر میگردی ‏ 
ستلاش میکرد که اندوه خود را باحرف بیرون بریزد 0 
جای شکرش باقیه‌زن . اگر بولمون تموم شده بود آنوقت‌دستمون ‏ 
را پیش کی دراز میکردیم. ی ها سا لد ی ی 
؟ 
شستیم 


پیر مرد »زیر سنگینیتن افلیج زن پیر خود نفس میزد. گامهانش . 
اسختی _روی‌زمین کشیده ميشد. عرق‌از لای‌چر وکهای پیشانیش‌می لفرید ‏ 
و روی ی وهای سرمیخورد . . ۱ 1 
پیر مرد وقتی که سکوت میکرد لبهای داغمه‌بسته‌اش روهم رده 
او این حالت چر و کهای صورتش توهم میرفت و چشمهای 4 


را چییا 
0 بود و دید ناتوان خود را بزمین دوخته‌بود اه وان 
زیر لچك سیاهش بیرودر زده‌و ۵ . به‌پیر مرد گفته بودند که: « کار از ی اه 
3 شته .آين زنر با ید بره گوشه‌ای بیفته و بقیه عمر را استر ات گنها رسفا ۳ 
بردش نمیخوره . از این که بگذريم ‏ اصلا جانیست.تمام مریضخانه‌رابگردی ‏ . 

۱ نخت خالی پیدا نمیکنی ..اونجارا نگاه کن..»و پیرمرد بانجا که اشاره. 
1 رد‌بودند نگریسته ِ ودیده‌بود ررض 0 و روی 0 1 


۳ بود 9 خورده‌بود و ی 0 
صدا تو کلوی پیر مرد گره میخورد . ۱ 
. و جوانی خودت را بپای‌من‌ریخته‌ای .اجاقم راگرم یدای ِِِ 
با اون اسلا فکرش زا نکن ۰ 
فا محبت نیزو گرفت و به چنمهای زن پیرائك نست . ی 2 
ند مرد ازدرد لبریز بود. میدانست کهبااین حرفها هم خودش راگول ‏ 
۲ ی میززند وهم زنش را «خدابا کجا برهمش؟ اونجا که جوابم کردند . خدایا 
7 0 رحم کن ۰ شهر باتمام ساختمان های گیچ کننده‌اش روی دل "مره 
سنگینی میکرد. غرش ماشینها اعصاش را میکوفت و آوتلاش میکرد ار 
7۳ ناتوانش کمك بگیرد. « چرا نخواستن بفهمن که من چه‌دردی دارم؟ 
ِ" نخو ابا ندنش که خیالم راحت بشه؟» چشمهای فرینده برستار جوان که 
" برقی گیرنده داشت تومغزش نقش‌بست وحرفهائی که گفته بود دوباره‌تو . 
وشن زد :«می‌سنی که‌از دست ما کاری نر نمیاد .مربض زیاده. بی‌حساب 
میاآمد . کاش میتونستم بر ات کاری ۱۹ 
. روز شسه و فتیکه به‌شهر رسید ,هواک ر کت و میش بو د. گذفت‌های 
" دون وقتیکه جوان بود» گاهی بشهر آمده‌بود و این‌بان شهر ریخت‌دیگری 
0 بخود د گر فنه بود. ساختمان های بلند نگاهش راببالامیکشید. چراغهای رنک 
برنگ که دور و ترديك خاموش و روشن میشدند خیره‌اش میکرد و انبوه : 
" ولگردان که در آن صحگاهی کنار هم دراز ی هر ۱ 
بدلش غم میربخت . 
ص پیر هرد ,وقتبکه رسیده زن راکه نیمه جان بود. بزمین گذاشتو 
" لحظه‌ای آرامید ۰ 
۶ ۳ هنگامیکه چر اغها مردند و آفتاب مرا ازهمد رید دوباره رن رابدوش 
کشید و نشان مربضخانه راگرفت ی 
مردم پرشتاب و باچهرهای درهم‌لوی هم میلونیدنر جواهاکهکوتاه. 
و امشهوم بوده سرد رگیش میکرد . 
سب مریخخونه ؟..با اتوبوس‌برو ... 
| خط چندا.... نمیدوم از آجان بپرس . 
3 سبانا کسی برو .. بهتره ! 

۳ ام و هنگامیکه ره نیمارستان رسیده‌و د پیش از یکساعت ی ۱ 
رفه‌بود .توی بیمارستان تانزدیکیهای ظهر سر گردان شله‌بود و آخر هم آب .. 
پاکی روی دستش ريخته بودند و ... 1 
.-. . . ...زانوهای پیرمرد به سختی یاری میکرد . زمین زیر پیش میلفزید.. 9 

عرق میریخت وزن را ند ناتوان "خود بابنجا و ] نجامبکشيد. 
3 0 نداری ومرض ور 1 0 


۰ 


يك شب نیمه‌های شب ءزن بیرمرد را صدا کرده‌بود و گفته‌نود که: 


« مرد» نمیدونم چرا تیره پشتم درد گرفته .»وروز بعد تبی شدید بجانشر بخنه 


بود وتنه‌اش از کمربه پائین خواب‌رفته بود واین بود که از آن‌روزبه‌بعددیبگر 
نتو انست نخان بخو رد _ 

پیر مرد می‌اندیشید «بهکی باید گفت 3» وباخودش حرف میزد: 

« این زن معصوم بد رگاه خدا چه گناهی کرده؟... اصلا چرا ان 
مرها بسراغ ما فلكکزده‌ها میاد ؟..» : 

ناله زن بگوشش شست: «دارم میمیرم ..مرد» منو به‌بخش ...»و 
پسر‌مرد دلدارش میداد : 
شدها ی. منئه‌از خودم نمیگم .دکتر مریضخونه اینطور گفت ... تو خوب 
و زیر لب زمزمه کرد: «خدایا منوبه‌بخش اگر دروغ نگم پس‌چه 
بکنم 3 

و دوباره صدای خود را بلند کرد: 

توباید غذا بخوری .باید میوه بخوری. بی کس و نیستی. من‌هنوز 
ز نله‌ام... 

رت آه کشید. .قطره‌های درشت عرق توشیارهای. گردت بیرمردمی 
لغزید. شنبه به‌شهر آمده بود وحالا سه‌شنبه بود. 

چهار روز دربدری و س رگردانی خسته‌اش کرده‌بود . 

صدای موذن .توفضا طنین انداخت «۱ کیر ».و پیرمرد زیر لب 
زمزمه کرد رت است خدا ی‌ابراهيم !»و ماهبچه‌های پاش فشر ده‌ميشد. 
گونی توی پلکهایش سوزن میکردند. در آرزوی يك فحظه استر احت 
می سوخت ْ 

نوی "رش همه چیز درهم آمیخته بود . سایای درختان سپیدار, 
جوی آب خنك »یکوعده غذاء يك‌پیاله چای و درضمن دردبی درمان زن‌وفکر 
این که« کاش نیو مده‌بودم». 

آفتاب گرم همه چیز را زیر خود گرفته‌بود. 

صدای موذن از گلدسته فیروزه‌ای رنگ بیرون میزد «حی‌علی 
خیرالعمل ». و پیرمرد یکپارچه عرق شده‌بود . نش پس میرفت وب‌سختی 
بیرون میآمد .درخم کوچه‌ای پیچید و کنار دبوار ءتوسابه نیم گرم‌تابستانی 
زن را بزمین گذاشت, و نشست‌وتکیه داد وپاهارا کشید .استخوانهای پشت‌و 
گردنش تیر میکشید. سفره‌را از کمرباز کرد وگفت: 

صبح هم چیزی نخوردی. اگر قرار بائه هیچ نخوری فردا میمیری. 
زن»من بدون و نمیتونم زند لی کنم. می‌بینی که هیچ کس‌باً دم محل نمیگذاره. 
همه اخمهاشون توهم رفته. بحرف کسی گوش نمیدن. نمیدانم‌چرا مردم‌اینجوری 
شدت .بات وقتی بو د کسالام آدمر | میخر بدن اولی‌حالا »ءمثل اینکه باآب 
غسالخانه دست وروشونوشتن . 

نان بیات را بدندان رت دندانهای پیرش توان جوبدن آنرا 
نداشت . 
۱ زن بی حال ووارفته روی زمین پهن شده‌بود. مژه‌هایش روهم‌رفته 


هت بعد دوباره دید لا اه کشود. صاا بی خگلویش غلت میزد ولای 

بسن جویده میشد : 

۱ آخ مرد .من »ءسربار وشده‌ام .. 

...سس پیرمرد ناامید ودرمانده ۱ باحرفهالی که برای خودش . 
۲ هم قانع کننده‌نبوه : . 

سزن باید تحمل‌داشته‌باشی .توخوب میشی. میدونم خوب‌میشیابا. . 

دواهای خو دمو نی. ی نکدسته شمع نذر ۹ نذر پسرامالبنین. 

و زن زیر لب نالید : 

ترا به دودست بریده‌ات قسم ! 


9 غروب که شد » خستگی فرد ادلی روبکاهش نهاد وغم گرانبارتر از 
" روز بدلش سنگینی کرد . 
نور چراغهای فراوان» بارنگهای جوربجور ؛ثهر را بلیده‌بود.صداها 
ره ام بو و آسمان‌دود آلود و کدر بنظر می‌زسید. می» سفره را تم 
بست و جلوی زن زانو زد وبزحمت‌او را ی و کف دست را بزانوی 
ناتوان گذاشت و باسختی بر خاست وبراه افتاد. 
پاسی که از شب گذشت »مرد از شهر ومردمش رهائی یافت و نی‌را 
که درسینه‌اش حبس شد‌بود پرصدا بیرون زد. 
 . .‏ ماه پهنه دشت را زیر نور ملایم خود گر فته‌بود . 
اتوبوس لکنته » پرسرو صدا ءروی جاده خاکی سینه کش جلومیرفت. 
و پیرمرد از پشت شیشهاتوبوس به‌آسمان صاف وپرستاره چشم دوخت‌بودوزن ۱ 
پر رش را روی شانه مرد گذ اشته‌بود و بخو اب رفته‌بوک . 


7 بمیرم ی 2 0 و ی توی و 1 ۱ 


تا کیس هاتزیانا گتوستو نویسند؛ پونانی 
0 8 11۸ و [ 


از رودخانه هت بودیم و باوجود این «روزی» 0۶16 
کوچولو ما همچنان گربه میکرد . ساعنها بود که راه می‌رفتيم و پاهای . 
خون| لودش اثار سرخ‌رنگی بر سنگهای راه بجا می‌گذاشت و انسان 
پس‌از گذشتن وی می‌توانست نقش و نگار عجیبی روی زمین ببیند . دلم 
ازاین‌چیزها گرفته بود , مصاکبی که پرسرمان آمته بر فا ار 2 
شب بخز ده 6 باد دس 6 باران 15 4 بارپدنش می‌رفت. » آب دج ده 
رودخائه » گرسنگی که کم کم زور ۹ , همه این چیزها دربرابر 
اشگهای خواهر کوچولومان هیچ 

پابا هیچ حرفی نمی‌زد و پشت خمیده راه می‌رفت . اورور 
۴ . خواهر بزرکنان دندان ی حور اه و 
زاری پیش می‌رفت . هیچکدام نگاهی به پشت‌سر نمی‌انداختند . و اگز 
« روری » رن مر درد 6 نمی‌د ید‌ندوش ۰ سرعت راه می‌پیمو دیم اتکاز 
دنبالمان کر دم‌اند <. دلم می‌خو است که « اورور »و بابامان را داد 
بژنم » پزورسرشان را بر گردانم و اشکهائی را که بر گونه‌های «روزی» 
فرومیربخت و سنگهائی را که خونآ لودشده بود » نشانشان بدهم . دلم 
می‌خو است ازشان بیرسم برای‌چه از دهکده خودمان گر بخته‌ايم و آن 
درخت رگ چنار - چنار رز خودمان را که محل بازی جمه بردگان 
تاه نود تب برای چه‌بدست‌تنهانی و نو میبدی سپرده‌ایم . . اما چندان 
خسله بودم که قدرت سوّال و پاهیم چنان از شده بو دند که 


نمی‌توانستم پشت‌سر خودم ؛ 
10 


۳ 0 ۳ 0 بجر ۶ ِِ 
نکده ما را می‌خورد وهمه‌چیز را خاکستر می کرد ۲ شها‌خاشی ۰ 

مرت و ولج دیوارها را 
ری 2 . فریادهای وحشیانه‌ای که از کو چه‌ها یا نش 

یت رامیآلود و اشخاصی که از اینجا و 1 می‌دو بدند و مشت. 
و لگد بردرها می کو فتند. . بغل «روزی» خفته بودم که براثر زوزه‌هاتی 
که از گلوی انسانها در میا نیت از خواب بر_بدم . مامان به‌بالین ما شتافت.. 
بسرعت ما را دربغل طرفت. آزاینکه نه «اورور» را دیدم و نه‌پدرم را 
اتعجب. افتادم و حالانکه پدره از چند روز پیش ناخوش ار . ظلمت و 
نیمگرم مادر مار ادرمیان گر فته نود . خواهر کو چو لویم بر سبلد 

سب چرا بای و «اورور» ۳ ما نستند ۹ 


2 ی 
رس ان یدای را و ده رده 
7 «روزی» دومرتبه پرسید : ۱ 
ی و اه حرف میزفی ٩‏ 
. مامان که نمی‌دانست چه جوابی بدهد لبهاش را گاز گرفت ... 
م بش برق می‌ژنفت 6 انگار می‌خو استند بکی ای فر ار 4 ما ۰ 


ناگهان در ب بات ک تکان 0 شلد 9 هکل و درآستانه 


قلب من از شدت وحشت ازجای خود کنم شد .سرمائی چون . 
ای رها کرفت. ۱ 
ب شوهرتان کو ؟ ِ 
من چشمهايم را ی دوخنه بودم » هیي‌حرفی‌نزه . 1 
2 هیکل وحشت‌بار در دنناله حرف خود و " 
دب عوب . ذمی‌خو اهید جو اب‌بدهید ؟ ۱ 
رت اه نوی ۰ پیشانیم را درسینه مادرم ی ی 
یمگرم 3 1 این تیان وا نیافت. ی آهنین ی 


فرار ۱ 
من و خواهرم را گرفت و مارا به‌گوشه‌ای ازاطاق پرت کرد . 
بای باتک هب ترخید ‏ خر تقد او تاش عبرم ۶و1 
رفت . خون, فواره زه و چشمها - آن چشمهائی که پناهگاه ما بود -- 
اف سمته شده هیس. انش «ههه‌جین ار در دام عحوها دننید ۸ب سعله 3 
طر س اکنان از پنحره‌ها بدرون بو د. مان می‌بر دم 19 دستخو ش 
کابوس شده‌ام. شعله‌های ] تش مثل‌جن‌زه گان جلو ما درجست‌وخیز بودند. 
به دوزخیانی شبات داشتند که پوزه‌شان را برای بلع ما بیخ تا بیخ 
باز کرده‌اند . 1 وحشت می‌لر زبدیم. هیچکس بود که بداد ما برسد 
و ما با مادرمان که روی سنگفرش افتاده"بود تنها بودیم . شعله‌ها حست 
اورا که خون بنحو عجیبی رف ری نوازش می‌دادند . 
و آنوقت نود که «روزی» به گربه افتاد و ت بناد + رو و۳ 
افتادم که او را - که اینهمه از مار وحشت داشت - یحه و تنها توی 
1 
و حشت‌زده اه را گرفتم‌ودوان‌دوان از ستانهدر نش 
شعله‌های آتش کوچه را مثل روز روشن کرده بودند . خون روان بود . 
از منطقه سایه می گذشتيم و دوباره شعله جلومان هی‌جست . 
باتمام نیروی خود زوزه می کشیدم . 
اورور ! اوزور ! 
« روزی» از وحشت می گربست . اما هیچکس نمی‌توانست صدآی 
شئود .از حادها رودخانه‌اجه سنوی مبدان سار بو ات ود 
خون ؟ نمی‌توانم و درخت چیار که از یه ۱ 
بقر ار معلوم درهمین‌حاها قد برمی‌افر اشت و ما بچه‌های دهکده دوست 
9 بناینم و زیر" سانه آن بازي کنیم . این درخت هم نایدید 
ماه بود . ِ 
ب اورود از ۱ 
یم مثل انش‌زنه خشك نود . کاملا دیوانه شده بودع مغزم 
دپگر حفره‌سیاهی پیش نبود . تنها يك فکرمربوط و معقول دراین گیرودار 
دیوانگی هنوز ازمیان نرفته بود وان ای وی هار ۱۳ 
اورور! 
و او نا گهان جلو ما سبز شد . چنان آشفته موی و وحشت‌زده بود 
که انگار بگانه‌ای را در برابر خود می‌دیدم .ما راعرا هویش 1 
گونه‌ها و پیشانیمان را بوسید. باشور حیجان مارا بل کرد 6 ۳ 
این دیدار دیدار او و آ خر ما بود . فیافه‌اش گرفته بود . با عحله 


حرف زد . 
+۱ 


ترا ۱۱ ۳ 
1 ن قطعه کرده بو دند و .هر قطعه‌ای از و قبافه اهر ی 7 ۳ 
گرفته بوه که دم راز و چشمهای ریز و بی‌رحمی داشت و زبانه‌های 
۱ نش دراین چشمهای ریز می‌لرن , و من این احریمتان را دیدم که ۳ 
3 و کول ما جست ی درم یآ وردند و ار ما ۰ ۱۳ 
خوشحال بودند : دست «روزی» را رتم و دوان‌دوان براه افتادم . 0 
" این اهریمنان به تعقیب ماپرداختند . مین سخت بود ی 
می‌بریدند . ریه‌هایمان نرديك بود بتر کد . تا گهان تیاه رما اب ۱ 
او روزی خون استفراغ کرده بود . سرفه می‌کرد و ما مي‌دانستيم که 
3 و اشت 7 خدایا 6 ی بود ؟ دست خو اهرم را بیشتر 
۳ دسر ارشدت عم وه تواضطر اب قدرت نداشم . وقتی ک 0 
بکه و تنها و ناامید » بسرچاه رسیدیم چند لحظه‌ای پاك درمانده شدیم  .‏ . 
هه دل و چرات من چون دیوار فرو ریت و همچنانکه «روزی» را بر 
سینه خود می‌فشردم وحردو دزی دیف پودم مت رای در ۱ 
تس چند ساعت بود راه می‌رفتيم ؟ نمی‌توانم بجویم .۰ «روزی» 
کوچولو همچنان های‌های را از رودخانه گنه بودیم . هوا 
روشن شده بود و بالاخره بابا و اورور با ما بودند اما قطر ه‌های کی 
همچنن برگونه‌های «روزی» ی و . چرا گریه می کرد ؟ درست 
آست . ۰ مامان را پشت‌سرمان و بو دیم . 1 
۱ بر رامتد‌انر ورد دای بایان نایذیر که براثر یخبندان ۰ 
سختشده ات میرويم : بشت سرمان » کوههائی سربرافراشته‌اند که دهکده 
ما را حفاظت می کنند . مسلما از دیدن عزیمت ما بسپار غمگین هستند . 
بادی که قل را جارو می‌زند بفرار و ات و بگوششان 
: ترش مهار یار و دام ابا کلف ب ی 1 
تک بودند . ما دختر بچه‌ها این کوهها را بام‌دنیا می‌بنداشتيم . ۱ 
#بدریناه: رت می کرد و می‌خفتیم اعلت, «ز و رازه و 
می‌پرسید که خدا گاهی برای‌گردش روی قله این کوهها که سرباسمان 
نشب هد » میآ بد با 4 اورور تدش چه‌جو ایی بدهد . مرغان 
شکاری نرديك قلهها منزل گرفته بودند. در فصل زسستان پروازشان را 


مگ و ی و زوزه‌های ۳ را میتی : بر 


۳ , 


۳ ۱ فرار : ۱ 
وآنوقت می‌دانستيم که باد 6 باد ی جنک و بو زش خو اهد ۱ 


آمد . با عجله به کلبه‌های محقر خودمان بازمی گشتيم و درها و پنجره‌ها 
را می‌ ستیم ۳ نگذاریم اشباح بخانه‌هایمان با بگناراند: ۰ 


باز گنت بهار همه۹‌چیز را تعییر میداد ۰ گونه‌های کوچو لوی 


«روزی» گوشتالو و سرخ می‌شد . امواج نور سبز از کوهها فرومی‌ریخت: 
پرستوها ی درخحت چنار از بر گهای کو كت تشه مسئو ر 
که ترم نز با شیم از هي نهر دی . همراء باپا و مامان و اورور 
سر ]نم رف . زمین دوباره تیمکرم و اره ۱۳۰ 
شاخه‌های سبزو کوچولو از خلال شاخه‌های خشکیده و سیاء شده که علامت 


ی ند مرپرمآوزدند - د رویی ۲ ۱۳ 


لا کید ب ابا که بالاخره از خستکی درامله بو رها ۳۱ 
نوازش می‌داد 

شفق فرا می‌رسید وارام ارام روی رن و بدنبال آن روی 
چشمهای ما و روی درختان صحرا فرود می‌آمد . بابا دستور باز کشت 


می‌داد و ما همر اه فتاب 9 روبه‌عروب می‌نهاد 6 آوازخو انان بر اه 


می‌افتاديم . 

بل , وقتی که بهاری تازه پررهیع کف ی تاستان دیگری ‏ را 
ی‌داد همه چیز تغییر می‌یافت . و بهار و تاستان کف فلت بای ار ۱ 
کود کانه مارا خلاصه می کرد .... و کوههای عزیز ما مظهر این دوفصل 
بودند . واکنون که ازاین کوهها تاقیامت جدا مي‌شدیم و حتی نمی‌توانستیم 
برای وداع نهائی سرمان را بسوی قله ها بر گردانيم چه غصه ها که 
تمی‌خورديم ! 
اورور 

من خسته شده‌ام و نشست . 


ماهم ازاو پیروی گردیم . هیچکس حرف نمی‌زه و سختی جرات ۱ 


بروی هم ناه کنیع . دلم می‌خواست بپرسم که مقصد این راه 
پیمائی خسته کننده یی اها پر حلوم رای ور خواهر ار کر 
هم می‌فشرد : موهای پریشانش بملایمت پیشانی بی چینش را نوازش 
می گرد ... بیشتر از پانرده سال نداشت ودرد حالت جگر خراشی به‌قیافه‌اش 
می‌داد و وسعادت کیجر من حن ژند ‏ در میان «روزی» 
مو خرمائی ومن وپدر ومادرمان که مارا می‌برستیدند ندیده بود : سر‌تایای 
جهان او خانه و مزارع بود و فکر وذکری جز پدر ومادر با خواهرانش 
نداشت . نگاهش که چون دریا نیلگون بود » راست و آرام » بروی ما 
دوخته می‌شد . روزی بابا از دربا برایمان حرف زد . 1 از شهای زمستان 
بود . آنش فراوانی در بخاری می‌سوخت . مامان روزی را در آغوش 


1 ثر فته بود و بچه با دلداد کی ده افسانه‌دربای بی کران گوش‌می‌داد ‌ دوره‌ای 
۱۲ 


۱۳9 5 


۱ مها د افو ۳ نش 6 و نت بخسته 

رت ترا ۱  -#ِ‏ آن شب دهشت چه علتی 

انرلی آش زدن دهکد. و کشتن‌مادرما آمده بودند . 0 

۱ تا ۳ ی بکسی بدی نکرده بودیم . «روزی» ومن تنها . . 
دا ی بازی ی درم خداو کوههایمان 1 
ست می‌داشتيم ۱ 1 
پراه انداخته بودند از کحا میآمدند ؟ و ۱ 


ای ماه ماج 


آسمان پست سینهمان را می‌فشارد . پدرمان رفتهرفته سرفه می‌کند- 
ی‌کشد . از سرما می‌لرزد . .. ۱ 
«روزی» چشمهایش را می‌بندد 
ومن از خواهر بزر گم می‌پرسم : ۱ 
ب بازهم مدت درازی راه خواهیم رفت ٩‏ _ 
7 1 : 0 نمی د هد . چم 2 همچنان درآن افق ان 
تارف رشان افق دوری که نگاه من در تعقیب نگاه او کم می‌شود .... از 
وه . بطرف من برمی گردد ولبه‌های مانتوام را می‌بندد . . سپس 


ِ را و خوایش گرفته‌است در بغل ی کر ۰ موهای. رن ِ نب 


هاش فرو می‌ریزد ِ می‌شنوم که پدرمان آه می کشد .. 


ح ۳7 مد 


ان کل شاوی ده بوو اش ی 


ی خشك تلو زر در : پاهایمان گوش می‌دادیم . ۱ 0 می‌تو انستیم . 
را فراموش کنیم . ۱ 
" صنویرها را و ال را را ما 


م زمان از دستم دررفته بود.. . خاموش راه مي‌رفتيم وبه خش وخش  .‏ . 


ِ ربزش وباران 0 یکی از ما ِ باشنٍ 0 0 


فراد ۱ 
باران ریزی بود . آرام وبی‌سروصدا فرو می‌ریخت . از بر گها 
سرازیر می‌شد و هوا وزمین را اشباع می‌کرد . سکوتی بزر گ جنگل را 
فرا گرفنه بود و جز زمزمه خستگی ناپذیر باران بردرختها چیزی ؛ 
نمی‌رسید ۰ وماأ همچنان میان جنگل سیاه راه می‌پبمودیم 
در دل خود می گفتم که شب تاريك که مش 
ی و ت ‏ ت که خی کم 
خانه خودتان را ببب ببینم » راه خواهیم پیمود.و ره شو اهله سود 
0 ۴ امد ی برای ما نخواهد زد . 
درستهای ‏ زک در پیر آمون ما ‌ 5 آن استغنای گرانمایه شان 
سر. پرخواهند افراشت ؛ باران » تا قیامت » پردنیای خاموشی و مرگ » 
فرو خواهد ریخت هیچ جانداری سر بسوی ما بر نخواهد گرداند ؛ ۱ 
- ملنفت وجود ما نخواهد بود » هیچکس بر بچه‌های خرد سالی که 
به کام رما و فراموشی انداخته شده‌اند دل نخواهد سوخت . تنها مادر 
گرامی‌مان - اگر امکان داشته باشد - در رویاهایمان » بدیدن ما خواهد 
آمد و موهای باران خورده مارا نوازش خواهد داد . و ظلمت دوباره. 
بان اشباح وشعله های خونین خود برسر ما فرود خواهد آمد ... مرغان 
شکاری , باان فریاد های دهشت بارشان » بال زنان بسوی ما خواهند امد 
چشمهایمان را در خواهند آورد وتنمان را بضرب منقار سوراخ سوراخ " 
خواهند کرد . 
نا گهان زوزه کشیدم  :‏ بابا ! 
باران یکباره بندامد . جنگل که از شدت انتظار جانش بلب 
آمده بود » پسردی درما می‌نگریست . انگار طبیعت کینه نوز هم مارا از 
دامن خود می‌راند » دل‌درسینه‌ام به‌یش افتاد . پدرم بسوی من شتافت ومن 
صورتم را در میان دستهای او پنهان کردم . زیر لب گفتم : 
تج ۱ 
مرا سخت برسینه خود فشرد . سپس چانه‌ام را بلند کرد و به 
چشمهايم چشم دوخت و خواست لبخند بزند . 
ووقتی که دوپاره می‌خواستیو بر آه بیفتیم باران از نو راه افتاد . 
پدر دستم را گرفته بود . دیگر نمی‌ترسیدم . آورور و «روزی» 
پشت سرما راه می‌رفتند . آب از شاخه‌ها قطره قطره فرو می‌ربخت , لباس 
های مارا می‌شکافت و قلب‌مان را منجمد می‌ساخت . 
با مان صدای «روزی» که قوت شور فرن فیدا رده و ۳۰ 
جنگل را درهم شکست . 
س من گرسنهام ‏ 
بسوی او بر 


باساجت تگرار کرد 


و اشا. چشمهای 
ی پر ده 0 1 آنها ۰ ۱ 


ای 


6 پدزم ‏ هت 
۱ یه را برویم ۰ ی ی نم , جان من و 
. . . اورور با صدایئی که براثر اشك گرفته شده بود » پرسید ِ ِ" 
9 ۱ 1 اوه ۲ باباجان چه مدت راه خواهم رفت 9 ۱ نا ِِ 
- در دل خود گفتم ز «اری », چه مدت .. باه ای نصا هر 5 


تمام نخواهد شد ؟» من هم گرسنه بودم ر حالا خوب پی می‌بردم 0 


پدرم پا آن قوت کمی که بریش ماندم بود فرید زد 9 

کاری از دتم بر نید .بای کبی هم راء موم 2 
۱ تا و ۳ و 

رنگ پر بده نود . 

باران دمبدم شدت می‌یافت و۱۱ ام کردم ۶ 
بصورت حلقه های درازی سیخ توبات بوی + متا اه اک خر 
می‌زه و زیر لب مي‌گفت : من گرستهم ‏ .. من گرسنه‌ام . 
۱ ت۱9 ای 
و 0 1 


7 ِ 9 صورت پدرمان رل این ی سر بل بر انت‌انصین ۱ 
4 نایب واه 0 ها و 1 


وباران حرفهای آورا برداشت و برد ... 

8 نگاهی به دوروبر خود کردم . هو کرک مش شده بو بو د . انار 

" مایع غلیظ وسیاهرنگی کم کم خلاء وتنهائی زمین را می‌انباشت . درختها] 

۱ تا جاد ی که چشم میدید بزر قآ می‌شفف رو مرشان ف +اسمان ‏ مش ِ 
مه ی از [ ۵ حاهای دوزخی گرربخته . جر قطره‌های باران ۸ 
8 دق فیزدنن و.مثل چشههای تبزبیتی رما ورتجه جدرد .۰ ۱ 
های ما خنده می کردند چیزی نمي‌ديديم . ۳ 
4 از و دست‌پدرم را دردست گرفتم و نندو نیز بر اه افتادم 9 
3 فه کنان وان بدننال نهر مین .ملد ۰ «روزی» و«اورور» پشت‌سرما . 
راه می‌رفتند . صدای پای اپشان وحشت مرا ده‌برابر می‌ کرد . تاریکی زمین 9 


"فراد 3 1 
رادر کام خود فرو می‌برد . برسرعت خود افزودم. . شاخه ها خش خش 
۵ یت و مین ناله خر خراشن آبی را که فرو می‌ریخت می‌شدیم . خدا ۱ 
مارا رها کرده بوّد » شروع ندویدن کردم. . دیگران بدنبالم افتادند و 
دیوانه ها می‌دو بدند . جلو خودم را نمی‌دبدم . قلبم دیوانه‌وار به تیش افتاده 
بود . خنده تسخر درختها را سرراه خود می‌شنیدم . زوزه های شومی 
. جنگل را می‌شکافت . ما دیگر تن های ,بی‌روحی بیش نبودیم که بسوی 
پرتگاه می‌دوبديم ۱ تمام جنگل در تعقیب.ما بود . برهين جوردم و پذرم 
را هم بدنبال خود کشیدم واو بیحال روی پاشنه های من افتاد . دوباره 
دوان دوان براه افتادم اما له لاسام در ی که در عرض راه افتاده 
بود راه برما پست . دوباره بزمین خوردم واین دفعه دیگر نتوانستم بلندشوم. 
زانو‌هايم شدت درد می کرد ودره شدیدی در شکم خود احساس می کردم . 
7 نس می‌زدم » دلم چون پرنده‌ای که بدام افتاده باشد مربر می‌زد . چشمهایم 
را ستم . هزار صدای گونا گون درا گوشم تجوی) هی درف دم . پزودی از 
هوش زفتم . 

وقتی که چشمهايم زا باز کردم خورشید افسرده‌ای در اسمان 
می‌درخشید . اورور پهلویم بود وبابا » در جوارما » بغل «روزی» خفته 
ثو د . 

سید مج 0 ۱ 

جواب مرا بیدرنگ نداد . غرق ی وتان فان 
کل ما شردام مود . سپس دستش را برپیشانی من گذاشت و گفت : 

ب. حالت چطوره ؟ 

ب اورور » من دیگر جنگل را نمی‌بینم . 

زير لب گفت : 

تب ارام ۱ مت سر ای 

چطور با یتح رسيديم ؟ 

من تراب دوش گرفتم وبابا هم «روزی» را بدوش گرفت . تمام 
شب تو از تب لرزیدی . مامان را صدا می‌زدی . بگو ببینم حالت حالا 
آبهشر شده ؟ 

تشستم و باتمام نیروی خود اورا برسینه‌ام فشردم . دلم هیخواست 
که اورا جاودانه در آغوش خود نگهدارم . می‌ترسیدم که گمش کنم : 
اوه ! بله حالم بهتر بود چونکه قلب او نزديك قلب من می‌زد » چونکه 
نت هرا تماشا می کرد . شکمم خالی وسرم پراز وزوز بود 
وبهیچ قیمتی در دنیا نمی‌خواستم این چیزهارا باو بگویم . 

تکاهی به «روزی» و انداختم . هنوز در خواب بود . به 


خورشید رنجور وافسرده که از آن بالا با حیرت مارا برانداز می‌کرد نگا ‌ 
۱1 


ی در توا سعادت به خورشید لبخند می‌زدم ارو رم بزودی 

در و +9 از هن ۳ : 

- خوب خوابیدی » جان من ۲ 

۳۹9 بچه جوابی نداد ۳ کم اد و ۰ 
چشم به من دوخت انگار که تا آن لحظه مرا ندیده بود . لیخندی پرویش . 1 
زدم و داد زدم که بیاید پهلوی من بنشیند . می‌خو استم باو بگويم که دیگر 

۰ هیچ علتی برای ترسیدن نیست . اما مجال نيافتم . 

اورور نا گهان داد زد : 


3 مس خون (! خون ! آوه 1 باباجان. . ۱ 0 
۳ ی تب ِ و پلوری شکست ۰ (روزی» 6 0 زده 6 


و ره رم »رخا برد رو میت از دی لش 

1 می‌دانستيم که او ناخوش ات اما حال آورا اینقدر وخیم نمی‌دانستيم . 0 

ده رت باری بر قلب من چنگ انداخت . بزودی خورشید پشت 0 

. همه چیز خاکستری رنگ وپراز نومیدی شد . نزد آورور شتافتم » 

" همدیگر را در آغوش گرفتیم و چنم به‌بابا جان دوختیم فرباد خواهرم‌اورا 

پیدار نکرده بود آرام بو د . صورتش از هیچ گونه درد ورنحی ححایت 

رین آهت ۳ الط وهای راد هت سر گذاشته اس دربن 

» دهکده را که در میان شعله ها می‌سوخت و شبی را در ی 

گذشته بود » فراموش کرده بود . روی علفها غنوده بود و خون که از.. . 
وشه + لبهایش فواره می‌زد ی بوجود آورده بود که دمبدم بزر گتر .. . 


اورور دست راست اور اب آرام نوازش داد و زیر لب گفت : ِ 
0 


رم - 


فراد 

نا گهان «روزی» زوزه کشید : ۱ 

باباجان ! ۱ 

۳ ایر از هم شا و خورشید در آسمان مدتار شد شعاعی 
پلکهای پدر ما را نوازش داد واو چشمهایش را باز کرد ومارا بالای سر 
خود دید و تم ی یگ دیدهت ککه ها یبن آرامه که 
از همه اضطرابهای خود رسته بو د بوحشت اندازیم توا ابتقدر باین 
۳ باه نکر ده بو دیم . وهی شا از تسلیم , لطف و محبتی 
بی‌بایان ۰. احسان ومروتی که قلب مارا خون می کرد » دراین ان 
می‌خو آنديم . خورشید نایدبد شد . ایر ها باردیگر آسمان را فراه و 3 
پلکها بسته شدند . دستهایمان را بسوی او دراز کرذیم . ۱ 

پلکها لرزیدند واو در صدد بلند شدن بر آمد . سیس موج خونی 
از دهانش فواره زد . خواست جلو آن را بگیرد » دستش را بلبهایش برد 
اما دیگ؟ بو خون یرون جست وال مایا ی ۳ 
صورتش مثل صورت مرده شده‌بود. . چین‌های عضیقی ار شا تیش یبدا بو د. 
یی را از جیبش در آورد و لبهایش را ی ابر ها 6 


6 بالای سرما آویزان مانده بووتد وما که ار در و اه 3 


شده بودیم به صورتِ آو چشم دوخته بودیم . 
۱ 2 ی له 

س دیگر خیلی خیلی دیر شده اس 

نخاهش به هريك از ما افتاد و بروی «روزی» دو 
دستش را دراز کرد و آن موهای زیبای خرمائی را نوازش داه و گفت : 

جان من . 

رف اشات‌نر کوهعا نی سر از بر شد ره دنباله‌ان 
آهسته ی : (من دی نی هی بات 
قدم فرهازم ۸ 

اثك ی موی 3 

گلوله درشتی کلوی مراگرفته نود و چنان پنداشتم تم که ی 
است خعه شوم عاهوش انم و ای ۱ ۳۱۱ 
شنیدم که از وحشت از جای خود جستم . بلار یه نت درا کشند: بود ودر 
چشمهای باز او هنوز قطره‌های اشاث برق می‌زدند . 

زوزه‌ای کشیدم 

ب اورور ! 

و چون انعکاس صوتی ابن کلمه را شنیدم : «پدر ۱» 

کلاغی قارقار کنان از بالای برما کذشت ‏ باد کش ۰۰ ۳ 
و ینک ی 

بازهم داد زدم : 
۱۸ 


پنش می‌لرزید . : ۰ 


وفریاد هائی از سینه برآورد که شنیدن آن طاقت شگرفی می‌خواست . 
از از توصیف عم ما عاجر است و اش نیز تلواشست "ان را 
کین پدهد و رن ی پایان در وجود ما ماند , ستونی شد که تا 
آسمان بالا رفت و بر روی دلهای ما فرود آمد . 
زا قشرم: ی 0 
اورور اله‌کنان گفت : 
حالا ی 


شباهت داشت . با نومیدی ی 
3 کی ار وا ات 
1 گرده بود .. : ۱ ۳ 
3 کلاغی قارقار کر ۵ ونایدید شد : درف در شا در نفطه‌ای 

بسیار دور » زد و غرش شدید رعد بدنبال آن بگو شآمد » بنحوی که انگار 


ی بای تون عنوان فرناسان که ماد دراد آفتانه 
لحظه‌ای بروی ما نگاه کرد وبازهم براه افتاد ۰ وبزودی از نظر ما ناپدید 


3 

39 ان دوان و کت بی] نکه با ستد از ار ماگذشت 
ودر سمت تص ناپدید شد . در ری و 

سهوت هوت هو 


ما بال گسترده بود انگار کفتی نود" که مارا در خود بپیچد . 
او واند:هو بت هو .. 
. مندا رفته رفته ناتونتر شد و بنحوی غمانگیز درهم شکست 


فته یود ای کیرتکی مک هم ود و برد ِ 


و وی باکهای :مردم وا سس مین وی 
و د نی مان افتاد و تومیدانه اورا ار اعواش قتر ده وهای های گرپست 


کوهها درهم فرومیربختند و پایان دنا نز دباك شده بود . اورور لاس ۱ 


ات » ده اطر اف 0 انداخت ودو قدم بحلو برداشت . استاه و چندر 


1 3 سیدبم و مارا ۳ هی رد 1 نویه‌ای 2 6 درارنفاع قرع 0 7 


15 


تپ 1 9 1 : 1 ۱ ی 
اه ی ‌ نان ُ ۰ توب ۷ 


دیدم که از زمین بلند شد . چشمهارش به دو بر نده بیچاره زخمی _ 


تدارا صاعقه هبه حا را روش کرو . «روزی» از وعشت فریاد 


فراد ۳ 
انگار های های گربه‌ای بگوشم کنو وی «روزی» ومن حتی قفدرت ان‌را 
نداشتیم که جواب این فریاد را بدهیم یاههار وا 
ما صورتی ها نداشته فرفته ود در حای مان :مرت دب 
سرهایمان پروی سینه افتاده بود ... وما شروع به گریستن کردیم . 
برق بدفبال برق می‌زد . غرش رعد نزدیکتر می‌شد .... بسپار دور 
٩‏ رو قه ‏ اورور برخاست رنه اب ی ۱ ۳ 
طوفان پاك سیاه شده بود . باران نزديكك بود فرو ربزد . چشمش در تردیکی 
ما به بونه هائی افتاد , شاخه‌هائی از این بوته ها برید تا کفنی برای جسد . 
بدرمان فراهم آورد ما ان اف وی در دی . عاقبت باران به پناهگاه 
ج و هر عرش رعد انار فلت هار 
ام دنل . جلو ما راههای ناشناسی دهان باز کرده بود که می‌خواست . 
| رقم ورا هپیماتی دراز 
ما چون مسافری غریب شروع شد . تنها «روژی» بود که سر خرمائی اش 
را بر گرداند و جسد نیمه مستور را که زیر شاخه‌ها مانده بود بعنوان وداع 
ماش 0 ۰ آماچندان خر د سال -بود که‌حقیقة معنی «وداع» ر نمی دافست: 


ح ادست یس لت 


بازهم راه 2 ما نمی‌زند . نمی‌دانيم کحا 
ی و ی ی اشث در چشمهای ما خشك شده 
است .... لباسهای ما پراز لکه های قهوه‌ای رنگ ... پراز لکه های 
ات ی این خون » آثار خون پدرما » خون مادرما ۳ خون قلب 
خودمان است ؟ نمی‌دانيم 
ثر جمه : عىداله تو کل 


1 


2 پوت وج و «ماهلون» خالوزقو بایدبر وی وبر او شود 

3 رن پیدا کنی . مردی مثل تو باید زن بگیرد و برای روزهائیکه 
3 دیگر در قید حیات نیست بچه‌هائی از خودش بحایگذارد . » 
مس و تفا ! ها رها ! ف و همین ؟ 1 

1 لها میکنتد ۰ «.مسلما : نومر رهههداری. خانهراستداو ی 
داشتن زن و بچه ابدا برایت مشکل بت اهب زو . ماهلون فکر کن . 

و ه «ها زن دبای باشای ‏ ۲ 

۳ 9 داشتنه باشد و بچه‌هاهم روی چمن بازی کنند . 

ستت رن همسر ؟ من وفت این چیزها را 0 | لاه 

> پم دورو اکن من از اپنها مواظبت کنو 

1 یرای ود کد بیک 

و تخواهم فصن اصللا دلم نمیخواهد که اینحا زن و فرزند 

داشته باشم ِ 

ِ ماهلون ِ از مزاع میرفت و متتی خالك برمیداشت 
.و بزمین شخم‌زدم دور و تاطر افش ترا تج کر .مت زریادی خالگ 

را بهمان حال تم اف مود هل ایدکه دلن مان که غاد 

"با ی 7 3 

ِ آم ِ و عیهرسیدند ‏ ])"» 1 ماهلون 1 ]پا یادت نمیاید که نک 


7 


داستان ماهلون ن ۰ 


ب خب » یعنی چه ؟ من کتاب‌مقدس را خواندم اما هر گز 
فکر نمیکردم که این موضوع ارتباطی بمن داشته باشد تا راجع بان 


فکر کنم 

۱ ماهلون » معنی این‌جمله اینست که ما 
بصورت مرد و زن آفریده شده‌ايم و هر دو جنس مخالف باید 
دريك‌خانه و زیر يك سقف با هم زندگی کنیم . هیچ‌خانه‌ای بر.ای 
یکنفر بنا نشده است . ماهلون . باید بروی و برای خودت زن 
کی لازم است که زن داشته باشی ۳ 

۰ ماهلون با کیسه مملو از ذرت پوست کنده از آنها دورمیشد.- 
وقتبکه بزمین تازه شخم‌زده میرسید مشتی بذر درمیاورد و روی 
زمین نرم میباشید . هروقت که يكث بذر را بزمین مینداخت زانو 
مرت و اشدر انرا روی زمین نرم فشار میداد تاانکه خاک تجویی 
روی آنرا میپوشاند . از کنار شیازها قدم برمیداشت و خم ميشد که 
دش را درمیان خاك نرم فرو ببرد و هنکامت۹ فرهای خالت»:۱ 
درسراسر وجودش احساس میکرد یماس ار ری توت 3 

کاهی هسانهها میامدند و باه مص ی ۱ ۱ احتیاجی 
تشه آکدنمی که او قارف فست ‏ 1 او باید شهر رفا:ه 
و در يك کارخانه کار کند و ماهلون هم پاین حمافت‌ها میخندید. 

آنها باه میکتتدر ماهلرن و اش ۱ ۱۱۰ 
راحت‌تر و سررگرمی پیشتری خواهی داشت و صدها نفر هستند 
که میتوانی با آنها صحبت کنی . عقل داشته باش ماهلون و برای 
درشهر سشعلی دست‌و بان 8 

من خوشم نمیاید . در شهر زمین خیابانها خیلی سفت 
ات وا کین نیست که بتوان آنرا لمس کرد . وقتیکه بهار میاید 
من جائی ندارم که در آن‌بذر بکارم . آیا بمن نمیخندند اگز روی 
زمین سفت بذر بپاشم ! اما اینجا روی این خاك ,هنگامیکه بهار 
فرا میرسد من روی زمین نمناك دانه مییاشم + وقتیکه جوانفزده و 
رشد میکنند از آنها مواظبت میکنم. در شهر برای بذرپاشی زمین 
مناسب نیست وزمینهای خیابانهای شهر سفت است و دیوارهای 
کارخانه مانع از نور.آفتاب و رسیدن باران هستند . من‌باید گرمای 
نور آفتاب و باران را روی‌خودم احساس کنم . 

ای میهد ی ره در انا 4۱ 
کوچکترین اهمیتی برای تو قائل نیست . توذاری عمرت را دراپنجا 
تلف میکنی . خالك چه بذر داشته باشد و چه بذر نداشته باشد برایش 
فرق نمیکند . فکرنکن که خالك دوستت دارد » ماهلون . توخودت 


را دستأویز خنده و مسخره در ان ( 
۳۲ 


که رای اک در اس و" ی موی و 


ده را که با آن دقت کاشته بو د پیر حمانه ول یت بر رو 
مر رو بدتبال او تن . با هر قدم جلرك و زبانیخال نمنالك 
2 ی 

بمحض دیدن او فریاد میکشیدند : « اینهاش ! اینهاش 
ماهلین اینحا روی زمین یهن دب نگاش کنید . چه 
دیوانه‌بازی ازخودش درمیاورد ! ۱ 

را 

#_ آنها میگفتند آمیی که آشمت اسر دهان شهار 
9 کا هت هیت بب هو زیاس سم رفص اس انوس تین فد زا 
اف ان زا که میتوانن از مصاحبت آنها لذت ری . 
"پاشو و بیا بشهر برویم وامشب را با ما خوش‌بگذران . ( 

۱ وفتیکه من همیتجا خوشحالم چرا بشهر بايم و برقسم و 
از بخوانم ؟ چرا باید با نجا بروم و بخورم و مشروب بنوشم ؟ 
چر؛ وقتیکه اینجا هستم و خوشحالم بید بنجابروم که بادختران 
1 آزیبا بصحبت بپردازم ؟ 

3 را در این نداری 1 و رش مان برفصی و و آوازیخوانی. 
3 ی و ماو از زمین بلندشو 
تفر فد سر پا بش مامت ی 
را درخاك فرو میبری ؟ تو احمقی ماهلون ! پاشو ! 

کش کل هن ال رادوست‌دارم ۰ و قنبکه بان ۵ 
ی ی رد ۸ میخو اهم 
۲ هد کت 3 تال ام 
ِ رن نادرم ماش کیب ۲ ای طوزیاروی رم 


9 


ی اتست ۱ او طوری کون زمین معشو قه 2 
۳ 


ها مردم از او دست‌بردار نبودند ۰ با بذرهای 


3 آنها میگفتند : « مار و کولس از آنها 


" خواییده است که آنگار با بث دختر معاشقه میکند ! ماهلون » عجب 


0 


و ون 
نس 2 اه ان اما دور شدند و قتبکهآنها 
از انجا دور شدند او از روی‌زمین بلند شد و کیسه بذرش را 
انگشتانش می‌پیچید و او با مهربانی آنرا نوازش میکرد . زانوزد 
را بخو بی 
تاران باریبد و .کرمای افتات یی تاش رت 
و دانه‌ها باد گردند و سپس جواآنه‌زدند مه تکیت تام ره 
پوشیده از گیاهان بلند بود که با وزش نسیم بلرزش درميامدند . 
و ۳۶ مر ِ میا مدند ۰ آنها از او ۱ 
اه ماه است وموقعبکه آنها ‏ 
او صحست ات نمیتو آند آ نها را بحال خو دشان بگتاره و به 
مز رعه ۳ 
| نها درزدند و بداخل خانه رفتند . 
ماهلون » ببین حالا تو زراعت خودت را تمام کردی و 
زمینت نیز ذرت داده . ما مبخواهيم که تو آرام‌بنشینی و بسخنان ما 
گوش بدهی ۳ 
ای کت یاه ی ی اپ ۲ ۱ 
ماهلون » تو داری پیر میشوی. تو باید دیگر دست از 
دیوانگیت برداری و بحرفهایمان *گوش بدهی . ما خیر ترا 
میخواهيم . 0 
و 
ماهلون, ما دلمان حالت مسوزد ۰ ما يك‌زن باخودمان 
آوردیم و دم‌در منتظر ات و باو و وه بدژون بیاید 3 
او نیز دراین‌دنیا کسی را ندارد و برای تو زن خوبی خواهد شد . 
کی از همدن خوشتان خو اهلد امد هی ۱ میدهی 
بداخل خانه بباید ٩‏ 
او بآ نها گفت نه » من حالا بشتر خوشحالم ؛ 
0 آنها رن ۳۳" دیوانه شو » ماهلون ! توئی. "که -عاشق 
زمین هستی س مردیکه بمرون میرود و روی زمین ۱ 
این | داشته باشد که اجازه دهد که آن زن بدرون خانه پات ۱ 
سر برد . ی 
خی شا هم باندازه من‌خو شحال بو دید ایحا ثمیما ندید 


مش 


"‌ 


هر ۱ 
را رحالیک ‏ سورش 7 بروی زمین فشار و 


هه لور نس 


مره جوان نسبتا کوچك اندامی لا ۵ ۰ ۲ ۲ 
ساحل درپا نشسته بودو میکوشید بخود بقبولاند که مشغول خواندن ‏ 
روزنامه است . تقریبا ساعت هشت و نیم صبح بود . دربیرون » زیر" 
تابش خورشید وبحگاهی , حلقه‌های گل سرخ را سان آتشدانهای بات ی 
شده معلق و آویزان بود. مرد جوان به میز و ساعت دیواری و بعد 
ساعت نقره‌ای درشت خویش نگاه کرد و - آثار رنج و دردی بدان۱۹ ۱ 
بر چهره‌اش نقش ست . ند هد م بمپرده‌های تقاشی رنکه ۶ ۱۱ 
دیو ارهای اطاق نصب شده بو د دقیق شد و وحه و دقت خصمانه‌اش 
به‌تابلوی « گوزن نر درساحل خلیج » جلب 0 سرپوش پیانو 
دست زد و متوحه شد که قفل اس در صفحه اه کو سا بقیافه جخود 
خیره شد » دستی بسبیل بور شکشید و مسرت و خرسندی هشبار انه‌ای 
بچشمانش دوید زشت و فرت‌انکیز نود . سبیلها را تاب‌داد » چهره‌اش 
کوچك و ریز بود ولی غرور و هشیاری در آن موج میزه . وقتی از 
ان اه رد فش تتداهی معحجو نی از تقدیر و رضایت از خود و 


دلسوزی بخویشتن بود . 
۳۹ 


و و مر جات ی 0 
2 بسانمان کرو و بادقت و مک "کازش زد 
8 کت وه و شیب ادیگری ید موناره برگشت و 
پنجره‌های اطاق خو اب را که ی بباغچه بود از مد نظر: ,کذراند. 
و زنی که جز همسرش کس دیگری نبود يکه خورد » 
رن ظاهرا 2 ۳ نمیدید و ِ نوجهی بوی ند‌اشت و ۰عرق نماشای 
۳ بود . ۱ 

3 9 مرد لحظه‌ای چند ویرا ای ان گرفقت و عدفت وراندازش 
نمود . زنی بود خوش‌ریخت وخوش اندام و از شوهرش بز رگ‌تر . 
مینمود . سالم و اندکی پریده‌رنگ بود و چهره‌اش هوس و آرزو 
کت . زلف بور و انبوه وی جمع شده و در پیشانی گره‌خورده 
نود . دور از شوهر و غافل از اضطر اب درونی او بچشم. انداز در با 
مینگربست .. و مرد از بی‌توجهی و خاسه و روبای درونی او احساس 
ایند دانه خقخاش از بوته جید و مت بخسرم کرت 
3 زن بکه خورد » بی‌اختیار لبخندی زد ونگاهش کرد و دوباره دد‌و ردست 
متوجه شد » سپس ناگهان دم پنجره را ترك گفت . جوان برای اینکه 
خود را باو برساند با پارتمان وارد شد ۰ تر بو د دلر با و مغرور و 
ی از پارچه نی پنت‌نما .و ترم به‌تن‌داشته: 


5 0 رك و صریح پاسخداه : منتظر من بودی با صبخانه ؟ 
قرارمان ساعت نه بود . فکر میکردم پس از سافرت و نی راحت 
وی ۳ 1 
: دای بیج لکد مه و و 
نمی‌تونم ثو رختخواب بمونم . در يك همچو صبحی, تو رختخواب‌موندن 
و تکان نخوردن بدتر از جهنمه . ۱ ۱ 
ور ی که انیا هم ترا تم ناش 

زن تکانی بخود داد » برای وارسی ی قدم پیش رفت و 
ار ها رومیای فان _ذاشت.نگا کرد . مردجوان 
وروی قا لیچه استتاده بود با ناراحتی وبرا می‌با نید ۳ 

و بازوش را 9 م9 : تا مهسیل کوقز. ۷ بمچمی زر و و حاشر 


1 9 


شبحی در باغ کل سرخ کش 
زودتر حاضر 
۱ ی ۰ 
مرد پیپش را روشن کرده بود. 
همینکه آندو از پله‌ها پانتن زر فد سوه و ی باطاق و اردشد. 


رن که ظاهری آراسته و اندامی متناسب داشت شتاب سمت پنجره 


رفت تا متظره دل‌انگیر مهمانانش را تماشا کند . 

ی ال اون ۳ 
جوان که درخبایان باع قدم میزدند خبره شده دود » مبد رخشید 
صاحب‌خانه پیر بلهچٍ 3 رد ۳ میزد : قدویامشان درست 
ور . ازجهات دیکه راد تا ۳ ۳ 

دختر رکش وارد اطاق شد و یک سینی روی میز نهاد وبمادر 
ند و کشت : 

و ]فا داشت از سیب‌ها میخورد . 
طفلك . از سیب‌ها میخورد ؟ خوب ار خوشش بیاد 
چرا نخوره ؟ 

مرد جوان و درباغچه با ناشکیباتی تحاتکت 2 
ظروف را می‌شنید ۰ وسرانجام آهی از روی رشایت خاطر کشید و 
هردو برای صرف صبحانه روانه شدند مرد مدتی بصرف صبحانه‌ گرم 
بود » سپس لحظه‌ای دست ازخوردن غذا کشید و گفت : بنظر تو اینجا 
از « پراید لینگتون » بهتر نیست ؟ 

.آره‌خیلی هم بهتره » وان ایها ایک نو خانه خودم 


اینسامثل ساین تقاط کنار در ی 


حب جعلنر:. ایتحا مونده‌ای ؟ 

اسان ۲ 

مرد ال ماد بصبحانه خوردن ادامذ داد و سرانحام گفت ۳ 
فکر میکردم جای خنکی میرفتی . 

در و تا و ملاح اظهار داشت : جرا 
فکر میکنی نمی‌تونم برای خودم خوش باشم ؟ 

۱ برد با شرستیی خنوید ودرتمالی که زو ۱۱ ۱ 

امیدو ارم که همینطور فاشت ‏ 

با پسحتان اي اسان برد و را سس 9 ۱ 
فرانث ی 5 من و 6 یااینکه سایقا اینجابوده‌ام 6 نوی داد و 
اصلا صحبتشو نکن 6 مخصو صا دلم نمیخو اد و سینم ۹ اکه منو ۲ 
بشناسن آزادیمونو ازدئنت ميدريم ۰ 
۸ 


زا ۳ هه فرق دارن ب. تمیدوم چا دلم 


وی درس هی فهمی .۲۰ 


1 آروی میز گذاشت و با ما فت دسلا یت خاطرات ۰ 
كت صا ژن با حالتی گناهلود بائین + پهرومیزی » نگاه کرد . طرز 

لفتگی و سرور فرانك شد . ۱ 
ِ ۰ 0 لحنی نوازشگر گفت سوب هرچی م که بات باز ول 
۳ ۲ ترشیت ٩‏ 


2 وله کی کرهای ره بر 
برسیم » بهتره خودت تنها بری گردش , ساعت يك واسه نهار برمیگرد بش * 
5 ی ۵ 2 مدا وی نی و 


1 برداشته که باید ار ۱ 6 پیش ان گهن خردم تاییهای زباد ب 6 
هتره خودت ننها کی 


و اه 7 کلاش ر ۰ 


جنون بود . 

۷ دراین هنم زن نیز خا را رد میت ی 
» سرخ آراسته بود و اشارپ نوری بلندی روی پیراهن سفیدش 

دود و جهزهاشرزیر مایه دنک 


بیشه 3 0 تورو ی 0 
واسه سه هواخوری . » نیومدم که مردموبابيم. ۱ 


غاموش ماد ی 0 ۱ و گفت:. 


اوه یزیا نامه هم باید بئو سم . دامن اه 


1 مد بان بود 3 درامتداة راه بازوکی که بت فرشش زبر پای ی 
1 و ان : سایده و وود کته 2۳ زا افتاه . گونی از محیط 3 ۵ 
ث 


ان وان بت فیسار دیکز قهوه 
0 ی که یی و تا ایا ۱ 
: دلم نمیخواآد گذشته‌ها دوباره 4 ی 0 


0 خرده‌های نانرا از امه بالگ در ۵ فرانك همحنانکه ِ 
یا کر تیش وا جوید و فنجان 


1 و 2 ۳ ی تب زبر خنده 1 ۱ مت 


فرانك رم ی مابل و 


ی در 63 ثل برع سا 
در و .دیو ار بر هیر داشت و دریناه چثر افتایی تنگی و محدود و ثبرة: 
احناس امنیت میجره از کلسیا روبع ی راهن را فت و رف ۱ 
بدیوار بلندی که در کنار راه قد برافراشته بود رسید . باز هی سا( 
دیوار پیش رفت وسرانجام پیش در بازی کهچون تصوبری روشن در 
رمینه دیو اری سیاه میدر خشید لوقف 0 0 چنم‌انداز شحر ا نی 
آنسوی در طرح سایه‌ها حباط آفتابگیر را پوشانده نود .۰ کار حاشیه 
پیاد‌رو سنگفرش- که ۳ ی 0 پوشبده نود » تکدرشت 
غاری میدرخشید و آنطرفتر چمن سبزی برق میزد . پاورچین پاورچین 
بحیاط داخل شد و با هیجان واضطراب بساختمان که در سایه غوطه‌وربوده 
نگاه کرد . پنجره‌ها پرده نداشت و تیره و بیروح مینمود . در ورودی 
آشپزخانه باز بود . بی‌اراده و بااشتیای گامی پیشتر نهاد و بازهم پیشتر 
به در پشت ناخنمان وا دی .۰ ۰ ۰ ۳ 
ان رسیده بود بخش‌خش صلای ای ازمیان درختان بگوشش 
خو رد . هیکل باغبانی پیشش سبز شد که اهسته گام برمیداشت و سبدی 
چوپی در دست‌گرفته بود و انگور فرنگی چا ارغوانی سیر و رسیده 
نوی سبد علت میشورد . 

رن افیا و دلفر یب آرام استاده دو د ئ نعسی نازه کل ۰ 
باغبان | هسته بوی و 

وامسی شد وهای / اصولا چگونه ممکن 
باع برای عموم انا اش برای آنکه هرچه زودتر مطلب 

نگیرش شود پرسید : باع چه‌وفتها 4 

و لیجناب کشیش فقط روزهای جمعه و چهارشنبه اجازه 
له از دیب کشد ان بباغ و ارد یه 

رن اندیشمند و ارام اسیتاده بو د . تصور اینکه عالیجناب کشیش 
و رب مرتم بخشاید خیرت‌اور ود ی و استهزا گفت: 
دی کلیس و نو د» و باع قدم نخو اهد گذاشت. 
اینطور نیس ؟ 

مت کنیبخوددا : انگر فرنگیها اتید دس هس 
درساختمان تازه زند گی میکند 

هردو آرام ی ماندند »؛ باغبان مایل شود عذرش را 
بخواهد . وسرانجام زن با تس پیروزمندانه رو بوی کرد وبا گستاخی 
۷ ای طبرآمیز کمت : ممکنه گل سرخهاتونو تماشا کنم : 
بان لور ميشد گفت کر تیک اما ان ۱ 
تاخیر نکنین - زن باهش ادامه داد و خیلی زود خاطره باغبان از 
2 . از حرکاتش آغار اشنیاق میبارید و برچهره‌اش غلام 
۰ 


ساخت نظره‌ای خشاتك _و بیروح داشت تا ار ار 
واقع میند ی و سکونت نداشت . بنظرش میرسید که شبحی . 
او را می‌پاید. ان کباره چمن ره شد و بسمت باغ شتافت » و از زبرطاق 
های گل و پيچك‌های ارغوانی که‌چون درواژه‌ای رنگین بو ۵ و۱ 
۱ تلگون زرا کترد بوه و مه سخرگاه علیح کوچاه 
3 را در فاد بو د ودر دوردست نولك صخره تیره‌رنگ از دریای‌نیلفام 
3 سربرآورده در دل آسمان کبود فرورفته بود . چهره ه زن میدرخشید واز 
رنج و شعف رن میباخت و بان گلر نک میشد . یرپایش پشتشیب‌داری 
" پوشیده نو ۰ پائین‌تر نار لگ ثبره درختانی ۵ پوشانده ‏ 
#ی ور :۰ : ۱ 
سنوی یکلا هدرشف ِ خررشید قراز 
۱ داشت همه‌جا در تلالژ بود . او گوشه دنجی را نکم ی ۳۱۳ 
زیر درخت صنوبری قفر ارداشت مشناخت . 9 رسید که باانواع 
" لها برق میزد و ازاینجا دوخیابان که هر کدام ؛ پسمتی از باع ممتد میشب 
- شروع میگردید ری ۱ میا بسترهای گل‌بقدم‌زدن 
3 پرداخت . همه‌جا غرق دربوته‌های گل‌سرخ و کیه‌های نسترن بود » بعضی 
ِ 9 رها ازستون طارمی آويخته و معلق بود . بوته‌های رز نمونه 
" نیز راز ول بو د . درمحوطه‌ای فاقد درخت. دود انواع دیکتن 
تن میتوازه . اگر او سر برمیافراشت » پشت سرش درپا و دماغه 
پیدا نود . آهسته و پاکشان چون کسی که غرق ,رویاهای ال 
" در یکی از خیابانها براه افتاد . نا گهان رز ارغوانی رثکا و لطیفی. که 
بهمخیل نرم میماست به‌ننش .خورد و او اند‌شنالگ و ناخودا گاه مانند 
کات کواد کش را نوازش مبد‌هل بدان ی و ان 
3 سا ببوپدش نا نی وم کهعکی م رنه 
ادامه داد » گهگاه گل‌سرخ خوش‌رنگ ولی بی‌بوئی متوقفش میساخت ‏ 
رم توا اند وی در ری ای 0 


کلبرگهای میحك آزيشنة ومعلق نزديك ميشد قدم ست‌میکرد وباز لطف 
٩‏ و نی آشنای هر وصلوفت براو چیرء میگشت . رز سفیدی که به‌یخ 
3 کنودرنکه منمانست ویبن بچشم رهحو ۵ به‌تصسش واداشت ۰ 
مانند. پروانه سفید و زیبائی آهسته و آرام از خیابان باع پاتین رفت 
ای لطیف و محوطه‌ای ی ای یط 
وتاب کی تاز انز وهای شور و شعف آشبا ع شده نود . آنقدر گل فراوان 
بود و تلال و جلای آنها چنان زیادبوه که دپگر نسبت بگل احساس . 
0 میکرد گلها زمزمه میکردند و .میخندپدند . او درعالمی 


۳۱ 


شبحی در باخ کل سرخ 

شگفت‌انگیز سیر میکرد » شکوه ی و وتات 
و مدهوشش میساخت . از "شدت هیحان برافروخته میشد هوا با 1 
عحبن شده نود . شتاب‌زده سوی نیمکت کوچکی که مپان بونه‌های رز 
سفید قرار داشت رفت و شست جر تابن ارغوانی ی ۳ 
گنه بود ,یال شسته وه ی ۱ 
هستیش از دست میروه . او خود کل سرخی بیش نبود » کل سرخی 
که از شکفتن بازمانده و یا التهاب و هیحان روز گاری تیه فو ۵ . 
حشره ریز و ظریفی روی زیر ۰ میپوشاندنشست. 
چنان بحشره خبره شد .که پنداری زوی بر افتاده ات دور 
وش نبود . : 


قارشل گذشت 6 بکه خورد و ای ۰ ۱ 


"۷ . آو مردی بو د که میا نکه میا ی 
دم‌پانی تیا ماه نود و کت کانی بنم داشت 

سحر و افسون وجلوه صبح با بالاامدن افتاب روبزوال بود . 
قنها واهمه‌اش از این بود که مبادا مورد پرسش قرار گیرد . مردجوان 


نزدباك شد و رن برخاست و وفتی او را دید نیروهای حسمید ره ۳ 


کرد و بان روی نیمکت افتاد . 

تازه‌وارد مرد جوانی بود » ظاهرش به‌نظامیها بی‌شباهت نبود ء 
تنو مند و خوش رد و و قو ی‌بنبه مینمو د موهای سیاه 3 نرمش ی 
0 بود و برق میزد » سپیلش را با تجر یس تاب دا۵ه بود ».ولی در 


کامهایش چیزی بود که گوئی بی‌هدف:و مسیر معین می گنت و 
رک ۳ نو لگ هاش سفید. شده بود » چشمان او را دید : چشمانی 


سیاه که شباهتی بدیده ادمی پداشت و ی هدف خاصی داشته باشد 
خیره مانده بود .۰ او سمت زن پیش میامد . 


ثابت‌و یکنواخت زن را نگربستن گرفت » بهلاقیدی سلام‌وعليك 


ار او وی مت شنت , تکانی بخودداد ۰ پاها را جابعا 
نمود و با لحنی نحیبانه ودرعین‌حال نظامی کعت : ۳ 
بیبچاره دن سک و خاموش نود . جوان شلوار مشکی و کت 


ای بو له بواد و از روزوش حفت راب ۱ ۲ 
نبود تکان بخورد . با دیدن اتکنتری که بانکشت کهوجت وی حلقه مد 


بود و دستهایش ش که از دیر باز با آنها آشنائی.داشت سرش کیج رفت . 
انگار زمین و زمان واژگون ميشد . ستهای مره جوان که روی زانوان 
پرتوانش قرار گرفته بود مظهر عثق شورانگیزی بود که او را درغرقاب 
عم و اندوه غوطهور مسناخت . دستهای جوان آهسته به جیش رفت و با 
سر آخازه مبدهید سارت« 


۳۲ 


7 


یم ۰ 


1 2۷9 


مت ۷ و اب بسن با 


و 


چ 


ی ی که ۳ 


صو ان اما ۳ : من نونون و فد 0 0 
رف‌جولی کرد » این مه گرونه وی که این مرافعات‌حقوقی 
پیش اومده ژیاد سرحال. فیستم 

ان تن قلب ی ۰ 
جوان آتکانی 9 داد + قارف سست. و تصرف افها | ورف و 
انیت نو دراه تفای تن پیآ نکه حر کتی بکند بصندلی چسبیده بود . 
مرلیب و یی که با جان و دل و با شور و هیجان دوستش 
داشت : سرو کلهتناسب سربازی » چهره زیبائی که اينك فاقد روح و 
: احساس و اند قامت و اندام به او "متعلق نبود + و هیدار وی 
آزن را دچار وحشتی ناآشنا کرده بود . ۱ 0 0 
ی نا گهان مره جوان دوباره کت و چرجالیکه دستضس را د و 
کنش رو رده بود گفت : ( 
ب اجازه میدین ی آتش کلم ای بنو نم را 
زا با توقرن بت ری مها 
نیرومند او چشم دوخته بود ای مدام آهسته هلر یف ۸ 
مد‌نها تیش نیز رن انگشتان آن مرد سالم" او را متعحب و مهوت 
ساخته 2 ۱ و بوضع ناجوری رعشه داشت و نوی مین 
ره نا رن سری 0 حقوقی دارم "که باید به‌شخه پرسد.. 1 
میس روی‌کارهای حقوقی حساب کرد شن منظورمو به‌شاور 0 
رن نشسته نود و سختان | و ۱ , ولی «او» بت ی 


ول ایس مان ) او شوه رن سافت 
نالک نشسنته بود. کسه توتون از دست حوان افتاده بو د و اف که رال ۳ 
د روی ی باین امید و نو د 9 ۳ 


" بااینهمه وی همین آدستها را بو سیده. و همین خمان‌درس یار 


1 چرا یت پرود. 5 دراین هم 1 


شبحی در باغ گل سرخ 3 
مرد جوان بلند شد و گفت : الان باید برم ۰ جفد داره هباد . 
و سپس انگار که اسر‌ارمحرمانه‌ای‌رافاش میکند ادامه‌داه : 
اسمش واقعا جغد نیست » ولی من جفدم صداش می‌کنم . بایدبرم 
به‌بینم او مده 8 له , 
زن نیز بلنه شد , جوان مردد پیشش ایستاد . او جوانی زیبا و 
رعنا بود و قیافه نظامی داشت . ولی دیوانه بود . چشمان زن او را 
ورانداز میکرد » باسماجت بوی مینگرپست و دلش میخواست بفهمد که 
آبا جوان اورا خواهد شناخت وآبا میتواند دراین موجود دبوانه او » 
(محبوب» خود را بازیاید ؟ ۳ 
زن که خود را درمانده و ببکس میدید با ترس و لرز واشفتحی 
درونی پرسید : مرا نمی‌شناسی ؟ . _ 
جوان بر کشت ونگاه استهززاآمیزش را بوی دوخت ۰ زن نا دزیر 
سل ای تاه و در 3 1 ۳ 
۱ چشمهای جوان برق میزه ولی انار هوش و ذکاوت در "انیا 
پیدا نبود » او نزدبکتر میشد . 
جوان که چهره‌اش را نزن نردیکتر مینمود و نگاه ثابت مسا وم 
اما دیوانه‌وارش را بوی دوخته بود هه 
رت 1 6 1۳ میشناسم 4 ۰ 
باو بسیار نزدباك شده بود . 
مردی شتابان بآنها نرديكك شد و گفت : باغ امروز آزادنیست. 
دیوانه ایستاد و بتازه‌وارد نگاه کرد . نگهبان به‌نیمکت نردباك 
و و فسه کوتون را .که افتاده نود برداشت و انرا به جوان جنل 
که کت کتانی پوشیده بود تسلیم کرد و گفت : اقا توتونتونرا جانذارین. 
جوان مودبانه درپاسخ گفت : داشتم از خانم خواهش میکردم که . 
زن بر کت ۰ ارام درمیان کل سرخهایی که برنو خ ۱ 


بسنائی خود را از دست داده بو ۵ » ازمقابل ساختمان که پنحره‌هایش ثیره 
و افسرده بود گذشت و حباط را با شن‌های دربائی‌اش پشت‌سر گذاشت و 
بخیابان رسید . چشمانش چیزی نمیدید » شتابان » پی‌آنکه تردبدی کند و 
یا انکه مقصدی داشته باش پیش میرفت . کر است بخانه رفت » از بله‌ع! ۱ 
0 1 کلاهش را برداشت و خوه را بروی رختخو اب انداخت. » 
عضوی از تن وی پاره و ده نیج شده نود دیکگ فک ۳ 
کار نمی کرد » قادر باحساس‌هیچ‌چیز نبود . بادی که از سمت,دریا میوزبه 


یی را .بازامی نان میداد... او تست وه بایال جب د ۳ 
1 


عرش ۳ ازطنقه پائین شنید و بی| نکه درحالتش تنعییبری .رح د هل 


فرانك آبیرون رقت 8 ی ی لا سید شب که نا شور در تیا ی 


5 ۰ فر انك وارد تفای کون و نو د و ازقدرت 
رو سرت 


( 
سوال وی زن را تا سرحد شکنجه رنج میداد . 
0 پاسخداد : خوبم ۰ 
1 درچشمان میشی‌رنگ فرانك یا 
1 و ادامه داد : 


ان 


ی چا 
ب. هیچ .۰ 


بر ابیرون تگردست و برسید : باکمی حرفت شده 3. 
رت رون 5 ی ایا نی ندارم 
دستهای فر انك منقیض شد ۰ همسرش "یاو محل تت‌راات ۳ 


0 


رو ی ۱ 1 


زد زیرا دلیلی نر ای متصور نبود ) اتمه رای ۶ هن ی 


ر است ۰ + 


5 آنگاه رای خارم شد و از پلفها ف 2 


اه در کر ف ریب س یل وانگاه دا گامه‌ای ی 
" مراقب رفتار او شد. صدای پای او 0 میخورد و ناراحتش 0 


اه 0 مینمود ۰ سل میکرد ۰ جواب 9 0 


رب هلف و با 


7 فرانك یل اد و ار 


0 ور ی افو ی سس سمکنی و تحر‌يك ميشد .. 
ل ستن ش پرسین ذ چه زی‌قنه که حالت بم خو رده» 3 


9 خشم و ان 20 هون مییافت . حون 1 و ِ 
بود.و داشت خفه میشد و درحالیکه می‌کوشید نات درون شود را ظاعر .. 


ات جوز ب ی نشسته نود و با اندك اصایي که قاشت 7 
۵ 


۳ 
۳ 
1 
۸ 
یی 
۱ 
اب 
172 


شبحی در باغ گل سرخ ی 
درمییافت که فرانك رادوست نمیدارد » چه آو وبرا رنج میداد . دقابق 
سپری میشد . بوی ناهاری که میکشیدند بمشامش میخورد و بوی پیب 
شوهرش را از باغ می‌شنید . از پا درامده بود . انگار دیگر وجود . 
از بله‌ها با ۷ امد . انعکاس صدای هرقدمش قلب زن را میفشرد . فرانث 
دت ۳ باز کرد و گفت : ۱ 

دا زا شنده‌اند و روی میز جیده‌اند» ناهار حاضزه . 

وحود فرانث که بصو رت مززاحمی درآ مده: بو د فر تن تحمل 
تایذ,یر شده بو د. قادر بحل معمای راد مین خود نبود . بلنت شد و افسر ده 
و بیروح بطبقه پائین رفت . با خاطری پریشان سر میز عذا نشست ولی 
چیزی نخورد و لب بسخن نکشود . دبگر خرد شده بود . وجودش 
بخویشتن تعلق نداشت . فرانك میکوشید چنان رفتار نماید که گوئی 
اتفاقی نیفتاده است » ولی سرانجام با خشم و غضب سکوت اختیار کرد. 

بیحض اپنکه صرفغذا بپابان رسپد زن باز بطبقه بالا رفت و 
درحالیکه پیپ خوه را دود شور و بباغ رفت . رفتار همسرش که خود 
را ثیره و افسرده ساخته‌بود. | گرچه خودش نمیدانست ولی هر کر ننوانسته 
بود زوایای روح هسرش را تسخیر نماید و زن هر گر او را دوست ۰ 
نداشته تو ار 0 او را باب نمیا ورد وهمین بی‌اعتنانی بو د که 
فر انك را از یادرمیا ورد. 

ار متحص ریق بود و در معدن کار میکرد و همسرش 
براو برتری داشت . وپیوسته خود او بود که بزنش مجال تفوق میداد . 
وس درهمه‌حال زن با او رفتار خو بی با و رنج و ازار ان زوش 


سسوم 


ناهنجار درضمیر فرانك کار گر ميشد و اینك تمام خشم و جوش و ۱ 
خروشش متوجه وی شده بود . ۱ 1 
دم 
3 


" فرانك برکشت و باپارتمان وارد شتا و برای بارسوم صدای 

پایش بگوش زن رسید . قلبش فرو ربخت وازحر کت بازایستاد . فراك 
فت وید فشارداد:. 

در ففل‌شده بود . دوباره تقلائی نمود و باز قلب زن فرو ربخت.. 

سب اره به دقیقه صبر کن . 155 

پرخاست و قفل را چرخاند » میترسید که فرانك آنرا شکند . 

اصساس میکرد که از او بیزار است . زیرا راحتش نمیگذاشت . فرائك 

3 وارد شد » پیپش لای دندانها قرار داشت » زن باز بحالت قبلی ۰ 


نیج 


ت 3 


وی نا 


9 رز وا 
4 0 
2 25 


1۳۹۳۹ 


و 


۷ 


مرت و و ادقت 1 ی 9 ۳ امیعار ی ۳ 
سپ بیس ار لحظه‌ای چند یه تفکر و تابل وسپس 1 
0 : عقده‌ای ثو دا و ‌ 

۰ -آدة ولی ناد بانگیر بباری واذیتم کی 
رت ِ ۰ اه نمی نم یو سل 0 ۱ 0 
۱ بیزاری" و از آن میبارید دادزد ار 
3 امراد 1 که بدانی ؟ ۱ 

9 و و ا شا ره ری زا ار 
۳ متافتاد. گرفت »ناه بازبانش درات تو تون ۳ بهپیش‌زد و 
یانش سترد و بدانها چشم دوخت. با را ها کید مات بو ۱ 
را ازلباسش پاك سس مرجه اون رت برد و ) با ی ی 
رت و اهانت‌بار ۱ » - ی 

من میخواهم بدانم . ۱ 

3 ۱ ِ هبچيت بدیگری نکاد فبیکرد رن نب در ر درونفرانك 

3 چه ی ,شعله‌و ر است ۳ 

و قلب فرانك شدت میزد مرو راز اه و و 

38 0 اش وی کید رت تور زا وپرسید:د 
0 که باید بدانی ؟ 

۱ فرانك بوی چشم دوخت : زن از نگاه رنجبار و قيافه بهت‌زد. 

۱19 ت ماند » بتدریج قلبش آرامش خود را بازمبیافت 1 

۱ فرانك ۳ اب 0 9 4 ت 1 نمیا مد 9۰ 


ار 0 


1 0 2 9 دسثه وقید. 0 اون بح مر بت 
1 رهائی بای "یود . ا نوی از همه‌چیر را متنفر بود.» احساس از 
32 ترد که دارد خرد میشود وق او وت کت | 
اده بود » گوئی قصد داشت تا حرفی از هسرش درنبآورده است ‏ ۱ 
ی ی ی او : 


شبحی در باغ گل سرخ ۱ 

زن با لحنی خشك و بیروح شروع بسخن کرد : میّدونی که من 
مد زندگی کرده‌ام ؟ ۰ 

ی برغبت و آزردن فرانك بود که پیش وی خود را 

محکم و نفوذناپذبر نگهداشته بود و بعلامت خایید سر فرود هیا ورف 

ید اجه تیا من با میس برچ از اهالی توربل‌هال دوست بودم و 
نا ام او علیات داشت * نیش مم ی ۰.۰ ۳ 
ای لوا 


سکوتی حکمفرما شد » فرانك بیآنکه بداند چه پیش خواهد آمد 


سراپا گوش شده بود و خیره ه پهسرش مینگرپست . زن روی رختخواب 
نوی ثبر اهن سفبیدش مجا له اس نود و ۳ دقت و وسو اس حاشیه دامن 
خود را تاب میداد و با میکرد . از ای صداتی که و ۳۱۳ 

او افسر بود - ستوان دوم . بعد با سرهنگ 0 افسر 
فش نود دغو اشون شد و ازارنش استعفا داد درهر حال .۰ 

زن حاشیه دامنش را کشید رانا با نو د وداشت 
بحر کات او تست وازخشم دیوانه ميشد . 

مد او مرا خیلی دوست داش , من هم او را دوست داشتم ۹ 

شوهر پرسید : چند سالش بود ؟ 

اولین‌بار که باها ش آشنا شدم . با وقتی که بمسافرت رفت ؟ 

و باهاش آشناشدی . 

اف ماس بت و سا ای ۳۳ 
نردیاث به سی‌ودو . چون من بیست و نه سالمه و او تقریبا سه‌سال از 
من بزر گثره . 

1 کرد و بدیوار مقابل چشم دوخت . فرانك 
اصرار ورزید . 

بت و بعد چه شد ؟ : 

زن عزمش را جزم کرد و با خشونت کفت : دیا با ۱ 
بودیم » گرچه کسی خبر نداشت » لاقل پشت‌سرمون حرف‌هائی میزدن » . 
ولی هنوز علنی نشده بود » وبعد او بسفر رفت . 

فرانك که میخواست وپرا ازرده کند و علیه خود تحربت.نماید . 
رت ۵ 
هیجان تس از خشم ۱ فشرد و با کین‌توزی . 
فت و 3 

رانك پایا کرد و با لحنینفرتیار گفت :باه :۳ 

مدنی بسکوت هت 5 


درحالیکه رنج وانطراب لحن کنتار زنرا طنزآمیز کرده ود 
ادامه داد : 
۳۸ 


۳9 


1 و ۳ ۹3 6 اسنله 1 آدامة گفتار نیز ی رانك 
3 علت این 9 را درا ی 2 ۱ 
5 و 9 وی کات قرف ۰ 
. بح امروز هم واسه همین میخواستی تنها بگردش بری . اب 
» ۱ زن جواب نمیداد » فرانكث از کنار در بسمت پنجره رفت.. ۱ 
دستهایش را به‌پشت حائل کرده بود و پشتش بهسرش بود . زن نگاهش. 
> کرد و ستهایش با ی و ِ تا ما ود 
3 پرسید 
3 چه مدتی باهاش بوده‌ای ؟ 
زن با لحنی سرد پرسید : منظورت چیه ؟ 
3 ی - منظورم اینه که چقدر با هاش خوش گذروندی ؟ 
۲۱ ۰ ۱ زان سربلند. کرد . میکوشید از تلرقی چهره‌اش با نگاه 
پرهیز نما ید . ازپاسخ‌دادن امتناع رن و 9 گفت : و ۱ 
نمی‌فهمم منظورت .از بودن با او چیه .هن ازاولین : روژی 
که ۳ او ۳ شدم دوبن هو ی ك افاتا دو ماه پس از آمدنم 
پیش میس برچ بود . ِ 
فرانك بطعنه گفت دوعس میزنیکه او بل رادوستکاشت ٩‏ 0 
ای حم مرا دوست داشت . ۱ 
اد تسا معلوم 1 او دیگه ۳ تو کاری ند‌اشته باشن : و 
وی طولانی توام با رنج و نفرت ایجاد شد . . . 2 
3 ی ۰ 
طول کنید 
7 اد مدرد سوالات در هی 
۲ , هردومان عاشق بودیم » آره ‏ 
ورام آهمیتی نداره که‌تو چه فکر کنی . . جچه اصر ار از آنکه با 
تو آشنا بشم » ما عاشق‌همدیگر بودبم 1 0 
3 ۱ فرااك که از فرط شم چون کی سفید ده بودکفت : عاشق ۱ 
باشق » پعنی که تو ی و ی 


زن ن نراحتی خود ر مرو خورد . باق مدئی کون گنهت ‏ 


کی اک 
قرانك که دیرباوری در وی ريشه دوانیده یبود پرسید : میخوای ۲ 


بگین که تابحال نمام عشقهات را کرده‌ای ؟ 


زن با خشونت فرباد کشید : پس میخواستی منظورم چی باشه » . 


۰ 


تفر خن مر و ۱ 


که پیش از ازدواج مرا آزاین ماجراها مطلع کنی . 
۰ لو از امن نیرسیده بودی : 
ب اجتیاجی نمید‌بدم 1 
ب خوب ۰ دراپن‌صورت بهتر بود فکرشو میکردی . 
فر انك قدرت اخیاشس ۳ از دسته سای بوها و قیافه‌اش بهوچهر د 


بکو دلگ بهت‌زده میمانست , هزاران اندشه بمغز ش هحجوم ماو ۵ نیزا ۲ 


فلیی بت را اف خرن ابود رن 


با مان رن اضافه رد۵ و امروژ دیدمششن » آو نمر ده 1 ویو ان 


ستاو است: < ۰ 
. . فرانك بکه خوره و بوی چشم دوخت و بی‌اختیار برزبانش 
"دش : دیوانه ۱ 

زن ادامه‌هاه : یلت دیو انه . 

خود کلمه دیوانه ارزش آنرا داشت که ازطرگ تن منوان 1۰| 
بمیان کشیده شود . بازسکوت در گرفت فا و و 
قر هه زر شنا رش ٩‏ 


ی 


آندو بدیگری نردیلت مشد 2 هتك . حرمت مر دی 6 سوعتفاهم . 
میبایست بمرور حل شود . هیجان و اضطراب هردو را از پا انداخته بود. 
0 از بگدیگر بدشان 1 . س‌از چند دفیقه فر انث 3 اطاق‌همس< 
خارج شد و بیرون رفت . 


ترجه عم ای 0 


6 


فر انث استاده بود و بوی مینگریست . سرانحام. به‌میژان فاصله 
ای یه بود بی میب د ۰ 
کز کرده بود و فرانك بارای آنرا نداشت که پیشتر رود زن ه پکی‌از 


757۳13 


که ی و کت ۱ 


0 و و سم دایم ۱ ۱ 
ی رد ۱ 
ار ازغمت در امتحانیم 


ماع داب تتعاک 


پیوند 


ی 
۴ مه ۰۰ 


2 


+۱ 21027171071124 071171134 )71134121)71191031 151121191 131121)21121121 12112115117113 )21124)21)24)2)3 024131471031) 471121) )3 9) 1502( 313: )310372)2 0212 2226 


سیاو شکسرائی . 


۳ لب خود ۳ زمسکند 
موه بر گذهت ناور ۱۱23 


با پیچ وتاب در گلوی شاهراهها 


خلت یط 
بو ند ناز کانه‌ای آغازسکند 


غمخانه ام ‌ براز : 
آوازهای #۳ ۱ ۱ » 
اما و 0 بز نده و 


1356662562556226 95665556655 


3 


۰۰ 


یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۵۲ 


هار ی ه 
بت ها را حلفه‌ای .. اما 


هیچ‌کس در پیکر خود نبست ء 
- هیچ لس درچارجوب باور خود بیست . 


۳4 


اه مد ن از جفت خود دور است . 
چشمشان بازاشت و بی نور است . 


۳ ۳ 
ب / هه 
ب 

میج 


مر ی ام ار بر بای 5 


۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


توعد دوهی رو و ردو مومس امس نی سس و 


۱ ( تو اما شا رس ۱ 
" کرد و خلق را بطاعت خود دعوت کرد و کارهای ملك رامضوط 
گردانید و گردنان )۲( سربر خط او نهادند درولابت اهو از اف 
ی بود از امرای دیلم که او را روزبهان خواندندی واز دست . 
" معزالدوله امیر اهواز بود پس خود را از معزالدوله درامارت 
سزاوارتر دید بروی عاصی شدو پانزده هززار سوار عرصه داد 9 
خروج کرد و بدرشهر » ورمشیر آمد و آن شهری است از شهرهای 
آهتنته ار و حصاری محکم دارد و تثمامت دفاین و خزاین (2) 
معزالدوله آنجا بود و چون خبر عصیان وتمرد روزبهان‌بمعزالدوله 
که ۱ فد ورهمی درد کید که فا نز که خز این 
ودفاین من بدست وی افتد پس بیامد و امیرالمومنین مطیع (ه)را 
گفت که صواب آن‌باشد که امیرالمومنین بنفس خود رت 


ار برادر دیلی که حکومت خاندانبویه را اساس نهاد ند 
۲ - بزرگان گردنکش 

2 با ۱ ۳ 

۵ از خلفای ما 
1ب به تن خویش و 


ق 3 


و ار یقرت اه و 
و جهانی از آن فروغ سوخته شود . امیرالمومنین فرمود کهخلفارا . 
رسم نبوده‌است بنفس خود بحرب رفتن و چون معزالدوله احمد دید 
بغداد داد وخود لشکر راجمع آوره و قصد دفع خصم کرد و بردر 
واسط (۷) لشکر خود را عرض کرد هف ت‌هزار لشکر بود بعضی از 
دیلم وبعضی از ترکان بنده او پس اندیشید که اگر من بجنگ 
روزبهان مشغول شوم‌ناید که قرامطه (۸) از طرف بحرین‌فتنه‌ای 
نت و سر او را از بصره بیرون رانند پس صد هزار دبنار دداست 
معتمد )٩(‏ خود نامیر بحرین فرستاد تااو فتنه. نکند و صد هزار 
دینار به بادیه فرستاد و پنج هزار سوار از عرب درخواست‌واعراب 
بادیه متفرق بودند دو هزار سوار جمع شدند و آن جمله نه هزار 
سوار شدند از آن جمله پنج‌هزار دیلم بود و نهصد تركبنده اوبودو 
دو هزار سوار عرب بادیه و همزارسواران کارداران خواص و 
ثقا: (۱۰) او پس معزالدوله روزی جشنی ساخت و امرای دیلم را 
احضار فرمود و ايشان را بخشش بسیار کرد وا کرام وانعام. بی‌شمار 
فرمود از میان اشان رفت و در کار روزبهان باایشان مشاورت 
0 گفت مرا بگویید که چگونه خواهید کرد وبامن موافقت 
0 خواهید ورزید ؛ جمله سرفرو بردند و کس-" 
دراین معنی جواپی نگفت تایکی از آن جماعت برپای خاست و گفث 
ام بر فاید ,جانست. .که .هی زیان خفله‌ام ی اه ییاز زر 
حمله مي‌طهیم ِ امیر را در دمت ۳ حفوق تم ان اما روزیهان 
امیرزاده ماست و ماهر گز بروی ششیر نکشیم و برامیر عاصی 
نشو یم ا۷ اه نه‌او را باری . دهیم نه‌امیر را ومنتظر نافتح و نصرت 
که‌رابوه بعد‌از آن و را مطاوعت نمائیم و جون احمد ات 
فش یل شنبد متحر شد پس‌نامه‌ای نوشت سو ی بر آدرزاده خود. 
عضدالدو له خسرو به پارس و از وی پنج هار سوار خنواست‌و 
روزهان را چون اپن حال معلوم شد برادری داشت بندار .نام کهدر. 
خدمت عضدالدو له بودیو اوبر شهری از شهرهای پارس امیر بنوذ 
بوی نامه فرستاد تا در عضدالدو له عصیان اورد نا عضدالده له‌مشغول 
شود سواز نتواند فرستاد .چون بندار بر عضدالدو له عاضین شد واو 


۸ - گروهی از شیعیان 
-. شخص مورد اعتماده 


3 ار مو رد اعتماه 
"2 


ی 
. نامه پدر رابرامیرالمومنین عرضه کرد امیرالمومنین بکراهتی‌هرچه 
۱ تمامتس یرون آمد و بواسطامد و معزالدو له چونن, ی 
آمیرالمومنین بدید با خود انديشید که ازاین جنس منقبض وتنگ‌دل 
که ام امین است نه‌هما نا اکهاو را نجرب روزبهان رعست‌باشد.. 
ی رات مس اقا متام مومت نان 
کریم که جلعی ان قطان از پسرون بروی: ۱ 
آمده‌اند وعزم فتنه کرده .و من‌اندیشیدم که نباید ید 
و مشغول شوم ببعدآد ب ند و فتنه ان امیرالمومنین را 
یا از شناد پر کت تما واگ رای مبارت مگ کی 
فرعاید کره رلیات اعلی (۲۱۳ را فرمان دهد تابر سم 
ار ر وله کننی و یکچند امیرالمومنین به بصره مقام فرماید تابنده 
م2 ور ات بایث, مطیع را این معنی صواب نمود و عزم بصره 
کرد وخود از واسط بطرف اهواز منزل کرد وروزبهان راخبر شده 
بودوسه چهار منزل ازشهر ورمشیر بازپس نشسته ورام شک ناد 
ساخته و چون معزالدوله خبر مراجعت او بشنید برنشست وبتعجیل. 
هرچه تمامتر به شهر ورمشیر آمد وخزاین ودفاین خود تمام‌برداشت 
و خدایرا تعالی شکر بسیار گفت و صلات بارباب استحقاق 
داد (ع۱) وآن را فالی خوب گرفت پس روی به‌رام نهاد و چون 
من 1 توت رچن مراباری مخ و اعیت داد همی< 


عم جموه 


۲ 1 لا روز تیگ مسللیر اه( انا 
3 گوچ. "کرد و چون‌بمنزلفرودا مدان‌سواران‌عرب‌رابخواند و گفت . ۰« 
شما لعف کرده‌اید ویاستدعاء من یامن موافقت نمو ده وشماً 1۳ 
معنی‌مز دوران‌منید شما ۳ ان باید کردن که من فرمایم ایشان گفتند. 


۱ - منظور هر الق له ات عی ی دوه ری در رد ۳ 
۲ -- زبرد ۱ ی ی و 1 
۳ - علم‌ها و تج جز ره 


ان مامتها ار کر دا سفن ً 3 
ی ۱ 4 


حکاینی در تدبیر جنک 

و رن بفرمان آمیر کشاده داشته‌ايم و چشم‌باشارت او دم هر چه 
فرمایی کمر مطاوعت بند.یم وراه مصادقت سپربم معزالدوله گفت‌من 
میان دو دشیی مانده‌ام و مرا دشمن بر قضسر آن ما 
که از پس هنند و رای من قرار میگیرد که شما بروید و پیش 
آن جماعت دیلمیان بایستید و ایشا را نگذارید -که فتنه‌ای کنندویا 
کر عفب من آبند و اکر قصذان. کنسدباایشان,حرت کنید تام دا 
هفتصد غلام تر لگ پیش خصم روم اعراب گفتند که ماهر گز راضی 
نشویم که امیر بااین قدر سوار اندلك پیش خصم رود چه‌ایشان پانزده 
هزار سوارند واین حماعت از هار کمتن محر اوه ۳ 
ی تونید اما خی ۰ ۰ ۳ 
برشان رنم ان اندهه کت که خی آکرواه است 1 
کم تفن ز اش شما را ج‌مطاو عت طر ی ۲۱۵ اشان. گفتند 
فرمانبرداريم و دوهزار سوار دیگر باز گثتند و درپیش لشکردیلمیان 
فرود آمدند و امیر معزالدوله بابندگان خود روی بحرب آوردو 
دوبست غلام را برمیمنه (۱7) لشکر نامزد کرد و دویست را بر 
آمسیره (۱۳) و دوست عالام را نامز د فررمود نا منتظر باشند وعنمتهر| 
معاودت نمایند دویست غلام دیگر را همه را مستقر فرمود تاصسیرهر| 
پاری دهند و خود باصد غلام ترك و هزار سوار دیگراز خواص و 
کارداران وثقات خود در قلب روان شدند و چون هردو صف‌در 
مقابله بایکدیگر در مقاتله (۱۷) مشغول شدند و آتش کارزار 
اور خته کستو هوا گرم شد و دیلمان مانده شید امد مر شیر حو ده 
| گنت که اکتون این طایقه کوفته شدید یه له با با 
حمله کردند که دل زمین ازسم اسبان اشان مضطرب شد...و دست 
طاقت حمله آن تر کان نیاوردند و روی بهزیمت نهادند. روزبهان‌بر 
اشتری بادپای نثسته بود چون دید که نظام لشکر او گسته گشت‌و 
قاعده دو لت او اه شد دران حالت دداست بعضی از بزر گان 
فتار شد.و:چون افرا مش معز الدو لاه رف ازاسب فرود امد 


و روی بر خاك نهاد و خدای راشکر گزاره پس فرمود تالشکر گاه_ 


نز دند ومنادی فرمود که خصنم بدست آمد برعقب هر_یمتی‌مر و یدو 
لس را منم کرد و چندان: مال نعمت بنست آورد که محاسان ۲۱۱ 


۲9 چاره‌ای جر فرمانبرداری ندار ید 
-. میمنه جناح راست ومیسرهجناح چپ لشکر 
۷ سا زراران پیکار 

1۸ 


شام باشیا: سششیکم اما اکن 
۳ را رها رد و اف ه رکجا که خواهیدبروید 

ایا پر و ِ ۱ 
۱ وا ای فواند داگرن ( ۳ اس ار 


2 پیب 


2 1 
2 


هم وب چا با چا با اب مب 


اب دکتر محمد جمفر معجوب 


اگر از ما تن بزر گترین اختر اع بفر کداست 8 جا ادارد که 

برای جواب دادن تن بوقال دوچار تأمل و تر دید شو بم ؛ چه اختر اعهای 
ی از رو زکاری. که قدم به عالم. اسائیت ‏ گنذاشته است نا امرون که در 
آستانه پیاده شبن در کرات دیگر است » نه چندان متعدد و مهم است ‏ که 
بتو ان روی یکی از آنها انگشت نهاد ؛ وشاید کسانیکه ,به تامل و تفکر درباره 
ی و ۱ ۱ 
اگر برتعداد اختراعهای مهم بیفزائيم وبه جای مهمترین و" 
2 اختر اع 1 » سا باده اختر اع بسیار مهم را نیز بخواهيم » بازهم در برابر ۱ 1 
. انبوه مخترعات وزاده های فکر خلاق ودهای درخشان آدمی » جواب دادن ِ 
" . بدین سئوال آسان نمی‌نماید . ار و 
اما ما نیز » بی‌آنکه بخواهیم و را هدر آغاز کفتار ۰ 
مطرح کردیم ب‌وجهی قاطع ومنجز بدهیم » در نظر داریم از یکی از 
اخنراعات بشر - که.اگر مهمترین اختراع آدمی نباشد بی‌شبهه جزء مهمترین 


ِ : و یت اوست -- سخن دز میان آوریم . این اختراع بسیار مهم . اختر اع ۱ ۳ 
ها زبان است . آری »تزبان اختر اع دشر » اختر اع فوقالعاده مهم وموثر بشرست. 
منتهی آدمی چون در دامان مادر » ودر رو زگاری 45 شا ید هبو ز راد رفتن . ۶ 


ر نیز ٩۱‏ ین تبانوخت نت نبا زا قر م‌گیر داد و ننوزد دنت اجب 
ورانت خود را نشناخته با این چراغ سحر آمیز ظلمتی را که در راة تفهيم 
3 وتفاهم افکار همنوعان وی حکمفر ماست از. میان برمی‌دارد » ممگن است 
چنانکه باید عظت واهمیت این اختراع را در نيافته بائد ! 


5۱ 


زبان بزرکنرین اخنراع بشر 

ما امروز زبان را جزء لابنفك زندگانی بشری مي‌دانيم و شاید 
ننوانيم بشری را تصور کنیم که اندامهای سخنگویی وی عیب و نقصی 
نداشته باشد و خود او به سن تمیز برسد و سخن گفتن نداند . 

بشر مدتی مدید - هزاران سال -- است که سخن گفتن را جزء 
ذاتیات ابناء نوع خوش می‌داند . به‌همین مناست است که اولین تدوین 
کننده علم منطق انسان را حیوان سخنگوی (ناطق) ۳ 
نطق را مایه امتیاز نوع بشر از دیگر انواع حبوانات دانست . 

با آنکه پیشینیان سخن گفتن را صفت ذاتی یا به اصطلاح منطقیان 
فصل قریب در تعریف آدمی می‌دانستند وشاید نمی‌توانستند انسانی را عاری از 
خاصیت تطق و سخن گوبی نزد خود تصور کنند ء باز چنانکه باید و شاید 
به اهمیت زان واقف بودند وشاید بشر بودن و بشر شدت فرزندان آدمی را 
زاده این خاصیت می‌دانستند . 

ابن صفت در نظر متفکران دوران باستان چنان اهمیتی داشته است 


که بسیاری از آنان به زان منشاالهی می‌دادند و آنرا عطیه از جانب ذات 


باری نست به بنی نوع انسان می‌دانستند . در تورات مسطوراست که خداو ند 
چون خواست مردم شهر بابل را که ید کناهان آلوده شده بودند مجازات 
کند » در زیان ایشان تفرقه افکند و کاری کرد که آنان زبان بکدیگر را 
ننهمند و به همین سبب شالده تمدن واجتماع ایشان فروربخت . اینست امتن 
عبارت تورات درین باب : 

« ... وتمام جهان را يك زبان و يك لغت بود 2۴ و واقع شد که 
چون از مشرق کوج م ی کردند همواربی در زمین شنعار (۱) بافتند و درآ نجا 
سکنی گرفتند 2۴ وبه یکدیگر گفتند : پیایید خشتها بسازيم و آنها را خوب 
ی ی ۱ | ۲ 
بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد » تا 
۳ برای خوبشتن پیدا کنیم مبادا برروی تمام زمین پراکنده شویم 2۴ و 
خداوند نرول نمود تا شهر وبرجی را که بنی‌آدم بنا می‌کردند لاحظه 


نماید 2۴ وخداوندگفت : همانا قوم‌بکیست وجمع ایشانر! يك‌زبان واين کار 


را شروع کرده‌اند » والان هیچکاریکه قصذد آن بکنند از ابشان ممتنع نخو اهد 
شد 2۴ اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن 


یکدیگر را نفهمند 2 پس خداوند ایشان را از آنجا برروی تمام زمین " 


پر | کنده ساخت واز بنای شهر بازماندند 2 از آن سیب آنجا را بابل نامیدند 
زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت (۱) و 
خداوند ایشانرا از آنجا برروی تمام زمین پرا کنده نمود 2 (عهد عتیق - 
سفر پیدایش - باب بازدهم - آیه ۱ تا ۱۰) 

جچنانکه ملاحظه می‌شود در عهد عتیق دخالت خداوند در پریشان 


اف 


حقيقة در ثهر قدیم ال وضعی بود که مردم زبان ر 
درنمیبافشد. ؛ چه این شهر بزرگ پایتخت بز رگترین امپراتوری عصر خویش 
ی آهزاره دوم پیش از میلاد شابد بز رکترین شهر دنیا بود و طبیعی است 
که طوایف و قبایل مختلف » از اقصی نقاط آبادانیهای دنیای متمدن آنروز . 
بدان روی آوردند وبدین ترتیب شهر مذ کور م رکز مسافران مختلف از قبایل 
و طوایف گوناگون شده بود و هريك ازین طوایف به زبان خاص خویش 
. تکلم می‌کردند و چون در آن روزگار ارتباط بین مراکز مختلف سکونت 
آدمیان کمتر حاصل می‌شد و مردم هرشهر یا قربه پشت دیوار شهر یاده خویش 
. را آخر دنیا می‌دانستند ؛ بنابراین ناگزیر از زبان و آداب وعادات ورسومدیگر 
مردم بی‌خبر می‌ماندند و چون در شهر بز رگی مانند بابل با دیگران روبرو 
۲ می‌شدند از زبان آنان چیزی نمی‌فهمیدند و گفته تورات ناظر به چنین وضعی 
۰ ای 
۲ ان نظر - هی جنبة آلهی ذاشتن زلان - کر دی ابلام راه با 
در قرآن کریم (سوره بقره) آباتی هست که بر طبق آنها «خداوند تمام نامها 
(ی چیزها) را به آدم بیاموخت و سپس آنها را به ملاتکه عرضه کرد و 
گفت : اگر راست می‌گویید از نام آنها مرا خبر دهید . (فرشتگان) گفتند : 
پاکا که تویی » ماچیزی جز آنچه مارا آموختایی نمی‌دانيم و تو دانا و 
3 حکیمی . آنگاه آدمرا فرمود : از نام این (چیز) ها آنان (فرشتگان) را 
. خبر ده . چون آدم از آن نامها خبرداد (خداوند) گفت : آیا شمارا نگفتم 
که من نهان آسمانها و زمین و آنچه را که شما آشکار می‌کنید و پنهان : 
می‌سازید می‌دانم ؟!» (۴) 


۱- این معنی بابل (جایی که در آنجا با از علمای 
8 بهود مصتان اسالامی نیز رسیده است و مفسران. قدیم قرآن گزایم در 
تفسیر و ترجمهٌ لفظ بابل در قرآن گفته‌اند جایی است که در آنجا زبانها 
مشوش شد (تبلبات‌الالسن) ؛ اما این تضیز و ترجمه با آنکه بسیار کهن است 
. درست نیست و در حقیقت بابل مخفف باب ایلووبه همان معنی است . ایلونام 
وان نمی ۸6 فل زبان عرتی الله هه اس ( ایلیا ثیر 
. صورتی دیگر ازاین کلمه‌است) وباب نیز به همان عنی امروزی (< در) است. 
3 نا براین فایل ‏ قابه. یله باب‌الله دادن (در گاء) خدآوند . 
1 3 ۲- وعلم آدم‌الاسماء کلها تم رای علی| لملائكة فقال انبئونی یاسماء 
۱ 7 آن کنتم صادقین2 قالو اسبحانك لاعلملناالاماعلمتنا انك‌انتالعلیمالحکيم. 
قال باآدم انبلهم باسمائهم فلما انبثهم باسمائهم قالاقل لکم‌انی اعلم غیبالسموات 


۱ 3 والایش ماییذون وما 9 ِ کریم : ۲ر۲۱-۱۹) 
9 ۱ 0 


زبان بزرکترین اختراغ بشر 

الن «نامها» که در قرآن از گفتگی شده‌است » چیزی جز بان 
و باعبارت علمی تر الفاظی که دلالت برمفاهيم ومعانی کند نیست و ۰ 
رزوات کتاب آسمانی ما ء آدمی آنها را از خداو ند آموخته است . 

در قرون بعد حدیثی (که ظاهرا مجعول بودن آن ابت‌است) پدید 
آمد که آموختن خط والفبا. به انسان را .نیز از جانب خدا نشان می‌داد .. 

این قبیل گفته‌ها و آبات و احادیث - بی‌آنکه وارد بحت در ماهیت 
آنها شویم - يك نکته را به طور قاطع به اثبات می‌رساند و آن اهمیت 
فوق‌العاده زبادی است که انسان رو زگار باستان برای زبان - این چراغ 
برور که در کوره راه خواندن افکار و اندشه های همنوعان دلیل راه 
وی بود - مدلل و مسلم می‌دازد . ِ 

ضنمنا باید بادآوری کنیم که زبان آنروز » با آنچه ما امروز از لفظ 
زبان حرك می کنيم اختلاف سبار داشت : آن زبان چیزی جز يك دستا 
محدود الفاظ که فقط باسامی ذات و مفاهیم مادی دلالت می کرد و 
ساز مندیهای زوزانه مردم را برمی‌آورد نبود واینهمه مجاز ها و استعاره‌ها 
ونر کیبها و ضرب‌المثلها و تعبیر هایی که از مفاهیم ذهنی می‌شود و اصطلاحات 
فلسفی و علمی و الفاظ و معانی و تر کیبات شاعر انه پیر ابه‌هایی است که بعدها 
در طی چند هزار سال زندگی بشر - به زبان ساده و محدود وابتدایی‌بشر 
اولیه بسته شله‌است ۰ آزی » زبانی که نیا گان ما در چند هزار سال پنش آنر | 
هدبه الهی و عطیه آسمانی می‌بنداشتند چیزی بوده است نظیر الفاظ واصو ات 
خشن و محدود و معدودی که امروز زبان زد قبیله‌های نیمه وحشی جز ابر 
اقیانوسیه است و می‌توان فرهنگ و دستور آن را در جزوه بی کوچث و 
مقتصر یت گرد ! . 

۹ 

امروز وفتی صحبت از زبانی در میان می‌آید » بی‌اختبار در ذهن 
شنونده صورت ملفوظ وصورت مکتوب لغات والفاظ آن زبان - همراه 
یکدیگر ‏ در نظر می‌آید.. وقتی میگوييم فلانکس آموختن زبان انگلیسیر! 
آغاز کرده‌است ؛ بی‌اختیار چنین .تصور م ی کنيم که وی در لاسی نشسته 
و معلم زبان الفبای آنرا روی تخته سیاه نوشته و مثغول آموختن خواندن 
ونوشتن و سخن گفتن با آن زبان بوده‌است . علت‌این امر آنست که بشر دوران 
تاریخی » ه رگز زبان را جدا از خط ندیده است واگر اطلاعی از زبانهای 
مرده با زنده روی زمین دارد ». به استعانت علامتهای مکتویی است که از آن 
زبان در دل کوهها » برروی استخوان و بوست حیوانات » با در صفحات 
کتب بافی مانبه و به دست وی رسیده است . اما آیا زیان همیشه با خط 
همراه بوده‌است ؟ هر کر ! ی 

بنا براین باید در هنگام بحث درباب زبان واندیشه درباره دام 


ِ وجه امتباز آدمی از دبگر حبوانات ».این نکته را با صراحت. تمام در 
۵ 


بت ؛ و بمب 1 2 و شده ات ۳۹ رن داد هیچ ما 
وتو ز حدس و تخمین + برای مس است زبان تب اه 


ودر حقیقت اورا از دیگر حیواناث موجود در پهنه گیتی ممتاز و مجزا 
" ساخت » وبدو امکان داد که تمدن درخشان واعجاب انگیز خوش را بنیان 
گذاری کند ؟.اختر اع خط نیز انقلایی دیگر - شاید به عظمت انقلاب اول - 


کرد . اولین ب رگ تاریخ با اختراع خط وتبت رویداد های زندگانی بشر 
ودلاویز با یکدیگر آمیخته نشود و ذهن پژوهنده را مشوب نکند » نخست از 


م‌کونم و سس ب بحث درباه تاج خبط وانواع ‏ اوییی خی 
"بسیار مهم القبا سخن م‌گویيم ز 


اتکشتان وی خط نو سیر ا ۳ بوده‌است واین 0 2 و 
بلکه دلیلهای منعدد ثابت می کند . ۱ 

امروز دیگر دانش ابشری ی ۱ به از 4 تام ( 
3 1 پذبرفتن وحی والهام به‌عنوان ریثه ۳۳ "وعلت‌اوالی بدید بآمدت. :زبان 
امتناع اسان وحتی‌همان‌نیهه انسانو نیمه میمون دهها. بلکه‌صدهاهز ار 


۳ 


3 شناساین بر خاصه در 9 رم شین و و و یار 
زندگانی خویش « به فهمانینن تخود پبهنوتاش ی ات 
اجبت:». 

ی ی 
3 مظاهر دبگر , زن دگانی بشری-. جزء پدیده‌های اجتماعی است.به عبارت دیگر 


که زندگانی اجتماعی نداشت» طبعا زبان رائیز ‏ مانند بسیاری چیرهای + دیگر 

ِ 9 ان 

3 تایکی دو اقرن + پنش» رفن کمان میکردند 18 پشر نخست به 
صورت افرادی میزیسته و سپس چون زیستن. به‌هیات ۳ 9 خویش 


ی : که ام زیبان. 6 انقلابی در 0۳ اف بدید. "آورد ۱ 


دز زندگانی پشر . یدید آورد ؛ وانسان ماقیل تاریخ را به‌انسان تاریخی: بدل . 
آغاز می‌شود . اما برای آنکه این مباحث بسیار مهم ودر عین حال شیرین . 
زبان واختراع ده ونظرباتی که در باب یدید آمدت زیان ابراز شده‌است ‏ 


سیار عظیم دارند 1 7 ۳ 23 زبان., خنگو داشته ولی . 


سال پیش در عصر خود کاملترین موجود زنده کره ارض بود؛ ,وباتحقیقانی. 


ژابات زاییده و محصول ز ن دگی اجتماعی بشری‌است واگر انسان : موجودی :بود . 


00 


زبان بزرگترین اختراع بشر 
دیده از روی قصد و اجتماعی متوجه شه و نخستین اجتماعات 
بشری را تشکیل داد. وحنی درین راه فدا کاریهایی نیز کرده واز قسمتی از 
حقوق و آزادی هاومزایای زندگی فردی صرفنظر کرده‌است ( کتاب قر ارداد 
اجتماعی زان رال روسو اصلا بربایه این نظر به بنیاد نهاده شده‌است) . ۱ 
امروز می دانیم که ه رگز چنین نبوده‌است واین امر چندان و اضح‌وثابت است 
که به اقامه دلیل وبرهان نیازی ندارد ؛ اما اجمالا میتوان گفت که ه رگز 
سدر هيچيك از اعصار تاربخی وماقبل تاریخ‌ودورانهای معرفةالارضی-اثری‌از 
زندگی فردی انسان دیده نشده‌است . هم) کنون بدوی تربن ووحشی‌ترین‌افراد 
بشری به صورت قبیله ها زیست میکنند .به‌طور خلاصه اجتماعی بودن بشرامری 
عقلانی نیست. بلکه بشر پیشاز آنکه‌بمر احل انسانیت پای نهد به‌حک‌غریزه 
و به‌اقتضای خلقت خویش حیوانی اجتماعی بوده وبه صورت دسته هأی بزرگک 
به هیات اجتماع زیست میکرده‌است‌همچنانکه بسیاری از جانوران - از 
حیوانات بز رگ و کامل گرفته تا حشرات بسیار پست - زندگی اجتماعی 
دارند واگر اجتماعی بودن بشر را امری قراردادی‌تصور کنیم» درباره‌میمو نها 
فیلان» شکارهای کوهی » آهو و گوزن ماهیان ءغازهای وحشی و پرندگان 
دیگر » چلچله‌ها » بعضی پستانداران‌دریائی‌بازنبور عسل, مورچه‌وموریانه‌چه 
می, گوییم اچه این جانوران نیز همگی زندگانی اجتماعی دارند و در.اجتماع 
بعضی از آنها (مانند زنبور عسل و موریانه ) نظامات و مقررات بسیار دقیقو 
محکم و تغییر ناپذیر نیز حکمفرماست . 

فرق اساسی شر این جانوران این وده‌است که انسان بجای نیشهو 
شاخ و چنگ ودندان بامغزی بسیار تکامل يافته مجهز بوده‌است وهمین امر 
موجب آن میشه که روز بروز در تکمیل زندگانی اجتماعی خوش بکوشد 
واز فکروی مظاهر گوناگون تجلی کندوروز بروز زندگی را ساده‌تر وشیرینتر 
و لذت بخش‌ر سازد . 

درهرعال ءزبان یکی ازه‌ظاهرو پدیه‌های این زندگانی اجتماعی 
است . روزی بشر (بانیمه بشر)دریکی از مراحل تکامل خود احساس کرد 
که به فهمانیدن مافی‌الضمیر خویش به همنوعان خود احتیاج دارد. البتهاین 
اصساس احتیاج را دیگر جانوران - حتی جانوران پست و حشراتی ازنوع 
مورچه وموربانه - نیز کرده‌بودند و غریزه آنها وسایلی رانیز برای رفع‌این 
احتیاج دراختیارشان نهاده‌بود. اما همانگونه که آنجه درذهن بشر میگذشت 
عالیتر و کاملتر و پیچبده‌تر از محسوسات ومد رکات سایر حیوانات رگ 
بتوان نام آنها را مد ر کات نهاد. ) بود؛وسبله تفاهم این مکاشفات و مد رکات 
نیز طبعا میبایست عالیتر و کاملتر و پیچیده‌تر باشد. گویا بشر دریافته‌بود که 
جانوران سیاری از مقاصد خود را بابرآوردن صداهای گوناگون رفع‌سی 
کنند ؛ وحتی خود او نیز در هنگام پدید آمدن کیفیات مختلف نفسانی(لذتت 


الپب شادی - اندوه - خشیب مهر کین ومانند آن )بی اختیار وبه ‏ 
01 


ات با هلو ایو 
ِ (قطعا 0 عریز صداهای 


کیفیات ی 0 ۳ ی 
ازین روی بشر صوت رایهترین و مناسب‌ترین عامل برای فهمانیدن 1 
مقاصد خود تشخیص داد . ی 
1 ِ و ام "آزین مقام رو ئه زیان ب‌معنی حقیقی کلمه‌اختر اع ی ۱ 
3 هنوز راه بسیار درازی درییش بای بشر بود. وافعا بشر از روی جد نمو بدو 0 تس 
ارم توانست الفاظ مختلف را پرای معانی گوناگون. رگزینسوزبان 0 
دید آورد ؟ 0 
و ی 
محکم که دارای ارزش علمی باشد لنگت است؛-ویگی از دلایل سته شین رام" 
9 تحقیق اینست که ازین زبان ندوی» تازبانی که در موقع انش اع یل ونمود ۱ 
۳9 داشت وثبت دفترها وکتیبه‌ها "شد هزاران سال فاصله زمانی وجود دارد ِ 
۳ دلایل این امر را درهنگام بحث‌از خط باز خوااهیم‌نمود . 
1 3 ۱ 
در مورد یدید آمدن زبان» چند نظر به‌از جات دانشمندان و علمای 
زبان شناسی اظهار شده‌است ؛ومتاسغانه بر تمام آن‌نظربه‌ها ایرادهای محئمو 
" اساسی وارداست و هيچيك گره از کار ما نمیگشاید . ۱ 
اما پیش از وارد شدن در بحث مربوط به‌نظریه‌های گوناگون باید 
7 تگونب که این نظر بات مر بوط به بدید آمدن جر ومه اصلی زبان-.یعنی آن‌قریب 
ی چه‌ارصد با نصد کلمه‌یی که کاشف از احتباجات اصلی مادی انسان ته ‏ ی 
میباشل؛ مثلا چگونه دست رادست. پارا پا و پدررا پدرنام نهادند ؛ وگرنه پیدا 
شدن اسمهای معنی و صفات ومفاهيم دقیق ذهنی دیگر که مر بوط به‌زمانهای 
متاخرثر است بالنسبه روشنترست و طربق پدید آمدن آن بیشتر و هتربه 0 
یت املخ‌است ۳ 
ِ_ درباره اصل و ریشه زبان نیز از قدیم تب بین دانشمدان و ِِ 
فیلوفان وجود داشته است. فلاسفه بونان باستان از روابط ی که بین‌معانیو ‏ . . . 
الفاظی که کاثف از آنها هستند وجود دارد» بحث فراوان کرده‌اند. بعضی‌از نب 
آنها معنقد بودند که بین اسم ومسمی رابظه‌بی‌بیعی وجود دارد و برخضی 
باتصیق به وجود چنین ی ی که رابطه مذ کور فر اردادی‌با 
اتفاقی ات 


در 1 هیجدهم میلادی و وجود آرابطه 0 بین اسم ومسمی 
۷ 


ود گر 


زبان بزرگترین اختراع بشر 
قوت گرفت .درین قرن بعضی ازح‌الیمان اختراع زبان رابروح وفکرانسانی 
نسنت میدادند و آن را امری طیعی میدانستند که نخست از طسعت اده‌ی 
سرچشمه گرفته و سپس به طورمصنوعی تکمیل شده‌است. 
اما در همین دوران عده‌یی نیز به‌استناد آبه‌هائی که درسفر پیدایش 
عهدعتیقآمده‌است(و آنها را در آغاز گفتار باد کردیم ) معتقدبه‌جنبه‌الهی‌زبان 
بودند واز ین نظر دفای کردند وان فکر حتی تاآغاز فرن نوزدهم نسز 
" در قرن نوزدهم این بحت بالا گرفت و کتابهای متعدد درین‌باب 
پرداخته شد. درین قرن ارنست رنان طرفدار نظریه «وحدت درونی زبان» 
شد واین نظری بو دکه قبلا در سال ۱۷۷۲ از طرف «هردر» ابر از شده‌بود. نظر 
ارنست رنان مخالف کسانی بود که میگفتند زبان زاده عقل و فکر بشری است؛ 
واين نظر "اخیر را تو رگو درفرمول زیر خلاصه کرده‌بود : 
« زبانها زاده بك فکر به تنهایی نستند ». 
ازین پس نظربه های گوناگون دیگری درین باب ابراز شد. بکی‌ازین 
.نظر با نظر به تقلیدی با نظر به «بووو» (0۷۷-۷۵۲۲) اآست و این نامرا ارات 
جهت بدان داده‌بودند که برطنق این نظر زبان از روی صداهای طبیعیو اسماء 
اصو ات (مع6وامصم0) تقلید شده‌بود. ميدانيم که درطبیعت 
صداهایی وجود دارد و بسیاری از اسمهای زبان ازینگونه صداها تقلید شده 
است. هثل صدای سگ را درزبان‌فارسی. (وقوق) با (عوعو) و(عفعف) 


میگویيم واین الفاظ در حقیقت تقلیدی از صدای سگ‌است و «مچنین‌است 


قاتا آن ده ۱ 

طرفداران این نظر معتقد بودند که زبان از تقلید صداهای مختلف 
طنیعی برای نشان دادن صلحب آن صدا (مثلا تقلید صدای سگ‌برای نشان. 
دادن آن‌حبوان ...) بدید آمده‌است . 

نظربه دیگر نظربه انفعالی با نظربه معروف‌به بوه‌یوه (۳00۳۲-۳00۳0) 
است . بر طبق این نظربه زان از صداهایی که بشر در نتیجه متاثر شدن‌از 
عو امل خارجی از خوذبر میا ورده بدید. آمده‌است . 

یکی‌دیگر از نظربه‌های پیدایی زبان نظریه‌یی‌است که رنگی ازعرفان 
دارد . رطق انن نظر به که به دینک دانگک مومع معروف‌است‌و 
ماکس مولر طرفدار آن بود نوعی هماهنگی بین اصوا ت‌و احساس آدمی 
موجودست و انسان بدوی صدایی را له ازخود برمیآورد بااثری که عوامل 
خارجی در ضمیر وی به‌جای نهاده‌بود منطبق میساخت . 0 

در تمام این فبیل نظربه‌ها بك خطای اساسی دیده ميشد و آن نادیده 


گرفتن عامل اجتماعی ‏ زندگی اجتماعی بشرت است.ازین روی دانشمندان 
0۸ 


0 ی بدید به 4 نا هگا 47 1 انجام 0 
:۲ کارهای عضلانی دشوار - به طور دستجمعی بود » در نتیجه صرف نسروو 
۹4 تحمل فشار 6 "فا گزین هو ارا به‌قوت ازدهان بیرون فرستاده واین امر موجب 
۱ لرزانیدن تار آو اها وابجاد اصوالی شده‌است. این صو تها نخستین‌عناصر و اجز اء 


۰ تشکیل دهنده زبان است . 2 2 
یکی دیگر از نظر به‌های که.عامل اجتماعی در آن راه باخبا + نظر بسه 


و شوروی ن.مار ( متوفی به‌سال ۱۵۹۳۵ م.) است. وی معتقد بود ک؛ 
1 " . زبان ابمایی (تفاهم ب‌وسیله حر کات واشارات )رفته‌رفته ترقی بافته‌و تدیل 


مهزبانی مصنوعی و قراردادی وصوتی شده‌است. این زبان در آغاز کار ازطرف 


به کار رفته‌است. جاد و گران قبیله های گوناگون سیلابها وهیجاهای معدودی 


وسعت يافتن طبقات »ذهبی قبابل مختافو روز افزون رفته رفته این هجاها 
نیز روژیروز متعددتر و پیچیده‌تر و کاملتر شدتابه صورت زبان درآمد. . . 


در مقایل »بضی دانشمندان ءبه‌این تکامل روز افزون زبان وشات 


7 از الفاظ وهجاهای سبار معدود معتقد نیستند و آنرا رد کرده‌اند. 
مثلا [لان: (درکتاب :درباره را شه‌زدان سب ۱۸۸ م.( معتقدست کزان بجاو 
یکمر تبه بدید آمبه و به‌قول او «یکباره 9 نبوغ‌هر نژاد» بدید آمدحو 


و نخستین روز " طاور کامل ابجاد شده‌است 3 
۱ به نظر اشتین‌تال اعطاهنهاه زبان در يك لحظه ازتاریح 


وتامل رسیده‌است .الزاما زبان پیداشه‌است ؛همان گونه که هر کودلك در 
مرحله خاصی از زندگی زبان باز میکند» زیر ادرآن ِ جسم صداهاییر! 
که انعکاسی از مقتضیات روان است بدید میاآًورد (۰.)۱ 

که اون رانا تاو مایت ارت ون دانفمندان زان شناس اير 6 
شده‌است »هيچيك اساس علمی ندارد وتمام مبتنی‌بر حدش وقیاس‌است. به‌طور 
خلاصه امروز به درستی نمي‌دانيم که‌آبازبان در نك نقطه از روی کره‌ارض 
ایجاد شده 9 سر را ۳ وقبایل بش ی زباتوجابه 


واختراع 0 پرداختهاند 1 
9 تِ و۳ ,1961 کنته۳ ,0006 )اعد هل ,۳6۳0 097[ 
۵۹ 


#_ ک > 
7 رد ۳ وس 

ز در نظر ۵ کر دنله ۰ ۱ 

۳ اچبا سا ۱ ۳ ال ۳ ۳ 
7 19 سك 1 ار ۹ ۳ 8 5 ۳ ی 12 نار 
7 رد کا به‌بوهه‌هو ‏ (مع۲0۵ معروف است .وی 
0 ی یک 0 / 

1 8 0 ترزش # 9 و 


جاد و گر قبیله که مابل به مطیع ساختن افراد قبیله و کار آشیدن از آنان بودا 


را به‌منزله علائم اتحاد و فراخواندن افراد قبیله به کار میبردند. در نتیجه 


پنید نیامده‌است: بلکه درهنگامیکه زندگانی معنوی بشر به‌درجه خاصیاز توسعه . 


زبان بزرگنرین اخثراع بشر . ۱ 

البته امروز زبان‌شناسان ءزبانهای زنده و مرده بشری راپدست؛ های 
مختلفی تقسيم کرده‌اند که وجود ارتباط قوی بین هردسته اززبانها محرزو 
مسلم است. اما باز مشکل‌ما به‌قوت خودباقی است: گیرم که وجود ارتباط بین 
عده‌یی از زبانهای بشری محرز گردد وجزء بکدسته بشمار آید. اما آیازبانهای 
این دسته (مثلا زبانهای هند و اروپایی.) بازبانهای دسته دیگر (متلازبانهای 
سامی ) در آغاز کار ارتباط داشته واز ریشه واحدی جدا شده‌اند »باهرباك 
"ریشه‌بی مستقل و جداگانه داشته‌اند !این مساله هنوز حل نشده است و شاید 


امیدی بحل آن نیزوجود نداشته باش وعلت این امر همانا نبودن استادومدارلك . 


ودوری فوق‌العاده زمان اختراع زبان از دوران تاریخی زندگی. بشر است. 
از جانب دیگر با آنکه مساله کیفیت اختراع زبان هنوز به‌طریق 
علمی حل نشده‌است؛ آنچه دروجود آن تردید جایز نیست اینست که‌امروز 


زبانهای بسبار مختلفی برروی کره زمین وجود دارد وتمام آنها وسیله‌بی . 


برای انتقال افکار افراد بشربه دیگران است و همین خاصیت زبان بود که 


موجب شد دانش بشر تااین حدوسعت بابد واختراعات وعلوم وصنایع و ادبیات . 


روز بروز وسیعتر و کاملتر شود و زندگانی بشر را به‌درجه‌بی از ترقی وتکامل 
برساند که هیچ آفریده‌بی برروی کره خاك بارایی برابری با آن‌را درخود 
س 

اما اختراع زبان» به‌خودی خود نمی توانست تااین حدبه پیشرفت 
تمدن بشری کمك کند» وچنانکه دیده ودانسته‌ايم از دوران ماقبل تاریخ- 
دورانی که بشر زبان داشته ولی ازخط محروم بوده‌است- آثاری که دلالت 
بر ترقی و تکامل فوق!لعاده تمن انسانی کند دردست نیست و تنها پس‌از 
اختراع خط بود که زبان توانست دخالت موثر وتاثیر فاطع و فوی خودرا 
در بنیان گذاری تمدن انسانی آغاز کند و بحث درین‌باب به گفتاری‌جداگانه 


۳ 


«دست سوی آسسان برداشتم» 
«تامگر زآنجاص یگویب جواب؟!» 

«انتظاری تلخ و بی حاصل گذشت» 

مب «چشمه‌ی ایمان ما هم شد سر اب» 
ی 11 «شرف‌الدین خراسانی» 


«کوته؛ شاعر وفیاسوف آلمانی در باره تشور ما شتا .ات : 
« سی له میخو اهد ازشعر لذت برد » بایدبکشور شعر برود» 

 . . .‏ همانطو رکه گوته اشار هکرده‌است مادارای شاعزان بز رگی بوده‌ايم که نه تنها 
13 ور مقباس ایر آن بلکه درمقیاس جهان دارای ارزش و اهستند . فرزدوسی خبام» 
3 مولویء سعدی» حافظ» نظامی ازستار "ان قدر اول ادییات منظوم جهان هستند 41 
٩‏ اي شابستگی جاودانه ماندن رادارد. . 

متاسفانه پس ازجامی و صائب ۳ راه انحطاط ی و این تحطاط 
3 تی لات مشروطه و آشنائی ما باافکار اروبائیان ادامه؛ داشت . پس ازاقن ارت 
1 ی و آشنائی ابرانیان بافرهنگ جهان غرب تمام اموراجتماعی ما : متحول شد 
و ازجمله شعر هم دگ رگونی بسیار پذیرفت و ازضرورت مدح این و آن رهائی‌یافت وبا 
عرص تردن قالب‌ها وتصوبرها وواژه‌ها ونزديك شدن بهزندگانی رونق تازه‌ای‌بافت. 
13 شاعران دوره‌های اخیر مقلدانی بودن دکه دربای دیبوا رگرانسنگک شعر کهن 
زانو بزمین زده برای اظهار لحب‌گاه به‌استقبال سعدی‌ها وحافظها میرفتند و گاه 
امین آن بزرگواران رابه زبانی نابهنجار ویما رگونه عرضه مبداشتند . حادثه 
مشروطه عده‌ای ازآنها رابخو د آورد. شعرزبان احساسات اسمت 6 پس چرا از کشته 
#8 " شدن آزاد مردانی نظیر ملك‌المتکلمین 6 صور اسر افیل 6 فاضبیارداقی وهززاران نفر ٌّ 
6 را احساسات وشورهای مردم رابر انگیخته بود» سخنی درمیان نبود. شاعر 7 
میان تس نمی‌زیست ٩‏ مگراهل این کشور نبود ؟ مگر وطنش ومردم آنر! دوست 


" پروانه را بشعله شمع میسوخت درصورتبکه درخانه‌اش جز نور قوی چراغهای برق 


[ می گذاشتند ومیگفتند شاعر را باید بخود و اگذاشت تا باز قصبده کافیه ولامیه‌بسازد و 
" از سفرهای نکرده وجاهای نذیده سخن بگوید وحدیث «لیلی ومجنون» راتکر ار کند. 


1 دی و ومضامین اچتماعی رابه حوزه تا ولی کار کنات او 


و میداشت ؟ پس چچه‌شده بودکه ازجداثی معشوق می‌زاربد ومی‌نالید وهزاران بار .. 


چیز دبگری روشنی بخش نبود؟ ادیبان ادیب پاسخ تمام این‌سو الات رامسکوت ۲ 
3 عده‌ای نظیر ادیب‌الممالك فراهانی » ایرج‌میرز؛ ملكالشعراء بهار. دهخدا درراه 


۳ 


تحلیلی از شعر فارسی 
هصضص همه هه مه ضص هه مضه مه حهصهضص 
نظر دید (ط۷191:0) وبافت شعری هنوز به سك کهن گرایشی: داشت وداثره‌تمثیل‌ها 
و تصو بر های شعرآنان محدود بوده‌وسك کهن برشعرشان سابه‌افکنده بود . ۱ ۱ 
نخستین کسی له درشعر فارسی تحو لی بوجودآورد»‌علی اسفندباری ( نیمانوشیج) 

بو که راه تازه‌ای درشعر گشود وهوای تازه‌ای ایجاد کرد. (نیما» که از اهالی«بوش» 
مازندرآن ود و درمدرسه «سن لوتی» تهر ان تحصیل کرده بود., پس از آشناتی بااشعار 
«] لفرد دوموسه» و «ورلن» ودیگران منظومه‌ی «افسانه» را سرود له سیار زیبا 
ودلنشین است وازطرز برخورد نان تازه‌ای درشعر ایرانی حکایت دارد. 
بیان » بیان غیر مستقیم وانعکاسی و مصروف نشان دادن حالت های ذهنی و تجر بیاب 
درولی 0 و بمقتصای میر اث ادبی سروده نشده : 

آه افسانه درمن بهشتی است . 

همچو ویبرانه‌ای در برمن 

آش از چشم؛‌ی چنم_ 1 

نبینی بصورت خموشم ! 


«نیما» سیا رکوشی که قید اوزان عروضی وقالب‌های فصیده وغزل وتشیهات 
نکنواخت وثابت را ازیای شعرفارسی بردارد وراه تازه‌ای نشان بدهد. راهی که او 
رفت اگرچه سیار مشکل وب خلاف سلیقه الثربت که عادت زده قالب های معین 
بودند » می‌بود ولی معهذا چون بکارش ایمان داشت وآگاه بودکه در جهت سیر 
تحول زمان است » پس‌ا ز کوش های بسیارموفق شد وا نون سب او» جربان اصیل 
شعر فارسی را حاوی است وشاعران ازسبك وشیوه‌ی آو بیروی مي‌کنند : 

صورت کلی سبك شعرنیما وپیروان او وبطور تلی تازه‌جویان ونوپردازان 
درمطالب زیر خلاصه مشود : 

اب در شعر امروز (< شعرنو) سعی میشود » مطلب بدون مکالمه وتوضیح 
گفته شود وبا كمك استعاره و تشبیه و تصو بر سازی قطعه‌ای سروده شود . مثلا" شاعر ان 
سیاری ازآراش وسکوت سخن گفتهاند. ولی 0 مطلب را ( نیما) در دلگ مصر 
چکیده وفشرده وبانیرومندی هرچه تمامتر می‌گوید : 

«می‌و ان چون شبی ماند خاموش» 

۲ س تکیه به تشبیه وبویژه تشبیه مضعر .یازا جهت کاه آدات‌تشیبه 
.و با مشبه حذف میشود ودرگ آن‌برای خواننده شتاب زده میسر پیست . قطه‌شعر 
"«گریز رنگ» اثر سیاوش کسرائی را بباد بیاوربد . تصویرها همگی ذهنی ودرونی 
هستید : ۱ 

«رنگ چچهای ای دریچهای بر ازمهر »٩‏ 
«رنگ چچه‌ای ای دوچشم روش وزیبا ؟» 
«رنگ چه‌ای" ای چکیده های زمرد ۲» 
«رنگك چه‌ای ای شراب سبز فریبا. ۲» 

۳ _ حرف های زائد ونکات سهوده که دراثر الزام قافیه و گاهی ضرورت 
اتمام وزن عروضی وتقید به ادامه بکنواخت آن تابابان قطعه که درشعر قدیم هست 
در شعر نو ملاحظه نمیشود و با کمتر است . ۱ 

4 - کمپوزسیون (تر کیب هماهنگ) : بعنی یا درحالت و تعر یف خوش 
کامل است . اگر در قطعه‌ای که مصرو فبیان دربا استه سخن ازدشت و گرد وخاتك . 
وباچیزی که مربوط بدریا نیست بمیان‌بیاید » این هماهنگی تر کیب بهم میخورد. 
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2ص صصصه صصه هو ص وه ضه وه هه ض هه هص هه 


ور ی ی ی «دشت اتظار»: 7 1 و 
بای ِ «چشمه» و «سفر» از ندال روبائی . ۹ 6 «همز اد» ۱ 
۹ "از ز ادرپور «زمین» 1 «آزار» » «مرجان» از ه. ۱. سابه » «مرداب» «رویا». 
۱ و از فروغ‌فرخ‌زاد 1 «باغ آثینه» » «ماهی» » 9 : وی 
سا ا.- نامداد «شاملو» و سیاری فطعات در 
دوری ازمدح وتماق ودشنام . : ك 
ی ٩‏ - نزديك شدن به‌زند لالی اجتماعی , شاعر موجودی نازپرورده ثیست که . . 
شعرش تنها گلبفت حریر قصور ونقل مجلس اشر اف باشد . بقول آتشی : ۱ 
و « شعرم سرود پالث مرغان چمن نیست 

۱ تا بشکند از لای زنبق های شاداب 
با چون پر فواره ریزد رو یگلها . 

ص شاعر امر وز ملالد آرزش‌هاست وسعی دارد ار ۳ از در دجای 

چشم ,خو ش وحالتهای خود وصف کند نه آ نطو ر که ازدیگر ان شنیده بادر کتابها خوانده 
ت ۰ در اشعار قدیم قامت بارغائبا به («سر و » ماننده شده نود وی امروز ممکنست 
شاعر قامت ۵ جون نیلوفر بهنیند ‏ : 
«زد تکیه برآن رده باریك» 

«نیلوفر اندام رها کرد» 

۰ «آن عقده که در خاظر من بود» ۱ 
۱ یج از ها و کرد » . . . «فریدون توللی» 


۳۹ 


7 


۰ ۹3 و میخو اهد «خودش» باشد مر ادبی ندتنها ازاین نظر رای اوجالب 1 
5 که ببیند شاعر دیروز چگونه سخن م یگفته و می‌اندیشیده‌است» ولی همت خود . . 

بر تکرار تشیه‌ها وتصوبرها و مضمون‌های شعری پیشینیان نم ی گمارد" و عقاید . . 
کیان ای در دب 

شعر امرروز بابد هشمجورن زند گانی آمر وزلن 6 جلو هگر جنبه‌هاي لسیچسده ِ 

آشفتگی های این عصر باشد. . مرده‌بی ؟ ثه سراب بیابان‌های اخلاق وتو لوژی وعقاند 
آخشك جزمی فریشان نمیدهد و آنقدر که در بند و اقعیت‌های‌خشن‌روزانه‌آند در بند ۱ 
سرآب‌ها وموهومات نیستند و به زمین سخت و گر انسنگ ومغر ور با ز گشته‌اند» امان‌رانه ۰ 
آسمانیان وا گذاشته خود همانگونه که شرط زیستن است تب زهنی شسبه‌انك .۱ 
شاعر امروز اگر دربند قافیه وردیف وصنابع لفظی و بدیعی (مر اعات‌النظیر ردالعچز ‏ 
علی الصدر » ردالصدرعلی العجز چناس وغیره ) نیست وبه اسلوب قدها بنظرالتفات . . 
نمی‌نگرد گناهکار ثیست زیرا اومیخو اهد خودزن کی ند و جهان راهنانگی نه که 9 
۳ در آئینه شعرش منعکس ساژد. منوجهر آتشی ِ و 0 
«سعدی بماناد» و 
« کار شعله‌ی نام بلندش نامهاسوخت» ۱ مت ۳ 2 
« من میروم " سعدی دیگر وب ِ( 
و «هستی مرا این بخشش مردانم آموخت» (قطعه آهنگی دیگی) 
ار ۸6 ورن میدان انتخاب وزن درشعرنو وسیح‌تر است . درشعرقدیم وقتی 

تازی ۶ قالبی اختبار م ی کرد (اعم ازقصیده» مثنوی, رباعی» سمطه غزل» ترجیح‌بند» . 


لد 


تحلیلی از شمر فازسی 


ثر گیب بندوغیره) می‌باستی به‌وزن ست‌اول تاآخر وفادار بماند. مثلا فریدالدین 
عطار (فرن ٩‏ ه۵) مثنوی منطق «الطیر» که ببحر رمل مسدس مقصور است در۸)ع 
پیت سروده وتاآخر مثنوی این وزن حنظ شه است: ولی شاعر امروز تعمدی در 
سرودن کلیه ابیات در وزن معین ندارد . گاه ممکنست در يك وزن معبن شعر بگوید 
وش اوز آن را نقطیع کرده وایبات راکو تاه وبلند سر اید و گاه ممکست حتف وزق 
را در يك قطعه شعر بکمك بگیرد » چون حالات درونی او اصل است و این حالات هم 
ثابت نیست پس وزن هم که تابع احساس وتخیل شاعر است تا آخر قطعه ابت 
ثمی نما ید . 

نوعی شعر که اروپائیان آنر! (۷۵۲596 201ظ۳) میگونند وما: آنرا 
«شعر منثور» اصطلاح می کنيم نیز در شعر امروز دده میشود (مثل مجموعه (روزها) 
از بژن جلالی - وبعضی قطعات کتاب (آوار آفتاب) اثر ستهری ) و اژه‌ها و کلمات 
پشت سرهم و موزونند ولی در وزن عروضی با هجائی سروده نشده‌اند . اما جوهر 
واقعی شعر در ابنگو نه اشعار جریان دارد واز شعرهای موزون کم و کسری ندارند وا گر 


ما شرط شعر را وزن و قافیه فقط ندانیّم در شعرشمردن این قطعات تردیدی ندارندواگر 


نخو اهیم داد . نمونه های روش ودرخشانی ازاین نوع شعر در کتایهای «هوای تازه» 
و «باغ آئینه» احمد شاملو دینه مشود : 

(«رشما که زیبانید ئ مردان 

زیبائی را. ستایند 

شما که نغمه‌ی آغوش روحتان 

در گوش جان مرد فرحزاست » («. یامداد» 


۴ 
11 


سم : 
جهان رندن تصویرها 


«پرتو فیروزه‌ای بدامن يك اش » 
«یا نفس شعل‌ای یدامن يك وه » 
«سایه بیدی که اوفتاده بمرداب » 
«يا تن يك چشمه‌ای بچنگل انبوه » 

«سیاوش کسرائی» 


«پاره های ابر همچون بلکان برف » 

«پاره های ابر همچون غرفه های‌برج» 

«اخوان . (امید) » 

اشاره شد که شعر ساخته دنیای عاطفه و احساس شاعر است و نمایشگر روابطی 

است که او با جهان دارد » دراین دنیا که خیال و عاطفه واحساس بکاتازند و 
میداندار » شاعر نکثف حقبقت های تازه و منظر ه‌های تازه میرسد . شاعر در دنیاق 


۹1 ۱ ات 


1 اق جانت اه و 0 0 و رام 


شاعری ۳ چون دنتالی) می‌خو آهد نس را وصف کند گفته رمبورا 1 

۱ می‌آورد : ِ 

زو پاک اسب مجای هتکن کل چون گریبان سرو ودامن گل ‏ 

1 ندز ان گنه نی که بادی ز آب آبکیته کی 

تیا کل چنب" بر انهانه زنی زلف شمشاه چند شانه زنی ؟(۱) 
او بجز این گفته رمبو کاری نمیکند زیر ا و تنیم وگل و همفاد را 


ولب دارند . «زندگی شاعر انه » که «لوئی آرا گون» شاعر نامب ردار دیگر فر انسوی 
برای شاعر لازم میداند همین است وبمدد همین سحر بیان و زندگی شاعر اه است. که 
بقول صاحب چهار مقاله شعر «امور عظام را در نظامٍ عالم سب میشوه » . (۲) .. 


یشتر از شاعران گذشته بدان التفات دارند ‏ کار خواننده شتاب زده را در فهم و 
ای اینگونه اشعار دشوار کرده‌است . 

از رایوند 30010 ,12 شاعر, معروف گوبا ناظر بهمین معنی است که 
" می‌گوید : «بیان های کلی در قالب های غیر مادی (تجردی ) نشان دهنده تنبلی 
و ول دق ها کنر هت هر 


" بصورت زنده نشان داد نه بصورت گفتگو » نه با بیان مجرد پلکه با ایجاد تداعی 

ترا رهگذر تصو بر های احساسی ؛ نه اینکه یار ی » بطور منطقی دنبال هم ببانند 

بلکه بطور حسی همدیگر را دنبال کنند . 

1 این انگیزش احساس و تداعی بای ی فا ای شاعر وکا پشت کلمات 
نهان است » ارائه دهد . البته درخو است اینکه شاعر بطور مادی مسائل ر بیان کند 

ناگی ندارد ولی آنچه در تثوری «یوند» و «الیات» 101100 .1.5 تا کی دارد 

بل هون بان مجرد نی با پرده شود : 

پس برای درك زیبائی های کلام شاعرانه و جهان. تازه‌ای که شاعر به تثف 


0 . باید دید چگونه این نیرنگ کلمه که تشبیه نام دارد مارا مستقیما بدنیای 
[شعرات دنیای ارتباطات بی‌نهایت ورنگارنک مس هدایت می‌کند ۲ 
9 ابما تصو بر وتخیل وتجسم بت حالت است . در ادسیات: فارسی کم وبیش 


من دادوان که عبارت انصه ال : 
3 بت مشبه ۲ س مشب به ۳ - وجه شبه 4 - ادات تشبیه 


0 صك ی تشر نو ند 0 الی | لمعاد ت ص 4 تم چاپ تهران ۱ 
۲ - چهار مقاله _- نظامی عروضی -- چاپ بر 
: ی ِ_ ب‌ شاید تشبیه و استعاره باهم مناسب 1۳ باشد 


به اشیاء معنی و منهوم بدهم وبه آنها ذات و جوهر نا سبخشم . وقتی . 


موجوداتی زنده و با هوش وزیا حساب می کند که برو دوش وتیر کمان و زلف . 


جهش شاعران نی پرداز و سلیقه نو آفرین آنها در تا کید بر تصویرها -- که : 


منظور «بوند» این است که بابد مستقیما با خود شیئی سر وکار داشت و آنرا " 


1 کات باید بماهیت سحر انگیز تر کیبات تصوبری با ابماژ ۰ (158886) 


بجای آن میتو انیم واژه «تشیه» را (۳) بگذاريم که بمعنی همانند ساختن است .. 


1 وه ۱ ۱ 


تحلیلی از شعر فارسی ۱ 


(«سعدی| ( می لد ۰ 


«بوی بهشت می گذرد با نسیم صبح ابن نکهت دهان تو یابوی لادن‌است » 
این پیت «منوچهری دام‌غانی» نمونه بهتری از تشبیه است : 
«سراز البرز برزد فرص خورشید چو خون آلود دزدی سرزمکمن» 


۱ در شعر سعدی بوی: دهان بار به‌بهشت ونسیم صبح وروی ادن تشبیه شده‌است 
ودر شعر «منوچهری» که طلوع سبح را وصف م یکند خورشید را چون موجود 
زنده‌ای انگاشته که از فراز کوه با سر خون آلوده به جهان می‌نگرد . 
در شعر نو فارسی تصویر وتشبیه وبیان غیرهستقیم وانعکاسی » جهان‌رنگارنگ . 

و گلبفتی را ابجاد م ی کند که ایجاد يك ر ابطه احساساتی عمیقی را بهمر اه دارد واز 
این رو غالبا سخن در پرده میرود وییان صریح وخبرزی موضوعات بکنار گذارده 
شده‌است . در قطعه «طلوع» » اخوان «۱.امید» چنین حالنی را زنده میسازد . 
مردی که از دیدار آسمان و منظره‌های زبای طبیعت فقط از منظر و چهار چوب 
بنجره بهره‌مند میشود : 

) باز اتطات ۱ 

« و آسمان در چا جو9 دید که پیدا » 

« مثل دربا ژرف » 

« آپهایش ناز و خواب مخمل آبی » 

« رفته تا ژرفاش ( 

« پاره های ابر همچون پلکان برف» 

« من نگاهم ماهی خونگرم وبی‌آرام این دربا » 

بیان شعر امروز فارسی » بیان کلاسيك و کهنه نیست بلکه هم از نظر بافت 

" وهم از نظر ارتباط کلمات تازه و انعکاسی است بدیهی است در شعر کلاسيك فارسی‌هم ‏ 
" بیان غیر مستقیم وانعکاسی ‏ که به تجسم مطاب بیردازد واز توضیح درباره آن 
آن خودداری کند تب فراوان دیده ميشود منتهی در شعر نو فارسی تا کید به بیان 
انعکاسی بیشتر است مثلا در باره شب در شاهنام؛ فر دوسی میخو انیم َ 

شبی چون شبه روی شته بقیر - 

نه نهر ام بیدا نه کبوان نه تیر 

سپاه شب یره بردشت و راغ -- 

یکی فرش افکنده چون پر زاغ 
حالا همین «شب» را «نیما» اینطظور وصف می‌کند که شی است دم اکرده 
در ساحل : 

« هست شب » بکشب دم کرده و خالد » 

« رن رخ باخته است » 

« باد » نوباوه‌ی ابر از بر کوه » 

« سوی من تاخته است » 33 
[نیمابوشیج] . 


تفاوتی که دراین دو قطعه شعر هست در درك سرایندگان آنهاست زسرا 
نیمابوشیج که فر زند خالك نمنالك مازندران است از وصف کلی خارج شه و به‌توصیف 
حالت هائی که از خاك ودبار خود دارد » برداخته است . 
۹۹ : 


۱ و تا کید و ماه 5 
حالا همین 1 را از دربچای دس نویر داز 0 
1 
« بادها ! 


« خنیاگران باد ولیکن » 

« س رگرم قصه های ملولند » 

« خنیاگران باد ولیکن » 

« از درد های خورش پرشند » . . 
« آنان سوزندگان آتش خویشند » 


ند 


«... وین بوثی عبوس» 
« چون چنگیان بیر » 
« با نغمه خوان باد هم آواز میشود » ( 
(سیاوش کسرائی) 


. نادر نادریور در شعر «فالگیر» پساز تمثیلی » باد را بصورت کفبین ۰ 
تا مد که ال زرد خزان را بگردنش بسته و مبهمان درختان کوچه 
وج در ایازم نام وی او اعتناثی ندارد : سپس : ۱ 
« شب همچو آبی از سر این ب رگها گذشت  »‏ ۱ 
« هر ب رک همچو نیمه‌ی دستی بریده بود » 
ان « هر چند نقشی از کف این دستها نخواند » 
هر با هت بین یاه طالع هر ب رک دیده بود » ی 
ِِ ۱ ۱ ( نادر پور - فالگیر) . .. 
73 " چنانکه مشاهده یشوه » در شعر فردوسی وصف باد صوزرت کلی داز دز اد ۲ 
3 ی می‌آید و خورشيد و ماهرا می‌پو‌شاند ولی در شعرهای شاعر ان معاصر تا ی 
سعی دارند حالت ذهنی خودرا از نسیم وباد کنند ۰ ازاین جهت (باد) در نظر بجی 
«خنیاگر» » در نظر دیگری «نغمه خوان» ودر نظر آن دیگر « کف‌بین» است . . 
۱9 اه اف نز هر مورد مال فعری ارانه دهيم متتوی هفتاد مناخ 
میشود » زیرا شعر کنونی فارسی سیار سرشار و غنی وهمانند سیلایهای بهاری ایست 1 
که از کوههای ودره‌ها سرازیر میشود وهمه را با خود یکانه هیسازد . از ما یز . 
( زندگاني شاعر انه داشته و با شاعر همدل_باشيم چه مایه از تلف و شادی وبا اندوه 
1 که ذر آن خو اهیم دید . و 
و مثلا در شعر 0 6 ۵ .۱ . سایه با ایجاز و ظرافنتی که خاصا را 0 
ود اوست طلوع صبحی را بشارت میدهد اها این بامداد پامدادی نیست که بشود در . 
صبوحی وشید وبه آغوش معشوقه پناه برد زیر | درخت و شکوفه و کل از اشیاء 
نشه بلکه از 9 وزنددگی اسان رنگک 1 3 


تحلیلی از شعر فارسی 


از سهر نبلی زرتار 
میتر آود صیح آذر گون 
چوبه های دار می‌روید 
می‌شکوفد خون 


اما همین شاعر در شعر دیگری به «فردا» می‌اندیشد . فردائی را که باید _ 


با شعر و سرود پذیره شد : ۱ 

می‌بوسمت ای سپیده‌ی کلگون 
اقفردا ای امد نی تیر نگ 3 
ره اه ابا ایو دا ۱ 


حال آنکه شاعر دیگری فردا را بیکره‌ای می‌بیند که در انتظار انسان‌است 
تا با رنیروی دانش وهنر آنرا هماهنگ ساخته و بتراشد ؛ باکره‌ای است ک لذت 
آغوش را نجشیده و بر از خو اهش و انتظاراست : 
(« بر سر راه شما نشمته تهیدست » 
« همچو گدابان نیازمند نوازش » 
« با کره‌ای اچشیده لذت آغوش » 
« بیکره‌ای بر ز انتظار و ز خواهش:» 
سیاوش. کسرانی -- فرد! 


۴ 
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تعمهین و اژه‌ها 


« کاش نندس‌ونوسی می‌شدم » . 

« تا برانگیزم هزاران غنچه‌ی لبرا به‌تحسین» 

« در اچاق خاطر شاعر » ز خاکستر » 

« تا برویانم گل داغ هزاران شعر رنگین » 
«منوچهر آتشی» 


« اندهی خم شد فر از شط نور » 
« چشم من در آب می‌بیند مرا ِ«( 

« سایه ترسی به ره لغزید ورفت » 
« جویباری خواب می‌بیند مرا » 


«سهر اب سیهری» . 


واژه‌ها در جهان شعر صورت دیگری می‌بابند . هر کلمه نه‌تنها بر معنی . 


0 


رواژه و شعری در اعصاب انسان تاثیری بجای میگذارد که 
ها 6 لا در زار آنگیره قز وبا ارت ۱ 
: و . شعر معنی و آهنگ واژه را تغییر میدهد ودر حوزه شعر 
بت که واژه و کلمه از صورت ساده و روزمره خود خارج مشود زیرا کلمه موزون 
۱ میشود وه رقص درم ی آید . مثلا کلمه. های «چمان» و «چمن» دراین مصرع . 
9 اتف طوری باهم آمده‌اند که خود ایجاد هناگی ی ای بخصوص مینمایند .. . 
9 «سرو چمان من چرا میل چمن نم یکند »٩‏ 
ویا در رل دیگری کلم های حرف (س) در آن بکار تا است و نوی 
1 ۲ تخاس درو استادی هرچه تمامتر » ۱ 
3 دز دلر مغان مد بارم‌قدحی دردست مست ازمی‌ومیخواران ازنر تس تست 
_ بت خی دارنه ۱ 
1 مثلا کلمه «شوخ»_ تا قرن ينجم و ششم بمعنی «چرك» بوده و پیش از آن بمعنی. 
«بی‌حیا» وبعداز آن بمعنی «رعنا» و و «بذدیگو» بکار رفته که نمونه های آنرا در 
# ادب فارسی میتوان نشان داد . هر کلمه آهنگک و سابقه خاصی دارد که در گوش ‏ 
تاثیر مگذارد » مثلا کسی که با شعر حافظ و سعدی زیاد مانوس شود از تکرار واژه 
های «سرو» و «بار» و «دوست» و «عشق» در اشعار آنها یکنوع عادت و دوستی 
" وآشنائی پیدا می‌کند و ه رگاه این کلمات در شعر دیگری آمده باشد بنا به قاعده .. 
3 تداعی معانی ویا بهتر بگوئيم «عکس‌العمل های شرطی» از شنیدن ویا خواندن ‏ 
3 آنها احساس لذت وانبساط خاطر می‌کند و بعکس از کلمات وت رکیبات تاره د رآمد. 
7 ونا آشنا میهر اسد و میر مد , #ذل هگوئی در همین مورد گفته است : «هنر تازه درآمد. ۱ 
" مثل چغاله میوه" است جامعه بدون روترش کردن گازش نمیزند » . : 
3 بمدد همین هماهنگی و اژه هاست که شعر دارای موسیقی و و آهنک خاص 
" خود میشود . هر کلمه همانند نت موسیقی است که در ثر کیب آهنگ جای مخصوص 
خود را درد و نش عنله‌ای را بازی می کند . حدود کلمات در شعر دقیق تراز نثر 
است وازاین رو موی رای اه ادفات راهم بجای خود استعمال کرد : مثلا در 
7 این بیت موثوی : 
3 ماه از مستان من بوده‌ایم 
0 عاشقان در گه وی بوده‌ايم 
ِ مشود جای «می» کلم «مل»ٍ و جای «عاشقان» کلمه «دوستان» گذاشت 
3 و عاشقان را با می سر وکاراست حال آنکه دوستان چنین الزامی را ندارند . بعکس 
| ۲ ر شعر که سعدق گفته است کلمه «مل» بسیار خوب آمده وبا «تامل» نوعی جناس 
> لنظی ایجاد کرده ودر نتیجه بموسیقی شعر کمك کرده‌است . 
" من خودای ساقی ازاین شوق که دارم مستم تو بيك جرعای دیگر ببری از دستم 
۶ ابر؟ ۵ شم ایقان پسمتای که حریفان ز مل و من ز تامل مستم 
کلمه ها و صداها تک این هیده هد و مارا 
۴ارزش آزیبالی شناسی خاص خود میباشند این کلمات قرن‌ها شه و رفته شده و و اسطه 
سابقه‌ی استعمال نوعی آهنگ و زیبائی بافته‌اند . در شعر نو نیز این هماهنگی واژه‌ها ‏ 
۱ اها مورد نظر است . کسرائی در «رقص ایرانی» سعی میکند در وزنی ضربی و 


ا 


۰ 0 2 


۰ 9 


تحلیلی از شعر فارسی ۱ 3 ۳ 
آص ه صص و هه مه ض خ ه ص ها ۱ ۱ 
و ی ۳ رام بر اهر خواننده ایجاد کند : 
.. بلور بازوان بربند و وا کن 
چو دود شمع شب از شعله برخیز 
گریز گیسوان بربادها ریز 
بر داز 3 
بر هی 2 
(سه راب سپهری) در شعری واژه شیشه را می‌آورد و فورا این واژه وشکست 
آن اورا بیاد شیشای عمر می‌اندازد : 
« شیشه پنجره شکست و فروریخت » 
« شیشه عمر من شکسته بود » 
(محمد زهری) در قطعه «گل مرداب» هماهنگی لفظ و صدا و آهنگ شعر و 
حالت وزش باد و لرزش مرداب را با چند خط سریع ونند نشان میدهد : 
/ چون بر آبد آفتاب یمرو 6 . 
« گیسو افشان رو نهد در رهگذر ( 
« لرزد اندر دامن مرداب دور » 
« پولك زرین زباد در بدر » 
بنا براین در ادبیات و بویژه در شعر بموسیقی کلمه‌ها بابد توجمخصوصی 
داشت . «ورلن» شاعر فرانسوی ناظر بهمین معنی است که در کتاب «هنر شاعری» 
۱ م ی گو بد «موسیقی فبل از هر چیز » وباز می‌نتوسد : «بازهم موسیقی وهمو اره» . 
موسیقی شعررا هماهنگی و توالی متناسب کلمه ها تعهد می کنند وبنا براین » 
بعداز آنکه ایده‌ای در مغز شاعر جوشید و بروی کاغذ آمد برشاعر. فرض‌است که در 
پرداخت و ریخ تکری طرح وابده خویش بکوشد و نغمه و موسیقی کلمه‌هار) بشناسد. 
در شعر «سفر» از بداثله روبائی «رویا» چنین هماهنگی کلم" و موسیقی شعر 
مورد توچه شاعر بوده‌است : 
و ان رس 
ست ره خندید در نقش غبار 
جاده گرد آلود بود ومی‌شکفت 
در گل کوهی شکوه انتظار 
در شعر زور «توللی» باز ناظر بهمین موسبقی کلمه‌است ال حرف مصوت «ش» ۰ 
در ست اول و آوردن تر کیب «تك تك» که چون نکر ار ميشود زیباتر جلوه ۱ 
مي کند لطفی مخصوص به شعر بخشیده‌است : ۱ 
تاجی شگرف و دلکش و. گوهربار بر تارگ از نوازش بارانت: / 
وز قطره های تك تك نازآلسود بگ‌ذشته برق بوزن مر گانت 
گاه شاعر میخواهد با کلماتی که حاکی از حالت های انسانی هستند و ۱ 
تخصوص بتوسط «صفت ها» عو اطف تند را نشان بدهد . (امید) را بارنگ های شاه . 
وسپید و طلائی وروشن ونا امیدی ها بارنگهای سیاه و کبود ارائه میدارد : 
سرودم » شعله‌ور در چشم آتش رنگ 
نگاهم شعله خیز کوره‌ی آنثفثان خشم 
چه پس خورشید 
که در دل مییزد روبای بام زرنگار جم 


۷۰ 


۴ ت 


هد و " 1 و 0 ۳ ی ی بت 
«شعر» و «هراب» در مصرع دوم قایل توجه‌است .. 
« یریام سینه‌ات د دو کبوتر » ۳ 

ِ» چون دختران شعر و شرابند 4 

)» جان ودل ممنند که آنجا ت 

اب ۴ ۰ 


کر اج ,ار تات‌نور 


تنو عات شخصیت 


میتوان گفت که هر ی , موافق 
مقنضات فرهنگی خود » «نوع» با«تیپ 
(116) معینی از شخصیت را می 
پرورد . 

جامعه شناسان » مانند حکیمان گذشته 
برای شخصیت » تییهای متعددی‌شناخته‌اند. 
ولی اینان» بر خلاف حکیمان پیشین که 
تبیهار! معلول فطظرت با ساختمان‌او رکانبسم 
هید نسنتند : پیدایش یگ چگونگی زشسد 
هرتیپ را در زمینه اجتماعی آن مسی 


جویند .. 
یکی از مر دم تیان ۱ وه به «تسسب 
آشناسی  »‏ (ع۲010) کشیده 
شده است » خانم روت بنه دیکت 
(960160ظ طاابظ) است .۰ وی‌از 


دو ثبپ سب لیپ‌بر شور و تسپ خوددار 
نام می برد و به تقلید نیچه » فیلسوف 
آلمانی قرن نوزدهم 6 و نام خدایان بو نان 
باستان سود می جوید و تیپ پرشور را 
«ثیپ دی بونوسوسی » (09عیاطمزن1) 
» خدای باده گساری )» وتیپ 
خوددار را «تیپ آیولونی » ۸01102 ء 
خدای هنر و عالم غیب ) میخواند . 
تیپ پرشور » چسور و بی آر امند 


134۰ بان ۶ج ۶ 5 فصلمااوط :0۳60101 ربا سب 


۷ 


وبه مصالح خصوصی خود تکبر میکنند»‌ولی. 
واعضای تیپ خوددار » ۶ جوشوجرود: ۴ 
و ملایم و اجتماعی هستند . سرخ‌پوستان 
« دشت های بز رک » (عصنعاط اجعت۵8) 


قبایل سوز (معبامنز) و۴ 
(0۳0۳) و دا وتا (عاه‌طلویل) . و 
بلك فوت (12012۶001ظ۳) ت__ 


از تیپ اول » وسرخ پوستان واحی! 
جنوب غربی از -اق حمله قبله ع 
ثیپ دوم‌اند )٩(۰‏ 

کاردی‌نر (ده‌صنل1>۵۲) باهمکاری" 
لین تن (طماصشآ) 1 ۱ 
تاثیرکا "که ِِِ در پرورش 3 ۳ 


0 را باید او ترئیت توا 
جست» از اینرو عاملی که باعث سا زگاریها ۱ 
ناسا ز گاری فرد میشود » شوه هایی است. 
که فرهنگ برای تربیت اولیه ور 
داشته است . اردی نرو لنن‌تن فر 

را از لحاظ پرورش کودلد بدو دستامنة 
میگنند : آن‌هابی که در کودك پروری" 
خثن با مسامحه کارند »و آن هابی ۳ 
حد "تفایت از ج دا مر اقنت میکنند و 
فرهنگ‌های دسته اول معمولا وج 


نظر تا اوه انیت نید : 


تحقیقی که درباره اعضای ۷۵ ی 


3 ابتدائي_با به عمل آمده‌است» تشان مىده دکه " 


7 جامعه های ابتدائی در کودك بروری 
7 ملایمت میورزند »واز اینرو ودکتان 
شخصیتی متین و آرام می‌بابند . (۳) در 
" میان سرخ بوستان ناو اهو (8-78۳0) 
مادران بخوبی از کودکان مراقبت می 
" کنند"و به حد کفابت آنان را موردنو ازش 
قرار میدهند . 
دارای شخصیت هایی محکم و مطمئن می 
شوند . (:) اما در جزایر ما رکیز 
(ومونباو7ع2۲) ...که زنان از وظایف 
مادری گریزانند و بسیاری از امور 
۱ تر ببتی را به مردان و امیگذ ارند» کودکان 


شخصیتی متزالرل و نگران دارند» ونگرانی .. 


و ترلزل آنان در بزرکی به صورت‌خر افه 
" پرستی مبرم در میاآید .(0) در جزیره 
۱ آلور هوشر ار 
۱ کودتان 7 اه هایی ناسا زگار 
می‌کند . )٩(‏ همین وضع در جزیره‌بالی 
(اتعظ) نیز مشهود (۷) است. 

نکته‌ای که در خور توجه بلیغ است این 
" است که تییهای شخصیت مقولاتی کاملا 
مستقل و جامد نیستند » همچنان کهناهنجار 
[ های فرهنگ‌ها نیز ک سره از تکذیگر 


1 دارند » همان طور که هرد ك‌از فر هنگ‌ها 


: 0 


1 هسکاردکن همان . 


به همین سیب » کودکان . 


#عتاصرق از رسای 9 2 در ی 


[ خامل عناصری هستند. که در فرهنگ های ‏ 


1947 ,۳۵۳6۵0۵16 0۶ و صطم وله 16 بِ ك‌ 


باید متوجه بود که در هر جامعه 


رایج مشود . 


۲ عو امل‌سازندهشخصت 


می توان ب؛ وسیله فرهنگ جامعه هم 


اختلافات شخصیت های اعضای جوامع 
اختلافات شخصیت های اعضای بك جامعه 


نفوذ مستقیم فرهنگ در شخصیت » شود 
غیر مستقیم فرهنگ در شخصیت » ونفون 
« گروه‌های داوری »در شخصیت . 

الف . نفوذ مستقيم ره در 
شخصت 


فرهنگ بارز يك جامه در همان حال که 


کلیت دارد و همه اعضای جامعه را دربر 
یگیرد و شخصیت آنان را میسازد ءباز 
اثیر یکسانی در شخصیت های اعضای 
جامعه نمی گذارد . زیرا فرهنگ‌نیزمانند 
جامعه. در عین بگانگی » دارای بخش‌هابی 
است »و همچنان که جامعه شامل گر وه‌های 
متفاوت میشود » فرهنگ نیز عیهده‌ای 
فرهنگ فرعی را زیر بال میگیرد. 

از ابر و اعضای يك جامعه » در همان 
حال که مشمول فرهنگی بگانه هستند» هر 


دسته فرهنگ فرعی, خاصی دارند و از و 


تاثیر اتی‌عمیق بر میدارند . به قول لین‌تن» 
جامعاهم شامل جربان های فرهنگی عمومی 


وهم شامل جربان های فرهنگی خصوصی 
است» و بنابراین شخصیت و رثتار هما 


اعضای جامه نمی تواند بکسان باشد. (۵۸) 


٩06007, ۰.‏ فنظ فصو لمب0ذ تفص م۲ :تمصنق19 نها 2 
امااایتی 8۳01.1 ۷۷۲2 ,۷,۲ .ل سب 3 


۰ ,۳۵۲۹089111 0صرو 


۷۳ 9 


ید ای‌تفریا سا 
همه تبیهای شخصیت موجودند ولی یکی . 
0 بعضی از آن‌ها ی ی و 


" واحد بر آمد . برای این منظور بایدسه . 
گونه نفوذ اجتماعی زر دی نطرار فت 


مصولما 1 سس 4 


4 ,۸10۲ ۳0۵۵0 فطل :10۳0۳ 0 6 
۰ 0091900۲ مقمصوتاوظ :۱]۵20 ,1۷ عک طموعتابوظ ج) ست ما 
272-274 .۲ ,1996 رصق 0۶ 0۲اه فط1 :ظ0ا زب بط مت و8 


یه 


تثوعات شخصیبت 


اعضای هريك از فرهنگهای فرعی موافق 


مقتضیات فرهنگ فرعی خود .به جهان 
مینگرند و در روابط اجتماعی سهیم مسی 
شوند . در نتیجه »بتناسب فرهنگ‌های‌فرعی 
متفاوت ی که در جامعه وجود دارند » تبیهای 
شخصیتی متفاوتی نیز بوجود میاًیند. در 
این صورت نمی توان‌دم از «ئیپ شخصبت 
آمریکائی » با «تیپ شخصیت انگلیسی» 
لت ۰ 


بطوری که ميدانيم » فرهنگهای فرعی 


با خرده تب فرهنگ ها عمده‌زاده طبقه‌های 
اجتماعی هستند . به‌این معنی که هر بك‌از 
طبقه های يك جامعه باوجود زمینه یگانه 
خود از بك دیگر مجزا هستند . براشر 
همین اختلافات حیاتی عظیمی که آن‌ها را 
از یکدیگر جدا و دور ساخته‌اند »هربك 
ا زآن‌هادارای جهان بینی با فرهنگ‌خاصی 
میشو ند . بنابراین برای دریافت‌اختلافاتی 
که از لحاظ شخصیت در میان اعضای‌يك 
جامعادیده میشوند ءباید بهاختلافات‌طبقه‌ای 
جامعه رجوع کرد . 

در ابالات مستحكل آمریکا مادران طقه 
پایین »بر خلاف بسیاری از مادران طبقه 
بالا و طقه میانه » شخصا به کود کان‌خود 
شیر میدهند و دیر گاهی دقیقا از آنان 
مر اقبت میکنند . ود کان طبقه پانین» در 
ثتیجه همین نظارت شدید » در بز رگ یکمتر 
از کودکان طبقات دیگر احساس آزادی 
و سوولیت و خود مختاری‌میکنند (4) 
اما زن دگی خشن طبقه بایین اعضای آنرا 
چسور و صریح‌بار میآورد . از این رو 
جوانان این طبقه با صراحت تمابلات خود 
زا بروز میدهند و به جنس مخالف عشق 
میورزند» در صورتی که بسیاری ازجوانان 


ِِ 


طبقات دیگر 6 مخصه صا طبق؛ میاه خوددار . : 
وظاهر سازند و به‌این سب دچار ناهنجاری . 
های جنسی, میشوند .۰ (۱۰) فقر و فشار . 
باعث میشوند که اعضای طبته پایین‌همواره . 
در تلاش معاش باشند و کمتر به خیالبافی . 
وتفنن بگرایند. اما اعضای طبقه همای 
دیگر به علت رفاه خود » مجال خیال 
پروری و تفنن طلبی دارند و دنبال‌عشتهای . 
ناسالم و تفر بحات جنسی ناهنجار میر و ند.. 
مردم جسور و صریح طبقه پایین از آن 
جهت که کمتراز طبقات دیگر در بند 
« بر ازندگی اجتماعی » (00186 806121) 
هستند» (۱۱)در مقابل فقر و فشاراقتمیادی. 
فراوان را اچیز میشمارند و در نیج 


۰ از این الحاظ » به‌ندرت به ترلزل شخصیت 


و پربشانی های روانی. گرفتار میا یند»حال 
آن که طبقه خود ساز و مقام بسرست "۲ 
0 شدت اسیر پرشانی های روانی 
. (؟۹ ۱ 
طبقه پایین جامعه» بر اثرزندگی ‏ 
خشن خود و فشارهای اقتصادی ‏ بی 
پرواتر و تندروتر از اعضای طبقه هی 
دیگرند . طبقه متوبطمعمولا محافظة گارو 
بزدل است» و طبقه پایین برای هسمر 
بسرزدل است » و طبقه پابین راکفا 
برخاشگری ۱ 
و تند روی وانقلاب آمادگی دارد. (۱۳) . 
نفوذ طبقه اجتماعی بسیار پردامنه. است 9 
واز جهات گوناگون دز زند ی اجتماعی [ 
منعکس میشود و در شخصیت افراد مداخله ‏ 
میکند. شغلی که فرد بر م یگزبند» ازطرفی . 
تابی امکانات .طبقه‌ای اوست »واز طرف ‏ 
دیگر دیر بازود در شخصیت او تغییرانی | 
به وجود میآورد . چنان که يك معلم پا . 


008۵ 0۴ نانآ طقم منهذ ,۳2۳16808 [۵ . 
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۷ 


41 -31 .۳۳ ,1946 
۵10618 تال سب و 
؛ (60) ست 


ود 


3 


تن 


1 ۹ مسلما ال اماب عضویت جزب 
3 و و با دسته نو ادی کوک کس 


3 کلان (صعلکز سل ببکا) .. یکسان ‏ 
ِ ب نفوذ غیرمستقیم فرهنگ در 


۱ اد ابشای هر روم + طبقه‌ای 
" براثر نفوذ مستقیم فرهنگ فرعی خود 
دارای شخصیت کمابیش مشایهی هستند. 
اختلافاتی هم بین شخصیت آنان وجود 
دارند , 
۱ ازنفوذ ۶ مستقیم هک عا مها رد 
چست. توضیح این که هر فردی از لحاظ 
" او رگانيك دارای صفاتی خصوصی است. 
3 یکی‌قامتی بلند دارزد و دنر ی قامتیکو تاه. 
" یکی آبی چشم است و دبگری نیاه چشم 
یکی پرمو است و دیگری کم مو... اين 
صفات خصوصی مستقیما در شخعییت صاحبان 
خود تاثیر بارزی نمیگذارند: بلندی ت‌ 
" کوتاهی قد يا پرموبی یا کم مویی ب؛خودی 
4 خود در ساختن شخصبت دخالت ندارند. 
ی لمعب بای فامنستت و 
3 موورنگ بو ست و سایر مختصات اور کا نيك 
3 هنجارهایی دارد » نست به آور فاننسم 
1 هر کس داوری و ارزش گذاری خاصی‌می 
کند . مثلا در جامعه‌ای که | کثر اشخاص 
بلند قد باشند » شخص کوته قد بر هنجار 
3 قدر جامعه منطبق نخواهد شد » ودراین 
۰ <صورت »آرزش او آزاین لحاظ در نظر 
دیگران از ارزش بلنب قدان کمتر خو اهد 
" بود . پس ۸ کوتاهی قد سبب میشود که 
" به شخصیت اجتماعی او لطمه‌ای واردگردد, 
9 انیا چون قضاوت وارزش گذاری 


هرت کی ای هی 


ی 
۱ 


تامل 9 


تاثیر زیبائی شخص در شخصبت آو. زنی که 


" موافق ناهنجارهای جامعه » زیبا به شمار ‏ . 
"رود » با تحسین و استقبال دیگران روبرو . 


میگردد» و جامعه برای آو شخصیت‌جذابی . 


فاثل میشود ءودر ننیجه» خود او. نیز سس 
با اعتماد فراوان به خود مینگرد و عملا ‏ 


شخصیت استواری میباند ۰ 


ب . تفوذ گروه های داوری ۳ 


شمیت 


یف 


بغیه‌مورد توجه او یز از اینر و 
فرد چنین گروه‌هایی را سرمثق خود می 
گرداند و با موازین آن‌ها به سنجش امور 
واشیاء میپردازد . این گونه گروه‌ها را 
«گروه داوری » (وتاو2۳ ۳۵۶۵۲6۵۵6) 
میخوانند » و هنجارهای آن ها را که 
مر جع و ملالث داوری فرد به شمار میر و ند» 
« مبنای داوری » 08 1۳8۳026) 
(۳6۴61۲6۵8۵۵ می نامند ۱(۰) 

در جامعه ساده ابتداثی « گروه داوری» 
معم‌و لا از « رود کساره‌ندی ) ( 
رامع حتطوته‌واصیه‌جهر) 
ثیست . 4 ی که سین او و 
با گروه‌هایی است وبه قدری باگروه‌یا 


گروه‌های خود بگانه است که کاملا به‌آن. . 


هاتکیه میکند و هنجارهای آن‌ها را مبنای 
داوری قر ار میدهد. ولی بیچی د کی جامعه 


امتمدن مانع این وحدت‌است. در نتیجه 
فردی که عضو گروه «الف» است؛ گروه ‏ . 
«ب» با گروه «ج» يا بئی از گروه‌های 
فرعی آن ها را گروه داوری خود می. 


گرداند . از این جاست که در جامعه‌های 
کنونی امکان آن هست که یك فرد جزو 


چند گروه کارمندی و واسته چند گروه 
درو 0 0 طوع 26 1 رتصو) نار ده تد 2[ ۳ ق 


60, 1۷۲۵57 1950, ۳, 502. 
7 ۰ 


برخی از گروه‌های کوچك و ی ۱ 
ر که فرد را احاطه کرده‌اند اجار تیش از 


جتماعی «ب» الهام و د 
معمولا کسانی که مو رت محت و تحسین 
کودك واقع میشوند » نخستین گروه‌داوری 
3 و میگردند» و آنانی که او را زیر سلطه 
خود میگیرند دومین گروه داوری او 
آمحسوب میشوند .از بررسی در ساره 
کثیری از وجوانان شهر فیلادلفیاصورت 
گرفته‌است . (۱۵) چنین بر میآید که 
گروه‌های داوری | لثر آثان > وه رسب 
هت افر اد زیرین تشکیل شده بودند: بدران 
و مادران» همالان معلمان » بر ادران و 
3 خو اهر ان , عموما و دائی ها وعمه‌هاو 
خاله‌ها » پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها, 
دوستان خانوادگی ءو رهبران اجتماعی. 
ذبلا دو «گروه نخستین »را که تالسر 
او عمیقی درشخصیت فرد به جامی 
0 6 مورد بحت فرار مید‌هیم. 
. . ). خانواده : این گروه چون هم کانون 
محبت و احترام است و هم مر کز انضیاط 
و اقندار » بیش از گروه‌های دیگی در 
کودك تاثیر میکند و گروه داوری اومی 
وردد: کودند براثر محبت شور انگیزو 
اقتدار آر امش بخشی که در خانواده مسی 
بابد » میکوش تا هرچه بیش‌تر با آن 
همنوایی ی ابنرو خواه ناخو اه 
هنجارهای آن را مییلیرد ,و اعضای آن را 
ورد تقلید قرار میدهد 

از این گذشته » خانواده لخستین گروه 
د۱ دری 0 است» و به‌این بیش از 


9 9 6 نفوذ بلامعارضی 


در تشریح وفایع. زندگی قهرمان خنود . 


۰ 1943 ماه ماهبا وه ها لام :2 


"۷ 


شخصت او به جا میگذارد .. ۳ 
یکی از نتایج سودمند روان کاوی‌فر! 
( ۲۲۵۱۷۵) این است ۳ 
حتی مردم عادی را با تاثیر عظیمی 
حوادث کودکی و زندگی خانوادگی : ور 
شخصست اسان ك . آشنا بات پیش از 


ای ,این کته توجهداشت ۰ ۱ بو 
پرورشکاران برای پنج ت شش سال و 


عمر اهمیتی به سزا قائل نبودند و ا کنر ۲ 
زیست نامه نویسان - (ومطروتوم۳ 4 


نامی از این دوره نمی بر دند. روانشناسان . 
گذشته ]ثرا چون‌اهمیت حوادت سال‌های ‏ 
نخستین عمر را از نظر دور میداشتند .قادر 
به تبیین‌شخصیت انسان و تحولات ونوعات ‏ 
آن ودند » و از این جهت ۴۳ 

عود و دیگرات ۵ شاهیتی یر عم 
متوسل میشدند وادعا میکردند ک. ه ی 
به هنگام توّالد » مختصات ساختمانی ری 

با موروثی معیئی دارد » و عامل مق مر 
شخصیت او » همان مختصات است. - 3 

در باره تاثیر روابط 1 

شخصیت کودك »بررسی ها ۱ و آزمایش ۵ 3 
فراوانی صورت گر فته‌اند. به ی ۴ ها 
| خا 


مطابق : 7 

و در رفتار اخلاقی جمع کثیری‌از 

تودکان صورت گرفته. است » (۱۵) نتیجه 

3 زیرین بدست آمده‌است : 

3 "هر. کودکان اخلاق در و یت خو در 
3 سرمشق قر ار میدهند . 

۳۵ر. کودکان اخلاق دوستان خود را 

" سرمثق قرار میدهند . 

.۰ 6ر. "کودکان اخلاق 

3 را سره‌شق قرار میدهند . 

1 ۳*ز. کودکان اخلاق معلمان خود را 

" سرمثق قرار میدهند . 

. ههمهاین تحقیقات حاکی از تاثیرعمیق 
۹ در شخصبت اسان است سس رلتشتا 

1۳ (9ل) . " نیز این کته را 

۲ تایید میکند ه 

در ٩۳۳‏ ۱. در یکی از خانواده های 

روستایی آمریکایی زنی کودن کهبا پدرپبر 

۰ خود میزیست » دارای دختری نامشروی 

به نام ی 

را از همه "کس مخفی نگهداشت 

خود دنبال کار میرفت. و دختر را دراناق 

و ان و آ لوده‌ای تنها میگذاشت .از اینرو 

٩‏ دختر از رشد بدنی و روانی محروم ماند» 

به طوری که در شش سالگی پیکری بسیار 

وت و تحیف جاعت ت » و قادر بد راه 

ورن و سخن گفتن و حتی غذاخوردن 

و 

 "‏ تصادفا در ۱۹۳۸ ٍ تم ورشکار ان 


۳ وهی انتقال دادند و در صدد تربیتش 
تا 974 سس از رنج های شراوان 


ك 120 ۲6۲۷۰ 


. روزها : 


به وجود او پی بردند » واو را بسه . 


۱ ی ۶ 0۱02113281 1 ۳ 11 


متاسغانه 1 9 ۹۰ و از 
0 ناتمام ماند . ولی همین کار 
تانمام دونکته را به خویی روشن کرد (۲۰): . 
اول » محیظ خانوادگی نامناب مانع 
رشد شخصیت انسانی است . . 

دوم . به وسیله میحط . اجتماعی ماد 
مبتوان حتی شخصتی نانوان و پبس ٍ_ 
را هبود بخشید . 

۳ . گروه همالان : گروهی. 
خانواده نفوذ محیطی در ساختمان شخصست 
فرد میگذارد » « گر وه‌همالان» ۱ 
(۳۵۲۵۲0۷0) است . «گروه همبازی» 
(طناهجع جدام) 
اجتماعی » عاونا [دع8) کمر کب 
از عده‌ای از اعضای خانواده های ه‌تر از 
است ءنمونه گروه همالان هستند. . . 

شاید بتوان گفت که تاثیر گروه‌همالان 

دز گوفگ مالایي‌تر و سالمتر از تاتیر ۵ است: 
که خانواده در او میگذارد » زرا این 
گروه که م رکب از جمعی همسال وهمبازی 
است » مانند خانواده نست به عضو خود. 
با محبت با خشونت فراوان رفتار نمی 
کند واز ببس برده عو اطف شدیدبه اوتمی 
نگرد . از این رو »قضاوت اعضای گروه 
همالان ذر باره یکدیگر از قضاوت پدرو 
مادردرباره کودك بی غرضانه تر ودرست‌تر 
است» و کودك میتواندن از روی داوری 
آنان‌نسبت به خود که در کنش ها ووا کنش. 
های آنان منعکس میشود »واقعیت خود را 
بشناسد و راه صحیح اصلاح و تکامل و 1 
سبقت جویی را بیابد . . 

کودلددر دوره بلوغ » بش از هرزمانی 
تحت تاثیر گروه همالان قرار میگیرد. 
زیرا دراین دوره است که کو دلد از اتکاء 
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ار 


و «« جر گه ۳ 


تثوعات شخصیتث . . 
خود به خانواده میکاهد و ناگزیر در صدد 
یافتن تکیه گاه های دیگری که مهمترین 
آن‌ها گروه‌های همالانند» بر میاآید. در طی 
يك آزمایش علمی ‏ از ۳۳۲ تن از کودکان 
۱ آمریکایی بازده‌ساله به بالا خواسته شد که 
نظر خود و پدر و مادر و رفقاشان رادر 
باره نقش اجتماعی زن بیان کنند . پاسخ 
های کودکان آشکار ساخت که کودکان 
ابالغ همانند پدر ومادر خود می اندیشند, 
و کودکان بالغ از گروه همالان‌خود 
سرمشق و الهام میگیر ند . 
خانواده هابی که به جامع؛ جدبدی می 
توچند و کودلد خود را در آن چا سسی 


پرورند» به آسانی نمی و انند در کوداد 


مو فر افتند . زبرا چنین خانواده‌هانی حامل 
فرهنگ‌هایی هستند که بافرهنگ پبرامون 
کودك تفاوت با احیانا تضاد دارند .در 
چنین مو اردی 1 گر وه همالان با قدرت 
پیش تری شخصیت کودك را میسازد . (۲۱) 
همچنین خانواده‌هایی که در دوره های 
بخرانی به سر میبرند و جامعه آن‌ها در 
کارتحول عمیق است » نمی توانند شخصیت 
کودکان را موافق هنجارهای فرهنگی‌خود 
بسازند . زیرا آن هنجارها براثر بحران 
اجتماعی » استواری و نفوذ خود را از 
دست. داده‌اند . دراین موارد نیز گروه 
همالان کودك جای خانواده او را می‌گیرد 
و بنیاد شخصیت او را مینهد . 


مکی تحول س 
به تحول فرهنگ 


از آنچه گذشت » روشن میشو که تحول 
شخصبت بسته به تحول زندگی اجتماعی 
است > و خواهان تغییر تور ۱ 
های شخصیت » الوا 7انلو9صهوتون) 


باشیم ءباید در صدد دگ رگون کردن 


«ویژ دگی های فر هنگک» 0۵ 
(وا 1و۳ و آینیم 
کهنه پرستانی که شخصیت را معلول 
نات ۱3۶ 


شد 


٩ 
۱ 


م 


او رگانیسم می دانند» معمولا تحول عمقی . 
آن را ممکن نمی دانند »و دلیل مسی ‏ 
آورند که بدن انسان صورتی ابت دارد»و . 
شخصیت نیز الزاما چنین است . اما علمای ‏ 
اجتماع اعلام میدارزند که شخصیت زاده . 
جامعه است و با تغییر جامعه .تغییر می . 
کند. آاثبته تغییر چامعه کاری آسان نیست» 


ولی » هرچه باشه از تغییر اور گانیسم 


انسانی سهل‌تر و عملی‌تر است . 


بی گمان او رگانیسم زمینه شخصیت‌وهمه ‏ 


فعالیت های انسانی است. ولی او رکانیسم 


فقط در حکم ماده خامی است که اوضاع . 

واحوال اجتماعی بدان قوام و نظام می . 

بخشند .او رگانسم امکانات تقریبا بی ۱ 

گر انی دارد و برای قبول صورت های . 
ی شماری آماده است . این محیطاجتماعی 


1 که قستی از امکانات او رکانیسم ۳ 


مور داستفاده‌قر ار مبدهد »و مو افق‌مقتضیات ۳ 
خود » آن را منعین و متشخص میسازد. 
هر کسی 4 اامکانات ادرائی "و" عاطسی ‏ 
دامنه‌تر و متنوعی زاده میشود . ولی این 
امکانات ادراکی و عاطفی چنان که از 
معنی کلمه «امکان »بر میاآید »سرمایه‌ای 
بالقوه‌اند و به‌هیچ رزوی صورتی بالفعلو 
نظامی متحقق ندارند . اما به‌تدریج‌دربرابر . 
مطالبات محیط اجتماعی » از قوه به فعل ۱ 
میایند و درقوالب معینی جاری میشوند. ‏ 
بی جرباد زندگی اجتامی است ه بر 
ادراکاتی عامی میدهد و خرافشسات را 
موضوع ادرا کات دیری میکند . چریان . 
زندگی اجتماعی است که یکی را اسسر 
عاطفه عداوت میگرداند» و عاطفه محت ‏ 
را بر دیگری چیر ه میگر داند وبازهمین 3 
جربان زندگی اجتماعی است که عداوت ‏ 
یکی را متوجه ابناء نوع خود میکند» و . 
عداوت دیگری را به سوی موانی طبیعی ۳3 
اجتماعی بشربت سوق میدهد . 

اسان ار لحاظ خصابص یرای 7 
در همه اعصار و اجتماعات تار یخی تتری۳ 


1 


ور ۳ ۳ یدز ی 


نکسان لو ده است . ولی از لحاظ خصابیص . 
تمعنومامله80 صوم‌تتمصه ط ,096 .۳.6 - 21 1 


20: 11 1955, ۰ 100-11. 


۱ " اما اولا در هر ج بساهمه 

ی شخصیت. یافت ی و انیا 

تیپی عناصری از ی 0 
تیپ تلایا طلب و 0 2 قاره ‏ ینز ۱ 

در میان زنان. تس داد وس ۳ ما ای ۱ 
شود . (۲۲). ۱ باید ناشی از اختلافاتی اجتماعی دانس ت که . 
خلاصه ‏ چنان که فربس  .‏ (عزدوج) بین اعضای آن جدایی انداخته‌اند. دراین ‏ 
مینوسد » او رگانیسم انسانی » هرچه باشده میانه. اختلافات طبقه‌ای اهمیت پیشتری ‏ 
دردست. مقتدر جامعه میگردد و مطابسق دارند , ۱ ۳ 
الزامات اجتماعی تشخص می‌یابد. جامعا ‏ ۰ 4 . اختصاصات اور گانیكك افراد به. 
به‌قدری تو اناست که ممتن است از امکانات تناسب اهمیتی که در جامعه دارند» 1 
بك اور گانیسم ضعیف به حدا کثر بهر. ‏ شخصیت آنان موثر ميافتند. ۱ 
برداری کند و شخصیت توانایی بسازد وبا - . «گروه‌های داوری » مخصوصا ۱ 
۱ او رگانیسم نیرومندی را به صورتی‌دررآورد 2 رو «گروه همالان» تاثیر . یو ۳ 
که بااختبار تجرد و روزه‌داری و کشتن و ِ 


كِ 
ر 
3 
/ 


نفس » امکانات عظیم طبیعی خود راعاطل . . تحولات فص هد 

و باطل گذارد. و حتی باخود کشی بحیات و با غیر مستقیم باعث ۳ 

3 و پابان دهد .۰ (۲۳) اعضای جامغه هو و ۱ ۱ 

3 2 ب 4 ۳ مستفادا زآثار اگبرن ونیمکفو برجسو ِ 

, ۱ ۰۰ دبویی و مانهايم و ورف و استارك ۱ 
۱ : ۳ 


تن که هرجامعه‌ای » موافق بر . ۱ 


مس ۱ 2 


7 وعط ۳ هت رووه 82 هه م3 :2-2320( 3 سب و2 
73 19۰ ,80616108 مت 

۱ ۱ :9و1 ,1۳612-216 0صع 1216 : 
9 ,طّ 1907 بهتبااه20 حمصناظ ۶ 116 1 نیو 2 سب 9 


تاثیرتربیت د در شکل اک 
1 ۱ «مون0 ۲9۳ ۸۵ زد 
" کرده ات مجموعه صفاتی است کدنزد 


اکثریت افراد جامعه‌ای یاف ت‌می شودو 


آن جامعه را از جوامع دیگر مشخص 
ِ متمایز میکند . این شخصیت اساسی 
خودز ائیده‌تجارب مس زمان کوددکی 
و محصول تعلیم و تربیت و طرزرفتار 
وبرخوردی است که او لیاء فرد در صغر 

0 .از ِ رو بجاست 


۰ 


1 9 ژرف آن را باز جوئیم وسه 
هم ثربیت 


1 ی ۳ ۳0 4( 


۳ 0 «ِ 


ست را 9 (زیر 


مدع 8 


.در باره تاثیر قا 


1 دق بر 0 ۳ 


و سجبه اجتماع از زمان فروید آغاز . ۱ 
شد . مردم شناس امریکائی ما رگارت . 
مید مو۱۱6 تاودا ...ار 
بحث را بطرزی نازه عنوان کر دو :علا 
داث ت که طرز پرورش طفل در هر 
اجتماع کلید فهم آن اجتماع وفره اد 
آنرا بست میدهد . يك رشته بر 
های اودر جنوب غربی اقیانوس 

و میا نقبائل ابتدائی » رابطه 


تربیت کودله بمعنی اعم و خلق : 


بز رگسالان در جامعه را ۵ 


3 


امربکا (۱۵4۳) برهمان ۳ 


و روانشناسی و رفتار او ومعتقدات 


1 ار اب آروشن مید‌ارد. . 

1۳ . مثالی جند از تحقیقات تسین 
دانشمندان تاثیر ترست نخضستین رادر 
شخصیت و مشخصات هرفرهنگی 
او مب ‌ از بز وهی مار گارت 
مید در مردم ومسی سام وا 
(۱۵۳۷) بر میآید که کودکان از آغاز 
آرامی و خاموشی و فرمانبرداری یاد 
مُیگیرند واز اینرو در بزرکگ سالسی 


فاد نافرمان را خانواده و قسیله‌طرد 
73 میکند . خدایان در تصور مر دم‌سامو ] 
موجوداتی مهربان هستند که تا انسان 
1 و ندارند و تنها بامور 1 هی 
8 داز 
1 سای متفیدی بدئبال ما رگارت 
مید بکثف ریشه خلق و خوی ملی‌روی 
3 0 و از" آن :جمله است ذانشمند 
ان کلب ین اصیتل: گورر 0( 
3 کتاب مردم امریکا - ۱۵۵۸) کهبه 
بیان صفات و سجایای امریکائیان و 
جستجوی منشاء آن پرداخته است .از 
جمله خصائص امریکائی *بی اعتنائی 
به قدرت وآزادی خواهی استو 


۰ و . چون در خانواده‌امرنکانی 
گ_ منزلتِ شامخ دارد و پدر که در 
باره‌ای از موارد متعلق بگر وه‌های‌تازه 
مهاجر است تسلط کامل بر فرزندان 
نخود نمی تواند حاصل کند » وجدان 


ر بسیاری نا و 9 ی 


و احاس ه و اندشه های او را در - 


3 از قوائین اجتماع و اصول و مبانی . 
فرهنگی بطیب خاطر پیروی میکنندو. 


ژرنفه آن در ترنیت کودکین ایشاد‌باز 


آمر ی و بزبان دیگر «من برتر » 
جامعه آرنگ "زنانه دارد و همین 


منم ۱ 
ما .0 به 


توصیف اخلاق آزایی روی نهادهاندو 


۳ اطاعت محض نسبت‌بمافوق 


و پرستش امپراطور.و ادب و فروتنی . 
مقر ط ِ مانند آن که مردم زاسون . ۷ 


را متمایز میکند همه زاده تر بیت‌سخت 


اولیه ی شب تن در ار 
با و فرهنگ آن ری و 9 


انعکاس دارد . 


تحقیق شافنر ی 


در باره خلق و خوی. ملت آلمان خصوصا 


در دوره نازی متال دیگری است.در 
قالب خانواده آلمانی روابط بدر و 
فرزند بر اساس قدرت نهاده شه وطفل 
باید اطاعت مطلق در بر ابر آوافربدری 
نشان دهد . بی جهت نبست که مردم 
آلمان هیتلر را بآنانی پذیرفتند "و 
بز رک داشتند و فرمان زر هنن ز لن اد 
حقیقت او را پدر ملت "اک خانو اده 


بر کنده را باز مجتمع میکندمحسوب 


نمو دند . 
بومیان مر کز استرالیا - به ساده 


دلی و خوش بینی و سهل ری 


معط هععن_ ریشه این صفات را 
در تربیت اولیه باید پژوهش کردمادر 


استرالیائی وجودی مهر بان ونیکو کار . 


است و پستان بدهان همه کود کان‌قبیله 
میگذارد تا زمانی که کودلد بوه‌ی و 
شیر خوش . آ ید "مادران بهرضاع نن 
نمی دهند و چون منهیات اجتماعی‌نیز 


سیار قلیل است فرد استر البائی‌انسانی . 


خوش طبع و آسان گیر و جوانمرد 
و فارغ از سودای 1 و آ بنده‌بسار 


ما ات 
مطالعات گورر سایق الذکر درباره .. 


خلق و خوی روسها زبانزد شده است. 


و روسي ۳ در قنداق‌سه 
۱ ۳ 


سوب مسب موی 
2 9 بصن 


ار ی بر یت و 


۹ 
میک مِ 


تعلیم وثربیت واجتماغ 9 
سختی می بندندو تواناثی هر گونه 
حرکتی را از ابشان سلب میکنندمردم 
روس در یز رو سائی افر ادی مطیع‌و 
تابع قدرت میشوند و بطیب خاطر 
اوامر نیرومندان را گردن می نهندو 
از پی تفرد و ابراز شخصیت و اصالت 
نشی نمی روند . 

مجمل لام آنکه طرز رفتار در ره 
سالان با اطفال و نحوه تربست ابنان 
ساختمان مخموصی, از شخصیت بوجود 
میآورد و این شخصیت اساسی نیز 
بجای خود نهادهای انوی را چسون 
افتتاه تب ساست ‏ مهب ومانندآن 
هییکنک. ۱ 


5 ۳ 


شبهه نیست که تعليم و ربیت را 
تنها « نهاد نخستین » نباید نامیدز بر ا 
طرز پرورش کودتان و شیوه رفتاربا 
ابشان خود تحت تاثیر نهادصای 
انوی است و نظام اقتصادی سسیاسیب 
مذهی-اخلاقی و مانند آن در تربیت 
-کا رگر اس و در آن اثر میگذ‌ارد. 
همچنان که خشونت و شت عمل پدر 
آلمانی بنابه. تحقیق ارش فسرم 
 .. 8۰‏ کودله 
آلمانی را پرستنده اقوبا و کوبنده 
ضعفا بارمی آورد و این چنین‌شخصیت 
در سیاست آلمان مثلا برو زگارهیتلر 
بهعورت پرستش پیشوا و دشمنی و آزار 
بهودبان منعکس میشود هم چنان‌سیاست! 
وعقاند حکمای سیاسی در تعلیی و تر بیت 
تاثیر میکند و آن را بر مبنای سندیت 
و بیروی قدرت استوار میکند بعبارت 
دیگر میان نهادهای اولیه (و منجمله 
تعلیم و تربیت ) ونهادهای انوی 
رابطه متقابل فعل و انفعال در گیر است 
واین مطلب از توضیحات پیشین و اضح 
و مبرشن میشود . 
۳ 
تاثیر نهادهای انوی در تعلیم‌و تربیت 


کلمه نهاد برا رکان جامع؛ کسسه 
۸۳ 


احتیاجات اساسی جمعی را بر میآورد 
اطلاق میشود مثلا حکومت س مذهبب 
خانواده و مانند آن که جوابگوی 
نیازهای اصلی - مادی -- ومعنوی 
هر جامعه هستند و همه جا و همه وقت 
بوده‌اند بنام نهاد اجتماعی 
تمتاصا) فص خوانده میشوند 
اکر تعلیم وتربیت را در زمره‌نهادهای 
نخستین جامعه بحساب آوریم نقش و 
اثر نهادهای نانوی چون نظاسات 
سیاسی - مذهبی و غیر آن را در او 
تخوبی باز ميشناسیم . دراین جاکافی 
است: که تائین نام ستانوا ساخک بر 
سئله] ی‌چند بیان شود تا منظور کلی 
بهتر ببست آید . 

از جمله تحولات دهم اجتماعی که‌در 
فرون جدید بظهور پیوست تشکیل 
حخوما ت‌ملی لور د. بیش‌از آن» نظام 
سیاسی اشکال .دیگری چون قبیله 
اتحاد قبائل ‏ مدینه س اثنلافمدائن 
امپر اطوری داشت ولی وحدت ملسیو . 
جمعیت و احساس افتخار ملی حاصل 
نشده بود عوامل اقتصادی س‌اجتماعیتب 
مذهبی و فکری متعددی بمیان آمد و 
موجب ظهور ملیت و حکومت ملی شد 
که شرح آن دراین مختصر نمی کنجد 
از نتانج بیّدائی و رشد ملیت »یکی 
نحقق تعلیم و تربیت ملی بود.مدرسه 
4 تا آن زمان تحت تسلط مذهت‌بود 
و در دست تجدد خواهان مذهی ۱ 
( پرتستان ) چون ابزار دفاع ونشر 
عقیده بکار میرفت در فرن هیجده و 
نوزده در آلمان و مما للک دیگر بتدریج 
جنبه دولتی بیدا کرد و از سیاست‌ملت 
پرستی مله مگردید . درقدیم هدف تعلیم 
وتربیت »رستگاری انسان و تصفیهو 
تعلیه روح بود در تحت حکومات 
ملی » هدف تازه‌ای که پرورش افراد 
خدمتگز ار ملت و رفاه و سعادت ملی 
بود جابگز ین شده نه فقط هدف مدرسه, 
بلکه برنامه آن نیز بهمراه این تحول 


. غییر یافت . هنگامی که غلبه از آن ۰ 


تعلیما ت‌دینی بود همه چیز رنگ وبوی . 
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713 نمود 7 آترویح ی ملی واشاعه 


"بان ملی در مقابل زبان لاتین‌ومانند 
آن که زبان مذهبی بود 


1 کار درش 1 بت ود تیوذبه 
تاثیرسیاست‌لی +تغمیم و تنظیم‌بیشتری 
"در کار آموزش و پرورش حاصل 
گردید و خصوصا حکومات عاسسه 
.( جمی گراسی) سط عتعليم و نربیت را 
. یعموم آفراد و اعطای فرصت‌متساوی 
باستعدادها ۳ یت قرارداد 
ی قرن نوزدهم » تعلیمات اجباری 
دبستانی رب | ثثر مماائلت متر فی‌بذیر فته 
شد و طی قرن بیستم متدرجا بممالك 


در حال رشد سرایت کرد و شاید یکی . 
از غرض‌های: این ساعی آن بود که 


همه مردم از راه خط و سواد بهترو 
4 تحت تاثیر تبلیغات ملی در آیند 


از این رو» هم از آغاز ظهور . 


و جنسه آترییتی که بعهده خانواده بود بدست .. 


بین‌المللی بافته 4 13 
۱ 1 زر تا ات » طلب ریات 


عمده عمر فرد را در برگرفتاوعوامل . 


ئذ کار 


سیار دیده شد که خوانندگان عزیزبه. 


و میات خر وم 


حکومت ملی »ءرقایتی میان حکومتو . 
موسسات دیگر اچتماعی منجمله خانواده . 
در گرفت و متدرجا بسیاری ازوظالّف . 


دو! ت‌افتاد و دولت نافقط تعلسسم . " 
کودکان دستانی بلکه پرورش ف 
در سنن پائین تر را متعهدشد.تربیت 

ه نیا را تنها در مبان چهار دیسوار . 
خانه بامدرسه و در مدتی محدودحاصل - 
میشد متدرجا بسطو ادامه یافت کی : 


تربینی تازه‌ای چون روزنامهِ حب لمات ۱ 
رادبو و تلویزیون دنباله گیری کار . 
مدرسه را عهده‌دار شد و از خلال ان 
عوامل جدید نیز سیاست 2 دوتشگل 
قطری و روحی افراد ار ت 
نازه‌ای گرد . 


در مقا له شماره قبل اغلاط با 


زبرکی در می‌بابند او به بز رگواری 
می بخشنایند . 9 


۶/۸ 

4 
مت 

رازم( 


سس ۰ ۰۰ وزسران خارجه کثوره‌ای ۳ 
درل آفربقائی . دیپلمات‌های سازمان ۰ 
۰۰ مه ملل متحد و کارشناسان] مریکائی 
امور مربوط به کشورهای خارج‌از . 
۱ 1 گروه‌بندی‌های شرق و غرب همه . 
0 ۱ : 0 اپنك سر گرم بررسی دومسله حاد . . 
۶ داد "آفربقا یعنی‌سیاست نژادی‌جمهوری ۱ 


افریقای جنوبی و: جنبش‌رهانی 


: آنچه امروز از امپراطوری ۰ 
اند ۳۰۰۰۰ 
است با مستملکاتس سایق.انکلستان ۶ 
۱ و فرانسه قابل‌قیاس نیست . ولی 
بااین همه اهمیت ان برای پرتقال 
۱ تنها از جهت احساساتی مسئله و . 
ا,ر. بر اوق حفظ میراث نيا گان نمیباشد . . . 


ار سار میلیون جمعیت دارد . 
وسعت کل مستعمرات آف تفای 
پرتقال منجاوز از دو میلیون 
کیلومتر مربع یعنی نرديك به‌سی 
اس سرزمین بمناوز که به نحو 
است و تحهیز ات فنی تاج ی 
دارد » در مقیاس اکتوری مانند 
3 فبك مارا یر و محصو لات 
9 ازاین دو مستعمره تا 
غنی فر است واینك هر سال‌نزدیات 
۰ آتن قهوه ويك میلیون 
بر اط ار سا 2 9 


"بدی مورد بهره‌برداری قرار گرفته 


کم 
ی 


۳ 


5 2 ی .«أ«_ 
ورزش و تمرین در جنکل های انکولا 


میلی_ون‌دلار و اران موزامبیات 
ی 

ارقفام کوچك جلوه 0 
جفیقت هم به نسبت امکانات و 


میور ات کون جنین است . مثلا 
کشور تجمین زده‌اند تنها 7/۲ آن 
عملا کشت میشود . ولی بایدتوجه 
داشت فته هر بای فان بجی او 
فقیرترین کشورهای اروپاست . 
ما دراینجا در مقابل پدیده 
تقربباً بی‌نظیر «استعماررشدنایافته» 
قرار گرفته‌ايم ۱ غالبا و دم 
مستعم اج را یت ری اند 
رفک عون مستعمر ه‌دار مو آد خام 


ییا راجذب‌می کند وفرآورده 


۲یا ۳ افربقالی وم 0 
به‌آن میفروشند . 2 تعریف در 


مورد پرتقال که عملا هیچگونه 


صنعتی ندارد صادق نیست. استعمار 
پرتقال به همان صورت نخستین 

خود بعنی استعمار کشاورزی باقی 
۱ مانده است : بسجوه ۵ شین مر بو ط 
بدان هم مستقیماً وابسته به تملث 
و ترفن رس اسنت 9 مج 
استعمار نوین » یعنی استفلال‌سیاسی 
یر مستقيم اقتصادی؛ 
در حدود ات مالی و صنعتئی 
پرتقال نیست ۹ پس از آن که 
| ال یاب وديديگرهيم کونه 
رابطه اقتصادی ممتازی با 
سار وان سایق خود تخواهد 
تست افتصاده ملظ در ۲ تا 
همانا اقتصاد کشورهای‌متحد] مریکا 
خواهد بود که نیازمندیهای آنگلا 
را به فرآورده‌های صنعتی بطور 
عمده تأمین خو اهد کر ۰ 

ویکی‌های خاص اقتصتاه 

مستعمرانی پرتقال_بك رژیسم 
اجتافی را که دن نذتیر میتعمر آت 
بثدریج آزبین میرود حفظ کرده 
اه - ابن رژیم اجتماعی ظاهراً 
میباید به استعمار کی انسانی‌تری 
بدهد و آهستهآ هسته بومیان را از 
لحاظ فرهنگی وحتی جسمی در 
خود بجذب کند. در پرتقال درباره 
شماره نسبه ژتاه افر اد دور گه در 
مستعمرات این کشور فراوان‌سخن 

ی ولی درحقیفت 
شماره افراد دور گه خیلی کمتراز 
آن چیزی است معمو لا تصور 
میسرود. از 35 مردم 
را 


آنگولا صد هزار نفر سفید پوست ‏ 
و تنها بسن آهزار تفر دور کاهستنی» 
و تاژه ار اینان اخلاف‌دور گه 
سایق‌اند نه‌فر زندان مستقیم بلث‌ز وج 
سیاه ی ۳ ی نقطه تلو 
د ری بر هیا ی ۱۳ 
رفته‌اند هر ستعمره‌ای رفتفه 


: سرزمینی شده‌اند مردان مجرد 


بوده‌اند وطبیعی است که ازآمیزش 
آنان بازنان بومی افراد دور 
بتعدآد فراوان شده - 
مییابد و مردم بومي بصورت 
خطری 7 راو ۶ و و ه گر 
مشود ۰ زا که اند‌یشه و 
و اگرهم‌در ابتد! ِ 
و جود نمبداشت درتتبحه ترس 
۳ هی ید ِ حامعه اروپائی 
در خود فرو میرود . زنان سفید 
پوست ازراه میرسند . همزیستی 
مستعمرآتی سابق نابود میشود ودی 
دنیای متفاوت کنار هم قترار: 
دب ۳ 
پرگوئی های پرتقالی‌ها درباره 
اختلاط سفیدپوستان وسیاه‌پوستان 
بمنظور آن است که مردم اندشة 
جذب و حل نژ ادها را پاورندارند. 
وحالآنکه کاملا برعکس است و 
بد‌یده مشخص استعمار کرو ۳ 
پرتقال عبارتست از مهاجرت 
دستجمعی دهقا نان فقیر به‌مستعمر ات.. 
دراین جامعه مستعمراتی « شر کت 
ی بزر گک» و «سفیدیوستان 
خرده‌پا »در کنارهم زند گی‌ميیکنند. 


3 ۰ دادوستد رازن بلکه نود 
رای ای ۳ تقیما نه کشت 
ِِ یر دا رل . درحدود ده عصدداز 
. این شرکت‌ها عملاکلیه کشاورزی 
صادراتی آنگلا را دراختیاردارند. 
بازهمین شر کت‌هاهستند که کارخانه 
های معدود نساجی و قندوهمچنین 
خط" کشتیرانی را اداره ره 
واضح است که رونق کار این 
شر کت‌ها به نحوه خاک ارضی 
: ات این طرز بهره کشی 
و انتتنماز خیلی پیشتر از شر کت 
آهای واردات و ات 
بانکی پا کارخانه‌های برق و فلز 
کاری که استعمار نوبن بوجود 
می‌آورد از لغو رژیم استعماری 
زبان خواهد دید ودر معرض‌خطر 
3 خواهد بو د ۳ وجود «سفیسد 
9 "پوستان خرده‌پا» ار شیر 
"و فقر مالی‌شان یکی از خصوصیات 
ستعصرات پرتقال است نیروی 
" کمکی و متحنی ازبزای «شرکت 


3 5 ۳ 
ار مبد‌هند کف ۳ قراس کار ها 

3 0 
9 دریافت میدارند و دارای معلومات 


8 بر خو اب نادانی وخرافه‌پرستی 


میتواندبه ستعمرات رخود منیب 


۱ 0 1 است که رف 
۷ بعنی دهقا نان ی دی و ماموران ‏ 
۱ 3 سنه چم دولتی گروه وبیکاران. 


دب تقال ار اه 


صم سفید پوست دید و هم در . 
ان‌جاست که بنا و راننده تا و 


های بز رگک» پشمار میرود . در . 


8 ی فده وسیسی میباشند:اماپرتقال 


رژیم سالازار فر ورفته ات نله 


پیشه‌وران و کاسبان بازار عده‌ای . . 


با زوا مهمانخانه اروپائی است. 
درت ز ال ند سالی ابت هه 


کرش ای سل ماجرب را 


های فقیر را سازمان بخشد . برای 
دهقانانی که جلای‌وطن کرده‌اند. 
کوج‌نئین‌ها و دهکده‌هائی و 
سرزمین افریقا ساخته میشود .این . 


نیره‌بختان در شرایط دشواری‌بس 


میبر ند ولی بهرحال کاری‌ومسکنی 
دازند. باز گشتن به پرتقال برای 
انان مفهوم مصیبت‌باری خواهد 


چا 


وجود شرکت‌های بز رگ وسفید 


۰ پوستان خر ده با موجب هن دا و 


استعمار پرتقال نرمشی برای 
مذا کر ه وامکانی برای عقب‌نشینی . 
تسلط سرمایه بیمار پرتقالی‌راتامین 
کند قوانین خاصی تدوبن کرده‌و 
سازمان سیاسی متناسب با 
مسعی مطا خود رود آورده 


نا کار اجباری رسب وجود 1 


ندارد اس رحم حمتکشان افربقاشی 
«داوطلبانه» ۳ 9 مقاطعه کاری 
در 4 شش ماء داوطلبانه 


1 و 
رفن ی 4 
از 


و ی 


۱ 
۱3۳ 
ی | 


دم( 


: 5 
۳ 


7 


> ۳-4 
اس 


۲یا افریقا افریقائی خواهد ماند ؟ 
"ار در که ناشن از اطر فت دول 
بخدمت احضار مشود و برای کار 
به کار گاه‌ها و موسسات کشاورزی 
اعزام میشود. بسیاری ازمردم‌برای 
فرار از دستمزدهای ناچیزی که 
در ارایاین گو نه «مقاطعه کاری» 
ها داده میشودبه جمهوریآفریقای 
جنوبی به جستجوی کار میروند 
پا چنین رژبم حکومتی تنها 
درصورتی امکان‌پذیر ات که 
اهالی بومی هیچ سهمی دراداره 
امور خود نداشته باشند . امارسما 
هیچ گونه تفاوتی بین پرتقالی‌های 
ارویا و «برتقالی‌های ان سوی 
دریاها» ت نامی که دولت به‌افر اد 
از ان 
۵ همه ستعمرآات بصورت 


بومی میدهد بت ئست. .۰ 


«استان‌های بر تقال» در آ مده‌واعلام 


شتفانت . افراف نمانند دای بای 
تا سول اتتات می‌کتن با 


که خود همین محلس از کمترین: 


قدرتی برخوردار نیست» معذالك 
آراء آفربقائی‌هابی‌اثر گردد.برای 
این منظور تنها اروپائیان و کسانی 
2 در اه انان در میه‌اند حق 
وی دارند تا اما اف کسانی که 
در شمار اروپائیان 

خواندن و نوشتن را پرتقالی 


را فر ا گر فته باشند » یه آداب و 


رسوم قبیله‌ای پشت‌پا زده وفاداری 

۰ خودرا نسبت به ملت پرتقال‌باثبات 
رسائیده باشند . در آنگو ۷ شماره 
۱ این افراد «ممتاز» درحدود سی 
هزار نفر از مجموع سر۰۰ ۱۳۵ 


۸۷ 


۱ رای دهنده میباشد و بادآ ور 


می‌شوبم که جمعیت آنگولا چهمار 
میلیون و نیم نفر است. . 
ماما ساتهان‌های دار ۱ 


نوع کاملا بدوی است : ی 
فرماندار کل که از طرف کار بسن 


مستعمر ات منضو بت میشود 2 يلك 
دبیر کل که سمت‌معاونت‌اورادارد ؛ 

يك شورای مقننه که دارای ۲۸ 
عضو است و ازآن میان تنها بازده 
تن بوسیله اروپائی‌ها و کروه 
«ممتاز» بومیان انتخاب میشوند 
و هشت تن بوسیله «اصناف» و 
فرفه‌های مسیحی منصوب میگرد دند 
و هشت تن هم از ی 
هستند ؛ و بالاخره يك شورای 
جوم مر کت او اه تن کارمند 


و دو تن از اعضای شورای مقننه ,, 


بر کر بل( 


که از طرف فرماندار کل 

ارا نا هه بت را ۵ 
دیگی‌جوشان و بدون منفذ شباهت 
دارد » نیروهای مخالف‌طبعا بسوی 
طغیان کشیده میشوند . درواقع‌هم 
از سال ۱۹۲۱ آخباری درباره 


ناسیونالیست‌های_ آفریقائی که در . 


روز سوم فوریه این سال گروهی 


تا مبارزاتی را که در آانجا محبوس 
بودند ازاد سازند . 
چندین تن کشته شدند ودر مراسم 
نشییع جنازه انان در زوزه‌فوربه 
باز عده‌ ای گشته شدند . يث‌ماه بعد» 
بعنی در ۵ ماه مارس 6 شورش‌در 


دراین جربان 


4 " شورش را درهم دس ۱ . 
درحقیقت وضع دار آ نکه لا سیار 
یه له در دوسالقبل است: 
یعنی اشغالگران شهرهاراردرتصرف 
دادن و جر و رور از جاده‌ها 
"رفت ومد می تفه و لب جنگل‌در 
ِ نیروهای ملی. اب 

و در اف اثنا نهضت‌های استقلال 
سای اماب لیسیم 
3 3 به موزامبيك کته پر تقال هر 


تب 


استقلال دیگرسرزمین‌هایآ فربقاتی 
بوجود را 6 انعکاس بین‌المللی 
کر بافته ات ِ بدین‌معنی که 
و نامع جوان آفریقائتی. و 
" همچنین قدرت‌های استعمار گرسابق 
ات و مقابل مسئّو لیت‌های‌خود فربار 
گرفته‌انک ۰ بو بر ه درمورد قدرت 
های استعمار گر سایق » حماپت از 
استعمار پرتقال بمنزله نقض اصل 


از ساطه استعماری خواهد بود . 
بااین همه انگلستانو فرانسه‌تا کنون 
0 محکوم‌ساختن پر تفال خودداری 
ور موارت قنور 
2 1 
نماپنده 2 شورای مدشن 


ی 9 را لیس و 
پرتفالی‌ها افتاه و "آنان مدّعی‌شدند ‏ 


3 3 شلده انش جنش استقالال‌طایی 
1 ازآن‌جاکه ازلحاظ زمان پس از 


ان مبتلی بر چشم‌پوشی دوستانه 


0 ِ 9 دولت فر انسه ‏ 
خی برای توجیه این عمل «به‌حق‌دفاع 
۱ روم شور نامبرده و ضرورت. 


حفظ صلح و امنیت ی 
استناد جست.) 


ا تست ان دسته 1 با 


آفریقائی که از نزدبلك به اج ان 
و فرانسه وایسته‌اند نتوانستنددراین 
مو رد از ان دودو لت و مان 


"هار ر ان آ نگ لا ی تیا و 
دولت کنگو فر از فل و ابیت 
پایگاه‌های بان در هی و 


مستقر کشته اسحته 1 و اما مبارزان 


ما ار ساب بانایت؟ 


برخوردارند و استقلال‌طلبان گینه 


پر تقال نه‌تنها مورد رابت لت 
مستقل یه مات له ازستگال ۱ 
ها كمك دریافت ال و 
او ان کلیه روبای دول 
آفریقالی» نها فولبرت‌پولو که 


تاچندروز پیش لیس جمهعور 


کنگوی سایق فرانسه (برازاویل) 


بود خو در | مسخر ه جهانیان ساخت 
و مکاتسات دوستانه خودرا با 


سالازار (رئیس دولت پرتقال) بیاد 


آورد رک اعتماه جود را 
سبت به وی ابراز داشت. وی 


باید خاطرنشان ساخت که فولبرت 
۳ و بر 9 سرنیزه‌ه ای 


2 
اما آنچه مربوط به کشورهای 
ی آمربکااست تانن ته که 


موقعیت آمریکا خیلی قوی‌تر ودر 


۸ ۶ 


۲یا ۳ آفریقنی خواهد ماند ۶ 

از و و ار 
سابق اروپاشی است . 
بازی دنز که هار کاتانگا و در 
ی بازی دا ان : بعنیی نقش 
سر مابه‌داری مدرن بین‌المللی که 
اد ون تاسافه اتمیار 
۳ نی شاه دارد ‏ 
این استعمار نوین جهانی باآن که 
نازه در آفر بقا قدم نهاده اس دار 
مستعمرات پر تقال که 
پکسره از رک 
کارخانه‌های بزرک ری رو 
رودخانه‌های آنگولا ساخته شده با 
اساسنمان اشت , یلته کار خانه 
بزرگ آ لومی‌نیوم بتاز گی درآ نجا 
معدنی علاقه نشان میدهند وچندین 
و سرمایه‌داران بینالمللی ابنث 
به‌بررسی امکانات بهره‌برداری از 
ثروت‌های موز امبيك مشغو ل‌اند 

اپن گو نه بهرة برداری البته بر 

پایه وسایل و شیوه‌های 0 
غیراز استعمار کهنه ومنسوخ‌پرتقال 
ات با اتسالال ملی ساز.کار 
باشد بشرط آن که این استقلال‌ملی 
راه خودرا بسوی سوسیالیس کج 
نجل ۴ وش و لازم است که‌سر مایه 
داری آمریکائی کمك کافی به 
جنش‌های ناسیونالیستی آفریقا 
تکتد لا تعاد استوی«افین ۳ و 
های مسکو و وقاهره برقرار 


شود . 
4 


آمریکا در 


مسابقه «حسن‌یت» بسن 
آمریکا ورقیبانش میتواند بصورت 
باك ورق برنده در مبارژه بر ضد 
استعمار پر تقال بکار رود و لی‌در- 
ین حال همین خود سرچشمه‌نفاق . 
و تصزبسه در داخل نهضت 
ی ی ۱۵ 

زر دو حزب وجوددارد 
که زد دشمین مر مت ۱ 
می‌کنند و هروقت هم که فرصتی 
دست داد به مار ۱ 9 
برمی‌خیزند . لهضت ملی رهانی 
آنگو لا نی و نت ی او گوستینونتو 

و ماریو دهآندر او بو بر ه درشهر ها 
۱ و افر اد دور که 
نموف و ۳ . جهت‌فکر ی 
این نهضت متوجه بیطرفی و 
رهائی انگولا برهبری روبر لو 
هم تشکیل داده است نقش مهم‌تری 
در مبارژه مسلحانه دارد.همین‌حبهه 
ات ۳5 موردیشتیبانی فعال| لجز بر ه 
و هم‌چنین دولت کنگو (لنو ‏ 
پولدویل) که گرایش امریکائی 
آن معلوم استمیات م2 
رهالیآتکو لا 2 
سرمایهداران آمریکائی فروخته . 
است و آینده کشور را فدای جلب 
کمك‌های آنی به امر قیام میکند. 
در پاسخ این انهام جبهةُ ملی‌رهائی 
آنگولا که حریفش تکیه گاه‌واقعی 
درمیان مردم نداردو باپیش کشیدن 
بحث‌های نظری مبارزه ملی را .۰ 


۳ ۰ + 
۰ 1 


۰ 
9 ۱ 


2 سا 0 و 0 


اتحادبه اتباع کینه بر تقال که‌باشاره 
مقامات دولتی سرهم‌بندی شده و 


بجحای آن که خواستار استقلال گینه 


۱ باشد به خو دمختاری در چهار چوب 
امپر اطوری بر تقال اکتفا می کند. 


برحی خو استه‌اند و جود این 
جزب و انتصاب برادر رهبر آن را 
وان دبیر کلاداری‌حکومت گینه 
شاه تغییری در روش دولت 
شا از از و اعطای پاره‌ایآ زادی‌ها 
به مردم بومی وانمود سازند . ولی 


سحتر این اخیر سالازار به ی 
0 درباره نرمش استعمار 


آزطرف 31 بایان داد . آریبیات 
رزیم فاشیستی چگونه میتواند 
آنچه را که از مردم کشور خنود 
دریغ دارد به مستعمرات‌خودبدهد؟ 
سالازار از اعطای هر گونه خودت 
" مختاری سرباز زد وجز این هصم 
نت بباشه. . زیر از دست 


۱ ۰ دادن مستتعمر ات بمعنای سقوطخود 


ار اص مستعمرآأت ورهائی 
خود پرتقال از بوعغ فاشیسم ضمن 
تپ بب‌کاز ندست خواهد احت.ولین 


دیگر ازهماکنون لیسین از دادن 


پاسخ به‌فشاری که از جانب نهضت 


های ناسیونالیستی آفریقا برآن 
ویارد میا بد عاجز 1 امر وزه 


3 ۳ بر و مد 
نماد ار و 


های افریقائی متمایل به بیطرفی 
آدیسآیبا برباد نرود ازپافشاری 
برای انحالال اتحادنه آفر بقانی 


0 7 1 و ۳ 


آنان جبهه ملی‌رهاتی آنگولا سه 


رهری روبرتو هولدن را که 


گرایشی به‌غرب دارد بعنوان تنها 
که متمایل به چپ است بعنوان‌تنها 
تقا لدم هرق کته وه کنفرانس 
بقبو لانند . هی یه امد گان 
خو استار تاسیسشس يت باناتك مشتر 2 
آفربقائی شده‌اند » ان آمر ممکن 

است برای مداخلات بیشتر پات 


بین‌المللی وهمچنین دولت آمریکا 


بهانه‌ای بدست که 1 همان 


جساای یز خواهد کرد 


۳ 0 يك موفقیت نستسی 
دپیلماسین 1 و ۰ از 
بحر آنی هم که انعم پر تقال‌بدان 


ی ی ار مس دور 
تضمینی است براین که دولت 


۳ 


9 در است 9 
؟ ك پس : 


ی و سس تا 
9 .۳ 9 2 


آیا 0 افریقانی ی 
ام به تشخلافین آهربتا 
باشد . در بویورك ودر سازمان 
ملل متحدمدافعان استعمارروزژپروژ 
ره فر شتا هتی و فان 
آمریکا بطور قطع راه خودر | 
انتخاب هداس و آزناسیونالیسم 
معتدل جانبداری می کند . برای 
آمُربکا بیش‌ازاین مسئله‌نه‌بصورت 
اختلاف بین بلربك و کنگو با بین 
وپولدویل و چومبه بلکه‌بصورت 
کشهتکش بین لومومبا و کازاووبو 
مطر ح بود . میبایست بلژيك را زها 
3 0 
راب » دی سر اسر 9 پیروز 
شود 3 

امروز هم مسّله برای آمریکا 
در ان تست ده یی سا لازار و 
ناسیو نا لست‌ها جانب یکیرابگیرد. 
دمجتین مسئله بر سر نست 
یا استعمار همچنان برجا یماند 
پاآنکه نوصی خودمختاری به 
مستعمر ات‌پر تقال اعطا شود . مسئله 
رآ توت هام 


فاسپونالیستی متمایل به بیطرفی 


۹ 


7 


ار ی است کدام 2 
۳ باید اختیار 0 

اون وی و 9 
جمهوری افربقای جنوبی هنوز 
میتوانند بیداد کنند ولی پیروزی 
شان دیگر امکان‌پذیر نیست .مردم 


سرزمین های وسیع امپراطووی 


پرتقال هنوز پیکارها درپیش 
دارند ودردورنج بسیار بایدمتحمل 
شوند » ولی در پیروزی‌شان جای 
تردید نیست . مسئله دیگر بر سر 
آن نیست که ابا این مردم به 
استقلال تابل خو اهتن شد بای ۸ : 
بلکه حرف برسرآن است که‌چه‌وفت 
و بوبژه بچه‌ترئیب به‌استقفلال 
خواهند رسید : کشورشان‌به‌سورت 


يك لیبربای دیگر خواهد دراید" 


یا بصورت کنور مالی ؟ واپسته به 


سم 


امریکا خواهد بود پا راه رهائی 


اجتماعی و اقتصادی را" دربیّش 


ترجمه از فرانس اپسرواتور 


4 مکی اي ۳ 


۱ در جهان معاصر سهجریان عمیقکه قیفه اقتصادی جهان را 
اه 3 


1 س زوال سیستمهای قدیمی 

3 2 سل معا انحام اقان رو «انقلاب‌برد گان» را که تار بخ 
اه دارد بچشم دیده اس ۸ حدوّل و نشان میدهن که 

و استعماری جهان از نیم‌قرن اخیر تاکنون چگونه. تیاه 


شده‌اند. ۳ 1 بط 


ات ترزمین‌ها و نفوس سرزمینهای مستهره. ی 
سال‌خالك(برحسب‌میلیون کیلومتر مر بع) در صدجهان-نفوس به‌میلیونسدرصدجهان ۱ 


3 ی و 
22 ی ۱ 
ی 2 ری اه +۲۵ 0 


ی ی 
باهی سیستمهای استعماری بمعنا ی آن‌نیست که تاو هر وی 


بلودهای اقتصادی و کشورهای کهرشد 

بجای تقسیمات سابق جهعان به کشورهای مستعمره‌دار ژ 
مستعمرات » امروزه جهان به فقیروغنی » به کشورهای پیشرفته و 
لش تفسیم ده تابلو ری تفسیم حهان را به کشورهای‌زشد 
یافته و کم‌رشد از لحاظ درصد تولید و جمعیت حهان نشان میدهد : 


مناطق تو لین جمعیت "در املت نی 1 
0 #9 ۸5 ۳۸ ۱ 
کشورهای‌پیشر فته ۱ 


(درصدجهان) (درصدجهان) 
کشوزرهای مم‌رشد ۰ ۱6 ددصد ۲ ددصد ۷۱۰۰ 


اين تقسیم بکشورهای پیثرفته و کم‌رشد ازحد ومرز «سیستمها» 
کرد ات زیرا چین‌کنوییست کال و 
در «اردو گاه سوسیالسم» و قسمتهای کم‌رشد ای لا تین ( 4 
افر بقا در روط )6 قرار دارند درحالتکه نه درامد ملی‌متو سط 
با سکنه جیرم بادرامد ملی متو سط سر آنه شوروی 6 چكٍ اسلوا کی 
باا لمان شرقی قابل مقایسه‌است ونه‌اینکه میتوآن در آمد هلی متوسط 
سر آنه مردم افر بقا رابادر آمد مسب اروپای ۳ مقاسنه ۳ 


۲ - پیداتش سیستم‌های اقتصاد طبق بر نامه 

نیم‌فرن پیش ازاین رژیمهای اقتصادی دولتی در جهان 
وحود ۷ قالی بعد ازحوادت ماه و ۷ در روسبه او 
کشور پاجمعیتی‌برابر با ۸ر ۷ درصد نفوس جهان و ۱۵٩‏ درصد 
خالك و ۷را درصدتولید صنعتی وا درصد تحارت جهان دراین 
جر که وارد گردید . بعداز جنگ دوم جهانی و بعد از پیروزی 
کمونیستها درچینآن‌قسمت اژجهان که امروزه باصطلاح در «اردو گاء 
سوسیالسم» قرار دارند توسعه زیادی پافت.. 

اهمیت نسی این قسمت‌از جهان دراقتصاد جهانی از جدول 
زبر معلوم میگردد : 


سهم بلو لك شرق‌در اقتصاد وجمعیت جهان ( بر حسب‌میز ان‌درصدجهان) 
مجمو عه‌خالك سر لار سل نو لید حهان برق سر۲۰ درصد 
نفوس سر۳۰ درصد _ تولید جهأنی‌نفت رب ۱درصد 
تو لبدات صنعتی -ر۷۰درصد 
تولیدجهانی گندم -ر۳۲درصد تولیدجهانی‌محصولات 

۱ نساجی سر۲۲ درصد 


اگرچه مناسبات اقتصادی داخلی تب اه کتورها ۳۳ 
۹ : 


: ۳ در اقتساد جهانی 
.-. . . . ا ‏ در سراسر تاریخ‌سرمابه‌داری عدم تعادل‌دیده میشود معذا نا 
3 0 ک اول جهانی ارویا نه‌تنها ۵ تس ولیت فلکم وت ارت 
جهانی نیز بو ولی سهم آن در تولیدات صنعتی بطوربکه جدول 
زین نشان میدهد سهر فعشرائی وم دام اش 


سهم اروپای 9 در تولیدات صنعتی 
۱ (برحسب درصد تولید جهانی) ۱ 
۱۸۳۹۰ ۵ درصد ۱۹۲۸ ۷ درصد 
ره و ۰ درصد 
ك همزمان باان سهم اروپای غربی در صادرات جهانی از ۲ه 
0 در 1 ۱۹۲۸ به۲۳۹ درصد "هر ال ۶۰ ر ‌سنده ی 
؛یموازات عقب‌تشینی نسبی قدرت اقتصادی ارویای ۱7 
قدرت بالات متحده امر یکا اف رای میبافت متوسط میز ان پیشرفت ‏ 
اد آمر یکای شمالی در رم سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۳ به ۷۵رت 
درصد درسال رسید درحالیکه این رقم درقایت انا در فاصله ۱۸/۰ ۳ 
3 ۱۹ نها ۷ر۱ دز صد » فب+انهة ۱ دای و یکی ۱۸۰ 
. بوده است . رشد اقتصادی المان در فاصله ۱۸۰۰ تا ۱۸۱۳ سعر۲. 
درصد و بین سالهای ۱۹۱۳ نا ۱۵۹۵۳ - هرا درصد بوده‌است . 
کاهش سهم اروپای غربی در تولیدات صنعتی جهان 
ار باافرایش سهم ابالات منتحصدی شا نک بو ده ات هار سا 
۷۰۰ ابالات متحده تنها ۳ر۲۳ درصد تولیدات صنعتی جهان رادر 
دس داشت ولی تاءسال ۱۹۱۳ این رقم به ۳6۸ درصد ودرصدود 
سا ۹۳ به ۱۳۵ و رسید . 


گرایشهای مهم تولید و بازرگانی جهان 
ِ_ِ_ نغییرات و ترقیات تین لور در ی انقلابی 

و بوجود آورده است . درحالیکه امواج و 
0 را ی تک مان رو وین 
3 ی ۳ آنست 


گر 


بلودهای اقتصادی و کشورهای کم‌رشد 
راهءا هنها بعنوان وسیله حمل‌ونقل‌زمینی و کشتی بعنوان وسیله حمل 
یل وراب قش وع بردید. از صنایع تبدیلی صنایع. ساحی بخصوص 
توسعه یافت . طبیعی بود که افزایش تولیدات صنعتی جهان‌باضرورت 
ارات هو آد املیه هام برند. کشورهای صنعتی باتشویق تولید و 
تلد نداد مسمی ات تخود سهان را زیر سلطه استعمار چراق 
دومین انقلاب صنعتی در زمانی بوقوع پیوست که الکتربستیه و نفت 
ی نی و تهای زغال را کرقت « 

موتورهای انفجاری داخلی جای ماشین بخار و اتومبیلهاو 
کشتی‌های موتوری جای راهآهنها و کشتی‌های بخاری را گرفت . 
صنایع ساجی نیز حای خودرا بتدریج به‌صنایع فلز کاری وشیمیانی 


دا این انقلاب فنی سلما در تحو لات بازر فانی حهانی بی تآقیر 


نموده اتیش ۰ 

سومین ای ره هم| کنون درجلو چشم ما جریان‌دارد 

و انرژی انمی بطور روزافزونی حای سوخت‌های باصطالاح کلاسيكت 

را میگیره . هواپیم‌اهای جت » موشکها » زیردربائیهای اتمی » 
کشتیهای حمل ونقل وتوسعه عظیم ارتباطات تلفنی و تلگرافی‌انقلابی 
در امر حمل ونقل و ارتباطات بد ین اور وه انتتا ‌ 

محصولات پلاستيك وسایرمحصولات تر کیبی بهقیاس‌وسیعی 
جای مواد اولیه طبیعی را میگیرد . هیچ رشته صنعتی دبگرنمیتواند 
ادعا کند که دارای موقعیت ممتازی ازان قبیل که قبلا صنایع نساجی 
وسپس صنایع فلز کاری داشتند میباشد . معذلك بنظرمپرسد که‌امروزه 
«صنایع کثفیات علمی» (تحقیقات‌علمی که‌منجر به‌ترقیات‌تکنولوژيك 
میگرده) بمثابه نیروی فعالهٌ اساسی » موقعیت ممتازی در پیشرفت 
اقتصادی دارد بنابر این روشن است که اف رس نو سعه تولید 
جهانی باید عمیقا روی مبانی بازر گانی جهانی و روابط بین‌المللی 
یر ین بگذ‌ازد 3 


بازر گانی جهانی و تحولات تولید 


از هنگام شروع اولین انقلاب صنعتی تااولین تب ح 


ترفی تولیدات صنعتی جهان وابسته ومنوط بتولید مواد او لیه‌درجهان 
بوده و بموآزات ال یف فا اه بانوحه به‌فقر جهان در زمینه 
مواه اولیه که‌درخود کشورهای صنعتی‌به‌قدار کافی فراهم‌نمیگردید» 
طبیعی است که ۳ تولیدات صنعتی مستلزم و 
مستعی نت بوک ۰ هبیی افر اییسواردات مواد او له مهو ارات 9۳ 
افز ایش تولیدات ستعتی پیش میرفت واین موه ۰ ۲ ۳ 
نشان داده شده 0 

۹1 


2 ۱۰۰ ۱۳ : 
بازرگانی جهانی و 


ی 0 
ی 1 ی ره 1 و ا ی ۱ 
ی ۲ر+1 
کر 0 ۱ 
3 ۱۹۳۰ ۱ ۱ سره ۱۰ ۱ 


۱ درخ بان دومین انقلاب صنعتی در سالیای بین دو جنگ 
1 گرایشهای کاملا متفاو نی در بازر کات جهانی جلدید مدهاشت ۱ 
"این موضوع از ]ماو زر کامالا پیداست : 
توبات صنضی جهان و باز رگانی مواد او ثیه در فاصله دوجنگ . 


ک ی (شاخص افزایش ۱۹۱۳-۱۰۰). 
۱ سال # نج تولیدات صنعتی جهان باز رگانی جها نی مواد او تیه 
۳ 1 دا 
۹۳۹ ۱۹۳ گر۱۳۸ ۱ ۱ ۱۲۷ 
۱۸9 ۱ 
۱ لین شرب تافزات موه اولیه بطرف کشور های ستعتی 


در حال حاضر کاملا بدبهی است این گرایش در جریان سومین 

انقلاب صنعتی آنمود بیشتری دار هر بعد از «بحران‌بزر گت» ۱۹ 

تا دوران ۱۹۵۵-۱۹6۷ تولیدات صنعتی جهان به ۰ع۲ در صد 

رسیده در حالیکه بازرگانی جهانی مواد اولیه تنها ۱۳۲ در صد. 
ِ آفزایش یافته‌است , طادرات جهانی نفت در همین دوره ۷ رصتا 

3 عتادر ات ره ِ ۷ ِ ِ مود او لبه و ور 6 ۱۰ 

و الاب فتی و سنعتی آخپر نها باین وسیله که بازر گانی 

و ۳ ۳ او لیه کاهشی‌را شان مبد‌هد مشخص شید ردد , با : 
7 و ات کا تایر اض مر نوم کیور «های کم ترشد او 

9 مستعمرات سابق پیش ار کسشن تقلیل مایک ۰ رت ول 

۹ کشور های هم آرشهد ۵۳۶ در صد. اف ات مواد 9 
گر۷ه در صد صادرات سایر مواد او لیه کشاورژی را تهیه میگر دند 

و سال ۱۹۹۰ سهم آنها در مو آد غذائی یه "ره در صد محمو ع 

صاخ 


ات جهانی ودر مورد سایر .مواد او لیه تصیای زج ۵ ۰ درصد 
بافته است شون خای شین اجه سایقا وارد ۳ مو اد 


و مواد اولیه : 0 تب قحصولات صنعتی 0 آمر وژه 7 3 
ی ۱ 0 


بلولاهای اقتصادی و کشورهای گمرشد 


کورهای بارارتوک تسم 
اصا رسوروی 


کلورهای محو اموکا: و 
کورهای رئد ۵ 6 6 0 ۵ 


٩ +‏ مه یه به قه ۵۴ ۵۲ که م۵ 


در آثر ترقیات فنی در رشته کشاورزی مبدل بصادر کننده جهانی 
مو آد غذائی و مواد او یه گر دیده‌اند ۲ ۱ 


اروپا و انقلاب فنی اخیر جهان 

اولین انقلاب صنعتی بدوا در انگلستان پدید آمد و از نجا 
بارو بای :غربی وسیس ایالات متحده امسیکا شرانت نمود ول 
اتقلاب دوم و نا حدودی انقلاب سوم فنی از آمریکا شرو ع تایه ات 
اپنك انقلاب سوم و عظیم فنی که شاهد آن هستیم ودر امریکا باوج 
خود رسیده » حاصل جنگ دوم جهانی و هزینه های قابل نو حجهی 
است که در جربان «جنگ سرد» ومسابقه تسلیحاتی به تحقیقات 
فنی اختصاص یافته‌است 3 شعار «رسبدن ی از ابالات متحده 
امریکا» در شوروی و سایر کشور های «اردو گاه سوسیالیسم» یکی 
9 ضرورتهای برنامه شده ودر اروپای غربی هم میل نهائی رجال 


ی 


_ِ_ 


9 
1 


1 ۸ 


مُعمر ار ی کم 
ای عادو کنندء اروپا از بازارهای امربکای لاتین بزر گترین‌شکست. 
و رت 
متا در فاصله سالهای شا ۱۹۰۵ میادلات بازرگانی - 
امربکای لر شیر یا اروپز متحاوز از ۰ در صد ودر ۰ ۵29 
صد بیش از مبادلات آنان با ایالات متحده امریکا بود در حالیکه 
8 سالهای پنحاه (۱۹6۰) مبادلات بازر تانی امریکایلاتین باابالات 
مرح دم 9 متحاوز از ۰ در صد یش از مبادلات ان باارویا 
ضادات امریکا ور هو بای > 
و خر سل ,ور شور رصن از ۱۹۰ ۳ در صد مجموع . 
آرزش صادرات کشور های صنعتی بود حال آنکه در همین نووه 
هم داتاستان در مبالات بااٍین منطقه از به +6 تا ار اه 
اف 


. 


آمروزه به ثبوت رسیده اد ار 
تنها در واحد های بزرکگ تلیدی آمکاق پذیر است . بهمین گرایش 
به یجاد باز ار های 1 ۳ اتحاه منطقه‌ای (12/000ع6] 18) 
3 شک براي نیل پترقیت فنی بش با ۱ 


و ورشد سای جهان ۱ 
تحول وتکامل اقتصادی جهانی و زیر تاثیر نیروهای 
«افتصادی» به تنهائی نبوده و در حد کم وپیش زباد متاثر از سپاست 
توا ۲ آهوزه بقواز ات هبتر ش خقافیر ,عوامل اقتصادی*دونلت ‏ 
تاثیر و نفوذ دولت در پیشرفت اقتصادی نیز بیش از پیش جای 
مهمتری اشغال میکند . این مداخله ممکست بصورت برنامه گزاری 
دولت با هدایت عیر ۳ اقتصاد بوسیله عوامل پولی و مالی 


3 باشند ایا کین که به «سیستم سوسیالیسم جهانی » و استه‌اند 
دخالت دولت در امر اقتصاد بمثابه قانون اساسی رشد و ترقی 


3 سوسپالینتی استو از آنجا که وسایل تو لید ملی شده‌است » محمو عه 


اصضات طربق و ۳ و وساطت مستقیم سازمانهای دو لثی هدابت 
مپهنود . موسساتی نیز وجود دارد که وابسته به برنامه هستند ولی . 
9 اقد استقالال در اداره امور خود میباشند یاو لت اتحصار تحارت ‏ 


ید 


جی را با نت ار ان ۱ ۱ 


۳ 


هدفهای سیاسی اختصاص داده شود و نیز باتوجه باینکه سازمان 
اداره ار اقتصاد -- یعنی دطلت فد قدرت اقتصادی و اس را 


ددر 


٩ 
بحضی‎ 


۱ 


تِ 


تس 
ی ۱ 


مصادی مماطن لت 


؛ ۱ 
7 1 
/ 00 
0[ 


از طربق بودجه دولتی برای تحصیل حهدفهای غیر اقتصادی پعنی 


حجهانی مستقیما روی تقسیم کار یعنی بنیان و ساختمان تولید داخلی 
باتوجه بکنتثرول ونظارت کامل دولت بر 


بلولدهای اقتصادی و کشورهای کمرشد 


۳ شری رو 1 
با بزرگی» منایع ی که دو لت ابالات مت‌حلده آمر یا در 
٩‏ ان داشت به ور۱۰ مبلباره رو بالغ میشد در حالیکه سر ماید 
گزاری خصوصی ورد میلیارد دلار بوه لکن در اواخر سالهای 
ار ماس که مر 
از طریق تودجه در اختیار داشت-۱۳۰ میلیارد دلار بوده درحالیکه 2 
3 شعاد گر ار خصوصی زحمت به ۷۰ میلیارد دلار با لغ ش.ه ِ 
ال ار مت تشر کت مقس مات ادن اقادی 
و اه 9 دولت در زند کین ,دوه ۱ 
بعد از اولین جنگ جهانی رو بفزونی گذاشته و در 
«بحران بزر گک» (۱۹۲۹-۳۲) باوج خود رسیده ودر دوره ۱ 
دوم جهانی وبعد از آن نیز در همین جهت پیش رفته است 0 1 
سهم دولت در مجموعه سرمایه گراری ها در اتریش به 6 در صد » ۳ 
انگلستان  ۲‏ ز فتا لیا ۳۷۳ در صد ء فرانیه ۵ در صد وغیره ۱ ۰ 
تس تاه و بعلاوه سهم دولت در صنایع کلیدهم مشأیهی دارد ۳ 
ات انار مایم رغال ان مسالکر سه 
" گشتیرانی در رودخانه ها وراه آهنها را بر ردست ذارد ,در اترش 
دولت ۲۹ در صد صنایع آهن و فولاد » ۸6 در صد پیروی برق 
و ۷۰ در صد تولید | لومینیوم را در اختبار دارد . در ایتا لیادو لت 
۲ در صد کار گاههای کشتی سازی » ۸۰ در صد صنایع آهن و ۰ه 
در صد تولید فولاد را بدست گرفته‌است . 


رت وس هو ره مس و 


ِ نقش دولت در بازر گانی 0 بمعنی جهت دادن‌بر و ابط 
13 1 ِ ن‌المللی قاطعتر و مهمتر و دوران نی آزاد و آزادی ِ 
قایلیت تبدایل وولهای ملی با طلا در طی جنگ اول جهانی پابان 1 ِِ 


" هت در اغلب و های صنعتی دولتها در ای اند هلان 
3 فان توی باقول بیکانهترا بحت نظاوت خوه در آورند 
دا از طریی سرفههای کفر تي و بوسیله 
(حاد محدودیت کمی». 5 پر واه های مخصو ص ۳ بوسیله. سای 


قابل مبادله و پولی انحام میداد ندز چند د هه 9 


بلودهای اقتصادی وکشورهای کم‌رشد 
در زمینه مداخله دولت در امور اقتصادی نشان ا سا که م۳ 


یکو رایس وسایل پویله یکی کل توش تر ۳ 
باصطالاح «داخلی» يا مالی میتواند تاثیر زیادی در روابط اقتصادی . 


در کادر سیاست بازر گانی میتواند داشته باشد بدین ترتیب همکاری 
اقتصادی بین‌المللی پیچیده تر وبیش از هميشه دولتی (6عناعان) 
ماش :۰ 

نظر باینکه دولت تقریبا بك سوم تولید ملی را بخود 
اتساص دانمتو نا .یمنطور های شیاسی» دنفسا 9 
عنرف میکند.واز طرفی کنترول کامل برخی رشته های اقتصادی 
کلید را بعهده داشته و بطریق قاطعی مبادلات تجاری را کنترول 
مینماید بنا در این همواره این امکان وحجود دارد که اقتصاد 
در تشکیل بلو کهای اقتصادی بروشنی تمام بچشم میخورد . 


شش حولت در کشوز هاق کم رشد 
نقش عامل سیاسی در کفورهای کم رشد با نقش آن در 
کشور های سوسیالیستی و کشور های صنعتی دارای رژیم سرمابه 
تا دو لتی متفاو تست 0 اغلب کشورهای کم رشد نقش برنامه 
زاری اقتصادی بوسیله دولت بیشتر بچشم میخورد تا کشور های 
پیشر فته ان لاه کر ار مه لام و از فعالیت 
اتتصادی مشود # اصطلاحا رشئه عمومی نامیده مشود ۸ ازاین 
ها وان ره ری دید ۱۱ 
عرب غنا و کوبارا نام برد . باوجود آنکه در بسپاری از کشور های 
کم رشد دولت زند گی اقتصاد را مستفیما کنترول نمیکندلکن دخالت 
آنها در زمینه سرمایه گرارین و اجد اهمت را وفیز باانکه 
رن کشو‌رهای در هدایت ند اقتصادی ین ها 
را محدود است زیرا وارث ساختمان اقتصادی دوران 
تسلط استمان میباشند . حاصل آنکه تاد ات تس ۲۳۰۰ 
پیش از کشور های سوسیالیستی پا کشور مایت ۰ ۲ 
9 


و سعه روزافزون دخا ده لب‌در دی اقتصادی بو یه در 
ی های پیشر فته 0 و مناسبات نازه‌ای ین شتسه و اقتصاد 
بوجود میآورد ودرستن گفنه را که «سیاست» و «اقتصاد» 
+۱ 


(3 


بای ب" را و ۱ هو ی اقتسادی که‌سسکنست 
۳ ور مان فر ار تعرض آشکار نظامی نیست . مقتضیات 
وکا رت در شرابط لو سرد» ,بصو رت ۷ وسیله سیاسی 
1 ی ۱ ارس تن انعقاه قراز دادهای ار 
غبر عادلانه و اسارت ور تا یت امتباز بنفع سرمأیه های خصوصی 
آدر 4 حاضر عرفهای معمو ل در «ستاست دول ری هه بر 
اقزایش قیمتهای انحصاری کالاهای صنعتی توام با اعمال فشار روی 
فیسمتهای مو اد اویاته ار اشامت اقتصادی است . از نظر استثمار ی 
اثتسادی این ِِ اقتصادی بطور ۳ ام سس اداریٍ ك 
ای 0 از ۳ ای يث ی 
هدفهای سیاسی مشایهی ( میب مبکند ار رین ثمو نه استفاده ی 
از اقتصاد بمنزله يك وسیله سیاسی است . اتحادیه های اقتصادی 0 
منطقه‌ای باایجادمر | کز بزر گی‌قدرت افصانه: صعی۸ بمنز له‌بت و سیله 
"اعمال فشار استتمازی در روابط اقتصادی 0 ۲ ۱ 


تفیل بلو کهای اقتصادی در و معاصر 03 
1 را 
مر هه 1 
حسنعتی که بو سبله انقلاب صنعتی اخیر ایحاد شاه اند مانئد صنایع 
دواییمانی 6 ام استکر امین 6 ماشنهای بو دا رجا و 6 صنایع ارتباط 
تلفنی و تلگرافی » نیروی اتمی و غیره موجب آنست که روابطی 
در مقیاس جهانی برقرار شود . دلیل این امر پا اهمیت واحدهای 
تولیدی - (در مورد صنایع هواپیمائی) - یا ضرورت اجرای 
سیستم تخصص رد تولید - (در مو رد ماشینهای خود کار) ت یا 1 ۳ 
جریان محصولات (در مو رد 1 ارتباطی و تلفن یسیع) و 1 ۳ 
و عینی بطرف) ی روابط در مقیاس 9 
3 ۲ استفاده عوامل ی فان کین : یعنی نیر وهای اجتماعی معینی 
1 0 این گرایش 2 ا یحاد بلو کهای منطقه‌ای- استفاده مت‌کیند ده 4 
3 سارت 3 گام اهرتر مگوز حاصل تاثیر عوامل اقتصادی و 
و رت 0 حالیکه | یحاد انحاد "های منطقه‌ای قبل اد ۲ 
1 ۳ 


بلولدهای اقتصادی و کشورهای گمرشد ‏ 
وس ۳ اتحاد مسد‌و د ىو ده و باز 3 
است . مثلا بیشتر کشورهای عضو بازار ۱ آلمان ‏ 
غربی » ابتالیا و سه کشور بنلو کس (بلژيك » هلند و لو گرامبورک). ب 
از چندی پیش مذا کرات وسیعی را با انگلستان » فریور اقا رتم 
پونان واسرائیل برای توسعه این بازار انجام میدهند (هما کنون 
عضوبت پونان قطعی و تر کیه عضو وابسته است - مترجم) بعلاوه ‏ . 
ابالات متحده امریکا در حسحوی فرمو لی مرآ نوعی الحاق 1 
با عبکاری وسیم با این بازار منطفه‌ای است تیار ط تب دید 3 2 
جمهوری چین را در انحاد اقتصادی بلوك شرق نباید قطعی تلقی ۰ 


ار وه بلو کهای اقتصادی تارولی ۱ 
بت فص در حال حاضر میئو ان از سه گروه‌عمده نام برد 3 ایالات 
مثحده امریکا » ارویای غربی و «شورای کمك اقتصادی متقابل» 
واسته یه لو لك شرق . در «عیه ن‌حال اکثر کشورهای نیمکره 
جنوبی از نقطه نظر سباسی و اقتصادی در « گروه سوم» قرار دارند. 
گر چه در لتم‌کر ه جنوبی هم نمایالاتی برای اتحاد اقتصادی مشاهده 
میشود , ولی هر گر نباید آنرا زائیده امیال سناسی و کوشش در 
جهت بلوك بندی تلقی کرد ؛ بلکه برعکس باید آنرا پاسخی بسه 
اشجاد های اقتضادی تور های صیعی داست له مه ۱ 
شرفت اقتصادی در شرایط غیر منصفانه و ناساعد بین‌المللی است . 
اخست کسیی- این ری دی ای ایا ۱ از 
جدول زیر بدرشتی استنباط میشود : 


(جند در عد مجنوع 0 7 

ایالات ۱ ی ۰ با ارمیادلا ۱ 
باه مرکا .وروی اددهای شرقی " باز ارهشترلا ۷ ۱ 
جمعیت #درصد ( ر ۷ درصد ۲ر ۲درصد ۷ر ۵ درصد ۳درصد ۰ ۵ درد ۰ 
ثبروی‌درق ۱ ۹ ۹ 0 هر ۱۲۱ » ۰ ۱ »6 ۳ ۱ 
فو لاد کر ۲ ۵ ۶ ۴  .‏ ره ۵رد" ۱ 
0 رد 6 ره ۳۹ 1 هر۴ 5 

جهانی ف سك َِ ره ش 3 

بحدول فوق شامل یه تمورها تشون ترا بعصیی ارا نا 


الا ی بلو لک اقتصادی شرق نست تک طرفی" 
فک ان انا یب ها مر ۳۰ 
۱+5 
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قدرتهای روک اقتصادی : و یْروی اس 1 


: ار ی 2 جهان تا ل و اقتادهای ‏ 
نی در يك واحد وسیع محلی نیست زیرا همچنانکه هر کشور حق . . . 
ی تاد ری دارای این حق نیز رارق که استقلال خود 1 ِ 
ِ 1 فدای يكك واحد فوق ملی بعنی يكث اتحاد منطفه‌ای سار هر 
عکس مساله اساسی در روش وسیاستی‌است 4 این اتحادهای با 
کار قبال کشورهای ثالث در یمد نش هی,گیررند . پازر گانی جهانی امروژ ‏ 
ار فا اقا آدر صد در امه سای را تشکیل میدهد در حالیکه این‌دقم . 
ی ور های کم و 1-۵ ی ۳ 


0 


هی کت مه که ی نامه 


تسکت 5 


۱ 


۱-۳ 


ال 
- 1 0 و 2 
۷ 2 > 
3 : تر جمه کار دهگان 7 
۱ , ‌ 
: _ له نالا که کزان دشار یر ی 


ای ابا کاب تاریی کی ات 
نوبسنده این کتاب» سربروس لکهارت (۱) 
بت معتاون دای وزارت اسر ۲ 
٩‏ انکلس است , ازسال ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۷ نت . . 
3 کنسولیار وسپس سر کنسول سفارت انگلستان در 
مسکو بود. وی شش‌هفته پیش ازانقلاب اکتبر 
13 ی و ۱اه ردان ان 
۱ سیاست خارجی کشور خوبش پیشنهاد کرد که . . 
دولت انگلیس با حکومت شوروی رابطه . 
سیاسی برقرار کند . وچون خووه از اوضاع . 
داسوالتر اسان زمان): قاخی ردست اول داشت: 
" وزبان روسی را نیز نیکو میدانست » از طرف . 


ِ 
ص ۱ ۱۷ ۱ 3 
+ ۱ ۰ اي 


خاطرات يك دیپلمات اتلیسی 
دولت‌انگلستان وشخص لوید جورج خر ۲ 3 
نخست وزیر و مأموربت پافت 
ِِ سرجورج بو کانان ( ۳) نماینده 


[ ی سم » انگلیس در شوروی شود . 
بت نیز پذیرفت ودوسه هفته پس‌از انقلاب 
اس هیانی به‌روسیه باز گشت .دوران 
ارت ازاین‌زمان| غازمیشود 


سن ترزیورگی که بدان باز گشته بودم » شهری سحت 
دگرگونه بود . خبابانها » وضع وحشتناکی داشت . هفته ها بود که 
برف از برزنها بالد نشنده ود . سورتفه رانی از استگاه راه اهن 
فنلاند که در بخش شمالی رودخانه (؟) فراردارد و رفتن: به‌سفارت 
کاری خطرنالك بود . وضع اسبها نیز » بسیار هراس‌انگیز بود ۰ چنین 
مینمود هفته‌هاست که خوراك حسابی نخورده‌اند . درست بیش از 
آنکه به «یل‌ترونتسکی» برسیم » ازکنار يك اسب مرده گذشتیم . 
ان دزشان برف زد نود منود ۱ ۳ 
افتاده,است . : 

در سفارتخانه ما » آشوب فکری تاحدی و اختلاف عفیده» 
سخت حکمفرما بود . تروتسکی در («برست.لیتو فسك» (۵) بود و 
میکوشید با آلمانیها صلح کند » و هیچکس بدرستی نمیدانست که 
جه حوادثی درحال وقوع است . کارمندان سفارت بدودسته‌تفسیم . 
شده بودند ۰ یك دسته آنها که هوادار شناسانی رسمی حکومت ۰ 
حد ند 0 9 ۳ ی ان ۶ 
۱۳[ بادشاه ۳ در زاس استم 4 1 با 


2 - 1.070 0 ۳ 

م7 صقصمطهباظ مو۵0۲ع6 لزه - و 

و منظور رودخانة [ نیه‌و | )است که ازدر اجه («اد و گا» سرجشمه ۳ 

وان شهر النینگراد (سن‌برژیو رگدسانق/0 میکلرد وبه خلیج فنلاند میر بزد , 

( مترجم )۰ 
0 ازشهر های ) بیلوروسی شوروی 

7 - کتاب درسال ۱٩۳۱‏ نوشته‌شده است (مترحم) ۳ 

0[ ون‌۳۵ «زه 7 ۱ 

۱۰۸ 


۲ در ۸۱ ) که س کب ِ 


اه که‌ایتات وزبرمختا تا 1 ۳ آن زمان 


۳ رم 
و و شون 


منشی دوم سفارت بود . هور که ر فیق حذابی بود و کلمات راکمی 
می کشید و همین مسوضوع ۲ مس را درباره صوش و ۱ 
فراست نار او به اشتاه.می افکند »یکی از آن انکلیسیهای ۰ .۰ 
اگشت شماری بود که میتوانست انقلاب را با «دید عینی» نگاه‌کند. . . 


" و طر فدار شناسائی حکومت؛ بلشونك بود و نظریات او با عقاندخود .. 
من‌هماهتگی نرديك‌داشت. آنشب ) وقتی خواستم باخواندن‌کتاب به . ۰ 
خواب روم » درکنار رختخواب خود يك نسخه ازکتاب (مصر 
: جدید» لردگرومر (۱۱) را یافتم . درآن به‌کلام موجزی برخوردم . . 
و ار کمن درم ریوک ۰ «باید خود را باشرابط ۱ 
8 وا وال تطبیق داد و ستی ازآنجه خوشانند ما نیست استفاده‌کرد»: ۳ 
33 ۱ در وضع مشکلی که اننك خودرا میدیدم » ان سخن برای 
3 رفتار من تك راهتمای عالی بنظر میرسید . ۱ 
4 روز بعد » اولین مصاحبهة خودرا با چیچرین کردم . در ِِ 
کت بد لیتوافسك رفته نود » حیحجرنن . . 
عهده‌دار آمور وزارت خارجه بود ۰ او مرا درهمان عمارتی که ساقا 0 
«سازونف» (۱۲) درآن فرمانرواتی مک د؛ ذیرفت ۰ پتروف » يك 
نهو ی گندم‌گون» درمصاحبه ماحضور داشت . شاد ماهیت ی 
فکاهی وضع را این حقیقت بهتر از هر چیز روشن کند که چیچرین 


8 در جنگ جهانی اول »چون‌روسیه جزو « دول متفق »بود » ازطرف 
این دولتها میاتهای مختلفی » بویژه‌میسیونهای نظامی"» به‌آن کشور اعزام . 
1 .میتدند . این میاتها بس‌از انقلاب اکتبرنیز درروسیه باقی ماندند ودر صفحات 

" آینده خواهیم "دید که‌چه نقشها بازی‌کردند ۰ (مترجم) 

13 « سامزی خوب » تنهاکسی‌بودکه برمسافری دزد زده اهر ۵ 


مات آورد ( انجیل 3 )سوه .۰ ۰ به‌های ۳۰ ۳ ۷ (مترحم) ۰ 
ِ 026 10-۳۵۶ و 


۳۱ - ت«مصمته ۵عم _پس‌از انقلاب سال ۱۸۸۲ مصرکه برهبریاحمد ۱ 
" عربی » صورت‌گرفت و بدست انکلیسیهاس رکوب شد » دولت انگلیس برای خدیو. . . 
8 مصر ) «تاورانی 4 تعیین کرد ۰ از حملهاین ) مشاوران ( خی فرمانروابان 
دای مصن) بود. (مترجم) ۱ 
9 ۱ ۶مطمعو8 معه5وزیر خارحة دولت تزاری‌که از ۱۹۱۰ تا . 
۹۷ و ود بر سارولفته :از آن‌مآمورین «ناب» حکومت تزاری. بود که 1 
و وارد آوردن فشار به‌ملل ضعیف )مخصوصاً به‌ملت ایران » هیچ فررصتی را 
9ازدست ی تر ات مه مایب اهمکادری » بسیار نزديك داشت.(مترجم) ۳ 
۱ ۱۰۹ ۱ 


خاطرات يكث دییلمات انگلیسی 
و بتروف » هردو از بك زندان انکلیسی آزاد نشده بودند و به‌روسیه 
باز گشته بودند . 

یرب که دویی را ای اد ۳۳ 
مدتها قل از انفلات تر وت خو درآ در راه عفاند  #‏ 
خوش فدا کرده بود » مردی سیار دانشمند بود . او زندگی‌اداری 
خو درا درحوانی به عنوان دجین از مأموران وزارت امور خارحَته 
تزاری » آغاز کرده بود و فرانسه و انگلیسی و آلمانی را درست و 
برد لاس وحت رای ۱ 
بشم ضخیم و برنگک زرد قهوه‌ای بود » دربرداشت . این لباس را 
جیجرن با خود از انگلیس آورده بود و در مدت شش‌ماهکه تفر سا 
هرروز باهم تماس داشتیم » اورا هرگز در هیچ لباس دیگری‌ندیدم. 


او » بارش و مو و لباس زرد قهوه‌ای رنگ خود » شبیه کی اون 


و مر رد کهیحه ها درا ۱ ۰ ففط 
چشمهای او » که چون چشمهای راسو ریز و دور بلکهاش قرمز 
بود » نشانه‌ای از حیات نشان میداد . شانه های باریك او از کثرت 
کار و زحمت بروی میز تحربرش خم شده‌بود . درمیان گروهی که 
ار تیست و جهارساعت شبانه روز شانزده ساعت کار میکردند » 


چیچرین درتوحه به وظابف خود بیش از همه خستگی نایذیر وسر : 


ات بود .او که مردی دای دار ۱ 
تمت بن اعتمادی نداشت . 


اولین:مصاحبه ما رضات بخش » ولی مهم بود - بمد ها ۴ 


وقتی چیچرین خودم. را بهتر شناختم » دانستم که او هرگز هیچ 
تصمیمی را بدون مراحعة به لنین نمیگیرد . دراین مورد » ظاهرا 


دستور داشت که با من دوستانه رفتار کند ی و 


باه ستساشست آیبگار رها این نو د که‌آلمانیها را نتسه حان متفعین 
بیندازند و متفقین رابه حان آلمانیها » از ورود من تال ۳۰۵ 
درمطبوعات بلشويك» دربار؛ آهمیت مأمورت من‌ومقام و مو قعیت 
خود من » عمداً فلو شده بود و مرا » نه تنها به‌عئو آن مردی که مورد 


شاد ی وید جورح! تیک ی ۳۰۰ ۱ 


دوستانه کنر مایت کر ده نودند . ان شرح و وصف مطبوعات ۱ 


بلشويك» درمیان هیأتهای دیگر متفقین که مقیم سن‌بترزبو رگ بودند 
تاحدی موجب سوء تفاهم شد . مخصوصا » يك افسر عضوسازمان 


خاسوسی آمرکا » که خدمت نزارکد. او در جنگ خریدن مت ۱ 


اک مود صملی بود * انجیان جطی که ی ۳۳ 
۱1 


تالا که دورس امیچدهت 


یرام رو ۰ او به من گفت که مذاکر ات‌بنحو ندی بیش میر ود 
و نون فرصت بزرگی بدست انگلیس‌افتاده است که دربارذر وسیه 
1 5 دوستانه‌ای بعمل آورد . وی همائو قت به من اطلاع داد که 
بلشويك ها سخت سرگرم سازمان دادن نك «بین‌الملل» حد بداند 
که در آن‌حائی‌برای ار بر انتینگ»(۱۳)و 
(هندرسن» (۱) تخواهدیود . در حفیعت» آين کار مقدمه تأسیس 
(بین‌الملل سوم» معروف بود . 

اسبیاین حد رد دیگری که دراین 2 های ان در 
پترزبو رگد بلشو يك شده دا کردم «رموند روبینس) رئیس 
هیأت صلیب سرخ آمریکا و برادر الیزابت روبینس نونسنده زن 
۳ مشهور بود . شب سوم ورود من » رکس‌هور از او دعوت کرد که 
3 سم بخورد » محفل خوشی داشتیم ۰ روبینس که بیشتر يك 
لوع دوس نود تاقیات ار دای قاط یار بر 
8 تس بستهان سراقت . مکالمه او » نظیر گفتگوی آقای جرجیل ؛ 
" همیشه به‌انن صورت بود که درمیان حمع » مدتها تك و تنهاصحبت 
" میکرد » ولی حرفهای او هیچوقت ملال‌انگیز نبود » استعداد او در 
۱ مثال بآوردن» ی ود ات وبی‌سایقه. 9 با و 


ازیوسای تبایل سرخ بوسست بود که بجای‌تبرزیو» ار 
داسشت . رویس در مبارزات «بسول موس,(۱۵)» که بترای 


3 روزولت 1 نود ۰ . وی‌باآنکه خود مرد تر و تمندیمحسوب‌میشد صد 
" سرمابه‌داربود ۰ معهذ ابررغم احساسات وافکارموافقی که دربارةءطقات 


۲ ب بط م۳ . نخست‌وز بر سوسیالیست آنروز سوئد . 


" جورج وزیر خارجه بود .درتاریخ‌انگلیس»هندرسن اولین نمایندهة حزب کارگربود 
که به‌مقام وزارت رسید ۰ (مترجم) 

 - ۰‏ 1100896 311 نامیست که به «حزب مترقی »آمریکا داده‌بودند. 
این حزب در انتخابات ریاست جمهوری‌سال ۱۹۱۲ آن کشور برهبری تنودود 
روزولت شرکت کرد . وجه تسمية آن‌يك‌گوزن بز رکه بودکه و حزب بش 
"میرفت . (مترجم) 


و 


که او ۱ دا تا٩‏ ۱۹۰ رئیس و بای و در ۱۹۱٩‏ درگذشت (مترحم) . 
ی ۳ ۱ ۱۱ 


: 1 م۸ ب ۳ ۱ 5 


7 پیروزی درانتخابات رناست جمهوری آمریکا میکو شید دست‌راست ۳ 


۱0 تا طموتم700 ت«ناطات8سوسیالیشت انگلیسی که درکابينة لوید 


1۹ ب‌ منظور تئودور روزو لت پیست وشتمین رئیس جمهوی آمر بگاست 2 


# 


فسات یرون یو وید 
و 


ملس هپت وید هه مه اد 
7 ۳ چ 


ها زیاس او و وت زر ور او 267 


۱ 


3 


ات 6 ۳ 


9 


. خس تزا 
2 


خاطرات يك دییلمات انگلیسی ۱ 
محروم و مظلوم داضت 6 ستانشگر-مردان نزرگت بود . تا این زمان» 
دو قهرمان مورد ستاش او » روزولت و «سیسیل رودز» بود. 
ابنك لنین خیال اورا تسخیر کرده‌بود . درمیان تمام خارحیها » 
رویینس تنها کسی ود که لنین هميشه مابل ود او را سیند . 
از لحاظ رسمی و اداری » به معنای ضعیف تری روینس 
بر تیه مرت ود من دعوم ای یا ۱ 
دولت آمرکا بود و این وظیفه را برای خود تعیین کرده بود که 
درز ندنت ولسون را متقاعد کند که رژم شوروی را ترسمیت , 
بشناسد « او هيجيك از روسها را نمیشناخت واطلاعات وی‌درباره . 
نان کم نو د ۰ ولی دروحود ( گومترگد»» نك هودی‌روسیت 
ان 6 که سالها با نهضت بلشو نك ارفاط رت دانت 
رای خود یافته نود که اطلاعات و اس ی رس ۱ 
میگر فت و می‌شند. و استدلالهای پگ مت ۳ دردهان‌ر ونینس» مطلب 
تسار قابع کننده‌ای بنفع شناسائی رازم شوروی فراهم میآ ورد . 
من روبینس را دوست داشتم . درجچهار ماه آننده » مقدر جنین‌نود ۱ 
که هرروز و تقرساً هرساعت باهم تماش داشته باشیم . ۱ 
دوازده روز اول اقامتم در سن بترزبورگ » درمذاکرات 
نی یابانی که با چیچرین و مأمورین خودمان داشتم » گذشت. روابط 
من با لیندلی » که ممکن بود به عنوان کاردار سفارت » از دخضول 
ناخواندة من به صبحنهة سباست منطفاً بر نحد تسار دوستانه‌ود . 
ری را ۱ 9 مر ۲ 
ات باراو مشوزت.میکر دم » و به انن‌طریق از ایجاد وضعی‌ که 
۱ ماهتا ناهجار ونامطوع ناشید ‏ احفتات کل 
با وجود این » بپیشرفت من درکار ها کم بود و بیشتر " 
تلگرامهای من به‌لندن » بی‌حواب مانده نود . ماهنوز از حریان واقعی 1 
مذاکرات برست کاملا بی‌ خر بو دیم وجیجرین به آگاهی ما کمکی ‏ ۱ 
رد نها تطلیی را که تضدیق میکرد اه ود ۱۳ 
آلمای و تاییتالیزم انگلیس » هر دو در نظر بلشوکها به ك‌اندازه 1 
منفور و فعلا خطر زر گتر» میلیتار بز م آلمان‌بود. اننك . 
آلمان مرکز نت اتحادنة ضد بلشوك بود - از بورژوازی فنلاند ۰ 
رمانی واو کر ن» حمات منکرد ۰ بورژواهای زوسی به‌آلمان جشم . 0 
دنل که درز امه اسلا کید و آنها را به حال سایق‌خود 3 


بر کرداند . دراسنحا وضعی بیش آمده‌بود که دولت (نکلیی مهو ان ۳ 1 
۱1 ۱ 


سب رونبمودند فا درس پورگ 
مشغول کارودند. از يك طریق قادل اطمینان» درخو استی سرای 
دراد کردم ۰ این تقاضا را یکی از اعضای هیأّت اعزامی 
للغارستان از من کرده بود ۰ جون در ملاقات با او ابن خطر وحود 
نداشت که چیزی از دست بدهم » با تقاضا موافقت کردم . دردفتر 
خاطرات روزانة من » اسم او فقط «س» ذکر شده است ۰ فکرمیکنم 
نام او «سمیدوف» بود . در بل کتکوی صولانی حالب ۲ ادبم کت 
ر قل سا و 4 توق ل انگلیس(که » 
تصور میکنم 6 منظورش بول بود) بی زحمت میتوان نهضتی راه 


طرفدار آلمان‌را طر دکند ۰ بدبهی‌است» ممکن‌بود انن‌مرد» مأمور 

9 فتنه‌انگیزی‌باشد که بلشویکها بیش‌من فرستاده‌بودند ۰ ق دران 

ِ مورده احتمال مبر‌ ود مأمور واقعی نود .۰ من این واقعه را به لسن 
اور دک پر ار جرژی تصنزم 


1 آن فرصت برای‌حادادن هیاأّت‌اعز امی‌خودمان در خانهة‌بز رگ ومجهزی 
که ل «بالااس‌کی» قرار ات استفادم کردم ۰ ان خانه درست 


: وروی قلعه" بتروباول ( ۱۱( و در فاصلهة دوست "سبصل قلد‌متی) 
ت: منزل‌مذکور يكث «خم خانة» عالی‌تیز داشت که 


ما آنرا به بهای معقولی دراختیار گر فتیم . درواقع» میتوانستیم 
" چیز محروم شده بودند » بسیارخوشحال‌ميشدند که ك مامور 
حفظ کند ‏ 

3 ی برجسته انگلیسی دیگر مقیم سن پترزبورگد را به آن 
آزبیش‌لنین میآمد. روبینس این خررا باخود آورد که تروتسکی از 


امضای يت بیمان صلح کین خودداری کرده است » ولی روسیه 
تون نمه تو اند بج را 3 ( ادامه خواهدداد . 


ی ۱ 2 ۱۱۳ 


انداخت که فردناند بادشاه بلغارستان را از تخت سرنگون ووزدای 


درحالی که منتطر -باز کشت 8 ی ار وس بودیم > از 


[ کاخید۱ تقریبا برایکان» اجا کنيم ۰ زیرا اشراف بیچاره که از همه 
مت و این مأمور » حتی موقتاً » بتواند دارائی آنها را 


به عنوان ار ناهاری دادم که کارمندان‌سفارت. 


دعوت کردم مان اصتلی من ده تنس نود دی املع همان فت 


لوط 0صع ماو - 17 


خاطرات يك دییلمات انکلیسی ۱ 

هنکا صرف ناهار » روبینس کم صبحبت کرد » ولی بعده 
وقتی دراتاق تدخین گرد آمدیم » زبانش باز شد . او» درحالیکه 
کنار گچ‌بری بخاری استاده بود » وبا ژست مخصوص بخود موهای 
سیاهش را به‌بشت‌سرمیراند» از متفقین در خو استی‌س‌موژثر و گیراکرد 
که بیاری بلشونکها بشتابند . سخن را با صدائی آرام » آغاز کرد » 
استدلالات گوناگون متفقین را که علیه شناسانی رژسم 
شوروی بود تحزبه و تحلیل نمود و نظربه مسخره متففین‌را 
که بلشوك همابرای فیروزی آلمان کار می کنند » درهم 
شکست . از مردمی بی نار و اور که با شحاعت و ی اسلحه 
دربرآتر بزر گترنن ماشین نظامی تار بح قدعلم کرده‌یودند #تصو بری 
حاندار ند 1 از بورژواهای فاسد روسیبه 45 برای سس 
نباند چشم امند داشت.. آنگاه ستاش از تروتشیی را اغاز در 3 
رهبرسرخ «شاید بنظر ماخوب نیاید »ولی بزرگترین جهودیست 
تروتسکی را خرنده باشد » باند گفت لقمه گلو گبری خریده است». 
روسیه ساز آلمان میر قصند » »تفر ساً به خشم آمد .۰ سیس 
به شیوه‌ای هیحان انگیز » از سخن باز استاد و از حیب بیش‌سینه 
او نیفورم خود كت تکه کاغذ درآورد . او » هم اکنون بیش جشم من . 
است ۰ دانسته با ندانسته » برای خود محیط نماش بالنسبهکاملی . 
فر اهم آورده بود ۰ روبروی او » نیم دایره‌ای از انکلیسیهای ی حس 
وعاطفه شتا 0 . بشت سراو »نش هیز م میعر ند وشعله‌آن 
سابه‌های وهم انگیز بردوارهای ررد منعکس میشد . در # 
بیرون » ازمیان بنجره» منظره‌برشکوه‌منارة باريك‌دژ «پتروپاول ) . 
هو بدابودو قر ص‌بز رگد آتشین خورشیدکه درحال غروب‌بودیرآبهای . 
بوشیده از برف «نیه‌وا» برتو خون رنگ می‌افکند ۰ کبار دنگر؛ ۰ 
رویینس مو های خود را با دست به بشت سر راند و سرش راجون , 
شیر تکان داد ۰ برسید ۰ «آزشما» کسی این را خوانده است ؟ آنرا 
امروز صبح در یکی از «روزی نامه های» شما بیدا کردم» ۰ سپس» 
تاضبداتی آهسته که از کثرت احساسات میلرزند » شم سر کر 
«مك‌کری» (۱۸) را خواند : 

ما مردگانيم . چند روز پیش 

زنده بودیم » سپیده دم را احساس می کردم » 

۱ مع200 - 18 

۱1 


مارا » با دشمن دوام دهید :. 
2 ی فروماندهة خویش . 
دی ۱9 

از آن شماست » بر فراز سرها فروزان نگاهدار ند . 


3 0۶ , اگر تو » با ما که جان می سپریم پیما اه و ۲ 
9 آسوده ی خوایید . گرچه در | نید : 


: را اه ی را 
" حکمفرما بود . در فاصله‌ای که جون ابدت جلوه کرد » رویینس رو ‌ 
برگردانید واز سنحره به‌ییر ون نکر ست. . سیس » درحالی که شانه 
های خود را بالا برده بود سنوی‌ماآمد ۰ گفت ۰ «بچه ها + گسان ِ 
1 7 میکنم همه ما بزای ينك منظور اننحا آمده‌ایم و آن ار کر 9 
" دراین جنگ » ستاد ارتش آلمان فانح شود) . و ۱ 
نید 4:: در کنارم نود . ۱ ۱ 0 
دستم را فشرد : «لکهازت » خداحافظ» ما 
چهار گام بلند دیگر . لک 
۱ #لیو نس روییس » بهغتوان يكنمابئن درامانك) میم 
اس ته ای کشت چون عش رو مه تا از 
ح احساسات بود جلوه میکند ۰ دراین نیز تردید نمیتوان داشت که 
" او همه حرکات وحر فهای خو درا صبح در ترایز آننه رش ‌ترآاشی 
خوش تمرین کرده بود لیکن در آن لحظه » کلمات وی درهر کسکه 
حرفهای او را شنید تأثیر عمیقی کرد ۰ هیچکس نخندید یا تبسم 
| نکرد . حتی «بنحی» بروس با همه تعصب و غرض ابرلندی خود که . 
بر ضد انقلاب داشت ؛ موقتاً متقاعد شده بود که شناسائی راز سم با 
شوروی با » دست کم » حمایت از بلشویکها در برابر تحاوز آلمان.. . 
ار دوشت استه ژنرال«بول»( (۱۹)نی ز که بعدهافرماندهی‌آرتش ۳ 
اعزامی بدفرجام را به «آرخانگل» عهده در بر‌همین 
ععیده اوه ۰ ۳ 
ِ رب یه رون یم > تحستیی مصاجیة خود را در وزارت اموت .۱ 
تیا تروتسکی بعمل آوردم ۰ این املاقات دو ساعت 
8 ودر طی آن درباره و کیفیات نا 9 # 


۱ 0 


وی کی و ۳ 


‌ 


خاطرات يك دییلمات انگلیسی 0 ۳ 
وس کعتگی کردم مرن ار اي ی ۱۳ 1 
که اد مت تا وی او قرار 
همانگونه که ن زمان در دور ِ روزأئة خود نوشتم درانحا . 
1 ِ 
«بانزدهم فوربه ۱۹۱۸ ۰ بال . د. ت ۰ (لوداوندوویج بت 
خشم و تلخکامی او از آلمانیها کاملا شرافتمندانه و صادقانه ت رز 
مفز جالاك عحیبی دارد و صداش رسا و برطنین است . او » با 
سینة فراخ » پیشانی بلند و برجستهة خویش » که پوشیده از . 
آننو ه موهای تساه مواج ات 6 بادندگان تبر ومند و تبز تس » با 
دا کلفت نیش آنده خود.»تتمونة مجنم همان مرد الا ۱۳ 
مطوعات بورژ وا در کار تکاتورهای خود. مبکشند :وه پاکیزه‌لباس . 
می بو شد و ۲ 
تک ود . غعنده رزوسس را درناره او تصدیق میکنم . 
آلمان تروتسکی را خر نده باشد » لقمه گلو گبری خرنده ۳ 
به‌شأن‌وشرفآوتوهین شده‌است.سب‌توهین وتحفیری کهآ لمانیها . 
در برست به او کرده‌اند » وحودش آکنده ازخشمی بزستیز علیه 
آلمائیهاست . تآثیری که او در من گذاشت اننست : تروتسکی 
مردست که حنگ کنان » با میل و رغت بخاطر روسیه خواهد 
رم له عهاعت ریری ون ۰ ۸ ۰۰ ۲۳۰۰ 
اين حال بینند .» . 
۱ کرد > > 
0 9 آن له :| 
ی «نه صلح و نه جنک» > چه خواهد بود » ولی زیر کانه ‏ 
درنافته بود که واکنش آنها نامطبوع‌خواهد نود ۰ 
بدیختانه » تروتسکی نسبت به انکلیسیها نیز احساسات ‏ 
بسیا یل نار : رازه دشتت ۰ ما با تروتسکی خردمندانه ر نت 
نکرده بودیم دردوران انقلابت اول ( (۲۷) ؛ اودر امرتکا نت ۳۰ 
7 ۳۵ 1۳2۷100۷10۵ ۲7وی[ - 20 
۱ - تکیة نویسنده روی این‌کلمه » برای تاکید این نکته است که 
خشم تروتسکی از آلمائیها حقیقی بودنه‌محازی . 
۲ منظور انقلاب ۱۱ مار س ۱۹۱۷ است‌که به‌استمفای تزار ورزی ۱ 
آمدن ( حکومت موقت » انجامید .گردانندهة حکومت موقت »نخست شامزاده 


) بکمور کر له‌وف »4 وبس‌از کر و مترحم ( 
۱۹ 


۱ رت 
" وی تردید نایذیر بود . با ان خصوصیات » تروتسکی هو کوب 
6 یس تون نودو هیچگاه نمیتوانست باشد . رفتار او بیش . 
۲ انقلات لول 6 سیب شد .گنه لنین به شدیدترین وحهی او را 
سکن ام و ی 
است» ولی پیوسته با آنها موافق است» . ۳ 
. . .ا درپهارسال ۰۱۹۱۷ کرنسکی(۲۳) ازدولت انگلستان‌تقاضا  .‏ 
کرد که از گشت تروتسکی رابه روسیه تسهیل کند . عقل سلیم حکم ِ 
" میکرد که انگلیس کی از این دوراه را برگزیند : درخواست. 
کند ۱۱۵ دلل که تروتسکی یرای مرآم متفقیی ا 
خطری شمارمیرود » بااینکه به‌او احازه دهد که ی‌زحمت و دت 

سر باز گردد . ولی » همانگونه که درمورد روسیه معمول ما است؛ 
۹ .با تروتسکی جون ىك 

" حنایتکار رفتار شد ..درهالیفاکس نو و۱ اسکوشا ۲۱/۷ اورااز 

" زن وبچه‌هماش حدا کردند ودر « آمهرست (۲۸)»»مدت چهار هفته : 
در يك بازداشتگاه دسته جمعی با زندانیان آلمانی صیض من هو دا ۰ 
ازاو انگشت‌نگاری کردند ۰ بعد »درحالی‌که ثفرت شدند اورانست 
"به‌خودمان براکیتخ بو دیم 6 بهاواحازه و پات وب شا زگ ود . 

آنچه میکویم » شرح وبیان خود تروتسکی ازآن واقعه است.نعد‌ها 

1 فته های اه انتاسا درست وید و که 

تب .یی احتراسی و توهیین دیده یبود » به روسشیبه 
بازگشت » سرنوشت خود را با سرنوشت بلشویکها 

در آمیخت ۳ احساسات حتحه‌دار خو درا بانوشتن يث حزوه 


# 


7 ۷ ۱ /کتلفیال100171- 2۵ 
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فعتصتع اعنلعهه5 - 25 

او و الکساندر کرنسکی (عاع760ع1) که س‌از استعفای. « له‌وف ( 

۳ حانت موه او شد و آزماه مه 4 0 ترسر کار بود و«(حکومت موقت ( 
]۱ 0 توامبر بدست لنین ساقطشد. زا 2 
از 4 ۳ 2009 0۷9 نکی از ایالات کاناداکه در جنوب شر قی ۳ 9 
دارد و مرکز آن شهر هالیفاکس است. ۱ 
و 0 ۰ +ممتصی۸ * 28 


1 و 


خاطرات باث دیپلمات انگل ۳ ۱ ۱ 7 


ضد انگلیسی بسیار تند بنام «يبك زندانی انگلیسیها) تسکین داد. . 
برخی از آثار و علائم خشم و رنحش او درجریان مصاحبه ما بروز . 
کرد.. ناوجود این 4 توآنستم اورا آر ام کنم 9 درنظر او خطرآلمان قبل 
ازمرچیز مطرح بود ووقتی ترکش کردم آخرین کلمات وی این 
بود : «اکنون فرصت بزرگد بدست دول متفق افتاده است» . 
همینکه از حلسه مصاحبه به آبارتمان خودمان باز گشتم » 
دیدم که روبینس. يك بیام فوری فرستاده و از من در خو است کرده 
است که بی‌درنگ بروم واو را ببینم ۰ روبینس را بسیار منقلب 
بافتم ۰ با (سالکیند» برادرزاده تروتسکی که درآنو فت معاون‌وزارت 
امور خارحه بود » دعوا کرده بود » سالکیند با او به خشونت رفتار . 
کرده بود و آمرکائی که لنین به‌او قول داده بود که » هر اتفاقی‌بیفتد» 
با يك ساعت اخطار قلی هميشه ك ترن برای او آماده خواهدیود» 
مصمم بودکه باً سالکیند را وادار به‌معذرت خواهی بکند وباروسیه 
زا.ترك کند . وقتی وارد شدم » او مکالمة تلفنی خود را با لنین » 
تازه تمام کرده بود . اولتیماتوم خودرا داده بود » و لنین فول‌داده . 
بود که درظرف ده دقیقه به او حواب بدهد . من منتظر ماندم » در 
حالی که رویینس از کثرت خشم و رنجش میفرید و به این سووآن 
سو میرفت . بعد » تلفن زنگ زد وروبینس گوشی را برداشت . لنین 
تسلیم شده بود . سالکیند از بست‌خود معزول میشد . ولی او کی‌از . 
اعضای قدیمی حزب بود . اگر لنین » اورا به عنوان مأمور حزب ۰ 
بلشويك به «برن» بفرستتد » روبینس با این کار مخالفتی نخواهد 
داشت ۲ . روبینس تسم تلخی کرد و گفت : «آقای لنین » از شما 
متشکرم ۰ چون نمیتوانم او رابه جهنم بفرستم » «سوزاندن ۷)۲٩(‏ . 
بهترین کارست که شما میتوانید با او نکنید ». : 
این » آغاز يك‌ماه پررجوش وخروش بود .. 
. گوننده » دربیان اسن‌حمله ازتشابهی که در تلفظ ه ۱ 
ات 22 9 پاتسخت سوس و واژه‌سوزاندن 0۲۳ وحود دارد استفاده . 
کرده است ۰ (مترجم) 


متن کامل ده رمان بزرگد ترحمه کاوه دهگان 
حداگانه منتشر خواهدشد ۱ 


۱۱۸ 


ز 


م 1 آندربوف 


..."سوم تسایر سال ۱۹5۰ کنگره علی 
" موقت مشورتی جمهوری اندونزی‌باا کثربت 
* مطلق برنامه عمومی ترقیات ملی کشور را 
" درسالهای (۱) ۱۵۹ - ۱۹۱ که بوسیله 
شورای برنامه ملی تهیه و تدوین شده بود 
" تصویب کرد .۰ یکم ژانویه ۱۵۱درمر اسم 
ا باشکوه متشکله در جا کار تا سو کار نو, ,رئیس 
+ جمهور اندونزی شروع اجرای برنام؛ 
هشت ساله را اعلام او 
| ۴ ی دنه ال نع از 
" استقلال اندونزی (۱۵۹64*- ۱۵6۰)عبارت 
" از مبارزه نیروهای مترقی علیه ارتجاع 
داخلی و بین‌المللی بود . در ظر فاین‌مدت 
" خلق اندونزی هم در رشته سیاسی و هم 
در رشته اقتصادیق موفقبت‌های وت 
آورد . 
" ". . اتحاد عناصر ۳ به 
نکست قوای اساسی ارتجاع گردید وامکان 
تجهیز و تثبی ت کردن اوضاع سیاسی را در 
ور بوجود آورد . خلق اندونزی اکثر 
آثاری را که از استعمار هلند در رشته 


ژد 2 با انرژی مضاعفی برای ب رگرداندن 
و را بمبارزه پرداخت: . 


۱ 13 ی خی مسائل . پیشرفت 


سوه اقتصادی اندونزی 


ت سیاسی. کثور باقیمانده بود از بین. 
مو اضع . 


: 23 () طق ارقام شاخص برنامه انجام برنامه درسال ۱۵۸ خواهد بود. 


امپرباليزم هلند در اقتصاد کشور عملا 


نابود گردید" . موسسات متعلق بسرماسه. 
گذاریهای بلزيك در تحت رد موقت ۱ 


دولت قر ار گرفته‌اند . 
گذاری خارجی در رهته" آهای مت 


اقتصادی اندونزی باستثناء صنایع نفت طی 


ده: .سا گذشته "بطور مداوم رو به کاهش 
رفت ِ 
صرفنظر ازموجودبودن آثارفتودالیزم 


در دهات اندونزی دهقانان در سالهای . 


0 - ۱۵۹۵۰ بطور اساسی بازدینساد 


محصولات برنج ۰ ذرت سیب‌زمینی 4 


کائوچو » توتون » مغز نار گیل موفق 
گر د یال + ای لت ۶ ار طیعی » 

انرژی برق و کالاهای مضرفی _ اقرایش 
یافت . مخارج بودجه برای پیشرفت‌اقتصاد 


مملکت در عرض ده سال تقریبا به 4۸ بر ابر 


اضافه گردید . موفقیت‌های قابل ملاحظه 


بت باسواد کردن 6 0 


ات 


میشود. 01/ درآمد و ۸ 5 


۳ 


باوجور این اندونزی ی سابسق 


9 ۳ ۹ 


0 بط ۹ 9 
۴ س 


ی 


هو تن 


برنامه هشت ساله اندونزی 
از فعالیت‌های کشاورزی و فقط ۸ر۱۳/ 
ازصنایع بدست آمده بود . در نتیجاعملیان 
خرابکارانه انحصارات خارجی که میل 
دارند حدا کثر منافع را از موسات‌بز رک 
کشاورزی که در اختبار آنان بافیمانده 6 
بدست آورند و از سرمای هگذاری‌درموسسات 
فلاحتی تجدید حیات بافته استنکافدارند, 
تولید محصولات موسسات بزر کت کشاورزی 

بامقایسهزمان قبل از جنگ تقریبا ۳۰درصد 
کمتر شده است . باقیماندهآثار فئودالیزم 
در دهات مانع ترقیات بعدی تولید غلات 
( در درجه اول برنج ) میباشد . تا کنون 
مسئله خواربار حل نگسردیده است . 
اندو نزی مجبور است هرسال ۰+ نا +۸ 
قزار تن برنج وارد کند . صر‌فنظر از 
موفقیت‌های قابل ملاحظه در بعضی رشنه 
هاء ترقی صنایع بطور کلی هنوزفوقالعاده 
صعیف است و بواسطه کمی مواد خام و 
نجهیز ات و لوازم بد کی از حدا تثر نیروی 
ولیدی ضصنایع استفاده نمیشود . طبق 
اظهار عمر توسین رئیس مجلس شورای 
صنابع اندونزی در سالهای ۱۹۵۷ و۱۵6۸ 
و ۱۹۵۵ به‌ثرئیب ۷۵ و ۳+ و ۲۵ درصد 
ظرفیت: صنایع بکار اشتغال داشته است. 

برنامه توسعه اقتصادی ۸ ساله که 
وسیله شورا ی‌ملی برناماها برای‌دوران 
۵ م ۱۵۹۰۱ ظرح ریزی شده » باید 
برای حل تمام و یا فسمتی از مسائل‌پیچیده 
و مشکلات اقتصادی و فرهنگی » شرایط 
لازم را فر اهم آورد : 

در عرضّ ۸ سال پیش‌بینی شبه که 
در آمد مللی کشور 7/۳۲ و درآمد سرانة 
اشخاص ۱۲ افزایش پیدا نماید « و 
تدریجا اختلاف درآمد طبتقات گوناگون 
اجتماعی از بین رده شود » . در درچه 
اول باید تولید فر آورده‌های کشاورزی 
خصوصا خواربار . پنبه . نخ و منسوجات 
بطور بیسابقه افز اش پیدا کند و ازسال 
۴ کشور از وارد کردن بر نج‌خودداری 
و از ۱۹۱۸ از ورود پارچه » نخ » پنبه 


۲ مراکز برنج - سازمانهای اعتبار ذهنده دولتی که بدهقانان با دادن کود » 
ماشین الات کشاوززی و بول کمك میدهند , 


2 


و سایر مواد خام مستغنی داشند . همر اه 
این اقدامات دولت . اندونزی فصد دارد 
پایه محکمی برای ترقی صنایع سنگیسن 
بو جود اورد و جدول شماره ۱ ارغام 
شاخص برنامه هشت‌ساله برای رشته‌های 
اساسی اقتصاد ملی ذکرشده است . 

در رشته صناعت قسمت اساسی سرمابه 
گذاری و اعتبارات برای ساختن و توسعه 
موسسات ضنابع شیمی ء کارخانه‌های‌برق » 
فلرسازی » کاغذسازی » تجهیزات بندری 
برای تعمیر اشتی‌ها » موسسات فر آورنه 
های نفتی . زغال . آهن » فلزات رنگین 
و مانند ابنها اختصاص داده شده است . 
برای ساختن موسات و کارخانه‌های 
+ ۱۱/۰ هزار دول و همچنین مرا لز دذخیره 
مواد خام این صنایی فسمت مهمی سرمایه 
و وسیله صرف میشود . ساختن چند 
موسسه داروسازی نو نیز پیش‌بیسی شدء 
است : 

در رشته اقتصاد کشاورزی دو لت‌فصد 
دارد » برای بوجود آوردن ارتباظ وسبعی ۱ 
بین مراکر (۲) برنج دولتی » توسعه شبکه . 
های بیاری و بهترنمودن زمین‌ها » توسعه 
ماهیگیری و دامپروری قسمت اعظم سرمایه . 
و وسائل را بکار برد همچنین برای بسط ۱ 
و توسعه "جاده‌های ماشین‌رو 6 راهمای . ۱ 
دربائی» راه‌آهن و خطو ط هو انی‌دفت کامل 7 
مبذو لگشته است . 1 

جدول شماره ۲ چگونگی تیم | 


سرماب هگذاری درفعالیت‌های سازنده را بر ۱ 


طبق بر نامه در رشته‌های جدا گانه منعکس ۵ ۱ 
میسازد . 7 
مطالعه برنامه مورد نظر نشان میدهد ۱ 
که جهت اساسی توسعه اقتصادی اندونزی ۱ 
درسالهای ۱۹۲۵ - ۱۵۱ متوجه آماده ‏ 
نمودن و آغاز صنعتی کردن کشور است ‏ 
های اقتصادی که قبلا بوسیله جمهوری" 
اندونزی طرح‌ریزی شه قید گردیده بدد ۱ 


و ح و آنها سعی داشتند که‌اندونزی 
. همچنان بصورت کشور فلاحتی تو لید کننده 


۱ مواد خام و و ابسته بدو لت‌های امیر با لیستی 


باقی بماند . و مسلما براثر مقاومت‌عناصر 


ارتجاعی » اندونزی حتی تا این اواخر 
نتوانسته به موفقیت‌های نابانی در این 


اقتصادی مملکت در سالهای 
له هنگام مطالعه و تدوین برنامه ۸ ساله 
تئوری صلاح نبودن صنایع سنگین بدوز 


جهة نائل گردد . 

کت ارتجاع داخلی و افزایش 
تاثیر نیروهای مترقی درحیات سیاسی. و 
اخیر سبب‌شد 


افکنده شود و برای آماده کردن زمینه 


" به‌وجود آوردن این صنابع تصمیمات‌دقیق 


" و معینی گرفته شود . 


روبرو 


اساس ضنایع سنگین را در کثور بی‌ربزی 
نماید . 


۱۹۵-۰ شان داد که برای رسیدن 
بمرحله صنابع سنگین لازمست مقدمات آن 
بانهایت دقت فراهم شوددرسالهای پیش 
اندونزی سعی کرد کامهائی بسوی صنایع 


ن بردارد > درحالینبه حنتی مقدمتاً . 
افطل مهم احتیاجات عمومی به کالاهای 


خوردنی و پوشیدنی را از فرآورده‌های 
داخلی هنوز نتوانسته بود امین و ارضاء 
کند . بدین سبب اندونزی بر ای‌واردکردن 
کالاهای مورد تقاضا و ضروری مجبور بود 


جدول مارم ۱ [ستحمال مهمترین آنواع فرآورده ها 


نوع‌محصولات 


بر نج (به‌ملیون‌تن) 

سویا «لوبیای‌چینی) (به‌هزارتن) 

بوست (ی‌ملیون‌تن) ۶ 

پنبه » پیله ابریشم ( باه ارتن) 

نفت ( باملیون تن ) 

"|چدن » فولاد «به‌ه زارتن) 

|ازغال‌سنک (باهزارتن) 

ثیروی کارخانجات‌برق 
زبمهزار کیاو وات) 


چم چه مر 0 هم هه 2 و 


ی حب 
ح 


کاغذ. (باه ‏ ارتن) ۱ 
|ظرفیت‌باری گشتی‌ها هه ارتن) 


ات یا منت یا 


۱۹۹ ۱ ۱-4 
۷9۹۵ ۱۵۸ 
۳۹ ۳۲۰۰ 
هر ۳ 
تو لبدند‌اشته ۳+۵ 
۱۸ ۵( 
تو لیدنداشته ۱۰۰ 
۶ + +۱۵4 
تدض۹ 4 
13 ۰۰ ۱۷۳۳۹۵ 
۰ تو لید ند‌اشته ۳۰۰ 
تو لیدنداشته بوجودآوردن ۱ 
پایه‌های‌شیم ی آلی . 
ی 
+۱ ۳ 
+امتربرای‌هرنفر | ۵امتر برای 
دریکسال | هرنفردریکسال 
- ساخته نشده 


۸۹۵ 


و بمثا به ون ده بت محسوب 0 
زیرا تنها ممالك فوق‌العاده مترقی ازنظر .. . 
صنعت قادر بتامین احتیاجات عمومی و . . 
بالابردن سریع سطح زندگی مردم , خود . 
هستند حکومت اندونزی برطبق برنامه‌پاید .. 
کو عرض هر سال آمادگی بیقا ق ار 


تجربه توسعه اقتصاد ملی درسالهای ‏ . . 


0 1 
#۱ ۴ 
0 

ما 


الهای برنامه پنج ساله وی ۳ 


به. ترتیب ۰ ملیون دلار ‏ ۱۳۵ 
ملیون دلار » و ۵ ملیون دلار خرج‌میکرد 
صرف مبالغ هنگفتی ارز خارجی برای 
ورود کالاهای مصرفی به واردات ماشین 
ات و مواد خام برای موسسات صنعتی 6 
ات 
۳ سد مینمود . 
" بادر نظر گرفتن تجربه ۱۵۵۲-۱۵۲۰ 
1 توت اندونزی قصد دارد در اولین‌سالهای 
لاه ۸ ناله تولید کالاهای مصرفی و 
" مورد اج عموم را خیلی سریع بالا 


ی 


رشته‌ها 


فرهنگ وآموزش وپرورش 
آموزش و پرورش 
امور فر 

ات 


| پروژه‌های اختصاصی 


۱ب صنابع 

ام فرآورده‌های غذاثی 
۱ ۲ منسوجات و لباس 
0 ۶ صابع داروسازی 


جمع کل 


ی وارد کردن برنج مشسوجات و ماهی ‏ . 


جدول ۲ 1 
تقسیم سرمایه‌گذاری وبرنامه ساختمانی و در سود ای 
4 جداکانه 


3 یت ی 
مبلغ 


بط دواثر و دستگاههای دولتی ۲۰۱۳۲۱ . 


‌ م‌ موسسات 
و سرمای هگذاری] ‏ 
1 تس 
۳ 
۹ 
۳-۹۲ 2۱۱ ۰۹ 
۸4۸ ۸ر ۲ ۱ 
۱5۱ 1 
مه ۱۳۰ ۱ 
هد 


| تولیدات صنعنی واقتصاد کشاورزی ۱۰۸۳۲ 


تجارت و حمل و 9 ۹۸۹+ ۷مره ۲‏ 
موسسات مالی ۱۱۳۹۸ ۷۰ 4 


۱ م۳ 


از ذخایر ارری 1 ورود 0 1 
آزاد میگردگ وامکان بوجود آوردن‌صنایع 
سنگین را با سر عت زیبادتری بعد از سه‌سال 
۳ فراهم میکند . 3 

دولت اندونزی برای‌پیشرفت و ت ی .. 
و رشتاهاي حبات اقتصادی و فر هن ی 
معذالك . باتوسعه اقتصادبات که در ظ رف 


۸ سال بالغ‌بر۷۵/ کل مبلغ ۰ 1 ۱ 


سرمای هگذاری 


به‌ملیون 


+ مره 


1 1 ِ ذوب و عمل آوردن آلمینیوم 6 ذوب 


یگیرد_ گذارده اند . 


اولین‌بار باید در ثور تاسیسات صنایع 


فلزسازی وشیمیائی ح گردد و آن‌عبارت 


" قلع » بدست آوردن مس ۰ گ وگرد » پنبه 
نسوز کائولن ( خالرس خاص‌چینی‌سازی) 


۱ و بایان برنامه ۸ ساله تولد 


آبهای معدنی گازدار » کود و فسفات است 
انواع 


1 فرآورده‌های نو از قبیل : سور فسفات» 
- سولفات آمیئیوم ۳ آمونياك و ات 


٩‏ نید فرزميك » کاربیت-؛ 


»  موینیمولآ‎ 


" چدن » فولاد » لامپهای الکتریکی ومانند 


ابنها را اندونزی‌ها خواهند آموخت 


" موسات بزرگی برای بعمل آوردن انواع 


محصو لات کشاورزی و فرآورده‌های‌جنگلی 
احداث خواهد شد . صنایع تعمیر کشتی 
های اندونزی میتواند به پای موستخات 


" معاصر رسیده و به تغمیرات دشوار کشتی 


های بز رک اقدام نماید . درصنایع نسا< 


" کشور درنظر گرفته شده که عقب‌افتادگی» 
تكنيك ریسندگی نست به سطح ترقیات 


. تولید.نساجی معاصر از بین برده شود‎ ٩ 


اگر دولت تا ۱۵6۷ نیروی مح رکه 


| لازم برای احداث تاسیسات اقتصادی را 
سرمابه‌های خصوصی حساب میکرد. حاله 
| درسالهای آخیر » خصوصا بعداز 0 

پایگاه اقتصادی امیربالیزم هلند در کشو 
به‌سرمایه‌های دولتی در امر ۱ 
| اتاسی آداده میشود - آزمایش اجرای 
برنام؛ ه ساله ۱۹۵-۱5۷۰ مسلم میسازد 
که سرمابه‌های خصوصی ملی وظایف معینه 
ار نتو انسته‌اند انجام دهید ء درحالیکه 
باوجود شرایط سخت سالهای ۱۵۲۰ - 
7 درحین‌اجرای بر نامه ه ساله موفقیت 
های شابانی‌خصوصا نصیب سازمانها وسرمایه 
های دولتیگردیده و در ساختمان‌اقتصادی 


پیشرفت معسی و جود آمده اشت "- با 
| نتیج ه گیر 


ی ازهمین تجربه بوده است که 
تدوین کنندگان برنامه ۸ ساله تمام حجم 
فعالیت و سازندگی دراقتصاد اندونزی را 


برطبق برنامه بعهده‌سازمانها و سرمایه‌دولتی 


میگردد و طبیعی است که بخش دولتی 
تولید میبابد رل بیشاهنگ را در ترقیات 


اقتصادی اندونزی عهده‌دا رگردد.. 


در نهم ژانوبه ۱۵۹۲۰ هنگام ایراد ‏ 


نطق در جلسه شورای برنامه ملی س کار نو 
رئیس جمهور اندونزی 
حمل و نقل کالاهای مهم با 
بوسیله دولت و 
انجام « ور ید . همچنین واردات و صادرات 
کلا باید تحت رهبری دولت باشد . در 


زمینه تحقق بخشیدن به این منوبات‌شوزای. 
بر نامه ملی باین نتیجه رسید که « اقتصاد 
اندونزی باید بر اساس اقتصاد دولنی‌استوار ‏ 


گرد 4 


دولت دراختیار آنها میگذاشت چنانکه‌باید 


استفاده میکردند » بازهماکنون نیز در . 


اقتصاد آندونزی جای مقینی به سرماباهای 


خصوصی داده شله است رهبر ان آندو نژی ‏ 


ضروری میدانند که مالکیت شخصی بر 
#سائل تولید تا اندازه معینی حنظ شود و 
بدینطریقمصو نیت سرمایه‌های خصوصی ملی 
را در ظرف مدت مدیدی تضمین نموده‌اند. 
فکر استفاده بردن « از کلیه دخایر و یرو 
های مترقی » درخحین اجرای بر نامه۸ساله 


به‌صاحبان موسات خصوضی امکان میدهد . 


که دامنه فعالیت های خود.را در رشته 
های تولیدی خصوصا در صنایع سبك و 
متوسط وسیعتر نمایند . 

اجر ای موفقیت آمیز بر نامه ۸ ساله 
موقعیت دو لت را در اقتصاد آندونزی 
بازهم استو ار تر نموده و مبارزه صاحبان 
موسات ما 7 برضد سرمایه‌های 


اقتصادیون وی هنگام یکاسرعت 


سرمایهگذاری لازم را برای ترقی سربع و 


کافی اقتصاد اندونزی تعیین مینمودندباین .. 
شجه رسیدند که درصورت امکان هرسال 5 


۱۳ 


7 ت- 


۲ 


با لااقل تحت و۳ 


ّ مک نا ۳ دج ۲ ی هو 


باآنکه د رگذشته بزحمت ۱۰/صاحبان 
موسات میهنی از کمك و امکاناتی که 


پس 3 انحلا ء وق کیت ۱ 
اقتصادی امپریالیزم هلند از راه ملی‌نمودن .. 
موسسات هلندی 6 قسمت اعظم اقتصادیات ظ 
اندونزی بوسیله سازمانهای دولتی. کنترل 


اک اه جر ها 
را 4 1 


ترسور با 


۱ 0 شبن شده برای" آندو نزی 


وت است ‏ در موضوع‌تعیین حجم 


مدای در سالهای ۱۹۱-۹ 


درآمس با ۳ در کثور فوق‌العاده 


پرداخت چیزی اضافه کرد 1 


۳ یاید شر ابطی بوجود آورد فراگی 
0 توسعه ساختمان اقتصادی را در دوره 


جدول 


و ور ,۳ 7 وه ) 1 
ملی سال ۱۵,۰ )قرار گیرد . درصورت 
سرمای هگذاریهای به‌ثبت نرسیده دو! 
سرمایه گذ اریهای خصوصی را نیز در . 
گیربم » طبق محاسبه اقتصادبون سر 
کذاری سالانه درسال‌های. ۵ - ۱۱ 
۸ در آمد ملی سال ۱۹1۰ ر« 1 


خواهد داد . بامقایسه سطح سرمایه گذاری 


درسالهای ۱۹۵۱ تست ۱۹۰ این سر ت 
فوق‌العاده است ولی باز دوبر ابر کمتر . 
مت سرمایه گذاری مطلوب میباشد ۰ . 


سرچشمه‌های مالی برنامه ۸ ساله پیشرفت اندونزی در سالهای ‏ 
۹ - ۱۵1۲ 
الف . درآمد به‌ارز خارجی (به‌ملیون دلار آمریکائی ) 


۰ 01 1 


الف ) صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 
ب) سرمایه تکمیلی و بر گثتی کمپانیهای نفت 


فرآورده‌های 
ماهیگیری دریائی 
مغز نا رگیل 4 خشاك 
او چو 


آلومی‌نیوم 
اجان 
وام‌ها و اعتبارات خارجی 


ب - درآمد بهبول اندونزی ( به میلیارد روپیه اندونزی ) 


عواید حاصل از اصلاحات پولی در ۲۵ اوت سال ۵۹0۵ 
در آمدهای موسسات دو لنی ۱ 
سهام بانك‌ها . درآمد بیمه و ذخایر وصرفه‌جولبهای‌شر کنهای‌تعاونی 
فروش اوراق قرضا و اوراق‌بهادار 
مب فروش ماشین‌آلات 
1 فروش کالاهای مصرفی 


و خدیدتر از تافو وت 
اطبیعی خود تکیه کرده و آنها را تجهیز 
میکند . دولت وصد دارد موساتی تحت 
عنوان دسته ب بوجود آورد که تروتهای 
طبیعی را بدقت آماده نموده و ازدرآمد 
آنها اعتبار مالی لازم جهت فعالیت های 
" سازندگی را بمبلغ ۸ره۱۰ میلیارد روپیه 
(۵ر ۲4۱۲ ملیون دلار ( به‌ارز خارجی 
" تامین کند . با کمك موسات دسته ب 
دولت اند نزی‌میتواند مسئله تامین ذخیره 
ارزی ضروری را حل کنسد. . برای 
تشکیل این موسسات ۳۸۵۸۳ میلیون‌روپیه 
لازمست ۰ 
3 مبارزه فوق‌العاده شد‌بدی در باره‌تحوه 
1 تامین اعتبار مالی‌چهت فعالیت‌های‌سازندگی 
بین دسته‌های مختلف سیاسی بوجود آمده 
٩‏ است و ۱ 
ی مشوزنی درحالیکه 
ای رای_میداد بدولت توصیه که 
"درصورت صرورت از وام ها و اعتباز ات 
خارجی استفاده کند بشرطیکه کل مبلغ 
ا آنها در ظرف ۸ سال از 4۸ ی 
11 ملیون دلار ۱۰۲۲ ) بعنی 7/۲۰ مخارج 
فعالیت‌های سازندگی در چهارچوبه ری 
۱ ۸ ساله تجاوز نکند . 
[" ذخیره روبیه ۱ باندازه ۰ میلیارد 


0 فروش اوراق بهادار دولتی » سهام بانك ء 
د رآمدهای بیم؛ » صرفاجوئیهای شرکنهای 
3 و فروش آالاهای کثیرالمصرف و 

آلات. بدست آید. ازاین سر چشمه‌های 
ور سل میلیاند. روییه‌دریافت 
دولتی در نتیجه اصلاحات 7 ۵ اوت 


اوراق" بهادار و 
۸ میلیارد میتو اند دریافت ان 2 زیرا در 
حال حاضر تشکیلات انن امر داده شده و 
تثبیت میگرده . خصوصا پولهای کلانی از 
خربد زمین‌های- اضافی زمین‌داران بز رگ 
بدست خواهد آمد زرا دولت در نظردارن 

۸۰ پول آنها را به اوراق قرضه پرداخت 


کند . بزحمت میتوان ۸ میلیارد ازبابت 
سهام بانك‌ها و درآمد حق بیمه و صرفه . 
جوئیهای شر کنهای تعاونی دریافت کرد.. 


در دوره اولین بر نامه بنج‌ساله ( سالهای 
سنا بت ( ۳ نتواننت از ِ 
برای بدست آوردن 4میلیون روپیه 
از فروش کالاهای کثیر المصرف وماشین 
2۲ت درباز ارهای داخلی درنظر است که 
مقدار زبادی کالا بکشور وارد کنندومبالغ 
عظیمی ارز خارجی در این‌راه صرف 
نما بند 
آهنگام پایهریزی. و بحث_ درباره 
برنامه ۸ ساله» انحصارات خارچ ی کوشیدند 
تا از مسائل بغرنجی که دولت اندونزی 
برای تهیه منابع پولی با آن دست‌بگریبان 
است ‏ به نفع مقاصد خود استفاده‌هاتی 
ببرند . سرمایه‌های خارجی با تکیه‌باعوامل 
خود در کشور مجاهدت نمو دند_ که تاثبر 
خود را در اقتصاد اندونزی ازراه تشکیل 
شر کت‌های مختلط تشدید نمایند » بدین 
۰ ترتیب که بموازات سرمایه‌های دولتی 
سرمایه‌های خارجی نیز وارد عمل گردند. 
صاحبان موسات خارجی هو اخو اهان ] نها 
ابنطور وانمود میکردند که گوبا » استفاده 
از سرمابه‌های خارجی برای اندونسزی 
بصورت جلب سرمایه‌های خصوصی خارجی 
و تشکیل شرکت‌های مختلط » از گرفتن 
وام و اعتبارات خارجی بهتر است و 
.امکان گرفتن وام و اعتبارات خارجی 


دیگربرای‌اندونزیمقدور نیست. طرفداران . 
جلب‌سرماباهای خصوصی خارجی‌درحالیکه 


برای احداث ش رکتهای مختلط خصوصا در 
,صنایع استخراج معادن کشور اصرار 
میور بدند 6 ادن میکر دند کا دراین 

۱۵ 


اوراق قرضه دولتي نیز ۱ 


برنامه هشت ساله اندونزی 

صورت دولت مجبور نیست بابت وام‌ها و 
اعتبار ات‌بهره‌ای بپردازد ؛ و از طرفدیگر 
خطر کمبود پول نیز برای دولت وجود 
نخواهد داشت ومحصولات شر کنهای‌مختلط 
بدولت تعلق دارد و در کوتاهترین مدت 
نتایج معیئی میتوان بدست آورد . 
این راه به مقصود برسد و منافع سرشار 
خود را حنظ و امین نموده و میدان 
فعالیت خود را وسیعتر نماید . کنگره 
ملی مشورتی اندونزی درموقع‌بحث, فانون 
برنامه ۸ ساله توسعه و پیشرفت در سالهای 
. ۱۹۲۱-۱۵۵ تیم گرفت که اعتبارات 
مالی سازمانها ( بر اساس منابی درامد 
داخلی خود کشور و از راه مجهز کردن 
تمام سرمایه‌ها و نیروهای مترقی ) تامین 
گردد و بدین طریق کوئش انحصارات 
خارجی برای تحکیم موفعیت اقتصادی‌خود 
به شکست قطعي منجر شد . . ,هه 

ان آمدانت هنگامی که هیبع 
یوقت انبوری ربا عسیسر 
میکرد 6 چنین گفت :۰ 

« روح ضد امپربالیستی در کنگره 
بقدری شدید بود کته کوش سرمایه 
خارجی برای نفوذ در کشور درچهارچوب 
اعتبارات مالی بر نامه 6 ره قطعی 
انجامید  »‏ 

دولت اندونزی برای تععیف بازهم 
بیشتر موقعیت سرمایه‌های خارجی دراقتصاد 
کشور به مجاهدات پی‌گیری دست زده 
است . دربائیژ سال ۰ نرخ مالیات بر 
منافعی که از کشور خارج میگردد اضافد 
گردید . اگر از سال ۱۵4۵ کمپانیهای 
خارجی درموفع خروج منافع خود از 
کثور تنها برای 8 مبلغ ارسالی‌مالیات 
میدادند اکنون برای ۸ مبلق انتقال 
داده شده باید مالیات بر دازند . 

حمله مصممانه به‌موقعیت سرماباهای 
خارجی در کمیانیهای صنایی نفت ته 
بایگاه مستحکم سر مابه خارجی در اقتصاد 
اندونری است ‏ : ابنك شروع شده است. 
۰ | کتبر سال +۱۵۹۲ دولت قانونی درباره 


صنابع نفت و از گذراند . طق‌این‌قانون ‏ 


۱۳1 


در آینده فقط شررکتهای دولتی حسق ۲ 
استخر اج نفت و گاز دارند ۰ کمیانبهای ‏ 
ننت خارجی حق بستن فرارداد جدید و یا 
تمدید مدت قر اردادهای سایق را ندارند . . 
در آننده کمانبهای نفت خارجی ففط 
میتوانند بعنوان کا رگذار ش رکتهای" نفت 
دولت اندونزی کار گنند . و ضمنا در ۱ 
انتخاب کارگزاران تقدم با کمپانیهائی 
است که تجربه کار در اندونزی داشته 
باشند وظابف کا رگز اران عبارت از تهبه 
مواد و ماشین آلات ضروری » کمک فب 
درا کتشاف و استخراج و تصفیه نفت است. 
درآخر سال ۱۵۹۲۰ دولت اندونزی ازتمدند . 
مدت فرارداد مر بوط به اختبارات ارزی 
کنپانیها که بدون هیچگونه کنترلی 
میتو انستند از صدور نفت و فر آورده‌های 
نفتی ارز دربافت کنند خودداری کرد ۱۰ 
دولت اعلان کرد که کمیانیهای نفت 
خارجی باید فعالیت‌های خود را منطق 
با وضع تازه اندونزی نمایند . 
شرط ادامه فعالیت کمیانیهای نفت 
خارجی ( بعنوان عامل دولت اندونزی) 
عبارت از محسوب داشتن" ۰ از منافع 
( بجای 0۰ سابق ) بدولت اندونزی 
است. ‏ بر حسب اطلاعات‌منتشره‌دولت‌اندو نزی ‏ 
درنظر دارد ازصنابع نفتی ۱۵۳۰ ملیون 
دلار ۱۱۸۰ ملیون دلار از صادر ات‌نفت 
و فرآورده‌های نفتی و +۷۵ ملبون دار 
بصورت سرمایه تکمیلی و اضافی کمپانیهای 
نشت ) برای اعتبارات مالی برنامه ۸ساله 
دریافت دنا 1 
ضمن آنکه به انحلال موسات هلندی . 
ادامه داده میشود دولت آندونزی در اول . 
ژانویه سال ۱۵۲۱ 0۰[ سهام کمپانی نفت 
پرمیندو را ملی نمود . اکنون این‌موس ۱ 
کاملادو لنی است . بر اساس موسات کوچك 
نفتی بنام ب . پ . م درچپو ( جاوه ۴ 
يك کمپانی دولتی بناغ «پرمیگان» داير . 
گر دیدت .است . 
دولت اندونزی ضمن اینکه از قبول 
سرمایه های خصوصی خارجی جسدید 
خودداری میکند 6 حاضر است درحدود 
معینی. کمك دولت‌های دیگر را بصورت 


, 
شرایط سیاسی 1 0 نباشد 


ِ ض سالهای ام-۲۰ روایط محکم 
اقنصادی با کشورهای خاوری برقرار نمود. 
ازه+" ملیون اعتبارات بیشنهاد شده از 
طرف کشورهای خاوری به‌اندونزی برای 
هدف‌های‌اقتصادی ۸ این مبلغ» خصوصا 
" درظرف سالهاي ۹ ,۱۹۵ پرداخت 
" شده است . 

اس تال تحاضر با عملی. فا وفتی این 
" کشورها در اندونزی صنایع فلر سازی » 
شیمیائی » نساجی» کشتی سازی » لاستيك 
" سازی 6 صنایع‌خورا کی و سیمان بااحداث 
شه ویا ساخته میشود وبا طرح ریزی 
میگردد . کمك به ترقی و پیشرفت 
" اندونزی در رشته های سوخت » اقتصاد 
" کشاورزی » حمل ونقل و همچنین برای 
٩‏ کاوشهای. علمی » زمین‌شناسی و اماده 
تردت کادر فنی و علمی بطور روزافزون 


. دولت‌اندوتزی بدون توجه بهمقآومت 
دیوانه‌وار ارتجاع داخلی و خارجی در 


هم آسانتری به اندونزی عرضه شود . 


در حال حاضر اندونزی بآسانی میتواند . 


مستهلك گشنه وبا بهره ۳ - 0/ باشد 


دریافت کند . در صورتیکه دبری نیست . 
کشورهای ِ اعتبارانی یا مدت متس 


ه تا ۷ ساله وبامنافع ۵ به اندونزی 
میدادند . 

استحکام بعدی موقعیت افضاددر نر 7 
تسربع" در امر ایجاد صنابع سنگین » 


خودداری از قبول سرمایه؛ های جدید ۲ 
خصوصی خارجی و انحلال موقعیت 


انحصارات آنها » استفاده عاقلانه از کمك 


های خارجی و توسعهُ بیشتر همکاریهای . 
اقتصادی شرایطی بوجود خواهند آورد که . 
اجرای موفقیت آمیز برنامه ۸ ساله را که 


با منافع ملت اندونزی سا زگاری" کامل 
دارد 6 تضمین ‏ نما بند ۰ 


تز جهه ۰ ژاده . 


1۱۳۷ 


۳ افیا و وزیر ات ِ 
پیشرفت سریبع کشور های . 
7 خاوری 0 میهد > امیدو ار باشی م که 
افر انتتله اندونزی اعتبارات بیشتری . 
دریافت کند وان اعشارات یا شر ایطباز ۳ 
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بارش تلطت میکرد و مشهور آنکه وی مر ۲۵ سالی ار ات ۳۰ 
سر به‌پیابان نهاده وباتفاق یکی از مرتاضان هند برپاضت و عبادت 
یات لکن پس‌از شش نال بناکهان.روزه را شکنته زد ۳ 
به‌ینارس باز گشت و درآنجا مردم را نمود تاا: 
۰ بتدریج پیرواتی پیدا کرد و اوازه‌اش پس از .یکی دو قرن بقسمتی . 
۳ و از آساه چین وذابون رید و حتی درایران و مخصو 
وس تون و بن‌الهرین کل ردان عافت ۰ 
ازعجائب آنکه وی در هند ظهور ۰ ۰ 

و اون بشتر دواح پافت (۱) و دیگر آنکه هر کز دعوی پیذه ۱ 


هی آمار آغیر پیروان ی سا ۱ 
شر میاشنه که سکنه اسلی چین و ژاپون و هند چین و میلاه ۴0۶ 
را شکیل میدهند و ازآن عده فقط بویت را ۰ ۳۳ 


ت سوال ‏ 1 ِ» و 1 ۳ ۳ و و 0 پیچیده ۱ 
چکار ۱ من را برای این ] مده‌ام ۳ ِ -رنج های آ درز زند گی 1 


8 آنری ی نسبت 0 یکی کتاب تا یاج متضمن ‏ 
> هر 0 ویناو الا در 9 ساتاپیاکا در و اییدهاناپیا کا 
3 1 چنانکه بو سعه توصیه که را بل 
3 ول سس با بدلیان ایتکه از استاد خویش شنیده‌اند وبا در کتایی خوانده‌اند 
3 قبول‌نکنند مگر آنکه آن را پیش خود تجزیه و تحلیل نموده و باموازین 
عقلی منطبق پابند - و آزاین‌رو همیشه سعی میکرد که حین و قی‌امور 


ِ" را با ادله عقلیه اثبات‌نماید . 


3 روح‌یکی ازسخنانش اینکه: نان ند جهت‌ببدی گ رائیده اند 9 
3 که معنی ق ۱ از روی عقل درك نکرده‌اند پس آنجه ]نها را ضالالت 
8 فده هدانا جهل ابت تقد جهل بزرگتره ن‌دشمن آشان‌انت (دا ر 
9 حعمت بو دا بطورر ای درچهار موضوع بحت ۵ 

1 درباره د کا بعنی مصائب ی دوم درباره سامر دابا بعنی 9 سوم 
درباره مار کا بعنین راه تز کیه نفس 9 رستکاری چهارم درباره نار کا 
3 بعنی طربقه اطفاء شهو ات . آما در آن میان یموضو ع اخیر بعنی بمسئله ‏ 
۱ خاموش وم شهو آأت ببشتر اهمیت داده اشت و ازهمین‌رو بعضی از 
مورخین اروپائی حکمت بودا را حکمت یروانا بعنی حکمت خموش 

1 0 و 0 آن ی اتتنه 1 

3 ۳ ی و ار طانت 1 
کیمیای سعادت است و ا سسار دفقط درد سه یر نهفته می‌بیند یکی 
حیات و دیگری تندرستی و سومی ثروت درحالیکه حیات را مرگ ۱ 
1 و تندرشتی را پیری و ثروت را تباهی بدنبال میباشد و چون او خود را 
قادر بدفع هیچيك ازاین آفات‌نمی‌بیند لذا مضطرب و مشوش خاطر 
1 و این اضطراب رهوش پیوسته او را دنم میدهدت پس برای 


0۱ افلاطون که درمصر با فلسفه هند آشنا شده بود نظیر این 
0 را ۳ نست دادراشی ۰ ۱ 3 
1 ۹ ۳ 


1 0 در و و . ی ارت 1 ات ۱ 
: ارزو 
۱ رگ انسان آرژوتی در سین ی اد دش ی هرز 


1 تام آمال و باه 1 و بمرثبه نیر و نا ۱ ۰ 7 ۱ ۱ 
. ولد و مرگ - ازدواج و افتراق - صحت و میماری ب . 
رز تاکامی 2 وبالاخره همه چیز این زندگی مصببت است ۳ 
این مصیبت فقط وجوه 9 را رنج تواند داد که آرزومند بقاء در . 
ی جهان حسرتزا باشد اما 1 این علاقه و ۱ را از دل بزداید . 
دیگر هیچ‌مصیبتی اورا رد نخو اهدش لرزاند. 1 
بودا درموقعی ظهور کرد که مردم هند بچهار طبقه ۳ ۱ 


۳ متباین از پکدیگر تفسیم شده ,بو د ند ِ 


اول طبقه کیشاطریا (قرمزها) بعنی جنکاوران آربائی 1 که 
خود تا از ان طلعه نود 1 
۱ 1 برهمن‌ها (دی‌گویان) یعنی روحانیان آزیانی 
- فامی‌سیا (زردها) یعنی برز گران آرپائی 
با سداس_ (سیاه‌ها) _یعنی برز گران بومی ۱ 
روحانیت‌هند فقط طبقات سه‌گانه اولیه ریمنی فرمری ۴ 
له هرسه از نداد آریائی بودند محترم میشمزد اما طبقه ‏ 
اخیر بعنی سباهان 43 از احفاد بومیان قدیم هند بودند و اکتر :۲ 
0 کته را کل میدآدند وک اشخاص معلو ل و ناقص | لخلقه را 
مردمی نجس میشمرد و مدع بود که سیاهان هنوز پا بمرحله سرت 
" تنهاده‌اند و ناقص‌الخلقه‌ها هم شهکاران شئه پیشین هستند و 8 قالب‌هانی ۱ 
تن که روح‌های شر بر درآ نها حلول کرده‌اند ۱ آذ ِ 
وت ط عیوه مراکم را بریاضات چانکاه و عبادات شاقه وا داشته ۴9۶ 


9 و گناهکاران را هم با قساوتی وحشت آور عقوبت میکرد وبسختی ‏ 


۰ سا ۰ ۱۳۰ 


, ندن زنان شوهر مرده و 0 اک 0( ار ها ِ 
طة 9 آمحکوم کرد و نجس‌ها و معلولین را با سایر افراه 0 ۳ 
مساوی 0 درو رو و شونت وترکی وزیانکاری و اه ۲ 
و دشمی ار منع کرد و همچنین ازردن حیوانات ویا.کشتن انها را کناهی ‏ ۱ 
" عظیم شمرد ودر عوض تحصیل علم و صداقت در قول و نیک و کاری و۳ 
خدمت بخلق ومهربانی بهمنوع وغرس اشجار وانشاء قنوات و خیرات و . .. 
1 مبرات را واجب کرد و ضمنا بشا گردان اخلاقا فا ۱ ۳ 


" از ازدواج وتولید مثل بپرهیزند  .‏ . ۳ 

1 برهمن هارا عقیده پر این بو د 1 زوح برای اینکه را مرگ ۳ 

۱ بل آبدیت به یو ندد ببست وچهار میلیون ۳ باید پیو سته اراین جهان 1 / 

1 بجهان با۷ رفته وباز رجعت کند وبقالبی دی رود لکن بودا متکنت فقط 1 0 
آن روحی و را محدد 0 0 0 یروان ائل ِ 

1 ۱ جذ نخستین نشنه یات برای حامل 7 اهنت پاش . ۱ ات 


ار 

اهاه رادمت تار ست ‏ . ِ 

ی ی یعنی دفتاد نب ر 2 

و 0 ۱ 

شاک یم اد کی ودقار پگ ۳ 

۲ سالک سان‌طلا بعنی ‏ اراده نيك 

3 کلمات بودا که مشتمل براحکام شرعی و دستورهای اخلاقی و 

ت و ساعط است ان بترجمه رسیده‌اند واينك ما قسمتی از آنها. تا 

ان تیاه ادن میتبائيم < ۱ 
9 همانطوریکه يك برهمن از فک اور بیرون ۳ ایا 

هندی نیز نی مود قوس با کات او یر اصیل زاده ودومی‌را 1 

.نااصل و بدنهاد میخوانيم . ۳ 


ِ‌ 


ام او و هن ره دخی ای ما 


۱ 
مر لا 
هیهت مت اج 


۹ -_ 13 ۳ ‌ 


8 (۱) در 2 میمرد زن اورا ی اس ۱ ۱ 3 
ی اش میافکننند ولی اکونزات فوم تا : 
لت کدی 


۱ 


۱ و 0 
و عس را و خر 
.۰.۰.۰.۰ 8 اشك هائی ۱ ۱ 
او قراس جب‌ارزی مان ۳۰۸ ۸ ۰ ۳ ۱ 


0 68 انسان‌ها بحال ان اشات: مب رد در ۱ 1 بسال 
_ . که هنوز در رنج هستی گرفتار مانده‌اند . ۱ 
8 شیریکه از بان دوفيده شد چندی میکند ۷ 21 ,۳۳ ۱ 

( شود عمل بد نیز چنین است و مدتی وقت لام دارد تا مکافنش گلوی 
ار بعشرد .. ۱ 
ی 9 دانا در میان نادانان وبیدار در.میان خفتگان چون سوارکار 
یز چنگی است که پیوسته رو بجلو میا . 3 

6 « هر کز غمی‌میرد و 9 ها کنون ۰ ۳ 

انان که جسش چون کوزه زوشکن است بای رواش 1 
آنچنان پرورش دهد که چون دژی محکم واستوار باشد . ۱ ۱ 
1 اران همیشه از سقف های ست پداخل طاق میچکد وشهوت. 


3 


آتشی کر ان شور و هیچ شری بدتر از < 


خ مد 


و در این خا تن آرام تواند زیت کذ ی ۱2 را 

و رد تاش 3 3 
8 زن چون تساحی است که پیوسته در میان مرداب ز ۲۳ 
شح ات ۲ کباي اک ای تدان بد شمه ۳۳ ۱۳۰ 


0 جوان ۳ و ول هتیتکه ان ال رده دوز 
1 ی 7 
۱ 6 بسچ هون سوم ندکی بت پس بهتر 


اب ا6 کنادانی ها ۱ دانش 4 
تخود سر سازید . ۳ 
9 کن | ری با مر 3 
نت 9 حبات چون آب روانی است که باجریان سریعی از مد نظر ۱ 
کته و نایدید میگردد 1 
1 هوس چون عکسی است کهاز قرص ماه روی آب افنده بشد . 
وبيك رویا ویا بيك منظره بخبال شناعت دارد - ۱ ۱ 
ی بودا پس‌از چهل و بنج شا آرشاه و تبليغ مداوم پا مت 
" هشتاه سالگی چشم از جهان فرو بست (2۸۰ قبل از میلاد) وبهنگام مرگ . . 
٩‏ شاگردان و از کار تبلیغ فرو نگذ‌ارند واز مبارژه ‏ . 
٩‏ با وایس نکشند بت اژاین رمسور دوهی از پیروان او که بعدا بنام ماهایانا - 

" معروف شدند واکنون سکنه ژاپون را تشکیل میدهند برطبق وصیت بودا 0 
1 ارشاه وهدایت دنر ان را ولجب شمر دند لکن گروهی دیگر ینام هینایاما .. 

" که اکنون سکنه چین وتبت وسیلان وبرمه وسیام وبعضی از بلاد جنوبی و . 
ٍ ی ی ی و مه 
"از وطائف خود خارج دانستند . 


۳ 
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1 
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0 از شما ثیررسند : 
اد رتکت فوستو قرت را متوانیت نام بر ۲ 
در جواب خواهید گفت : 


به شمارش رنگهای طیف‌نور میپردازید : 

| فزرهر بب فازسی سس رراد رت تا ۱ ینفهش. » 

ابا ید بفک شا ترس که ان رنگها درزبان انگلیسی جای هفت 
شفرن کلم ناشتی نو ده وبهیهی تاش که شم ات او هه ۱ 


رنگهائی را که شما تشخیص میدهید می‌بیند ولی ون درزبان انگلیسی 
وهای ود واي هروو با تیه بر ما( نامیده میشود لذا برای 
بیان هفت رن طیف تور در آتریان قل ی که ای درزبان 
یکی از اقوام سیاحپوست لیبربا تنها دوکامه برای نامیدن «حفت‌رنگ قوس 
فرح وجود 0 دو کلمه «بنفش » و 1 امت »1 


27۳ 


میس 
0 


وی و وود 1 2 ئر 0 و و 


آمیتوننه زنگهای آیی و کنود 4 بر دا و 
بدیده. 713 و تمام رتم ]رت بوسیله‌نامهای 
ما یکان مزند. کم بای جهان را برنگهای 
مختلف «میاراید ». 
در سیاری از ژبانها کلمات «برآدر» و «خواهر» و جو د دارد امادر 
ان مسا رسای بحای آنها کلمات دی ی مهی « بر در بزرگ» و« برادر 


کوچك» و «خواهر بزرگ» و« خواه رکوچك» بکار میرود و درزبان‌مالایائی . 


برادر و خواهر را با کلمه «سودارا )مینامند . 
ژبانهای مختلف نه تنها اشیاء » پدیده‌ها » کیفیاترا بطرق مختلف 
بیان میکنند بلکه زمان و مکان رانیز بطور متفاوت مشخص مینمابند. 
بحر گذشته س ال نج انیم » تصور دیگری درباره‌زمان رای 


ما مقدور نیست ۳ درسیاری از زبانها فقط دومفهوم زمانی «زودتر و ۱ 


«دیرثر » بعنی. آنچه پیش از لحظه کنونی روی داده 9 آ نچه ش‌ازان بوقوع 
خو هد پیوست و جود داره .زمان را با «شبا نه روز »اندازه مت ند بلکه‌با 
«روزها » و«شب‌ها» مشخص مینمایند . در بسیاری از زبانها کلمه« روز»از 


رشه «خورشید» و «نور» و کلمه «شب» از رشه «خفتن » ساخته شده‌است‌و 


در ضمن این کلمات مستقل نیست بلکه قسمت. خاصی از جمله را تشکیل‌میدهد. 
محاسنه.ژمان بکمكث: اعدا ترئیبی ی «دوم؟ ۰«دهم» » «دوازدهم» انجام 
دیگیره ۰ دراین زبانها میتوان گفت : «ده‌مرد» اما تستو ان کفت. (ده‌روز». 
عبارت «ده روز بیشتر. از نه 01 است » دراین زبانها بصورت («روزدهم‌دیر تر 
از روز نهم » است بسا در 3 0 
کلماتی برای بیان اعداد «ده» و «نه» وجود ندارد واعداد بیش‌از سهرابا 
کلمه «بسیار »شخص مینماید . 

۱۳۰ 


برای بیان ار دو کلمه وجود داره اه ترطکین پا آنکه این بومیان.. 


نا 


0 ی ی ی 6 چندی , پیش 0 ۳ ی ی ِ 
جهان پیرامون ما در زبانهای مخت برد کون کون تصرف 
ای تصورات و مفاهیمی بط ما وزمان 0 سیار کهن وهمگانی 
2 است‌نامهای مختلفی بخود میکیز د: چه رسدبه‌اشیاء ورنگها و پدیده‌ها وصفات ِ 
تینما ی ان معی فست ما ار دیهان را میتوانیم 
دا مشاهده کنیم و بشنویم و درك نمائیم که‌با ژبارساقا بل بیان وتوصیف‌است ۳ نچه ‏ 3 
هت نمیتواند بازبان ما بیان شود نمیتو اند درشعور و ادراك ما وجود داشته‌باشدو ‏ 3 
7 اهانه بو سیله مادر گ شود ؟ 15 
۳۳ وارف در یکی از مقالات ریت۱ 
«ما طبیعت را در جهاتی مورد تحقیق ومطالعه قرار میدهیم که‌زبان 
121610090006 محسم میشود که شعور و ادراكگما . 
رامحدود فشاز هه تواین عفن کر پوسله دستگام را 3: 
لام اشتا وف ورف اشضاه رگ راهیص شلاه. است ‏ ربا پیت اه 
و انتخاب شده‌ای بدلخواه مردم نیست که‌بتوان آن را بمیل خود تغییردادبا . 
عوض کرد .زبان جهان مادی پیراعون مارا منعکس میسازد. چندی پیش‌در ۰ 
شیکاگو سمپوزیوم بین‌المللی برای شور در باره فرضیه وارف تشکیل‌شد. . ۰ 
4 «دکریتبر کف.» داشمند مشهور آمریکائی» که دراین سمیوزیوم شر کت 1 
,داشت ,مثال موق زیر وا مربارم اینکه زبانها جهان را تمشازد بلکه جهان :۳ 
٩‏ ۳ 


کش ما ۱ ۳ 
کارت این 9 بت و 1 آیافت. 


مت ردو و 2 بزرمین 0 
روی آن سیاره دیده‌اند ۵ و 


۳۹ 


سال پیش ار و شماای دیدن 9 
9 رسوم وایکینگ‌های تما در نظر مسافران شرب بهمان 


نات تزنده کی مردم 1 سرژمین که درزیان اسکاندیناهوی قدیمی عملآمده 
" مطاقت کا ان دارد ۳۹ درهردو این توصیفات ازهمان بد‌یده‌ها» تا 


همان ای ار غمانظ تیم وزیان فقظط عهان را طری مصلب 
۳ میآراید 14 


یکین از ات آفریقائی (زبان ابوه )فعل «رفتن» ندارداما افعال 


رفتن »۰ «جست زنان رفتن »۰ «باتبختررفتن »وامثال آن وجود دارد.بااین 
زبان بیش از سی نوع «رفتن مختلف» رامیتوان بیان کردامابرای بیان‌مفهوم 
کلی «رفتن» کلمه‌ای وجود ندارد . اما اين سخن بدان معنی‌نیست که‌ما«بطور 


/ 


یه يت واقعیت موجود نامهای مختلف میدهند . 
از این گذشته باوجود آنکه در زبان ما کلمه واحدی برای «تندرفتن» 
. وجود نداره ما میتوانیم این پدیده واقعی را باتر کیب دو کلمه «رفتن»و 
«تند» بیان کنیم. بهمین ترتیب افراد قبیله ایوه میتوانند بوسیله زبان‌خود 
مفهوم عمومی «رفتن» را باوجود اه له واحدی برای بیان ان پدیده 
ندارند بیان کنند. زبانهای «بدوی» و«متمدن»» زبانهای «بهتر» و «بدتر» 
و جود ندارد . حتی خود وارف وقتی نوشت 45 تکام زبا نها «نفاوت 
بسیار بایکدیگر »دارد معذلك ازلحاظ هم آهنگی وزیبائی‌و وتحلیل 
عمیق واقعیات 7 است » نا گزبر باین مطلب اعتثر اف کر ده است ۰ 
۱ فرضیه وارف دچار ورش 2 و 
و 7 زبان 2 وتفکر بعنی این مسا له مهم و قدیمی همچنان با قیما نده 


اندازه جهان در نظر - ماعحیب ماد یود . بعالاو ه زبان عربی هيچ‌وجه 
خشتر کی بازبان ترمانی_ نداشت. بااین احوال توصیفات سافران عرب‌با 


« تندرفتن »۰ «باقدمهای مترلزل رفن »» «یا کشان رفتن 0 


کلی. راه میرویم » ولی سیاهپوستان ابوه فقط میتوانند «نند راه بزوند» پا 


یا کشان زاه برو ند» » ما وس وتان اوه تسار آراه میرویم ‌ ژبانها . 


۳۷ 


ی ی و تب 


زبان ومردم 


((زبان و تفکر و واقعیت)) 


زبان واقعیت را منعکس میسازد. لغات وتر .کیب کلمات ان 
باآن نیازمندیهای اجتماعی مردمی است که از این زبانها استفاده میکنند.در 
زبان ساکنان واحه‌ها شصت کلمه مختلف وجود دارد که بوسیله. آن‌هاانواع 


درختان تخل را بیان میکننداما حتی باث کلمه برای بیان برق در زبانشان _ 


ی اد دی یدوز ماکان سس ۳ در ۳ 


زندگی اسکیموها رف نقش مهمی بازی میکند زیرا شکار و چرای گوزنان 
به بخ بستن و ذوب شدن برفه ببرقی که تازه باریده یابرفی که مدتها پیش 
بارید بستگی دارد .باینجهت است که در زبان ایشان برای. «برف» درحدود 
چهل کلمه مختلف وجود دارده که بوسیله آن‌ها انواع مختلف برفت «برف 
بخ‌بسته »» «برف‌تازه »و غیره سرا بیان مینمایند : 

پوسیله زبانهای مللی ِ در مرحله پائین ت وتو بسر میب ند 


الب 73 آرانت ناتما تشر بح اسول فیر ات 0 پلکه اصولریاضیات 
ای وجمان غمل اصلی یز دشوان+است+ ارانتها میتو ای اس ی 
زا شمرنن و عدد «بیش‌از سه)را با کلمه «بسیار ( بیان میکنند.ازاین ,لحاظ 
زبانهای« متمدن » مثلا انگلیسی یاروسی مناسبتر و _کاملتر از زبانآرانتهاست 
کنیم متوجه میشویم که زبانشان برای ایفای نقش مشخصی که بعهدهآ نست 
مت از زبانهای «(متمدن » مناسب نیست . در رناج آرانتها مفاهیم « تجریدی» 
«کوه» و «تیه » و «رودخانه وجود ندارد .توضیح اصول جغرافیاباینز ربان 
ارات اما در عو ضص در شیان ازانتها هر کوه ه و هر ثبه کوچك‌نام مخصو ص 
بخود دارد . توضیح اینکه بای رسیدن بنقطه‌ای مجیگوانه و از "کح با یدرفت 
بوسیله‌این زبان بمر ا: تب مطمتنش وساده‌تر نز نا بوسبله زبان ات بارهس 

شا نان سرزمین 9 یکمک دسئو ر زبان خود میتو آنندنشان 
بد هند که در کحا استا ده ات ۰ درداخل کلیه, با کنار در که .درسمت 
راست باچپ »در عمق کلبه 8 دراستانه درب خارج آن استتاده است.حال انکه 
1۳۸ 


ِ 


نا "1 #۷ واقعیات متنوعترین وسائل 3 دراشتیار ی 


1 که ره ما میتو انیم «جهان ۳ در قالب ریز یم »,درگ کنیم و شناسیم. 


۳۹ از مهمتر ین «دستگاه قالب گیری» جهان زبان معمولی‌ماست 


5 هرروز وهرساعت بکار 7 


اک وی از رح رین له کرت کب 


1 ۷ تلاصا حبادلد اطااغات کر افته موم 
و ی وان نها فاد به تال ماطااعا یت نکر دا 


" میتواند این جهان را «درقا لب بربزد» و ترجمه و تفسیر نماید 0 

تمایز زبان از علائم تکنیکی که بدون شکل دادن به اطلاعات و تعٍ نعیین آرزش 

آ نها ی بت ات ری ۱۱6۱ 
ی با ی 


ار« 7 
ست .۰ 


ما در ی پعنی وقتی بشعور میرسیم هکس علوم و 
5 . اما ازسنین کر بان فا دم میکنی زب مان 
تعلق دارد.". با ای ان میتوانیم. درباره پدیده هائی که هنوز برای 
دانش. آاشکارنشده » درباره. حوادث ی انديشه و فکر 
غیر ممکن بنظرمیرسد گفتگو کنیم . بوسیله زبان میتوانیم نه تنها اطلاءاتی 
کزبازء حوایت بذهی بلکه روابط خود را با آن خوادث تشر بح نمائيم . : 

آنیشتین میگوید ٩‏ و یی دوس که بان که وا ار 
کند هه تفکر ما بیشتر توضیله؛ زین انم میگیرن . بقیه دستگاههای علائم 
جنبه کمکی و فرعی دارد.و ناکافی .این علائم" نسبت به_زبان معمولی 
7 مسر ما فوقالعاده س سخت. و انعطاف ی قراردادی و جامد و 
پیحرکت است.. 


لاو ۳ تمام ی علائم_ ۳ مزیت تا مهمی 


و ی دردسترس هگا قراردارد و بکمك آنَ هريك اد ما میتو اند 


جهان را «به شکل وقالب . بریزد» حال] نکه علم با هنر نیاز و 
خاصی دارد و ۰ ِ 
۱ هنرزفند 1 9 ری متضو ای 
بخود ای تا روز دافتشیر جنته مناد تاه تایه قاری علمی: 

۱ 
وه را هنمای میا 0 حجداید علاثم عبرر 0 و 
1 کنر و تین سای 9 ار نیستند ک يك زیان . مصئوصی. 


زبان ومردم 


داشمندان میتواننه ازاین «عمومیت» زیان برای حل مسایلی که در 
نظر او ل کاملا تخیلی جلوه میکند استفاده نمایند و استفاده هم میکنند اثار 
هنری بازمانده از گذشته و تاریخ و حفریات ناستان شناسی به افراد بكث ملت 
کيك میکند تا در‌گذشته نفوذ نمایند و از چگونگی زندگی اجداد و نیاکان 
خود در روز کار کهن اطلاع پیدا کنند . لیکن از عهود بسیاری تقریبا هیچ 
آثار هنری و بقایای باستانشناسی بجای نمانده است . با این حال وسیله‌ای 
وجود دارد که بکمك آن افراد ملتی میتوانند ازطرززندگی وطرق تولید و 
فررهنگ مادی تا کار خود در روز کار گذشته سیار دور ا گاه شوند . نه » 
این وسیله نویدهای بیشتر میدهد » پکمك آن میتوانیم به روح معنوی اجداد 
و سا وان خود » بحهان باطنی اقا 5 بدون با مت همراهشان بدیار نیستی 
وفنا رفته نفوذ کنیم نیم این وسیله اعحازامیز «احیای گذشته» زبان کر 


(تجدید ساختمان شکل حهآن) 


تغییه گنجینه لغات زبان ممکن است بعنوان نوعی ساعت بکار رود که 
بکمك آن بتوان از حو اد طنشته فسباو دور اطللاع بافت . ا وصع تنها 
بعلت «همگانی بو دن» زیان که نمیتواند آزادانه تغییر پیدا کند امکان پذ بر 
ات کش تیان آندازم اه وود استوه. 

بشر دراعصار مختلف جهان را به انواع مختاف شک مدع ۰ ات 
دریافت » این «تر کیب بندی» واقعیت محیط بوسیله کلمات تحکیم و تقویت 
مشود د . در مجلات عامه فهم تحت‌عنوان «چرا ما چتین گفتگو میکنیم» درباره 
تاره وبیه گرافی ژبان قلمفرسائی فمیکنند ۰ دائفی که دربازه بیدا ۳9 
مطالعه و تحقیق میکند وائیمولوژی (علم اشتقاق کلام) نامیده میشود تنها 


در دانستن اینکه کلمات از کجا وچگونه درزبان پیدا شده و مفهوم آنها سابقا 


چه بو ده است ما كمك تمت‌کند . 

اتیمو لوژی و ظیفه جالبتر و مهمتر و جذابتری دارد . چه پیدایش 
اکلنات و «تارت اشیاء 4 کب از شود افیا نامگذاری شا سا ۱ 
مشخص نمیسازد . 
۱۰ 


سس 


۳ ی و > مق وم 
یی تتقسیم نی مود . ۱ 
اخا چرا در زبان روسی «درخت» خنثی و «کاچ» موت ۶ «اق ا) 
مذ کر است ؟ چرا «موجود زنده» خنثی و «سنگ» بیجان من کر است ؟ ظاهرا 
در گذشته سیار دور شا وا ملتهای روس و الما از واقعیات ادر | لک خاصی 
داشتنه و جهان را بشکل خاصی درخاطر خود مجسم میساختند_و آپار ان 
8 ایا در زان روسی ودالمانی بافیمانده است و-«از روی این انار عیتوان 
بان باق کشت را تجدید ساختمان کرد و حتی بدورترین گذشته » 
پلرون تاریکی ماقبل تاربخ 0 افکار شری زبان ی 
نفود نمود . 5 
2 مشخص ر ۰ 
در 1 پائین تکامل اجتماعی محد‌و د بود و بشرایط 
ی 
در زبانهای.ان دسته از ملل امروز که در مرحله پست تکامل فرهنگی 
پس میبرند هنوز .آثار «شکل و قالب جهان» اولیه که زمانی ی و 
رل و ات« 
ما بزبان فارسی میگوئيم : 
«شکارچی ار ۶ 
۱ یلعای کاير کت بقل له پاله ا یم ی 
" «شکارچی که من او را نمی‌بینم اما تزديك من ایستاده اردکی را که 
درفاصله همتری او پرواز میکند میکثد .۰ 
عمل بطور کلی وانتزاعی وجود ندارد بلکه عملی وجود دارد که در 
فلان شرایط و بوسیلهفلان‌کس و نسبت بفلان چیز با فلانکس انجام میگیرد. 


زبان ومردغ 


ار ۳ 


افراد قبیله تاسمانی در پست ترین مرحله تمدن بسر میبرند -- حقيقة 
در عهد بححر ی میکردند ...دززبان ترا ار ۶ کلماتی که"مفاهیم. تحرزبلدی 
ایا ات موه تشه ی ما ی ود ۱ 
۰ و 7 تجا ی خن ند : «مثل ماه» 

ی مفاهیم ۷ را بوسبله یه و توصیف بیان میکردند 1 

درزبان قبایل کر جر و بیسمازكگ زتدگی کین بختی .بات وله 
برای بیان رنگها وجود ندارد . مردم این جزاثر تمام رنگها را بطور توصیفی 
ای میتها یی میا بای ی یر ی با و ۱ 
ون ما اد کر تخل ۱ 

(این-هرن ) این خانه6 و یر ساره تردیت نی ۳ در مار 
با لا مان است ۰ اما رازه یانما مه اشاره ۳۳ عست اه 
برای شان .دادن .موجودات جاندار يا اشیاء بیحان بکار زوددفرق میکند . 
بعلاوه در زبان کالماتها (یکی از قبایل بومی آمریکای شمالی) برای اشیائی 
که پتوان لمس کرد » برای اشیائی که بسیار نزديك قرار گرفته . برای اشیائی 
که در مقابل گوینده قراردارد وبالاخره برای اشیائی" .که در میدان دید او 
ماقم شده است ما اشاره مختلفی "وجوه داری:: دران زیان مس 
«اپنجا» وجود ندارد بلکه بجای آن میگوپند : «اینجا بسپار نزديك» » 
۰ «اینجا رویرو» » «اینحا از پهلو» وغیره » در زبان عده ای تن از بومیان 
آمربکائی بسپاری از حیوانات و گیاهان در روز وشب باسامی مختلف نامیده 
اما شاید میات تفکر اوه دز اسامی اعباه آشکار ۶ ۴ 
ارهیه باشته کش ۵ سیاری از ملتها پیش ان عدا مه مه ات ۵ ۱۳۰ 
اما کاملا ابنطور نیست . صحیح است که درزبان برخی قبابل استرالیائی فقط 
اعداد. «يك» و «دو» و «سه» وجود دارد ولی این سخن بدان معنی نیست 
"این قبایل استرالیائی نمیتوانند میان سه ۶ چهار کاتکورر ۱۵ ۳۳ 
کیززان آنها مرا بیان بیش از مه کلمه‌ای وجوه ار 

وانگهی شماره چنین زبانها زیاد نیست : اکفر زباتها»,حتی «بدوی 
ترین» ]نها , « کلمات» زیادی دراختیار دارد . عدد چهار بصورت «دو ودو» 
عدد پنج بصورت «دو و دو ويك» بیان میشود . 
۱ 


سار و را زدن تخیر است . 


بوسیله دستگاه و وا و راز بکار بردن آ نها را محسم 
ی 


مخراده پکا ور" برکهت: هنگام شمردن فا و ۱ ۱۳۱ 
انسان» و غیره 4 ار شمارش مشخص در زبانها یاقی مائده است . بومیان 
جزاثر 2 آمریکای شمالی هفت تسله اعداه 0 شمردن اشان 6 
و یرد میس کت 


بل روزکار کمن نشان سر 
۱ ساهاع دو یی ها مزرمان قبایل هتمی وام‌الياین بلکه دز وان 
1 لائین نیز از «نصف«واحد» مشتق شده است. : زیر ا عدد دو که در زبان لاتین 


که بمعنای ( دست) 8 «یا» ست مشخص میشو د : و۳ در ریز کار قدرم ی 
شمارش را بادست و با انحام م له ۱ 


درزبان زوسی عدد پیج 7 «پیات» مبکه ینک که ره «پیاد» 


دارد . عدت هفت بصورت (دست‌و پاها» بیان مشود بعنی ۵ آفر ۳ وف 
2 بدپن تثر تیب در تاریخ ی ۳ و بقابای تاربخ یاه و تار بخ 
«شکل و هل 0 جهان مشاهده تا و 


ای باطتی فرزدهی 0 هار ان سال بیش ۳ فوتالماده و 9 


با هزآران سال لازم بود تا پشربت درپا بل که 0 اعدادی مستقل ‏ ۱ 
از و ار اشیاء و جوددآرد قرنهای ۳1 0 5 0( توانستند . ۰ 


انا اول سامت عند را از اشام عدا نماید و آثرا سل و 


3 27 3 ی اعهان اسلی تقریبا در 1 و 0 
زبان روسی باشد چه زبان انگلیسی » بطور وضو آثار تفکر نیا کان ملررا 


ی کلمه ۱0 مشخص مشود از فعل مزر بعنی «تفسیم کردن»؛ ۱ 
«دو نیمه 0 گرفته شده‌است . درزبانهای دک عدد «دو» با همان کلمه‌ای 


بعنی . پنجه دست. ات رای رن ان #قهازش مشخص » است::» ‏ دز زپانهای : 
یگ ( دست») و دهد ( ینج » 8 یلك کلمره بیان ی نیز همین رصع و حجود 


شاه اداته ادن این ت انیم 0 ك و بت 


۹ 
۳ 


2 و نی کان ‏ عقب 


۱ (6 (6 (6 16 06 (66 (6 (666 (6 62666 (6( 


جوم «اندازه گر ی هوش یر 1 
| تفه هر بت باتفاق کودکان براحتی و با کال موفقیت آزعهده ۶ 
ماه دبستانی_ برمی | بند ولی درمقادل آنها اطفالی و جود فان که 
مها ۳ برای آموز گاران خود تشکیل مبدهند ؛ این‌ها موفق م۱ 
برنامه شود را وی تج رانین و برای سال‌دوم درهمان درس ۱ 
9 گاهی استعداد و زمنه برای تحصبل درمدارس "عمومی ۳ 0 
آنهم ندارند . 
1 این بچه‌ها چه عیب ونقصی دارند ری ۱ 
ماندگی آفان را پیدا کرد و روش صحیحی برای مقابله با آنها پیدا نمود؟ 
 . .-‏ متخصصین علوم تعلیم و تربیت و روان‌شناسی آزمدت‌ها قبل 
اي را ِ و زیادی از این بچه‌ها و 


اف افرن 6 بینه. تاعحنظ! ۸1۳60 ره 
۰ بت تست‌هائی برای اندازه کییسری نسبی رتکهت. هوش ۷ 


و ۱۰۰ 0 


ی ساله ی 
اه هد اه وی او ۱ ۱ 


1 گر توانست کارهای مر بوط بویت با ۸ ساله را انجام دهد معلوم 
میشود که سن هوشی او از تن کولد او فمتر انست و دااعداه مهم و 


هم درجه عقب‌ماندگی وتکامل او را هم معین نمائیم . 
8 عقاید بینه در عده زیادی ا زکشورها پذبرفته شد » برایاولینبار 
مورد قبول علماء تعلیم و تربیت و روان‌شناسی انگلستان و آمریکا قرار 


و غیره ای ات 


وربا ) تمام بچه‌های ۷۱۱ ساله بوسیله این نو ع فنست‌ها امتحان میشو ند . 


| سنگین‌تر میروند که میتوآنند به بعدا مستقیما وارد کالج‌ها شده و معلوعات 
[بالاتری را تاو نهر نب ز 


مو فقبت تصو ری ۰.۰ 


شات ‏ و تردیدهای زیادی بوجود آمد معلوم شد که «بهره‌های» بدست‌آمده 
هیجوحه « شاستگی طبیعی » کودکان را نشان نمیدهن . مثلا بچه‌هانی 


هب . زیرا گروه دوم از دقت و توجه بیشتری برخورداراست . بنابراین 


" ( برای بچه‌های فوق‌العاده با استعداد ) جتی به ۱۵۰ هم میرسد ولی . 


1 حتّی ٩۰‏ 0 موی و 0 امتحانات دینه يت 


1 را نه‌تنها ۱ 
ی و ۲ ۳ و 


فت . مجموعه‌های حد‌بدی از نو ع نست‌ها نهبه شده و "سئوالات فینه 0 
جای خود را به ی ئینه و ترمان ) و ( استانفورد -- بینه 6 


در عده‌ای از کشورها 0 2 ی و 


و با یه هوشی ۰ و ۸۰ بمدارس مخصوص که بدون کلاس‌بندی . 1 
9 آنت_فرستاده میشوند و بچه‌های با هر ه هوشی عالی به مدارسی با برنامه 


" پنظر میرسد که مسئله « ی ی باشد_ولی ‏ 


او لیاء آ نها دريك 0 عموم ی 
له در يك خانواده ثروتمند زندگی مین ی تن هرس کم اسان 


,کردن بچه‌ها درمدارس مختلف برپایه ای تدسک ماه از تست‌های ٍ م 1 
و هن ۱ ی 


۱ اه اه ۰ : 
تظر را انجام آدهد "سن هوشی 2 ۳ سن تو لد او مطایفقت دارد و بهره. ۱ 


و( 


رس مود 6 وک ی و ادن 


رود انش یداع مق ده 0 
هوشی عملا مبنای اجتمای پیدا میکند پر و خسائس لبقاتی کنور ] 
تصد یق ( و توحبه 1 میتماید : ۱ 
3 ِ حتی معلوم شد بچه‌هائی با بهره‌هوشی مساوی - می‌توانند بعد | 
رشد قاماتتفا زر داشته باشند : بسضی از آنان به قهقر آ م‌روند در ۱38۳ 
بقیه که درشرابط متناسبی قرار گرفته بادند پیشرفت کرده و کلیه آثار| 
پنشرفت معمولی را شان میدهند. 8 ۰ 
تمام اين دلایل حتی در کشورهائی که این نست‌ها ذزانها نع 
وسیعی بکار میرفت بنحو قاطعی صحت آنرا رد کرد . درشوروی خی 
.زود متوجه نقص جنبه علمی این نوع « تست‌های هوش » شدند و از 
بکاربردن ان درمدارش کامالا امتناع نمو دند . 
کوداکان مختلف - روش‌های مختلف ۱ 
رو ان‌شناسی شوروی نحو ه جات علمی مره کرد کان عقب‌ماند: | 
را تغیییر داده است زبرا تجززبه و تحلیل علمی علل عقب‌ماند کی بجه‌ص 
و ارزیاپی : تا پیشر فت‌های بعدی ]نان بنجو دیگری | نحام‌شده اسشت ۱۱ 
بر ره ی ۱ ۲ عقب‌ماند گی. 
روانی نست و کودکان مختلف به‌علل مختلف دچار ابی حالت میگر دنل 
شناسائی . علل مختلف این عقب‌افتاد گی‌ها و طبقه‌بندی صحیح و تعیا 
دورنمای تی پیشرفت کودکان ازمسائل مربوط به روان‌شناسی است. 
تحقیقات. دقیق شان-داده است که عقب‌ماند کی های : کوب ۱۳5 
اقلا به چهار دسته تصتی هو 3 
۰ دسته اول که نسبة گروه کوچکی را شامل میشوه از بر اور 
« وافعا عقب‌مانده روانی » تشکیل شده است . دراین دسته طبق مطالعات( 
ووارساسان فقط "کودکان: هنتید که تاد (« رشد ناتضص مخ ‌( ماش 
و لکترا علت.آن ناهنخاری‌های داخل وحم است ( این ات۰ ۱۳۲ 
بعلت مسمومیت جنین ازعفو نت‌ها با سایر بیماریهائی .که مادر بدان دچار: 
نو ده ات باشد ۰ شرایط نامناسب زقن گر مأدر 6 یا محررومیت‌های غعدانی 
چنین ور گاهی علت آنست ۰ ) زمانی علت آن ضربه‌های داخل رحمی پا 


۳ اطلاعات کامل دراین‌باره 2 صوزحظ تحت عنو ان 
,56100 ع7توحمظ ۲۵ومطر00). فطظ . 0صع مزا و1 1 


۳ 0 5660۲8077 طمعصمطون مطط داده‌شده است . . «نوستده» 

تب ست‌های نظیر بینه بزای اندازه گیری درجات عق‌ها ۳ 
زوانی و فروزد گی‌ها دربیماران روانی ایران انجام میشود ر هیاتی برای 
وی شوا لا تین مطایق ثست ینه برای محیط ایران هم در مدار 


ان گیرمز میکنند . «مترجم» 
۱1 


( یا فعا ره که ۳ 1 ه مخصوصی کرو 7 

3 مترجم 0 شنت هنشو د امواج سل مار و نها را ظاهر میسازد و با ۱ 
بیماران بطر ز قاطعی از کوهکان طبیعی تمیز داده یسیو دلب ود ی 

1 فعالیت, عالین ؛ عصسیی: این بچه‌ها شد ید آسیب دیداه است لا 


4 شده و و و ی و عمومی تک 
«ق بچه‌ها ( که تعد اد آنها فان نست ( محبو رد بمدارش ویژه بدون ِ 1 
کلاس‌بندی فرستاده شوند نا و و تعلیم ۳ ِ 
لازم برخوردار گردند . ۷ 
گروه دوم از کودکان مبتلا به ی با و کاملا: 
حتقاو: نی: مشخعص ی ففت 79 متخصطین روانی ۱ 3 
آنها را بچه‌های کودن با دچار صعف دماغی ‏ موه بو ۵مشمتنانطمه) - ۳ 
ات متصمطاعه . .  .‏ می‌نامند . : دب 
: بعداز بعضی از بیماریهای عفونی با ای مغزی و بای 
3 ی 2 ار اه هک ان و نمیتواند سرعت لازم بر نامه دبستانی ‏ 
۳ انجام دهد ویبزودی" این حالت و کندی او دراحاطه بردروس ظاهر ‏ 
ره تک ثر ثیب نمیتو آند تحصیل عادی خود را ادامه دهد و بتدريج . 
صورت بلت طفل عقب‌مانده دز مرن دول ۰ دراین‌جا مو ضوع عقب‌ماند گی ۳ 
روحی. هار مطرح ثیست ور این بج‌ها در ( مدرسه آسایشگاه ۹ 
مط86 مساندماعصعه ... فحت‌توحه و رژیم 0 قرار داده شوند. و بت 
سرعت مناأسب دروس به] نان باد داده شود بخوبی میتوانند ۳ برنامه 
آموزشگاه‌های عمومی 4 کاملا" یاد بگیرند . ۳ 
ِ و جر این این گروه از دانشآموزان از بروز اشتباهات فطی ۱۰ 
۱ د 1 سوم و و تیه لیا عقب‌مانده‌های_ 
لوصا بحالب بهسده کی توا ه کرک از شین 
3 دک دچاز ضایعه‌ای شود و بعدها ی کر تن ی 
٩‏ ممکن است شدیدا در رشد روانی بعدی او موثر باشد . این بچه‌ها فقط . 
ی از صحت‌های دک او ر شنیده اغلب بطور طبیعی نمیتوانند ۳ 
٩‏ صیضت ه گردن را باندازه کافی سریع باه کی دراین‌صورت طبعا رب 
1 روانی‌شان می‌باشد درحالیکه و اقعا دچار نقص دماعی ند . این 


دح 


وت ۳ 
9 
۰ 


روش تشخیص کودکان عثب مانده 
معاینه کاملی از ا نها شود به‌مدرسه مستلایان هقاس دماغی‌فر ستاده‌میشو ند. 1 
سس مان روان‌شتان عم اف تس سیر تلبت ۳۸۵ 1118 ۱ 
درمدارس بدون کلاس‌بندی ۲ بچه‌ها دچار اختلال شنوائی هستند . 
در صو رتیکه درمدارس عمو می ففط عء نا / رچه‌ها به‌اِیق کیفیت دچار 
هستند .اپنك تعلیم و تربیت اساس این پدیده را بنحو ارزیایی " 
مینماید . بعداز تحقیقات لازم ( ر . م . بوس کیس . ت ۱۰ . ولاسووا و 
دیگران ان ها گراشی که دار نقایس شنوانی :10 از ۱ ۶ 
دون 0 به‌ندارسی محضوصی: که برای به‌های وس ۳ 
تفه ول و ترییت مران نتو خای ام ۰۳ ۴ 
شدند و اکثریت انها کاملا برنامه عادی مدارس را باه گر فتتت 
آخرین گروه‌بچه‌های عقب‌مانده که اشتباها قبلاعقب‌مانده روانی 

محسوب ميشدند از بچه‌هائی که بعلت غفلت‌های تعلیم و تربیتی دچاز 
اس حالت شده‌اند. تشکیل مشوند .. - 

اگر کودکی چند درس را باد نگرفته بائد و با معلم توضیحات ‏ 
کافی درباره دروس ندهد دیگر کودك آن را خوب درك نکرده‌ویاد گرفتن 
آن برایش ممکن نیست بنابراین با مردود شدن پیاأیی شا میک اش 
با عقب‌ماند گان روانی اشتباه شود درصورتیکه با درس کافی براحتی‌این 
بجه‌ها می‌تو انند درامتحانات موفق‌شو ند . 

مطالب گفته شده نشان میدهد چگونه اندازه گیری ظرفیت‌هوشی 
کود کان با روش‌های قبلی نمیتواند بك اهمیت علمی جدی: داشته‌باشد 


بنابراین موضوع مهم » تشخیص طبیعت اختلال در رشد روانو 
رو دا 8 روش‌های علمی اس که براساس 7 راه صحیح تحصیالات بعدی 
او انتخاب میگر دد : ۱ 
تشخیص صحیح اشکال مختلف عقب‌ماند گی‌های روانی کود کان . ۱ 
فقط با امتحانات پیچیده پزشکی - تعلیم و تربیتی و کاوش‌های‌روان‌شناسی. 
0 میشود . امتحان دقیق يك کودلگ عقب‌مانده تباید بکمك‌چند متخصص ۱ 
ه هیانی شامل يكث یزشت و و آموز گاز آسیت‌شنا ۱ ۱ 
(اعنعه[0626000) . و روان‌شناس انحام 
پزشك متخصص روانی -- عصبی ی امتحان عمومی کاملی از 

. کودك وشرح زند می و نحوه پیشرفت او نموده و نثانه‌های عصبی و 
بعضی امتحانات روانی اضافی را بعمل‌میاً ورد ۰ شت خریان کار مغز و 
مطالعه فعالیت‌های مراکز فوقانی عصبی بنحو عینی عقب‌ماندگی روانی 
را مشخص نموده و علائم تنبلی جربانات عصبی را آشکار میسازد . ۱ 
آموز گار ۳ س خصائص هوش که دا را که مربوط به 


احطه او بربنمههای کلامیت مقل خواندن , نشتن » شمردن . فهمیدن 
ل ۱ 


ی و 4 
9 روان‌شناس هم دراین آ رما ده ی بر بای 5 
معینی را از له مهن ‌ مقلا طقه‌بتدی بر محتوبات_ بث تصویر . 
9 یس وم وراک تجزبه و تحلیل کیفی هم ذرباره طرز انحام ار فان 0 
1 طرز اجر اء این امتحانات در کود کان دچار عقب‌ماند گی و کامللا. با 
3 بچه‌های عادی هم پا به آنها "اختلاف دارد این کارها پبچبده ثر ازامتحانات .. 
" اندازه گیری ژوانی هصناهه۱ م1تامصمنه و۳ " بچه‌ها که دربعضی از 
نورد انحام مشود هست و احتیاج وقت پیشتر و ۰ 
" بامعلومات "زیادتری دارد:: 1 
صر فنظر از ۹ اه راههای نشان داده‌شده دربالا پیچیدتر ‏ 
از روش‌های قبلی است - با این‌وجود و ی و 
تاد گي های رشد روانی کود کان دراشکال ماه اش 12 
شین نیست موقعی 4 لین روش‌های خفن بقدر ی 


[ و او ققیت انجام ت ی و 7 بیشثر و #تری . 
فرار خواهد گرفت 


قدسی ناظمی 


ازچندی پیش که سالن‌های سینماها در انحصار عده معدودی قر ار 
گرفته تنوع فیام‌ها و رقابت برای انتخاب فیلم‌های خوب سیار ضعیف شده 
است . بظوریکا درمجموع نزديك به بیست سینما بیش از چهار پاپنج فیلم 
کح و و و ۳۳ 16 
فارسی ب رگردانده شده است . همین جهت ) ار فیلمی برای اولین‌بار 
برپرده سینما آید بدون هیچگونه شناسائی از چون و چند آن فیلم مورد 
استقبال شید قرار میگیرد خواه آن فیلم ازنظر موضوع و هنر جالب باشد» 
خواه بی‌ارزش . ازطرفی صاحبان سینماها اغلب فیلم‌های بسیار مبتذل و 
احیانا بدآموزی نشان میدهند که نهتنها ذوق تماشا گران را بالا نمرد بلکه 
يك نوع پسند مبتذل و بازاری نیز رواج میدهد که بخصوص برای نسل 
جوان خطر انی دربردارد . این‌خطر هم! کنون بطور بارزی‌احساس میشود . 
امروزه فیلم دوازده مرد خشمگین » بیش از چند روزی برپرده سینماً 
نمیماند ؛ درحالیکه امثال فیلم‌های مهر ویان نیمه‌شب ماهها پرده چندین سینما 
هکل . 

از زمانیکه فیلم‌های نئورئالیست ایتالیاثی بازار سینمای ایران را 
تقریبا درست دراختیار گرفت و فیلم‌هائی نظیر دزددوچرخه ء معجزه در 
میلان » و جاده » مدت‌ها مردم را با حقایق روزانه اجتماعی مشغول داشت 
مدت درازی نگذشته ولی متاسفانه پس از آن صاحبان سینماها با سرعتی 
شگرف فیلم‌«ای درجه سوم و چهارم ایتالیا را که به تبع مکتب نئورئالیست 
ابتالیا منتهی با موضوع متذل نهبه شده بود بخورد روح ساده مردم دادند 
و طی مدت کوتاهی بخصوص جوانان کشور ما را بهموضوعات مبنذل و 
7 ۱ 


تجربه نیز استنباطهاللی بوجود آورده که میتواند ملا قضاوت "عمومی 
7 9 گردان ۳ . ازاینکه سینماا درمجموعه فرهنگ بشری نقش. آموزشی سیار 
3 خساسی میتو اند داشته باشد جای گفتگو نیست . اها سینما از ابتداء بهعنو ان 
يك کالا برای تفریح و سگرمی - کالائی پرخریدار و جالب مورد استفاده 
قرار گرفت و عده‌ای سوداگر نیز که امکانات وسیع مالی در اختیارداشته‌اند 
این صنعت را وسیله سودجوئی و ثروت‌اندوزی فر ار دادند . 

طبیعی است که برای منفعت . بیشتر باید . کار ارزان‌تر تمام شود 
و کالائی که مواد آولیه‌اش ارزان باشد چنان مرغوب از کار دزنمیاً ید 
و چنین است که تهیه تنندگان فیلم‌ها در بی سودجوی بیشتر فیلم‌های 
بی‌آرزش و پرزرق و برقی تهیه‌میکنند که جز تدنی ذوق و پرورش ابتذال 
درمغزهای جوان فایده دیگری ندارد. 


1 ار ارو او را درشناخت هنر وال صاحب‌نظر نمیکند . 
بلکه اصو لا او را از کوشش:" برای بیشتر فهمیدن - ا زکنجتکاوی برای‌شناخت 
مدتا زان کی و از زحمت تفکر بخاطر التذاذ عمیق بازمیدارد . 

درممالاك پیشرفته همر اه این فیلم‌های بازاری مقداری نیز فیلمهای 
هنری با موضوعات اجتماعی فوی ساخته میشود که با چون گران تمام‌میشود 
دست توتاه من و شما بدامان‌بلند آنها نمیرس و یا در حد ذوق و شناخت 
صاحب اختبار آن سینماهای‌ایران نیست و با بنا بر ادعای آنها «صر ف‌نمیکند» 
" این ادعا چندان هم بیر اه نیست 


فیلمی که تفکر بخواهد خریدار چندانی ندارد 
۱ است که سهم عمده آن را واردکنندگان فیلم و صاحبان سیسماهای تهر آن 
| بهگردن آدارند. سینما درایران تیول عده‌ای سوداگر است که برای سودجوئی 
کاسبانه خود حدی نمیشناسند و به‌اهمیت و تاثیر اجتماعی «کسبو کار» 
| خود نمی‌اندیشند و توجه ندارند که کالائی که دراختیار آنهاست غیر از کالا 
۱ های دیگر است . کالاگی است له در" اندیشه و ذوق و رفتار هز ارها و ده‌ها 

" هزار نفر اثرمیگذارد وهمین جهت معیار خرید 9 فروش این رای 
۱ فقط سب نود بای گرا باقد 7 
" میلیون‌ها ربال پول از جیبشان بیرو نکشیده مشود این هم حقی دارند . 


1 9 زندگی و تفکر آینده اینها هم ارزشی دارد که دست کمبه] ندازه‌منافع‌تجاری. 


|| باند باب آید . 
اغلب فیلم‌ها لی در سینماها نمایش میدهند بجز تعداد کمی 45 


1 " تا ذهن را بهنجکاوی بکشاند » طرح هنری ندارد تا سلیقه را بالا برد . 

صرفنظر از مقدار کمی فیلم خوب نادر اکثربت فیلم‌هائی که طی کار 
" درتهران نشان داده شده چیزی نبوده جز چند عکس ازپاهای برهنه » سخنان 
هرزه يا قهرمانیهای دروغین و بی‌مایه و عشقبازی‌های عربان و سهل و 
زودگنر و زدوخوردهای احمقا به بی‌منطقی همر اه مقداری زرق و برق 
ی بی‌سلیقه. 

۱۱ 


اه جوانان کاری وی میرن جامعاشناسان . ۰ 0 


" خطر این قبیل فیل‌ها تنها این و اد تمیرد : 


ت زیرا طی چند سال با به‌بازار ریختن فیلم‌های . 
بی‌ارزش و احساساتی وفریسنده» چنان ذوق عمومی را تباه کرده) ند که دیگر ۱ 
. این يك ناه بز رک اجتماعی. - ۱ 


سنا الب است هیچ و نه تفکری بر نمی‌انگیزد و مسئله‌ای را مطر ح نمیسازد 


کسب وکار سیثما وجوانان . 3 ۱ 

جوان ساده‌د لکه محو تماشای این اکلیل و شیشه‌های رنگین‌میگردد . 
واقعیت زندگی خود را بسیار حقیر میبیند . حقه‌های دروغین سینما روح 
ساده‌اش را کدر میسازد » زندگی‌خود را بسیار تنگ و عبت. میپندارد » . 
آرتیست‌های فیلم مقایسه میکنند و طبعا ازاین محدودیت بسیارملول‌میشود . 
در نتیج روز بروز بیشتر از محیط خود فاصله میگیرد و کودال میان او . 
و آنچه دراطرافش میگذرد عمیق‌تر میگردد . روش حساب شده فلان‌هنر پیشا 
را در همان فیلم بی‌حساب سر مشق‌قر ار میدهد . موش را بسك کلارك کیبل 
سیلش را د و گلاسی ایروش ر بشعل جمس‌دلن درمتاورد . بلوز قرمز 
سینه‌چاك الوس‌برسلی و بلوجین قهرمان وسترن را عغاریت میگیرد و 
با اين قیافه خردجال حائیه خیابان را گز میکند . تول بر اینر ی 
قدرت و خشونت میگردد ولولوبریجیدا مظهر عشق و مستی . غافل ازآنکه 
همین مظالهر قدرت و عشق‌چه‌بسا آدمکهای سیار ضعیف وناچیزی هستند » 
بازیچه قدرت پول و تهیه کنندگان فیلم‌ها و چه‌بسا خارج ازعالم سینما زندگانی 
نکبت‌باری می‌ذرانند و اغلب معتاد علاج‌ناپذیر الکل و هروئین هستند . 

چنین فیلم‌های بازاری جوان را از واقعیت و حقیقت زندگی از 
مبارزه بخاطر معاش » از کوش بخاطر شرافت و مردانگی » بازمیدارد . 
و تمام زند کیش در تقلید از آرئیست های سینما » آنهم توی فیلم‌ها . 
خلاصه میشود . این جوان دیگر خودش نیست . شخصیت خود را فراموش 
میکند » و آمیزه‌ای از هنر پیشگان رنگارنگ میگردد . 

آیا براین هرج. و مرج خذوقی و فکری جوانان که ازراه سینما عابد 


میگردد علاجی هست ؟ شاید راهنمائیهای خوانن دگان صاحب‌نظر چراغی فر اراه 
کمگشتگان قرار دهد , 


۱۲ 


1 و ویشه (اعل)) ‏ رو 
غزل .در ال لفنته سمر دختران و حد بت ا سا انتلت 
و مفازلت با زنان گویند «رجل غزل» بعنی مرد عشق باز و سماع 


دوست ۰ ۱ 


کش 


آمده ۱ 1 
ُ هرچه را خوب و کش و زبا کنند 
از بای دنتده سا نید و 
و (مولوی). 
| 9 و 
۲ : 5 هه 
کسمه ب بیجه او (بافته‌ای ازمو ی که برخسارمینهادند) 
در شعر و (وسمه)) تحر نف تاتت اس و (( کسمه)) 
۱ آشحیح ها 
زوس پخت درآن حجله با هزاران ناز 


1 شکسته کسمه و بربرکد کل علاب زده 


کشیدن ‏ کشاندن . 
کشیدن - رسم کردن خط و نقش - بسوئی بردن 


کش - بمعنی خوب و ناز - زیربفل وهمچنین از(کشیدن) 


ی 


بادداشت .... 

درانن ببت : 

ای مصور صورت پار مرا پی ناز کش 

۱ چون‌بنازش‌میرسی یگذارمن خودمیکشم 

شاعر صنعت کار برده و «کشیدن» بالطف معانی کارر فته 

بثابراین (چشمانم را سرمه کشاندم» که کی از متاخران 
بکار برده صحییح نیست «سرمه کشیدم» درست است . 

مهدی : 

مهدی - غیر از اسم معروف هی «هدات نتده» که 

عری, است » تتعیر فارسی ی نشین از ریشه «مید 


آمله ایتنت :. 
آن ماه مهدی را نگر .. 
و وج 
ریعان شاب 
ریعان - بر وزن (لمعان) مضدر است بمعنی بالیدن و 
افز ون شدن . 


ان رو مار ور ات ۰ 
یعنی بهتر و برجسته تر دوره جوانی 
دراین حمله (وصاف رایع ممدوحان) کلمه رایع نمعشی 
اه 
و جع 
شاه را 
۱ 
۱ , 
۲ اف با ترجه بای کته ات ۱ 
آنانکه خاك را بنظر کیمیا کنند 
حالت ع و ری دارد» چنکه درماشی موزل اند ۳7 
میشود منحمله در این بیت :۰ ۱ 
" دردم نهفته به ز طبیبان مدعی 
باشدکه ازخزانة غیسش‌دواکنند 
ود و 3 
ی و الای زد فلت خوانه و 
خاك بر سر همه را هیچ مگو تا ینند 
(خاقانی) 


ددع 
۹24 


۱ ۱ ۱ 0 
ات آزده ۳ 

_ <<« 
شمه العامه 2 
ی 


ی را ۱ 
۱ مرا لته ری و ای ای ار 
ا29 شکوه پیری بگذار و قضل و علم و ادب 0 
1 ی ی ی و ی و ی 
زا 


را له رورا 
2 3 
نت 

ی تب با رام ۱ 
71 له و اد 
تین بووق کرد . 
3 قآ رود همطل ایس جرب قاری ورن 
و 

وش داتن 


ت 


مرش مرایشن پدش دوز ز خطر چ چشم بدش دار گوش . . 


(۵ 


بادداشت .... 
مج 
شیء تب شینی ۱ 
در کلمه (سشیء» که بمعنی جیز است همزه بالای «ی» فراد | 
منکر د . جنانکه از تلفظ کلمه میتوان دانست . ۱ 
شابراین_ (بطور که معمولا -مینوسند) «(شیئی» باننصور ۱ 
غلط است و باین ظرز نوستن درحالی است که بخواهند مثلا ,۳ ۱ 
«جیزی درخشان دیدم» بنوسند : ۱ 
(ئیی درخشان ددم» 
مهان 


مان تت تم ۳ نمعنی, خو ار و 
جنگ خلقان همچو حنگ کودکان حمله بی‌معنی و بی‌مفز ومهان 
(مولوی) 
۱ / 
1 ۳ 
/ نمعتی شکافتن ات 
(فالق‌الاصیاح) یعنی شکافندة روز ها که لقب بارتعالی 


نت 


ات ۰ 
شفق - روشنی و سزخی غروب و اوائل شب است (بعضی 
اشتباهاً کلم شفق را بجای فلق برای روشنائی صبح بکارمیسرند) . 
ددع 
سوال - مسوول ۱ 
1 دو کلمه و امثال 1 ننا بقاعده کی همز ه ء مضموم 
بصورت؟( و او» درآمده رت لوشتن آن ص رت ۱ 
دس آل» «مسنول» غلط. ات 
ود لد عل 
هر 


هه 


«هر ) افاده تعمیم 
درحمله «هر يك تا («میر فتند» باند نوشته‌شود 
با «هرکاسبی" که گران بفروشد» صحیح است » نه 
(هر کسبه‌ای که ..» 
ی 
نفحه تب نفخه 
نفخه - بمعنی دمیدن است - نفخ صور 
نفحه - بوی خوش . نسیم - براکنده شدن بوی است . 
۱51 ۱ 


۱ ۳3 
سر 2 رن رد تصف ی و زه ۳ ید 
و مقامی زیر عرش (که آن معروف است تست 
آباز گو از نحد و از باران نحد تادر ودیوار. دا ِ جر ِ 
نحد س بمعتی باری کردن و چای بند و همچنین سمتیاز ‏ 
«نحد) ار وراد 
اندال ال با 


ابدال - جمع بدل و نسخه بدل است . 
(حهان ز ابدال خالی نیست هرگز) ۱ ۱ ح ۳ 
5 گروهی معتقدند که هميشه چیل نفر از ابدال در دنی 
تال وجود بجزاهد بانید ؛ 
۱ 1 ۲ ۳ 
1 ۱ طر زد ۱ ۹ 
شرزد قبد و تیات یت 2 کار 
آمده 0 
۱ اد 
و ی 3 ۲ و تر مه ۱ 


1 
كِ 
1 
3 
۴ 


0 1 ۳۷ 3 ۳۹ ۱ 2 

1 خانم 7 خانم ان ۳ 

3 ح ‏ («ت) ود ۱ ری ی است 1 ۱ ۳ 

دوس وت دک «شدم) ۱ ۱ ۱0 ۱ 1 2 
و ۳ کب ۱ 

1 تج (پ» و تشدید («ر) 2 امه هه و 


۰ ازمس؟ وت لوسآنیلی ‏ ِِ_ 


0 بود 9 ار و اه «بوزین‌رودی نوف» 9 جمله رسمی [ 
زبر قهرمانی جهانی پطروسیان را اعلام‌نمود : 
و من به‌نمایندگی فدراسیون جهانی‌شطر نج تیگران‌پطروسیان را ۱ / 
مطلق شطرنج جهان معرفی می کنم . ۲ 
درتعقیب بحضار شدیدا نسبت با قهرمان جدیدن جهان ایراز احساسات نمود‌ند ۱ 
با احلفه « کل‌غار 4 بعنو ان افتخار و رین و اه ال ۱ 
2 میخائیل 4 قهرمان اسق جهان ازجانب شطر نجبازان شوروی این مو فقیت 
ی بزر کی را بدو ست صمیمی جود بر يك گنه رمق زره پطروسیان‌وتال از بات‌وی‌نیگ . 
ای ی 0 و پطروسیان گفت : : 
9 ۰ من‌هميشه خود راشاگردوبیرومکتب بات وی‌نيك تصورميکنم.. باتوی نیات* ۱ 
و ِ سال اخبر باقدرت تمام درا صدر شطر نج جهان و شوروی قرار داشته و 
یزان شوروی: با قوش وبهره لیری ارت ات اف و ی ۱ 
کسپ کرده‌اند ... » . ۱ ۱ 
پطروسیان علل شکست بات‌وی‌نيك‌رادرعلل زیر خلاصه در 3 3 
ی تساه باتوی تيك درسن ِ ی 9 با نازاحتی ای 9 بس ۴ 
۷ کاملا آثار کون 0 او دبده میشد . . 
نبود اس باق ریت کلیه 1 7 در 4 3 
اسمیسلوف وبرو نشتاین مطا لعه کر ۰ اصولا بات وت ۰ ثروع بازیهایمتع؟ 1 
و متنوع استفاده نمیکرد ۳ 
رم من مسابقات زیاد شرکت میکنم ۱ 9 
رفن اعلل: شکست کار ارت وت مات ۱ 
1 است ولی من برعکس در عده زبادی از مسابقات جهانی و شوروی شرکت واه 3 
۷ کرد که یکی وت تن ی سب بز رگ شطرنج در لوس ۱ ۳ 


5 است 
مسایقات قهر مانی استادان بزر ۲ نج ۲ 


لوس آنجلی . 
((جام : نباتی گورسکی») . 23 


1 ی کم ریق ی دوز و و 


حعوي 
ی + 


9 و 3 رف را آوزبر و ون 1 ۹ 
۰ 126۶6866 پس از ۳۲ حرکت به ساوی گرائید. اب 
۳ 2 زوس با الافسون پس از» حر کت 9 بازی ) دفاع انم وه با ن ۱ 

7 وگ 6 اه ده ۵ 1 
2 شا و پا نو 9 5۱ حرکت درشروع با » دفاع 0 ( موی : 
کر من 

۹ ۳ 9 ی بطروسیان و انحام گردید که 
اینك عین بازی را در اختیار تاش ار 2 ۱ 


مسابقه دوره‌ای جام پیاتی گورسکی - - لوس آنجلس . 


« دفای ی ‌« 


سیاه : پنکو . . . . سفید : بطروسیان 
«آمریکا» «شو روی» وه 3 
6 ست 0 4 -- 02 1 ۱ وی 1 
: ۱ ۲ هم ند مج 2 ۷ 
۱ 5 -- 06 3 -- 0 3 
۱ و ۶ 0 وط ت 1 4 
1 4 , رل ۵ 
و 06 -- ([ 6 
ات ی فا 7 : 
ما ات 084 . " 4ج نب 62 8 
۱ و( 10 
2 توص بو هو 11 ۳ 
ی ی له نتب ها 
زر 4 - 02 13 
ا1۱ ۳ ی 0۵ 024 


3 دیا گرام ‏ رزوبرو وضع از را دراین 
| سس ای مره ینک کارا از مدست 
دادن اه اسب چهار پیاده 0 در جناح 

۱ 9 2 .پید | مینماید- . 

3 هر چند تکو و پازی را از دست 

میدهد ولی معلوم نیست در يك تجزبه و 

فت بت و کر او غلط‌باشن. 


۵4 ۰ 412,6۵ فا 
ری رز ۱ ۵ ۷ 0 14 
0 ر1 2 - ۳ 16 
و ۳ 3 -- 1 16 
۶ -- ) ۷ بانت) 12 
80 -- 60 2 -- لا 18 
0 -- 6 0 -- 0 19 
۲ -- ن 6 - 64 20 
0 -- 1 4 - 4 21 
0 -- 26 4 2 22 
0۵ -- 07 1 ب 1۶ 25 
5 -- ,13" 5 -- 4 24 
0 -- 16 2 --- 1 25 
5 -- 126 1 -- ۲ 26 
۷ 1 86 -- 0 27 
ب 205 -- 1[ ۳ +[ 28 
3 > نا 29 
۳ 4 -- ۷ 30 
3( سب ۴ 1 16 31 
7 سب ۲ د 9 بت ل 32 
طم ظ تم وود 
2 . ) 1 - 1 34 
6 ست ۱ ند 6 بت ۲ 35 
۵ ست )6 6 1 306 
۳ رو و اه ات بر 
4و - و9اع 1 --- ۲ 38 
۳ 2 -- 1 39 
5 -- 06 + 03 - 1۳ 40 
+ 28 -- ۲ 1 --- 1 41 
6 ۲ 1 1 42 
ی قر ارات رو 22 


دراین لحظه سفید حرکت چهل وسوم خود را که حرکت فوق بود ثبت کرد 


و روز بعد بنکو پس‌از مشاهده این حر کت‌سلیم شد زیرا با ادامه زیر بسرعت. سیاه 


بازی را از دست میدهد . 
۱ ی و و و 


ربرتاژ دور حهارم مسابقه 2 


بازی پطروسیان و پانو پس‌از ۱۱ حرکت به‌ساوی کرائید روی‌همرفته 
دراین‌دور بازیها خیلی‌طولانی‌تر ازدورهای‌قبل بودند . 

2 کرس در ۸۰ حرکت الافسون‌رامغلوب‌نمود . دراین بازی درچهل حرکت 
اول الافسون يك پیاده کمتر داشت ولی‌با داشتن دو فیل درمقابل ۲اسب کرس- 
درآخر بازی الافسون هغلوب گردید . 


2 کای گوریچ با بنکو در طی ۲۸حرکت در ) ار وزبر پذیرفته تسده 9 


با هم ساوی. کردند: . 
۳ : 


‌ 


ار 4 - وه 27 ۱ 
(66۳۵5) ما۵ 


7 ۱ 8 


دیاگرام روبرو وضع بازی را پساز سس 2 ۱ ۱ 
انجام بیست و هفتمین حرکت سفید نشان. 
۷ 


#۶ 8 


۷۷۲۱۲۶ )60۷6۵۱ 


ت: ۳ 
733 


شطرنج ال ۱ از ۱ بر 
با رو 25 
0 ۶ 5 در 29 
7 تبد ۳ دا :0۵0 
ی 0 - ۲ 531 
7 مب 1۲ 1 تب 1 232 
66 ست ب 2 سب 1 33 
5 -- و - ۳ 34 
0 -- 1170 4 03 35 
و ۳ 4 -- 9ظ .36 
ند ۶ ۳ 37 
2 - ۲۳ واه را موب 
تب 6 1 تب ۳ 89 ۱ 
بر 1 0 ۷ ۳ 40 
۱ 

سیاه تسلیم شد . 


تنایج مسابقه س از پابان دور چهارم 


امتیازات کلیه استاد رک هنای‌شر کته کنننه دراین مسایعه درچهاردور ار 
درحدول زیر خالاصه جع 


شماره ردیف قهرمانان دوراول . دوم سوم چهارم جمع 
امتبازات 
9 ۱ ۱ 
از( و ۳ ۱ ۳ 
۱ ۱ 
۳ ت و ۱ 
۲ , فرس َ ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۲ ۱ کي گوريج ۰ ۲ 
۱ ۱ ۱ 
نو 1 هه ۲ 
۱ ۱ ۱ ۸ 
تس وان ۳ ۳ ۳ 
۱ »1 
۷ رشوفشکی ۱ ۳ 3 ۰ ور 
1 1 
7ص الاسون ۲ ۲ 3 در 
۱ ۱ 
۸ بنگو 4 ۰ ۰ 23 38 


توضیح آنکه برای هر برد يك‌امتیازبرای هرباخت صفر امتیاز 
و برای هرساوی نیم‌اغعتیاز متظور شده‌است . مثلا با توجه بحدول بالا رشوف۳ 
در دور اول پینروز شده و در دور دوم باخته و در دور سوم مساوی و در 
دور چهارم شکست‌خوارده و بابت دور اول‌وسوم ۱۵ اتسار بدست آورده است . . 
۱۹ 


1 مطبو وات 


مجموعه ثوانین نجاری 


۲ ۵ 8 [: 
ار ی و و ی بخ 
ی 


زیر نظر محمد تقی دامغانی و کیل‌پابه يك داد گستری -_چاپ‌چهارم_حاوی 
قوانین و ائین‌نامه ها وتصوبب‌نامه‌های مربوط به‌حقوق‌تجارت‌بانضمام قوانین«بیمه» 
«دلالی» و شرکتهای تعاونی وانبارهای عمومی -باآ خرین. تفییرات‌تاآ بان‌ماه ۱۳6۱ 
با حواشی و توضیحات راهنما دارای فهرستهای تحلیل و یکی بهاسوب محمو عه‌های 
و چاب صحیح وبی غلط. در5 > صفحه بقطع یی زا ای توت [۱۲۰ریال] 


٩‏ حست. یسح 


ت 


۱ 
۱ 1 
۱ 
9 
۲ 
۱ 
۱ 


مجمو4۶ بمه‌های اجتماعی کار آن 


شامل کلیه قواتین »مْین‌نامه‌ها؛ تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مر بوطه‌با نشمام 
با مه در تا ول ینید مشاون اجتماعی او ان درابران باهتمام : هوشنگی 
| زندی ۳ص با جلد خوب و کاغذ خوب ۰۰ وال ۲[ 


مجمو وه مقر رت راهنمائی 9 _ رازه تشد 


۱ شامل متن کامل و حنحیح آئین نامه احای راهنمائی »راننددگی درشهرو 
عصحومه ؛ رانندگی ترا کتور» دوچرخه» درشکه. مقررات بنگاههای حمل‌ونقل»قانون 
۱ ) اخذ جرائم زانندگی بوسیله افسرآن شهربانی ءقانون تشدید مجازات رانند گان‌متخلف. 
( | بقیه علائم جدید راهنمائی و پلاکهای جدید اتومبیل ودانستنیهای لازمب دارای۱۰۸ 
۱ 0 تن مقررات وثابلوهای رنگین ضمیمه ۰ باآدم 0 


وس ی ۱ بر 


هه ری ی را ۲۳۹۳/0 


دتفا 


09 


رم دا 5 ۹3 > ی ی ون و اه وت ی ۱ ای ف وی ی و ی رت 


0: 


[1 


نی در 


کودکستان ودستان سزاوار با همکاری مربیان علوم 


کرت . روانشناسی و علم الاجتماع همه روزه صسح و م۳ 


نام نویسی میکند -زبان انکلیمنی وسمه مع ۰ ۳ 


1 


آمر نکائی تدر س میشود .۰ : 
"سروس هار گرم بمنظور اجرای روشهای : ترییتی 
و رعایت مدافت کودکان دایر و رن 


۱۳ ار 


7 


0 


وله رفت وآمد تامین ات 


7 
99 


صبای شمالی چهارراه تخت جمشید تلفن ۱ ۳ 


۳ 


۳ 2۸ 66۲( 6( 66( 6 26 16 6( 06 206 26 6( ۰( 6( ک( 1 ‌ 


شماره ٩۳‏ یکشنبه ۲۱شهریود ۱۳۲ 


دراین شماره .: 


غربت از : احمد محمود 

فرار از : تاکیس‌هاتز 
بانا گنوستو 
ترجمه: عبدالسسه 
تو کل 

داستان ماهلون از : ارسکین 
کالدول 
ترجمه : علی 
امین‌نیا 

شبحی در باغ گل از + د. ۵.لاورنی 

۳ 

پیو ند شعر : سیاوش 
کسرائی 

زبا ن‌بزرگترین از : دکتر محمد 

نحلیلی از شعر نو از : ع . دست‌غیب 

فارسی 

تنوعات شخصیت از : کر ا.ح 
اربان‌پور 

تعلیم و تربیت و از : دکتر شاپسور 

اجتماع (۲) راسخ 

آیا افر بقل افرتقالی تن .: د. بر اوئدی 

خواهد ماند ؟ ترجمه : حمید 
آدرا2 


ای ای موز ان انیب 
و کثور های کم استانوويك 


رشلده تر جمه 2 2۶مرضا 
سعیدی 

خاطر ات یت از : بر وس( کهارت 

دق 099 تگلیسی ترجمه : کساوه 
دهکان 

زبان و مردم ترجمه و تنظیم: 


کسب و کار سینما از : قدسی ناظمی 
شطر نج از : رضا جمالیان 


و صاحب امتیاز : دکتر مصیاح ژاده" 
ی و 1 : ناشر .. : سازمان چاپ و انتشارات کیها 
هدییر ی ۱ 
ت تس ما دنت ۱ 

| تویسندگان . ج ‏ 
اد ای کف 6ج ایو بان مرت در تم 
.۰ اعمبق ند ی کاظم انصاری او 
: مع 7 واه صاسسن زرین 


9 


دکتر شاپور راسخ . 


> 


یکشنبه ۷ مهر ماه ۰۱۳6۲ 


۱ ود ی ای 0 از : یانتس استانوويك 
ح وکثورهای کم. رشد 1 " ۱ : ترجمه : غلامرضا سعیدی ‏ 
7 از شم نو فارسی (0) تٍ از : ع س دستغیب ‏ 
ناطرات : يك ی 0 از : سرپروس لا کهارت ۱ 
نگل ترجمه : کاوه دهگان . 
ربارةٌ روثق و تا 
ناشی مدرن ۱ ۱ 
[طالعه‌ای درباره ی و از : ثرا کتانی 
| نانه تهران 3 
[ارا قرارداد مسکو امضاء شد ٩‏ ۱۳۷ ترجمه از : هفته نامه اکسپرس 
از ۶ و جهانییر افکاری 
والرت آنششن ۰ ۱2۷ از : لوثی دوبرویر 
| تتوری شسبیت عام) * ترجمه : مهندس ۵ص 
و 1 1 از و 
از ۱ 


سازمان چاپ و انتشارات کیهان . 
تلفی : ۳۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ 


اين‌کارها فایده‌ای نرسانده نود و مرغث تست میج رد ۰ پسرخیلی ٩:‏ 
ظ فرغدارزی علاقه ی موش هم تمد یت ۱ . وقتی خیلی بچه ۳ 


اد آنها را دسته دسته زیر سبد میخواباند و با پاشنه بت خروس 
0 "پاشنه 0 وه _ و تب و< انه 0 بودند : 


ی ۳ 92 532177 395۳6۳۱21 
تّ 0 0 5 ۴ ی ۳ منت 0 | ِ تسیا ‌ 
۳4 ٍِ ۳ » ِ ب 2۷ م ۷ ۱ ۳ 3 


۱0 27۳0 


۱ 


وه ار ی ۲ ۱۳ 


و هر کاری که , 1۳ میرسید گرده توا ور کر با لهایش را یی زده بو 
لانه‌اش را تمیز کرده بوه - يك شيشه امشی از صندوفخانه مادربزر کش 


ط رت ویذر و تور رنه را امشی‌مالی رن تو هد ات وبلی هیچکدام . 


ار 


رن مر وس بای نج بویت + بعدها که دیگر درباغ زندکی 
ریس وک سشطودیرفت؛ هه دقع هاش زا ازتسا ویر "در 


"و خروس پرمی‌کرد :. تابستان‌ها که به‌ییلاق میآمدند پسرك من‌توانست: 


مرعی برای خود بیر وراند و هرسال اول تایستان جوجه‌ای را می‌خزبد و 
خر تابستان سعی می کرد فراموش کند که اخرین روز ببلاق عجب مرخ 


خوشمزه‌ای را خورده بود . اکنون هم در بیلاق بودند و مرخ اه 


محتضر بود. 


۳ است » گفت.: 


‌» آخر مرغ می‌میرد ( 


: پسرك ؛ مت جادی شنت برد و مر هی اما سور 


افتاده بود . . مرع زرد و نحیعی: بود که چشمانش دتران دنیا راه میرفت . با 
ثران عزع از اولشی مردنی بود تا کودردش‌دا وا نبی‌کند . ری ۳ 1 


منکه اینحا صاحب "اختیاورلستم) . ( 


بر وه ۱ که‌گرم . 
بو وم تیتا : و از حبات‌آن هراس داشت: + یکی از تالهای مر ع را ناد 
کردوزیربال 0 مشیم خی رشن هل هرا نشولاست با 


تم مب وک ی ترا بخدا شو کت. 


هرچه بگوئی می‌کنم.. میروم برایت از چشمه پائین آب میاورم . تشك . 


برایت ام چینم » وق که اتقتری ات کر تسه اوناهء اون‌بومادران‌ها ۹ 
ده یر هدختر کوتاه‌قد سیه «چرده چاقی "بو د بو اموال ۳ 


رعاش ممم ریز بود . مادر بزرگ شوکت را از یکی از 


روستاهای دماوند وقتی دختر کوچکی بود بتهران اورده بود و حالا 


چهل سال » از آن واقعهمی‌گذشت ... پسرك پشیمان بود که چرا آنقدر . 
٩‏ بزای شو کت کار کرده است :, همه نیج را انقدرنگه می‌داره که . . 


1 بو بخیار و عندو اه #اردت و فان دبیم به‌نه باغ "مر فتین ره ۳ 
همیشه دراه باغ مرخ تکاهمیهاشت: ‏ و طب‌ها. در مرغدانی را باز هی فیک 
تا مرغها هوا بخورند » و پسركگ به مواظبت می‌نشت تا کلاغ جوجه‌ها وا 
نبرد و تومی ‏ سکگ خانواده ‏ خروس را نترساند و گربه درکمین . 
ننشیند - و او می‌نشست و بهآشفتگی مرغان کرچ و لختی مرغان چاق ‏ . 
و زرنگی مرغ سیاه و لطافت جوجه‌ها خیره ی ۳ 
۱ را میم ی مت یی 


« بایدازخانمت اجازه بگیری ۳ قیال اک کی مار سفن 


: 9 می‌فهمد ی 

۳ » حال آمدیم و نفهمید» ما با یک پر ری ۴ 
ود دردل گفت «مثل اینکه مال باباشه ... کاش حامان ت۲۰ 
0 ماش را میرسید ». به‌عقیده مشهدی نظر دشتبان آب تنبا کو تنها . . 
" علاج مرغ بود. وپسرك پولی نداشت. دردلش دعامی کرد که «الهی 0 

شوکتِ را صداکند ومن بتوانم تنبا کو بردارم .» ولی شو کت خودش را 
و درست در و سط پرده تجیری که صندو قخانه راازمحوطه اصلین ِ" 
۱ ۰ بود وبیدی ازاین ماد و 0 1 


رک ۳ ِ" بدهد 0 تال که دورارکن ار 
ای شاداد سوت جافه‌ای و ِ" ی 3 
«تو می‌روی برایم بخری؟» 
«ندا من خیلی‌ کار دارم. خودت بر و .» 9 ۳ 
تاک تاه راستیت کر پیرنش رادخلوا 9 
اه ءافتاد. ِ 0 0 0 بو 1 ‌ 


۳ رن شنم کت هنوز هر > لین مس تصاند 1 5 
و جعبه‌اش رادید وزپرتخت کتاب ها ك وبرگها و 
| از جعبه بیرون آورده بود . ۰ و 
اه سال به این ج هیا مدنل ی 5 
8 اد مپردند ما تایستان را همین‌جا : 


9 
3 ۰ 


اگر چادر حمام وچادر ستراح و قلندری نوکر ها را حساب کي 
وتجیرهای آشپزخانه ! - هرچادری برای خود صندوقخانه‌ای داشت که بین 


" پوش اول وپوش دوم چاذر قرارداشت وتجیری منقوش بد لیلی با مجون:. 
مه ۳ ی ۳ آمیکرد وهر چادر کر 


تور زر و 
تا وم 
۳ 


برای خودش و ساخته بود واوتنها خانه نشین بت این ِ 
اول را ینج بیج مورا شش یله یمحو طه اصلی اردو وچمنزاز م 2 


۳ رلک دیوار مانندی بود که بر خلاف کوه گر ۳ و ثبه و نضر_سی نداشت 


73 بود که روستائیان نظر کر دهانشن می‌شماردند. . ده پشت آن که «قر ارداشته. 
ی زد سید وبایستی فامستانرر! تا ی هد 
لخزید نابه‌ده رسید. 


1" وی ری ح بخ می‌میر ه: تراك در جاده 


ونر دیلثه رامن آن درخت سروی تنهای تنهار و نیده‌بوس‌سر و کهن فر سوده‌ای 


ِ بار یلك دا میان ات می‌دو بد . 2 ه خنودش را برای غروب ای 


می کرد . و قلمستان تاريك شده بود .و پسرك فقط یکی از یبلاقی ها زا دید 
فویاه یی بش فلمتتان مق کت و مق کنو 
نفس می‌زد و عرق کرده بود « اگر مرغ بمیرد و من با تنبا کو بر گزدم, 
رن شود کت . هرچه رضا به‌او فحش بدهد حق دازد . ازیل گذشت 


9 تب ۰ پائین 7 " بچه‌ها. زادید. دراردوی کوج 


اف دزد کر هون هی 2۱ 
: بردیوار چادرها نقش سرو وبته جقه بسته بودند 
9 شور ت حمل میکرهدده رو بهم‌دو ازده‌چادزمیز دنت 


از نان میکدهتکوء ۸ و ای 
و و روستائیان مطبق کزده بو دند حاده درست؛ زار پره کوه م۱ 
يت طبقه پائین ِ تر ازجاده , فضای مسطح کوچکی بود که پدالله میرزا ترا 


وبث ردیف درختان ۳ وآلرجه آر]. 
ازچشم اردو تیان پنهان میداشت . آنها دوطرف دیگر چمنزار روی‌سکوهای 3 
کی چادر میز‌دند . پشت ,.چادرها ردیف درختان ری بو د که او 
- زمین‌های پدالله میرزا وزمین اردو شمرده ميشد. درسمت مقابل دره عازبلیه به 
می‌شد و کوه با شیب تند برود می‌رسید وازآنجا تا پل را قلمستانی انبسوه . 
بو شا ننام نو د . آن .طرف راودخانه کوه دیگر تقریبا بی‌فاصله بلند می‌شد: ۳ 
تا مسافتی باغهای میوه از:کوه بالامیرفتند وازان بالاتر کوه لخت قهوه‌ای . 


( «آهای ی "۱ 
4 و «مرغش. داره می‌ث رکه»۱ . 19 ار 9 :۲ نب ِ ۷ ۳ ۲ ۱ ط ۳ 
: ۳/9 «بپانیفتی» ! 2 و بط و 0 3 
۳ «شلوارت ییالاب ۱ ۸ ۱ ی کت ۳ ۰ 
دنا وراء راسد کرده بو دند 0 9 و | 
آمی‌برد د ولی او ب کبلر نود چن ثیر فری کار ۳ زد». بودند 1 
9 1 | خداء 09 بروم . دارد می‌میر د» , 1 
9 0 هش از پیرمردها گفت: «( خدابیامر زدش» ی دو بدز هه 3 
بخواست فکر بچه هارابکند ب جتما گریه‌اش درمیآمد ب وم رگ مرك 


۳ بر پبرمرد. وناکمان هوسی وجودش 7 و میخوایت. ‏ 3 


5 0 پدالله میرزا 0 مر 
0 رل 


ده 39 رانحات بدهد 0 ی ی بود 
/ پاکتو مر نبا کی زو منم تخر دارم و 
رک ردو کشت جوا ارتیم رای ۳ 0 
7 ای چمنزار وزنبوری‌ها روشن بودند مادر بزر کش دست‌بر کمرزده . ۳ 
به‌چراغها ایستاده بودو کوه راتماشا میکرد. پسركگ ۳ 
داکه مادر بز رگ متوجه اونشود . امانشد ... «تا 0 بودی ‏ 
... مگر توبابچه‌های دیگر نرفتی ؟» . ۱ 
1 و رک خسته تیه محررف نز دا دا 
۰ 9فخین «_رفته بودم تنبا کو بخرم.» پسرك نفس, نف می‌زد و 
آده بو د, ۰ ۳ 
۷ ,مادر بزردکت 1۳ ۱ چرخید ۱ 

که درتاريکي رنگ روبا بخود گرفته بود. «تنبا 9 پرای چه؟» . . 

۱ «آخه مرغم دارد می‌میرد:» ۱ اه 
0 هی خو ای ازش کت بگیری.» ین 


یز ۵و ده ود 0 


ره و ۳ برداشت. درچادر بزر گی لا میا روی و فلری 
«تروحخت وشو کت ببن دو تحت 31 انستاده نو د. 


آپی از ال چادر ها گنفت و نیسي از جشزار را سوه 
تا به قلمستان می رسید . پسرك تنباکو را درک‌اسه ریخته بود که متوجه 


چویدستی های بچه‌هاشد که برپله‌چادر دیگر آ رمیده بو د 1 تسم درفت 
دوه حلو ان جادد به‌معا لحه بپردازد. . من‌خو است بچه‌ها 0 اوچقدر 
به‌مرعش علاقه دارد . وشتاب جلو چادر و رفت و که به‌درون 


پر د و آنوقت رک دریافت که مرغ رانیاورده‌است ف با دقت بال‌های مرع 
نیم‌جان راباز کرد وآب بدبوی زرد رنگ غلیظ را زیر بالهای مرع مالید. 


«حتما باهم قرار گذاشته‌اند ِ«( 
۳ و آران ۱ نیم ثنه مخمل ید ده . » خانم بزرگ به چادر 
و ند ومذتی 7 اورا می‌شنید. 


ی 


)») دارم مبارمشی 6 خانم .) 
«آخر خانم :6 مرت ای ِ 0 


۱ و ۳ بدا که چا سن‌وسال نو در کوخهگیر بادآ را او 
1 کی داش 


ک ‏ قو ز میتی فان بدرت هر دم مر ) 
خزید . و«قربه‌الی‌الله » بلندی گفت وپسر لك برای صدهزارمین بارروی 


1 ی ۰ وبرپیراهن زن نقش هزاران مر زده بود ..: 1 


‌ 


ه چندبار بلند گفت الله| کبر» آولی ره نو جهی کردوز 


و تست وه نتم قیفت .اعد را کت ۱ 


چادر نیم نگاهی طرییا نآرد امه رایع کف ششت نبا که هار اند 

زیر چشم مواظب چادر بود . ولی هیچکدام بچه‌ها بهاو : تیاه نمی کر هگن ِ 
شو کت قبلا جانماز خانم بزرگ راپهن کرده بود و آفتابه‌لگن برنجی 
ار با ایو باری ی بمسار ار 

وک تاد خقب یسب ال مرت باه ۸ سردم است.» 
«نقاشی را فردا صبح هم میشود کرد دون تم ید . 


وت دمک تور 5 هیر کتری ۲٩‏ 0 بزرگ چهارزانوروی 


وبعد وصف شروع شد وشو کت نیم‌تنه رابه‌تن خانم کرد وخانم درچادر نماز . 


۲ ,کتایسخه‌اش نقهش رنی شین که‌تمبان‌یفی ما برتن‌داشت‌ودایره زنگی‌ای 


1 25 ۱ 


ی و ۳ 3 
ار قوب من تلع آنن- ومیل اویت ساصت دای ورس ۳۵۰ 
۱ لام عليث پاثاراله "ویاین‌تاراله. هد صبحزود بچههامی‌خواهند . 
ند اه 0 0۹ ۱ ۱ ۳ 0 
ی 9 ولا - الا آن مرخ را عاعش ۳ 
۱ سوای ند پلدد می‌شود همه‌جارا هکنفت می‌زند. ۰ 
1 ۱ 9 0 ه‌اونکنتهبودندکهبه«آهار»می‌روند * 
9 وانشوه و حسادت ۵ وهزاران اتحسانس ناشناخته درو نسرن را می‌خورد. . 

۱ 1 گربه‌من می کفتند هی نمی‌رفم تا با ۰ ۶ 
قیژقیژوی للعنتی . الهی فریاکه بچه‌ها تستنل بلکد اتفاق حالی بیفتدا- :۴ 
کوه بزیزد۹ .. . هرخاطی که روی تخت بزنم ۵ ۴۰۰ 
چر ی ی ی کی ۳ ۱ 
تایه پسته‌عارااکوپیدی ٩‏ ات 2 ۱ 
+ وی پسركد روی تخت ۹ ناله. متدی کرد ۳ 


۱ ی 


.ند کنی رات 0 0 ی ی 


ود وسمی کر دکه قیاق ادرش را . درخیال مصمکندو بت با واقعه‌جا 


طغیان رودخانه .. ریش کواه 2 مرگ و 
3 دود زده ۸ یلگ ِ کت : 


23 3 و 3 "پدر رگ جوابی نداد داشت‌در ده آممیکردانید ۳ 
0 ۰ .«شماکی آمدید؟6 ۱ ۱ ۱ 


بابایزر گه سرش راتوی لگن برد رد ودندان‌های ۵ 
را دردهنش ابیتوار کرد حوله را برداشت وخشك کنان ۰ ۳ 
مج نید «(سالام زنور . ده سر افکنده دیشب آ مده اثبت وجتامالی خواب ۳ 
تشریف داشتید ! چقدر تو خواب حرف میزنی.» ۱ فا 
ام 9 ۱ و 
) بله, و پسترلك اورمی کرد ) 0 دیو نها بلس موی 
ومی‌نشیتی و ور ور ِ رت وج كِِ بابا بزرگ خندید . «پاشو ۱ 
لباسهایت را یپوش » راه بيفتيم. ». . 1 ۱ ۱ ۰ 
2 مسة ال دردشت. به‌سر جو ی رقت تالات از موالتپزند 0 
کران زاز هن« نگیده نب 
3 : آفتان تاه آبهسر سرونظر کرده 0 بو د و همه "اسان اردو ۱ ۱ 
3 ان . توکرها داشتند سماور آتش میکردند . میان چادرها چادر. . 1 
همیخ خیش پوت فلدر زگ که بزاي نماز صبح برمیخاست | نقدر . . 
لق‌وتلوق وقرقرمیکرد که‌پدربز رگ واوخواب رابه‌مادربز رگ‌می‌بخشیدند . . . 
و وهرروز صبح باهم به کوهنوردی می‌رفتند . . 
و اسفند‌بار لب جوی نشته بود وبابی میلی تمام زگ انگشتانش 1 


44 


ِ " درآب"می‌زد. نیم از پیراهنش از شلوار بیرون آمده بود ويك لنگه‌جورابش . . 
و ج 
۳ "» هت ۱ج خی یزان 1 7 
سفت‌تر بزن توباید ورزش کنی , خیلی شلی .» ۱ 2 
دائی‌ اش بو د ۰ سرو گرکنش را صابون زده بو د وال و 
7 ر صاپونعا ی ۳ هر مشت بات پوفی اناد کرت ومقادیری ثف. 
3 وگ ها ب رخ داشت .. ی باخوه گفت و ۱ 
" بیرون بيايم هزار تا فحش به‌من می‌دهند» ولی خودشان 0 ق 3 
نمی کارت ۳ ی 

ایند ی هر وان ره و فش 
و بو «پیمائی بزجمت راه یراب ی ۱ 


ی گرا رخ وت هرس 
9 با گیاه‌های داروتی ویاسبری ضحرأئی میآمدند , ولی ی حال از ترد ۲ 
بود. و گیاء هاخُنك شده. بو د ی به گلهای و ۳ آفتاب ند ید 

0 وذبر بو د ید بت _ِ ۲ 


0 و ۱ را درجیب چب 0 قاب عینات 1 ر ۳ 
وزرا وود ده و پسر لد گیاهان صبحز ود را می‌شناخت. گلهای ی استکانی . 33 
وگلهای ریز نپید ... وپسرك کم کم بالا می‌رفت ... دیگر ریواس‌هم نبود.. . 
جرا ار اتیکین چه لت شقماست ۱ زو اش را کید . بزحمت کند . 3 

ساقه ریواس کلفت وزبر ومثل گردن بوقلمون سرخ وتاولزده بود.وپسرك ۱ 
سین 1 اردو را 7 ِ 3 


3 
1 3 ژ 


/ ِِِ ۱ 
را به‌صدای بلند بخواند .. 1 کر زا 
۱ اشتبا ات 


اه عموجون . 
0 «سالام بایاجان.» ۱ 
ِِ ۳ عمه جون» دختر عموی 


9 سس بیابانی خشك ایستاده. بو د وبادی نمدار براو "وزیده ۰ وا نجه 
تصویر و درمعغزرش بود محوشد و فقط مر ع باقی‌ماند .. هرد و 
زرد » ده همامرغ زرد که همه چشمان محتضری داشتند و پرهایشان 
یس و ی بل تیا حسیلة ید . مرع » مرع من » , مطمئنم که حصالش 


باشد ها زر تاه تاد يكلانه تازه برایش خواهم ساخت که حتی پنجره 
ی داشته باشد و يت حوی. باب ی ازرزدر لا نه ردشود و دو طبقه‌باشد. 
چرا ییاد مر نیفتاده بود» چرا ؟ دندانهایش رابهم فثار میداد ودلش‌خالی 


است. زنده است. شاید الان ازچادر تبرون آمده است»- ولی ازجا تکان 
3 نمیخورد مثل اینکه در زمین میخش کرده‌اند . سعی داشت درباره چیژهای . 
۱ وق ار کته سح سلگه‌های(: یم ۰ ولی نقش همه سنگهامرغ. 
محتضر بود او دیکته صبح وهمه چیز. ای ماد ۱ 
۱ اش ی فکق بتیر ین رام میرعم( بو زودتردست 
٩‏ وروت راشهر بو چائیت را بخور. » » «چشم خانم» آهسته» آهسته بطرف 
چادر قلندری رفت. یاها یش را تق ی تین ۰ بواش» بواش میرقت 
مثل اینکه درحوزه مغناطیّسی حر کت میکند ونمیتواند بطرف قلندری‌برود 
کت ی روت خویه ویک که ارم آفتاب نو کین را سفن و نهسانهته بو د 


9 ورشت توی بت فلت ی پائیز داشت خودش را بر وی‌دره‌میر بخت.. 


ازاین گلها را لگد کند جوان میمیرد. ( میدانست که باید بلند شود وبسراغ 
"قلندری برود. . . 

0 : هتفرول بای میب اه ی 
ا مادر بز از کش دلند شد : « اسفندیار» اسفندپار » وآنوقت در دافت که مور 
#راست. قبلاگر به‌اش گر فته بو د . «لان مر لک دارد درچادر میخو آند وصن 
1 بتمام أین‌افکار خواهم خندید 3 از قلندری هیچ صدائی بیرون نمیامد, 
اش موش نَّ نو بو د وصدائی میکر د. ‌« درچادر راباز کرد» اه 
" يك پایش را درچادر گذاشت. رنگش پریده و گوشهایش تیز شده بود. 


۳ 


رد مت ۰ این که 


خوب شده . الان از حعبه برریده یرون . خدا کند انبار رازیاد کثیفت ۵ 


بود . حس میکرد که درزمین قلبش ساختمانها فر ومیر یز ند ) ن‌حتم‌انمر ده ِ 


دا ود من هن کرادم بود . پشت فلندری» چادر حمام که لایر 


۷ رز آهده برد و تمام ذهت وایر کرمد هی ی ی 


1 تفاي که 9 رادرآن گذاشته بود خیره شد. صندوق‌در . 


2:۳۳ 
: 


تِ_ 


۹( ی 
رل 


: زره 
3 ۵ 
۳ 
ِ 
۳ 


73 و 4 


4 


۳ 0 


۳ ۳ 
۷۳ 


0 نی 3 # 
با ۳ بریده . 
/ بود پسركپیداشد 3 ]آ فتاب تازه نعس برموهای طللائیش ریخته بود بطنانهای ۶ 0 
دو چادر را درفاصله پین آنها وچوبی بسته بودند. وپتركه .۰ . 
ازبعضی ازآنها میگذشت وبعضی پپایش میگرفت وباهرمیخی سکندریای . . 
و . موهایش آشفته بود وبرپهنای صورتش آرام وبیصدا اشك . 
۱ میر بخت. ی ست تشیاهش اب ند فروخیر هت با 
و مورا مر منت توس خر باه بودفس ‏ 
وزانوهایش گلی بود . پرهای مرغك خشکیده بود ومرخ سخت زیبا مینمود. 
چاق وزرد وخفته . 


از ی ی : «این اداها هم ننه جون ؟ 92 


ار 
ها 

بابابزرگ بالای پله‌ها کت ایستاده بود. با 
۱ ذ این لوس بازی ها چه معنی دار 1 آخر و بمردی, ی 
3 ۲ 
3 2 ۱ 
قیافه مغولی رضا را هم پوزخندی درهم ریخت. 


۱ 7 دا لها را ریکی یکی پائین مپآمد قرمیزد. 
مرده که مرده ۰ 3 ۱ ۰ 3 وب ۲ : ۱ 9 


قربان مر و . هق! هق! ۲ 

ان درز را گذاشته بودند .روش ۰ نوی و 1 
۱ دیگر گرربه نمی کرد. شروع‌کرد ۰ شرح دادن تفضیلات واقمه ‏ . 
۱ 5 دقیقه‌اش را با عجله تمام کرد. مثل اننکه کلمات بها شار ۳ 
3 رسیده بود وا گر اوآنهارا بعجله نجات نمیداد آبشار باورهشان کش ان 9 
۱ ولی وقتی به آ خر رسید اشکش هم سر‌آزپر شد. ‏ . 7 
ی رحتما کی ای آدم‌های نفهم تاتیکار 1 ند ۱ 3 0 
۱ و تس 7 که‌تنه بزن کش رابازحمت و وش نا بیرروت ۰ 1 


۳ 1 5 9 3 بزمین فرو کرده ود + وبرآن‌تکیدا 
گفت ۳ خود تم غلطیده. » ۱ وی 
شیر ۰ قریان . ات زا را ترس قلندری کذانته ۳ 
که 3 
۱ ۱ ۰ هی اق! آنها سبح زود را نادند ارف " 
1 نه جانم مز خرف نگو. 
رن 0 » پدر بوسف 6 من‌گفت< ) من تحقیق میکنم ِ لور 
شد خدمتشان میرسم. « 1 
و س نه :جانم حتم بچه‌هاچوبست‌هاشن را آنجا ام کرده بودند. ‏ 
سبح رفتند ۰ بردارند » نفهمیدند . ۳۰ 


بخ 


بر باه دیگر مت اه ۰ ۳۰ 3 
۳ بیشتر گربه کند ودل همه بهحالش سوزد. ۵ ۳ 

ویوزستد و و بود. 19 
و ام ان رام ای و ف 
ات ق 7 جمبانمه سك بود د ودرخیا لش ی ۳ ۳ 


1 17 از کانبال 9 و ۳ ۰ 
۳ سم دوه بود ولی تازه اورادید که ته جعبه به‌پهلو دراز کشید. 


ند جون + لیا جائیت زایتور:» 


وقتی بای تسه بو خیلی سم کرد ی ف 
ی گرسنه‌اش بود واکنون بر صندلی لمیده 9 ۱ 
۶ی خک مک هی 9 0 
موش حس برد وهوای ۳ ت 1 


نب ۱ دو و را و شا و گک ی 0 2 9 ۳ 
۷ ای آن سروظ رکرده. پسرفگ کرد بهتراست مرغراآنجادف نکند. 
گرنچه‌در ختس وخیلی‌زشت‌بود» و لی‌بالاخره‌نظر کر ده‌بودو پسر با زبیادمرغش 


افتاده‌بود ووافعا غمگین بو دو چشمهایش عم بر مشدند .خبار پا 


بود. تنه‌اش مثل‌بوقلمون تکه تکه بود وبر گهایش خاکی وخشن‌وزبر بودند. 
13 «خیلی درخت! رشتی است ». آدم ار ان میتر سبد» مخو صا و قتبکه سایهاش 


تا وسط کوه دراز مشد وق تفای مهتابی ۰ و و باشد نظر 


ی اف و 2 قبرش خواهصد 


ستاشت . هزار دفعه شوکت این سنگک رابرای زیراتوئی ارو شوارتمیو ند 


واو خواهشش رارد کرده بود .ولی بعد دومرتبه مرع پادش رفت‌و نشییع 


اس بر تسش رت نب + قل بایا رک لاش پبوشد وان 


و ی 
وقت همه فکر خواهند کرد که مرده یدالله میرزاست .» 


ما ی ایا 


صندلی گذاشته بودند » _بعنی هر صبح می گذاشتند . و بابا بزر گ‌به‌بچه‌های 
اردو دیکته می . این قانون لابتغیر بود و در برف و باد و بوران 2 
و روز با میل دیکته می‌نوشت . از همه بچه‌های 


ات نج مش دیکه شوت ( اکرچمدصی ۰ بو 
بود » این کار را مسخره میکرد.) امروز هیچدلیلی نداشت که دیکته‌نوشتن 


قتر | دوست ی اه باشد . باباز رک روی صند‌لی نشسته نود ودستهایش راروی 


ردو ناش قرار داشت گذاشته بو د ونگاهش را به کو ه‌هأی‌روبرو 


| دوخته بود و دیکته میگفت:« ثبات واستقامت. ثبات واستقامت» بابایز رگ 
| اصر ارداشت که حروف عریی را چون اعراب تلفظ کند «ع» را ازته 
شخلطاند و فت» راجتان تلفط میک ده که کویی زبانش میگر فته. 
" «درایام قدیم » بروز گار جهانگیری امیر تیمور لنگ» یدالله میرزا قبلا از 
" رختخوایش خارج شده وامده ود آنوان کلیه تفه وی وی کف 
| بود که چرا او نمیمیرد . خیلی دلش میخواست که يك مرده را ببیند .. 

چی فرمودید قربان - حدائق‌فرانق - چقدر این اضافه مزخرف اس 
اوه ! باغخجه‌های واحت . زند کی از خحدائق فز ائق ساخته شده است.. همه 
| بچه‌های دیگر وقتی فکر مردن یداله میرزا را میکردند زارزار میگریستند. 
ار 0 گریه کند ولی کنجکاوی او بر همه‌چیز علبه‌داشت. ۱ 
فقط دلش میخواست بداند آدم مرده چه شکلی است. وهمینطور که دستش َ 


9 
۷ 


مینوشت و گوعش بدهان ببابزرگ بود » چشمانش برتمام بدن یدالله‌میرزا 


ید که مر پر زک جست وان ای که سای ع 
ِ و هر بو ی 1 ۳ 


و و ۹ و و وقتی " 
اه مهران هميشه با 
" من خوبست. ی مر مسخره‌ام میکند » چقدر ‏ 

من میگوید شلی وهلم میدهد. ) ۱ 
لداعت زار زار گربه کرد .ما در بضاطرمرغ در 
ان موی که مد 


وقتی بابابزرگ هیجده ونیم اورا داد ووعده‌دادکه بعنوان جایزه ۲ 


همین امروز يك مرخ دیگر برایش پسرد ی اتر ی ۱3۳ ۳ 
مر عنبود. ٩‏ 
ببن در ان آلوچه سکك بالای رودخانه نتسه موه 1 ۳ ۱ 
طرف چیش رودخان؟ شرشر می‌ریخت . قطعا پربروز يك جا بارا 

وت اب ان وی مورف وی بود . سرا شا ماسه‌ای . 
٩‏ بسن از و رودشانه سالشل بود 2 8 


اش ۳ دنتدد 0 ماد 7 آ ورد نمیتوانست. مادر ر 
اوزن چاقی نود که صدای عم داشت و جشمهایش همیشه پراز ! و 
کنشهایش هميشه تلق تلق صدا ميدادند. هیلک رنه میک کر ۶ ۰ 
«اگر این دفعه مامانم ی 
»مه دوست فذارة ۰ خانم میگه من جونش را گر فته‌ام. 
تمیدونم چرا اول تاستون با او نهمه اصر ار تلفن میکند که اسفن‌دیار 
آن گرما تلف ميشه سح اینکه . . فاژه پربروز 2 باهام کب 

> بای یز كِ- وقتی رز درآمدیوهبهبچهها ۲ 9 
اینجا باشند » و و داره . مهران هم توي 


و اه بت 0 
نه , چقدر تنگ بود ! و ۳ 


کرد زر مخت ی و ند استوفرکردکه یگدز 

1" فرشي نمیخو ند » وبرخاست. مت ۳ 

3 ۱ بچه‌های ور از ساقه 0 ار 

او هیچوقت نمی‌توانست. يت ساقه محکم و کی ی ره تک ۳ 

3 از بل و بلن آن را بچهسار مت م کرد وی ای 
بظرافت ۹ له بو دئند بهم 0۳ ۷ اتسمت 

سل توا گر چوبی رد ميکردند وجوب را زوی‌جوی آنبلمیکردند. 

3 تایه جرخ نا میگرداند. اوهیچوقت یت بو بود. درس کلف 

3 همشه و شفه‌ها نادزست ازاب درمیآمدند وباسنحاق ها و لی حالا؛ 

زاست - بطری 0 ارو کی بچه‌ا همه ها ۵ و 

3 کت وت تخت سر 1 ماگ ار 

۰ حرکت چرخ‌های گلپر را تخهنیت تیف خویی زا کار عح تلان کر ده رن 

کوفت شرق» شرق » شرق ... بعد سنگی چین‌های دوطظرف جوی را هم 
خراب کرد وبعد مدتی نشست وباب خیره.شد» به خرده‌های چوب و گلپر . 

که ماو اب غو طه‌ی‌خوردند ی ی 

9 2 رای ما وعضلات گردنش دردمعلبوعی ین 

بود ت ه حما ار آن مقر که پیروز در ده کرفت ور 

۰ آنقدر سرکوفتش زد و آنقدر منو و و نلافی بر خقر 

" بخاطر مرغ نبود » بلکه بیشتر بخاطر دورو بویا ی 

ره و بش 


ج 


اک ی را نت4 یواد. : رد اه زد ( دنباا ی 0۳ 
3 دص ۳ کجاست ؟» ۱ ی 
تام باعلا انیا واه 0 
۰ لک ۳ ش ب ریز نخحته» با باه یف حو ین عانماد را دا 1 
39 اه را و تاه را بعجله ورق‌زد. ۰ باك زرورق دراز که 4 
تیا آب‌طلا نوشته شده بود و چندتنا عکس: 4 لت کل بر و۵ تس 
"یاس 9 شده 7 در دمشان سورن کاج فرو کرده بودند و سک ی ط : 


| 7 ۳ 0 نداشت 
ی شده نود . پول‌اورش را کند وی فایده‌ای نداشت. . 
وجودش را میحوشاند . دندانهایش پیوسته روی هم بودند 1 
راکه روزهای متمادی بخود وعده داده بود خواهد کرد , کارهاد 
1 | که هميشه از انجام دادن آنها حوصله‌اش سرمیرفته و آنها را نیمه کار 
۳ آرها میکرده » همه را باسرعت انحام میداد . جمع کردن چمدانش یلی . 
زود تمام شد » بر گهای خشك شده‌اش را که رویهم ی کرده بو د لای ‏ 
کتابچه‌ای چسباند ۰ کارها را سرعت انحام میداد 6 بدون اینکه جسته 
شود ۰ و تمام مدت بدون اینکه دفهمد دندانهاش را بجم فشار متتان 1 ۱ 
فقت وفتی حس کردکه دندانهایش شدت درد متکندد. که ری برنجی . 
:بزر ک را پراز آب دردست. داشت و درحال ی از چشمه پائین ب۲ 
و از لوله کتری آب قطره قطره بخاك زیر پایش میریخت . یادش رفته . 
که لیات آنجاست ,وا باهش رفته بود که شابانی بودن او درا نجا ‏ ۱ 
اه ی و وحشت داشت و می‌خواست با 
ره . می‌بایست دور بزند , سرش را بالا کرد و آنها را 
و فهمید کِ داان ۳ اب از ِ ابر پائین ۳ 
رات ی و . ...۲ 
ابش قم . الملث ت وت ی 4 ۳ 
۱ 
شده بود و عرق هم کرده بود ی 
7 تنه جون » سرما میکوری ‏ قاس ۱ ۲۰ 
جناب ماب امروز برای اف تو ه ما يك حادثه : 
بزرک پیش 1 آمده . 
و هب ام / 0 » این بود که "بازهم و ۱ ۱ 
«ناع» با «یاق».-. در پید ت.. و پسرك وقتی. : ۱ 
اش شغولجشخوی‌ملتی برااويه چاه یی ۱ 
۰ چیزی و : ی 1 . الملك م 


با افتر شیم جنازه رایک: 


* قمار میکردند 6 برخحی به‌احو ال‌پرسی بدا لله میر زا رفته بو دئد و الان 
ند از اطاق او خارج ميشدند . لا دد یدالله میرزا میخو است بخو اید . 
ی تم تانست جکا کید ای اه با و زر 
1 یال اه ۱ ۱ 

7 باز 0 کتاب ۳ 0 

" و از یله‌ها بالارفت . دم در اطاق بدا له میرزا ما روی 
ول نب بودند . صدای شنها را زبر پاش میشنید ... وقتی به 
ایوان بیچید » هو » کلفت یدالله میرزا باز هم متلکی بارش کرد . 
" «شلوارت را بکش بالا » هیچوقت جرأت نکرده بود جوایی باه بگوید ‏ 


0 دد حلتر ‏ اطای را باز کترهی وش 
را توی: اطاق انداخت . فضای خنك نیمه تاريك اطاق عصبانیش میکرد . 
ار بر روی تخت سفری یدالله میرزا دراز کنبده بود . میز دواها ‏ 
یر فت آنها را فیخورد؛ ساهع ژتکی شماطهدار و یکی ازان 


| خیار بخوزد و انگور فرنگی هم دوست ندارد و توت فرنگی هم نمیخور: 
1 را باز کرد « ژانواژان». ایا را و ِ 
بود » ولی رفتر او خشنی وهای داشت و پسرلة را اد سرونظر کرده 


کی ی وک 


۷ 


می‌پخت . يك روز درمیان مرصع پلو و کله‌پاچه - شاید هم دلیل‌اینکه 
9 بت * ازاو بدش ط هت قعین کله‌یاچه خوردنش بود . بعداز نها ررچو بدستی 


9 حهتمتتیل هنت #«#« 


میرفت فت . « ماریوس گفت » دهن پسرك خشك‌شده بود . مادرش خیلی 
بوک . غنیی غالفه جاهب هه عویا ربج 
کند و تمام خانه‌شان را از عکسهای آرتیست قاب شده پررکرده بود ؛ : مدئی 


ِ به کتاب جمع تردن 6 مر ی 6 قوتی کبریت 
۳ ۱ 


و |" 1 ای 4 1 اب ۳ و اد 


۲ روهار آقای ... الملك و بابابزرگ داشتند راجع اه 
"وتعجب همه صورتها را فرا گرفته بود . بعضی از زنها 


" ولی الان برایش هیچ اشکالی نداشت . باصدای دلند 0 « نو دیگه 


" مل‌های اش تن قسر لع اصای ۱۳ برداشت و نست. نخبر » ی 


آنوقت‌ها که سالم نوک هرروز 0 ناهار خو دش عزاا عجسی : 


فرتگی‌اش را که ته. آن هی بود و سرش را که باز سکره ينك صتدلی . 
کوچك درست میشد بدست میگرفت و از ساعت يك نا سه بعدازظهر راء. 


ی 
میکرده و بعد به نجاری , مبل استیل میساخته . پسرك گریه‌اش گرفته بود. تن 
نع لو یش زا میفشرک او همشه وقتی داستان سواند ۳۳ 
ولی نه عنگام مرگ دختثر با پر » با جدائی پل و ویرژینی که ی . 
قطره هم اشگک ازاو نسترده بود . بلکه وقتی که فهرمانها انقلاب میکردند ۰ 
وف از هی هب را میب ند و حالا هم گربه‌اش (. 
و 

رن تج وم ۱ ۳ 

که دی مه ۲ 

تس فماعش را تاضه‌ای بلندی با هی 

ب خوب تو نباید بهانه بدستشان بدهی ری ۵ ۴ 
۳ 

۳ 

خوب , سفت‌شو . ورزش کن ! 

بدم میاید . من دلم نمیخواد مثل آونا باشم . 

۱ 

اوردم و 
کت مک دید هراچ ریا از همه چیز ‏ 
ای دو ال تخود را زجر بدهد . زنش شب و روز ازمتواط 
میکرد . اما او هر کاری که دلش میخواست بواشکی انجام میداد . زنش ۲ 
ازاطاق بیرون رفته بود . پسر خیلی خجالت میکشید ولی # پرسید: ۲ 

با« 


نان بازهم صحت بر سر :.خلسته قوق| لعاده بو ت و تنها م۳۰ 
ملكث بود پیادشآهد از مرغ او بپرسد و بیاندیشد که چقدر جای 
بچه‌ها خالی است . بعد مدار صحبت براین ۳ که بدون بچه زنددگی 
تلخ است . همه دلشان بحال بدالله میرزا میسوخت که بجه نداشت . و 
بعد صحبت سراین بودکه بابابزرگ چه موقع راه بیفتد . بعضی‌ها قر 
درد که برای‌سلامت بابایزز کاخیلی ۳ ۰ ۰۰۱ ۱۳ 
ور وقاو بباید ج مابا رز که وهی ۰ ۱۱۰ )۱ عیبی ‏ 
ندارد.» عیبی ندارد باباجان » لازم اشنت 69 کر 
۳۲ 
2 


3 ی ۱۳۳ ۳ هاش بل جرک برق میزدند . 
کر . وقتی خانم تصمیم میگرفت» . 
٩‏ عیچکن تمیتواشت اش زا غوض کند و و هچ سحبی هنشت 
ار ای ۱ 

0 " خانم دو دست چافش را روی میز ی بو د وداشت چیزی 
ی ی ی اف هن در 
نمیخورد ۰ 
« والله من بای 9 میخوام رب بیزم » ال 
۱ « اینحا کر لین دا ها 
3 4 ۱ 
ت۵4 تمتتوای ی #زکنم نز 4 
۹ ی خانم از اول تابستان که به یبالاق_میامدند » مشغو ل و 
,ٍ چیزی بود , نشاسته . بلغور » آب‌غوره و غیره . روزهای بلغورپزی هاون 
" های سنگی رادرمیاوردند . پسرلك بیاد قیافه رضا افتاه که با هر ضربه هاون 
۰ صورت مغولیش درهم میشکست . بوی گند نشاسته » راه رفتن روی غوره‌ها. 
و قدم زدن در گوجه فرنگی را درخاطر مجسم میکرد . پسرلك دراین افکار 
" یبود و نمندانست که‌رفتن خان‌جون چه‌معنی داره ۰ 
۱ ب پس اسفندیار هم میاید ؟ 

ورف سار ده آو همینا میماند. ۱ # 
آخر تنها ۳ 

۱ نله ی ی او بت ۰ : 
ار و بو شبکی‌بانزد و کت تا | 
جایم گفت : « خوب , میگم دایه‌بیاد آتو چادر ما بخو | ید ِ 

بو تازه پسرك فهمید که اگر خانم برود او تنهای تنها خواهد 
شد . آزپیش ترس . اورا فراگرفت . 
7 و که چیترسی »یاباجون بدا 


۳ 


۳۹ 
اتکی مج 


وقتی خسته و خاکی از پای سرونظر کرده به‌اردو بر گشت » 
خانم هرسه تا رفته بودند ی 
0 ۹ ز چندی پیش منم باران شروع شده بود . بابابزرگ و خانم و کنیزرشوی 


۳ 


۱ 


7 


ی" 


نج بر 9 ان ۳ ۳ ی 9 داشتند. 7 
شاحه‌های بزرگ حررکنی و برگها حرکتی ... « اگر مرغ من روح . 
داشته باشد. باران خیسش‌خواهد کرد . » گر چه 7 - 

بود رای خااستگی ثیز عمیق ذافن گر ده بودفکر میکرد ۳۵5 
بدنش فاسد خواهد شد , شاید هم مثل آن بچه شتر ابل که پیرار سال از 
کوه افتاد بوی لاش مرده بگیرد. خیلی حم 1 
1 0 بود غروب و قنهانی .. 


بچه‌ها ۵ ی بودند . بعنی باران و ابر 0 بود » والاهن ز 
وت هم فده بود . صدای دیگری شنید که : 
1 جانم ۰ نگرانی معنی ندارد . هنوز پا ۱ 


ره است . 

1 عجب من بدیختم. ما میم رم 
و دنباله گفتگو را نشنید > رضا بو اند 0 
ات نی کت وتنام تهرآن‌ازجیب بعلی خر کوش درهیا ود 
جوجه‌خروسی را از جیب خود بیرون کشید و بمیان چادر انداخت . 
و نت ذاشت به چادر لولهلامیا را ی 


4 


دِ. 
چقدر تو نفهمی رضا. ٍ اه اون الان همه چادر را به کنافت 


۶ قط دید و خاش بقل خبیشد خش خش واشت. 
ان ات کید<؟ 3 ۱ 
3 «این» جوجه‌خروس خطمخالی تازه بالغی و باتمام غروز . 
۱ رسک سذاشت و سار واه مب فب. هگا می‌اعتتا پیت فرش 
تست نشان بدهد که چقدر سر است . پر ۳ 
با ولع به دم و تاج وک خلت او اب خیره شد و با ناباوری سئوالش را تکرار ۱ 
َ ۵ "وبرای باردوم جواب ۳ ۰ درمیان 0 0 ی ار 
که درقاموس ۳ ی ت فاشیت ‏ 


1 . خش ۰. گفتن .. خش . مر ی 
1 ۵ 


جشمه 


این پدر سوه هس درد هی وه : 

شه وه داسشت من مه 0 

/ آخه کی شنیده که به مرخ زپرتو سه تومن وپنزار بیارزه ۱ » 

پسرك پیش‌بینی می‌کرد که نا وقتی که خانم بر گردد شوکت و 
رضاأ سه‌چهاربار باهم_ خواهند جنگید مس او محو تماشایع حر کات 
توق وف اثرا دت وه راد قفا اقا با .والا خودش 
۳ درقیافه نحاتدهنده شو کت می‌دید که چاقو را از دست را برور 
درمیا ورد . سر لد داشت‌نفشه لانه | ستنحخر دا را من کشید که جوجه‌خروس 
کاری که نباید بکند کرد و فریاد شو کت بلند شد . ولی اسفندیار قبلا 
تصمیم خودش را گرفته بود . 

« پس به‌کم گندم شادونه بده . » 

» خوب » وردار , آخه کی شنیده که مرغ گندم‌شادونه‌بخوره؟» 

ده دوه تیار ۲ 

1 دوس دا مره کذامت و مه 9 تاه در نیا 
شو کت تا سر قول نداده بود " که شب جعبه را بیرون ازچادر بنذارد » 
ام خر 

« بزارش تو ثو چمن زیر مهن ی نا 


0 و » تازه 6 ان اتکی هیا 1 ۳9 بگیر 
بزار روی جعبه . ( در عوض» خو کت قول داد کی برای ۳ ۳ 
نت مشود آبکش را دز داز . 

/ وای ‏ دارم دنو فه مش . ادها خر شا ( 

هنوز ساعت هفت نشده . قاعدةٌ اونا ساعت هفت و نیم 
می‌رسند .۰ » 

ولی همه منطق ارسطو نمیتوانست نگرانی‌های زن دائیش راتسکین 
بدهد . بالاخره هم زن دائی کار خودش راکرد و همه ادم‌ها را صدازد. 


ب 


ببس تک "همانطور که به‌صدای داییش کوش مداد که ما ۳۱ 


الان می‌رسن » سیدهم با انهاست . » مساله تازه‌ای برای پسرگ پیش امد ۰ 
با بچه‌ها چطور رفتار کند ؟ 

مشود ی ی ی ات ۱ 
بوسف ی از آقاش کتک بخورم : ۱ 
"نه آنوقت بهم میگن دختر . .. شاید اسلا بروی خودم یرم .: ی 


5 بفهمند که چرخ و فلك‌هاشان را 0 و رفتم روی سنگهای 


اب شده بود با 
8 
3 ۰ دوز تادور چاذر را جوی ار زیر چادر : تباید ِ 1 
و هرد 1 بت 6 1 9 ثبو د 9 ۱ ی با مطالعهاش 
3 2 کنار بحتارد 

1 ور ی ( داخش 
و ها ام 1 
3 در اردو به زن داییش کرامین میخوراندند و همه داشتند بچه‌ها و ناد ۱ 
3 میکردند ( « بچه لجوج مزخرف !» « پدرش را درمیارم که یفام 

1 ا ایران هیر ین هر از مان تسین اه ۱ 

های بچه‌ها فلسان را صافت وصفت پسرك با عجله از تختش پائین 
پربد و برای كمك کردن برضا به‌پشت چادر رفت . 

3 ژزنریوش ۰ صلا۳ باران شرشر بلند بود و رضا وا با ۲ 
۱ ۱ 
1 هم کوفت ؛ درست مثل اینکه ذاشت يك عده زندانی را بدائیش تحویل - 


میداد و دائی بسر پوسف فرباد کشید : خالگ بر سر ؛ با تن مادرت 
چه حالي دارد » و تا مدتی از میان و باژان صدای ِ از چادر 
مجاور پگوش میرسید . ۱ 

3 سرشام بچه‌ها همه قهر بودند . پسرك لباسهایش را عوض کرده ‏ 
بود و دیر رسیده بود . وقتی سلام کرد » هیچکدام نگاهش نکردند و او ۱ 
و فلا خو شحال یود . بچه‌های 0 قهر کر فد بو دئد و یب ار بلت بجت ۰ 0 
1 پرمروصدا تصمیم گرفته بودند شام تخورند . ولی دائی‌اش رفته بود و . . . 
اوسمین را گوش کشان آورده یود » و بقیه‌هم سر از بر شده بو دید . . 0 
3 ها مان یرون چادر با مانده نود : چوب‌های البالو سیم 
13 تشك , گلیرهای ناژه و گلها .و گیاه‌های ار كِ بزر گترها وسط ‏ 
۲ ور يلث سفر ه بزر گی ی بو دند و دورنا دور همه اه بو دند » 
۰ ب بازهم سبزی پلو - پسرل3 مخصوصا خیلی با اشتها خوردن نشست 

" در دلش احساس خوشی غنج میزه . پوسف و دخترهای بزرگتر با . 


مان بروی بشقاب بازی جع دز ولی ۳ 0 
: با 


۱ 
۱ # 
۷ 
15 
۱ 

۷ 
۳۹ 
14 


3 


۱ ری ی ی ۱ 
۰ ار نور فانوسهائی که دور چمنزار بدار میکشیدند. جعبه لانه‌مرغش 
میدید که میزاهنی از باران ود یش رک مس زا و۱ 
۹ ۲ , که چون سابه قارچی هندسی 
کل مینمود , باد برچمن خیس میر‌قصاند . ی( بعداز شام فانک بت 
ی را جلب کند » از چادر بیرون خزبده بود . شب بخیری که 
"| نقدر آرهرزته بو که فقط میتوانست وجدان خودش ۳ 
خوکت هوز دنت 0 ی و راز مایا با 


ی 


: ی 


ف میک بو جقدر ملچ ملوچ و 27 چقدر میخوره 9 1 
ببرون بار ان میر _بخت ِ 
( اسفندپار ! » صدای مریم بود . ور یت دخترهای اردو 1 


کار ماد دق او رانا میفاه ظ تیان تیار ۰ ۳۰۰ 
3 ای دویدن او را آزمان کل شنید وخودش را پوابزد ‏ ۱ 9 
صیم 9 ال یهد ک میم رم بر ۱ 
. ولی مریم سرشام هیچ باو نگاه نکرده بود و پسرك همانجا پشیمان . 
بود که ,چرا 1 اس در رت ۳ 


9 
ِ 


وش الک دز هه( انقدر غذاهای ددمزه مییز ه 
که مزه دوا میدهد و تازه مرغ منم کثنته . دلشم سوخته . « 
نمیخوام بیام , خوایم میاد» سردم‌است ... 

0 و قرع بر کلوی .پر نگ تساه ری ۳ ۱ 
۱ ۱۳ ی و و ما که 3 


ویس او کید وش شابن جل و هت بان رف 
فقط وقتی کله فلزی بکی‌از عصاهای پدر بزرک را در دستش حس 3 
افو ننک ورد زیر گربه . 3 
۱ ی ی سیم 
۱ الحاف را رزوی سرشضن ۳ 


وقتی خاموش شد و خرخر شوکت بلند شد : پسركباخوه . . 
فکر کرد که او سرش بهبالشی نرسیده خواش میبرد - پسرك از شو مت 
خواسته بود درصندوفخانه نخوابد و بین دو تخت جا بیندازد . 

هوا خیلی سرد است » من هم سرمائی هستم . و تازه » من ۳ 
مایم نمیبرد. . جائیکه من میخوابم باید تاريك . . 
بر آمشب هوا ابر با روت . ِ 
| ۶ هوا الان صاف میشود .:. من قندهار که تمیخوایم » همین . 
3 دوقدمی هستم . آمشب هم شب چهاردهم ماه است . 

ب پس پرده صندوفخانه را نبند . 

توا » ماشالله شمايك مردین » دیکه این بحر فا تجیه ٩‏ 

و پسرك پز شماری آغاز کرد « یز او هت ۱۰ 
رفت تو لو نه 3 ولی: فقط زبانش یز ها را به لانه میفرستاد » گوشش ‏ . 
ای 3 بود که در خاموشی محو مشد و صداهای ی که ۳ 25 
تست رن دهاش ماوهنه را انداخته دود ما جلو مک 5 

باز بوه و او میز را میدید و سایه قارچ را که : بر علف میرقصید » و درنور : 
فانوس خطو ط مورب وریزباران رامیدید در محو طه و سط 
اردو برتیرهای دوشاخه‌ای فانوس میا وبختند » رویهم هفت فانوس و 
دوتا پشت چادر ی 0 


0 - فک کند و به‌شه‌بند بزرگ چادر پهلوئی » به‌اطاق یدالله میرزا و .. 
و به امنتة ره سیر ۳ ۳ 


خوابش نمیبرد . بیرون چادر صدای رود بود و صدای هزاران . . 
3 و سای قوریاغه ها ور لفرزش ماراها وضدای مغ یی ۱۱۱ 
1 هن هرن داشت. و - صدای باد در جر ار هر شغالی که 

۹ ۳ 3 


۰" اد ۳ 7 ( ۳ 
مس نگرفت ۰ قق ته شین که بهمه اسبابهاتی درز رن ( 7 د ۳ 
آشپز خانه گرفته بود فکر کند 1 ولی کوچکترین صدائی 2 از بیرون ‏ 
کافی بوذ که رشته نازگ افکارش را لد . پا هرصدائی تصویری . 
از دزدی قتال مئل يك اسید قوی همه تصاوبر مفزش را برسوب وامیداشت ‏ 
و پسرك سعی کرد که درباره همه چینی‌ها و کنری‌ها و لباسها: نی که دور ۱ 

ش و کت. در صندو قخأنه چیبلده شده بو د و در همنواتی 5 خر خر شرکت ‏ 
میلرزید فکرکند , مخصوصا آن کتری بزرگ برنجی که دور ی 

" فنر ‏ ,. مثل اینکه کسی داشت چیزی را میبربد . « ذرده آندر ۰ ۲ 
دارد راء میرود . از جوی خواهد پرید . آرام خواهد پرید . پله چادر . 
َ خواهد پیمود و بر فرش قدم خواهد گذاشت پسرك لحاف رای ۱ 
سای 9 . میخواست هیچ‌چیر نشنود ۳ بی‌اخثبار تفسش را ۳ 3 
بر که بهتر شنود .۰ « باید فرپاد بزنم کیه . پاید یه کاری بکنم تا شو ت 
| صدا کنم » باید....» ویعد گفت : بد « چحه | چبحه 1 » برای مد ۳ 
بات اما ات را بر آردو افکند و . سیس بازصدای رود بلنت شد ۱ 
زار وی ور زنگ هط « اینها بازمانده ایل‌ها ‏ 4 
و مه پم گرمیر مزونه مق سار سر ۲ ۳۱ 
و لحاف هوا خفه کننده شده بو د . فش لکد مین لحاف را پس‌زد و 
٩‏ ی ای نه قلعه باطمیتان سح تارفت او ریت ۲۰۰ 


ِ 


و ای ی ی 


9 0 0 ۰ 0 كت 
بزهدارد تور عایر میگردد 0 اه 


جرک 
9 . چشمانش آب افتاده بود و پلك‌ها میخو است زوبهم بیفتد ِ 
قِ قوایش لازم دود که ور اند پلت‌ها را آزهم بازنکهدارد . ۱ 
را ما ار کر مس یه و 
یت مر ام تین . جریان آب درجوی مقابل چادر : 


8 هار تن وبر گهای درختان اش هندسی بخو د گرفته بود و 
چمن مثل چیز زنده زخم خورده‌ای بود که دراز کشیده است . و صداهای ره 
شب درهم و برهم شده بود و فقط يك صدا بوضوح شنیده ميشد » صدای 
فا 1 . میخو است تاریکی را سوراخ کند . « کی‌صبح‌میشود؟» 
دب سا ی ی ای ی ات 
جربان گداشته و از دور صدای چند سوت شنیده‌شد.. 
3 ۱ عضلات گردن کر ۱ پر مت یت پلت‌هایش ی میکرد ۳ 
1 ی د ات و بدهد.. » و 
رف و لاش تسوت زبانش را در دهان گردانید .. 3 
| و زبانش خشك خشك بود و قلبش مثل «طبل بزرک زیرپای چپ » میزد. 
ّ. درمقابل چشمانش میدید که پر ده چادر با۷ میر ود » الم کم و بریده بر یده» 
تست که حفیفت ندارد تا ی 
از جوی پربد و صدای شلپ سنگربزه‌ای که در جوی افتاه . و پسرلث 
1 ناخودا گاه دستش بزبر تخت رفت و یکی از عصاهای بابابزر ک را انتخاب 
کرد 0 باس ان زر نی وی , عصابه‌یایه تخت خورد و صدای 
عجیبی فضا را پر کرد . و پسرك بیاد شو کت افتاه که چرا خرخر نمیکند . 


| زنان از آنها کام دل میگیرند » ولی نمیدانست این گرفتنی دزدان چه‌چور . 
| 5 ای 
ستهایش زندگی مستقلی را شزوع کرده وی و بر را خودش 
را قانع کند که آنکه دربیرون صدا میکرد سگی بوده است » - چد حالا 
او همه‌حا را ار تا پوشانده بود و صدائی تیه هس » دزد هم هست » . 
| الهی صدای سگ درپیاورد و بعد سعی کرد که به‌خودش بقبولاند که 


3 دزد ِ آدم ات میتر سد ۳0 آدم از دزد 6 بعنی مادرش همشه اینطور 
1 ۳۱ 


۳ 


۱ تب باسکون ۳ نشسته بود وچشماش را به‌در چادر دوخته 


مثل هزاران مار به هم پیچیده بنظر میامد که همه میخواهند ازيك‌معبر ‏ . 


« حتما دزده از او کام دل گرفته ۰ ملاس ت که دزدها فل از عنه رن 


داشت و اه وجودش زا فراگرفت ؛ و چتمهای قهوه‌ای ارنگ ‏ 
ِ پرازآب در ی "آورد ۳ ِ درزمستان ِ 3 ۱ 
وی وش ان میشد ی تیش چه سدای بلدی دافت و تاهرچه ۱ 
میشد جیغ میکشید . ۱ 1 

و باز صدائی بلنده شد و باز ی عرق سرد ۳ و 
ی رات بو شا ند که کتتتفای را مد ی ۳ 
" و بعد کمک سایه سیاهی را دید که روی چمن پیش میآمد وپسرك مطمش ی 
" بود که لحظه‌ای دیگر قلبش خواهد تر کید . سایه بطرف میز پیش میرفت؛ ۱ 
8 سابه به لب بجعنه زسید » سایه ازجعبه بالا رفت . ۱ 
3 رل برمام مفامل و هوارم بش آ گام بود و سدای لك نبا 
خون ۳ ار ره ری ون ام سا ده از ععبه بالا 
" میرفت و بعد سر سایه روی میز افتاد و ته سایه پاهای نمدپیچیده لاغری . 
3 را دید که آهسته چمن‌ها ار او انم 
۰ خورد و تخت قیژفیژی کرد و صدای خرخر سلیمه را ث شنید. . دزد استاده 
" بود و بچادر خیره شده بود ولی درتاریکی مطلق ۳ 
را نمیتوانست ببیند و تخت دیگر خالی بود - بعد پسرك سعی کرد 1 1 
۰ بی] تکه ناله تخت را درآ ورد 0 : اه و ار دای دست به‌یشت 9 
خوابید و پاها را کمی بالا پرد و اهنتهیرو درعی حال وتات حول 0 
نشیمنگاهش چرخید . دیگر نمیترسید » تصویر خروس مفروری قمام . . 
تصاوبر دیگر مغزش را محوکرده بوه و چیزی که تا آن دقیقه هرگز 
"حس نکرده : بود به‌تمام وجود سردش گرما میبخشید و عرقی, که بربدن او . 
4 شسته. نود گرم گرم ی یت نی کف ورد بطرف چادر میاید فرباد کشید : 
«دزد!» تلبت فنل دیوانه‌ها میدوید و عصا را تکان میداد . شیر خندان 


زرین سر عصا در نور مهتاب برق.میزه . پسرك مرد لاغر بلند قدی را ۱ 
| میدید که درجلوی او میدود و سرعت ۳ او دور مشود » .و چشمان . 
مادرش را میدید و فرباد میزد : « 99 ی 
نت و سذاهای دیگر نلند شدید . یذ فریاد خرسنالگ تحکم آمیز دائی‌اش را 
#شن, ات رای ۶ ۶( ات ای کرام زاف ایشا و بر ی همه 
ی 
خورد . " ی نا ۳ ۱ 
0 5 ۱ ۳۳ 


0 ی ساعت خن اسب 61 : ۱ 

پبراگ چشش را بازکرد سورت سیاء و چفر ق و کت 

دی شیرپنش کرده بود .  .‏ . ۳ 
9 سامت بازده و نیم اش ۴ 1 و 
ی هب و تکرار 
ی 0 


از بت بر هرجد کر آوزه وق" 
ها ها » اينهم دزد گیر ما ! ی 
م۳ با ۱ ۱ 
۱ امن کی ترا خر وت 


هنوز پرازخوابند . 
۱ 6 
مت ۰ خ 
توا که رود جوانن فراز کند . در دل گفت : «هشتم ! 
ولی صورتش سرخ شده بود » چون چندتا دیگر ازبزر کترها هم گر 
وشن میخو است فر ار ند . 
سب نترسیدی ؟ 
( 0 و وس آدم وقتی دزد می‌بیند ۰ فقط فریاد میکند : مید 
سهتفر بو دند . شاید ترا و ۱ 
روز ام ۱ 
0 اه 


0 هرمز و مک سیاه سیاه مهران« برق بین و : 


1 پدرت ۳ در تس 3 ۱ 
دائی‌اش بود » را 
3 فرو کیرد . هیچ دلش نمیخواست همه دربارهٌ او حرف بزنند » و آن دز 
٩‏ عرور کی عم که دراعماق ی احساس خنکی به وی میداد نمیتوانست . 
ات فش را توحیه رکند ۰ سه‌ها داشتند نکاهش میکردند:. ولی او 
ای و 
آزاد بگذارند . 
۱ حالا برو دست و روبت را بشور » وقت ناهار است؛» مهران » . 
۰ "هرمز شماهاهم پلند شوید . 0 1 
و آنوقت بسرعت دور شد . 
۱ بر و ار ۱ 
چند تکه پارءٌ عکس بزمین افتاده پسرك اول نفهمید و بعد یکی‌از تکه‌ها را ۳ 
پلند کرد ولبهای خندان و خال بالای لب بو سف را دید . احساس سای را 
۰ مثل بكث آیکوهه تمام وجودش را بلرزه درآورد . بی‌اختیار دلش خالی 
" شد. مثل اینکه جلوی سدی را باز کنند . و دستش ران خودش رایشدت ‏ 
فشررد۵. آچرا من‌اینکار را کردم ؟ درسایه روشن درختان بید که بکطرف جوی 
غربی اردو مف کشیده بود میز را چیده بودند و دایره های گرد سایه و 
" روشن روی میز بازی میکرد وبهم میأمد و زوبهم میرفت . باران همه 
درختان را شسته بود مان که اتتار باق راک را 
رابه برق زدن انداخته بود واز چمن کلناك بوی خوشی برمیخاست . اصلا 
" گرسنه‌اش نبود و دردل دعا میکرد که سرناهار از چیز دیگری غیراز دزد 
لعنتی حرف بزنند . روی میز دیس پلو بخار میکرد و مهران و هرمز تازه 
از چادر در میامذند . 
. معی رس جر و فللف عایتان وا هراب کردم . 
ب عبت ندذ‌اره ها یال میی دم ات انهاارا دم 
1 آب جوی بالا آمده بود و بسیاری از سبزه‌های دوطرف جوی ۳ 
اکن نتری‌ها که درخهت آن عم شدم نود بیرون بوه. 
لاب رن شیر کا کائوی روان را داشت .سر میز بهمه بچه برر کترها سارم 
کرد» ولی پوسف باز نگاهش نمیکرد . ۱ 
3 د ‏ ا وم بو 


ض 


۳۵ 


اه 
رز و ری بود ؟ . 
۱ 
اند 


تس 0 بر ده 1 و دزده چی پوشیده بود ؟ 


كِ اد 
۳ ۰ 


1 رم 
ی لانه رای کم گوق ند 4 ۰ 
ب من مردم از بس قصه دیشب را گفتم . 
8 
.۰ خن پشیمن که چرت وفاهاان را خراب کردم 
و ۱ ۱ 
و بو دوستانه به کارکل پرداشتید ,. پم عم ننامت سه ۳ 
دوز میز.قمار:تسته بودند به کوچکترها احازه دادند باب بروند و 
5 همیشه‌چند زن مخالفت . کردند . دائی موافقت کرد وعده‌ای هم ممتنع* 
ماندند » وا ی‌صری ورقهای دستها یشان را حا بجا کردند وپك ‏ ۱ 
1 ۱ ناه ی 2 زدند . دائی گفت که میتوانند در استخر ناصر الدین ۰ ۱ 
۱ ی ی ی 


ی وگزنه . و بعد ب 0 دور ات استاده ها سا 
و دک مان پوسف تون رت یت 
بست چقدر مرغت قشنگی ك است ! ۲ 


۰ 


باغبان ناصرالدین میرزا راکه تنها هسایه شان بسود 


- مامیرویم توی رودخانه . تومواظب باش ۰ اگریکی‌از پر ر رها ۱ 
ظرف آمدند تو بیا آن بالا سوت بزن . . . 9 
" بچه‌ها درساحل رود ایستاده بودند . زبر پایشان رود چون خدائی . . 
قهوه رنگ جربان داشت و صدای مهیب و رنگ و تیره‌اش بچه‌ها را 
|| ترسانده بود . با احترام حوله بردوش صف کشیده بودند . بعضی بهانه . 
|اتراشی گرفته بودند وپس میرفتند . . . پوسف درآب دوید . 0 
زا چند روز پیش پسرلذ درمیان پستر رود چشمه‌ای یافته بود » قدری 
سنک بزرگ سیاهی میجوشید . اسفندیار به این چشمه غره بود خطه‌ای بود 
که او کف کرده بود و بنیار میکوشید که بچه‌های دیگر به وجود آن 
آپی نبرند . چشمه مال شخص او بود و هرروز با احتیاط و پوشیدگی تمام 
ما از یرف ِ 
ان پسرك دستش را بزبر سنی سیاه برد . ماسه های چرشنده راد 
آمیان انکشتانش حس میکرد . رشتة آب از کی از زیر سنگک در میامد و 
| ای فاصله کوناهی قهوه‌ای آب را سوراخ میکره مور مس را دستش را . 
[ ژرف تر فرو کرد . و ۱ 
ای رل شدی" دفتال ی میکردی:؟ 
هیچی, من يك چشمه پیدا کرده‌ام . 
ت وسط آب 0 تا ۱ ۳ 
۰ و پوست دوان دوان به طرف او آمد و دستش را زیر سنگ فرو 
رد . و اب نرم میجوشید . ۱ ی 


۳ 


۰ 


1 


+ 


۲۰ 
شده : «مدییر » بنج ره تسیا ی 9 آدیو ار سمت 
بخیا پان با هقود جندا متتالی ‏ )هر در اطراف ویا 
ما و اه در وسط اطاق گذاشته ۱ 
پشخدمت روی صندلی نان در 3 سس 
و ولا تین کار 3 تلفن 
اطاق‌مدیر اب 

دا ما مق ۱ 


(گوشی را ۳ بله .الو ...بله. نخیر آقای مدبرنٍ 
(مدتی گوش میدهد ) آقاجون مه آقای مدیر بهت نک 
اين کارخو نه‌شوفر نمیخواد » ِ 
آمی کنی 3 نخیر آقای مدیر خودش هم شوفر نمی 
( دراین‌وقت دراطاق انتظار باز میشود و مرد ۳ 


ام 


گیرد ) ملام عل . 

اخاح یی 
من . ی ین 
خوب ۲ 

تشر یف دارن ٩‏ 


(چند لحظه در مقابل این جوابهای سردو کوتاه سر گردان. 
می ماند .بعد بادودلی تصمیم بل موی ۵ استء نس مسطر لو تسس 
به‌يینم با آقا ی‌مدیر چکار دازگ و 


(از جواب صحیح دادن طفره میروه ِ خصو صی‌باهاشون ِ 1 
دایم ۰ 
چه کاری 9 ۱ ۱ 9 

به کار خصوصیه . ۱ 


میدونم » چه کاری ؟ 0 ۳ 
(بانارضائی اعتر اف عب‌کدله) قر اره 9 قر اره کهبه کاری‌بگیرم. 0 
کار بگیری ؟گفتم که آقای مدیرنیسن.(باحرکتی تحقیرآمیز 1 

در را باو شتا میدهد ). 


(تحقیر او را ندیده میگیرد ) مهم ی رم ی 
از صند لها میر ود 


(عسیانی و ی ها اه ۱ ۳ 


باشه مسافرت .باز هم صبر میکنی ؟ 
(نا گاه عصبانی و بیقر ار مشود و فریاد هکت ) آزه‌حصسسر 
چه کاری از دستم بر میاد . جز این چه کار میتونم بکنم؟ 
( آرام میشود . ازاینکه عصبانی شده و فرباد زده گیج و 

پشیمان است ) حلا تومیخواق نذاری اي نکارم‌بکنم؟ میخوای   .‏ 
ناامید م کنی؟  .‏ ۱ 
(از گفته‌ها و حالت‌مردشدیدا متاثر شده.رفتار سس هر 
. وارانه خوه ۳ کنار میگذارد) من ات ری 

خو ام ناامیدت کنم. یم 
پس این حرفهاچیه بهم میزنی میخوای دس‌بسرم کنی؟ ۵ص 
و اه تا کر ی تاری ۳( ۰ بهوفت 3 

دلخور شی . و 
کته آقای رئیس هت گفته باشه که 4 اقهای مل منو اینجا... ار 

۳ 


9 
مر د تا 
4 شخ 7 
مراد ۳ 
مر د تشتحم 
كِ_ بیشخدمت ب 
مرد نت 


انباردار اینجارو بیرون نکرده‌ن؟ 0 


۹ یراوید 


ولی من همینجوری با 0 ۱ ۳ 


اه آمده‌ی جای با مادرمرده روبگیری. 1 ۳4 
ی معطلی: پیرونش کرد . بعداز دور روز 1 افتاد روی 
بای آقای مدیر که باهمون حقوق استخدامش کنه. ۴ 
خوب آقای مدیر چکار کرد ؟ ۱ ِ 
هسیجی هش اف بره گورش وک مکنه دیگه انباردار نمیخو اد. ۱ 3 
چی #انباردار نمیخو اد ۲ 3 1 
" (متوجه ناراحتی‌او ی باون‌اینجوری گفت.. خوب ببا 4 نت 
شین( ردو می نشیتند و پیشخدمت سیکاری باو تعارف 1 
می‌کند ) ت و که توقع زیادی نداری. ار 
نه, من فقطظ به‌مزد بخور و نمیر میخو ام. 
خوب » پبسی اشاالله استخدامت میکنه . 
از نت رود تکار باه تیاه م ی کنده. ) توآدم خوبی‌هسی. نباید 
مال این طرفها باشی . . 
نه. من مال همدانم .ساچار سا له که باین خر اب شده آمدهم .بادش 9 
بخیر .آنجا خیلی بهتر بود. زندگی کردن خیلی راحت‌تر بود. !۱ 
ات آدم همه‌ش‌باهاس کلك‌بزنه و دروغ: نکه. تازه آخرش ۱ 
هم هیچی گیرش نمیاد ...راسی» توهمدان رفتای؟ ‏ ۱ 
نه. . ولی تمام شهر های خراسانو گشنهم. عقب کار.همه چا کار ۱ 
کردهم. توی شر کنهای ساختمانی » توی کاراجهاء تسوی 
کارخونه ها . همینجور شهر بشهر میرفتم. به‌وقت چشم باز . 
کردم دیدم اینجام. اوایل وضعم بد نبود. خیال میکردم‌دبگه 
راحت شددم. زن و رجه هام‌رو هم آوردم انتکا .... ولی ینج‌ماه 39 


پیش شرکتی, که توش کار میکردم ورشکست شد . 

آره. همه همینجورن .خانه زند گیشانومیذارن وبرای کارمیان ۰ 

ابنجاب اونوقت اینجا هرچی هم که دارن ازدس‌میدن. . ۳ 
پنج ماهه که توی این شهر بیکارم .برای آدمی بسن می کار ۰ ۱ 
پیدا کردن خیلی مشکله. 1 1 
کار پیدا کردن بر ی‌همه مشکله. ۱ ۱ 
۱ 


بله» درسته. ولی من باید بنج نفر دیگهم‌نون‌بدم. توی این پنج ۱ 
ماه چه بدیختیها که نکشيديم. هرچی داشتیم فروختیمو * 398 


۳ .نا خرخره‌نوی فرض رفته بم. تاایته دیروز آخوی . ۴ 
آقای رئیس 3 دیدم. یه بمن دآد و گفت یاماینجا . 39 


برادرشودیدی ؟ 1 ۱ ۱ 


ستت 


و چند کنر یه میور و و میشود: 


۱ و و بار يث و صورتی استخوانی و عصبی دارد. 
ید اه رای یافتن جمله مناسبی فکر میکند) با آ قای‌مدیر 


کار داشتم . 


9 ۱ 
مگه باید بشما بگم ٩‏ 


(از تندی بی مقدمه و ناراحت میشود ) آقای مدیر نیسن. 


(باور نمیکند ) خودآقای مدیربمن گفته سرساعت هست‌بیام ‏ 


اینجا بهشون‌بگین‌همون جوونیه که دیشب توی خیابون‌دیدن. 
( بمرد) می‌بینینآقا؟مثل اینه کهمن‌باهاش دشمنی‌دارم و آقای 
مدیرو قایمش کردهم. 3 

جوان بی جهت نست بمر دم بی اعتماد ثباش. اقای رئیس 
نیسن. منم منتظر ایشون هستم . ۳ 

(از خشونت بیحای خود شرمنده میشود ) آخهآقای مدیر 
1 اصر ار داشت که ۵ ی 9 9 
هروقت ی خواست میاد . 

بلهه آقای مدیره دیگه . 


(جدی) نه‌آقای مدیر قزر تنم .همین حا لامیاد. و ۱ 


مرد تبکیه ! 
(کنحکاو) شماباهاشون آشنائی‌دارین . 
خیلی مختصر .. رب آیرن ایا 1 ات 


میا ورد ( خبلی‌هم مکید. 
منظورم اینه که میدو نین ج‌جور ی هسن تن اخلافن با 


بررادرشون چطورن ؟ ِ 
من فقط به‌دفهایشو نو دیدهم ی بجر بان عجیسسب. 


)| که میدو نستین تج در درباره من بز رگو اری کردن! 


( به پیشخدمت ( راستی ببخشین ی ۳ ( هریز 
خصوصی و نامر بوط ممکنه بکنم ؟ 
(هنوز از او دلخور است ). چسوآلی؟ 


مدیدن »قیاق :لو رز فای ازتل ال گر من منصر قنسمیشید) 
باشه نمییر سم ,شما جوری بادم نگاه میکنین که آدم میتونه . 


همجه سوآلی رو ازشمابکنه. ) پیشخدمت‌سخت کنجکاو میشود) 


1 آقا » آومرد نجیب وخوییه .هرچه بخواین میتونین‌ازش. 
بپرسین (بپیشخدمت) مکه‌نه ؟ (پیشخدمت رً تح کتی. آشازه 


مشت. می 


۳ . آقای مدیر زن دارن ؟ 
( چند لحظه در جواب دادن تامل میکند ) ه » چرا ؟ 
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زد و 4 اف رت یچ ی دج ۱۳ 
1 0 و 


: ۳7 


مطمتن‌بشی ؟ 


ات و یروتوم کارخوروی 
چیزی‌نمانده‌بود آقای مدیر بکشلش ۰ (ناگاه سکوت میکند. . 
ونوا میشود که زیاد از حد درباره 1 1 ۳ 
حرف زده) خوب حالا منظورت از این حرفها چیه 
هیچی» منظوری نداشتم + جواسم منم 


ره شلح هم ۱ ‌ 3 

به چی مطمئن شی ! 3 

مب بابنکه آقای مدیر راست گفته. آخه میدونین. او دیشب در 

5 "زنش بامن حرف زد .میگفت ه رکسی یه ناراحتی داره. بهبلیط ‏ 
فرروش بااون کسی که‌با ندازه بهکشور ملك‌داره» همه‌ازیه ‏ 
چیزی ناراحتن .آقای مدیر هم از دس زنش عذاب میکشیده... 
امن فکر کردم ابنهارو برای دلداری دادن‌بمن میگه. .  .‏ 

ب. پس شما نست بهمه بی اعتمادین . : 

ب - (چند لحظه او را دک 0 باین ۳ 
اعتماد باشم ی سب بو ۳ 
اعتماد ۳ ِ و باشم 

7 ون متل اه وگیم واه بتارم ۳ 

۱ شادیش را مخفی کند ) 3 

یعنی . از وقتیکه آقای مدیروشناختم ! + هروحیه دیگه‌ای یب پیدا 


ت مگه آقای مدیر چی‌بهت گفته؟ (جوان باتردید او تسیک 
آقا ی‌مدیر برات چکار کرده ؟ 


(لظه‌ای فک فیکند) «نانمیتو مدای اي پهترهکانگ. 3 


نس وا کنحکاوی خود خحالت می‌کشد ) بله» السته .میل خو دز و بر 


باس زند گی‌ها ی‌ما مسخرهس.به‌فو ت‌بر ای زیرور وکردنش کافی؛ 
گاهی اين» فوت و و درب‌وداغون : میکنه. گاهی 
روبراش میکنه . 

ایشالله که زن دک شما روبر اه شده. 

سا آنهم بافوت آقای تیه ۱ 

ت‌ (بی آنکنبه لحن متخره آمیز پیتخدمت تسوچه کند 
میدونین؛ من از دیشب که آقای مدیرو دیدم. آدم 

شدم. آماده باز ند گی بجنگم «بدبینی و گوشه لك 
کنار گذاشته‌م... حتی دیشب بعداز سه ماه بر ای پدرم : 


هد 


اونو بهم بدن ان بود که من هم پدرومادرمو گذاشتم‌واوسم . 
اینجا که کار پیدا کنم . ۱ 


" (وحشتزده ( پس» لسن اینجا هم آمده‌ ی کار بگیری؟ 


سر آره . همین دیشب که آقای مدیرو دیدم بهم ولد داد 
انبارداری اینچار و بهم دده. ۱ ۱ 


ب. چی‌رو هت بده؟ 


کت انبارداری‌رو . من. میتونم خوب براشون کارکنم. نکا‌هر 


درس‌خوندهم. 
نه نوحتما عوضی شنیده‌ی. نبا ید این کارو توبدن . 


تام (متوجه پریشانی مرد میشود )چطور اخودآقای مدیر گفتکه ‏ ۳ 


۰ این کاروهم میله. .. : 


ً یکی موی تفت 3 


۹ آره» چطور مه ۱ ۱ 
0 و بیحال بجای خود می,نشیند و ضورتش . 
۱ زار دسا ری مین میتی 
مدا متسیب بای نگاه میکند به پیشخدمت) چرا این 
طور شد ؟ 
اونهم آمده همون کاری ر و که دیش وان بت بدن 2 
ماهه که ببکاره . 
( جوان بدیوار تکیه میدهد و بمرد نگاه سک هر 
داشته فروخته ره داره از هم میپاشه. 2 
۲ سوت ارات" سننده‌ای وید اشارید عزتیات 
میکنند چیزی بگوینه ولی مطلبی نميابند. در مقابل _ 
اين امر فکرشلق پجائی تمیرسد. جوان می نشیند. 
عاقت مرد بلند میشود . در انجام دادن کارش مردد 
2 : ۳ : 
- بر توا میرود و یت می نشیند ) من...من هرچی 
شاید همین الآن آقای مد 0 بشه. شما میگین چکار 
و 
تب ها تاری نداریم بکنیم . 


از ما بازهم باید بیکار بمونه . 
ت له میدو تم . 
خوب . نمیخواین پیش از اینکهآقای مدیر بیاث خودسون 
یه جوری قضیهرو فیصله بدیم 3 ۳ 


قم بهتره که خود آقای مدیر قضیه‌رو فیصله‌بده. 
ٍِِ (هراسان ( نه نه ثذ ار ان ی و و ار ۳ 


۹ 


1 فکرشو بکنین ! فتار ِِ 
وی 1۳ در 4 و نوش تمد 9 بط و کر 8 
داغون شده اگه زودتر به چاره‌ای پیدانکنم خونوادهماز دستم ۰ . 

میر .۰۰ دختر بز رگم شو نزه‌سا لشه تون ال بیغته یا 
و ای 
جوان  -۰‏ (از بیچارگی و زبونی مردسخت مج ی ونوا عون ی ۳ 


حوصله نشان میدهد ) خوب بمن‌چه .من‌چه کار کنم؟ 3 

۳ و با بد بمن کمث کنی و تدر داری. ۱/0 نون شبت‌محتاج 9 
نی :موی بری دنبال یه کار دک ۳ 
ب. منظورت چیه ؟ . . ۱ ۰ 


منظورم . را شیر ی هرن رت ۱ 


ناچار به . منظورم اینه که شما زاین کار صرفنظر کنین.اونو . . 
۳ یمن ببخشین . ۳ 
1 (بلدد میتود. و بطرف دیگزی میرود ) آرة .بنظر شماخوب 


فکربه . خیال میکنین فقط خودتون بدبختی دارین ومختاح .. 
اين کار سین امن نمیخوام ازخودم حرفی‌بزنم.و لی‌بدونین .۴ 
من هم باین کار احتیاج دارم ان ار من باین از ۳ ۱ 
تس داره ‌ 8 ۱ 
۳ که هبو تشه ی ری ۱ نمیخواین ۱ 
گذشت کنین ؟میذارین که بچه‌های من - بچچه‌های بدبخت . . 
دی سر کردوت بشن؟ ۱ کنگی | 
0 " جوان 0 ساختگی. ( توهیج حرف‌دهنتو میفهمی؟ من‌با ۳ 
9 مر و رچه‌ها ی‌توچکار دارم امن اصلا کاری باتو ندارم . 
ی ی (جامیخورد آهسته-) بله, بله. ببخشین .خیلی ببخشین. رم 
۳ 9 ۱ ‌ ۱ 5 حرف زدنم‌هم از بادم رفته .همهش از تیکاربه. دیکه پیرمودر . . 
و ۳۲ آورده 1 بعصی و قتها چنان بیچاره میشّیم که از خدامیتوام ‏ 
چونمو بگیره وخلاصم کنه . ۱ ۱ 
مه بعضی و قتها ! 1 از 
تست 2 لم خاس وان دراین برت 


سنج عم چات یج توس 


ویس 


ُ ی ۷ 
خر ی ً 
۱۳ و 
۳ ۳۳۹9۵ 1 ۳ مت [ 

ی | ِ 

تم 2 ی پا وم ۳ 3 

ِ ۱ ۱ 

و سر زج موی چام مج وس 0 

مه سح واجسی. حعط ای جح کف شم ماوت شا یس سر سا 


و 1 ۰ 
مبده .آدم دلش میخواد که آب بثه و بزمین فروبره ۰ 
۳ 1 پیشخدمت بی آنکه و دراین جریان تال 

0 از ناراحتی سیگار میکشد و سبیلهاب ۳ 


بمن ببخش . من بهش احتیاج دارم . 


7 مگه ای فبارم #تموم کر من باین کار بستگسی 


"داره ب 

ولی _ من باید نون پنج نفر ده اونها گشنهن. بچه‌های 
من گشنهن. (بگربه میافتد ) بچاهای بدبخت‌و بیچاره‌من...) گه 
میدونستین چه بچچه‌های هس. چقدر باتربیت و قشنگن. مثل 
من بدریخت نیسن بمادرشون رفته‌ن. ولی گشنهن. مریضن. 
(سرش را روی پشتی صندلی میگذارد و آرام گریه میکند) 


(بطرفش‌میرود . صدایش لرزان و پراحساس است) منواینجور . 


نبینین . من‌دلم میخواد بشما کمك کنم. بخدا دلم میخو اد. .. 
رسرش وا یلد میتنند و با جنمان اشهار .یاو نگاه .میکند) 


خوب .پس‌بیاین گذشت کنین. (بلندمیشودواط راف‌جوان‌میگرده) 


نه بخاطر من . بخاطر اون‌بچهای بیگناه .حقوق‌به ماه‌رویشما 


" میدم سالبته نه حالا » یکی دوماه بعد آخه خیلی قرض‌و ‏ 


گرفتاری داریم. خوب . پس قبول می‌کنیناها . 


(با کوشش "زیاد بر روی و باطنیش سرپوش میگذارد) : 


انن ؟ارو بدست نیارم و نیس‌باز هم زنده بمانم. 
وانی تو که باندازه من گرفتاری "ند‌ار که . می‌باید و 
چطور؟ دیروز نوشته‌بودن که میخوان برای به نفر دبگه‌عقدش 


7 


(يك قدم جلو میاید )_ دختر عموت‌رو؟ 


آره. وشته‌بودن که اگه دیر بجنبم او از ی حالا 


فهمیدی؟ من باید این کارو بگیرم وگر نه. 1 
(از گفتن بقیه جمله‌اش خودداری‌میکند) 


هیچ معلوم هس‌شما دارین چکار میکنین! چرا ابنقدر بیخود 
خودتونو عذاب میدین.بذارین آقای مدیر میاد خودش یکی 


۰ تونو انتخاب میکنه دیگه . ۱ ۳ 


(آرام و نافف) نه ...من میرم. 
1 ار 


بهتره چون وقتی من برم . آقای قدیر راحت و آسوده شمارو 


استخدام میکنده . 
شما ؟ شما میرین ؟ 


۰۰ 


بله » شما که نمیربن ٩‏ ی ازما بایدازاین کار بگذره. 


0 


رد ۳ یی نلورمومیی مر 


9 


ی ۳ 

چه فایده‌ای دارد ؟ ی آقای مدیر او ئوانتخان + میکنه, . 
چون هم جوونه هم سوادش بیشتره. هم اینکه خودش باون 

قول داده ولی, من ازبر ادرش توصیه دارم. (درحالیکه با دقت . 

مواظب جوان است دررانیمه‌باز من ) وقتیاونوبایینه دیگه _ 

بمن نگاه‌هم نمیکنه. 

ولی آخه . 

(بسرعت می بندد واه سوی ی آخه چی؟ 

(اما جوان سرش را پائین میاندازد. مرد با رم 

میکند) شما که نمیر ین . باشه. من‌میرم. ازاین کارمیگذرم.. 
پذار بچاهام ا زگشنگی‌بمیرن. برای شما چه‌اهمیتی داره؟ 

(دررا بازمیکند) خداحافظ . (بجوان که تقریبا پشتش بطرف 

اوست انگاه "میکند. بلندتر) خداحافظ .. (حتونحه میشوگکه 

نقشه‌اش برای تحربك جوان نقش برآب شده)من میرم. فکر 


منونکنین . منهم مثل خیلیهای دیگه . غصه منونخورین. 
باشه خونواده من ازهم میپاشه. چه اهمیتی داره ! توی این . 
دورو زمونه هکس باید بفکر خودش باشه.(بغض‌میکند) 
من میرم. . ازاین کار میگذرم . شماهم هیچ توفکر و 
خداحافظ و خارج میشود.) 


تامچین قدم فا ام شب ود بعد. پدرتکیه‌میدهد.. 
بر بیخیال نشان دهد .نگاه 
میکند . چند لحظه درسکوت میگنرد. ۱ و 
چرا نشور بن ناه میکنی؟ خیال میکنی تتصیرمنه! 
تاه انیم تقصیر توئه یا نه 
(ختمکین) تقصیریکی هی. 
ِ نمیتو نستم کاری ره بکنم. خیلی دلم میخو است پراش 
کاری بکنم. ولی کاری ازدستم بر ثمیاً مد. ۱ 
اما اون برای تو 0 ,کرد. ازاین کا رگذشت. 
جز این چاره‌ای نداشت. مجبور بود بره. ۱ ۳ 
و هیچ کمکی بهش نکردی گذاشتی با وتها ی ۳ 
هم بیکار بمونه. ان 


(لحظه‌ای بدقت باو نگاه میکند وبطرفش میرود) چی‌خیال 
میکنی ! توکه هما چیزو شنیدی . منهم باندازه خودم بدبختی 
19 دارم. این آخربن‌امید منه. : 
9 پیشخدمت ب آخرین امید او نهم بود. وت 3 بچه‌هاش ِ بود. تو اقلا 
13 قاری جوونی . ۱ ۲ 
جو ان . ار چوونم ! ! میخواه هفتادسال . سباه نباشم. انن جوونی . 
جز دردسربرای من چی داشته ٩‏ مگه توچیزی سرت نمیشل؟ 
ما هفت ساله که آرزو داریم باهم عروسی کنیم. اون تنها 
۱ چیزب که تو دنیا دارم. نمیخوام ازدس بدمش. 
پیشخدمت - ولی تطلیف بچه‌های .. ۱ ۱ 7 
جوان سم ۱ (فرباد: زمیزند) دسد» هو نقدر بیچاردهسعه دیشب 
میخواستم خودمو بکشم! 
پیشخدمت - (باك قدم بسویش میرود ) چی؟ میخواستی خودتوبکشی ؟ 
بو ان مسج ]و . چون اینقدر بیچاره بودم که کار رس وگ ازدسم 
ار تسا داب ی 
پیشخدمت - آخه چرا ؟ چرا میخواستی خودتو بکشی؟ . . 
جوان ت وقتی آدم ازهمه چیز ناامید ش. وفتی همه دزهاروی. آدم 
سته باشه. جزاین چ هکاری از دش برمیآه ٩‏ 
پیشخدمت تب پس چطور شدکه این کارونکردی؟ 
حو ان به اتفاق عجیبی. افتاد. دیشب تاساعت بازده نوی خیابو نها 
پرسه زدم وفک ر کردم . آخرش مطمتئن شم که باهاس خوده‌و ‏ 
راحت کنم ۰ به ماشین سواری بسرعت ازبالای خیابان میا مد. 
تا نزديك شد. خودمو انداختم جلوش . ولی اون‌ترم زکرد. 
همین آقای مدیر ازتوش دراومد. منو برد به‌یه‌رستوران. 
آنجا برام‌خیلی تعریف کردودلداريم داد. موضوع زنش‌روهم. 
همو تجا بر ام گفت. آخرش قول دادکار انبارداری ابنجارو 
نهیم نده. 
(چند لحظه فکرمیکند) هوم. تو برای اینکه دختر عمونو ‏ 
میخوان ازت تخیر » خواستی خودتو بکشی. س اون مرد 
ح بیچاره چکار باید نکنه. اون که زند کیش داره بباد میره؟ 0 
(باناراحتی بلند میشود وبطرف پنجره میرود) آه: دیگه‌حرف . 
اونو نزن. نمیخوام بش فک رکنم. (چندلحظه به‌پیشخدمت نگاه 
۱ ۱ بر 1۷ 


ار مير میک ره اه 
ِِ یه ۳ 0 رای تو ارزش ِِ ی 


اگه‌او نو ی ۳ دیگه نمیدونم را تج نمیدونم 

اون چیزهای کثیف ولعنتی‌رو واسه چه تحمل کنم. .. .  .‏ 

(متفکر) شاید اون مرد بیچاره هم هی نکاروبکنه. اونهم . . 
دبکه همه چیزشو ازفست دادم 9( 

(یی‌تاب وخشمکین) اهر اون مرج اون‌مر دا چرا اینقدرحرف ‏ 

اونو میزنی ؟ چرا اینقدر خجالتم میدی؟ میدونم که بی‌غیرنی ‏ 
- کردم. ولی چکارکنم ؟ مگه من مسئول زندگی مردم. ِ 

من این وضعو بوجود آوردم. ؟ باید بخه او نهائی‌ر و که این . 
وضعو درست گردن چسید . من فقط به اجم رای 
چه کاری ازدسم برمیاد ؟ 


نا گاه فک من و نس- زنان وارد می‌شود. 
تجوان : ویسشلست یس فا رم و باه ی ند 2 
- (بدرتکیه میدهد) الآن آقای رس جلوی 
داره با به نفر حرف میز نه. 
(بهت زده) مگه و ... مکه‌تو نرفتی؟ 
امن نمیتونم برم. تو میدونی که 
(بطرف اومیرود) 0 بیابرو 


که اینچوری حرف ی 1 2 ۳ اورا 3 


میگی؟ 

آره میدو نم. میخو ام که یمن رح کی اه ی ازاین 
کاربگذر .وزرا بظرف درهیکیت) ار لا کف وه بناا 
که رنه دیک ی ار ۱۲ 
ری هشن واگ فته) مگ توحرف *سرت» و 
سب کاراحتیاج دارده ۱ 


رات و ۱ و و 
هس ی تا نها 


‌ * ی هب 
رل یراس 


ی 


4 
۳ ۳ ی 


1 


رکنم اهیرن. تحاط اعیز) ره بش 
مر ممنونتم ۰ چاکرتم ... نو کرتم. 


مرد ات 


دیوونه میشم. بعد ازنود وقرنی: بهکا رگیرمون افتاده ها 1... 


اهر 


تیان وناتوان درمقا بل جوان پزهین میافتد. وتامدتی . 
صدای حق‌حق رفت‌آفگیرشن شنیدم تب ۱ 
جوان چند لحظه برجای میماند. سعی میکند حرفی. 
بزنه ولی نمیتواند. بسدرحالیکه کوشش میکندازریزش 
آشکش جل و گیر ی کند. ازاطاق خارج میشود. پیشخدمت 
آروی صندلی می‌نشیند وسرش را دردستهایش میگیرد. 
(همانطور که روی زمین نئسته بدیوار تکیه ره 
میدو نستم. از اولش میدو نستم که میره... خدابا منو بیشن: 
خوب میدونی که مجبور بودم. سِ تصیری نداشتم . 


ی ۳ ی ی ام ی 
پاینجور چیزها نمیرسه. 6 ۷ 
(بلند میشود وبطرف پنجره و بو وج است) و 
پس ابن آقای رئیس چکار میکنه ... نکنه رفته باشه ... دارم" . 


4 


( به‌پیشخدمت) توفکرمیکنی امروز به پولی‌بمن بده؟ توبهش 2 ِ 


بگ وکه من خیلی بی‌پولم. ۱ ...۳ 
دیگه اون جوان بدبخشت ۰ رفت و همه‌ش بشفکر 4 
تودلی.؟ ‏ ار ِ 

ها ؟ نه وف اربام تین ازقاتاری برگی زان 5 
م نکرد. اینومیدونم. ولی بهرحال ی و 
خونده . بالاخره بکاریگیر میاره. 7 
"اگه طاقت بباره وزنده بمو نه. ۱ 4 ی 
آچی ؟ زنده بمونه ؟! ۱ 1 اس ِ 
من میدونم. او خودشو میکشه. تن 1 1 ۱ 
خودئو میکشه ؟ چی داری میگی!ا . اه 1 
اوه بازه تکار بو 4 ود کی هی ۰ 


چرا ؟ ا زکجا این حرفو میزنی؟ 3 
خودش بر ام گفت که به دفه‌اين کار وکرده. همین دلشب. ولی 1 
بطور اتفاقی نجات ها ‌ مت سل 2 
۹ 


9۰ 


سلام علیکم 


چکا رکرده ٩‏ دیشب چکا رکرده؟ 1 ۱ 
دیشب خودشو انداخته زیر به‌ماشین که کشته بشه. ولی اون 
ماشین که اتفاقا مال آقای مدیر بود . زودتر ترمزمیکنه.آقای 
مدیر ازماشین درمیاد. وضعشو میپرسه.اونوقت‌فول‌میده که این 
کارو بهش‌بده. 

(حیران) پس» پس اینطور. 

آره حالاه مکه‌بیکاره .دختر عموش راهم میخوان بدن بهیه 
نفردیگه . معلوم که چکارمیکنه. 

(هراسان) بهوقت نره. خودشو نندازه زیرباماشین! 

ممکنه. 

(شتابزده بسوی پنجره میرود وبخیابان نگاه می‌کند) 
باید . باید بهکاری کرد -- اینجو رکه نميشه ول شکنیم بره 
خودشو بکشه ... خدایااین چه غلطی بود کردم. چه‌جور مجبورش 
کردم که بره! (به‌پیشخدمت) توبروبر شگردان . بگو بیادتا 
آقای مدیررخودش‌هر کدوم ازمارو میخواد استخدام کنه . برو. 


برو و گر نه ب الان خودشو میندازه زیرماشین. 

من نمیتونم برم. الآن آقای مدیر میاد. تازه بجزاهتاین ۱ 
گوش نمیده. 

پس چکا رکنم . اگه خودشو بکشه من باعث م رکش شده‌ام. 


(بطرف درمیرود) پس » خودم میرم. میرم سراغش . 


دراین وقت درباژ میشود ومدپر داخل میگردد. مرد . 


بدیدن او چندقدم عقب میرود. 
سالام تعليکم. 
(حیرت زده بمرد که سخت متا اش تاه ۳ 
1۳9 چه فرمابشی دارن ؟ 
قر بان این آمدهکه بجای انباردار... 
(جلو میآید) قربان من آمدهم که ... قربان 
چند دیقه‌دبگه خدمنتان میرسم. حالا بابد برم. وگرنه خونش 
بگردنم میفته. (بطرف درمیشتابد وخارج میشود). 
((چند لحظه با عصبانیت به‌پیشخدمت نگاه می‌کند) مگه اینجا 
تیمارستانه ؟ چرا اینهارو باینجا راه میدی ؟ 
قربان این برایکار آمده بود. بابه جوان دیگه. همان‌جوانی 
که دیشب . ۱ 
(بطرف اطاق خود میرود) م نکه صد دف هگفتم کسی را برای 
کاژباینچا راه نده . این کارخو نه کاری نداره. 


.۰ آمدم مک 


9 : ایا کد. ال اطاق خودمیشود وا 
ی 
(با خود) آپس ی بو جگیند؟ 
۱ چند ضربه بدر میخورد ومردی آشفته وژنده پوش‌وارد . 
ِ مردژنده‌پوش آقای مدیر تشریف دارن ٩‏ 
, پیشخدمت بله» چ هکاری داری ۲ 
مردژنده‌پوش مس شنیدهم انباردار کارخانه را اخر اج کرده‌ن. من دوسال.. 
درشمال انبارداری میکردم. ری بهرهزدی‌ه . 
تدن میسازم و 
حالا میخو ام آقای مدیر وبه‌بینم شاید. ... 


۳ ۹ 
کت ٍ 
2 ی 2 
۹ > با 


یلار حون در [فتاب نشتهبود. سایه اش نامر تور کرده 
0 پخش بو ۳ ی را وی شاخه‌های ِ انداخت. 


ِ ایس 1 چر خیده بودند . ی داد آزده بود . میافتی ۳ 
بعد آواز ی رجا بود و بوهای استتاتی 1 مایت 3 


ٍ ثر کاند ‏ ای ی : 
تا ۲ حل یه هون تو خونه موی 1 


از شا کها را لس رد کودله گفت : 
1 ی بریم دیکه . 


4 0 اسان ی ‌ در بین در بر 6 بادبادلک ری ۳ دیالسا 1 3 
3 ِ زردش تاب بررمیداشت 3 ك : 3 
با ان 


1 دید : و ۰ منو ان رن 6 9 و۳ اد درشت: 
میتی بانه تک : 


و هر و ببهی در نک 
۱ در زیر افتاب سیاه ودرهم رفته بود . بسایه او 1 
4 0 یت بوسه‌های طولانی پدر وصتر موز 0 را 
وج از پدرخفته جو آبی نیامد واو قلبی‌اش 


« 


ی 
»روی او میربخت . بعد تمامخاکها را از رویش برداشت . يك لحظه . 
" سایه همه‌جایش را ما و جشمهاش زا تاريك کرد. کودلبانفرت. ‏ 
و ی ی مس ی ی ۰ 
کوچکش رفت. ر ِ 4 
۱ ۳ ی ِِ 
#ع ود ی فت الک روش رات اه مد ند ور 
خاک بالا آمد . کودك پژمرده شد . باییلچه روی سایه کویید. سایه 
3 روی بیلچه افتاد. . مادر ازاطاق در 
8 : کی ۰ ۳ 
اه هر و میخو اهم . ِ/ اک 
۱ پدر از خواب جهید : نگاهش را روی آو انداخت 
نکاس مخت 
ب آخه پاپا , منو یهجائی بیرین دیگه . 


۴ 1 


گوئیا عزم ندارد که شو د روز آمشب 


زدر آن شجه قبافروز ۲ امشب 


اه امش 
مر ع ش‌خوان که دم ازیر ده عناق زئد 


ه رکه درشب رخ چون‌ماء و 


عنداست مر پاش نورور 
بی لب لعل ورخت خادم خلو که 


تا که آمو ای یی و کوی و 
خیزوبازآی علیر خم بد] موز امشت 
نشان تب شمع جگرسوخته را ۱ 


سای بروز من بدروز آمشب 


ه و ر ی سس 3 


۱ اکن 2 ۵ 


ج) 
مه 
3 


رن ماشین.. 
گاز را با کفش‌های کهنه می‌افشره 
ونوار در و چون چرح خیاطی 
در ان ثبه‌ها مبدو خحت : 
هرمسافر باخیال خویش » 
مثل پر ها درجدال باد ۰ 
دب "تکایو بت 6 ۲ 
با چهر ه‌ها ی کر 
8 بوچی انديشه‌هايم 6 نرم 6 
ازحدار چرخ‌های خاکی ماشین 
: برنوار حاده‌ها مبر _بخت 3 
#9 عده‌ای از جنبش ماشین 
9 
9 
9 
ِ 


1 
25 
23 
25 
ض 
3 
۱ : 


7 


3 
ِ 
تِ 
تِِ 
تِِ 
ِ 
ِ 
تِ 
ِ 
ِ 


کی 


دهان اشان تکان میخورد : 
1 


در مشب 


ِ(«ِ«ِ«(« 


سس 


چین عرشی ست وامرد ‏ ... ۲ 
یاکه مانند هزاران مردم دیگر. .۰ 
۰ موش را در اد کر ۱ 
۱ ۰ 3 3 
ونوار جاده را چون چرخ خیاطی . 
یر کیاز نیه‌ها میدوخت . 

۱ ان زرد من غاد رح 
نله ترا پشت صندلی را سخت 
اش اف ۵ ۱ 
بر سیم در من 


۱ ِ 


۱ ص پیش میرفتم » 
سره کج ردان 
پوچی آن پیرمرد ودختر دلگ 
آخواب آن مردان تنهارا 
بان نوی عام «گردانم . 

۰ ین هنگام 
های وهوئی سرد . 


۰ 
۰۰ 


1 
, روش بيخويشيم را تا ان فرص 


4 کافه 
اصنهان» چون دامن ۳ رفاصه 
یر تنور زرد وسربیر 


ی 


+ 


۱ پیش تر زان توت بود 9 بود . 


اج رما 
کروکر 


اتسار 1 اف 


-« جانت بادا بتن » روانت بادا ! 


۰ وحمی بر ی 


۱ ۰۵" ۳ ۱ : 9 9 
۰ ۱ ۰ 1 

3 ی ۱ 

۱ صصته 

1 سح | | | صست 

1 ارهز ۱ تن 1 


بفداد بهدال و بغداذ به ذال و بشدان به نون به این 
۱ ۱ ور ۲ در انتدای دولت شهرای مار ک و 


ود بطاید ۶ و ان را و رل 


ه بطلبند 3 9 4 مقام 1 ام ور یداد آایست اش 
۲ کردند و منصور نیز حاضر شد و آن موضع را پپسندیدوشهر 
بنا کرد . گویند درآن مقام دبری بود و راهبی درآنجاساکن 
1 بود و جون دند که منصور و خلقی انبوه آنحا طواف میکنند 

و( اي بحشم آوان داد هکت ان بزرکت کنتشت ود ار 
صحرا جرا میگردد ؟ او گفت بادشاه عرب است و میخواهد 
ری ای 


اسب دومین خلیفه عیاسی 


را پروره گار خود خواندند و گرد قصر او طواف میکردند . منصور ان 
ایشان ۳ برنن‌ان اف بیان براو پشوریدف و دفع امس ان بزحمت بسیار 


۹ 


29 0 ود ااسقت تلف رزوندی ۳ 
را هم کاره ۲ بود . بنفس خوش برنشست تا مو ضعی‌سندنده _ 


1 ۱ ۲ات شوش راوندیان بررمنصور ‏ . و راوندبان اصناشی بویت که‌منصور . 


1 کند که نام 1 2 باشد ِِ ار 3 با منصور : رگف ت . 
۳ منصور درحال پیاده شد و خدای را سجده‌کرد و گفت ‏ 
۱ بر خواهم شاجت :و بردست من تما م گردد» بحکم ات 

4 خبر که راهب حکات کرد. آنگاه گفت و ی دزدی . 
ملاس نام که در دزدی به او مثل زدندی و بیرزنی بود. 
9 ی ۱ 
۱ بسن آن عحوز ) بای و بغروشیم و کردتان 3 
کردم . عجوز چون بشنید مرا مقلاص نام کرد و اکنون مرا . . 
معلوم رنه این شهر بردست من تمام شود . یک ی عقلاع . 3 
۲ ای نت با امیرانمومنن ق ار تال ای 2 ۴ 
اسنت که میان دحله و فرات (فناده است ودر و فتمجاریه: ۰ ۶ 
۰ هه فرانت همسنام تانال که در نات شور دیگر آن که ,8۰ 
خواربار از دار تکربه‌انجدان؟ در دحله باین مقام آرند و از 
: بصره بجانب بحر بصمود ۷ 4 از جانب شام در روی" فرات‌واز 

ی ۱ ی و 1 
2 دزمان انست :4 و حسر ٩‏ را "قطع کنند دشمن تواند 9 

گذشت , دیگر آن که این موضع درمیان بصره ۲ 39 
افتاده. و بر و بحر و جبل هم نزديك ۰ چون آین ۴۳۰۰۰ 
۱ 7 ریت او در آن تاسیس زاده شد .۰ امثله .۱ به اطراف 3 
رت تاراستادان و*غهتدسان او خعله ۲۱ سامد و حون 


و نیرفن ۰ ۳ 
9 مطا ی ای و ات آب ی یه درب 9 

۳ بالا رفتن ودراینجا بمعنی حرکت روببالا در رود بر خلاف . 
جریان 1 ۰ 9 ۱ ‌ 
1 یی یز رد ار و ۱۳ 3 
و و های شهر زور جاری مه وق 3 ۱ ۱ ۳ 
۰۶۰ جمع مثال بمعنی فرمان 


اب کار کران ار 9 ۳ 


حشت ۵ 2 فست ۱ اد یت خر وان 4 
وت آومنصور بفرمود تاعر ض سور ۳ دراساس شاه کر 
کت ودرالا سست و ۰ ودر اوابل آسنه‌خمس‌واربعین . ومابه ی 
: 0 دراین عمارت شروع کرد ودر و یه مهو ار 
مایه باتمام رسید مت ای تیصو ر در میان شور متاشد تا 
مسافت از همه جانب بکسان باشد و چون حساب کردندچهار 
هزار و هشتصد و سی درم برعمارت خرح رفته بود . وگوند. 0 
از سهم تک ان متصر فان عمارت ۱/۸ 9 حساب بانز ده 
ی ام ی ین اب اور سوت ۱ 
فل از تکارت اس لف 

مه اه هرس لاله سابست نخجوانی 

7 پرسنال ۲۲۲ «جرای : ۱ 


اب شهار شهر و فلعه ویر رد ی 

۳ بنام خدا و برکت او ۱ 
ی 6 بنا نهاده 

6۵ سال ۱۶۵ بعد از هحرت : 
٩ " 3‏ چوب و ترکه - مثلا برای شمارش ۵ هر صداوا ی خشت 
9 ۳ و تر که‌ای ۳ کنار میِ گذاشتند . ی 
۰ ۰ ۷ باروی شهر . . 
کارگزار و متصدی تا 


اخشم بر شد پیدادگری نیز 
صلهایمان ره شم نت 


افوس » ماکه می خوامتیم زمین را 


9 ی ۱ آماده مهربانی کنیم . 2 ۱ 

و «خود نتوانستیم مهربان بشویم . 8 
۱ فد مس ول شا وی که واه زا گ 

9 ۱ ۲ وقتی/ که ار باور آدغی 2 برچ ۲۶۰ 


ین 


۱ ی ارتو شرف ۵ ۱ 
سروه مات نک ی از ما دای دنس خواهند زست باذشت و ۱ 
یم و شدیم .. می‌تخوواستیم 9 و توانتیم ۰ ۴ 
آما وسوسه خوبی ونیکی کردن درما بو د . در گالیله در شن‌ته . د رگروشاء 39 
کی ثیر ومند بو د ۰ گالبله دد.ین و سو سه همه‌چیزش را از در ۳ 39 
شن‌ته (در «زن نیکدل شهر سچوان») خلسان دا راحا و پناه داد »م۳ 
و گروشا (در «دایره گچی ففقازی 6( در و مک و رها 3 
و 1 


ان تهای عمده ۲ برشت » غیر مقدور 0 
اه اس بهرحال و سوسه کی وجود دارد 2 ۳ 
وی یکی درظر برشت قط یل تم ادبسی تیست / بلکذ غوانت مد ۳] 
وسوسه گر هر موجودی است . باید بتوان خوب بود . نیکی کردن» برش 
را تسیل می‌دهد ره آمیدش اف است که بار سنگینی که در جوامنع . 
معاصر بر روابط بشری سنگینی می‌کند » فروافتد و چیز بهتری جانشین . 
قانون وحشی جنگل شود .سختی و خشونت چهره آدمی را زشت‌وپرآژنگ: 
بای ناج ونیکی مي کوشد » چهر چهرهاش زشت وسخت . 
" می‌شود . ۳ 
دراجتماعی که بربدی بنیان خر 2 و زشتی ۱ ن- 
کند. . بر پ امتمان دروغین 2 نمی‌دصد ۰ بهمین‌جهتِ در سا داز 


۰ 


7 ۱ وش یه 9 پستی‌های مردم زحمتکش وزنجدیده را 9 می ک 


0 


۱ 


3 
9 


اینکه 0 بصورت وگن بو و ال ۷۵ " نماشنامه «ژان‌مقدس 
کشتا رگاهها» » در نمایشنامه «آدم» آهم‌است» . در نمایشنامه «دایره کچی 


قفقازی» رد نمایشنامه «(رت نبکدل شهر سچوان» 6 آدم‌های شربف و ۱ 


0 بدی‌ها و زشت‌خونی‌های فییاس‌دار نم : 


ایو نت نسکدل شهر -سکو ان ۷ مدای که خداپان را به 1 


خو انده‌اند » همینکه بیارشان می‌آیفد » در برویشان و شین نه 


" روسیی » تنها زن نیکدلی که در آن شهر پیدا می‌شود » به‌آنها با 


1 1 بر 


خواب مبدهد . خدابان پولی به اوپیشکش هی کته 5 ب ی ۱ 


و پتواند خوب و شریف زند گی کند .. 


و 


پول داشتن است . بخثش ؛ رحم , كمك بدیگران » نحات دادن گرسنه از 
۳ ورهاندن بیمار از چنگ بیماری در گروداشتن پول رت رل ویول 


با ربودن حاصل کار همانها که باید برد تیان رحم آورد و پاریشان کرد. 
1 و رعلی تانیت | پس خوبی دروع می‌شود» غیر ممکن می‌شود » چون‌درجامعه ۱ 


و ها در ول تییکین کردن ؛ بابلی کردن تفت می | نید .. شی‌نه در یراب 


چنین مشکلی قرار میگیرد. اگر بخواهد پول خدایان را وسیله نیکی کردن . . . 


قرار دهد باید کاری کند که این چشمه نخشکد . شن‌ته براستی می‌خواهد 
خوب باشد و نیکی بکند . فقر و ناداری دیگران دلش را بدرد می‌آورد . 


۱ می کوشد باپول خدایان به نیکی و احسان جان بدهد . اما اندكك‌اندلگ به‌خانه 
ده می‌شود » دیگر کم‌مانده است که سرچشمه پخشکد و ش‌ته به . 


ریش وی وزهکسیجیونیفتی: 


!یی حهلویشت ۶ بایت رو کات رام دار ای 


شت ر بکاربهانهای رمرم اند ارق کار گران را با مزدی کم به کاری . 


طاقتفر سا صا ند دنادوادست این دکد۵*؛ و بدینگونه پول فراهم می‌آورد. 


دراین کار جامه وچهره » پسرعموی پنداری خودرا بعاریت می گیرد .همینکه ‏ 
ان تاره تقاب بررمی کیرد و بمجامه زنانه بهویش باز می گرده ۱ 


۱ و همه احسان وسخا ی مودااگزان به وا ۱ ۳ 
روزان » دراین دوگانگی شن‌ته بیآبرو و بی‌اعتبار شده‌است . هیچ رازی 
وهیچ فریبی باقی نمی‌ماند : در جامعه‌ای که شن‌ته بسر می‌برد تن نیکی ۰ 
" کردن از دل سیاه‌ترین بدی‌هاو ستمگری‌ها برمیآ ید . مک 
۱ اما آدم‌های يرهروزي که شنت کمکنان می‌کند : بدو دروشگو ‏ 


رز 


۳ 


4 ۳ 0۳ 
وروی برفاتان ی 3 1 0 ی 
۱ ۱ دپ ح«ح«ث(ح«ح«ح«ح«ث«9«حِ 
نان دی » 1 ۱ 


1 5 
انتظار دارند که آدمیان فرامین آنان 0 ی ۳ ِِ 


درستکاران 6 در خوروشان آدمیزاد نیست . با اینهمه و محالی می‌خواهند . 
فتتانین ر۲ ترجه ریا 201 «براحرای فر امین توانا باشند. اما مطلب ۲ 
است که آنها که توانائی_ اجرای فرآمین را دار تن گوشنان پدمکار ‏ 
۱ 1 یات مس اد ای شم را ی 1 با دست‌های ۱ 
جود کار نکرده ند و «یامسائل اقتصادی سرو کاری ندارند. » ۳ ۳ 
شن‌ته می‌گوید : ۳ 
9 تن پراز نك خواهی است . البته هرکس می‌تواند بنحرف ِ 
3 ِِ" عریز ِ 6 سك زا بر وم ... ی ارات بالاتر که به ۳ ۱ 
7 دل‌بندم و به‌او و فادار پمانم از هنوخ و لت کشن ۲۱ 

هیچ برایم دلپذیر نیست . اما چطور ا؛ بن کارها را بکنم ؟ چطور ؟» تِ 
0 برای‌نیکی کردن شن‌ته مجبور می‌شود دو گانه بشود : : یکی زنی 
0 نیکدل "ودیگری مردی سختدل و واقع‌بین و دوراندیش . 
 . . .-‏ خدایان ناامید می‌شوند و باین نتیجه می‌رسند : 0 
0 (« همه فرامین ودستورات اخلاقی مارا باید دورانداخت».. اد 
برای حفظ خود خیلی دردسر دارند. تتات خوب آنان را بلب پر ۵ 
ِ می کشد , و کارهای خوب توی ورطه پرتشان 3 دنیا 1 رن 


شتیر فاد ۱ 0 # 
بیند‌یشید . به‌نیکی ونیکنامی آزاین دنیا رفتن چسود ؟ نیکی افعو 
۹ دردتیاای وب کی بر وازدنیائی خوب تا 9 
4 


۵ ۸ ۰ چا ها چا ما 
۱ ‌ ِ 


)0 


ط 


عامل اصلی و ایجاد کتنده 
دار یج مدون ۱ 


1 


دکتر محمد جعفر محجوب ‏ 


| ۲ بش ازن گفتم که انضتراع زبان واهرا بای سرون آسدن.. 

8 آدمیزاد از ظلمات حیوانیت و محرط تار ىك و محد‌ود جها ریایان 

للم ان نز د واوراکه شناهراه روشن انسان شدن زهتمون شد . 

كِ علت این مساله سخت روشنست . تا روزکه افرادانسانی 

(اگر وان بیش از اختراع زبان آنان‌را اسان یامد ) تصبه انستتد 
آنچه در دهنتان مر دا هموعان خوش در میان. گارند».میر. ۰ 
| پایست هرمشکلی را با شخصاً حل کنند و با اگر به حل آن توفیق. 7 
۱ 0 ۰ ایجاد تفاهم متقابل یه 
زدان موحت آن شد که گروههای ای ی نا 

3 ی رانا جحوقان ذرسای مرت ودی حل آن از درکران 


ی رای به هسفکزی م مفورت ‏ ی 
در زندگانی خویش وی 


> چمای زسن شتا را هبش ممدت شروزی بل ندز 
" همه امتیاز های سحرآمیز خوش دو مانع بزرگ درسرراه داش 7 
" اآنن دو زنجیر که بر پای زبان - ودرحقیِقت برپای ترقی و تمدن. 
شری - سنگینی میکرد » یکی زمان و دیگری مکان بود ۰ آری ۰ 
٩‏ کر قلمرز و زمان و مان راهی ی و تاه می‌ وان ۳ 3 
نف زبان جیست ؟ ابحاد اصوات معنی دار (برحسب قرارداد ‏ 
ای ۰ ۰ ۳۳ 
و برای تامین اس منظور و انتفال منوبات و افکار کستین به دهن ‏ 
1 دیگری دو شرط عمل وحود داشت : نخست آنکه شنونده بیرون از 
۱ حدودی که آمواج صوتی غیر قابل شنیدن می شود ناشد دوع۲ ۳/5 
۱ 


از نظر زمانی درهمان زمان که گوینده سخنان خودرا برزبان میراند». 
زا وی 3 ٩‏ کرو امواح صوتی وی ِ ره اضر ۱ ۱ 
اک پیمودن راهی ناه چنان درهوا پخشس میشود که شنبدن آن منکن 
۱ 0 ثیست و یز به علت آنکه لحظه‌بی س از انحاد این ی از آن 
2 نمیماند » بنابراین گوننده فقط مود تفت تاکسانی. :گفتگو کند که 
0 " درلحظهً سخن گفتن او در فاصلةٌ سیار نز دیك مکانی وی تعنی » در " 
0 0 یی باشند که امولح. ای 3 م9 ی و : 


رای رو ار ی مر تا سا 
و انتقال امواج آن به نقاط ماد دون در ترش بح ۳۳ 
به خط کمتر احساس احتیاح میشد . اما ان وسایل قرنها پس‌از . 
ِ اختراع خط به وجود آمد - و چنین نیز بایست تا ۱ 3 

این دو نقص بزرگه » و این دو سدی که دوام وانتشارامواج ‏ 
صوتی را محدود میکرد » تا زمانیکه برطرف نشده بود » نگذاشت 
بشر در شاهراه تر قی گام نهد ۰ درستست که با اختراع زبان افراد ‏ 
يك قبیله با بك دهکده از نتایج تجربه های همنوعان خود برخوردار . 
و سا | 
آبندگان به بادگار بگذارند . 


دراینجا وی نکته وت 3 دنه باب به ممکن ۳ 


و 


2 
7 چم 
ارتکد 


له 


9 ۲ ۸ 
9 و ی 
۳ 7۳۳ ۳۹ 


َِّ 


‌ و ۳ یت 

۳ ار 

ی 
۳ باه بط پا 


۱0 نوی 


ان 9 و 9 تشر فرنهای متمادی ترا تال 


یرانهای معنوی خوش به آنندگان از همین وسنله اسنتفاده کرد 


۰ آنچه لازم نو د از گذشتکان به "ند کان انتفال باید 4 را 
تر خواان ترا مرن شاه رد 3 
و به دقت نکامداری میکردند و آثرا به‌آبندگان - به فرزندان‌خویش . 
و اتکی ون دوران سری این سرانان به وتو زنگا: 9 و 


باز میگفتند ۰ به همین دلیل حافظه آدمی » در دورانهای باستان » و 


در روزگاری که خط و سواد اشاعه و انتشار کنوئی را نافته 


بسیار فقو بتر از امر وز بود . 


5 دوران عرب .حاها ی ای تودند که ۲ نبار ار او ۸ 


گفتند . گاه اتفاق می افتاد که هريك ازابن راوبان دیوان چند 


بت بر ی و با قلر و ی 
ارزش معنوی این چنین راوی - درآن روزگار به‌مراتب از قدر . 
و قیمت هر كت از ان شتاغر ان یرو دا طه زگر این راوی ازمیان . 
آمی ر فت.» دیوان آن شاعر راو ون دنجی را با خود به کود می , 
رد . همجنین "تایه ها اصل و نشت و شحره بسیاری از اف اد 
شرشناس و گمنام قبیله مای مختلف و سوانح زندگانی ابشان‌را در ۳ 
"خاطر دب ههد و در حعفیعفعت تار بح متحر لد خاندانهای مختلف ی 


۳ از ن ی خداکثر استفاده را مر ردنت . گاه در براتر لب افر و 


بستن زا مات و قباس اعمال احلاد قس بت ال رای 


ال و گاه. به -عکسن درمفادل بیان افتخارات تب تا ی 
دستمزد کل دریافت می داشتند . 


۱ در کی ین ار اشترام شاه و جوز 

* ,هنوز .شواد و بوشتن جندان متداول نشده بود » مسردم برای 
هب و دی 
تاریح نام بشیاری کسان که حافظه های بسیار قوی و فوق‌الماده . 
داشته‌اند شت شده است حماد راوبه » و ابویکر خوارزمی‌دانشمند. 
وان و ندیم صاحب ین عاد از بن گروهند ۰ گو ند اتویکر در«آنگاه ‏ 
من کیان ده شمان بود فصد زبارت صاحب کرد و به‌کی 


دربانان صاحب گفت که به ابن عباد بکوید مردی از ادبا بر دز 
ی 0 داد. 0 ۳ 0 0 ات 


۷ "‌ِ 


و0 


2 
هب 
۷ 


+ 


اه 
۰ ۹ ۳ و و ِ 0 ۱۳۹ 


0 حلال‌الدان: ار از با ار ۱ 
به اق ی خوزت زد ی یی بر محتوطاد وی ۳ برآن 
فیرسمرون عب م قرسی زین نود که دیب ری آراد رح | 
در قرن هفتم هجری مردی قاری به نام شیخ علی‌بنخازم- | 
المقیری و معروف به ابله می زیست ۰ صاحبالحوادت الجامعه‌گوید: ۱ 
وی در تجوید و قراعت قرآن کریم آیتی بود و هرسوره از سود ۲ 
کی تن را کلامی خواست ار آناز به باب با از ۰ ۳۲۱ 
1 تک از بر می خواند ۰ روزی سه سوره قرآن (سوره های واقعه - نجم‌و . ۲ 
بِ ‏ الرحمن) آ را تعنی یر دند وهی بت آبه از سوه اول و آیتی ازسوره ۳ 
ِ نا سم بخواند ؛ سپس آبه دوم از هرك را تلاوت . 
" گرد و ندن ترتیب هرسه سوره را تا یابان از برخواند ۰ بار دیگر . 
> ای از ار و اس از بایان یرهش اند و تر تیب 
ی« 
ِِ می‌کذرآنید و بازهای طفلاته را سخت دوست دا 
3 ۱ بسا وی خر ی قدیمترین تسمت ] 
یت دقن خن اجه با باه ۳ ۳۰ 


2 زرتشت اندکی بس از عصر ححر » ودر عصر مفرغ می زست . در ۶ 

دوران او ابرانیان آهن و حتی نمك را نمی شناختند و پیداست که 
خط نیز نداشتند ؛ و این دی سر ودهای وی فر نها ازطر بق‌حافظه ‏ 
کایر آعن‌کاتر انتفال اس هسیر ود مقدمة گاتها ِ اشس اد پورداود .. 
0 شود) . ۱ 
ی ۴ افتاد »۰ تین 29 ۳ که ی ۱ 


بسی ی بت 


وشن ۷ آ رد ۳ ان تصور سك - باتماء آنچه درباب حافظه 
مت آن گفته امد دوست نسست و اشست دلایل زان ی 
و ك قلمر و حافظه نیز تسار مخلرد بو د ۰ تمام ۱ف 


ِِ_ِِ ان را رت قوم یه 2 بزر کر ۱ 
[لعتی مکان وحود داشت و فرض کنیم که بشر با استمداداز 
" حافظة خویش برمانم زمان بیروز شده می‌توانست مدتی درازتراز 
" عمر بك فرد مطالبی را نگاهداری کند » اما مانع مکان همچنان بر 
جای خویش بود؛ و اشخاصی که مطالیی را در حفظ داشتند نمی ۱ 
" توانستند آترا به نقاط دور دست انتقال دهد ۲ و هر که طالت ۱ 
" استفاده از محفوظات ابشان ود ی بانسته تایر | نزد خود بخواند 
و با 
" بنشنود . 


3 اما ناه آلن ها مانغ تشر مهو ظات نود پکه‌گاهی 
" حوادث سهمگین طبیعی » اشاعة بیماری واگیر » طو فان » قحطی > 
1 2 بدتر از همه جنگهابی که بین قبیله های گوناگون اتفاق . 
.می افتاد ممکن بود کسّانیرا که حامل‌میراثهای معنوی » و خزانه‌دار . 
سومان ی ۱ 
جای نماند.: ۱ 

کمن دیون رگ ردول اک » قرآن کرم در 
وا کج اوري شد ۶و با که کرو به تم کانان دح مجود 
و ی 
" حافظه اصحاب رسول اکرم بود . 
1 سن‌ازر حلت رسول» وارتداد مسیلمة کذاب در ی 
ی دید دح تلع کرد تایلاع سوتید ار ۱ 


ود و سک کون اسداه اسلام خالدینو لبد باه ولشکر 
0 آییوست - و مسلمانان د 91 حنگ فداکاری ۳ 
و دلیری سیار کردند و گروهی کثیر به شهادت رسبدنل بت عدهی 0 
۱ آز ان قرآن شهید شدند ۰ از 3 سس در دوران خلافت ِ 5 
و با ات شدند ۰ در دوران عنمان بیم ۳ 8 ۱ 17 
وهی ازاصحاب > سمش از ران یل > ادعا برود ی 

1 ۱ و 


‌ 


ی 
وج و 


7۹ 


جات بوچ هدع ای اه 
ای 


ه > و واووی نت 
4 ۳ 1 
1 ۹ 
ش 


مر ار وی و یی 


به جت وج .مس 
9 


و 


9 ده ِ ۰ ۳ 1 در 0 که تصمیم 
0 آوری قرآن کر م گر فت » به جوبی خطر اعتماد کردن ب حافد 
اسان نا هل اقدام وی در حمع و کتابت مصحف شریف 6 مخا ف 
رد که تاآن عصر درمیان مسلمانان حربان‌داشت» حه امن 
جاهلی ؛ کتایت. را دوست نمی داشتند درو اتشت ‏ مد ۳ 

مزابای 0 ی نرده بو دند ۰ در دوره حبات رسول اکرم نب زمخالفت 


نمیداشت تعداد باس ادان بعایت رل ۳ و آنجنان معد‌ود نود 0 


 . .-‏ چنین کردی ؟ گفت : زنرا هنگامی که اطلاعات خودرا توعد ۲ 
کتابت اعتماد میکنند و از حفظ دست می‌کشند و عملشان از 
میر ود» ۰ ار جاپ عشمانی - جح ۱ ها ۱ 


افراهی"1ورد و از کرنی خود درباب فراموش تندن ترا 


ی تام دامنهة هناوری نداشت » باز به کتابت و #ت 


تابایت همجنان اد امه بافت و گواینکه اگرجنین مخالفتی نیز ۲۳ 
ملا . 
کاری از اپشان ساخته نميشد . درمرحال » حاج خلیفه درکشف- 
الظنون راجع به اکراه مسلمانان از کتابت چنین نوشته است .۰ . 


(صحابه و تابعین براثر خلو ص تون که به بر کت صح. 3 


۵ سول با فرب قهد او وت اختلانات و امکان - ۳ 


از آنن ازکتابت علم گراهت داشتند ودربن باب به آنجه از آبوس 


"الختری زوات شده استاد کرده و کفبه‌اند کهله ار بعمیر 3 
کتات علم خواستهاست » اما تیفامس اورا احازت‌نداد» واز آین‌عناس 


روابت کرده‌اند که او کتابت دا نهی کرده و گفته بود هرکس که پیش ۱ 
ازشما دست) زده کم شد ‏ ی ری نز د ۳ 1 


ار و کرت بان 


ئ "با اننیمه عشمان دید اگر مصخف را کتابت و تکثیر : 
نسخه های بکسان و متعدد 01 0 برندارد نیم آن می‌ر ود که تما 1 
کی از قوزن: 7 ازمیان برود وازین دوی به "۳ در 


غرضص اینسنت که با آنکه‌علم کون رو گار انرلر 3 ودا ان 


3 اطلاعات در کتابها و دفتر ها احساس ی منکنمتلا ۳ 


۱ 

۱ 

۱ 

نِ 

و 

گفت و به چمع و تدوین آن دست زد ِ بر 9 1 


وت فا ار واه عقط و متفر حاقله و کنر بر شعاقی 
و به آنندگان انتقال تابد باید قسمت اغظم آن بکلی از میان می‌رفت : 

9 : و کر ی ی کر 
: دنتای کاستان ۱ سک اوه نو د حکومت می‌کرد ۰ اما آثار انن 


ی ۱ 


مر ار رس دای نی لس 
مان نود و قد نمتر تن تار خهای دور ه اسلامی بت ده ِِ 
حمره اصفهانی و طبری و مانند آنها نیز نامی از آن نبرده‌اند ۰ مقر 
حکومت این سلسله عظیم » بعنی برسپولیس » نامش به نخت‌جمشید 


گورش و داریوش را «تخت‌سلیمان» و «جهل مفار» نامیدند وستون 
1 های عظیمی را که از آن برجای مانده بود » ساخته و پرداخته‌و بر 
| آورده عفرتتان و دیوان شمردند ! و اگر نوشته های هرودوت و 


ری سرخان فلکم در تارج برانخود که انا درآاز 


اه سر ی ا و دنه رن 
۳ ۱ آلار ره سای که ار ای و 
عظیمی اینطور نکباره از مان برود » فرهنگ و آداب و رسوم‌وستن 
و علوم و ادییات این قوم بیشتر دستخوش زوال خواهد شد ؛ واین 
" موحبات. که حتی بردانشمندان دنبای, بامبتان نیز بوشیده نوده 


.ژاه گوش به ذهن دیکران انتقال می یافت » صورتی مکتوب نیز در" 
برایر داشته باشد و تفاهم از ۳ ی دهبی آرراه 
| کوشی دا باری کند. . از 


ی یم 


ِا ی 
2 
کد 2 


۳۹ 
۳-2 


ِ 

و 
ای 
۳ 

ن 
2 

فش 

0 


‌ بدل شد و حمشیه را گروهی از مورخان همان سلیمان ثمی بادشاه 
۱ وس رانین ما یو نا ۳ بارس را (« مت سلیمان» خواندند و سح 


۱ مورخان بونان ی ی بیستون خوانده ۳ 


" قرن نوزدهم میلادی نگاشته کوشیده است که ی های‌مورخان . . 
بونان باستان را با شاهان داستانی ابران مانند رو و کیقاد و 


وا ۳ 
ول 
و 
1 
ِا 
۳ 
ور و 
4 
۳ 
و 
۳۹ 
#1 
س 
9 
ّ 


است - ابجاب میکردکه الفاظ » بعنی صورتهای ملفوظ کلماتی که‌از 
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فک بش عم وس ]۳ 
۳ 


درد ۰ 


. مجزامیکند » و نیز شرح انواع گوناگون خطوط و بیان اس 
4 که سومین و آخرین گام بزرگ بشر در راه تر فی و تسهیل بل 
و ۳ اس تست خود به بحثی حداگانه از ملس که امیدوان 


۷۳ 


کذارد که خط از ایجاد چنین ری - 
درحتیتت خط ‏ تقد تسش ری را که درک 


اما 1 تقاط در ۳ 
و برای زمان آننده به بادگار گذاشت » همانگونه که داریوش‌منوبات 
۲ و را بر سنگهای که سور بر رد سال پس از او ۱ 
داولیتسن انگلیسی به خواندن آن توفیق بابد ! ۱ 1 
۱ يم ی نان مت کح وزیا سمل ۶ ۳۰۶ 
وازلحاظ مزانا و معاب نقطة مقابل یکدیگرند : آنچه حزء محسنات 
ان ممردی ها ۳ ۱ 
۷ ۰ ۰ ۲۰۰۰ 


ره سس بت کلارد 1 روشن تغرنت ام ۳ 
۰۰ ۲ 
سخنگو گذشت تا خط اختراع شد و براثر اخترا ی 2 ۳ 
قل تار یج 4 به اسان تار بخی بدل نشل و دوران روشن ودرخشان. 
تاریخی آغاز گردید و تمدن درخشان و روزافزون بشری - تمدنی , 
که برطق قانون شتاب و به ضورت تصاعد هندسی هرروز گامهای 
آبزر گتری در راه کال بر ید - بنیانگذاری شد . 1 ۱ 
آمر وزه خصط و زبان 4 به و 3 حزع و 3 ۱ 


حقیقت اینست که در پین پدید آدن آين دویای مستحکم تمدن | 


9 دادن تاسل نش ای که ای 0 ۳( ۱ 


ی ۰ 


! اکن کات کت کی 


اصول وظالف تعليم و تربیت طی 
۱ تاریخ تا زمان انقلاب صنعتی تقر با یکسان 
" لوده‌است . غرض اصلی , اجتماء 
۱ 9 سا زار داشتن او با محبط و انتقال‌دادن 
1 ات های فرهنگی و تمدنی بوده وصمنا 
1 لیم و تربیت هرفرد و و 4 
جج ما هت ۰ ازآن ی 
مطلب دتتتب‌لمر میشود که بررویٍ شم 
یم و ر ست درفرونا تهن جنبه محافظه 
| گاری داشته و نگاهبان نظام موجود وضامن 
حفظ مراتب قدیم اجتماعی بوده‌است و چنان 
که بجای خو دگفته‌ايم تعليم و تربیت رسمی 
منظم غالبا اختصاص بطبقات و دسته هائی 


از 
| ۵ 
1 ۹ 


۱۹/۵ 


فرزندان اشر اف میدبده‌اند با تعلیم و تر دیتی 


که روستازادگان و اطفال وضیع را حاصل ‏ . 


میشده تفاوت آشکار داشته است چنان که . 


در هندوستان بروفق نظام خاص طقات 
متحجر و سنوش_ ( کاست ) اطفال . 
جنگجوبانا (خشتربا) کتاب «مهابهار اتا»را 
ته بیان جامعی از فضائل ار 
است باد میگر فته ند و شهزادگان کتاب 

«رامابانا» را و کودکان کاست «ویفا»‌طرز ‏ 


1 , 


کشت و زرع و صفات خالد و زمین و نحوه .. 


پرورش دام‌و اغنام ومانند آن‌رامیا" موخته‌اند 
و کاست بر تر که «برهمن» باشد منحصر آ به 
تحقیق و تامل درفلسفه می‌برداخته ودانش 


۱ عالی نظری را ذر انحصار خود 2 


ظهور انقلاب صنعتی و اک 


و تکنو لوژی که بیشتر ساخته دست اصحاب ‏ 


فن و استاد کار ان‌بود تامولود فک رصاحبنظر ان . 


دانشمند نتش دیرین تعلیم و تربیت رابکلی . 
دگ رگونا کرد . هرچه صنعت بیشتر تکامل . 
میيابد و اقتصادبیشتررشد میکند نیازبکار گر . 


متخصص فزونی میبذیرد اما احر از تخعص 
تنها به تجر به و ممارست حاصل نمی‌شود و 
ناچار باید سواد داشت و کتاب خواند واز 
این راه بگنجینه وسیع پرغنای فنون وعلوم . 


دست یافت . تحول صنعتی نه فقط تعميم 


سواد را ایجاب میکند بلکه مستلزم پرورش ‏ . 


فنی و تخهصی‌است . اجتماع صنعتی اجتماع ‏ . 
متح ر کی است دیگر 9 را نمیتوان 
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با 1 هرروز نیازهای تازه‌ای 0 


توسعه اقتصادی میشود . همین که دانش‌جدید 
سلسله‌هایٍ اوهام "و خر افات دبر بنه رامیگسند 


و مغزها آزاد ميشوند و راه‌های و میچو نند 


اجتماعی اج اقتصادی ر حر کت مبدهند . 
تردید نیست که درمو اردی به شید 

وضع وترقی تعلیم وترییت عامل مهم تحول 

۳ نی بودم چنانکه این‌امر در ژابون‌مشاهده 


. درسال ۸ تعتعليم وترست رسمی اختصاص 
سنا و سامو ر ائبانا داشت. . اعز ام دا نشجو بان 
. بخارج معلکت واستخدام تکنیسین های 
 ..‏ غربی وایجاد يك نظام تازه ملی تعلیم و 
بد تریبت از سال ۱۸۷۱ باین سوی از اسباب 
وعلل رشد اقتصادی و پیشروی صنعتی بود. 
. آوسعه آموزش صنعتی و حرفه‌ای از جمله 
"عواملی بود که تولید کشاورزی ژاین را 
در فاصله سالهای ۱۸۸۵ و ۱۵۰۱۵ دو بر ابر 
یبا درهمین مدت بچهار 
بر ابر رساند . 
- مثال شوروی گو اه دبگری از آهمیت 
و آموزش و پرورش در پیشرفت اقتصاد است 


ِ طبیعی و پهناوری بازار » عو امل مهم‌رشد و 
نمای خارقالعادم اقتصاد آن سرزمین بو ده 
بد ات اما ترقی شرف و بی‌سابقه دانش و فن 

: سهم نمابانی درآن ماجرا داشته و 


شاگردان مدارس متوسطه و ابتدائی بیش‌از 
و سه برابر فزونی گرفته و تعداد دانشجوبان 
ِ مدارس‌عاثی پیش‌از بیست‌ويك بر ابرشده و 
اينك درشوروی‌متجاو زا ز۷میلیون کارشناس 
۳ 4 تحصلات عالی دارند بکار مشغو لند در 


۰ حالی که قبل از انقلاب این‌شماره فقط دوبست . 


هزار نو ده‌است : 
0 ۱ هنگامی که علمای شوروی تنب 
۱ ۳ نناک را بفضای 2بتاهی ی 


دی از متفکران جهان را باین اندیته 
۱ ۷ 


"این پس تعلییم و تربیت مترقی لازمه رشد و 0 


وباختراعات و ابتکارات رو میآورند ونظام 


شله‌است. + پیش‌از انقالاب اجتماعی ژابون : 


و رادیو و دیگر وسائل تازه پرورش فکر. ِ 


شرکت داد اثر دوم » بسط تعلیمات فنی و 


درست است که وسعت اعاد و کثرت مناسع 


فی‌المثل بین سالهای ۱۵۱۲۰ و ۱۹۵۸نست. ‏ بیدا کرد . 


"از راه وسائل جددد نشر افکار و عقار 


سخن درباب تاثیر طنعت درا و" 
و ی ود ۲ 
واخلاقي و معنوی داشت وبا تحول ۰ 
نقش ها بت ۳ 
تخل هی و ام رف د وان ۳ 
خود باری کند . 

نخستین ار فطع صنعت درتعمیبواد 
و علیم بعامه مردم بود . ماشین فو اصا 1 
اجتماعی را فر و کویید و کتاب و روز؟:۲ ۹ 
همه افر اد را متدرجا درزنددگی علمی‌ومعنوی ‏ 
حرفه‌ای بودکه پیچی د کی روز افزون علم و 8 
فن ایجاب میکرد . اثر سوم اهمیتی بودکه . 
آموختن عاوم خصوصا علوم ریاضی ۳۳ 
و آنچه دانش‌های مادی میتوان نامید . 
حاصل کرد . اثر چهارم رواج تخصص و 
شیوی تعلیمات تخصصی دود 4 رشد ۳ 
تسیب کار فنی در دنیای جدید آنر لازم ‏ 
کرده بود . دیگر احاطه بر همه معارف عصر . 
هیچ معلم متبحری را دست نداد و۱ 
همه دان که هیچ کار مشخصی را از عهد 
برنیاید سودی عائد نمیشد وازاین‌رو ‏ س 
درفنی خاص با رشته‌ای 0 صر وره 1 
اثر بسنجم تکامل صنعتی این ون 
که تعليم و تربیت. از انحصار ار ۳۶ 4 
مدرسه بیرون‌آمد ودولت و موسسات ده 3 


۱ 


ی سس 3 


:۳ ۱ 
چونا رادبو و تلویزیون و جر اند سهمی در 
تشعل ذهن و پرورش قو ی و استعداده 1 
بدست آوردند . حتی دراین اواخر مدرب 
خود بوسائل تازه تعلیم و تربیت جوا 
تاویزبون توسل جسته وبسیاری از تعلیما 
ومنجمله آموزش فن و حرفه از طربق سم 
قداص شیوه نورائج شه‌است . اثر شم 


ح من 


اسآ ور چا سر ۲ .۳ ز... فتتطب 


دیق و ۳ تربیت و نم درعهد بزرک الق ۳ 1 
0 رازه فقط بصورت تعلیم فنبی ضمن کار دیده : 


رف اعد دود ود 
پایان گیرد پتدریج متروك شد و بسیاری 
" بحت ت های بی‌حاصل نظری جای خود 2 
توش هی مش ععا ده 
" ترویج بررسی و تحقیق علمی وفنی بصورت 


سابقه نداشت اثر هشتم درمر احل پیشرفته ۳ 
رشد صنعتی بروز میکند و آنا این است که 
دیگر کاردانی و تحصیلات مقدماتی کفادت 
نمی کند: و چون ماشین ن در بسیار م‌ارد 
جایبگزین کا رگر ساده ات مشود ناچار باسد 
درجه تحصیلاتِ عمومی رابالاثر برد وتربیت 
تکنیسین و مهندس و مانند آی زر و جهه 
رد . درآغاز تعلیمات اجباری به چهار 
شش‌سال محدود بود ابنك درممالك مترفی 

و وحتی دوازده ۳ افزایش 

بافته ات ۱ 

1 بیش‌از آنکه ورود ماشین ی 


کند نظام ثابت جامعه مقتضی آن بو دکه‌تعليم 
وو نریست. همواره افرادی موافق الگوی 
هه ببارآورد . اما در دنیای جدبد 


۱ ین باخذ و جذب معلومات فز اینده تازه 
میاندیشد . تعلیم وتربیت درشوروی واخیرا 
در آمریکا ب فرانسه و چند مملکت صنحتی 
ح #دیگر امر وژه کمتر ۳ پرورش نوده ای 
۱ متوسط الحال را میخورد و بیشتر سودای 
و آن دارد که مغزهائی میتکر ‏ مختری و 
1 شف را بجامعه تحوبل دهد وازاین‌طراق 


۱ شم است بآسانی جبران کند . 

۲ ند 

هار کردیم از جمله مشخصات 
م و ترست جدید ابین است که امک رسب 

ود نمیشود . باید اضافه. ۳ ابن 
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منظم و جمعی بودکه بدان. کیفیت هر گز 


ی اه و نمیدهد. 


رنگین و دلخواه سازند . 


اجتماعی را دسنجوش تحرك و تغییر شدید _ 


شمه مخارج‌هنگفتي را که صرف تشکا ل‌انسانها ‏ 


درسیاری ازممالك مترقی کلاس‌هائی شبانه . 
هست که درآن مطالب علمی را پزبان سایه .. 
در اختبار تا کر ات مبگذ ار ند وِ عقبده‌دار ند . 1 
که زند. کی کنو اخت عملی 45 ممکن ی 
تا رگر را بحالت ماشین درآورد از طریق 
این تعلیمات نظری رنگ و جلای تنوع. 
میگیرد ومابه های تازه حاصل میکند و 
دلیذیر و شیبرین میشود . 
تخصص درك کار لازمه موفقبت دردنیای 
جدید است . اما کتاب زندگی چنان امروزه 
دشو ار و معمائی شده‌است که فهم آن جز ۱ 
کسانی راله زمینه‌ای پرمایه از معلومات . . 


درست است 4 


ری ی و بکاردانی تجخصيی .۱ ۱ 
ا لتفا نکنند و حیات خودرا از ان راه . 
در مقابل » یقه  .‏ 
سییدان و طبقات متوسط نیز باید بعلم نظری ۳ 
خر سند تشو ند و کار بیامو ز ند واگر ار 
زندگی عادی هم فرصت کاردستی روی . . 
نمیدهد دراوقات فراغت بساختن و دست . . 
ورزیدن‌بر داز ند. ونیمی‌از استعدادهای‌ارزنده . . 
وجود خوش را بکار اندازند . ۱ 
سابقه مدارس شانه وس های 
شانزدهم میتو ان‌یافت . در آن‌زمان «مدارس ‏ 
یکشنبه» بتدریس انجیل به مردم بی‌سواد 
پرداخته بود وگاه نیز طی هفتهٌ مطالب . 
عرفی به کسانی که دروس شرعی میگرفتند . 
تیم افیف > منوا رس تعلیم باقمه ان 
تداول یافت چنانا که درقرن وزدهم ... 
اتحادیه‌ها درانگاستان مدارس شبانه‌ای‌بر ای . . . 


کارگران تاسیس کردند و بآموختن‌مکانيك . . 


و فنون دیگر اهتمام نمودند وبعضی‌از این 
مدارس درخلال رو زگاران تبدیل‌باستیتوها . . 
و دانشکده های فنی و حرفای شد . گذشته . 
از انحادیه های کا رگران ؛ شر کت های . 


۷ 


و 14 ئِ ۱ 
نه فقط برای طبقات کا رگر بلکه برا یکلیه .. 
طبقات مردم تحقق میپذیرد و دوره تحصیل 
طولانی‌تر میشود و بحقبقت نیز دامنه علم 
"و فن در دنیای جدید وسیعتر ازآن است که 
بتوان دربك دوره تحصیل _کودکی وجوانی 
احتی بريك رشته محدود ادا ادن و 
: تغییر ات و تحو لات درمعارف انسانی سر نگثر 
از آن است که بتوان بمعلومات دوره حغر و 
شاب اکتفا 9 و دتت ازآموختن برگرفت. 
۳ هرچند. کات ین و جتا مرن نا مات 
تعليم و تربیت را دارا باشند باز درزمینه 
2 و بز رگسالانمجاهدتی مخصوص مینمایند 
چنانکه مثلا درآمریکا وزارت کشاورزی 
یکی‌ازوسیعترین بر نامه‌های تعلیم روستائیان " 
و ترویج اصول تازه زراعت را اجرامیکند 
ودرانگلستان قانون تربیت جامع » مسئولیت 
تعلیم وارشاد معنوی کلیه افر اد جامعه را 


...با قطع نظر از سن ایشان بعنوانا وظیفه‌ای 

برای مقامات دولتی مقرر میدارد.. 

ِ | علاوه ب رکلاس‌های باره وقت شبانه و 

روزانه که بتعليم و تربیت کارگران و . 
. . دیگر مردمان سالمند اختصاص یافته است 

درجامعه جدید وسائلی غیر رسمی وغیرمنظم 


چون رادبو ‏ تلویزیون و مانند آن را 
بکار گرفته‌اند واز آن رهگذر دانش های 
" تازه را دردسترس عامه فر ار میدهند مار 
بونسکو که مربوط به سال ۱۹۵۰ است 
حاکی از آنا است که ممالك جهان را از 
جهت آشماره رادیو به بنج دسته میتو آن 
7 نقسیم 7 آمریکا ب استرالیا - نیوزتلند 
و قسمتی‌از ممالك صنعتی اروپا اقلا" يكك 
 .‏ رادیو برای هرپنج نفر دراختیار دارند در 
ِ کانادا ژایون وساری از مما لك‌اروبائی 
" و آمریکای جنوبی يك رادیو به ٩‏ تا ۲۰ 
1 ًِ نفر میرسد این نست درمورد ايران وممالاث 
عقب مانده اروپائی و شمال آمریکا يك 
را به ۲۱ تا ۱.۰ نفر است کشورهای 
فقیرتر يكرادبو برای صد تا پانصد نفر و 
۷ ۱ 


9 کم 


ِ 
ون 


2 فنون و ر متممد 

مدرسه کرده‌اند و استادان متخصص‌ماشین 

را درپردهُ تلویزیون بنمایش میگذار: 

اجزاء آنها و طرز کار هرماشین را اد 

میکنند و درآن واحد صدها هار متعلم | ۱ 
این دروس مفید بهره میگیر ند . 
۱ 

از جمله تعییرآت مهم دیگری به 

در تعلیم و ترییت روی داده و ناشی از ۱ 


و تشو‌رهتای عقب» افتاده است. 
نظامات غربی همر اه با ی تمدد۱ 
جد دل نمما لك کم رشد ر اه بافت‌وسسست‌ها 7 


کهن را متز لزل ۳۳ 


وبر فرش انگلستان وهلند در هندوستا ۰ 
وجاوه واندنزی می توان باز بافت و کشور 


ناهمآهنگی 0 آورده 3 
الگوی غربی در بسیار موارد با 0 


۱ قنی و علوم مفید دیگر دعوت شوندنادر 
۱ 3 ود 

ِِ« ۱ 
" مدید و تحصیل و خصوصا توسعدو 
آتقویت تحصیالات متوسطه و عالی, دانستيم. 
" وسعت وییچیدگی علومو فنون افتضای‌چنین 
""تغییرانیٍ را میکند و برنامه مدارس 
تتناسب بیش آازییش تنوع می‌پذیر د. 
و درام نا سال ۵۰ شماره شا کردان 
" مدارس متوسطه فتقط سیصد هزار نشر 


بودوتتها " درصد گروه سنی مربوط را 


ِ شامل می‌شد و حال آن که این شماره 


۱ ِ درسال 0۵-۰ رت 2 وآن نست 
1 به نعف گروه سنی 


۱ رقام پیوسته ال میگیرد و 2 
| دانشجویان دانشگاه ها پیز بتوافق باآن 
" فزونی پیدا می‌کند. 

در ابران چنانکه آمارهای فرهنگی 
۱ " حکایت می کند شماره دانش آموزانابتدائی 
1 8 درسال ۷ فقط ۲4 هزار وازآن 
دبیرستان ها ۰ نفر بود در سال 
۱۳۰۳ این شماره به‌ترتیب به ۵٩‏ هزارو۱۸ 
هزار رسید و در سال تحصیلی +4 
۱۳۳۵ به‌يكا میلیون و چهار صدهز ارو 
۲۸۲ هزار نفر بالغ گردید بفبارت دیگر 
ح ازسال ۳ نائنون شماره شا فییر قان 
8 دبستانی ۵ برابر و ازآن شا گردان‌مدارس 
| متوسطه ۱٩‏ برابر شده است وا گر بمنحنی 
افزایش در سال های اخیر توجه شود 
متوسطه و عالی حتی از مدارس اندائی 
نیز بیشتر بوده است چنان کبموجب 
گزارش مقدماتی برنامه سوم فرهنگ‌ایران 
سرعت افزایش دانش آموزان دبستانی در 
چند سال اخیر بین ده و۱۵ درصد درسال 
بوده ارت مدارس متوسطه حجدو ۵ ۷۳ 


9 سید که تاه ی ی 
از همه از جهت تحصیلی بر مدارسمتوسظه. 
متکی است زیرا ازاین مدارس است که 


کادرهای وسط بیرون می‌آیند ‏ وگردش 


چرخهای صابع وادارات و موسسات‌دیگر و 


را عهده, دار می‌شو ند . 


ارو وج در فر انسه هدف طراحان _ 
برنامه های تعلیم و تربیت پیش ازهرچیز . . 
این است که شماره دانش‌اموزان متوسطه را . 
«افز اش دهند ویبسیاری از استعدادها را که 
,گر . تحصیلات ‏ . 
ابتدائی بیشتر به پیروی اصل عدالت . . 
اجتماعی تعميم داده می‌شود وازجهت . 


به‌نضج و عمال رسانند 


اقتصادی نوعی کالای مصرفی محسوب 
میرم گر دوخ اما تعلیمات متو سطه " خصوصا آن 


چه جنبه هی اه و قی :دار اه 
اقتصادی است. 


از نتایج تحول صبعتی بکی‌تفاوت‌روز 


افرون سطح زن دگی است نه میان کشور 3 


های تا ۱۳۱ عقب مانده هم 
عقب ماندگی را با کنند و تکامل‌صنعتی 
ممالك پیشرفته را دریابند باعز ام‌محصلین 
باین مماللک افدرام می کنند ودراین طرق 
هردشواری وحرمانی را بر خود هموار 
می‌دارند متاسفانه جاذبه‌ز ندگی مرفه ممالك 


صنعتی آنقدر قوی است که سیاری ازاین ‏ 


محصلین که پرورده ترین مغزها وقبله 
آرزوی ممااك کم رشد همستند هچرت را 
بررجعت ترجیح می‌دهند و دانش خو درا 


بخدمت جامعه‌هاثی که زور وزر بیشتر ‏ 
دارند مصروف می کنند ویجای آن که شور 
ها در حال تو بعه ازمعارف سرزمین . 


های رشد بهترین‌نیروهای .. 


احتباجات .مما لك پیشرفنه می‌شود . بحقیقت .. 
می‌توآن رلفت. که این.شکل نازم استمار ۰ 


۷۷ 


ت 


"1 
كِ۳ 


۴ 


اف 


سل ی ان 
5 ری 


3 
۳ 


1 سیم می کند و بغارت می‌ثر د. شماره 
محصلین ابرانی در ارویا و انریکا 
مسلما. کمتر . از ۱۸ زار تست وا گر 
حد متوسط تحصیلات ابنان را شش سال 
فرضکنيم هر سال سه-هز ار نقر با 
با ز گردند و شا ید شماره وافعی مر اجعت 
کنند قان بات شیم 3 عدث ترسد. 
اگر بطور متوسط مملکت‌هرماه. هزار 
تومان صرف مخارج تحصیلی "این عده در 
خارجه کند هر سال ۳۱۰ میلیون‌تومان 
رز بخارج فرستاده می‌شو د ) وات چهارم 
3 بودچه وزارت فرهنگک) و کمتر از بك‌ششم 


تشم دنر برای مملکتی:» لك تیشن ۰ 
0 ۵ یروی انسانی متخعصو کاردان نبا زمند 
است هدر می رود. ۱ 

۰ ربشه لو یعه تبافتگی. نه قلت سرمانه 
است و نه فقر منابی طبیعی بلکه محدودیت 
شمازه افر اد دنا 1 ار ورزده است 
و با تالف باید گفت که وجودسمالك 
توسعه يافته از جهت تفاوت سطح معیشت 
است که بهترین ونخباترین عناصر ممالكث 
ابر را در پیش یا کستر ده شده است. 


۳ 


و به ك طبیعی ب ومانند 
آن در این برنامه بوده است. گذشته‌از 


اور 2 ت ی کشاورزی| صنعتی 
"و غیر. آن می‌شود از همین جهت است. . 
نب در مدارس قدیم ایران » صرف 
9 ادب و فته واصول 


ان سرمایه گذاری مهم به‌ثمر می‌رسد وپنج هی بر« متدرجا شعب ریاضی . 


" وآمار حعایت" از آن می‌کند که : 


1 ِ_ برنامه جدید رها 


مینی ع چنین 1 5 
بیشتر صنعت در سال ی .پس و 
دوم تب این تس 


دی بان کتاورای و بیست ود 
هنرستان صنعتی‌بوجود آمدودر سال جبد 


آموز بمدارس متوسطه حرفه‌ای راه با 

واین شماره در سالهای بعد بیشتر شد 

در آغاز » شعب ادبی بیش از 

دان شآموزان ودانشجویان را بخود " < 
طبیعی وفن 

نیرو گرفت چنان که در کلاس ششم 
و بر نان در دوسال پیش که آمار آن‌بدسة 

است بیش از "۷ هز ار و چهار صد : 


از 4 هزار در رشته ریاضی و فقظ 4۷ 
دانش آموز برشته ادبی می‌بر داخته‌اند و 
بسیار قلبلی‌همآیین‌خانه‌داری می آمو خنه 
نسپت دانش آموزان در دوره دوم دبیر, 
ها ور رشته‌های مختلف طبیعی ‏ رباضی 
ادبی و خانه‌داری در سال ۱۳۰-۰۱ 
ترتیب ۲مب۱۳-۲۲و؟ در صد بودها, 


شاگردان رباضیات بازهم در افز یش ) ۱ 
چنان که در آخرین سال تحصیلی ۰ این 
نست ها ۸م۲۸وع۱ در صه (رقم 1+ ( 
شامل محصلین ادی و خاناداری ۳ ۱ 
شده‌است شبهه نیست که توسع؛ شعب 
با سانی ات نگرفته و بادئواری 


وزارت درک در سال تحصیلی 5 


و ینس ام و راهم اایسس صی شص ضستا تس 


علوه ی ايران - بزبان انیگلیسی :)-. 
۳ " مشکل دیگر فلت وسائل و تجهیز ات 


دانش‌های تجربی را مانع میشود ازاین‌رو 
اف مدارس غالبا به شرح وبیان نظری 
آمطالب اکتا می کنند و حق تعلیم ادا 
" نمی‌نود و ذوق حل مسائل واقعی و شوق 
" تحری حقالّق را بمدد عمل و آزمایش در 
شاگردان نمی‌برورند . گر از مدارس 
1 [ علمی ما دانشمندان بزرک و کاشفان و 
1 رفن نمی آ بند جای 


دج 

پیش ازاین گفته شد که تمدن صنعتی» 
قدرت و اختیار آدمی را فزونی داد و تسلط 
انسان برقوای طبیعت بیاری| علم و فن 
وسعت وقوت گرفت خود این امر ازدیاد 
" «اضافه تولید» وغناورفاه زن دگی‌را موجب 
شد وعصر و سن متوسط را دراز تر کرد 
وامکان تحصیلات ,طولانی‌تر و فراغ و 

" فرصت علم آموختن از کودکی تا پیری 
"را بیش آورد : متخصصان اقتصاد تعليم و 
" تربیت» مجموعه سالهای تحصیلی هر جامعه‌ای 


| می‌کنند تا «ذخیره» تعليم و تریبت در آن 
۱ 9 معلوم شود در امریکا در سال ۱۵۹6۷ 
بطور متوسط هر کارگری بازده سال تحصیل 
کرده بوده‌است واین رقم خود گواه روشنی 
داز تمدید تحصیلات در دنیای صنعتی جدید 
#است (رجوع شود به گزارش«دو بووه » 
بعنوان توسعه‌تعليم وتربیت و توسعة‌اقتصادی 
در ارویا - مورخ ۱۶ سیتامبر ۱۹۲۲ - 
انستیتوی مطالعه توسعه اقتصادی واجتماعی 
" پاربس ) . گلذشته از ازدیاد ذخشره 


۳ 14 در تا مت 


آزمایشگاه‌های علوم است که خوب آموختن 


اصد (قریب 6/) 


با بدست میآ ور ند و بر جمعیت آن تفیعم_ 


ی 


پند ؛ دا جهانی_ می‌توات تصور ره 


در تا خودمان هدف نامه و ِ 
فرهنگ (۱۳4۱۰-۱۳۵۱) این‌اس تکه نسبت . 
شا گردان مدارس ابتدائی بگروه مربوط ‏ 
سنی را که در سال ۱۳۳۸ فقط +4 در صد 
و ده‌است در آخر بر نامه بمتجاوز ۰" 
) افتاش دهد او است ۰۰ ۱ 
باسوادان را که در کل جمعیت ده ساله ... 
الا" به سال ۵ فقط 6۵ در صد ود . 
در آخر همان بر نامه بمتجاوز از چهل 
و : 
در همه ممالك‌چنان ی ثر ال 
افز اش‌احتیاج دامتخصص » دوره تعلیمات 


" اچباری طولانی تر شده" است چنان که در 


فرانسه از سال ۱۵۵۷ همه اطفال را اجبارا . . 
تا سن ۱ سالگی دی مدرسه نگه می‌دارند و . 
در ابط‌الیا از سال ۶ بسن خائمه ‏ 
تحصیلات اچباری عمومی ۱۵ شده‌است . ِ 
پوت ۱ 

سخن را باین مطلب‌مهم بایان می‌دهيم ‏ 

که در دنیای متحول صعتی کار اساهی 
تعلیم وتربیت دیگر نمی‌تواند انتقال ریگ 
مرده ژمدن به نسل جوان باشد » تعليم و . 
ریت باید کودکان و جوانان را یرای . 
زندگی و عمل در جهانی که درّ فاصله هر 
تس با سره ۳ گون می‌شو د آماده ۳ 
بدیهی است که قالب های کهنا . 7 
سنگ شده تعلیم وتربیت همواره مهیای . . 
این تغییر ات نیست و سنن و عادات‌اجتماعی . . 


مانع از آن است که انعطاف کافی بدستگاه . . 


تعليم ونر بیت داده شود 0 خود را باشر الط 
متیر جهان سا ز گاز گنت . تعلیم وتربیت 1 
ار برسر میرات گنختة بشید و زولب . 
ه رگونه اصلاح ژرف و همه جانبه سرباز.. . 
زند بی‌شبهه محکوم بانحطاط وسقوطاست. . . 


۷۹ 


‌ 2 


۳ دولت ولو طرح 3 ن خوب ریخته شده باشد بشکست منجر خو اهدشد» . (۱) 


دح ون 


در بهمن‌ماه 0 ۷ لايحه برنامه هفتساله اول بتصویب مجلس ۳ 
ی برنامه ترمیم و توسعه اقتصاد تشور بود ۰ لکن‌برای تحقق انن هدف بطوربکه 3 
« هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی "شور » د رگزارش خود که درخرداد ۱۳۲۵ ۰ 


بدولت تسلیم داشت تصریح کرد : وت اسااات ای هر ۳ 


رت مالی در دوره و اول ( ۳۳۸ ۳۳ . 

( بمیلیارد ریال ) . ۱ ۱ 

هزبنه‌پیش‌بینی‌شده هزینه واقعی . . تعهدات‌پرداخت نشبه . 
۷۳ سرآ ۷۲ ۱ 
بر ۱۱۷ هر ۱ مر۰ ۳۰ 
ار > #ر ۱ ۷ ۰ ۲ 
ور ب یت ۰۰ ۱۳۰ 
سرا مرس ۲ ۳۳ 
7 ؟ر۰ :م2۱ ۰ 


( منبع آمار در ذیل این صفحه ۳ گ 


بی‌آنکه منطوق این گزارش قبلا جامه عمل بپوشد این بر نامه تا پایان شهریور ۰ 
۱۳-۳۶ کارهای خود را خائمه‌داد و عملکرد آن بااتخاذ سیاست ترجیح #وینی ؟ 
2 صنعت وت زير بود : ور ٍ #۴ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


اقتصادی کشور » از استقراض ۲5۷ میلیارد ریال لازم برای جبران کسر اعتبار .  .‏ 
" صرور برای اجرای_ کامل برنامه دوم صرفنظر شد » پعنی اعتبار برنامه دوم از ۱۱۳ 
میلیارد ربال به ۸۷ میلیارد ریال تقلیل بافت (۱) . 


1 زیر بموقع اجرا گذاشته شد : 


3سا جات روز محدود بود .... » 


و راز و 0 9 دستخوش 0 19 شوند تصمیم 0 رک 2 


که يك سازمان ورزیده و با کفایت برسیستم اداری پیوند زده شود . امید میرفت . . . 
که سازمان جدید بتدریج ازطرق نظارتهای فنی و ملی نست بصرف وجوهی به در 3 
اختیار دستگاههای قدیمی میگذارد این دستگاهها را بصورت دستگاههای موثر و 


" باکفایتی درآورد ری ۳ ِ ۹ 
۱ لکن در پاراگراف زیر بلافاصله اظهارنظر میشود : ۳ 


« ۵ ب ۱ - متاسفانه موفقیت سازمان بر نامه ی ی ی 


" در اواخر سال ۱۳۳۷ « بعلت ترس از تشدید خطر تورم و اختلال نظم 


"بنابراین بر نامه تجدیدنظر شده ِ بر نامه بامتظ ر کر ون کسرفوق بش 3 1 


( بمیلیارد ریال ). * 
جمع‌پرداختهای؛ ۳ و۳۷ 


و اختها را 
واعتبارات‌پیش‌بینی .. کم ۳ پیش‌بینی تقاضای 
شده تا بایان بر نامه سرت فمتهای 


نوع هزینه ب. میلخ. . ترصن میتی م مین ام ۲ 
[ کشاورزی و آنیاری" * رود رس را ۱ ۳۱ ۰ ۲ 
ارتباطات وحمل و نقل زه۳.. سره مرکا م۱۸ سره 
صنایع و معادن ‏ : 
امور اجتماعی ۱ ۱۱۹ ۱۳ هر ۷۱ ۵" 

" عمران ناحیه‌ای ۱۳۲ شرع ۱ ۳ر۳ ب۵ر #۸‏ ی 
ای توت از تامآپنن ر۱ هر( ساب << ۲ 

[ استهلاگو ام هزینه‌های اداری ۳ 
1 33 هزبناهای _ ۱" سر۷ ۳ هر ع 9 
3 4 و 9 
رتیل بانك مر کزی ایران پس‌ازخاتمه سخنرانی خویش در رات .۲ 

« سیاست پولی و ارزی بانك مز کزی ایران » در جلسه روز پنجشنبه ٩‏ آسفند ۱۳۵۱ . 


۱ () ۳« یش بیفرفت وعملکرد برنامه عفرانی هنت باله دوم ایرات ۱ 
اسفندماه ۱۳۳۸ » صفحه ۱۰ - تهیه کننده : مدیریت امور اقتصادی سازمان بر نامه. 


۳ صفحه ۱۱ « سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه عمرانی هفت‌ساله‎ - )٩( 


دوم ۷ و ۱ ۱ ۳ ّ 
- ی ِ 1 0 
۲ ۳ ی ‌ 


1 بل َو ریش 1 ون ۱ بوده که د 


۲ 1 ات ی( ۲ هك 
#9 ر پرامون صنعنی شدن کشور را مقیاتی ‏ 1 
عمرانی سوم ایران » (۳) بدی نگونه تصریح شده است : :« 


خود که تشویق مردم پسرمایه گذاری در رشته‌های جدید صنعت و معدن بود مو فة 
زیادی بدست نیاورد ... گرچه سازمان برنامه تااندازه‌ای موفق گردید که دار 
: تس صنایعی و اون دولتی ر پر اساس صحیحی استوار سازد معلوده نیست اضافه 


درسازلهای *" 
از طرف ۳ 6 و 9 ۳ است 0 ات اتمردي ۱۷ 


1 هس در فسمت صنایع و معادن سازمان بر نامه در هدف وب 


1 


ولیدی که از این طر دق بدست ی مس سوه و ی بر نامه دوم 


ها 


ون 


7 
سس من 


را 3 


: و نگهداری آنها شه باشد .. ۰ (۶4) مو دد این حقیقت است 4 این سیاست ترجیج ‏ 


ِِ ۲ ( ۱۹۵۵ .) الی مهر ۱۳۰ ( ۱۵۲۱ + ) جمعا ۳۳۵ میلیوگ لیره ‏ 


درمقابل ازاین محل و سایرمحلها معادل درا میلیون لیره ( ۷ر۷۳برع۱ مبلیارد " 


ِ دوم ايران كِِ 


۰ : یز مر 
ی ۱ 


- تهبه کننده : امور اقتصادی سازمان بر نامه صفحه ۳ 1 
۳ صفحه ۵ بارا گر اف بنجم . 


۸۲ ۳ 


دراین قسمت بکار افتاده است . » , 


ب - بطوریکه جدول شماره ه بر ناه تجدیدنظر شده سازمان ای ۳ 


تیان هچ برداعهای ۱۴۲۶ 9۱۳۳۷ اضارات پیش بینی شبه تا پایان . 
7 برنامه دز مت صنابع و معادن تقر با - «کشاورزی» و لت / ۳ 1 و 
" حمل و نقل ) است . 7 3 


این تفاوت فاحش میان ای مر بوظ بصابع و کشاورزی تا ان 
واقعیت ار با و در قسمت کشاورزی سازمان بر نامه بیشتر . وجوه خود دا 
صرف ساختمان سدها نمود بدون آنکه فکری درباره هزینه‌های جاری مربوط باداره 3 


"او رز اف .طنعت. تمری را که مطلوب طرفداران و القاءکنندگان این سیاست: . 
مسباشد 2 نیاورده است و این حقیقت را رئیس اداره کل امور اقتصادی و ۱ 

ثم کت ملی‌ تفت ایران بدینگونه تو چیه مبکند : (و) ۱ ۳ 
» ی بر نامه " بطور متو سط بش از زصف در آمد نقت ۳ هرساله دول 

ِ نموده. ات صاسعازه بررسی وضع مالی سازمان معلوم نمیدارد که درآمد نفت. دقیقا ‏ 
بمصرف چه‌اموری رسیده است زیر | سازمان دریافتهای دیگر هم بصورت وام و یره 1 
داشته است . ولی بطور کلی از نشربات مختلفه سازمان چنین مستفاد میشود که از ۲ مر 


) ۰ ۲ ت ۵۰۲۳۷ میلبارد ربال < ار ما ات در بافت‌داشته » 1 9 


(۱) شماره ۱۸ مجله بانك م رکزی ايران س اسفند ۱۳۵۱ - صفحه ۷۰۰ 
۰ (۲) تهیه کننده : امور اقتصادی سازمان بر نامه 4 7 
(۳) صفحه ۷۱ « سنجش پیشرفت و عملکرد بر نامه عمرانی هت" ۲ 


( گرارش مقدماتی بر نامه عمرانی سوم ایران ) از ی و 
(۵) مجله بانك مر کزی ایران - شهریور ۱۳۶۱ ۰ سال اول‌شماره دو 


ی بینالهلالین‌هانی که ات ارت ره ۱ تا 


مقتبس از : جدول شهاره ۱ 
( بلیره استرلینگ ) (۴). 


جمع دریافتی بریال 


بریافتی سازمان بر نامه 


3 ۱۹۹91 ۱.۰ر۵۲ر۲۰ 

1:۹۵ 

: ۳۸ ۷ ۱ ۹۵۷ 

0 ۰ ۱5۵۵۸ 

۱۹۵۹ ۱ 9 3937 : هم 

۱۹۱ ۵" ر ۳۳ ره بش و ی 

| لح ۱ ۸۴ ۸ رده ۱ 0 
سس تست 

جع تباقر ۷ ۲۵۰۱۸۳ ۱ ۰ ار ۲۳۲ ر ۱۵۷ ر ٩۳۲‏ 


ی 
3 چون در سخنرانی رس اداره تن امور 2 آمار کت هك نفت 
ايران تصریح شده است که سازمان برنامه دربافتهای دیگر هم بصورت وام داشته .. 
بیمناست. نميدانم که از وامهای دربافتی دولت ابر ان و بهره‌ای 4 ازبابت 
سع ود یت نیز د گر بمیان آید : ۰ 


3 ی ری میم ری با با 
لیره که بمصرف اف قور , شاورری ری نو ۱۱۷ لبود تیه لوط 
ارتباظی قابل توجه و امعان‌نظر است . ۱ اند 

۰ مجله بانك مر ری سب ان ؛ شهریور ۰۱۳6۱ سلاو شبار‌دو میب ۱ 
ند 2 2 


| وامهای طوبل‌المدت 


۸ر ۱ ۵ر ۵ 5 
۱ اب وامهای کوناه مدت ۷ر ۱۵۱۰ کف تب درا ار 
و وامهای ‏ 2 ۱ ۱ "۰ 
أ.  .‏ |۲سبازپرداخت اطویل‌المدت ۱ ۲ 
1 اص با وامهای ۱٩ ۱٩‏ ار ۲ در | ره ۷ ۱ 
و کو تاه‌مدت ۱ 1 
1 ط وامهای ۱ ۱ 
۱ پل لمدت ۱ ۳ 
۱ ب |4سپرداخت‌بهره یل ۱ ص مره | مره | ره | ۸۲+ ره ره 5 3 
نا ۱ وامهای ۱ ۴ 
1 ۳ و کو تاه‌مدت ۱ 
و سل ای 
دربافتی خالص رم عره_ | مره | غره | ره | دیو۱ 
0 توضیح آنکه : اين وامها از محل بانك بین‌الملل" » صندوق وانهای | 


عمرانی » بانك صادرات و وارداث » دولت انگلستان » برنامه امنیت مشترلك و متفرقه . 
دریافت شده‌است . 
از این جدول مستناد میشود .که : 


و ت دولت شرا مبلغ مرده میلیارد ریال وام از منابع یاد شه. 

0 گر فته آاست ۰ 

دوفتابر ان" ملع ۱0 میلیارد ریال بهره برای آوام دریافتی ‏ 
و پرداخته است . 


2 "در اینجا تذ کار این واففت کاملا ضر ور است که منطوق گزارش » ح 3 
9 تهیه نفشه اصلاحی و عمرانی کشور » درسال ۱۳۲۵ که درآن عبث "و بی‌ثمر بودن ۰ 
 .‏ هرنوع فعالیت عمرانی دولت بدون آنکه قبلا اصلاحات اداری بعمل آید » پیش‌بینی . 
۱ ۱ شده است » باوجود صرف مبالغ "هنگفت درآمد نفت » وامهای خارجی با چنان . 
۳ سنگین ( هرا میلیارد ربال ) و کمکهای رسبی بلاعوض که ازسال یل ۳ 
3 تا ۱۳۳۸ بسلغ ۲ر۳۱ میلیارد ربال بالغ ميشود (  )‏ بدانگون ه که تشربات رسمی ‏ 


# دولتی حا ی است. » جامه عمل نیوشید زبرا لا سارآمات بر نامه نتو انست روی ۳ ۱ 
9 قید بافشاری کند کل اعشارات و وجوه بش بوز ار نخا نها و سازمانهای دولتی 
او ده خواهد شد که دستگاههای مزبور ۱ كِِ ِ ۱ 


او (۱) «گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم یران » ۰ صفحه ۱۷۰ 1 13 
فهیاکننده : آمور 0 سازمان بر نامه ۱ 


1 ۱۳۳۸۲-۰۱۳۳6 نشریه « گزارش مقدماتی بز نامه سوم ارات ( صفحه ۸ ۳ 
۱ 0 تهبه کننده : آمور اقتصادی سازمان بر نامه . اه 
0 ۱ ۰ 


3 توسعه بطی‌نر بر نامه‌های توسعه کشاورزی » صنعت و آمور اجتماعی انجام گیرد. .. 


ا عرحهای وسیعی جهت توسعه کشاورزی اجرا شود ولی متاسغانه اعتبارات اچیزی . 
که بکشاورزی اختصاص داده شده چنین پیشرفت سریعی را اجازه نمیدهد . برای . 


در چند سطر پایین‌تر با این تصریح برمیخوریم . . 
« لیات مقدعاتی که طی پنجال آخیر لور تهیه و تنظیم برناهای 


اجرای این منظور مبلغ پنج میلیارد ربال ( پانص میلیون تومان . ن . ) اعتبار 


. اضافی مورد احتیاج خواهد بود . برنامه‌ای که درنتیجه تخصیص این اعتبار اضافی . . 
بمرحله اجرا گذارده شود بادرنظر گرفتن احتیاجات کشور ء هنوز يك برنامه محقر . 
3 و محدود خو اهد لود ... » ۱ ۱ 


خن ها پانیتش: » همق نشربهه اظهار عقیده میکند : 


1 « ولی متاسفانه افزاش اعتبارات کشاورزی ازمحل 3 فصل اول . 
با مه و 5 ۰ سفیدرود و دز کامالا بمر حله 


بر نامه جاری و میدهد که با تحص قسمت اعظم اعتبارات ۵ بساختن 


۱ " سدهای بزرکك که نتایج آنها فقط بس‌از چندین سال عاید مشود وعدم توجه 
۱ 3 ببرنامه‌های ترویج و توسعه کشاورزی که نتایج آنها در مدت کوتاهی بدست میا بد 
|" خطر فثار تورمی ممکن است نظم و آرامشاقتصادی کشور را مختل نماید. ‌( 


هب چند چند رقم برای صان ‏ چنله ۲ حعیت ق 
در ظریق مدر نیز اسیون کشاورزی طبق آمار رسمی تا بایان سال ۱۹۵۸ فقط 


۳۳۰۰ دستگاه ترا کتور و ٩۰۰‏ کسباین و ارد شله که برای ار در +۱ درصد زمینهای ۱ 
٩ 1‏ قابل زرع. ابر ان میتوانست کافی باشد , ۳ 


۳ 


ب‌ حت ردو زسسنه صنعت 5 
اب در خلال ثقر نبا دور سال ۱۹0۷ و ۱۵۹۵۸ از بر نامه ستت ببا له دوم 1 


3 ۶ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای صنایع فقط ۲۸۳۵ میلیون ریال 
بعی يك منلیارد ربال 0 ۳۵ درصد کمتر خرج شده است . 


۲ در زمینه پارچهبافی احتیاج عمومی کشور از , حیتث پارچه به. ۲+۰ 


گ متر بالغ میشود درصورتیکه تا سال ۱۳۳۷ ظرفیت تولید پارچلبافی 
" کشور از ۱۰۰ یوت دم جوز تطریح اش و چنت دم ماود مش از مزر 


یز ان که تهبه ور 0 


1 ۱ب صفحه > نشربه مذکور در توضیح () 


)؟( اک ان ایر ان - ۱۵۹۵۷ 9 مارس 2 


۱ ۲ بر به (« ی ی ای 0 هی له دوم 9 
> اسف ماه ۸ در صنفحه ۲۳ خود در وی « د - رعایت اولویت و 0 
9 « لیکن تومعا سیر بنامهراهازی در پرنمه سوم فقط تون بقیمت 2 


2 
»‌ 


ی ۳ 


ِّ 
ح 


۹ 
2 


۳۴ ّ 
چ 25 
۳ 
« 
1 
ر 
3 
ت 


۸3 


۳۵۲ 
۳۵۷ ۳ 


س‌ 


درمقایل درهمین سا عده کا رگر ان و کارمندان جسرسیوم ین الما 
3 0۳01 


۱ ار ادارهم رکزی". 
۱ رل بهرهبرداری‌نفت آبادان ‏ * ۳ 
04 1 ۱۷۷۹۵ - 1 ها 
|04۷9 ۱۷۸۰۲ ] ۲۷۵۲۰ _ ۳۳۸ 


. . از جدول فوق مستفاد میشود که 44۵ تن از کارگران و کارمندان ایر 3 
ی بینالمال نفت سال ۱۹۷ ‌ کار اخر اج شده) ند : ۰ 


۷» 


( پایان ) 


۳۹ ۷120۰[ 28 ,1958 نا سواهتاور تس 
مه ۲۸ ار 93 ۳ 
سب 1 بر یوم تایعز - ۱۵۵۷ ۸۰ مازس ؟ ۱9۵۸ ۳ آورو 


کشو رِ های ار و بای‌غعر ِ 
۵« ۱ 


ان بلو لگ اه دا غربی ۱ 
عوامل متعدد داخلی و خارجی سیاسی و اقتصادی است . درابتدای 
این بحث سخن از عوامل فنی و همچنین تمایل اروپای غربی برای ‏ . . 
3 رن امتیازائی برای رقایت در بازارهای جهانی رفت 1 این تمایل 0 
زائیده فراردادهای 8 دز زرمنه ایحاد باز ار مشترلك ازور و 
نو ده دعس وحجود اض قرارداد ای رسمی تما بلات جدید ان 
در حهّت تکامل اقتصاد اروپای غربی بود . قبل از تشکیل بازار 
مشتر لك بعنی درسالهای ۶ و ۱۵۵ تمایل شدیدی برای ایحاد 
ثمر کز و انضمام ام و شور ها که | در 
اب کید بو وا که مارا پیش از 
9 هزار نفر کار گربودند در تولید ملی 6۳ ۳ ارت برد درا از 
۴ .این رقم بعد‌هاأ به 5:۷ تا ۵۵ درصد رسبد . اد.امه وضع . گذشنه 
از عوامل اجتماعی و طبقاتی ناشی‌ازعوامل فنی نیز بود که وجود 
واحدهای بزرگک تولیدی را برای اجرای تنکنيك مدرن ایجاب . 
میکرد . اروپای غربی در اثر خرابیهای ناشی اه ننک دی 
3 دوازده ما شمانده وی همین هت در لها شاه قر ده 
9 براهد این فاصله را زر گنت و بکاروان رقبا ثر دبلث شود . بافر تن 
3 سر‌بع بازده ور درصنایع اروپای غربی ناشن از وشعی 5 
9 دربین سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ پیش اه یل ار ی 
رسمی ی باز ار نها ور۸درصد از ۲۵ درصد ان 
و بت 1 بو د درحالیکه و 
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۷ ی از زمان قبل از -< 
۶۰ درصد افر اش بافت ۰ : 


ان دا در کشاورزی منتج ان شد که در بتالهای ۱ 
۰ ۵9 ۱۹۵۰ یعنی قبل‌از تشکیل بازار مشتزكگ«تولیت کشاورژی 


درحالی که در طی همین دوره جمعیت آن تنها ۱۳ درصد افزایش 
یافت. -. عواملن فنی و اقتصادی موفجب شده .بود که روابط بین 
اقتصادهای ملی این کشورها بیش‌از 9 دیگر توسعه یابد . 


وم اقتل از تسیل باز ار مشتر لك ب بعنی سالهای ۲ ا۱۵1>. . 
آهنگک افزایش مبادلات بازر گانی بین شش کثشور اروپای غربی . 
۵ درصد و با سایر کشورهای جهان فقط ورم۸ درصن بوده . این 

دینامیسم اقتصادی اروپای غربی بخصوص + کشوری که بازار ‏ 


مشترگ را تشکیل دادند تنها موقعی بدرستی شناخته خواهد شد 
که قبلا از نقش و موقعیت آلمان غربی درآن سخن گفته شود . 
ی فدیسال عدازسالهای تسام هی رشن اقتصاد با لمان را 
هیچگاه از ۲ر ۷ درصد درسال کمتر نیوده 1 «در فرانسه که 


تا آن زمان دارای ترقی نسبی بوده این رقم از ع در صد تجاوز 


نکرده ات ایندبنامیسم. تصنعتی با لمان- کار و امکان تاه اسشت 9 


" سهم خود را دواصاهی امک رها ری ی از از ۲ دزصد در 
۶ به "یش‌از ۷۱ درصد ۱۹۵۰ و ۱۷۱ درصد در ۱۵۹۰ 
برساند درواقع مو تور اصلی باز ار ۳ اقتصاه الیان غربی‌است. 


«معجزه‌ای» که در | لمان‌بوقوع پیوسته باعوامل زیر توجیه میشود. 


قبلا باید دانست که آلمان درجنگ متحمل خسارات فراوانی گردبد 
معذا لك قسمت اعظم نیروی کار صنعتی خود را حفظ کرد ۳ 


سریع سرمایه‌های امربکائی باو امکان‌داد که ظرفیت صنعتی خود ر! ‏ . 
سرعت باز یافته جدپدترین تاک را بکار رت 7 سیرسرمایه ۴ 
های امریکائی به! لمان رس درسالهای آخیر هم تکار قابل توجه .. 
بوده و آماری که محله «ا کونومی» درشماره ۸٩‏ مورخه ۸آوریل 3 


۱۹2۳ اقا داده چنین دوده ی 


ات 


وال روز افزو ون مو شیمیائی درکناورزی ار عربی یه 
رسید و تعداه تراکتورها. 


0 0 ۳ ی در ادن ۳ 


خی اکن دام 0 1 
0 0 ۰ سب - سک باوای مالیا 


9 قر ار غری ام فکنیات خود دارای 0 
8 " دینامیسمی و ی ات که آت‌کان قارند ده تا دنه افز ایش 
درآمد سرانه ملی خود را به ۷۹ درصد میزان فعلی برساند رب 

1 7 ترتیب ملاحظه میگردد آنچه را که ارهارد وزیر اقتاد ایان نا 
" " کتاب خود بنام / ترقی برای همه » پات رهام راز مگارد 
فلم از همه معلو ل عه امل مه داند با ۷ ات و اصو لا ربطی به 
ان بازار ( تداره ‏ ترس - درطی همین عذت ابال 

و و درا و درصد هلند* 6۳ درصد » فرانسه ۳6 درصد ‏ 
و بلزيك ۲۵ درصد بالا برده اس ققر ت فاد مان نو ان ۱ 
دینامیسم ان اتحاد اقتصادی روز بروز روبافزاش ووبمیری ‏ 

نفوذ و سیطره خود را بتمام سیستم رسوخ میدهد . " 
: اقتصاد اروپای غربی و تباهی استعمار 

اف اه ماد که ما ی ح 

مستلزم آن نیست که کشورهای ارویا در کادر بازار مشترلك با بازار 
مبادلات آزاه متحد شوند . انحاد چند کشور اروپای غربی در يكث 

و ارت تایح کایی خواملی فیی وه یفک مزر لود و امن 
عمط مروت ریات 
برخی از کشورهای.اروپای غربی بعنوان مهد اصلی استعمار را 
برخوردار بو,دند . مثالا انگلیس تو انسته است با برقرادی: در صد 
و رجحانی ۷٩‏ درصد بازر گانی افربقای غربی انگلیس . 
سایق را بخود اشیا "دهد و در افریقای شرقی.: نو انسته است 
۹ درصد بازر کانی خارجی را بو سبله حقوق وا 
عدرصد در دست‌خود نگاهدارد . بعلاو ه در پشت سراین قرازدادهای 
ری رای پولی ی ثرثیب بین 
از ۷ درس خاك جهان ات - بر ار 
تام ۰ دا مستعمرآات قدرت سیاسی بظاهر بدو لتهای که سین 
و ای ان طرف ابو تحولات فنی موقعیت ارویای ‏ 

1 رید بعنوان مر ثر تقاضای وارداتی د گر گون کرده است. با 


> رات محصول بارزهبرا‌سمچدی ۹ تحت الحه 
ِ تکام کوش در تین ال مین آفنت که مبتوان: با دا ۲ 

انا ترس ها سر نت سابق بهمان هدفهای‌سابق نان ۶ 
" گردید ( مطالعه تاریخچه منطقه استرلینگگ و شکایتهائی که از . 
اه دا ی عراق در بعد 
۱ اس ۲ 


تک سنج استراز از طریق ارت ای ار سیاسی 1 


اهتدم دس مها ماوراء بحار تنها کات روابط نیروهای 1 
اقتصادی و نظامی نو ده بلکةٌ 9 همه مرربوطست نه تنأاس‌درحه 
3 


( 


تکامل و نیازمندیهای فنی در کشورهای متروپل . حجم واردات 
9 و ۱ 7 ۱ ۱ / 
غذائی باروپای 4 درسالهای ۱۹۲۰ بمیزان . میس و73 


نیس .. 1 7 1 یار زمینه اک 3 0 

صتجتی روز پروذ ‏ شدت می با بد. ما 1 شرابطی ط بفروش 

۳ ا ید یرظ قت ما که 

از رل ولو ها سای در کف مر فش دا ۱ 

نو لید و جریان کالاها ۳ یه بازارهای خازجی مسر مشاه ۱ 
بالحمله میل به‌اتحاد اقتصادی دوشن قدرنهای‌استعماری برای‌انطباق . 2 
دادن جود باوضع‌جدیداست که‌بعداز بر چیده‌شدن‌سیستم استعماری بو جود ‏ 3 
7 هم ان 9 
ی مبارزه نا کمو نیسم و باز از مشتر لد +« 
3 1 اجرای طرح بلوك اقتصادی اروپای بمیزان ( ۳ 
9 2 عامل: ایده‌ئو لوژی صد کمونیستی کمات 5وّد 1 ین عامل 3 3 
دو جنبه است . خارچی و ای ۴ 
9 ۱ ابالات متحده امریکا با حمایتی که ن بدا هر با 
1۳ مشت رگ از 1 «کر ی فتّل از همه متوحه ابحاد وزنه‌ای در برابر شو و 

و و و بلو لك اس ی وسیاسی شرق در 0 تب 2 بح ی 
را ۹ 


و 


۱۳ 0 ات ار ۱ 
3 5 و تس لاه ار هت ارویای غربی داست رلی کر ال ۳ 7 
و تمیتوان اهمیت عوامل داخلی را دراین زمینه نادنده تفت . بعلت 
قی تیان یمه کار که آلمان غربی بعلل‌وجهات ملی در صت . 
4 مخالف با انحاد شوروی قرار گرفته‌اند ازطرفی جنبش کار گرم. ۱ 
کف کات بو المان‌کم سار فوی ی نیروهای احتماعی ماس ۱۱5 
متا نمرته اتحاد ارویای عربی را تعقیب میکردند در و جود 
آنحاد وزنه‌ای دربرابر نهضت انقلابی ‏ کار کر سر ی در ۱۱ 
روابط ین الدول و اتحاد اقتصادی اروبای غربی ۱ 
ره 0 اروپای غربی که اکنون دربازار مشتر 2 0 
شده | ند از ار بیم و نان شو وهای بیطرف / سو ند ۰ 
- سوئیس » آتريش ) بطور اجتناب‌ناپذیری همآهنگی سیاسی بلوكگ 
غرب را از بین ببرد . رقابت بین کشورهای اروپا و انگلستان 
درعین ال اراس ما مسا و فاد اس ون ۳ 
میترسیدند که انکلستان با سیاست « حقظر موازنه » خود در مقیاس ۳7 : 
جهانی ایده‌لوژی سیاسی بلوك غرب را تعدیل کند . همچنین بیم ‏ . 
تا قاشتت که اعلیتانشعضات اقتصاوی در ار تا 
کامنولث را از بین برد . این علل توجیه میکند که چرا این بلولت. 
اسان در داخل مرزهای این کشورها و ۳ ِ درحالیکه 
ساپر کشورهای اروپا بعضویت بازار مبادلات آزاد درآمدند که يك 
9 اتحاه افتصاه میانه‌رو و لیبرال ات ۳ ۳ از همان آتتد] 
بدبیهی بود که اتحاد هفت کشور عضو بازار مبادلات آزاد که بدو 
برای تحکیم موقعیت خود کر مدا دیات ای تب جود امه هر 
با زود با ٩‏ کشور دیگر متحد شده و بلوك اقتصادی واحد اروپای 
غربی را بوجود خواهند آورد . 
روشهای اتحاد اقتصادی در اروبای قر ‏ 0 ۱ 
افزار اصلی انحاد اقتصادی اروپای غربی اتحاد گم ر کی‌است. 
رد و جات باید در چند مرحله عملی شود و هدف اساسی ار با 
3 بازر کات رازرات در قاخل بلو که بر قاری جر فه‌های وس کر فد 0 
و ریاضی تعرفه گمرکی کشورهای ذینفع درقبل از تشکیل اتحاد 
3 اقتصادی خو آهد بو د. . طرح مز بو ر ننها ایحاد بازار را تشر ی 
ی جربان آزاد سرمایه ها و نیروی کار را نیز در نظر 
3 1 


۱ اتیحاه 0 ار ای غربی 0 و ی ۳ 
ی ۵ نمیکند » زیرا بحث مربوط به کشورهای ‏ 
9 پیشرفته و1 است . بدینحهت ی این اتحان 
اقتصادی بجای‌آنکه مبین کاهش مداخلات ده لت دفاهن 9 آهنگی 3 
مداخله دو لنها و یت 
0 انحاد اقتصادی ار بلو (د اب ۱ 
09 اراین هدفهای سیاسی -- اقتصادی است . خطوط 3 
ِِ اتحاه را روایط اقتصادی بعنی تیروهای اجتماعی خاص مین 
بت ار فلکه ابرت روابط را اقدامات هما هنگی که تیر‌و های ناس 
9 سرمابه‌داری دولتی تعیین خواهد کرد و 
ْ اس که اف انحاد اقتصادی مظهر آزادی بمعنی آزادی اقتصادی 
> (لمرالیس) پم هی ام وک 

. بلوك اقتصادی اروپای غربی و کشورهای «گروسوم» . 

 .‏ بلوك اروپای‌غربی کشورهای «گروه سوم» را ازجریانهای 
اقتصادی موجود محروم میکند و سیستم واپستگی را و سعه‌میدهن ‏ 
و از تقسیم کار جلو گیری میکند : بلولك ارویای غری مانع ازاین 
کنووهای « گروه‌سوم» خود را و ی ها 1 
۱ ی . پیشترفتهای فنی اخیر مستلزم . 
صنعتی شدن سربع کشورهای « گروسوم» بعنی کشورهانی است که 
رش و تکامل. اف ندارند. گواینکه حتی اولین مراحل اتحاد ۰ 
" اقتصادی کشورهای اروپای غربی آثار نامطلوب زیادی براقتصاد . 
۰ « گروه‌سوم» داشت ی ابر 7 بان زغانادر و کر ۱ ۱ 
هلگامیکه اتحاد مزبور باوج : تکامل وه برس کش اروت بتک 
خواهد بود . تنها در سه سال اول تشکیل این بازار سهم کشورهای ۱ 
کم‌رشد ت واردات بلو لك از ۳۸ درصد در ۹۵۷ به ۳۳۵ ۳ 3 
و ۷ رسید . ۱ 
۱ ۱ این اه اه ات ار رد ۳ تا ۱۳۰ 
و تمام اه بالغ بر دووبر ابر کمات مالی دوجانبه‌ای ای که ۱ 
اروپائی عضو بازار مشترك در طی 2 1 
9 0 0 اد خن موسسین تِ مبئی بر 


۳7517۳۳۳۳۲۳۹۲۲23 
ك_ 


ده بو رسی آثار عینی این 
کثورهای « گروه سوم » ضروری پنظر میرسد که تجزیه وتحلیل . . 


۰ 


برای تشدید تبعیضات گمرکی علیه کشورهای کم‌رشد . . . 
موسسین بازار مشترك بيك‌حیله جالب آماری متوسل شده‌اند 
بدینمعنی که تعرفه مشترك را بر مبنای معدل حسابی تعر فه‌های‌ملی 
تسوت لسن رما قبل از شکیل بازان مت که ین همان 
لظر ال خی زر تصور هیقو د 46 این اقدام يكث عمل « قانونی . 
اشت: زیرا«لطمه‌ای بکشورهای. دیفم نمیزند ولی از انجا که 
. هیچگونه کوشثی برای متناسب کردن این تعرفه مشترك با حجم 
این میشود که کشوری که تعرفه ملی سابق آن بالاتر از تعرفه . 
مرب بووهرو دارای هاردات ری است وربا شوری اه بر 
ار در اوه و کرد دریافت تمس در 
واتتاس ری از ان کالاها بود هردو - با عملا هر ٩‏ 


و ظ ۰ بموجب 0 زر نعیین و 


"لست 8 شامل ۸۰ وع ماده اولیه میشود. که درموردآنه: - 


حقوق‌کمرکی نباید از ۰ درصد تاو رل 


6 شاه ۱اه ماس میشود که در . . 


1 مورد آنع رک از ۰ ۷درصد نبا ید تجاوز کند . 

لت لا شامل 9 :مادم شیسای غیر نی (معدنی) 
میشود که درمورد آنها حقوقکثرکی, ۵ ۷درصد اسفت: ۱ 
لت بط ۲هماده شمیانی الین را درب مره 9 


0 ۰ درصد است . 


لیست 30 شامل اه ات که وی آن 1 


1 0 #۲ عقوی کذر کی 7زا 


" بعدا تعییر خواهد شد . 


1 ما وی ی سیر ار ردان 


به بهترین وحهی تبعیضانی. را "که #در ضمنمه‌های مو افقتنامه رع 


تس تلو شاه شتا نشان مبد هل . قبل‌ازشروع با تحاه اقتصادی. 
" فرانسه و آلمان هیچگونه تعقوق کم رکی از شکر نمی گر فتددیرعکش ‏ 
۲ ای تفش( 2ص امنور کم , هلند بلژيت ) 0۷دزصد . 
و هه ترش وان 5 ودک رم کی ی ۲ 


شکر تعین میکنند بدین ترثیب "بخویی روش میگردد که این وضم 7 ۲ 


چه تاثیر نامطلوبی میتواند بر روی صادر کننده‌ای نظیر کوبا که 
۱ رت صادرات تشک نکیل هید کاشته تراعل ۱ فر هل رد 


لیست 6 هم وضع از این بهتر نیست زپرا هم‌اکنون از کالاهای . . 
مندرج اه ان که کالاهای صادراتی کشورهای کم رشد 1 1 


شکیل میدهد ۶ درصد حقوق و اگرفته میشود ۰ این بات 
1 راو ار زیادی را برصادرات خورهی ‏ 
نی ازوبای مرت تاثیر میکنند شایت شراق ۳ 
ورد تعر فه ۱ ۳ 


۳ 


موز ین مواد ۱ درس فرش کلم بوک ۱ 


ِ 3 اش ار را و ام ۲ 9 
ار « برداشتها » بنفع محصولات کشاورزی ۱ / تا 
9 دومن ار ری تا ی داد اند وهتو حه 0 
واردات از مبداء رهای کمرشن بعنی مود او لیه است‌موافقتنامه . 
مر بوط به‌سباست حضاو ازج هیای لب ۳ . یموحب ای سای 
آحساب مخصو صی یمنظور 1 به بهبود و 9 ات بصادر .. ۱ 
کنند گان کالاهای شاه رری داخل باز ار مشستر لك دیش بینی اشل‌ه ِ 
اکن و سرمأبه 9 بو سبله «برداشت» از واردات مو اد کشاورزی 0 
تاهیون مشود ۰ 
3 بل اس ها ۲ 
باید وجوهی معادل اختلاف قیمتهای وارداتی و قیمتهای 
ار ی | باین حساب واریز تکذیی ره و نی بت نی ۱ 
1 قیمتهای داخلی بازار ه شتر لك بطور متوسط ۲۵ نا ۰ درصد ِ 
19 قیمت کالاهای کشاورزی در بان ار: جهانی تن و ام تفاوت صرف 
1 شویق تولید و غیر‌اقتصادی او داخل «باز ار 
مس شزا مشود 9 بدریهی ات که ان امر چا چه‌اندازه یه 
کشورهائی که تو لید کننده این مو اد در شرابط سه وا وو : 
در اقتصاد و ط ان 

1 امروزه تمام کشورهای سنمتی باشکال محتلف یه کناوززان 
و 7۵ کمات مسکنتن اش اقدامات نه‌تنها از ثو سعه مرسوم کشوزرهای 
کم‌رشد جلو گیری میکند بلکه تولید این مواد ها ۳ 

بدرجه‌ای رسبده ات 23 | نها حثی شروع صدور ان تخشه رهاد 
دیگر میکنند . در تنیجه فوالعن کت کان شودا و نمیتو انند کالاهای 
خوود را ببازارهای جهانی پفرستند و مجبورند مازاه ؟شاورزی‌خو: 
را انبار کنند . 
1 ی را تا فا ی 
آور در کشورهای صنعتی بکمك مالی دولتهای خود تولید زا 
افزایش داده و بدینوسیله نه‌تنها بازارهای داخلی خود را برای 
1 ولد کنندکان کرو. قبل جنک میکنه بل درازارهي خارج حم 
وبا درطول تمام) 0 صنعت خود از مهمترین  .‏ 
3 ۰ وازکییدکان تسا و کشاورزی بود ۰ لکن ۰ یات - 


لین منحر بوصعی ور وه اگون ابالات مرتحده 1 
درآن ۳ 0 
1 تاه «قنشی باید و ۱ 3 
وضعی. کاماه آغیرعادی رها : درسال ۱۹9۳ صادرات هو ان ۶ 
ْ 0 "معین از کشورهای کم رسد له بیش 1 بلثه مان 3 
پیش از مار ات این مو اد از کشورهای صنعتی بود ۰ درحالیکه در 
۱۹۹۰ صادرات همین مو اد از کشورهای صنعتی متحاوز 0 کت 
صلاره ار بیش از صادر ات کشورهای رشن نود . . (صافرات. 
آمواد. عتایی کشورهای صنعتی در ۱۹۰۰ به ۱۰ ی دلار 
ویر ای +۵ لبون دلاو آزان کنیرهای۱ کم‌رشد بود. درحالیکه ‏ . 
ارقام مثابه در کشورهای صنعتی و کشورهای کم‌رشد درسال ۱۹۵۳ . 
۳ و۱۲۵ لو دار وی 3 ِ 
سیستنم « برداشتها » اندشه زیر کانه‌ای است "که 
ای فتدگان مواد اولبه مرسوی توت تو حیا را آمی‌کنند پلاین 
معنی که تمام قیمتی را که مصرف کننده داخلی بازار مشتركمیپردازد ‏ 
1 ۰ بیس انیا نمیرسد و تفاوت قیمتی که این مصرف کننده پرداخت ِ 
0 ۳ و قیمتی ی را "اور کنتتاه ددست ناو رت ار طرفی 3 
سیف از پین بردن این بزار برای سادرکند اه هار 9 
دیگر دراثر تقوبت تولید کننده غیرسودا ور رقیبی برای خود در ِ 
بازارهای جهان میتراشد . این امر درو آقع نوعی محاصر ه اقتصادی . 1 
ای کشورهای کم‌رشد محسوب ميشود . سیاست « دمیینگ » ۰ 
۰ که در فاصله دو جنگ جهانی ازطرف برخی از کنورها اعمال . 
۱ ی دره‌قایسه با سیستم « برداشت 1 ۶ 
تا بازار ی است درو اقع باز بچه‌ای بیتن 9 ۰ 


تبعیضات پول و مالی . هه 
0 ارات ری کمرشد ی کورعای 9 تنها 


3 
یی 51 


1 1 
درسال ۱۹۵۷ حقوق کرک قهوه در المان ۲۵ درصد بود 7 ۰ 
| گرمالیاتمخصوص‌اجناس لو کس‌را که‌بمیزان ۷ درصد است‌با ان‌علاوه 0 1 
کنیم مجموع حقوق مربوط به قهوه به ۷۲ درصد مجموع ارزش . . 
وارداتی ن بالغ میشود 1 تالا قراه از فهو ه ۷درصد مات ۱ 
تمی‌کتفت یا اضافه کردن مالیات اخناشی لو کش فان سر ان ۳ 
درصد » مجموع حقوق گمر کی قهوه به ۷۳ درصد میرسد + ثلر بات 
بر خلاف آنها تا سال ۱۹6۷ هیچگونه حقوق از واردات قهوه‌درپافت . 
ی ها نی ان ودرمد مالتات احناس لو کس ار ان مس 
اثر این سیاست مالی درمصرف متوسط فهوه در بلژيك بصورت تفلیل 
آن یعنی تقریبا ۷ کیلو گرم برای هر فرد منعکس میشد و درالمان . ث 
و وم بو ی پا ۲ 
1 مسرف کالاهای میتی را که محصول برخی 1 
0 محدود کنند لتورسالن 9 برژیل به‌تنهاتی ۱ میلیون ۱ 
تن قهوه اضافی داشته است ) و قیمتهای مصرفی را بطریق مصنوعی 
و ریقف کی داخای وتف رای تا 
وادار کنند . کشورهای صنعتی معمولا يك‌نوع کمك مالی برای؛ . 
| یحاد ننو ع درمحصو ل بکشورهای کم‌رشد میکنند مأهیت 
۳ ازنقطه نظر سیاست مالی این کشورها دربرابر صادرات 
کشورهای کم‌رشد بدرستی مطالعه کنیم بنتايي زیر خواهیم‌رسید: 
1 کشورهای صنعتی باالزام کشورهای" وارد کننده کالاهای 
را پرداخت + در صد مالبات مخصو ص این کالاها 6 وارداث : 
مثلا قهّوه را به نصف میزان سایق تقلیل میدهند بدین ترنیب کمك 
مالی هی مسب زیوای سا مالیاتی وه ون آنه ۱ 
آنچه‌را که اگر مالیات گرفته نمیشة بو با #ر صاد: ار 
ی تاه بدست میا وردند مالك و ی تصف. 
" حادرات آنها بصورت کاهای اضافی بدون مشتری باقی هیماند .۰ 
اه این منابع را یمنز له دامن دك 
ناشی از صادرات تلقی کنند نه کمك مالی . کشورهای کم‌رشد . 
بوسیله ایجاد تنوع درتولید یعنی بوسیله صنعنی شدن خود آزادی 
جود را بازیافته و میتوافند با سرعتی بر ما ی 2 0 
5ج ۷ 


افشان آنها ۳ دست خود ی ۲ 
1 بهانه حمایت دربرابر نیروی کار «ارزان» 
اش ها هر لت ان طر بو ماش مور ۳ 
۰ و لنی املی وا تحمیلات مالی صادرات کشوزهای کم‌رشد ۳4 
شنت عمده ایا خواد اولیه .شکیل هیده شفت دجار زان 1 
کرده است . رکود و حتی سیر فهقرای صادرات مرسومی موجب ۱ 
ات رفتورهای -کرشد اجیارا نطرقی درصنه جات ری ۱ 
ی مهتمام ایام که متصصول صعت سای ۱ 
زمینه نیز آنها با مشکلات مالی و گمرکی کشورهای بلوند اقتصادی ‏ 


7 تن ۳ ۹ 
وک ای ۲۰ ات ] 
اتف ااضتد وب ۵ 


اروپای ۳ مواجه میگرد: ند . دلیل مشکلات اخیر بهانه حمایت از ۱ 

. نیروی کار ملی دربرابر نیروی کار «ارزان قیمت» خارجی 3 3 
برخی از رهبران سندیکائی اروپای غربی این ادعای توخالی را . ۱ 
۳ عنوان گر ده‌اند که باید واردات کالاهای نیمه‌نمام و تمام را : 
5 مبداء کشورهای دوش محدو د 6 چرا ک تر ی جلوگیری از 3 
استتمار « نیروی کار » بلوك ضروری است . 1 
ات 0 ابتدا در امریکا و اينك در ۳ خر 13 9 


9 و 0 خود 3 رن تجی‌ین. ۰ ٩‏ 
وسعه تجارت پاستخ قانع کننده‌ای باین اتعا‌داده داسشت ره ۰ ۱۳ 
3 پیام خود مت لد : مرد يك کار گر معدن امریکا ۸ برابر بیش از 
1 ود معد‌نجی ژاینی انشت و درعوضص بازده مارا کار گر امریکائی 
یراس نش از بازده کار کر ژاینی* لت مره رزیت 
۳ » فیر وی" کارف» 5 در بلث ِ زعال امرربکائی متبلور ان طععا 0 ۱ 
ِ ۰ 2 از ارزش يت شن ِ زاپنی ِ_ِ 3 از ۳ ۳ 
0 شود که ۵ ۱ یروی و 0 ۹ میا را استشمار ۳ 
"اه برعکس . معذلات. ایی‌قبیل ادعاها: شهاك «وسه ییات ۲۵ ۱۳ 
3 نبوده بلکه: جع لاینفلته سیاست:اقتصادی" معخص لو افتساد ۳ 
رت اه اروپا در سالل ۱۹05۹ ها مبلغ ۸ میلباره دلاز 0 
کالاهای "صنعتی واره کر ده که ۱ درصد 1 از مبداء 7 


های کمرشد آمده انیت آسهم کتورهای کهرشه دز مجموع وان 
۹۸ 1 


ی اه 1 ات 1 ی 9 3 2 ۱ 0 
حقوق هی ت بر کالاهای نیمه‌تمام و محصولات صنایع ات ۳ 
1 حمایت نکرده ْ بلکه بوسیله اقدامات مالی از ورود ما ۰ 2 1 ۳ 
٩‏ ولد که خواگری میکنه وی ۰ ۳ 
ان ری واتالیا بر مازدات کرد اه مین ۲۵ ۳ 
۳ درصد تهسان هکیت لکن درتمام ی ار 
اروپای عربی تنها + ۰ +ر ۵۰ نفر کار میکنند کیت لو محر ار 
آن درتبدیل ابتدانی مواد اولیه آن شرکت دارند با سهانه ان که 
ا گر مثلا واردات کالاهای نساجی افزایش یابد ممکن است درزمینه 
7 اروپای و مشکل حدیدی .پهصوای ای ار ار متتر (گ 
هم هت لک 3 بر الیاف پنبه ۱۸ درصد ی 
اه مایم ار ارو یام اقب 0 ۱ 
ار مارد است.. علیرعم حفوی: دمر کی 7 کالاهای 
۰ "نساجی کتورهای کم رشد ببازار اروپای غربی از ۷ر۱ درصد 
مجموع تولید ارویای غربی در ۱۹۵۱ به ۲"ر۸ درصد آن در ۱۹۵۹ 
رسید » درحالیکه درهمین دوره صادرات کالاهای ساجی اروپا از 
۸ درصد به هر۱*۰ درصد مخموع تولید این کالاها کاهش 
یافته است . این گرایش در درجه اول حاصل تحولات بازارانگلیس 
و زیر ا سهم کشورهای رد در واردات کالای نساجی 4 
۳ ار ۵درصد در ۱۹۵۱ به ۲۸ درصد در۱۹۵۹: رسنده است 
و هم مان نا ان صافرات. کالاهای شساحن,انجلیسن. از ۲0۱ بیه ,۱۵ 
درصد صادرات جهانی این مو آد اهم ۱ پافته است . ددیهی است که 
9 کشورهای 2 غربی نیز میتوانند شا تب 0 
ی ی باید 0 
ِ ی 0 جهانی این ِ/ را شکیل 
ی وان او لیه را ره 
ساقط کرد وجدان انسان متمدن همچنان آرام ماند . لکن | کنونکه 
ترقیات‌صنعتی کشورهای کم‌رشد مستلزم حداقل انطباق باوضع ۳ 
انت کشورهای بزرگ تشکیل دهنده بلو لک اقتصادی از هشال هیچ . 
1 وسیله‌ای برای خودداری از حداقل انطباق با تقسیم کار جدید 
۰ چهان که حاصل پیشرفتهای فنی است روگردان نمیشوند . 1 
: ترجمه : غلامرضا سعیدی. 


۳ 0 رِ اپدیده‌های محیط کاری انجام بدهد . شاعر باتمام وجود خود دردها را 


خلوت خانه خبال رفت و «در خواب‌های تیره‌ای افیونی » ۳ 


9 دیوار افتاده باشند » و شاعر بهرویاها تسلیم شد: 


۱ صدگ خالی يك تنهائی است 
1 وتو چون مروارید ۳ 
گردن آویز کسان دگری   ..‏ ۱ 
ی ی « ۵.. سایه » ۰ 


ِا راستین نمایند عفر ووجدان جامعه خوش است. شاعر هم‌چون 
دیگران در جامعه زیست م ی کند » از تسهیالات 0 هرد می‌شود وت ۴ 
آن آشنا می‌گردد» او نمیتواند جز انعکاس حقایق زنده موجود و نظم‌بخشیدن . 


تثشخیص میدهدو حس م ی کند و آن را عرضه میدارد. اگر شعر» تر و بدرآمو 
< دلکش نیست شاعر را" گناهی نیست زبرا ۳ بیمار و حزین او انعکاسی از : 
جامعه‌ی حزین وبیمار است . و 
در دورانی که شعر معاصر فارسی در حال شکفتن بود » اسر تیره‌ای 
برخاست‌و آسمان و زمین را غبار آلود کرد.سنگینی حادثه بی‌انداز هگران‌بود 
" همه دردبود و درد. راهها بسته و خوفبرجان ها چیره شده‌بود. افق تاريك‌و . 
انديشه تاريك بود . شعر شاداب و پدرام» جای خود را به‌شعر وهمنالك وتیره‌ای . 
داد واين نیاز زمان‌بود . میخانه ها مردان را بسوی خود می کشید و در ۰۳ ۴ 
نود سره مین برد ده و زر تال داروی شفابخش بود .جستچوها. . 
بی سرانجام و نومیدانه جلوه‌گر شد ودنیای تب آلودی داغی جای. 3 
باغهای بر گثل را گرفت و و عده‌ها و پیما نهادروغ از آب‌در آمد . "شاعتر بسوی . 


ای به کابوس ها تبدیل شد وحتی آدمها نیز «سایه هائی بودند که 


« سایه من » روی دوار اطاق» 

« سایه اندام او را می مکید » 

« یاک سا به س فرخ‌تمیمی» . 2 

جهان کاروانسرا و ی که ۰ چشم انتظار قافله ها ی 


روی هر دیوار ۱ ِِِ 
ایستاده 7 چون وحشت کابوس 1 و 
[ ۵.).سایه ی ۱ 


در چنین حالی خورشید هم سربه پوستین خود فرو کفیده دردمندانه. 


۳ نور میر نز د ۰ 
به -زیر ابر مسین خورشید . سر از ملالبه با لین داشت 
رز تور مفرغ‌اش»افاق :۰ لاب رف مفالین داشت 


2 «نادر نادر ور » 
شاعران سخت دردمند و تومیدند» برمثال واقعیت های موجود. در 
را ۳ قلی میج شکوفاد کل .ی بادلرو بافرم تست بل 
گل افیون است که خود «درمان ۵ . 2 

درمان هردردی است 
حتی برای مرگ 
حتی برای زیست . 
و نیز باشد ره درمان 
«گل افیون .نصرت رحمانی» 
. . دیهی آست و و رو زگاری که راهها بسته‌است و همه‌جا . 
سایه دندان بلنکک نمودار است از امید سخن, گفتن خوشاوری وساده دلی. 
اشی : شعر دراین دوره باز پناهگاه مردمی شه که در انتظار بودند وشهای 
سیاهی ر میگذر)نیدند 0 طرف دبگر واقعیت اجتماعی نشان میداد .کب 
گوّدالی بین زن ومرد حایل است. عثق‌ورزی بازن آرزوی هر شاعری‌بو دکه 
از همه جا رانده و اينك از میخانه بدر آمده بود. شاعر دیگر تشنه اندیشه‌و 
پا آرمانی ی اد زره ار ی ۱ 0 
آن زندگی وحشی دیوانه من مرد . : ۱ 
اینك منم و حلقه زنجیر و دوبازو ۱ 0 
اینك منم‌و تشنای بت لذت سوزان 
, (« زنجیر سب نصرت ای 
3 ۱ یات اه ال من آموخت خیلی چیزها 
را هم از دست ما تِ کشف حجاب (در سال ۱۱۳۱( قدمی در راه‌اروباتی 


و (جرجاجاصا هط 5/6/6/9/6/6/6/6/6(۵9/ 35 
۱ ۱ 0 ۱1 


۰ 9 3 


0 0 یبین زن ود بود وهت تعاس این موضوع درشعر این 
0 بنحوّ ی‌بارز بچشم میخورد غشق درالن دوره همانند دوره های پیشین س ‏ 


رنگک اندوه و دوری ره واگر مردی به آغوش زلی راه برد» میخواهد. 
وحشیانه کام بستاند و تلافی سالها محر ومست دا در آورد ۸ شاعر ۹ 
پیکر برهنه یار است : 

تنها و برهنه باز می آمی - 
اک ری ها 
بازوت برنگ تفته مس‌ها 


۳ 


هد 6 

عشه ادزاین دوره از آسمان پر جلال و عظمت وتقدس خود »ازصورت ‏ 

لطیفه الهی بودن [بتول حافظ و مولوی ] بیرون آمده و در کوچه وب‌ازار ‏ 
راه افتاده است اون عشق» همه کام وشور و شهوت‌است ۳ 
...اما نمیتوان براین حقیقت پرده پوشید که‌این تحول برای شعرفارسی ‏ . 
لازم‌بوده‌است . عشق های کتابی جای خود را به عشق حقیقی‌داد. قلمروانسان .۰ 
بهنه زمین است نه آسمان وبهش‌ودوزخ . درهمینجاست که انسان میخو اهد 
زیست کند و بگفته‌ی «صادق هدایت »آنچه بعدارخ میدهد به‌انسان مربوط 
نیست . تحول دامنه‌داز و جالبی است .مولوی میگفت «هان رهاکن عشق‌های ۱ 
صورتی » در صورتیکه شاعر این دوره میگوید عشق همان عثق به صورت و ۱ 


۳7 ۹ ۲ 3۳9 تتل یش بش مت رت 7( ۱02 


خط وخال معشوقه است. منتهی این طرز زندگی جامعه‌ی ما که زنان هنوز 


. بصورت‌برده‌خرید و فروش می شوند و استقلال ندارند و همدوش مردان‌نیستند 


طبیعت او رابسو ی‌خود می‌خواند در حالی که او خود را هم باز نمی‌شناد: 
تبه‌ها هردم خوانند مرا ۳ 
خوش را باز ندانستم من 
3 دالند مور ۰ ۰: 


‌ 


« سفر . نکبا نوش 0 
رن ی گنر انسان دارای جنبه ها و پهناوری است» از ابن. . 
رو امکانات گستر ده‌ای‌در اختیار اوست و این آمکان دربچه های روش وتاربك . 
در پیش روی اومی گشاید . شاعر به زندگانی و حوادث آن ی آویزد وهرچه . 
باآن است دوست میدارد بااز آن نفرت پیدا می‌کند» می بسنددبا نمی بسندد . 
وبهر حال زمانه را در آئینه شعرش نقش میکند . 3 
۱ اگر چشمه‌ای 6 گلی» ستاره‌ای رادوست دارد "آبن دوست ذاشتن اشاره" ‏ ۴ 
به واقعیت های مادی آنها نیست بلکه نشانه این است که شاعر زندگانی را ۴ 
دوست دارد .بس ا گر ۳ هموار نبود و تیر هگون و غبار آلودبود شاعر . 
نیز شعری ره ون وحزین خواهد سرود چرا که هنر شعر سخت بشیوه‌های . 
اعايريريرووورورير# رت (#رت 99٩9‏ 3 


و 9 و یافته‌است » 1 9 ِ 1۳ ند وبی ۱ 
13 یی این «دردهشتر 2» موی خی بط ۱ 2 
نبوده‌است . ۹ 
این خود البنه ای شریف است ۳ از دردی همگانی را بیان 
. کند منتهی تباید ساختگی با ی هب 
خاطر شاعر ان به‌يك جا میرسد : ۱ : 
و ار سوز سردو سکس ای بر در ره ی 
آه ثیست.» ۲ 0 ی 


دا بل وه هت ول هخا پیت ۸7 


کبرافی) 
۴ 
ی سای در هه 
( شرف‌الدین وی 


« همچو آن صیاد ناکامی که هرشب خته و شمگین . 
تورش اندر دست ۱ 
هیچش اندر ور » 
7 1 (اخوان .امید) 
۷۷ 
9 آی جز فربی بش وت 
ما هم جز.فریبی نیستیم - 


زد 
ِ مرداب اتاقم ی 
۰ و من زمزمه خون را درر گهایم می شنیدم 
زند گیم در تاریکی ژرفی, می گذشت 
۱ ۰( سیهری 6 
3 و الوان. نت لوز رده را ۳ 
ح سایه هامان را شتابان می کشید . ۱ 
: (فرو فرخ‌زاد ). 


9 


خاکستر هوا 

بنشانده چغد را زیر شاخه های خشاك 

و آو بخته زسقف سیه عنکبوت رنگک 
( تیمابوشیج ) _ 

4 1525252656695 


ول 2 


۱ سر تما نم ِ ۳ آهنانی دا وش مت آچرا 
که رو زگار چنین. ام می‌بینم زندگانی فریب و بند کی جلو هگر شدهادز ۰ 
درون آشفته شاعر هر ار رنگک می آید و میگذرد و هیچکدام وی و 9 
. نمیدهد .یس دردنیاثی بدینگونه وحشتناگ و ناخرشی بخش نمی توان. 
سار انتظار داشت که دم‌از امیدو اری ساختگی بزند و مژده رسان باشد . . 
ِ_ مژده‌ای نیست که وی حامل آن باشد . یگمان من شعر میتواند بناهگاه ۳ 
1 شخصیت انسان باشد »ءهمانطور ‏ که روزبارانی دربیابان 9 سانه درخت‌وبا 
.جان پناه سقف خرابه‌ای متر وگ پناه میبریم » همانطور نیز در گذشت گ3‌اهان .- ۰ 

0 "رورت وشبان به جان پناه شعر می‌آويزيم تااز دردهای خویش که گلویمان‌را 
آمی فشارد 7 پِ 0 والی‌ترینٍ تست درونی راباز _ 


0 راهنماست ام را ار ۳1 نیست بلکه شروع ۱ ۱ 1 
هقدار میدهد که بر پرهای‌قوی بی‌خیالی بخواب نرویم واز صداقت گیوگور 
شته‌ و پنهان که باید طلوع کند دفاع کنیم. این جا شاعر است که باهمه باه 
آشناست 0 از خو اب خر شی آسوده خاطری بیدار میکند : 


باهمه غمهای دنیا آشنا شویم. 


"با غم خاموش و مرموز پیمیرها. 

ِ 0 ( منوچهر آتفی) 
وان ها ای نت کین و تعصب نباشيم مي‌بينيم کهاین رو باها 1 
آشفته حالی ها و. دردمندیها اصالت دارد وخود برای ایجاد جهانی خالی‌از . 
درد و رنج و آرزو انگیز که هنه در 7 نباشد. 


شانه های تو 
قبله گاه دیدگان بر نیاز من 
شانه های ۳ 


یه از وگ فرخ‌زاد ‌« 
تس 


0 ت ۳ ام 7 لب لعل نیست (حافظ) و با عشق‌ورزی د گر ونفس ری 
1 ات (سعدی) و با: عثق‌هالی کز بی رنگی بود - عشق‌نبود عاقبت‌ننگی 
بود ( مولوی ). 


ثبات این امر "است که عشق به خط وخال زوال بذیر و غبر حقیقی است‌و 


عشق به روان عاشقانه ی 1۳۱1۳09۹ و (< اروس خدای عشق‌در 
ونان باستان ) . 

حوادت احمای پنجاه سال اخیر 0 فلسفه و کشف و اقعیت های 
جدید » اکتشافات فروبد و پیروان او مبنی براینکه تمام فعالیت های عالی 
آدمی حاشیه‌ای از" شهوت همراه دارد » نشان داد که انسان موجودی است 
. زمینی .هرچه هست‌در همین جاست وباید مسائل رادر یاس ی ی رد 
1 و درهمین جهان خاکی حل و فصل کرد .بدیهی است که سخن «فروید»-با 
اینکه حقیقتی نیز در آن نهاده است -- از مبالغه خالی نیست. ار گانیسيما 


شور جسی رق رولی است 45 تاب مسئو ری تلاو ۱۵ 
شعر کلاسياك فارسی » پس‌از رواج تصوف یعنی از اواخر قرن پنجم 
هجری بعد» از زندگانی روزانه دور شد و شاعران متصوف وعارف پیشه» 
بر ای انسانی هدفی سی-دور ودراز فرض کردند: منظور غائی زندگانی آزمایش 
پرور دگار از بندگان خود و شناسائی آنان است س برانسان نیز فرض است 
< که جهان محسوس و مادی را خوار بشمرند و به‌جهان دیگر و روز قیامست 
نیندیشند؛ نبازمندهای مادی وروزانه از فیل خورال2» پوشاك .مسکن» زن و 
سخن را دراین مقال بجائی رساندند که از جهان مابعنوان دنیای متعفن‌و 
لجنزارو سرای خلل ناپذیر نامبردند و اهل دنیا راا زکهین و ازمهین شایسته 
لعنت دانستند !(۱) - دیگری از این متاثربود که روز قیامت باز بدیداراهل 
دنیا مبتلا شود (۲) . منظور از آفرینش انسان ءروز قیامت و جزا معلوم می 


بسته‌است ۰ 


1 


۱ اهل دنیا از گهین و از «هین ی 
(موئوی ) 

۱ اه ابش زج هم ای ام ری ی ۶ 

3 دنیا دوباره باید دید . ۲ ( صائب) 


۱۳۵8869222 


ت 


۱ مش 


9 « عثق » و تهنمال 0 رنگ رمز دارد . عشق لطیفه‌ای . . 


داستان ( کنیزك و زرگر) در دفتر اول مشنوی مولوی تمام وقف 


شابسته دلستن نیست و عشق واقعی عشق به خدا است «وبا به تعبیر امروژین ‏ 


دارای نبازمندی جنسی هست و خفه کردن این نیازمندی »از بیرومندی ی 
نمی کاهد بلکه واژیگونه اش م ی کندو . بصورت دیگری جلوه گرش می دارد. ‏ 


ْ 3 موادت و زرط آمززش است وباقی به عنایت بروردگ‌ار 


1 2 3 3 ی 3 


9 بیدا شدند و موهوم بو ۳ ۳ 0 
۳ ۱ و كِ 3 ات تن و اس بر 
در کاستحق کرامت گناهکارانند ۰ : ۳ 
2 وبا تیان درم ابر وی نا می و بعتوق گريديم چهباا آخر نه‌به 
عاقبت همین خواهد بود ؟ 
اما اعلام و تذ کار این" رندان بالع باخته چندان مور "وبانت 7 
خدان در ان دو ره‌های خفه رسانود که مردم ر ۲ گاه ویدار ساژه . 
: دمو از ات نفوذ تمدن جدید درایران و رفع حجاب و ورود زنان در 
۱ میدان های فعالیت اجتماعی » عشق نیز صورت و جلوه دیگری بافت وشاعر ان 
توانستند از معشوق واقعی وموجود در روی زمین گفتگو کنند .ابرج میرزا" 
در متنو ی «عارف نامه » حمن شرح معاشقه خود باز نی » زیان 0 حجاب را 
شرح مبدهد و تاسف مخ رد . له چرا زنان بابد در حجاب تاش 
. . چراباید نو روی از من پوشی ؟ 
مگر من گربه میباشم تو موضی ۲ 
پروین اعتصامی » نخستین ری ند که جات ای اصیا ار ۱۳ 
ایران را باز گفت و ! زدولنخ ربسی و گربه خانگی و عدس وسیروییاز 
تمثبالات زبا ساخت ۰ اما پروتن درببان. عشق گوآنکه از زنان شاعر قبل‌از ۱ 
ود یش است متا جافب فرمبو جم زا بات اجه بر ره 3 
1 گفنه است ۰ / 
لیاروی دوست دوش تب ماسحر نداهت سور وتگداز شمع وهن دل اثرندافت: 
مهر بلند چهره ز خاور نمی نمو د ب ماه از فراز آکوه سر باختر نداشت 
که باز در همان مایه قدیمی است وضع ار ای مرن راکش 
بهار ت‌ عشبی سب دهخدا و دیگران بیز بر همین منوال دود بالی جابایداز ‏ 
» فروغ فرخ‌زاد » وابتکار و دلیری ادبی او سخن گفت که به بیان چونگی . 
های روحی زن ابرآنی پرداخت و نغمه عشقو و سرداد و خواست نماینیه ‏ 
همجنسان خویش باشد البته‌طر فدار ان اخلاق نمیتو انند این موضوع را بیذیر ند.. 
زیرا مقیاس آن‌ها - گوآنکه به‌آن عمل نکنند سدرالن نکته خلاصه می شود . 3 
که زن باید عفیف و پا کدامن باشد تا کانون خانواده از آلودگی بر کناربماند. . 
ی البته ابن طرفداران اخلاق راجع‌به وضع اسفبار زنان و تعدد زوجات " 
رت موی نی نمی گفتند و هرز ی های مردان را تلو بحا تصدیق میگر دند و باانن‌همه. 
در ورد زنان سختگیری را ی ام فروغ نیز جواب ۳ 
۰ () حاضر و آماده داشت:: 39 
ام و ما دراین جا ءخالك بای باده" و معشوق -ه. ناممان کر 3 رانده‌ی 1۳ 1 
تو در آن دنیا می و معشوق می بخشی مومنان بیگناه پارساخو را 
نمیتو ان‌يك نظر اخلاقی وبااجتماعیر) در يك‌جا بذیرفت ودريك‌جار 
رج ِِ تال بای همین جهان کار 7 پس مسائل 0 و 


4 


۳9 
3 
و__ 
۳ 
گم 


53 


یا سک یت نیت 


۳ 


ب 


ِ *بغوش باشنن و و این ۳ ۳۳ عشق 7 0 ۳3 1 
9 داشت که این آرمان ها نیز از وافعیت های همین جهان بیرون نیست وبرای . .. 
همین زمین سخت و دیرینه سال اشت . پس باید بشاعر حق داد که درتاریکی 
3 بجستجوی روشنالی, برخیزد گواینکه ابن روشناتی برق چشمان معشو 4 باشد: 
9 در تاریکی چشمانت را می جستم ار 
9 ۰ ۱ 3 در تاریگی چشمهات را می‌بافتم ی تال رل 
رن 7و شم ارستاره شد 
۱ ۱ ۱ «سرچشمابال‌بامداد» . 
اما نما ی تست وق امه ریا انگیز و طلاثی جلوه‌نمی 
کند : «ژان‌یل سارتر » که تثوری خاصی راجع به‌عشق دارد معتقداست که 
رابطه انسان باانسان از طریق نگاه » ارتباطی مساوی و دوستانه نیست له 
آرابطه‌ای است بر تری جوبانه . هر کس سعی دارد بوسیله نگاه بر دیگری‌برتری. 
بجو ید اس رو ویس مهاب مهو ۳3 متصر ف‌شود. " 
قطعه شعر «هنر مندی» نام «نفرت» جز این نمی وید : 
دیدم ترا عریان میان بستر خویش . 
اندام نرمت را نهان کردم در آغوش 
آنسان که دل میخواست جستم کام وناگاه 
- از بسترت بر خاستم آرام وخاموش 
ای درون 7 آمیخت 


(هنر مندی) 
"للی عشق ور از دوره عبارت است از : 1 
۱ - هرجا شاعر اد ی سح باعلا تهب ی زا ار 
نظر دارد .. 
۱ ؟ - عاشق همیشه بامعشوق رابطه دوستانه ندارد بلکه عق‌باملامتو ‏ 
کینه آمیخته است 4 
۱ اون نیز از در بچه‌ی احساس و آندشه حود کانبات عشه ی‌خود 
0 بیان می کنند و نشانه هائی کهاز معشوق میدهند باوافعیت مطابق م2 
4 - گاهی نیز مراد شاعر از عشق »عشقی پاك وبی آلایش «عشق‌به 
ایده‌آل و با مردم وباآ بنده بهتر» است وازاین‌رو شاعر نوپردازبه ظرز تفکر . 
"واحساس عرفانی تزدباك میشود . 1 
و ورود زنان در میدان های متفاوت اچتماعی ‏ به آثان فرصت داده‌است 
" که بتوانند احساسات خود را بیان کنند و آن را در برده بنهان ندارند .درست 
است که در اوایل این احساس خام و نارساست وی کم بارشدا ندیشندگی ‏ 
اه زنان وا زآدیهای بیشتری که کسب کرده‌اند ,طظرز فکر و احساسشان‌نیز ۳ 
بالا میرود تلطیف میشود . 9 فرخزاد در یکی از قطعه‌شعرهای خود 3 3 


2[ یت 5 


تس 
4 


هم ان هک وس 
ی تِ 


تا مت 0 
وس رل 
۹ 


9 


3 


۱ 3 «مهین 0 6( ی ی 3 و 0 
آنقدر خون مرا آن مرد خورد 3 و 
نا ؟ا ل ژیبالیم مر ده شد 1 ۳ 
ولی بتدریج به این نکته‌اساسی 7 ترا و و ار ۳ 
باطرز فکر ووضعیت موجود لازم است و تغییر رابطه غیر انسانی زن و مرداز 
طریق « نوشیدن خون مردان » حاصل نمیشود بلکه مردان نیز خود رنجبرند . . 
ویرای ایجاد محیط ضاعد باید راه دنگری بافت . شعر اخبر فروغ فرخزاه .۰ 
و باین مطلب اساسی در بردارد : ین 
خو رشید مر دهلود . 

و هیچکس نمی قانشت ۱ 
که نام آت کبوتر غمگین ۱ 3 
2۳ قلب ها گر بخته ایمان است _ . 7 ۱ ۳ + 
۱ «۲ به‌های زمینی . ب فروغ فرخزاد» ۰ ۳ : 
1 مور رف و فافع زا )یات تطیمی هو هر ند از جمله‌شعر‌های 13 
جالب او قطعه شعری است که در آن رویبای دختری شرخ‌داده میشود.موقعیت : 
اجتماعی دختر ان مادر این قطعه شعر خوب نمایانده شده‌است. او انتظار می ۲شد ۴ 
که روزی شهزاده‌ای مغرور بخواستگاریش آمده بر فراز موجی از نور وزیبائی 7 
و ,دراین قطعه شعر واقعیت و تخیل بهم آمیخته است: 3 ۱ 
۱ 


« بی گمان روزی زراهی دور ۱ 
میر سد شهز اده‌ای مغر ور / 2 
میخورد بر سنگفرش کوچه های شهر ‏ ه 
ضر بای سم ستورباد پیماش ۱ 
۳ . میدرخشد شعله خورشید ‏ 
ی , بر فراز تاج زیبایش 
۳ تاروبود جامه‌اش از زر 
سینه اش پنهان به زیر ی از درو گوهر ( 
«رویا فروغ فرخزاد» 
۱ ۱ در غزلی « مهین اسکندری » هوسناکی زن را مطرح میکند کههمه 3 
کوشش خود را برا ی‌زسائی و آراش خود بکار میبرد تا عاشق‌را موی ود ۰ 
بکشاند و سیس از چشم او نهان شود : 9 
شانه بر می گیرم و گیسوی افقان مي کنم 
قب سلگت را چو گیسویم پرینان می کلم 
جامه دا از 7 روا سازم ره سرد دیده‌ات 
۱ ۲ نجه بنهان داشتم امشب نمایان مسی من 
اضاقت افتی دام جادوی چشمان من 
3 و ی ی رو یز ۱ 2 
۱ ۱ 2۳ 


تخواوت اه و و 0 موجود ی مار ر ی 1 
۲ اکتا است که چزا «بستر»و « میخانه » پناهی نمی جوید : : 1 


هیچ پناهی ۳ بستر زن نیست  .‏ (هترمندی) 


1 کف 0 یت مس ات کنار تو : 2 
بگذار هرچه هست بنوشم 7 (اخوان .امید ) . 


و موه 
سخنی بابد گفت 


جام با بستر با تنهائی, باخو اب 3 
و 1 
9 وت ب فروع فرخ‌زاد) ., 
میخو اس ‌ ذشنه‌ثر 71۳ تشن لی تاب 
با هر سر موئی که مرا بسته به تن بود .. 
لختی دگر آن پیکر جانبخش و دلفروز . 7 
لب بر لب و ناغر زده در بستر من بود 


۳ ( فریدون توللی ) 
0 رورس ۱ 


لذت آتش ریخت در رگهای ما تا بدن هامان بهم نزديك شد . . 
نبض هامان کوفت از دبوانگی پیش چشم ما جهان تاريك شد . . 
: : : 2 ) نادر نادر بور ( 0 


دپ 
حتی ابن شور جنسی در تمثبلات شاعران پیداست. شاعر ض و ۱ 
" منظره از .تشسهات ۳ بنحوی با زن ام وس هت 
توت 
دوشی زگان کف » تن عریان خوش زا ۳ ۳ 
س بازوان, تشنه گرداب ربختنل 3 7 ۳ 
(برساحل را ( ۳ 
۲ اما همانطور که آشاره شد همیشه‌شاعر آن‌به‌امور شدید جنسی ودیوانگی . . . 
و ئذت آغوش‌نظر ندارند ودراین بله نمی مانند . تزدیکی زن ومردرا نزدیعی .. 
دو روح میدانند که دراین «خراب آباد » لمحه‌ای چون نابه دو حباب 9 موز 
امو اج وا تس » بهم نز ديك شده‌اند . 


زندگی دام ثیست ان 
عشق دام نیست ‏ ۱ ِ ۱ ]| 
حتی مرکا دام نیست اف ۱ 9 


چر! که باران گمشده آزادند 
ممومموومومع۳00000000 


سس 


آروزی که کمترین سرود پوسه است 
و هرانسان . ۱ 
ابرای هر السات ‏ 9 ۳ 
برادری و اد (افق وشن ]. یامداد) 
و گاهی نیز مسائل حاد اجتماعی بوره عبات شا است. عشق وبوس . 
وناز و میخانه را بابد بوقت دیگر گذاشت . زندگانی جوا و 
0 به‌رهالی ومسائل جدی بیندیشند : , 

هنگام پوسه و رل عاشقانه نیست 
هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان 
هنگامه. رهانی لبها و 0 


( کاروان ب ه.ا. سای ) . 


0 نفرین به سربلندی و پستی باد . 3 
۱ ۱ بفریی ۶ هوشیاری و دس 4 ی بر 
نفرین بهر کسی که پرستی ۱ 
۱ یر 6و منیب 
#4 (نصرت رحمالی ) .. . 
۹ مبر ات فرهنگی خاصی است که محصول قرو 
۳۳ 9 ی ۳ خو اه وه رت 0 0 ی 


و لسوت امه 0 نشان داد . کنات اسان در این است ‏ 
که این تجربیات همانند سایر بدیده های جهان ثابت و یکنواخت نیست بلکه 
رسته در تغییر و تحول است و این تحول بسته به وضعیت‌هر جامعه سبری 
7 یا تلد دارد . تاریخ نشان میدهد که ملت ها و جامعه هالی که در کنار . 

ی ۳ 


رتباط تاو ای گیب ود 4 میدهد فرهنگ ‏ اه 
بگران اخذ تجربه ومهارت حاصل میشود . ِ 2 
در جورد فد لس هیور اس و هرآنتای مها ترا تا 
اندبشه تک است »منتهی اد جالاو 4 روفی فدر نودنرد. ۶ 2 


بنیاد مطالعات «باو لوف» دانشمند بز رک قرن پایه گذاری شده‌است اینموضوع 
3 " بدینصورت مطرح میشود که انسان ناید یه انگیزه‌ها پاسخ بدهت و )۲ ار این 
3 پاسخ در جهت مطلوب نبود ار گانیسم راجت است واگر باسخ مطلوب تیوه . 
ار گانیسم در حالت عدم امنیت واقع میشود و تاپاسخ مناسب جدید این‌حالت. 
در فرد بر قرار و مستمر است . ۱ ۱ 
1 اما اد اضافه کرد که هرچند تجربیات و ای وا 
قانون علت و معلول است تابع صددرصد آن نیست. زیرا بدیده‌های ای 
همانند پدیده‌های ماه ننستند . ۱ 
2 آفتیباین هما نطو ر که هانری بو گس 0 1 فیلسوففرانسوی 
خمان. داده‌است «مر کری است از عمل ‏ مر قری است از تحول آفریننده». 
و انسان دست وپا بسته شرابط محیط نیست بلکه باشناختن فوانین آن‌سروروسالار. 
آناست واین امر که به «آزادی» تعبیر میشود در انسان‌ها مر آنبی‌دارد ِ 
انسان‌های گاه از آن بیشتر هره‌مند هستند . ۱ 
ار انسان آزادی است که از تبعبت عادت‌ها و آزادانت 
۷زمه سرودن شعر راستین داشتن آزادی است .قاعده‌ها وقوانین پب‌شسنیان 4۶ 
3 براخی بقول. خیام بو سبله آنان که «محبطفضل و ادب »شده‌اند کف و تنظیم. 
شده‌است قوانین قطعي نیستند .خیام حتی از این مرحله میگذرد و خواستار 
 .|‏ قدرتی میشود که باقدرت بزدان, بر ابر باشد تاجهانی زنوسازد مراد 9 
آزادگان و خالی از هراس و ناایمنی, " 

3 " در شعر فارسی از قدیم‌ترین ی موجود بوده است.عقاند : 
بیشینیان را نمیشود صددرصد پذیرفت »قاعده‌های دینی و آخلاقی قطعی‌نیستند. 
بابد محبط اجتماعی سالمی ایجاد کرد تا همه از ثمرات آزادی و امنیت بهر ه‌مند 
شوند . منتهی گاهی ابن تمابل عصیان آلود متوجه کا رگاه آفربنش و دارنده 
آن وزمانی‌متوجه‌فرمان روابان زمین‌ومدلی علیه‌عو امل نامر تی‌متنفذدرزند گانی 
«به تعبیر آن‌ها بخت واقبال و فرشته و شیطان »بوده‌است. 2 

پس از دور ان‌شر وطه» ملك| لشعر ۶۱ بهار ‏ شخ آدیب المما لك فراهانی _ ت 
عشقی - عارف - ایرج میرزاو سایرین این تمابل را در جهت مبارزه‌اجتهاعی 
بکار انداختند و بنابه جهان بینی, خویش و تاحدامکانات زمان تیر گی‌هاو 
نایسامانی‌ها را مورد حمله قرار دادند که میتوان از بین آنها به قصیده‌ای که 
ادب‌الممالك در باره (عدلیه) تم و وم دا «ایده آل « سروده‌اند. 

3 .اشاره رد 3 
1 در شعر تو این تمایل بنحوی شدید و است . وشاعر توب داز کر 
ره هه ۱ ۱ 
بیان مطلب می کند ۲ 
گاهی ان بت همانند عفا بد خیام و حافظ در جهت مبارزه باعو ام 


۱ و و وس ی مه ور موی ۰ 


ی تجره خود 0 ی ۰ درفرد ای 
ِ ی ِ فیده ی برایش حاصل نشده باشد در پگ .. .. 
سك بدهشت و ی دای مب نا . دار رو انشناسی عکس افاعمل‌ها که‌بر ۱ اد : 


۷ و اهارزهای تست ۳ شف رز و 0 1 0 
در شعری از «گناه» صحبت میکند .۰ روایت دینی چنین است که گناهان . 
انتان ۱۳ می کشند » فروغ میخواهد ملالك این سنجش و امتحان را لشناسد: 
کفه‌ای کت از بار گناه من کنه دیگر چه ؟ میپرسم یه وت ۱۳ 2 
چیست میزان تو دراین سنجش‌مرموز " میل‌دل يا سنگهای ر ص ۳ 
1 همین 0 عالب قطعه های شعری رحمانی را 
8 در رد سوی توای عثق پناه آورم 
سوی تو ای کودك درد وسکوت " تحفه‌ی عصیان و گناه آورم_ 
ی خراسانی» ( 


و کمه مهم 3 
بوسه گر خود کلید رسوائی است چکند عاشقان رتوا را ؟ .۰ ۲ 
۱ «مشیری» 
توای روسپی جامه از تن بدر کن . تن خویش عریان در آغوشم‌افکن . 
ّ ۱ « هنر مندی» . 
وليك من چو خدایان نداشتم شهوت : 
۱ کنار پیکر او چون ستون یخ بودم ۳ 
5 ۱ ۱ «نصرت رحمانی» . . . 


را عظتوسه-های توا نشته. .لاه 


1 «نادر نادریور» . 

در ژمینه نبرد نیروهای آهریمنی و یزدانی طبع انسان که درادبیات ‏ 7 
عرفانی نیز سابقه دارد ».باز در شعر نو نمونه هائی هست. شاعر درب اثر شیطات ۱ 
که گاه بصورت غریزه جنسی وزمانی بصورت شور مخالفت باآنچه مردم مقدس . 
یه ی وجانب و۳ 


گیرد ۱ 
در کف من ظلسم سباهی است 
با دگاری است از رو باران ۰ 

۳ ریثه‌تی از درختی, است وحشی 

۱ دوست دارم طلسم سیاهم 1 


9 ی 
| _ بداوری » میان مارا که خواهد گرفت ٩‏ 
۱ من همه خدایان را لعنت کرده‌ام . . 
همچنا نکه مرا ۱ 
خدانان » » («).بامداد» 
و زمانی انسان مانند دشت انتظاری مجسم میشود که ابرهای موعود 


برآن قطره بارانی نباربدند واو در قحط سالی جاوید زیر نقش های آفتاب ‏ . 


ببچاره مانده وایمان آوهیچ معجزه‌ای ببار نیاورده‌است : ۱ 
» بیغسر دروغی هر فصل را ۱ 
با سو ره‌های باطل شب ها وروزها 
بیعت نموده باهمه ایمان » 9 « منوچهر آتشی» 
نکته دیگر این است که این عصیان هميشه بصورت ی نبو ده 
و گاهی نیزبه محیط اجتماعی مربوط میشود . قطعه «شهز اده شهر سنگستان» 
و «نادربا اسکندر ؟» اثر (اخوان . امید ) و«آرش کمانگیر » از کسر ایو 
«آبه‌های زمینی »اثر فروغ فرخزاد و «کاروان »از.ه.سابه ... نمونه هائی 


۳9 


هستند که نشان میدهد شاعران روشن بین ما از توجه به تی رگی‌هایاجنماعی 


غافل یو ده ۵۱ مستو ثبت هنری خود را در برایر مردم و نسل‌های آینتده 
فر اموش نکر ده‌اند ۰ گر تیر گی زرف و دیرپاست مشعلداران هنر و ادب نز 


چالاك و پای فشار و استوارند و صبح روش را که در آستانه طلوع است می. . 


شناسند و گرچه‌اندوه و خون دل آن‌هاست که به رخسار شعرشان رنکت میدهد» 
در صدد آنند که مشعلی بر افروزند و امیدی دردلها بر کنند و همانند حافظ 
« دلا" چو غنچه شکابت ز کار بسته مکن 
که باد صبح نسیم گره گشا آورد » 
قطعه های, شعر ا.بامداد غالبا از چنین روشگری ی سر شار 
انس و ی یی بات آندو همند » بدرام و دلچسب است وسجن از مسج 


گوید : 
استوارم چون درختی پابجای . ۱ 
پيچك بی خانمانی را بگوی ۱ 3 
پی ثمر بر دست وپای من مپیچ ! 1 


و سرانجام شاعر رسالت خویش را هرچند مبهم ,باز می شناد و با 
غوطه خوردن در ژرف ترین بهنای هستی ».انسان را از خواب وی خیالی 


بر حذر میدارد که عصر نوی آغاز شده و انسان یش سر فجن | وک 


ای از ای مات اقازه ها 


فص های تازه کن 0 . «منوچهر آتشی» ۳ 
و هه ۱۲۱ 


0 1۳ 


سم 


1 ‌ ۳ ۳ 
1 ار 
گ 5 ای لب سا 
7 ۱ ۹ 


1 1 


تسس ترجمه «کازه دهتان ت 3 


1 


ِ آلمانیها » دریاسخ گفتن به امتناع تروتسکی » یعنی ۰ 


خودداری وی ازقبول شرایطی که آنان برای صلح تعیین ۳ 3 
9 نو دند. » لحظه‌ا(ی درنگ تکردند ودرتراسر هت و حیرت بلشو نکها > 
بیشروی سوی سن بترزیورگ را آغاز نمودند لک یا ات ۳ ۱ 
۳ مقاومت کر دند ۰ دراشاره 4 به قوای دن تا و رمسی فرمانها داده 3 
2 ی . خود بوتیی که اب بو ۲ فیدون مس »یمن گفت که ۳ 
روسیه » خی افریتواید مقاومت ناد تا آجر تن در نات دنت ۱۰ 
به جنگ موی خواهد زد » باوجود این » بسیار زود معلوم شد که 
مقاومت » به‌معنای نظامی کلمه » بهیچوحه امکان پذیر نیست . . 
. توانست به آسانی سیب ابودی ایشان شود . بورژوازی » از منظره .. 
٩‏ یشروی آلمانیها آشکارا خوهحال بود »بیشروی آلمانبهامطوعات ۴ 
و صلن و را گستاخ کرده نود تا با خشمی دو‌انه‌وار به ۲ 
و عامل تعیین کننده اوضاع و احوال » رفتار سربازان بود. . 
0 ان شایعه که قرار تفت حنگکت دوباره آغاز شود 4 ۰ 
و 0 0 فرار مقر ۳ ی دام و » بس _ِِِ 
و لا متشه برد هه 2 ۳ 
۱ درهاأت موتلفه 0 و (سوسیالیستهای 9 جب) 3 


ی کت ی ی ی ی 22 


نا 
۱ 3 ی 2 ۳۹ 
و ی روز 
هجو 


ی 


که 


و 


2 


1 
3 
1 
7 
بت 
ه 
3 
9 
اضی 
3 
ی 
4 
1 
م 
ح 
و 
0 
3 


۳ 3 ره 1 
3 ‌ ۰ 


00 (۳ 


۰ ی ۰ رد 


آانن وقت بودکه لنین سیاست «لاویرووات (0)» خودرا طرح ر بخت.. 


هترین ترجمه واه مزیور این عبارت فرانسوبست : «عقب‌نشینی» 
برای جهش بهتر» ۰ تروتسکی طبق معمول ؛ از راه میانه مير فت. او 
سم حو است تحنگد ۰ وی حنگت را احتناب‌نایذ بر میدانست ۰ تر وتسکی 

ن گفت که اگر متفقین قول کمك بدهند » کاری خواهد کرد که 


«#9 


تفاضای كت پیام رسمی کردم تابوسیله آن‌بتو انم دست‌تر وتسکی را ۰ 


1 ۰ روز بیست‌وسوم فوربه » دولت شوروی شرابط آلمان را 


یافت کرد ۰ این شرانط » از لحاظ تقاضا آهای ارضی » بمراتب 


بدتر از مواد یمان ورسای بود و بهمین‌سنب» بلشویکها بار دگر 


بارة آن عقاند مختلفی ابراز کردند . روز بعد » پس از یك مباحثةٌ 
وهیجان انگیز » «کميتة اجرائیة مرکزی» با ۱۱۲ رأی موافق؛ 


۸ آنها تروتسکی بود که وقتی گفتگو جربان داشت با حالت قهر 
1 شر وی دراتاق خود 3 و 


ره تلفن ری و خودرا بمن داده بود » خودش ی وا 


را شمارا ببینم» . يك لحظه سکوت حکمفرما شد . سپس غرش 


با و ی :00 8۴۶ م. 2 


6 1,6۷ 7100 2 7 9 ۱ 


د پیمان صلح طر فداری میکردند . لنین » هوادار صلح بود . اوه 


برایر ۸٩‏ رای مخالف » تصمیم گرفت که شرابط آلمان را بپذبرد.. 


مان راند . با وجود این » بیست و بنج نفر رای ممتنع دادند » از 


در بعد از ظهر روز مناظره » به تروتسکی تلفن کردم . او ۰ 


ناختم ۰ شتابان گفتم : «لهوداویدوویچ هن تکهارتم . میخواهم . 


ا0۷( ست و 1 1 . 4 


3 : 7 1 ۱ 
1 ۱1 3 ۲ ۲ 9 ۱ 
: | ] 
1 5 : 4 : 5 ۱ ۱ 
1 1 ۱ ۱ 
۱ 7 ۰ 5 «99 


۳ و حومهة شهر واقع شده نود » مو قعیت فحی ۳۳۱ 
و« ِ 
داشت ۰ اسفولنی مرا ییاد بنای «دانشکدء افسری و که ن 
ان که‌در دسلهرست /) قر ار دارد انداخت . ۱ 38 
: وی بطرف عمات رتم و انار پاسداران مسلع که با 
تفنتهای سربژددان در برابر دروازه ها استاده بودند 
گذشتم » بروانة من که خود تروتسکی آنرا امضاء کرده بود مورد. 
رسیدگی بسیار دقیق قرار گرفت . سرانحام » مرا بیش فرمانده. 
باسداران بردند ۰ او » ملوانی بلند بالا بود که بعد ها » دراوضاعو 
احوال نامطبوع تری » دوباره او را دیدم .اس از حند دفیته ۰ ۳ 
۲ مت بای ممارت دآهتمای تردن فان رد ۱۳ 
و حم و کلاسهای تو در نو عسور دادند ودرطقة دوم » به‌خلوتگاه 
مقدس تر و تسنکی بر دند ار آگهیهای مختلفی که هنوز بردیواز ها 
چسییده بود » بكك بادداشت ذهنی برداشتم ۰ خوایگاه کلاس بنحم ». 
اتاق رختهای شستنی » کلاس طراحی ۰ سابقاً » اين راهرو ماد 
خفیف کفش های راحتی دختر ها را منعکس میکرد . انسان ۰ 13 
توانست مطمئّن باشد که همه جیز » بسیار باکیزه و مرتب و منظم 
بود » تنها کار ناشاسته » ينك «خنده نخودی) احمعانه نو د.۰ اکته و۲ 
همه جاو همه چیز کثیف و درهم بر هم بود . ملونان » کارد های 
تیان و ارران / بتران ما و که ۳ 
يك آنها از دو هفته پیش سر و تن خود را نشسته بود ۰ ته سیگاز 
و مسباله شده + کف اب هه رل بو اند رود ۱ ۱ 39 
اناق مخصو ص تروتسکی » يك چیز استثنائی بود ۰ اناقی 
ِ و بسیار.روشن بود ۰ يك قالی قرمز درآن گسترده بودا ۱ 
میز تحر بر فنضی از جوب «غان» درآان کل ات4 نو دند ۰ حتی 
سید مخصو ص کاغذ های باطله» درآنحاد نده‌ميشد. ی یو آرا: 
معتاد ساکن 0 : 


2 ی تب 8 


واقعی صورت اه زگذ اوند ز نمی ضالء ند 
1 نم که اسان از ات به‌آنها در بغ‌نخواهد. 
8 کرد ترونسکی کفت ی ا وت رو هر را 


هیا خ اعد اف حیرشت ات مات 


ها تفای ازیر نها که اکن تخود واه العانها ‏ 
فروخته‌اند » سرگرم توطنّه برضد ما هستند . دولت تو » دارد 
۲ مقدمات مداخلة ژابن را در سببربه فراهم میکید ۰ هیاتهای دنگر 
شما » دست در دست همه اراذل و اوباش بورژوا» مشغول‌دسیسه 
علیه ما هستند» ۰ سیس فرناد کشید 7 ۵ ۰ یك‌دسته . 
کاغذ از روی میز برداشت و دردستهای من فرو کرد ۰ اننها نسخه . 
های «اصلی» کذائی اسناد تقلبی بود که فلا آنها را بمن‌نشان‌داده 
بو دند . این اسناد روی کاغذی که علامت مخصوص ستاد کل ارتش 
آلمان را داشت ماشین شتده نود ۰ جندن نفر از 9 از 
رجنم قس ۱ ی تاه ریت و اد 
۱ 0 


تانب فرمانی بودذکه عنور دورس درنانی آلمانی را ازان 


آبه ولادی وستول » بوسیله راه آهن تسهیل کند 
این استاد را قبلا دنده بودم ۰ آنها را مدتی » باحاروحنحال 


برای فروش بتمام میسییونهای متففین در سن بترزیو رگد عرصه 


۱" کرده بودند . ينك دسته از ان اسناد «اصلتی» را نك جاسوس 
۱ بر بل ها بت کشف مه یی نامه ها که قراربوده 


1 من لبخند زدم » ولی تروتسکی آرام نشد . او غرش‌کنان 
۲ گفت ۰ «می بینی که حاسوسهای شما » چگونه وقت و بول خود را 
تلف میکنند ۰ دسیسه های شما دراشحا » فقط به آلمانیها کمك 
" کرده ات ۰ امیدوارم به کار خودتان سالید و به آن افتخار کنید. 
"وزارت امور خارحه شما استحقاق ۳ ندارد که در حنگی فا 

"شود . سیاست شما درمورد روسیه » درست از آغاز » متزلزل و 
"غیر قاطع بوده است لوید جورح شما » مثل مردست که «رولت» 
بازی کند و روی هرشماره شرط بندی نماند و بولهای خود را به, 


۱ 
۲ 
۳ ز مختلفی چون اشپا (۱۰) » برلن و استکهلم صادر 
۷ 


,9 ت 10 ۱ ۳۳0 تمترو۴ -- 9 
۱ ۱1۷ 


ری ۰ تا ۳ 19 ار 
۰ اه ای ره برد ریت را 
تاو خضیتی تلفی کند. . میتوانست با آن به حنگ برخیزد 
ی ای یک و 
0 
ِ ۸ " است و همچنان بزاین عقیده باشیم ۰ وقتی به تروتسکی گفتم 
1 فاسخ تلگرامهایم دو [ دریافت نکردهام ع سختی سجت ص ۱ ۱ 
9 با وحود این » بیامهانی از وزارت امور خارحه‌خودماز 
بمن رسیده بود .این پیامها » هنوز شك ها و سوء ظن های 
روبرت‌سیسیل(۱۱) ) را دربارة تروتسکی ابراز میداشت . . گرجه تا 
وقت موفق شده بودم وات‌هال (۱۲ ) را متقاعد کنم که تروت. 
يك افسر ستاد ارتش آلمان درلباس مبدل نیست » معهذا در 
دولت انگلیس » او هنوز يك عامل آلمان بود . مصاحبه من باترتسکی 
" رضات بخش نبود . حداکثر حرفی که توانستم از دهان ۳ 
یکشم این بود که > اگر بیمان صلح امضا شود » دوامی ۳ 
ات ال نها میحر خه قسید بل کنر سرا آلمانیها را د 
0 - بندند . تر وتسکی تِ داد که مرا کاملا از وتاتمآگاه کند میا 
ِِ ۱ ی ی ی و کار اجان (۱6) » سمت ۰ ۳ 


و اثنام 4 و صع 
0 سین د رف 


و تن و 1 دو ها 1 شده‌است وبهمین 2 ۳ + 
ی رف ام هر و 3 

۱ ۱ صفدمهسهکز. کل ۱ 
۱ 


همینکه سفارتخانه ها و میسیونهای متفقین تصمیم مر 
اکرفت » میباستی برای گروه کثیری از مأمورین و حاسوسان ‏ . 


ی 


ِ - خطرناله نود َ نام "سیاری ازاین افراد در ات اساسا 0 
اس "ما نبامده ود . احتمال میر فت که بلشو نکها درمورد ویزا تردن ۰ 
گذرنامه ها » مشکلاتی ابحاد کنند » زرا عزیمت اعضای سفارتخانه . 
ی رک مس اس ی کم مس ی رورا 
" را از دست دهد . ح ۱ 


نداست. ور سا اه ما ی اد و 


سل کترامه مه وزارت ۳ تا بخت 


خودرابیازمام سب درغنات بل و اسر وجبحر بن ؛ بتروف مراذیرقت. 


الته زندانی شدن او در انگلستان » برمحست وی نست به‌مآمورسن 
ا نتم نیفز وده بود . او » بس از آنکه بمن اطلاع داد که دولت با 
عز دمت دیلماتهای شرافتمند مخالفتی نخواهد داشت ؛ مرا نزد 


۱ 0 ؛ بهودی نامطبوعی که وکیل عدلیه و مسوژل ای ِ 


لو تسکی » دراتاق رگ نوتم و تراد گر فا بر 


ی ی ی ۱ 


کرتیی در کرسه نعسته ود : حتونت و ب‌احترامی لوسفی مرا 
" سخت خشمکین ساخت . او يك موش بود و بی میل نبودم که‌اورا 
بحتایم وقتی سرگرم بررسی بسته بسیار بزرگد گذرنامه های من . 


و ود - گفت . لیم دح ود ۵ 


کر تس تارت. تیار ار 


با سا و 
هرگذرنامه » به شکلی » وایسته به سفارت است ۰ او به هرك از 

عکسها با دقت نگریست ۰ و قتی گذرنامه ژنرال بول و افسران‌مختلف . 
دیگر را که بالباس نظام عکس برداشته بودند امضا کرد » نفس‌راحتی . 
کشیدم ۰ توده گذرنامه ها تقریباً اه اس مر 
3 نمانده است که مو فعیت امین بااست آورم ول موش ؛ ازدوران 
1 فرمانروانی خود ت سین گرفته بود کاری کندکه . 


۱1۹ 


ی هی در ۱ رای ترا 23 باحا ۲ 
این سقه بازی» هیچکدام ازگذرنامه ها را یز کم در خاک ۱ 
هنوز خونسردی خود را حفظ کرده نودم 0 از حا برخاستم . 
" جواب دادم : «دراین صورت ؛ لطفاً احازه ۲ 
تلفن کنم ۰ ان شماره تلفن خصوصی اوست و اننهم جواز عبور من 
است که میتوانم بیش اوبر وم و به خط خودش امضاکرده‌است» 3 
لوتسکی » وزوز و من و منی کرد و لحن خودرا تفییر داد و گذرنامة - 
مردود را به کناری گذاشت و گفت : «سیار خوب » بس من گذرنامه 


های دیگر را مهر میکنم دلی افت یی هر 3 3 


رات له سر دادند که پمارکی دلتو ۰ ۳ 


و 5 ۳ 0 ۳ 
اف ۱۳ 
و 


. سفارت ایتالیا که بعد ها سفیرکییر آن کشور درلندن و وزیرامور ۰ 
تاره موه لش شلد ۶اعده است + لوتسکی‌تاکیان با حست و ۴ 


خودرا آماده میکرد که صحنهةٌ جدیدی بوحود آورد » رفتارش بامن ۰ 
ربا دوستانه شد . کار دنکر » بسرعت گذرنامه های مرازبروره ۴ 
کرد . چندین باسپورت را که متعلق به انگلیسیهای ساکن سن - 


مل» ۷ 
ی 
بات قرف یت 


ی 


پترزبور کد بود رد کرد وآنهارا بهگذر نامه‌ای که اک ۱ 
كٍِ راد توس جود ۵ 3 1 به توده درو ۴ذرنامه های من 
۳ 1 و نمود و گفت ۰ «یشت میز من بنشین و این گدرنامه تا و 


۳ ی تادسیوه ر تانه ی نگاهلداشت )7 ۱ 
۱ مد ) درخالن که نه له کوعات خود باد ادا خر ۷ 
اناق بیش رقتا 4 مایت الا لام را استاده » درد ت 
صحنه‌ای که بش از آن بیش آمد » عجیب ترین صحنه‌ای بود که من ۲ 
تاکنون دنده‌ام » و شاید شگفت‌ترین صحنه‌ای باشد که تاحال میان . 
و نماننده دول بیگانه بو قوع بیوسته است . بمجرد آنکه مارکی ‏ / 
۱ وارد اتاق شد 6 لو تسکی اورا ۳ سیلانی د فحش و ناسزا غرقت ‏ ۴ 
کرد. دربارة یکی از نمانندگان انتالیا بنام «کنت فراسو» که‌بلشونکها ‏ 
۳ ای تو قیف کرده نو دند و نام در ات رسمی ۴ذرنامه هنتاج ۶ 0 
سفارت اتتالیا آمده بود» قبلا کمی قیل و قال درگرفته بود . صفات ۲ 
۰ و اقا که لوتسکی بر سر" اتالبانی بدبخت میبارید» بایان نایذیر ‏ 
ظر میرسید ۰«راهزنها» آدمهای بست.و ترس ».سگ توله ه1) ۱۳ 
ت ۳ تر بن آنها نود . هردو» کو تاه قامت و کوچت: جشه بودند 9 


ی و 


۳ زه ۳ 
0 


ین 
مه 


2 1 وت وت 
رت که رت 


ِِ 
2 


و هتانام1۲0۳۲ ع1اظ وعمطم ]27‏ 1 
0 1۷ 5 ۱ ۱ 32 
و 1 7 و 


«الابس در نب 0 اتداخت ۳ ی داحالت ‏ 
ها شا ار قوور ‏ نحستید آنوقت » او هم شروع کرد به جیغ : 
کشیدن ۰ دیگر چیزی نمانده بود که باهم دسنت به ناه نو نگ ۳۱۰ 
اين صحنه » مرا مفتون و مجذوب کرد » ولی خودم کار . 
[ هاتی داشتم که میباستی ضورت دهم . درمیان گذرنامه های رد ب 
شده من » باسپورت ترس کب ۳ و حود داشیت « و از ترادران ۰ 
1 در باسالار کیز بود و با درجة سرهنگی در سازمان جاسوسی ما 
(اننتلیجنس سروس ) کار میکرد ۰ من میدانستم که او در طرحهاو 
نقشه‌های گوناگون ضد بلشو نك دست دارد . اگر گذرنامه او تو قیف 
" میشد » کار ها بهم میخورد . دراین اثناء » دختر ماشین‌نوس » در . 
حالی که با يك چشم کار خودش را صورت میداد و با 73 چشم دیگر . 
بای مد ها دار و 
۴ذرنامه های من بود . دختر قشنگی بود . آهسته"با او حرف زدم» . 
ّ لبخند زد . به صحت خودادامه دادم 6 و6 همانطور که حرف‌ميزدیم» . 
شروع کردم با گذرنامه ها ور رفتن و بازی‌کردن . همائو قت که بااو ‏ 
تور دم (اسپرري مورا درون دید کر ۳ 
" و » خداوند جشم های آبی او را از خطر مصون دارد » آن را مهر . . 


د ! : 
۱ 1 کر درست را که کار دختر تمام شد 6 شنیدم ی 0 
تن حرف خود را نه لورت رنه ی نا بای 
1 ازانحا نخواهد رفت» ۰ و مارکی 6 یشم و بیله ربخته و کنفت شده» 
" از اتاق بیرون خزند . لوتسشکی » درحالی که کاملا از خود خشنود 0 
و راضی بود » بطرف مبزش امد من گدرنامه های ویزا هده را که .۰ 
زو داشتم تا 1 
مردود » هنوز وی سل او ی 0 
تم «اجازه میفرمالید مرخص شوم 61 ۰ 
جواب دادم ی 
رفتم و بر گشتم . ۵ 
«فکر میکنم بش است کهگذرنامه های رد شده را هم با 
۱ / و 58 ۵6 ۲0167" 6 
و 1 و 


بیرون آمدم . ۱ ۱ 
ارت تور انکلیسی اب (نتهازایتاا ۲ 
ی با نها سود) باترن _مخصو ص بطرف«بیه‌لوستروف ۷و 
مرز فنلاند خرکت کردند ۰ بتروف » که کفیل وزارت امور خار 
ره فا رنه جات ۱ ۲ 
فرانسویها دچار دردسر شدند » ولی تمام افراد دستة ما » از حمله 
ترن سکیز بی‌مانع و محظورازسرحد گذشتند . ۱ 1 
اک مارب ی کر یهار مه ۰ ۴۰ 
رده لاقل‌دوانن مورد قرین موققیت گردید ۸ ۳ 
" چهل پنجاه نفر مأمور انگلیسی را از خوارها و خفت هائی که برسر . 
همکاران فرانسوی و اسالیائی آنان آمد » نحات داد . 
ج..ا . . .. ان «درام گذرنامه» » یابان مطبوعی نیز داشت + روز بسن 
۲۰ 
وی متهم برد کباز فرانسویهاپولگرفته است . آن شب 
9 
هیچ رشوه‌ای نداده بودم - فقط قوه ترغیب فطری «سلتی 0۸ 
و خوش و يك جفت چشم روسی را رشوه داده بودم . 


سفارتخانه های متفقین » روز بیست و هشتم فورب۱۹۱۸4. 
باق بر سن بترزیورگد رفتند ۰ روز بعده من به ۱ تك 2 
نخستین مصاحبه خودرا با لنین بعمل آوردم . ۱ 
اندکی احساس تنهائی میکردم ۰ وضع خود من مبهم تر از 
امه بود ۰ ولی بدو دلیل تصمیم گرفتم که در بست خود باقی 
۳ بلشویکها هنوز مواد پیمان صلح‌را امضا نکرده بودند . احتمال 
میرفت که چنین کنند » لیکن حتی درنوفث نیز محتمل بود که 
یت صلح کم دوام 3 ۰ این مو فعیتی بود که من میتوانستم 9 آن» 
تسش استفاده ۳ ی تاو قتی که ۰ ۳ 


۱ ه بودند و نیز.از در 1 
یچ نیرولی وجود ندارد که بتواند حانشین اشان شود . ۳ 
۳ درواقع » همین موضوع کته اساسی مورد اسلا 1 
«وات‌هال» و من ود . عفیده دسمی عمومی لندن ره نود کته 
" پلشویزم را در دوسه هفته میتوان از میان برّد . غریزه من بمن می ‏ 
باه مجیب هستند » وهای ۳-۵ ۰ ۰ 
بلشوکها در روسیه » از آنها ناتوان تراند . در گرماگرم منازعات 
بدا لین که ابنك درحال توسعه و تکامل نود 6 («(حنگت بز 0۱۹0 
برد دوسیه ۶ هر قونه اجزش د ماک 7 
دست داده بود . تا آنحا که آلمان دشمن اصلی ما بود (ودران حال» 
معدودی ار انکلسها بلشو بزم را خطر مهیسی برای غرب‌میدانستند) ۳ 
" از دامن زدن جنگ داخلی هیچ طرفی نمی بستیم ۰ اگر برضد 
بلشوکها صف آرائی میکردم » میباستی از «طرف» ناتوان تر 
۱ ی ی رز تیروهای . 

بزرگی را بمیدان آورم ۰ 

خ وقتی به لیندلی اطلاع دادم که میل دارم بمانم » از 
استدلالها استفاده کردم . او مخالفتی نکرد . از اننرو» «فلن» و 
1 #باپرس» را به انکلستان بازگردندم »زیر با وضمی که نون پیش 
۱ که ر کس‌هور 
۱ هب ترلرل و او اه من ارزش ان داشت ۰ هور ای 
9 ان رت تم ما 
۱ ودب من اس يك مامورت غیررسمی است » حق ندارد نمن 
" احازه دهد که از خدمات بت دیلمات حرفه‌ای استفاده کنئم .او . 
ول ماد داش که هویات از مامی‌یای را که خود بخو هی :2 3 
9 از دا کارمندن دام سفات یرون اد »تخاب کت چندین ‏ 
۱ دطلت دا شد » و ازمیان آنها من دنیس گارستین (۲۰) کی از 3 

برادران رمان نوس معروف را برگزیدم. از تست 9 1 
۱ کون سوار نظام بود که روسی‌را نادرسنتی قادل ی و و 
3 مآمورین اتکلستم فیگر-که بای ماندنت ۶ الوا بودند ۱ 


3 9 س . منظور جنگ بز رگد بین‌الملل اول استتت و 


صتاوتعی عتصوط ست 20 0 
۰ ۵ 


دندز کار میا ی ۱ ۳ 
9 بس آزرفتن لیندلی » من ماندم و زرنگیهای خودم مان 
ی دار دام ۰ بعلاوه » راهی که از فنلاند میگذشت » اکنون ( 
ی ی | 
ی « رویینس نز » با۲ 
اعضای سفارت آمرکا به ولوگدا (۲۱) گربخته بود او با تلفن بمن ‏ 
" خر داده بود احتمال فراوان دارد که سفیر: آمرنکا و کارمندان اوه ۲ 
فردا از راه سیبربه عازم آمر بکا شوند ۰ اگر من بتوانم ازلشن اخ۳ 
مایهة دلگرمی بگیرم » او در پترزبورگد خواهد ماند و بهترین کوشش ‏ 
" خودرا بکار خواهد برد تا سفیر ۰ ۲۰ 
مشق او بیروی کند. 
۳ 1 آزایترو » بامداد آن روز وقتی برای دیدن رهبر بلهويك. 
عازم ی 6 7 9 داشتم . 


۳ ات تا یت 1 


(5 


3 ۱ 21 - 0202 


با شکستن تك گرمای تابستان وحشتناکی که گذر اندیم رفتفرفته 
نمایشگاههای نقاشی بهراه می‌افتد . در دوسه‌هفته گذشته یکی دو نمایشگاه . . 
برپا شد . تابلوهائی که درین نمایشگاهها به‌نمای شگذاشته شده بود » همه‌ازنوع . 
« آستره یود م * 1 
۱ نقاشی «] بستره » چند سال است که به ایران ‏ با ی رح 
خو استه بان شیم به تهران - خمله‌ور شده و تاثیر آن حتی در کار نقاشان - 
در و ی هم ظاه ر گشته است ؛ باطوری که اکنون اگر کسی چیزی را 
آبدان صورت که چشم طبیعی می‌پیند بر پرده‌ای نقش کند » با حتی اگر 
"برای گرفتن الهام به‌عالم واقع نگاهی بیندازد » عقب‌مانده و پرت ازمرحله 
شناخته می‌شود ؛ و اینست که نقاشان جوان از ترس بدناهی هم شده کمتر 
جرات می‌کنند به کشیدن پرده‌های «فیگوراتیف» پردازند . خصوصاکه 
آزین طرف راه تا هرجا که بخواهی باز است وهمینقدر که دستت بهقلممو . 
۹ باشد می‌توانی پرده‌هائی سازی_ که بتوان درمدرسه‌ای با هتلی به‌نمایش 
شت و .تنی چند ازمردم ینام و بی‌نام را به‌تماشای آنه فر اخواند . 
اما درمیان مردمی که به‌تماشای این برده‌ها. می‌آیند دو را 
میتوان تشخیص‌داد . کسانی هستند که این پرده‌ها را تین میکنند و 
درباره قوت و گوبائی و فلان و بهمان آنها سخن میگویند ؛ و کسانی‌هستند 
که از دیبت ابینتآتار ی میشوند و توی دلشان برنادانی و نافهمی 
خود تاسف میخورند » با با نه گر جر اتشان فیشت ناشد :ان حراق پیش‌با 
افتاده معروف سرا میکنند که « اگر نقاشی اینست پس ما ۸ نقاش 
بودیم و نميدانستيم . 

۱ من گمان هردودسته ات دارند که از اشتباه بیرون . 
بیایند . اولا دراین تقلیدهای سطحی و کودکانه ازح ر کات هنرمنداق فرنگی. . 
قوت و گوبائی شایان تحسینی دیده نمیشود . تحسی نکنندگان غالبا خودا 
۳ میزنند ۰ انیا آنها که گمان میکنند نقاش بوده‌اند و نمیدانسته‌اند 
بی‌جهت در حق خود گمان بد برده‌اند . موضوع به‌این سادگیها نیست . 

بی‌ك یکی از عوامل جاذبه خاص هنر مدرن چجنبه آن< 
" بوده است. . شکستن سنت و فرق عادت در حد خود برای جلب نظر گروه. 
کثیری از مردم کنایت میکند » و علاوه‌براین اززش خود را دارد ؛ 
یا و چز با بر از راه کهن مسر نمیشود . اما 1 
را مج ای هی تب پاتی تیم . حدیث هنر انقلایی . 
1 


که 


ت_ 


7 


1 
ت۳۹ 


3 ری اس 
9 


۰ ‌ 
1 ۳ 
ی 6 7 
۹ بت 


۲ یز 
و 


۱ 7 3 


۳ 


فد اش سک ریم ای ی ره 
ی و ای ده اور ره وا ای ای 


# تن 0 7 اه که * اکنون 2 ۱ 
روشفکرآت: احساس میشود ‏ 3 


21 


ول ای نکته خوتامه نی ول وا تا ی ۱ ِِ 


آشرباراه سبت اسر را بافته‌ای هستند که وجود خود را به آنها تحمیل کرده 


دثوار میشود . ساده‌ترین کاری که بیننده يك تابلو تصوبری برای سنجیدن 
تابلو میتواند بکند » رجوع کردن به عالم واقع است . بیننده تابلو انتزاعی 
این کار را نمیتواند بکند . حیرت کسانی که دربرابر نقاشی انتراعی انکشت 


.خاص کی بترم کیانن باواقعیت زیرا که نقاش انتزاعی قصدش . 


جهان را آفرید . «.... و خدا گفت که روشنائی بشود و روشنائی شد 
و خدا روشنائی را دید که نیکوست ...۰ » روشنائی به هیچ‌چیزی جز 


سرت مگ گویا شیظان ترجیم ۱ نقاش انعر اعو دم فقو ۱21 


نمیدانسته‌اند درست نیست . وظیفه نقاش ناتنها آسانتر تشه " بلکه بسیار 


هنرمند باید بامقام بلندی رسیده باشد تا بتواند درین راه توفیق یابد. . 


بپردازد . این استدلالی است که نظیر آن درمورد شعر نو نیز زباد شنیده 


بنابر این باید توجه داشته ی وه فریب افسانه ۳ و 


که با این شور وشتاب در راه نقاشی انتراعی میتازند » سنت‌شکنان دلاوری 2 
نبستنت تا لاافل دلاورشان درحد خودشایسته ستاش باشد .: بلکه پیروان . 


است . اینها انقلاب نکرده‌اند » بازش را در آورده‌اند . 

اما" ازاین مقدمة تباید بهانکار ارزش نقاشی انتزاغی رسید ۰ مسالة 
اینست که نقاشی انتراعی هم مانند چیزهای دیگر این دنیا خوب و بددارد. 
هرچیزی خوبش خوبست س. حتی نقاشی انتراعی . 

اما وقتی که ساله تشخیص خوب‌و به ناش انتر اع تیش نیاید: کار 


به‌دهان میمانند ازاینجا ارمیخیزد . ازاینجا برمیخیزد که برای دریافتن . 
آن به عالم واقع رجوع میکنند و طبعا دست‌خالی باز میگر دند . البته لسی 
منکر این معنی نمیتواند بشود که ه رگوشه‌ای از عالم واقع خود به يك ‏ 
معنی نقشی انتزاعی است, ؛ ولی این بحت دیگری است . همینقدر میتوان 
گنت که آن کوشه از عالم واقع درصورتی" نقش انتراعی خواهد بود که 
« منتزع » از محبط خود درنظر گرفته شود . 

بهرحال » تابلو انتزاعی را ناچار باید درحد خود و با معیارهای 


بازنمائی عالم مخلوق : ۳ بلکه سعی اش مقصور به‌خلقت نازه‌است. میخو آهد 3 
درامکانات تر کیب خط و رنگ تحقیق کند . اگر تعبیر بهکفر نشود » باید 3 
گفت که کار نقاش انتراعی مانند ار آفر ی دگار جهان است. » هنگالی که ۲ 


خودش شاهت ندارد» و معهذا تا کنون هیچکس در «نمکوئی» آن شك 
فظری خط و رنگ را ب‌فعل بیاورد ؛ میخواهد چیزهائی خلق کند ه 
«نیکولی»: آ نها آشکار باشد 


لت ۱۵۳7 تصو ود نله ایند ی و۱۳۳ 


دشو ارتر شه است . باهمین جهت توفیق خیلی به‌ندرت دست میدهد . 


البته مقصودم این نیست که نقاش‌باید ابتدا مهارت خود را در . 
کشیدن چهره و منظره تاب تکند تا اجازه داشته باشد به نقاشی انتراعی . . 


میشود . میگویند شاعر «نوپرداز» باید ابتدا نشان دهد که میتواند قصیده . 
۱۳۹ 


۳ ۲ , ِ ۳۹ 


با مهارت اشتباه 0 الیته. و رم نیست. + ول 
خود فضیلت هم نیست. اتقو اس ۰ وس 
بعلاوه ء این نقاشی انتزاعی دارد خست هکننده رد خبای .. 
ود بیماری واگیرداری درمیان نقاشان ما شایع شه و به چشم آنها . . 
صدمه زده است . همه بنزديك‌بینی وحشتنا لی متلاشده‌اند که با هیچ 
ی 2 
آنگاه و توده‌های بی‌شعل و لکه‌های بی‌فو اره اه ت 
و چهره را رات نه چم 


نقاغان ما ظاهرا اين نکته را فراموش کرده‌اند که بهرحال رت 
یه ص تمیتود ۰ ی تصو بری ۳ 


خوبش خوبست . حتی نقاشی تصویری . 1 


مطالعه‌ای دربارة . 
خباط خانه‌های زنانه تهر ان 
آربا شیبانی 


اگر مخیرم بکنند که از میان مهملاتی که یکصد 
سال س از مرگ من دردنیا منتشر خواهد شد بکیرا 
بر گزینم آيا میدانید من از لابلای کتابخانه های 
آینده دنیا کدام توشته را انتخاب خواهم کرد.. 1 

شاید بگوئید يك رمان پايك کتاب تاریخ. ولی 
هر ره زا رما در از را 
بیش نیستند و تاریخ هم يكث قسمتش جالب و قسمت 
دافگر لته تلم اس مین زان مان نها ۳ 
« ژورنالمد »را بر میگزینم تاببینم یکصد سال پس‌از 
مرگ من زنان چه شکل لباس میپوشند و خود را بچه 
ریخت و قواره در میاورند و بنظرم همین هوس‌بازی 
های‌ایشان بیش از تمام فلاسفه ووعاظ و داستان‌نویسان 
و داشمندان مرا از چگونیی زند کانی شرا اتنها که 


آناتول فرانس 


مره سوزن رفوکن » نخ آن زتارم وکن اکه هنوز وصله‌دل‌دو سه‌بخبه کار دارد . 

گو با عشاق هم ناچار شده‌اند دست نیازسوی سوزن ونخ دراز کنندتاپاره 
دل را وصله زنند. از روز ازل نیز که خدا دنیا ر) آفر بدوبابا آدمو ننه‌حوارابآن‌تبعید 
کرد .آنها چند برگ رابهم دوخته بتن کردند. یعنی احتیاج بخیاطی» دوختن‌و 
پوشیدن باپیدایش بشراولیه بوجود آمده‌است. هيچيك از ما ازخیاط بی نیاز نیستیمو 
چه بسا که سر وکارمان‌بادوزندگانی خوش سلیقه و بد قول میافتد. 

تحولانی 4 لباس ابر ان در طول تار بخ طی‌ کر ده‌است "بچند دوره تقسیم 
میشود . دوران ق, + ل‌از اسلام ءدوره بعداز اسالام تازمان مغول از مغول ام : 
قاجار به و امروز ِ 
۱۳/۸ 


وره 
متاتر بوده دراو دوره ها لطیفت و و و دا خوئدوخت و وت 
1" و کنترل لباس توسط نوار دوزی انجام ميشد . . 
البسه دوره ساسانیان همان لباسهای دوره*هخامشی است بااین تفاوت که 
3 وباود. بلند ۳ شده‌است از مشعصات لباسهای 9 قبل "از ۳ رتگ‌های. 
3 نده است ۳ 
یه از اسلا تست زیادی فر‌ها ند و شالیها از مدای قبلی 
18 استفاده میکر دنداضافه بر این که چادری پسر و شلوار بلندی نیزییا میکردند.تفاوت 
13 عمده‌ای که اسلام در لباسها بوجود آورد این بود که اولا رنگها تیره‌شدند انیاتجمل . 
پرستی بعلت مقندات مذهبی ک‌شد و لباسها از تجمل افتادند . 
3 لباس زنان اپرانی در عصر مغول بلند وراسته و يك‌تکه بوده وگذشته‌از 
حجابی که در خارج از منزل داشتند در خانه کلاه تزئین شله‌ای بسر میگذاشتند . 
بازوبند وجلیقه ونعلین های نوگب رگشته از مشخصات این دوره‌است. هنر پارچهبافی. 
طراحی . نقاشی و رنگرزی در عصر مغول بحداعلای خود رسید. 
3 ۲ در عصر صنویه بعلت رواج فوق‌العاده معتقدات مذهی و تعصبات شدید. . .. 
" دینی حجاب و پوشیدگی بیشترشد و چادرهای کمری مرسوم گشت ولی البسه تغییر . . 
زیادی نکرد زینت آلات در این دوره سیار معمول بود. . . ۳ 
۴ ۱ تغییر عمده دیگری تازمان قاجاربه در البس؛ بوجود نمیآمد مگر اینکاقد. 
دامنها قدری کوتاهتر شد تااینکه ناصرالدینشاه سفری بروسیه کرد و د رآنجاازلباسهای 
بالرینهای روسی خوئش آمد ودربا زگشت زنان حرم‌سرا را مجبورٌ بپوشیدن دامن های . 
او کوتاه بوفی و چوراب های چسان کرد که تغییر صورت ائن لباس بصورت شلیته‌و . 
1 بو از و بلوزهای بدن نما نمودار شد. 
بعداز ناصر الدینشاه خانمهای اشر اف مورا پبوشیدن لباسهای بلند اشتغال . 
۱ 3 ورزیدند. تا کشف حجاب کهبعداز این تحول دامن‌ها تاساق بارسید وخان‌ها کلاحبا 
۱ " روسری بسر میکردند. از این زمان تقلید از مدهای اروبا وبخصوص مدهای زسان 
۱ 3 جنگ شروع شد وتا بامروز ادامه دارد بطوربکه تهران بدون اغراق امروز بز رگترین 
۱ " م رکز مد خاورمیانه شده و خانمهای طبقات بالا و متوسط ایرانی. از نظرشیاك پوشی 
۱ < چیزی از خانمهای اروبا کم ندارند . 
1 از پیش از اسلام تااواسط دوره قاجاربه خیاط ۵ وجود قداشتنو 
1 3 خانمهای طبقات بالا دارای کنیز کان متخصص در خیاطی بودند و زنان طبقات‌بائی ن که 
1 قدرت خرید کنیز نداشتند لباسثان را خودشان تهبه میکردند. از او اسط عهدفاجاربه 
0 اخیاطی بصورت حرفه معمولی شد مردان بودند که برای خانم‌ها پالتو والسه . 
۷ کلفت میدوختند و خانمها درهمان حالی که چادر بسر داشتند پالتو باکت راپرو - 
1 فیک دند. لباسهای نازك هم توسط خود خانم ها با خدمتکاران مخصوص تهيه‌ميشد. . 
ِ این وضع تا سال ۱۳۱ ادامه داشت .ازاین سال بعنی س‌از کشف حجاب . 
1 که زنان ناچار شدند باسر باز در انظار ظاهر شو ند خو اه‌ناخو اه تو چه یشتری ی 2 
نش ان و مویساتی برای تهیه لباس درست شد. در پیشرفت و گسترش خیاطیهای ‏ . . 
زنانه کافی است ذکر شود که‌نا ۱۵سال قبل مسافر ارویا تاجائی که میتوانست باخودش  .‏ . 
لباس میآورد ولی حالا سیاری از خانمعا از اروبا بخباطشان دستور لباس میدهندو از . 3 
ِ و ط 


شکدد . : 1 
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۳۹ 


4 


ی 


ان 


زا 


2 
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۷۰۰ ۳ فرط تهاو: 3 دوزن دگی درجه وجوذ داد .ولی و ۱ 


2 خباطان ممتاز تهر ان بشمار میر و ند ه 


" کار بمعنای تخصص در آن درهیج‌جا دیده نشده یعنی کا رگران بك خیاطخانه همه 


جور کار میکنند مثلا از بنج کا رگر يك نفر مامور اط و کشی دیگری عولعزدن و :۱۶ 
چرخ کردن نیست بلکه همه کوك میزنند همه چرخ میکنند وهمه‌اطومیکشندو چن 


جدید را بیشتر میکند تا دانستن صرفا اطوکشی یابخیه زدن وا ی‌این نکنه راب 
, تناکر داد که در دوزندگی هائی که هم کا رگر مردهست و ه مکا رگرزن‌عموما 3 


فرق می کند . 


درجسه ابن میزان. بکمتر از بت دص مبرع و حتی خباطخانه درجه‌سه‌ای مشاهدم. 


وش ۳ ی اه از وزارت فرهت ۱ 
تایهر کسی جواز باز کردن رس خیاطی ندهد و جلوی افراد سل 
و غیره . 


تعداد ۲۳۱۰ خیاطخانه رسمی زنانه در تهران وجود دارد (منظور ازرسم 
ِ که این عده 9 9 ۳ هستند و از قوانین آن ببروی ۰ 


عله تعداد سیار زبادی نیز خیاط غیر رسمی‌وجود دارد که بسیاری از آن‌ها< 


برای بررسی کار دوزندگان بعده‌ای از ۲ نها مر اجعه آشده و سئو الا یی 
آمده است . همه دوز ندگان متفق‌القو لند که نمیتوان رقمی برای در آمدمایانه وحتی ‏ 
سالیانه بدست داد زیرا سته بهر ماه از وبا‌نست وضع اقتصادی هرسال این‌رقم, 

مثلا 0 همه آنها شکایت از کمی کار و بدی وضع اقتصاد ۳ 
محاسبه‌ای "که از نتیجه ابن بررسی شده‌است در خناطخانه‌های ههار : ودرجه‌يك‌ده‌نا 
بیست در صل در آ مد مزر د کار گر ان ده‌تابانزده در صضل ءمخارج متفر قه» لسست تاسی‌درصده | 
ک راید محل »وسی‌وپنج‌تا شصت درصد, سوداست. در خباطخانه‌های درجه دوم نست.: 
سود قدری بائین تر است: بعنی معمو لا از سی خر صد تجاوز نمی‌کند ودر خی طخانه‌های | 


شله که نود آن بزحمت به‌پنج‌ذرصد میرسبد از نظر تعداد شاگردان نمیتوان ‏ 
بندی مشخصی در 0 زرا ارهز دوزن دگی های ممتاز دارای کا رگاه 
اکوچك و شاگرد کم ومشتری مخدود ولی قیمت بالاهستند وبعضی دوزندگی حای 
درجات وائین‌تر شاگرد بیشتری دارند و عکس‌این موضوع هم صادق‌است زرا ملالك 
تقسیم نی خباطان از روی تعداد شاگرد و وسعت کا رگاه نیست بلک ملاگ 5 
مدیره کا رگاه و ترئینات داخل آن و میزان مزد وتبپ مراجعین ۱ ر | 
تقسیم بندی خیاطان از دوی تعداد شا گرد ووسعت "کار گاه نیست بلکه مالالك تحصبلات 


‌ 
7 


نظمی شاید چندجا بیشتر بچشم نخورد . شاید علت اینکه کار گران سعی نمیکنند 
همست ی سین ۳ 


دوزی بعهده مردان است وناز دوزی بازنان از نظر دریافت مزد باید کا رگران راد ۳ 
دسته تقسیم کرد آن‌هائی که کار آزموده هستند و در مقابل کارمزد دریافت میکننا 


دوم کار گرانی که دوره کار آموزی را طی میکنند و باصطلاح وردست هستندو 
گرفتن کارمزد نمیگیرند. نوع مزدی که کا رگران میگیر ند نیز بدو دسته تفه 


۱۳۰ 


ن طی کردن دوره ۳ و دریافت مزد درخیا طخانه‌های 1 


و ار آزموده استخدام 4متگکتن 2 


مزد کا رگر در خباطخانه های ممتاز از ۱۵۰ -تومان تاء ۸۰تومان اب 


" میکاند و کارگری که ماهیان؛ ۸۰۰ تومان دریافت میدارد کسی است ۱4 0 


۲ زده‌است ونازه ابن کارگر از وضع خود ناراضی بودواظهار میداشت که با داشتن 


خی تن خی کین سین میا 


هشت سر عائله فادر به پس‌انداز دیناری نیست واین شکابت که مو ارد مشابه را 
نشان میدهد که رشدا فکری دراین طبقه حاصل شده ومیل دارند گذشته ازبر آورد 


" معاش آمروز برای روز مبادا نیز ذخیره‌ای کرده‌باشند . در خباطخانه‌های درجه‌يك‌هم .. 


کار گر ماهیانه وهم کا رگر کارمزد وجود دارد و مزد کا رگران در خیباطخانه‌های 


درجه يك از ۰+تا +۳۵ تومان است. داردوزن دگی های درجه دوجز در چند مورد 


که کا رگران ماهیانه حقوق میگرفتند بقیه کارمزد هستند در دوزن دگی های درجهسه 
کا رگر ان اغلب‌بصورت کار آموزی بعنی بدون دریافت مزد کار میکنند یامزدمختصری 


" که معمولا از ماهی ۱۰۰ تومان تجاوز نمیکند دربافت میدارند. خباطخانه‌های درجه 


چهار با کا ر کر ندارندو با کا گر ا نشان‌بدون‌مزد در مقابل کارآموزی کارمیکنندزیر | 
مزدی که این خیا طها مبیگیر ز ند بسیارناچیز است‌واین خیاطها بدلیل مذ کوراکا ر گر انشان 


را زود بزود عوض میکنند تامجبور بمزد دادن بکارگری که کار 0 است‌نباشند . 


در اکثر این دوزندگی ۱۵ بیشتر کا رگران جدیدبوده‌اند . ۱ 
در مورد میزان ساعات کار کا رگاهها باید گفت که کا رگرانی ک‌امزد . 


ماهبانه دزیافت میدار ند همگی هشت ساعءع ت: کار میکنند و اژ تعطیلات رسمی‌استفاده 


| می نمایند ولی کا رگران کارمزد بسته بمیل خودشان است حتی گاهی اوقات‌بافیمانده 


کار را بمنزل میبرند و میدوز ند زبرا اینها ۱ 
در تافت متکنیك. . 


انواع خیاط ی‌هادر هر ان : بر ای نررسی انواع را هادر اه ۰ 
اتحادیه دوزندگان 0 شد و برخی از این اطلاعات از اعضای هیات مدیره 
اتحادیه و نشربه اتحادبه ها کسب شده‌است. طبق تقسی‌بندی اتحادبه خیاطهای تهر ان 


به پنج طبقه رسمی, و دو طبقه غیر رسمی دستبندی شده‌اند. همانطور که ذکرشمنظور 
از رسمی آنهائی هستند که از مقررات اتحادیه پیروی کرده وجواز کار میگیر ند. 
طبقات رسمی عبارتند از ممتاز »در چه‌يك»درجه دودرجهسه» درجه چهار. دو طفه‌عیر 
رسمی مزن‌دارها وخیاطخانه های خانگی بدون تابلو هستند . ملاك این تقسی‌بندی 
تحصیلات گرداننده 0 و 0 وی ای شهر داری برای دوزندگان 


واست وِ خباط‌ها بسته تتعدادو ۰ مشتری هر قیمتی ما داشته‌باشند رد 


" می کنند . 


طبق نرخ شهرداری مزد خیاطخانه‌های ممتاز برای بك کت‌ودامن وبا پالتو 


۲۳۰ تومان است. قیمت البسه مذکور دريك دوزندگی درجايك ۱۸۰ تومان ودريك 
" خیاطی درجه دو ۱۸۰ تومان است. یك‌خیاط درجهسه بابت يك کت ودامن بایالتو باید 
۰۰ تومان دریافت کند و يكا دوزنده درجه چهار نباید از ۸۰ تومان بیشتر مزد 


۱۳۱ ۱ 


3 ما میشود زیرا اغلب ابن دوزندگی‌ها مشتربانژبات وثروتمنت 
دارند و نگرانی از کمبود کار وعدم 9 پرداحت ندارند بهمین جهت ط 


۳ قیمت ۸ ی متجاوز نیست ودرا 


چهار قيمت‌ها متفاوت باشندو میزان ثابتی نمیتوان بدست داد. 


ی مزون‌دارها را پیشتر افر اد خارجی یا خانمهای ایرانی که در خار جه تحصیل کرده‌اند . 


این کارگاه ها با دارای دیپلم از اروپا با امریکا میباشند وبا اینکه از همین ج 


. خیاطی که چند سال است در تهران تاسیس شده است کر تن و تحصیلات آنها 
: سیکل اول متوسطه تجاوز .نمیکند . 


 .‏ هستند و تحصیلات آنها از چهار و پنج ابتدائی و ندرتا شش ابتداثی تجاوز نمی 
ومدرگشان دیپلم از کلاسهای خیاطی است اکثرا تخصص شاد فقط در زا ز لش « دوزی . 


ِ از درجه سه و چهار اغلب در جنوب شهر با محلاتی است. که زنان چادر بسر مد 


۳ 

ی 1 

1۳ 1 ۳ 
۷ 

نج ۱ 
مد 

ی نمی 


: خیاطی درجه. 

ودامن ۲۵ تومان است بنابر این ملاحظه میشود که قيمت‌ها بعشی. ماه پیش از ۳ 
شهرداری است. ونزد برخی دیگر خیلی کمتراز میزان معین شده‌واصولا قيمت‌هااز. 
4 هرخیاطی نسبت بخیاطی, دیگر فرق میکند. تلا ممکن است. بین چند خیاطی درجه 


۱ همانظوری که ذکر شد این قیمت‌شامل‌مزندارها و خیاطان خانگی نمیشود. 
" دوزنداگان خانگی آنهائی هستند که باجای کوچك ووسایل محدود کار میکنند. 


تشکیل میدهند و قسمتهای گراف برای هردست لباس دریافت میدارند .طبق آمارنشربه . 
اتحادیه‌ها تعداد این مزون‌ها ۰ است که ۵)؛تای آن توسط خانمهای خارجی که‌اغلب ۰ 
از خیاطی سررشته‌ای نداشته و فقط آنی دارند و بکمك همین آن مشتری را جلب ‏ 
میکنند اداره ميشود . وه‌تای بقیه متعلق بخانمهای ابرانی است ولی باید گف ت که 
تعداد سالنهائی که توسط ایرانیان ادازه میشود خیلی بیش‌از ۱۵ااست. اکثرمدیران . 
این کا رگاه‌ها مدرك تحصیلی خود را از اروپا باامربکادربافت داشته‌اندوممالک یک ِ 
دراروبا بیشتر مورد نظر دانشجو بان مرو طر احی است فر انسه وانگلیس میباشد.دی | 
بعضی از این مزون‌ها ظرح لباس نیز توسط مدیره کا رگاه انجام میگیرد.مزديكدست . 
لباس ساده زنانه ۷۰۰ تومان کت و دامن ۸+۰تومان مانتو ۲+۰تومان‌و لباس عروس . 
۰ تومان است .البته این قيمت‌ها ثابت نیستند و بسته گرداننده مزوذفرق ‏ 
میکند ولی اغلب درهمین حدود دور میزند . ۱ 1 
منشاء اجتماعی گر دانندگان دوزندگیها . 
در باب طبقات اجتماعی که گردانندگان خباطیها از آنها برخاستهاند 7 
گفت اکثر ابن مدیران کا رگاهها تعلق بهمان طبقه‌ای دارند که برای آن کار . 
1 می کنند ء البته موارد زیادی نیز دیده ميشود که طقات بائین خود را ببالا ریانین 
باشند ولی آنچه بطور کلی از نتیجه تحقیق میتوان گفت این است که گرداننده‌های 
مزون ها و خیاطیهای ممتاز را افر اد طبقه ۳ ببالا و مرفه تشکیل میدهند ۳ 


دییلم کامل خباطی گر فته‌اند مقصود از دیلم کامل داشتن تخصص در همه رشته های . 
خیاطی میباشد و اغلب دارای دیپلم متوسط میباشند گردانندگان خیاطیهای درجه را بك . 
ودرجه ۲ از طبقه دوم متوسطه ودوم بائین هستند وا کثرا مدرك خودرا از کلاسهای ‏ 


مدیران کا رگاه های درجه سه و چهار از طبقات. به الا و سه پائ ۳ 


ت 


1 


" . اس وعده کسانیکه کلفت دوزی: میکند سیار قلیل است. ۰ اصولا دوزندکیهای . 


و خانمهائی که چادر بسر میکنند در زمستان کمتر پالتو میپوشند و بالسیه از 
ودامن هم عمتر استفاده میکنند ازاین جهت این دسته از دوزند ان ۴ ا< 
بدانستن کلفت دوزی ندار ند . 


(و بائین بوجو ۰ رب تسام دروزندگی 4 


3 ی و و ممتاز زو درا يك از طبقه دوم نا 
پا سوم ببالا هستند . کا رگران دوزندگیهای درجه دوم چند کلاسی سواد دارند واز . 
" طبقه سوم و ندرتا رو بیائین سهستند ان خباطهای درجه نوم و جهازم اغلب 
بیسوادند تس طبقات خیلی پائین اجتماع هستند نکته قابل ذکر دیگر اینست کا 
1 ِ سب کا رگران کا رگاههارا خانمها و دختر خانمهای ارمنی تفکیل . 


. منساء اماس مان 
۱ با توجه بمطالب بالا حدس زدن درباره نوع وطبقه اجتماعی مشتربانی که 
1 بدوزندگان مراجعه میکنند کار مشکلی نیست . تیپ مشتربانی که پدوزندگیهای . . . 
ممتاز "و مزون‌ها رجوع میکنند متشکل از خانمهای طبقه يك و ثروتمندست که . .- . 
همه سال؛ مقداری از البسه خودرا نیز 0 اروبا وامریکا و وهنیشه اقا 
" سه دست لباس پیش خباط خود دارند واکثر این خانمها دارای چند خیاط برای . . 
ا 9 مختلف هتند و میتوان گفت تقرببا هيچيك از این خانمها شاغل کاری 
7 ۱ ی که بدوزندگان درجه يك مراجعه میکنند از طبقه دوم لا ۳ 
گاهی طبقه اول میباشد این دسته هم اغلب بکاری اشتغال ندارند بادرآمد کارشان 
خرج خودشان میشود وتوانائی مراجعه بخیاط باقیمت زباد را دارند . ۱ 
مرراجعین به خباطان در جا دورا #بشتر معلمین و کارمندان بعنیی طبقات 
متوسط تشکیل میدهند که وقت دوختن لباس را ندارند و هزینه مراجعه به خیاط 
[ درجه يك را ندارند و ضمنا میل دارند که لباشان بین سرو همسر مرتب باشد . 
اخیرا تحولی بین این طقه خانمها ب؛ وجود آمده که عده بسیاری از آنها بکلاسهای 
| خیاطی میروند و خیاطی را باندازه احتیاجشان فرا میگیرند و هرطور باشد وقتی 
1 پیدا کرده و لباسهای خود را میدوزند > یهن اینکه دسته‌ای لباسهای خود را از 
فروشگاه هائی که لباس دوخته دارند میخرند زیر میتوانند وقتی را کا صرف 
رفتن نزد خباط ویرو کردن میشود بکار دیگر بزنند . 
3 خباط خانه درجه سه محل رجوع طبقه سه متوسط است و بطوربکه ذکر شد 
بیشتر لباسهای نازك مورد نظر این عده است واین دسته زیاد به لبالی کلفت احتیاج . 
۱ و نداد و بدوخت خوب هم اهمیت نمیدهند . 
 . .‏ طبقه‌ای که بدوزندگی درجه چهار میاید پائین ترین طبقه مر اجعا کنند‌را 0 
" تشکیل میدهد بطوریعه در يك خیاطی درجه چهار قیمت يك پی راهن ساده ۸ تومان .. . . 
" است و حال آنکه این مبلغ بهای زپ پیر اهن در يك دوزنددگی هار اه اه ۱۱ 
 . . . .‏ در مورد بهداشت کا رگاهها و مقررات کار باید گفت رعابت اصول اولیه ‏ . 
| بهداشتی تقریبا-در همه خیاطی ها شه است زیرا اگر کار فرماهم نخواهد رعابت . 
ین > نکات را دون وق خر ]شا شده‌اند حق خودرا از او میگیر ند 
0 وت ۱۳۳۸ 


۳ از نور و آفتاب در زمستان بحد ور برخوردار است. 9 


:3 3 ۳ : مزن و ۹ سائل و 7 یه 
3 0 است. ف اطاق موزاگیاک و 


صابون و حوله نمیز در اختبار ار قر ار دارد . روزی دوبار چای. داده 
بخاری در زمستان هست و چراغ برای گرم کردن غذای ظهر در اختسار کا رگران 
میباشد . گذشته ازاین وسائل دیوار 9 با وهای از عکسهای مجلات مد ۲ 
. . عکهای دیگر مربوط بخیاطی زینت شده است . . 
۰ در دوزن دگیهای درجه يك نیز نکات ما شده‌است و رادیو | 
در اکثر جاها در اختیار کار گر ان است . وضع بهداشت در خیاطیهای| درجه دو . 
متوسط است اطاقها ا ثرا باا آجر معمولی" فرش شده و چرخها دستی و اطوها بر 
صر فدجوی ت مصرف برق دغالی است . دوزن دگیهای درجه سه و چهار دارای: ۱ 
وضع معمولی هستند و رویهمرفته میتوان گفت جز وجود ذغالی تقریبا . 
جاّی وضعیت مخالف بهداشت مشاهده نشد . ِ_ِِِ 


4 و ظیفه دیکر خیاطیها ۰ بعضی از خیاطیهای تهران غیراز دوختن لباس ِ 
۰ وظاف دبری نیز انجام مید‌هند که مر بو ط بکار خیاطی است ولی تخصص لازم . 
دارند از جمله دست دوزی گلدوزی و جواهر دوزی‌روی لباس‌چرمدوزی یا دوختن ‏ 
باقتئی دور لباس ها وت و غیره . در بعضی ازالن دوزن دگیهای بخصوص . 
مزون ها بارچه . کیف . . کفش , بلوز . دکمه زینت آلات و امثال آنرا . 


ِ که از اروبا 2 کرده‌اند میفروشند و فیمتهای ربج آور بابت آنها ‏ 


٩‏ دوش ای اجناس میس دخیلی بیش از.بود باطی است ‏ دای ها م۳ 


۱ 5 1 م # 1 : +3 3 2 دی 1 3 4 ۳ تم 0 
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دربافت میکنند . مدیر یکی از این مزون ها اظهار میداشت کا؛ استفاده‌ایکه ان 


: 3 


خانمی سنارش لباس میدهد و انتخاب را بخود من میگنذارد من اضافه بر مبلفی 
که برای دوخت میگیرم پارچه متری بیست تومان را متری صدتومان بااو ۴ 


یکی دیگر از من ها دکمه را کیلوئی وارد میکند واز دانه ۲۵ ربا 
1 ۰ رال میفروشد . براع( دست دوزی روی لباس نیز اغلب قیملهای گزاذ 
مطالبه وپرداخت میشود البته در تهران کا رگاه هاثی مخصوص سنگ دوزی ود 
۱ دوزی روی لبالس هست ولی سیباری از خباطها نیز این آکار. زر انجام میدهند 
یکی از این کار گاه‌های دستی که مورد؛ مشاهده قرار گرفت تمام وسایل کارش 3 
از اروپا وارد کرده و مراجعین زیاد دارد برای مثال دراین کارگاه برای دست 
دوزی روی يك لباس عروس 0۰۰۰ ربال دربافت. شده‌است . یکی از دوزندگان 
از یز برای مزد دوحت ودست دوزی روی لاس بت حروس ۳۱۲۰ 
کته لو 1 

دیگر از انواع کارهائی که چند سالی است معمول شده دوختن تباس ر ۱۳ 
فروشگاهها است که بدوخته دوزی معروف است . این فروشگاهها اضافه بر کا رگاهی - 
کذ در محل فروشگاه دارند اکثرا دوزندگانی در خارج از کارگاه نیز دارند " کا 
ارس ۳ از 0 کرده تباسها ر میدوزند و توت ِ ۳ ۱ 


شرایط بهداشتی همه آنها مطارق خیاطیهای درجه و ۱ ۱ 
2 رد کار در این کارگاه‌ها این‌است که بيك سری لباس را ندز 
۱۳ 


2 ناد کار خیاطان: درچه 4 ۲1 2 ی رفتن. کار و 


ز است زیراکار روخته دوزی خیلی پائین تر ازدوخت عالی که 0001۳6٩‏ 18۱6 


. باشد ولی, با زباد شن فروشگاه ها وضع بالا پیش خواهد آمد‎  " 
مطلبی که جالب نت ی مراد ار کر فصو اف در ی‎ 


" معروف است میباشد و البته در اير ان فر وشگاه بیراهن دوخته هنوز آنقدر زیاد واز ‏ 
لحاظ کار متنوع وجالب نیست که اثر زیادی روی دوزن دگان مک ۱ 


مختلف است . دوزن دگان درجه يك و دو عموما در باسخ این سوال که کار ۵ 


فصل بیشتر است" "وچرا ؟ اظهار میدارند کار پائیز و تابستان زیادترابت و زمستان 


13 کمتر و علت را این میدانند که پارچه های زستانی گرانبها است و دوختن پارچه ‏ 
-های کلفت کار آسانی نیست و مردم نمیتوانند آنرا بدوزند واز این جهت بخیاط . 
۱ آمراجعه میکننر . درست عکس این استدلال را میتو ان نز د دوزن دگان درجه دو وسا رن 
یافت . مدیران این نوع کا رگاهها معتقدند ک؛ چون مردم بعلت گرمای هو بلباس . 


تابستانی احتیاج بیشتری دارند تاستانها بیشتر تخباط مر اجعه میبکنند ودر زمستان 


کسی لباس نمیدوزد . از طرف دیگر دوزن دگان درجه چهار عفیده مخصوص بخوه . 


1 را دارند و میگویند مردم در فصل عید بنه به رسم و عادت بیشتر لباس مینوزند . 
1 این سه عقیده مختلف نمودار طرز فکر و طرز زندگی طبقات مختلف مردم است . 
3 یکی از لوازم مورد توجه در خیاطی مجلات مدی است که از اروپا و 

امریکا همه روزه بتهران میرس و حاوی آخرین مدلهای مزنهای معروف اروپا و 

امریکا است و عده بسیار زیادی از خانمها از خریداران پروپا قرص این که 
هستند » بر » , فم شيك » کلکسیون » بازار » ال » ژاردن دومد کنستانس وبوردا 
3 بیش از سایر مجلات فروش دار و در ت- این تا عنوان پر بت 
ا ای دوختن لباس امه فیس ای مه ها از ۵ ریال تا ٩۰۰‏ ربال است 


هی با مان تکار دور جستهای سالی دویار متتغر: میقم نله قیل از الک ای و۳ 


مجله رواج یابد ژرونالهای نقاشی شه موجود بود ولی حالا کمتر این نوع نشربات 


طالب دارد . نظر بکی از فروشن دگان مجلات براین بود که در ابران ساب 


و کتابی بر ای فروش مجله وجود ندارد و خانمهای خریدار به خوبی با بدی آن 


نوجهی ندارند بلکه روی شهرت ودهن بینی مجله میخرند و هرماهی فروش یکی . 


ازاین مجلات بیشتر است . لازم به تذ کر است کل این نظر زیاد صحبح نیست . 


در باب نمایشهای مد که بنام دفیله دو مد مشهورند باید گفت که تا بحال ‏ 


چندتائی بیشتر در ايران ناش داده نشه که آنهم در تهران و آباداک و مناطق 
" نفت خیز بعلت وجود تیپ تحصیل کرده و خارجیان بوده‌استه ولی اجکی ۳ 
2 دارد معمول میشود . 


1 برد ملک لعیر بت مطه مخضوص من یز بیان فارتی با ۲ ۱ 
منتشر شده که هنوز ابتدای کار آن است و نمیتوان روی آن.بدرستی قضاوت 


" بعمل آورد . یکی دو سال است فرهنگ برای تربیت طراح مد و لباس اقدام به‌تاسیس 


| هنرستان کرده‌است . فارغ‌التحصیلان این هنرستان بارتبه دو كمك مهندسی‌باستخدام . 


" فرهنگ درآمده ودر شهرستانها و هنرستانهای تهران بتدرس مشغول میشوند . ولی 


پایه دانشجوبان ابن هنرستان بسیار ضعیف است و فرهنگ بودجه کافی برای ‏ . . 
1 یل ۱ 


مطالعه‌ای درباره خیاطخانه‌های آژنانه تهر ان ۳ 3 
استخدام معلمین ورزبده در اختیار هنرستان نمیگذارد وتا بحال که سه سال زتایس ۲ 
این وت 0 ويك دوره ی بیرون داده‌است نتیجه مثبتی ازآن ۲ 


۱- نشربه اتحادیه خباطخانه‌ها 

۲ - کتاب لباس زنان ابران در سله سیزدهم هچری از بحبی ذکا 

۳ - مجله‌هاتی که در باره خباطی مقاله نوشته بودند 

ونیز مصاحبه با اعضای اتحادبه دوزندگان و مشاه موزه ابران باستان . 
و تعدادی از خباطخانه های اه 
۱۳۹۱ 


ره 1 اورل هریم نکه مالیا سفیر امربکا در شوروی بو 
۱ و وند" جنگ با برژینت روزوت دز سای بیان بان تداع 
8 ردان ی 0 امضاء ی .چون ۱ 
وتلیام‌هرست صاحب 9 یت رشته از 0 های امریکائی 1 
بمصاحبه | ورفت‌و از قرارداد مسکو و قطع جرک سک بت ده ار و 
۰ چین و شوروی پرسید. با ید در نظر داشت 9 هرست 0 ر 
مصاحبه بجناح افراطی ی امریکا بنشتر نظر دارد از این 
آپرسشهاش تسیار دقیق تنظیم شده است . بدیهی انیت اه 
اورل هریمن. که 2 هیسئو لمت ستکین را دز فا مات 
ی امریکا تعهده فا ۳ بهمان اندازه "دقیق و احتباط ی 
ی ۳ 1 بررویهم از خالال ای نکته ها افق روشن. ام 7 
۰ و میتو ان دید ۰ این مصاحبه بطور ار در هفته امه‌| کسپرس 
زیر عنوان «(چرا خروشجف امضاء رد ِ( بچاپ رسید و 
آن دا بی کوو او مرا تا ۱ 


مر مق سور 0 ی ‌ 1 
3 ب من امیدوارم که مباحثه تا حد ممکن همه جانبه 0 
1 تا سا بر از سایقم هو راریان کید و از ی ی 
هی ی هم ۱ 
۰ یره » فرازداه موائق خواهند قد : 1 


این پیمان . 0 محترم ۱ 


39 ی ِ معتقدم که روسها آرزومندند همه کشورهای ما 3 


7 


ته‌ای » کات گه ید ما پتوانيم با روسها بر سس آن سازش 


ولی عدنهای ات شوم همچنان پا مر ِِ 
نیست . آنها میخو اهند جهان را کمونیستی کنند و این را بی‌پرده میگویند. 
هه قا صتمی‌کنب که همز ستی در زمینه ایدئو لوژی وجود 
ندارد . ناید دیوانه باشیم تا کمان‌کنم که خر وش وا ۳ 


ودرصدد آن برخواهد آمد که دل ما را هم بدست پیاورد . ۰ ۱ 3 
" ما هم برای يكث دنیای لاه میخیی 9 پاره‌ای و 
ارت که کر آن منافع امریکائی‌ها با روسها یکی میشو د 2 یگ 


چون روز روشن شده‌است که خروتجف خواهان يك جنک هته‌اینیست. 
این وتو تس از 1 زمینه‌هاست ۰ 


2 ال 0( 


شما آقای هریمن دیرزمانی برآن بودید. که منافع رومها با 
امریکایها ار ی را اس ۱ 

2 و۱۹۸ مرامیدت تکوعش کر دندریرا شمکنته بردماس 30و 
۲ هید که نود آنان با دفهای کرفلین با رگازی ندارد . مرا 
از زمره جنگ افروزان شمردند و کسانی هم پیدا شدند که نوشتند مرا 3 


3 از سفارت امریکا در تک نا 9 و زیرا که من ۳ )») متحدان 
ِِ دلاورمان ( زیاه نامهربان بودم 

1 با همه اینها من روی اه ادا و ۱۳ گ 
پستی ی «فبایتن ر وه بدون ‏ تسه بای تابن سیگ ور این‌جهان , 


0 «اقاع هریمن آبافکر میکنید که اگر در رو رطق ۱ 3 
وروی مشعلای پدید نیامده بود شما میتوانستید موافقت‌روهها را برای . 
۰ آزمایثهای آنمی ددست آوربد ؟ ۱ 3 
3 - بله من فکر امیکنمدرآتمورت هم میتوانتیم تون امضاء را 3 
۱ پیش ارام رای منع این آزمایشها خواستار مذا کره 
3 تلود ند 1 بعقیده من سال گذشته هم 0 حاضر بو دند قر ارداد وسیعی . 
درباره منع آزماینها ( که حتی شامل آزمایشهای زیرزمینی باشد ) ۰ 
امضا کنند منتها امریکا او که به دو سه‌نبان باززیی ما ۳۰ 
آنها در گذشته هم گفته بودند که حاضرند درمحیط سه‌گانه ( هوا , < 


آزمین » دریا ) آزمایش‌های اتمی را قدغن کنند -- نظیر همین پیمانی " 
ون بامضاء رسیده 0 ا که امریکا در زمینه آزمایشها 


شوار ‏ پااینهمه ۳ شوروی. و چین ِ 7 اما موافقت‌نمه ض 
کيك ید است ۰ رز میا 


ِ ش کات بسیاری در صفت چدی بودن بحران چین وشوروی 
ترد! ی دارند ام 


/ 
۱ ب من بنوبه خود هیچ تردیدی ندارم . درواقع روابط روسها با 
" چینی‌ها هیچگاه عالی نبوده آاشت شا بلین نکنه واقفید .این موشوع . 
حتی میان استالین ۹ ها و ۱ ۱ 
۳ بان ات بر بان هچ در رهیری . 


ی 1 روسها و تا بدون دست‌زدن 
۱ نش خافتی بل 
یا ای و چنکی ردان مزند که یرای جهان یمه از 
۳ ها میگویند که هیچکس تباید دزاین راه از چینی‌ها کی 
چهان را باضای این پیمان واه کنندآنوقت خواهتسه توادت چین را 

ور هیر ها دی زاره اي ۱ 
رس تقو اد امد آماتطا وا مخنوص داتهای کفر رخ 
" کم‌رشد آنها را بمناسبت آلوّده کردن فضا سرزنش خواهند کرد .شمامید‌انید 
1 که بخصوص در افر بقا و آژمایشها بخو دی 1 
انهدام نوع بشر خواهد شد . 


بجائی نمیکشاندند که اين چنین توهیی‌های ناهنجار بهم‌دیگر بکنند . 
1 هاگن لت ریت این کمک هر ۱ 
" روسیه و,هواداران چین را در سراسر جهان » ازهم جدا کت اش 


۱ پیش از هر چیز برسر راه و روش است ودوطرف دعوا درست يك هدف 
1 دارند وآن کموتستی کردن دناسث و بس . 


- باوه آگر ان بحران ساختگی بود چینی‌ها و رونها کار را ( 


ی ولی لازم میدانم تا کارا ۱ ۱ 


۱ 


بر 
۱ 


# 


با ای دس و ون شا 


1 


7 
ول 


و 


ی ۳ 


۷ 
/ 


" 
ً/ 
بس 
ِ 


در کار خرب جای کیرد 
0 درآینده‌ای که میتوان ی چنین چیزی 1 ۵ 
فیست وا من کاملا با پرزیدنت کندی دراین مورد ۲ 
تن از رونها سیان تعطر با کت ند زار انکد آشکار[ میکویند جاصر 
درپك جنگ هسته‌ای میلیو نها نفر از اتباع خودرا از.دست ند‌هند . ِ 
و 1 درباره بیم وهراس یک هگروهی را گرفته ومی‌بندارند قرارداد۰ 
۱ پتجنه تام جواهت شن چه نکر خی ! 
وا ۲ 
۱ نت . هر گاه وقابع فوق‌العاده آقتیت بی بر تشم رها ۳ بخطراندازد . 
0 " آن کشور میتواند دیگر اعضای امضاء کننده را خبر کند وپس‌از ٩۰‏ روز 
9 ٍِ قرارداد بیر ون رود ۰ رای اهر فک ان بدان معنی که ۳ 
۱ ِ 0 جمهور 9 را وخیم دید ما میتوانیم ات 2 بیا کاهانی 
با گذشته آ اینها این ان ی را در هو ی و 3 
قیشن کرد است ها آماده میشویم که به آزمایشهای مر ۳ 
7 0 ِِِ علمی ادامه ِِ ِِ روزی" 


ج 0 یج ون 0 
و - بهیچوچه رام رد ی ۱ 
متن خود قرارداد مطلب دو پهلوئی ندارد؟ ! 
میدانید ما ازفرارداد هائی که دردوران جنگ دوم جهانی | 
کردم درسها گرفتهام ‏ 0 روز گار ت ِِ ِِ چون ‏ 7 


۳ پیش میگرفتنه که و ی را د رکلمات مترادف میپوشانید . : 
2 ۱ 
بودند این اصطلاح مبین روابطی بود که با کشورهای بیطرف وجود 
بعدها مامتوجه شدیم که شوروبها مصوی ۵ روابط ما کتورهای 


بوده است. 
ار ۳ 


ار 


: درجربا ار تو افق های دیگر احتمالی ابیت 
1۳ ی پیمان ورشو با غیر آن ایرد و 
مد - راسك ویر خارجه دستش 0 که ۳ فا 
۱ و دا هم پررسی کند . خروشچف بما تلقین میک رد که موی پاره‌ای ‏ 
سالک بکار. کذاشته شده وارد بحت بشویم اوه میت ۱ 
حاضریم برای کاستن از خطر احمله‌های غافلگیر انه موافقت‌نامه درباره . 
استقرار پست‌های نگهبانی همیشگی را مورد مطا لعه. قرار دهیم . و هو کر 
این چیزها منتشر گشته است . ۱ 
3 ی ۱ هل وا ند [ شستکه ره ۰ 
قرارداه عدم تجاوزبین دو لتهای امضاح فننه پیمان ورشو باییمان | عالریت 7 
بحث شود . من قادر نیستم که منظور نهائی اورا برای شما بگویم 0 5 
دیلمسی خامی بکار رفت تا خروشچف حاضر شه قرارداد من آمایشهای 1 
هست‌ای را از پیمان عدم تحاوز سوا کند . 22 
. . مس مگرنه آنستکه بافرارداد عدم تجاوز ملتهای اسیر فرق و دیف 
۳ 
از 10 1 « 
" که ملتهای اروپای شرقی دیگر بسیار کمتراز چند سال پیش حالت اسارت+ . 1 
دارند ۲ آ نما گستن رشته‌ها را آغاز کرده‌اند. . اخباس ناسیو نالیسم. اقوی 1 
3 این کشورها: رفته رفته نمودار میگردد 1 این جربان خیلی زودثر از نچه ی 
میشد پیش‌بنی کرد وجود ده است . 
9 س درتشکیل کنفرانسی از سران کشورها یا درسفر پرزیدن کدی .. 
به اتحاد شوروی چه شانسها میتوان سرا کرد 8 1 
را اسال کاس بان با اشکارزاییان ای ۳ 
من خود فکر نیک که احتیحبين عل بطور حاد احاس شده بش 1 
ب با وجود بات لح از جور ه مستوان منانق آمریکا را در 
برلین همین کر ؟ تا 
ی ی 4 
غزبی رتاش وروس تام ۵ تس 
9 چه درس وی 0 میتوات ۳ بعنیده ۰ 
کنون بزر زرگترین ۳ جیزی که ذهن 9 ِ_- 0 داشته و اساسی ۱ 
ون زا ۳ 


ع 


3 


هر رن 2 ی اقا ۱ تجاوز "۰ ۱ 
0 سب پکی‌از نویسندگان سیاسی مطبوعات هرست بتا زگی نوشت 1 
ی بهبود روابط آمریکا با ژنرال د وگل » آمریکا ( و اتحاد شوروی ) 
شاید بتوانند راه اورا بسوی يك دولت اتمی «کوقاه» کنند . ۳-0 
۱ اب رئین چبهور نیز همین حرف راکب بعد زد . دراین موره 
شا از او جلوتر بو ده‌اید . ۱ 
۸ بنظر شما برای روابط نیکوی مجدد ژنرال دوگل با اتحادیه. 
آتلانتيك و آمریکا چه بای اد برداخت ؟ 
من هیچ اطلاعی ندارم . ولی دو گل دچار غررورملی بی‌نهایتی ‏ 
0 او میخواهد فرانسه را تصورت 7 بر کعا درتورد و ۳ 
نانآ بتدار که یدست آوردن سلاح اتمی از لوازم استقالال با اجه ب‌ 
آلستکه او هوا خواه اتحادیه ناتوست وبه محاسن این اتحادیه ایمان دارد » 
میا سای مارد کتوی ایا قبول ندارد . او میل نداردکه نیروهای مختلف . 
نا تابع يكك فرماندهی باشند . او معتقد است که هراتحادی باند بین۲ 
۹ ‌«" ۱ 
ولی ما میدانیم که چنین اتحادیه‌ای چندان اثری نخواهد داشت . و 
و با شم قگر میکنیدگهپیمن مسکو میتانددربحران کوبا و 
۰ ب ووجام نی دهد ۲ 3 
. این فرارداد تنها ناظر برهمان موضوعی است. که زوی آن 
من استا. ولی وقتی عروشجت ابتکاری بخرج میدهد همواره بای با 
اندیشید که این ابتکار در روابط شورویر و چین چه آثاری برجای مینهد.. 
و لیستم کف عروشجفت خو استار تا باشد که دو باه "بسان "پیش د 
با زیدت کدی روبرو شوه : ۳ 
۱ روسها میل ندارند بدست خود خودرا بکشتن دهند ۳ 
ت‌ ۲یا میتو آن پیش‌سی. کرد که روسها 0 مه بر سا # 
کوبیها را تیم ددند خودخان توا را تر 2 کنند ؟ ۳ 
۷ خود تایبد میکنند که مربیان خودرا آنقدر درک 
تگهمیدارند که ماهوریت شان بایان زد" ۱ 9 
- آقای فرماندار »شعا خروشچف را از سالها پیش میشناسه 


3 


۳ کت مرن وال پیش ویس آو 1 اتومبیل ِِ 
میفتاد آنهم با سرعت ساعتی صد کیلو متر میراند . 14 
خر وشچف پالگجور دیگری و 7 اه 


۲ منطو و که دا ور ما پرای پرزیدنت وت . خروشچف مبان ۲ 


دسر دختر کی وس نان یکی دیگر را تشکنج درافت و دست عده‌ای . ِ 


کهروسها حرف « ه » ندارند و بحای آن « گ » بکار میبرند ) مردم با 
اسم من آشنائی داشتند . البته بدانجهت که من در زمان جنگ درمسکوبودم. . 


در زمینه قطع آزماپشهای هسته‌ای امضاء کرده‌است . 


همه پرای ما کف زدند . 


ی 


۳ ی و ده 


مانندش را نددیده بود . 


ی رت آمریکا بود . 


کم پاش را ب کیب درم ی کر و 


وزنه‌برداری آمریکا و شوروی شر کت جست : کوآنکه فکر میک آمبد ۳ 
دراین مر اسم تا اندازه‌ای هم برای حضور من بود . پشت آن ما با هم ناهار ‏ 
خوردیم وموقعیکه 0 رفتیم جمعیت انبوهی انتظار مارا سکن ۹ 


0 ماو مت داد ۳ 
باز قبارد ادن موقعی که ما از دفتر ۱ خارج ميشدیم ۳ 
بضیافتی درا 7 کم , صدها نفر درآ نحا استاده بو دند . خروشچف ‏ 7 


ای وت اس ری (زیرا 


سپس خروشچفت گفت « من اورا میرم ناهار بدهم ۷ 


مبادا فکر کنید که آن‌قرارداد ابرای این ناهار متاکردداست « ۱ 


۱ خروشچف مردم را دوست میدارد ۱ 
و آنها هم از او . روسها خروشچف را دوست میدارند , وقتی در استادیی , 
از جای برخاست مردم چنان هورائی برایش میکشیدند که استالین ور ۳ 


خروشچف شضمی ات از نوع هوی لانک , نه 9 او هم رد 


مقاسه ذوقی است . 
شماکه را جانشین احتمالی خروشچف می‌ببنید ؟ 
هنوز نمیتوان کسی را نام برد . 
آیا شما پرسیدید که کاز لوف چه شده است ؟ ۳ 
عارلوفت چهارسال است که مار اسنت . خروشچف 0 
کت من خطای استالین را 9 اب . او خودرا جاوید 


2 


7 0 میا 9 سرزنش ی مق رب 1 0 ۱ 
ن داده ی "آخر او هم پانتا گون خودرا ۳ 9 
س شورویها درصناعت و علم و فرهنگ به نتایج نمایانی نابسل ‏ 
ند . ولی همه کشورهای کموئیستی در زمینه برنامه‌های کناورزی 3 
2 ست روبرو شده‌اند . این زا شما به چه تعبیر میکنید ٩‏ ۳ 
4 3 سب من 0 ان منز بل فرد شهری بود 3 ِ هر سائل 3 ۱ 
مربوط به توده‌های کارگری شهرهای بز رک بوده‌است . ولی کلید مسئله . 
کشاورزی در بهتر تردن روشهای شاه ریش و که با ید اتکار شخصی 3 
دهقار روی زمینی که ی بکار برده شود . در- ( فرم ( های 
بیجن تضرتن تلاشی تمیکند ۳۳ 
ب شما فکرمیکتید که شورویها سوی ناسونالیسم روسی اب 3 
بگروند. ٩‏ اگر چنین بائد آیا از هدف احیای کمونیسم درسراسر چهسان 
و بردار خو اهد شلد ۱ 
رای ما ی ِِ 
رم اراد روزی خواهیم دید که کی از رهبر ان روس 3 
چنین بگوید : « من روسم واز منافع روسان دفاع میکنم ؛ دبگر ملتها هم . . 
3 « ۳ ۳ 3 


هر ۲ 
۱ 
یر سم بو غنیثرشوند » تم خی با بدر با زنند .. 
مس د رکشمکش چین - شوروی » هربا رکه روسها برچینی‌ها فالق 

ایند دی ی و هب 


۳ ی ۰ و جانبداری نمیکند > شاید ۳ از 3 
ض دقه خودرا پار پکی‌از دو اردو گاه احساس کنند » ولی مارسما بهیچ یا 
9 دو فا خلت و . ما منع آزمایشهای 1 
تنل 5 


و9 3 


ی سکب هس ِ 1 0 دس + ین نقین ت 
1 ی و یی ۱ 


اس د دهي ی آزاین نوع تب ۳ باید ترس 
۵ ۰ 
0 گروههای رات افراطی » د رآمریکا » ادعا میکنند که قانون 
مت 0 ۳ آژانس آمریکائی خلع سلاح و نظارت بر بر 
"مر بکا 9 آوزیل ۲۳ در و داد با فشاری کنیم درآ تر نامه 4 
"پرزیدنت کندی دربرابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد 0 
این نقشه سه مرحله‌اي پیش‌بینی شده‌است که خلع سلاح. بوسیله آمریکا و 
شوروی برای يك دوره ده ساله انجام گیرد . وبه نسبتی که دولنهای بزرک 
| خلع سلاح‌میشوند » نیروی امنیت سازمان ملل متحد جایگزین آن گردد . 
دولت آمریکا » با دولت شو رزوی » با هر دو » چنین می‌انگارند 1 
| که ما باجرای این برنامه آماده‌ايی با باید آثر) بیان سیاست و آرمانسی . 
بیشمارند که مارا بهیچوجه مقید نمیکند بهمان اندازه که وقتی این‌پیشنهاد ۱ 
به شوروی داده شد آنها آثرا بس زدند ؟ ۱ 
رای« اطفتتان کامل تشما- بکوم که این بیشهاه فمتر .. 
تفر فا ناس "اید ال نبوده است . ما دراین مورد هیچ تعهدی . 
را رورت + جفله شراقط بت پسان ا مر ی مور 
|| خلع سلاح. باپستی بوسیله کنگره تصوبب گردد .. 

ِ ه رگاه مذ) کره خلع ببلاح به نتیجه فوری برسد و تولید اسلحه - 0 
| کاهش داده شود ی ایک بشتر دهار سر فتاریهای جدی 
اقتصادی میشود پا آتحاد شوروی ؟ . . ". 
1 ماج شوروبها با اقتصاد رز کی نفد دار یل کهتر دچار در 
واهند شد و زودتر میتوانند با شرایط جدید خودرا هماهنگ سازند .. 


ا 9 و فدرال پیش گرفننه وبیش‌از 0 ۱ 
۱ بجه دارد , من چنین تصور میکنم , که ما بخوبی خواهیم توانست ۳ 
دم تفییر وجتخ برآگیم: . ولی اپنکار از طرف ما مستلزم اعتمام و کوششی . . 
ی ۱ ات : چهانگیر افکاری 


1۰ ۱ 0 1 ۱ 


ب- 


0 ۱ ۱ تثوری : در 9 نانسی 
ره ۳ ثیست . در 0 ای‌ثوری 7 

۳ مرب : فقط توضیح پدیده‌ها را در 
دستگاههای 7 


ده 


او 


1 
ج 
6 
اه 
بت 
ِ 
"۳ 


ی 


1 دارای حرکتی خطی و بکنواخت ِ 
انب ۰ 1 ۳ از ۱ ۳ 


۳9 ات 0 پتظر 4 ِ 


مب ست ۱ , ِ ۱ ختن يك تنّوری عموه هی‌تر ی 
ِ 3 ۳ ۱ ۱ خرووینت که اد ۱2۰ 


شروٍ رهای. ور 1 


1 


9 ۲ 1 و 
۲ 


واره 


۳ 0 کمی و ۳ بود 6 و 


۳ سس 
0 و 1 9 یا كت ۹۹ 17 


رسبدن ریاف او گر دور 


دراپنجا صحبت برسر تحلیل‌تئوری 
ِ_ به تلوربهای ریاضی نی و 


۱ بریایه 1 فک و 0 تمام 
قوانین فیزیکی را بایدبتوان‌بوسله 
- معادلاتی و فاشت. ,4۳ 


تاه 
مقایسه و متغیرهای فضا - زمان 
بکار رفته‌هرچه باشند »شکل‌ریاضی 
این معادلات تغییر نکند ی ابت 


«وماصوزتوبه». . میناهند. 


عر اه این فک را دریت دستگاه 


مقایسه درحال چرخش بکار د در یم » 
- مثاهده میشودکه نیروهای گریزا 


از مر کز و گریز از مر کز مر کت 
را که در حر کت متحر کی که‌نست 
باین دستگاه درحال حر کت است؛ 
مر دد » برحسب متغیرهای 
بکار رفته توسط ناظری که درحال 


ی آشت » مستوآن تاه 
نتیجه‌ای از شکل متريك فضا 


من فضا بت و 1 
این بررسی ی زبانه که وت 


که - 2 


اعمال و . اما چیزی کهجالب . 


و و غیرعادی اشتت۳: امتح ۳ 


3 نیروهای جاذبه نیز قشیه . 


۹ جسمی است که‌این تبر و بدا ِ 


اعمال گردیده است ان اسب 

جرم «موله منکن ) 0 

«خنئی» بو سیله تحربیات دفیسق 
وقباقظ اثبات 9 دیده است: ۹ 


ازاینحا نتیجه میشوه 79 با 
نقطه مادی تحت تاثیرنیروی‌جاذبه . 


ازجرم ادن مستفل است؛: این‌تشابه _ ۱ 
موجودبین نیروهای گری زازم رکز . 
و نیروهای جاذبه‌مار | بر آزلمنداره ‏ 

تا نیروهای جاذبه را بکمك متغیر 
های بکار رفته بوسیله ناظری که‌در 
میدان ثقل غوط‌ور است » بسثابه 
نتیجه‌ای از شکل متريك فضا - 
زمان درنظر بگیریم . انیشتن با 
ادامه این راه نشان داه که‌نیزوی 
اینرسی‌بايك نیر وی‌جاذبه «هم‌ارز » 
است ودرا پوسیله مثال مشهء‌ر ۱ 
آسانسور رس سقوط آزادباشات 


رساند : ناظر ی که در اطاق . ات تب 

آسانسور محبوس است میتواند . . 
بگوید که بوسیله وزن خود پا کف . . 
2 درتماس ات ۱ آما آوهم ۲ 


چنین میتواندبگوید که‌دارای‌وزنی . 
9 آسانسوو پوسیله ح رکتی . 


9 ۱1۷ 


در از ام رکز متناسب باچرم . 7 
این نیرو بدان . 


وا - ۱ 


جاذبه ۱ در داخل خود ار 


و( 


لب 


0 از اهر کز و جاذیههنو زکامل 
تیقات . درواقع میتوان‌باقر اردادن 
خود دريك دستگاه مختضنتایت 

کالیلدای: فاعث از بین رفتن نیز و 


"های ریز ار الک 


0 رحعت خواهیم کرد 
درتالیک ه با اتشاب 0 


اه مات نمیتوان ی 
تايه را حذف نمود . انیشتن 


بدست آورد درصورت نسودن 
جاذبه فضاً "- زمان فد است 
و متوان ار دستگاههای مقایسه 
رن را انتخاب کرت ور 


آنها نیروی گریزاز مر کزی‌وجود 
9 9 7 این نیروها. فقط 


7 ۰ چیزی ۳ 
حاسل قبول تاه مقاسه دارای 


ِ اف | 
بر اب حصیت زمان اقلیدسی‌نیست 
ودراینجا ۰ درس ماننفد دوی 
1 ۳ "یکسطح محلب , انتخان دشتگاه 


3 غیرممکن است ؛ پدین 
۵ تیب معلوم میشود که دزواقع 
جانی ی زمان رابهمه_اه 


۳ ی تا ای ۱ 


برای رنه و یعس ی ای و ۱ ۱ 


بینی های- تئوری سبیت ددموره ۴ 


شتاب است (مثلايك دستگاهنرحال ‏ 


وکا اعلب بتحقق نمی . 3 
پیوندد » بطوریکه این‌تسی یر ۱ 


نسبت عام توضیحی برای آبد‌یده 
هلق خاهنه سر و 
و زیباتی آن انکارناپذیر یه ۱ 
تئوری یکی از بنا های باشکوه 
تاریخی فيزيك 0 فرن‌بیستم _ 


است در 


واقعیات عینی که تلوری 


ایلاگ و غیر دفیق‌اند . بنظرمیت 
رسد که چرخش پری‌هلی (۱) . 
عطارد 6 9 اندازه 0 


حان‌به 0 و 6 ِ درایت ۶ 


سس ان 9 ی آوردن اعشافات ۲ ِ 
مربوط بسایر ستارگان منظومه . 

شمسی باز هم باقی خواهد ماند. 1 
4 ند محاسبات دقیق وطولانی . 


درباره تموری نسبیت د بد هنوز 


مورد بحث و گفتگو 3 گیره 


ما برش الق اما 


باز "هم گیر ی های جدیدی 
باید هن 
و ان خطوط طیفی . 
۳ تا و ی که در يث میدان 
شید تحاذیه قرار گرفته بطرف 
خطوط طیفی قرمز نیز موضوع 
ِ مباحثات زیادی شاه اس ۱ بنظر ‏ 
.میرسد که این امر مربوط سطح 
8 نضواراشیل 7 . اما دراین مورد 
که پاثبات رسیده‌اند محتملا میب 
قت ان دام تاطیت 
وغیره) . یکی از تغییر مکان‌های 
بنیار مهم در مورد کوتوله های 
ا سفید 7 ار یا ابعادسیار 
2و یت و تخاف دا زیادنه 


ی این تخییسر 
مکان های بزر کی خطوط در طیف 
همراه‌سیر ایوس (۱) مشاهده شده 

۱ چه میتوان دلائل 


است 


,ور 2 


هب 1 میرسد ۳ مطالعه 


مانند 7 و پابك 1 


این مستئْله به تنوری های ای 


17 دی و قانون را 


۳ ۱+: 


سته . اشت ای در 1 


شناسی که دارای حصای اند دی 
حتای انن وسا ای مه ع رز ۱ 
عالم منتهی 0 ده دانسشسی 
. کار این رام ماواره رد کل 
ثابت ‏ کیهان شناسی که واپسته .. 
به‌ابعاد عالم است آن را محدود . . 
فرض کرده و فرضیه‌عام‌استوانه‌ای . . 
,را مطرح ساخته و تسترش و 
است » در حالی که اخترشناس. . . 
هلندی دستین (۲) فرضیه عالم 
1 وی را بررسی نموده‌است. . . 
اش تئوری های ستاخانه بت ۳ 

بینی‌هائی منتج میگردد که هر گاه ‏ 
با اند کی اصلاح اسقف‌لو متر (۳) . . 
بهاین شحه ی که 0 ِ 


7 ید ورد وضع فعلی‌اخترب ‏ . 
ی آمان امات ان رها را 


نمید‌آد و تور # ۳ 


3 ۹ ی 1 1 


6( تک تب 


3 و نان میدهد که این که 
3 میتواند منطقا وارد چهار چوب. 
یه 


۳ توضیضی بر اه عقب شینضی 
ِ شاعری سحاییها قطمی و سلم 
0 


اما توضیح ارزشمند 0 

نیز تاکنون آدراین باره دجسم 
یشور . بدون آن که بخواهیم 
0 مسائلی که تنها . " بررسی 
اغناق آسانها, پا كمك الات 
نیرومند اخترشناسی امروز امکان 
" حل آن ها را خواهند 0 
ٍِِ 0 , بذکر این مطلب 
دا ها تلوری 
: برور وه و چکود ی شوری که 
محر برروی یات 
اخترشناسی که درسطح بسیاربالا 
کر رز و از ود اشت 
تئوری نسبیت عام به این آمر منتهی 
میشود تا تفسیری هندسی برای 
مفهوم « نیرو » بوجود بات 


سای نیروهای تقل بعمل با 


ِ 
7 
۷ 
۳ 
۳1 
۸ 
2 


۳ و 7 مد آق 9 


۱ 0 


میدان الکترو مغناطیس اختلافی . 


1 اساسی و حود دارد که اجازه‌نمیدهد 


های ویل ۰۱ ادینگتن۲ کالوزن۳ ۱ 
۶ کامیابی: در این آمر در تفسیر ی که" 


و - 2 


یوزد .زر رس که 


در بت م با 141 نوع ای موجود ۳ 
یا از طر ۱ الکترو مغناطیس اند . 


ان خی دا ها بدان اثر 
هنتمایند مایا ۳ ۱ 
از اپنجا نتیجه میشود که مسيريك . . 
نقطه مادی که دارای بار الکتریکی 3 
است دريك میدان الکترومفناطیس ‏ . 
به نسبت بار آن بجرم آن مربوط 
است وبرحسب ماهیت نقطه مادی. 
تخیر ب 5 ر 1 ۱ ۱ 1 
دراینجا بین میدان جاذبه و 


تا آن تفسیر هندسی راکه برای . ۱ 3 
اولی ممکن ؛ بود بتوان برای دومپ. .. 
نیز بوجور آوره . درمدت سی‌سال . 

شش های زیادی 0 تکمیل ‏ 


با حال وهای 0 3 


تم تن ۱۱ ۱ 


وعیره اک 0 رفس نی 1 


هه 0 او ی 


اشت» دراینجا مورد بحت مانست. 
مت آ لها 7 


01 7 تشکیل راهتما هابی 
۲ مند‌هند که ی 
پر مانم قرار ی 


۱ 
/ | دیگرماهیت میدان| لکتر و مغناطیس 


/ | کوانتا دارد که هرتئوری وحدت 
أ[غیر کوانتائی مسلماً ناقص خواهد 
پود . در نجا هم مسائل پیچیده و 
وحتتنا کی وجوددار که حل نا 
هنوز « برروی زانوان خداوند « 
۱ گرا دارد : 


أُ 
۱ 
۱ 


کی شینی وسعت میدان و 
ی در باره 


رت 


۱ نرمو دبناميك آماری » محدودتر 
از تحفیقات برق ایا او درباره 


۱ کارها به تنهائی برای آنکه او را 
| در عداد فیزیکدان ان زر 


این کوشش ش‌ها تا نجائیکه اطلاعات . 


فلو کتواسیون غلظت‌ها » و غیره 
ارط ‏ ۰ 


[ چنان ارتباط 9 با پدیده های کارها ۳ محاسبات افیسترخ رهری 9 


بسرعت ازاین‌قسمت از کار همای 
۱ فل و کتواسیون‌هاع حرکت برونیه.. 


تّوری قنبیت: است . معهنا و 


متص0ظ - 0 
ععز۳توط صوهع ل - ۲ 


۹۹۲ نب ۵ اه کر 
0 0 کارهای تلوريك ۱ 
ال توجه م دی 
درب‌اره همین مسوضوع صورت . 
مییذیرفت . دراین عصر ازهمه جا . . 
بدنبال دگل مستفيم ویاع رمع 
برای واقعیت ملکو لها بودند . عده 
زیادی_ از ان ۱ 
راس آنها ژان۷ پرنو اسودب رگ۸ 
قر ارداشتند 6 مت ماه تدم تعادل 
امولسیون‌ها؛ حر کت برونی» 


. دلائل قطعی برای وجود . 
مک بدست آوردند . تمام. این 


و روشن شده است . و هم‌چنین 
ادرا کات باشیوه‌هائی که او در 
جریان تحقیقات تلوريك خضود 
بکاربرده نیزروشنالی حجد‌بدی 
سین سییر کی 1 بخشیده 


ات 


ی 


افش بط بنو به‌خو د سیار مهم‌اند : 
بگذرم » بعکس لازم میدانم مر 
زمینه سهم اساسی او در 
تئوری کوان پیشتر گفتگو شود 
نباید فراموش کرد که جایزه نوبل . 
۳ برای فيزيك را بخصوص 
آفتث بر با 


0 4 
و 00ما(0 0 ,1۷۲ -.6 
تور ۵6 ]1 - 8 


۱ 1۰ 


فرضیه میتوان قوانین تجربی را 
ور توزیع طیفی تشعشع اجسامی 
که "درحال تاد حرارتی‌اند و 
"تلوریهای کلاسيكك از درك آن 
را 6 مجدداً 9 

۳ ی و 
سا کین تباین داشت 
پذیرفته بود . که نوسان کننده‌های 
ی ری در اخل هتاهه 


عهد‌یاز صدور و جذب تشعشع‌ها 


رسیده باشد و مقد‌ار ات ا 
ات ای کاس ساره ناهد 
بود . او بدینوسیله ضریب تناسبی 
" که‌همان ثابت پالانك 1 و اهمیت 
برای پدیده هائی با مقیاس 
۰ از ان سید اس ار 0 
روز ی 0 
> مجح تتمم سا ی 
۰ و رم آن 8 تتایح 
ی 
وان لروم خود را برای دداست ‏ 
اف بات مور میم ار خواض 
9 سیاه باثبات 0 ِ 


۱ عملی میگرددکاری اجتتاب 


-هنشند نمتتو انند انرژی تشعشعی : 
ار و 


ی حا مورد قبول بود » همکن باشد, . 


سا زگاری و ِ ۱ 


۱ امواج 0 ِ پدید‌هایتدا 


عصمهز - 2 


0 ی ول و 
4 تشعشع شجل کوانتا 
صادر و «جذب» ِ 
بیان اولین توضیح برای تئوری 
جو انم گردید ۰ 
اما تشعشع همیشه کل کواتا 


ضر وزرست. ک ار 0 1 
کت آ نطو ر که تا آترمان درهمه . 


بشکل کوانتا خواهد رسید » دمن ۲ 


دارای تکا؛ ف‌محلی بوده‌وبصورت . 
دانه‌های ان رژیست ‏ ازطر فدرگ 


همگن فرنل۳ وما کزوئل تو 
معشر درباره آنها داوم و 
تنظر ام میت ۸ ِ 
زآ نجائیکه ناچار 


۳ پذ؛ 


1 ی نشعشع 
صادر کر وه ۳ 24 فد 


- انجام میج ز این‌دومین‌توضیج 
وی رات کر دید که 

3 ز دور ۶ و ناجور فتظر "میربد ر. 

05 آنیشتن جوان دست بکار نعمق 
درباره این موضوع مشتکل و دید 
در۲ سالصی ‏ 
زمانیکه تئوری‌نسبیت راپابه گذاری 
ره پیشنهاد کرد که بابی‌پروائی 
باقبول فرضیه ساختمان دانه‌ای 


فشعشع » بأید دونقطه نظر اساسی . 


قرارگرفت., 1 رزیت نی 
ی سر 
مدت بو سبله قدرت خارق 
العاده روحی منحصر بفرد انیشتن 
دو تئوری بزر ك نسبیت و کواننا 
و امروز بصورت توو 


و بوجود. آمد ودیگریبیش رف 


7 اس کرد 
ثر فوتوالکتريك که در ۸۸۲ 
۲ وسیله هرتر کثف شده دود » 3 
.قوانینی که مدتها غیر قابل ادر الگ 
بودند ثبعیت 0 ز هرا دقطعه 
۰ فلزی توت ی و ترار 
1 از حد. معینی باشد» 
2 فلز ازخود الکترن صادر 
۰ :نرژی سينتيك الکترن‌های 
ماد ب ي 0 تا یبن 


اس و ارپا ۱ ۱ 
۱ : فقط تعداد اد این پدیدهخی . 


5 7 2 ۰ ۳ 
۱ 9 تشکیل‌نورهر گزنمیتوانست 1 


ندارد 
تئوری لامك 


1 آثر 0 رب 0 


محتاطانه پلانك را تر گفت‌وتمیز ۱ 


داد که زد قوانین ی از 0 
که تشعشع دارای ساختمانی‌دانه‌ای . 
است » انرژی يك موج با فر کانس 


۲ در دانه‌ای بامحتوی انرژتبيك . . 


۳5 متمرکز شده است » او با 
سهولتضی قابل تحنین زایتصا 


کرد رک ۰ کر کون 


از ماده ناچار باشد ۷ انرژی ۱ 


مصرف کند » پس از دریافت ۷ظ 
کوانتوم این الکترن نمیتواند از . 


اه رس 
,۱ 


0 بط ۱ 


تثبحه 1 - 
باشد این الکترن از مادم بااثر ی 
سنتيك برابر ,۷-۷ 0 ۱ 


هیک کی که زان تا ۱ 


این انرژی باتابع ۲ نتیحه‌میگردد. . . 
این تثوری باچنین سادگی بعدا ‏ . . 
تو سط میلیکان۱ در مورد قل ۱ ِ 
ی 


8 توسط م 
7 صهع !۷۲111( شا 
1 1 3 9( 3 


ِ 


1 


9 


ف 


یک 


زگ 


9 
نك 


وان 


نو ام 
۹ 


س۳ ِ 
ی ی 


ی 
1 


بت هچ 
2 


2 


2 
و 


4 ً ۲ 
یبد وی همقل 


5 


۹ 


کر 


۳3 


هر 


3 


۱ "ِ 


تین قِ ح 
و 


سّ 


ری 45 


9 

99 

و 
بای 


۷ سب و ۰ 
3 


مت 


1 ی آنان و۳ جدیدی برای ی 


ود آورد. بدین 
ار لورت و شتا باه و 
دانه‌ای 0 پیش( ِ کارهای 
ی تایید" و و عده‌زیادی 


ی از دانشمندان بو د» پایه‌ای. 


تجربی پیت را انیشتن برای 
آنکه منشاء ای بان قورع 


ِ یل دانه‌ای نوررا بادآ وری کند 


نام ۱ تور » زاف 1 
نهاد که امروز نام ریت ین ۰ 
2 بان داده‌ایم . ۱ ۱ 

تفکر درباره این تصور چدیدبر ای 
حاصل از تثوری. نسبیت وبررسی 


تعادل بین تشعشع وماده » او ثابت - 


ام است که فوتون‌ها نه‌تنها بارید 
دازای انرژی برابر بط باشند 


۱ 


با باق ز یتهای ک. 
ك 


۳ توسط کشف و بررسی افر 
کیپتون ۵ به نحفق پیوست. 3 
واضح کر تصورات آنتتن 
ار بامو انع‌نیر ومندی‌بر خورد 
کرد . اساتید بزرگی علم مانند 
رون وپلاناك باسانی میتوانستند 
اثبات «کنین: کباش 0 


ا۱۳۹ 


فکار اه ره دربار اسر ۹ 


ی ان 6 1 ۳ 


اشکالات را ی 0 د. او 


۳ رک عتطتر پوس ۱۳ 


را در آشعه نورانی نبر پادا وری 13 
مینمود . او بطرف يك «شودی ‏ 
تر کیبی» گرایش پیدا کرد کنه 

وجود دانه‌های انرژی تشعشعی #1 
وشتم محلی ]نها "را وا با | رسد نتشار 5 
امواجنی همگن از نوع موج . . 
ما کزوئل - فرئل پیوند میدهد . . 
چندی بعد نوبسنده این ۰ مقاله ر 7 
ار مکانیات هموجی ‏ . 
بناچار دست ود ۱ 1 
با مت : 0 1 
۳ ۳ هه ماند ی مقدر 3 
بوده که تعییرا ی کاعللا متفاوت 39 
که واسته بسروابط غیر متیقن ‏ 
هایزنبر گی 7 بود برای آن بوجود . 
9 بعدا و مس 


کوانتا: و شکتگی مکايك موجی 


تراک ۰ 


مت نیشتن ب ۳ آنعفیب 7 
ده است که ین ره و 


بتواند حفقنا در ما واف یر 
7 و استسبال تِ باشد آمااین 


19_00 ید اش بروشنی 
3 آنشان میدهد و ضمنا نمونه‌ای‌برای 
ك 0 ِِ لیندمن" ی ۳ 
۳۵ 
1 301۳ تئوری کو انتيك خودرادرباره 
۱ 3 آنم ان داد که تاثیر ِ در تمام 
۱ فيزيك معلوم است : در ۱۹۱۲ 
۳ سامرفلد ه تئوری «بر» را باوارد 
1 2 نسبیت دران کامل کر دو از 
این راه تاحدودی ساختمان دقیق 
طیف‌ها را توضیح داد. انیشتن با 


دنبال کرد و باردیگر سهم مهم 
1 تون در رم تئوری کو انا 
هنگامنکه و 
یادداشت ۳ بر ی وهآ 
ا آخود افکاری را ار ائه داد که پابه 
| مکانيك موجی را تشکیل میدهند» 

انیشتن بوسیله پللانژون(0)اذآنها 
1 1" اطلاع یافت ودر ژاو به ۱۹۳ در 
1 1 ی گرارشات آ کادمی ی 


1 محصوص بیش آزان ی 1 و 


بطوریکها کنون‌ميدانيم 


فوتون‌ها » نوترونها و ذرات 


علاقمندی ژزیاد تمام اینکار ها را 


۱ 


2- ۱/2 

4 - 0080 ۰ 

۵ عصصا [نانوظ -6 
۲۵۲۲01-0 - 8 


آماری راکه درمورد مجموعه‌ای ‏ . : 
7 ذرات غیرمتمایز از کیک 

قابل اجرا است, معین نمود . این . 
آمار دزبازه فونون‌ها » "هزات وی 

بطور وسیع‌تر درمورد همه درات. 
هک کته 4 تعدادی زوج از .. 
و تام استا ات بر ۱ 
تا اي را بخو د گر فتشته اس 


» الکترن‌ها 


مرکبی که از تعدادی فرد از ذرات . 
اولیه تشکیل شده‌اند تابع اصل 

پولی بو ده محمو عه آنها را آمار 
دیگری تبعیت مینمایند 0 

حد یل 7 ان موجی‌توجه. ات /ّ 

3 » بادداشت البرت آنبشتن‌سهم 
بزز کی بای سربع کسترش آب ‏ ۰ 
داشته است . بین )۱۹۲و 2۱۹۲۸ 
نئوریهای‌جدید کت مر بخصوص 
شرودینگر 3 دیر ال نا گهان‌جهش 
سریبعی ار ۹ ۱۰ 
ها دی کی روابظ عر هش خره 


ده اش 


یه ی ی مكانيك - جدید 


منتهی گردید که درآن منهوم 
احتمال نقش اصلی را ایفا میکند» 


صصصطوم ص] -. 1 
۱ 0۲ - 3 
0 و 
هر ۱ 

۱0۰ 


3 او در 
50۷۵ آتععصمن 


ی را یاانها عنوان ‏ : 


نمود . چند 1 بعد در بادداشتی 


# باتشاق بودولکی و روزن 


0 و صیم و و 1 
ق بگزاان به شالت ای 


0 جوابهای موشکافانه‌ای 
داده‌اند ی وعلاوه و ننظ 


درد کل آمر ون تقریبافیزیکدانان 


نسل جدید درموره قبول تفس 


بر هایزثبرگ » که تنها شکل 
۰ با مجموعه قضایای شناخته 


و و ِ 
از مغعز خلاق البرت‌انب سب و 
0 »که هك اولین, 


پتواند بآن‌هامفرور 
باشد و مباهات کند واسته است ۲ 
ی پاپ 1 


9 

1 اد 7 

ما رخا 

متای ی سا سای 

معغلت اه ۱ 
حظیره - حظیرةالقدس 

حظیره - آغل ویناهگاه است . 1 

حظیرةالقدس جد مراد او یبد له رفشین ۳ ۱ 


رد 
کالید 


کالند دیس هه ۱ یستی تن و اصیل آن سوتانی آینتا 
( بفتح ب ) جنانکه بعضی تلفظ میکنند روا نیست ) 
بارند بت موید ت سیهند 
و ین سای 0 ۱ 9 ونضم (ب» 


7 


1 1 اختلالحن و فلاطن ی صد فان ۲ ۸ 
او ترحمه او و" حقبقت » اختلاف بیدا کردند و 
3 ِ 1 ۷ 


1/ " ی / ۳ 1 
ا۳ 3 س 1 

۱ : و ۰ ۱ 9 
۳ و لت ری 2 0ب 


دوت نه‌از ی شلد ی عشق ‏ تو ۳ 

0 1 باری یزاف نماد و اندیشه 3 

کم شد دلم زدست وبخال اندراو فتاد ۱ ۳ ۱ 

ری ناهد من ار 0 1 
۱ ۱ دیش ۱ ۱ 


7 ری ِ- 
1 ِ از 3 قروینی: 
دیفنال: تم دبوار ایا ۷ تشخ ولی فصیح سست . 3 
وس ب سولاخ بجای سوراخ . 3 
آهو ی حتو ان خاک مروت (عیب» آنده‌است ۰ 
۱ بیآهو : نیم و 
0 و را خفته ی کند بسدار 
۳ 5 غول + باشد آنه ت_ 0 ]ی ۲ ۳ 
0 ِِ ۱ ۱ 4 7 9 و آنشنوی کردا 
پاش 3 اینکه مذعی 2 


3 ره ۵ 
ی منت ۱ 
بزه کردی 0 موذنان ثوابی 
( سعدی ). 
گاهر هه مر باغیر ملفوط راملفوظ ۵« 1 
ِ ی رت 1 7 نها ۱۱۱/6 
4 و ق اضطر اب با ۰ 
2 ی 
۳ بکسر ص »)یمعنی خالس‌است ی ۳ 
ید شراب لاب راون ۱ 
...از خسروی سرخسی : ۱ ۱ / 
ی تسام 
وی تسا نسته کر توانب "چرح بند پنهان و او گرفتار است . 
۱ ز ۱ نرود خون و کشته بسیار دس 
افکار - بمعنی زار . .. 
احسن‌الشعر اکذبه رت سس ال دمترن ۱ ۳ 
اه اضداد اون اس ت که دومعنی مخالف را میرساند . 
4 و - ازاضداد است » بمعنی آشکار وپنهانی . کم انز 
 _._.‏ بشارت - درباره وعده نيك‌وید آمده ات ۱ 
۳( ی بعذاب 9 9 ۱ و 
تک ۱ سس 


ح چم 


4 2 ای ار ( ید ی داشت. » ظ مد ۲ 
(طولی) ) باند ئوشته شود نه‌طو لا ( چنانکه گاه دیده شده ) مکرآنکد ‏ 


3 " ند طویی ات ۰ و 3 
ان نان لسکمه ۲ ‌ 
1 حد بت معروف ‏ بدرستی‌که بعضی از مر ۲ 
9 - 
۳ قابوش و درحال ی ودورمندن از ان : 1 
ِ للذی سس الدهر عیرنا ار الا من له خطر ‏ 
۱ بگو اس تب‌جار! به‌بر کشتن. روزکان ازما» ملامت‌میکن ۰۰.۰ ۲۰۰ 
۳ ۳ 0 "آیا روزگار جزیکسی که بزرگد است دشمنی میکند ؟ 
9 هب نبار ۱ 
ان مر ری هم ار و در 0 پمعنی‌دودما 
دراین مصرح شامر هردو معتی را آورده است 
تبار جان بداندیش و آفتاب تبار 9 


9 چنکل چنکال 3 2 
جنگل س بفتیح. ف‌مخفه مخفف حنگال رش ویضم کاف لط از 
يك قیقهة کبك دوصد چنگل بازاست 


" لحم وشتحم 
لحم - گوشت است - شحم - ییه‌است . 
۳ ی 
و 0 0 


با حلة تنیده ز دل بافته ز جان ‏ 
( فرخی سیستانی ) . 
سا یکسر « ح» شهرحله است درعراق نزديك بفدادکه . 
| سیفالدوله را و درآنحا اقامت ۱ 
از بهترین شهرهای عراق بود . . ۱ 
در ادبه اتشتگان نمردند ور حله به‌کو فه میروداب 9 
و علامه حلی ازاین ی و وه 
ی تم میم 07 ودرنستگار ن 2۶ 7 ند ل 4 
مصاب و 
آثاری ازجنون در او رنه 
(بارغو) و است وبمعنی خررزی #استنطاق ‏ 


کان 1 اعدامیکشد ‏ .وین ِ_ ای ِِ 1 
0 ۱ (سمدی ). 
2 7 ی ره 4 
9 رد آفرومانه را نیز گونند . 

خسكت خارسه گوشه آعم از آهنی وی 
ر دود دل من راه بستت ۱ نفیرمن خسك دردات 


۹ 
هاو به ۱ ۱ : 
ماویه سازاسماء 0 و دی پمعنی زن‌داغدیده. ۱ 
ِ- ۱ و 9 بمعنی 2 وتابت نود بفتج ث ) محح‌است. 3 


هد 


سبات (بضم ی ار وشرین ‏ 
ِ و زد بان معر وف وجندمعنی دیگر "است که درادب فارسی 
0 سر ازستات بصالیت بیجن کین ؟ 

را نی جایدم و 

دلق ملمع . 
ما الق ملی امه یی رکارنک وی 
دورنگ‌است ودراصطلاح صوفیان ن‌معتی جام4ٌ‌چهل تکه ووسله‌دار 
1 دارای ۳ وپاره‌های بت باشد . 


توخوااس ی وم رن «بحان» ( 
ون تک میتی ز9بجر ی ی 


نوزدهمین دور سابقه بات‌وی نيك. پطروسیان را باید آخرین کوشش ا 
ان فرر کي قراخ نیت عنوان قهرمانی جهان دانست. بانتیحه هر۷سسوره که از . 
بازیهای قبلی تست امه یود کا ماه 9 بود که پرنده این بازی‌خیبا ی‌به‌تحق قآ رزو های 
خود نزديك میشود .. ۱ 3 
۳ رای پطر وسیان نا شفید. بازی ژراش واع کراد " ۳ جر کی 

بازبهای تاره .سوم وسیزدهم «پیاده وزیر ۳ دفاع وزبر هندی ۱ , 
6 06 910120 میا ,۵12 بود ولی دراتطظاس اولیه «وسط بازی» برتری ,ٍ 


و بطر وسیان آشکان کر دید و در لسطه بت بازم که درو‌یا.ک ام داده شده . 
است سفید وضع کاالا بر نده‌ای داشت. . . س 
پطروسیان یار که نات ناسا گاری غنا ح دن فاه 1 بود« آ خر 
بازی» را خیلی ضعیف‌انجام داد وبك آخربازی راکه همه پس‌از ده حرکت و۲۵ 
نامام شنم دافیعیه ۲۵ جر کت آومرس سا ول فا ۰ رن 
پس ازپیروزی پطروسیان -. نتیجه مسابقه دوجانبه وقهرمانی جهان‌پطروسیان 
برای حمهکاملا معلوم بود وخود دواستاد بزرگ هم آنرا میدانستند وسه بازی بعدی 
که در ۲۱- ۱۶ و*۱ حرکت مساوی شد پیشتر جنبه تا نشریفاتی برای پایان دادن به‌دوره 
اقا مباشه راداشت:: ۱ و ی 
آنکه فدراسیون ار رن قساوی ازنها راقبل ‏ آن/ ۳۰۰ حراکت‌در 
مساپقات رسمی ممنوع کرده بو سه‌بازی آخر بطور وضوح نقض ۱ 
تین و دستورات این گرم گر بزرگ‌شطرنج تلقی شده است.. ۱ 


نوزدهمین دور مسایقات حهانی شطرنج 
۱۱2 به۲۱۹۱۲ 


سیاه : میخالیل بات‌وی: نیلگ*۰۰ . ان پطروسیان 
۳ 0 نبب 60 4 62 و 
0 -. 67 9 - 0 2 
6 ات ]0 0 ب لژ و 
4 


۲ بت ۱ قع ت 22 


سوم و وسیزدمو/ که مویشاها توط سفید دی ار 


ِ ار تن از تم 
ی ی ی مر 9 ۲ 
۱ ی 
۳ 010۳ ال مد لو و رت 
0 1 1 له 12 


ما 0 0 با ۱ قذازفیل وزه 


۳ یم تفاي اس مایت گیل 0 
0 / و مهو و وو 1 رونت 9 13 ق و 1 > ِ 


دوازدي عیام ویشنا دا نی وا یه 7 ۳ 
۵6 مت ط[ رقم مد 14۰ ۳ 1 رلع ‏ 0 13 
رن را فا ۵ اه من ۱:19 
8 تب ۲ رله ‏ 1 18 ۱ ار مر ۳ 

ی رای ۱ 

۱ وا تا ۳ 0 14 3 1 
1 0 ل سای ازاین کت دومنظور دارد.: 6 او لا از ستقر شدن ات سفید درخانه 
9 14 ۱ ار میکند ثانیاً مقدمه ۰ حمله‌ای درجناح‌شاه را ی پیشروی وپیاده ۳ 
ِِ ی ۳ 5 آماده میسازد. ۱ ی 2 
نا قارای نید کی 9ج نف ّ 14 محر .است ی ای ۳ 
مس ی عقب مانده وحرر کت متن که نف تغییرمکان محر وا 


0 رز 15 


1 ی با دید یت ینت مق مرس کت ۳ 
مووممممی ‏ ,64 ت 62 ۱ 
۳ ی 9999 ِ ۱ 0 ۱ ۲ 

۱ هم 4 -- ۵2 16 


۷ سح رکت 4 - ون نیست زیرا سیاه با حرکت 88 - ك ۳ ۱ 


پیشروی پیاده. 9 سفید ی 2 ۱ 1 
که 4 ات 75 ی ۹ و۳ 
ان ۳ شب ی 16 ی ی 3 


سرت اق یر وا پیاده ‏ 1۹4 سیاه جلو گیری میکند زیرا دراه 
ی ازبین میبرد. ‏ 


۲ هو 
میب 


و مهو ۱ 1 6 99 4 18 
ی و تون ارت او 0 
*» 6 مش مب ِ 18 ۳ 


19 0 ۱ 


بعداز این حرکت. اه رداق 
شش 8 تسم جوا 
ت وی یت م۳ 
6 سد 1[ 
2 8 سید ۶ 1 9 
حرکتم سست 1 وه موه که من به‌آچیزی اسب « میشد سیاه رایسشکا 


بار ۵ 9 کرفتا می‌ساخت ۰ 


و 


08 رگ 9 
1 ای 1 - با , 20 
4 اه و ات زیر ا درمقابل حر کت 06 و 0 0 قبسا" 


۵ با حرکت. 7 -- ۲ رم ال و 
ره هو زر 


: ی > 


۹ رمتایل حرکت 25 سس ۳ وه 26 24 و پر ۱ ِِ تس 


۳ 7 را واه ۲ و : 
رن ما 29 
۳ 0 ب و #4 - (1 28 
ارو وج 7 -_ ([ 9 


> قدن وشم رنه برای سفید میشود 2 تصور نمود . 


4 2 سس 
۲ ۱ 9 6 6 ۵ ۰ ۰ ۱ هه 1 


30 64 - ۱ ۳ 


راه مگ با هینکرد: 1 و ۱ 2 
31 تب 1 و 
0 ۷ ۱:1 7 ۲ ۷ ط‌ 
9 زا 91 

9 مر 32 


واشع ا اس که حرکت 4 ۲ وو حرکت 3 بر رم 88مواجه م 
۱ ۱ ۳ و 3 
ی کت رو 


و ی زود سیاه بازی راسرعت ازدست. میداد: 
ده ره 34 ۱ 


9 ات1۳ 9 
مه ۱ / 4 مس 9 


ام رویرر شم که زاس 1 
1 ازانجام حرکت اه سیاه تما نو 2 ۱ 

۱ ۳ و تن کری که برتیا رت این «]آ خر 

بازی» میتوان داد اینست که ۵ حر کت 


۷ ۱ 0 2 ۳2 
ادامه می‌یاپد. ۱ اس ۳ ۳ 997 0 ۱ 7 7 
" 0 ۱ 8 ۷ ۰ 


اش ونیا 6 


و 9 ۵ ۱ 

ی ار اشتباه وانحراف دراین وضع پرند ۰ داز اف 42 سفیدمی‌بایت ۳ 

وشاید بلافاصله شلیم می‌گردید. بر ۳ 
قمس ‏ فد فا 


سید 1 وید و کر ۱۱۰ 
0 مود دییها 4 ت ۲ 46 . 
-. 0 8 سب 1 ً 


یا ی و بازی رامی بر دد : 
اه بو 6و ها 0 


و 


۳ ییا را دود تا زرا متا ار 
۳ 49 ۳ 


و و ادکی رابرد 


ِ 


1 و ی ۳ 0 9 
از همه ی رل 
8( ۱ : ۲ 1 موه مك 9 تشن 1 ك 
0 و روز 

55 ۲ ۷ ۲ 1۲۳ ۷ ۲ 

8 ت ل. . .  .‏ ۶86 سس 0 56 

و اب ۳ کی وش برد 

5 - 1 6 -- 55 58 0 1 
کر باه ورف 8 شاه خود اس ۳ 


9 


‌ 6 06 0 و59 

۱۳ ۷ 60 
با 6 ر83 فا 
ادامه قوی‌تر 9 - ۲۳ 61و دی او وه »1 رقا ‏ را اشت ۱۶ 
۳ -- 1 01 ۱ 0 

1 2 و ج 02 


تاد 6 هاست 2 ۱ 
و که - 26 و ۱ 
2 1 9 1 69 ِ و 
۱ 7 1 رف سدق 

۳ ۱ ۱ 
3 1۳ 6 

بب هزات 6و 
82 


2 2 ۳ - سیاه سل سد ۰ 


سب 1 
سب بط[ 
۲ 
بت ب[ 


وا اک و 96 ۳ و6 بر کر که ارب ۱ 


جر ساسا ۳ 


مجهز بدستگاههای تمام اتوماتيك 


تهی؛ 


مواد او 
نماید 


ما 
نبا 


کار خا 
ست دررعا 
نی شاه د 


۳ 


| با استفاده ) 


شتی 
ز عا 


مند 


۰۰ 


3 


اول درهمالك 


متر 
لیه 


شله 
نجا 


تَ 


و 


در کار خا 


اصول بهدا 


۰ 
ی 


‌ 


0 
ه‌ِ 


ورو 


غن 


2 


۹ 7 
اکثر 


۱ 


‌ 


1 


مه 


بت 
نحات شا 


مو اد او لبه سالم و 


۵ 
7 


۰ 


تهیبه مواد غذ!! 


در 


4 


که عهده‌دار 


ر های مترفی 
تهبه رو 


۳ 


جها 
صحیح و مب 
غن مورد نیاز 


اصوّل 


دواصل عمیه 


1 


استو 
اشت 


ار 


1 


ی 


1 


هراین شماره :۰ . 


چیه ٍِِ 
همراهان * . 
ره‌آوره 


عط . حامل اما 
وی 
مدون ت 
تحول صنعتی ودگر 
نی نش : 
تربیت تعلییم و 
۱ پررسی اجما 
ایران 
پلوك های اقتصادی 
و کثور هبای کم 


شماره ٩6‏ یکشنبه مارم 46 رگد ای تام 
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۲ 


راسخ 


از : پانتس استانو 


9 وه دهگاد 
ز : لوئی دو 
ثرجعه 0 


و اس 


صاحب امتیاز : دکتر مصاحز اده 
ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 


به سرپرستیم.!. به آذین 

. شورای نویسندگان 
دکترا . ج. آربان پور - عبدالرحیم 
احم‌نی‌مهننس کاظم انصاری اوه 
دهگان سد کتر عبدالحسین زرین کوب 
دکتر محمد جعفر .محجوب 


و ی 


کی اد علیمحمد فاطمی ‏ . 


ای اقتصادی و ۱ 
شورهای کرد (.. ۳ه... از :یاس استنوویك. 
بر جمه : خلامرصا سعییسی 


۱ با 
ترجمه : م . امین موید 


2 


نما 
. کارل لانگمان 
مهمانخانه دار ۱ 
باربر 


ز‌ 


را 


موف 


زن 
رد 
دو 
دو با 


باربر 


0 


کرو 
تیار قا 
سبا 


۱ 


ص 
سن 


با 


ضی 


۵ دو ‌ مسافران 
زب ۳ 


ودکان" 


نگاه هان 


اخلاقی‌در ۸ تابلو 


1 


سیقت‌جو ی در سابان 


کویاد که را تا حدی ام ۱ ای 
سبقت بخیر ند 

بازرگان به دوتن همراهان را ی وا با با ۱ 
ول ی - آهان » زود باشید » تن ثث‌ها . من حتما بابد درست يك روز زود . 
" برسم و پس فردا دراستگاه هان. باشم . من کارل لانگمان: بازرگان هستم وبه او رگا 
3 و میروم تا دربارة خرید امتیازی وارد مذا کره شوم. رقبای من ازنزدبك ‏ . 
3 دنبالمان م ی کنند. ه رکه زودتر برسد معامله را میبرد. من راهرا تااینجاد رکمترین مدت . 
طی کردم» ثردستی وقدرت ارادةٌ بسپار بکار بردم و باآدم‌هايم پاخشونت‌بیرحمانه‌ای . . 
" رفتا رکردم . بدبختی دراین‌است که رقبای من‌به‌همان‌سرعت من‌میا یند . (با دوریین به ‏ 
3 بشت مس شود 5 می کند . ۰ ) ها ایناه پاز پابه بای ما هستند ۶ ریا راهنما؛) آخر 


۱ ات 1 بجنبان .سن تورا بر ای‌ههبین کار 4ختمم کر ۳3 این‌جا کانیمدهاید 


" الب » پول شما که نیست : ولی ‏ مواظلب اطرغر ار بان دادفتر 
کاریابی اور گا شکایت ك 0 

را به باربر هه فیگ : دق زد وه 9 
۱ ی . هرگ فرمانده نخواهی شد . بهتربود . . 
یکی را باحقوق بیشتری استخدام میکردم » سرآخر برد بامن بود . یلا » این‌مردك ‏ 
" را مشتمالش بده . اصولا من طرفدار زدن نیستم » وثی اینجا دیگر کتك لازم است. . 
۷ زودتر ازهم نرسم » ورشکسته میشوم. هاء اقرارکن ! باربری که انتخاب کرده‌ای. . 
برادر توست ! ... خویش‌تواست و باهمین سیب نمیخواهی بزئیش . اوه » میدانم 
شما ها چه جنسی هستید . ولی » خوب » برای مزدت میتوانی بروی به دادگستری . 
مایت کم . خدایا » خداوندا » دارند باما میرسند ! 1 
.۰ ایو به راهنما :مرا بزن » ولی نه باتمام زورت. ارات مت : 
را تا ایستگاه هان بکشم » آخر بایستی قادرباشم يك پام‌را جلوپای دیگرم بگذازم. 
صائی از, پشت سر به گوش 2 زب آهای!.. . جاده اورگا همین . 


من راه خواهم رفت ؛ آنوقت ردپایم راگم می‌کنند » ازمیدان دیدشان خارج. 
ض و روزسوم 0 2 0 و ازاولین تعاقب کنندگانم ... ت_ 


0 ی روز وشب » آخر خوافام ‏ 
. بضرب دگنك » آخرجلو افتادم . 
2 فوی به مقصد میرسد . 


11 


در ر بایان جادة قایر 1 


باژرگان مر خداء به‌ایستگاه رسیدم » بكگ روز پیش‌تر ازهماشان. ای 


رت ندارند. ودلشان ی ار ر رها شکدتی: مبارزه کردن ۱ 
ِ_ ی سور ی چسبیدهند؛ ۳۹ 


3 ِ ِ ِ ۱ ان نردبات میشو ند . هن چیز تان که تقاعده آفا ؟ 


جاده‌ها. از صهانات که رای ها بای ۳ 
2 بازرگان سس همه چیز شقاعده است . چهارروز مج روزه خودم و 
سانلهام . البته جاده‌ها افتضاح است » ولی من‌باهر کار یکه اقدام کنم عادت 
پا موفقیت به انجاه‌ش برسانم . وضع کوره راه های آن‌ور ایستگاه‌هان چا طوراه 
بعد ازاین چه "چیزی دریش خواهیم داشت ٩‏ ۱ 
فاسانها... حالم آقم تماواردور زاهی میفوه که دپاری در آن نید 
بازرگان س میشو که پلیس پدرقامان بکند ٩‏ ۷ 
پانسانها درحالی کم دور میهوی ‏ زه ]فا رن پاسبان 


با 


ِ 


اخر ك۲ راهنما در ایستگاه مان 


هنم ازو قت ی که در رمقایل . ایستگاههان با پاان‌ها بر 


حت 


۱ 2 3 , ده ند که ترایستگل هان 4 3 اراس 
ِ_ . این‌باربر را نمیدان‌چ هکم که خودش ‏ 
۱ !۱ اند : چون ور نا ۳ . روبهمرفته » رفتار دوستانة باز رگان . 
0 هی ند .لس چه متدازد: در کار پختن چه آشی بر ایم‌ان هست . مدام‌قدم 1 


4 


میزند بوقکر م ی کند ... ازاین فکر کردن های تازه‌اش بابد انتظار خدعة تازه‌ای را . .. 
" داشت ! بهرحال » من‌وباربر ناگزبريم همه‌چیز راتحمل کنیم » وگرنه پول‌مان را 
1 نمیدهد > تاای که درست وسطظ ویر جوایمان میکند . 0 

بازرکان در حالی و نردبك- مشود سد نبا تو تون بردار / نج 
ویدار . شماها آمادة چهکار ها نیستید تاگلوی تان را بااین دود سیاه‌کنید ! 
1 خدارا شکر » توتون ی باخو دمان آورده‌ایم » توتون‌مان بخوبی تااو رگادو ام 
" خواهد آورد 
۱ " رآهنها ‏ باخود فان جرا 

ها ی مش در ترا که دز تقمی 4 ها هی 

سفری همه‌باهم بر ادرند . ولی» اگرهم ترجیح میدهی بابستی » میل خودت است. 
" شماها برای خودتان آدابی داربد . معمولا من کنارتو نمی‌نشينم وتوهم دلت‌نمی ید 
عتار باربر بنشینی . نظام دنیا به همین تفاوت‌ها بسته است . ولی هیچ چیزمانع‌مان 
نیست که باهم سیگاری بکشیی» هان؟ (میخندد.) ومن ازهمسشت خوشم میا ند. رو هم . 
هرکنی براق خودش مر تبه ومقامی دارد ... خوب » حالاً دیگرباید همه اثان‌مان 
را تويك بسته جا بدهی : آب‌هم فر اموشت نشود ؛ ظاه رآ تواین ویر چاه فر اوان 
1 وت . راستی » جانم 6 میخو استم بات هشدار بدهم. آن‌وقت 4 و این بار بر را 
7 , هیچ ملتفت شدی‌چه نگاهی بات کرد ؟ از آن نگاه‌ها ... کههیچ ازش بوی 
" خیر نمی‌آید . وتودر روزهای آینده ناچاری باز چندین بار مشتمالش بدهی» آن‌هم 
" خیلی شدیدتر : آخر» اچاریم تندتر برویيم. بارو باربره آدم ناتوئی است . سرزمینی 
" ه مکه ازش بایدسخذريم بایان است» دباری توش نیست . شایدیخواهد فراصت: ار 
غنیمت بشمازد وخوش راآنظور که هست نشان بدهد. تو از او بالاترهستی : درآمد 


کر بات ونم باری‌هم حمل نمی کنبی . همین خودش کافی است تااز تو کینه به 
13 3 دل بت و باور کن » بهاش رو نده » به احتباط نزديك‌ثر است . 
ای از تام بر به خیاط هلو یرود جازدکان ها که 


ِ 
ِ 
1 
/ 
7 
1 
27 
#5 
1 
5 
۱ 
۰ 
2 
۱ 
ّ 
2 


اه تاش 

۸ انم هاگ عربی : : 1 و 
و ۱ 8 کرک توش شت است .دز حباط پهلوئی » راهنما مراقب باربر است که ب 
اناثه را بسته‌بندی می کند. سیس, می نشیند تا و ی باربر؛ پس پس ازان که 


1 کرش یتسه بنوبه خود می‌نشیند ی نوتون و کاغناسیگار به‌اومیدهد . 
3 7 به گفتگو مه 1 ۱ 
4 ۱ بآریر س‌باز رگان همه‌اش می 4 فیرون آوردن نفت ازشکم زمیی . 
خدتی به و است. میگوید با را ازشکم زمین بیرون*ببارند» این چا 


3 لفت ثیست » 1 هه 0 ه کی روز ندهد . 
۱ 2 و ی ۱ 

" 7 رل از توی کویر راه باز بدتر راز تپیش عقاهد و خدا کند که 
اِ9 3 9 ن آخر باری کید ۱ 
راهنما سالبنه که می‌کند . 
و باریر س‌این ورها دزد هست ٩‏ ۴ 
۳ راهتما سب روز اول » تا زمانی که ضقن زا ۵ های. استگاه ‏ 
1 ۰ 1 بات بود » چون 45 بر از راهزن است.. 

۱ تازتر بت بعش چطور ۶ ۰ 3 
راهنما بعداز عبور از رودمیر ۷ دیگر عمدة کار این‌است عه که 


باید همیثه در مسیر چاه ها بود . ۳ : ِ 
تارتر بت تو راخ را بلدی ؟ : ۱ 3 
ر راهئما رل . 1 17 1 


۲ 
ی 


۱ بازر گان 7 که ۳ دو باهم ی گفتگو هستند به در تزديك < 
۱ ۳9 ۱ ۱ ۳ ِ 
و و ان فط دعبون آزء رود میرزمشکل است 9 رد 1 ۱ 
ِِ راهئما بر ال یی کب ۳ آب جریان یو 
نند میشود تب 9 ۱ 


۳ را امتناعی نار 
0 دنیب جع باید کرد ؟ 5 
راهنما س غالبا تا هشت روز بابد صبر کرد تا بنوان از 2 
4 بازرگان س ها . » چشم‌ها روشن ... دارد به‌اش سفارش‌میکند که ۶ 
نکن و »و اظب جان عزیزش باشد ! ... آدم خطر نا کی "است . با 0 دست ‏ 
خواهد کرد بهرحال ابهتی ندارد » شأید هم از خیانت .فرو گذار نکند . روء 


بازرگان: ها ؟ تازه داری ناهن و 
, آها بانه ٩‏ جرات داری تو رویم نگاه کن وبگو پاره نشده . 

1 مد رد ۰ من میخواستم با تو رفتار شایسته‌ای داشته ولی ۱ 
را امثال . شما در ثم ی گیرد .از آن گذشته تو فایده‌ات چیست ؟ کمترین جذبه‌ای روی . 
خدمتکار ها شداری . اهتر ,دود باربر میشبی :4 آن که بیائی وراهنما شوی . وانگیی ‏ 
دلابلی دارم تصور رم ی ی 
۱ راهنما س چه دلایلی ٩‏ 1 
بازر تان س آها ! خیلی دلت میخواهد دای . . اما فعلا پیرونت 


4 


# راهنما" شما نمی‌تو انید در نیم راه بیرونم کنید . 

بازرگان خیلی باید خوشحال باشی که گزارشت را به دفنر کاربان 
0 نمیدهم . بیا » این‌هم مزدت . پولت را تا اینجا میدهم . (مهمانخانه دار 1 
اصدا میزند و تن یل -می‌ا ید .) شما شاهد باشیك » هرچه حقش دود به‌اش دادم . 
3 بد راهنما) به‌ات بگویم » بهتر است دیگر تو او رگا پیدات نشود . (نگاهی 0 
می‌اندازد .) هرگز به جائی نخواهی رسید . (با مهمانخانه داربه اطاق دیگری‌میرود.) ‏ 
3 هم الان ح رکت مي کنم . اگر اتفاقی براج افتاد » شما شاهد هستید. که من امروز ‏ 
1 این مرد به راه افتاده‌ام ۰ (باربر را نشان میدهد . مهما تخانه دار با اشاره می‌فهما ند ۱ 
که سخنان اورا نمی‌فهمد ۰ ) این هم که سرش نمی‌شود ! به‌این ترتیب » هیچ کس . . 
اهب و یمن ی رفته‌ام 7 از همه این که این بر دوحت زو 0 


دی نی رای می نو سد . : 

3 و کار بدی کردم که پهلوی تو نشستم موب 

ناش » آمرد بدجنسی است . نمیدانم چطور خواهید توانست راه را پیدا بکنید . 

(تشاش را به باربر میدهد .) بگیر » این قمقمه را عنوان ذخیره کی 4 

پهانش کن . اگر راه را گلم بکنید » حتما قمقمه ات را خواهد گرفت . حالا بیا » 1 
رات نوم ۱ و 


بارس اهر است تگوای شود با دای حرف یز 


اسنشنا و قاعده ۱ ون ار ۳ ۳ 


پشوم.: 


خواهند گذشت وراه او رگا را پیش خواهند گرفت بده . من تنها با باربرم‌میروم .۰ 


مهمانخانه داد , در حالی که خم میشود و نامه را میگیرد .-- 


ولی او کذ راهنمانیست . ۱ 

بازر کان پا خودمیگوید . سر اه » این که درست و حسابی می‌فهمد. 
س تاحال نمیخواسته است بشهمد . میداند چه کار م ی کند . میل ندارد برای این‌جور 
چیزها شهادت بدهد . (رو به مهما نخانه‌دار می‌کند وپا خشونت میگوید : ) راه او رگا 
را به‌باربرم توضیح بده . (روبه‌مهما نخانه‌دار بیرون‌میرود وراه‌اورگارا برای‌پار برشرح 


"۴ 


بازر تان . به‌مهمانخانهدار . - انن نامه را بهکسانی که فردا از ابنجا " 


«بیدهد . باربر چندین بار با حاضر خدمتی سر تکان میدهد . ) حتما کشمکش هائی . 


در پیش خو اه داشت. . 


هفت تیرش را بیرون می‌آورد وبه پاك کردن آن مشغول میشود ودر همان ۱ 


حال میخواند : ۱ 
ضعیف از پا درمی‌آید » این فوی است که مبارزه می‌کند . 
: . زمین برای چه نفتش را بدهد ۲ 
برای چه باربر الثم را جمل کند ۲ 
زمین بخواهد با نه » باربر بخواهد یانف 
ای نفت » به چنگت خواهم آورد . 
ودراین پیکار قانون چنین است : 
ضعیف از پادرمی‌بد وقوی است که مبارزه می کند . 
ام کر کت او اند تحیاط مشود 
حالا راهت را بلدی ؟ 
نازیر بت بله » اریاب . 
هردو بیرون میروند . مهمانخانه‌دار وراهنما نگاهشان مین کت ۱ 
راهنما س نبيدانم آبا واقعا فهمید ؟ خیلی زود گفت فهمیدم . 


1۷ 


گفتگو در سر زمین معط زا( 


بازیر اواز میخوانل ؛ 
ما رهسیار او رگاایم . 
سوی او رگا من روانم » روانم 
بسوی او رگا » وراهزنان را بر من دستی آنیست ؛ 
نه نیز بیابان را که بین من واو رگاست . . : 


۳ 


۱۰ 


0 اورعا دشواراست. 
و مشقت بر جادةٌ او رگا فراو ان 
باهای من آیا تا او رگا تب خو‌اهند آورد ٩‏ 
ولی در او رگا که مزدم را بگیرم » استراحتی خواهم کرد .. 
بازرگان س راستی » برای چه آواز میخوانی ؟ چه چیز است 
[ خوشخانت هیدارد ؟ ها آه [ برای اين‌است که از راهزت ها نمیترس : آآنچه از تو 
پیت ی ۱3 
ِ ره ۱ 
زنم کارا سس متر ۵ ی 
پسرم نیز آنجا به انتظار من است"» 
ی ۱ 
بازرگان: سس بسن کن » این خواندنت 0 الان موجبی بر ای آواز 
جهن نیت . صدایتر) باید تا خود او رگا بشنو ند 0 
که راهزن هارا سرما بریزی . فردا هرچه دلت خواست ۳ آواز بخوانی . 
| باربر بت بله» ارباب : ۳ 
7 اد ال که جلوتر فد ار بت و بیابند وبارش را 
بزنند » معلوم نیست اصلا از خودش دفاعی بکند . حتی يك انیه هم مال مرا بهچشم ‏ 
امال خودش نخواهد دید » وحال آنکه وظیفه‌ای است . چه تخم وتبار پدی ! تازه ب 
حرف‌هم نمی‌زند - این جور آنم‌ها دیگر بدتر هستند. . چه فکرهاتی دیاس دارد ۰1 
و . حالا هم دارد میخندد » و حال آنکه هیچ موجبی برای خندیدن . 
انست . چه چیز به خنده‌اش وا داشته وبرای چه میگذارد من جلوتر بروم ؟!راه 1 
ی . مرا بکجا میبرد ؟ (به پشت. سر نگاه میک و می‌ید که پر 
بکینه‌ای رد با هارا روی ریگک بیبان پالگ م ی کند. داری ی 9 ۱ 
بارتر س ارباب , رد پاهامان را پاگ می‌کنم . . . ۱ 
تازر ان ری ۳ 
" ارتر بت 7 0 دزدها . 3 
اازرگان س اه ! از ترس دزدها ... ولی باید معلوم باهد که تو مرا 1 
بای ...در واقع »مراک میبری 1 با جلوپفت ۱9 ی 


در بر 1 بر دود خر هر وان . 


دار سرت اه را درست آمده‌ايم .این هم رودخانه میر .در . 
ص معمو لا عبور از آن دشو ار ثیست » و در موقع طغیان آب جریان خیلی . 
تند است و خطر جانی هست کب 1 ۱ ۳ 

و ۱ ۳ 


۳ پاربر بت غالبا باید هشت روز مر ماند تا 1 بی‌خطر گذشت . 
باث دید . ما حتی بك روز نمیتوایم. به خودمان مهلت ‏ 


در این صورت ار با يك کرجی بدست ورد .. 

بازرگان س خیلی وقت مبگیرد . 

۳ ام ی ای‎  ت‎  ( 

بازرگان س آب‌آنتدر هم بالا نیست 3 

باریر چوبی را در زونه ی ی 9۳ 
بازرگان بت همین که توی آب رفتی » خواهی دید » بسیار پخوب شنا 
خواه ی کرد؟ چاره‌ای‌نیست . میدانی » من‌خودمزا در پایگاهی بالاتر از تو قر ارمیدهم. 
اما برای چه به‌او رگا میرویم ؟ برای ان 9 توت کشت نت او دا ۱۲ 
پشریت خدمت کنیم . آیا تو این‌را میفهمی » بیچاره احمق ؟ نفت را بیرون خو 
کشید » راه‌آهن خو اهند ساخت و همه در ناز ونعمت بسر خواهند برد ؛ نان » بو ۱ 
و میداند چه چیز های دیگر خواهند داشت ! وچه کسی این کار را خواها 
کرد ؟ چه کسی 3 ما . پیشرفت » تمدن ... این ها آن چیز هائی است که در پابان. 
سفر ماست . کر رک باس چم ۳ تو . 


تا دیس دنت 3 0 
۱ بازرتان سس من‌هم زر بر می)ندازم - ی 2 دس 
سورد ) ولی ِ وا 


يکي خود را و افکند ‏ ‌ِ یگری دو دلاست . 


9 سوی رود چون 0 
چا مرف تا 4 3 9 رساند 


12 آن دیگری » چون خطر را پشت سر اه 


۳ نفس افتاده‌است و چیزی هم بدست ۰ نمیآ ورد ۳ 
خطر های دیگری باز در کمین ناتوانیش ی 
ای ردیر ون 
هردو آبا خردمند ؟ 
افسوس ۱ آن‌دو باهم بررود چیره شدند » 
ولی پرساحل کشوده تنها بك تن پیروزمند است ۰ 
تن که میگوید «ما » منظورش ار ۱ 
2 بر رود یه شله انم 
0 اب این توئی که بر من چیره‌ای, : و 
و خواهش میبکنم » دست کم بگذار چند ساعتی ار احت کم از کشیدن این 
خسته شده‌ام . پس از آن که نفسی تازه کردم » شاید بهتر بتوانم از رود بگذرم .. 
۱ بازرکان من وسیله بهتری می شناسم . هفت تیرم را به شنت می گذازم . 
رود خواهی یف ! (باریر را به پیش میراند . پا خود. 
۰ خر ات ت عبوز از آب رادیگر نمی‌بین .. پای حفظداراقی من درمیان است. ۱ 


مر 


رود درفان پیروز میشود ؛. 1 
آدمی بر خود پیروز میشود تا 4 


استشنا و قاعده 


۷ 
اردو گاه 


تردن فروب است یار مها مور از ات ۳۳ 
میکوشد تن چادری پرپا کند ارردان درحان ترقییات کته ات : 
بازرتان فلج بات ای جوا ها از ۱۳۳ 
شکسته است.» دیگر ۷زم نیست امروز چادر بربا کنی . (باربر به کار خود ادامه ‏ 
میدهد .) اگر من تورا از آب بیرون نکشیده بودم » غرق شبه بودی . (باربر به کار 
خود اداعه میدهد .۰ ) البته » نمیتوان مرا مسئول حادثه‌ای که برابت پیش آمده شمرد . 
چه رویهم آن تن درخت ممکن بود روی من هم بیفند » - ولی بهرحال باید اقرار 
کرد که این ی طی مسافرتی که من بدان اقدام کرده‌ام به تو رسید . چیزی که 
هست » لان پول نقد همر اه ندارم . ولی در او رگا از بانك بول میگیرم وبه‌ات 
هیدهم . : 
بازتر بت بله » ارباب . 
بازرگان س- این تنها جوابی است که میتواند بدهد ... ولی هرنگاهش 
سرزنش دیگری است . در دنیا دوروتر و کینه‌جوتر ازاین جماعت باربر کسی نیست . 
مینوانی بروی بخوابی . (پاربر دور ميشود ودر گوشه‌ای می‌نشیند .) حقیقت این که 
بدیختی اش خود اورا کمتر متاثر میکند تا من, . باك دست کمتر با بیشتر » برایش چه 
اهمیتی دارد ؟ اين لت ولوت ها دورتر از دیزی آبگوشتشان چیزی را نمیابنند . 
برای چه میباید در غم شخص خودشان باشند ؟ آن‌ها بالطبع عاجز هستند . کوز هگری 
که کوزه‌اش کج و کوله‌در آمده باشده دورش‌می‌اندازد. ابن‌هاهم خودشان‌را کجو کو له 
حس می کنند و خودرا دور می‌اندازند . تنها انسان موفق است که مبارزه م ی کند . 
اواز میخواند : 
مر رک برای شمیف است و پیکار از برای قوی . 
و همین خود بهتر . 
قوی را پاری و ضعیف را لگ در خور است » 
۱ و همین خود بهتر . 
< افتاده را باش تا بیفتد و مشتی هم برسرش کوب » 
زبرا چنین خود بهتر . 
آن که از پیکار پیروز برآید . جائی در جشن دارد » 
ی 
د و اتسار را با شمارهص وان دار تست ۶ 
و م3۳ 
وخدانی که همه یت افرید ‏ حناو ند کار و جاک اف 1 
واین خود بهتر . 
۱ 


ی هتانجا که هت آباش: . چه کار دارق 0 
ات اب > چد را ریا وم" ات 9 
بازرکان - در این ِ شب » پرای چه ٩‏ دورویر من پرسه میزنی ۱ 

ی این کارها را دوی 0 


۳ ی 
سس پدقت سرگرم پهن: کزدن بستر خود است . . . 1۹ 
باربر س_ خدا کند که ملتفت چیزی نشود . بايك دست علف کندن کار . 
ی تیمت ۱ 7 ۳ ۲ 
ند بازرتان جانب حزهر) فز تن کار احمقانه‌ای است . اعتماد . 
. هبایةٌ حماقت! است . من این مردرا شاید تا پایان عمرش ناقص کرده‌ام . اگر درمقام 
ی بر آید , کارش عین تدالت خواهد بود . ومرد فوی هنگامی که به خواب 
رفت » دیگر قوی‌تر از ضعیف نیست خایت سل حوات ند برای چند سعة اچیز» . 
ین مرد در کنار من که بول فراوان دارم راه میرود . و حال آن که جاده ببرای . 
" هردومان به يك سان دشواراست ۰ به کمترین اثر خستگی که شان دهد » کنك. 
4 آمیخورد . راهنما آمیآیل و بهلوی او می‌شبیند ۶ اخراج میشود . رد پاهایمان را 
" میخواهد روی ریگ بیابان پاك کند؟ - و حال آن که شاید 1 از نظر احتیاط . 
3 در نرار خطر راهزنان بوذه‌است تم زار آبد کمانی ها به سرش آریخته میشود ۰ ودر ل 
ساحا ل رودخانه » وقتی که ترس خودرا فک ی این 
خود. دید . وبا این همه من بروم زبر چادر در کنار همچو کسی بخوابم ! ۳ 
سک پیت اور کنم. کا زو جمه این اهانت هار1 تخمل هی کند : مه ی 1 
0 دح ی ی ید کامادیواه باخم کاقیم زب 


۷11 


ور 


در ۳ پابان 27 


بازرگان - ت-. برای چه آنجا راست یدای 3 


0 اب 

بازرگان یی وی 9 

بارتر سب نه ‏ اریاب . 

بازدگان سپس چرا گفتی بلهو. : 0 
باربر . ۳ کنید . تنها چیزی که میدانم ین ات" ک 


تا ان ی ین اک ۱ 
تاریر اب ول آ ردان کحانت و 
1 سس راه دا او سا رد که رهام کنی . 
ن ره آمده‌ای . بقین میدانم . 6 
تارتر تب بهتر است منتظر آمدن آنهانی که پشت سرما هتلد بایم 
بازرگان تست زد . 
9 راه ادامه میدهد . 


سح 


بأریر خیال می کردم مشرق ازآن وراست . ۱ 
یا ژدگان س حبر کن . ببینم,بارو ... به‌ات‌يادبدهم چه‌جوری را 
کی هیر ند ۳ حالا میدانی مترق کدام وراست ۱9 
7دیی زوزه کثان - روی بازویم 
بازرگان ت_ «شرق کدام 4 
ایرد آن ۷ 
بازرگان س چاه ها ۱ کدام ورند و 
دیرب آن ور . 


یی و ار ی دک ار یز ند ) میدئیش ها ۶ 
تارتر بت بله . 
بازرگان" 3 همچنان 3 1 تو میدانی ۱ 
درس ه . ۱ ۰ 
ِ بازرگان ی 1 . حالا که مرا به راه خلط برده‌ای 3 
1 من میباید همه آبرا برای خودم نگه پدارم . حق من است » ولی من چنین کار را 
ك_ : این آب‌را پاتو تقیم می‌کنم . يك جرعه بخور وراه بیفت ٍِِ. 
7 ۰ ) اختبار عقلم "را از دست دادم : در چنین احوالی نمی‌بابست اورا بز نم . ِ 
بازرگان س ما قبلا ازاین جا گذشته‌ايم . اين هم رد پاهامان . . 
بارتر بت آن وقت که ازاین جا ميگذشتيم » نمیبایست زیاد 2 جاده دسر 
3 آثتاده باشيم . .. ۱ ۱ ۱ 0 
3 بازرکان سب یایور ۴ 0 یات این ی باز من همینا 
9 ار سر کرم بر با ور چادر میشود . ار زان ها از قمقمه خود 
" آب مینوشد . با خود میگوید .) خودمان را از او بدزدیم . اگر بببند که من هنوز . 
آب برای خوردن دارم »"يك جو عقل هم که در سر داشته باشد میباید در صدد . 
کشتنم بر آید ۰ کر یفمن نزديك شود » شليك م یکنم . (هفت تیرش را شوون اور ۱ 
۱ وروی زانویش می‌گذارد . ) کاش میتوانستیم به آخرین چاهی که پشت سر گذاشته‌ایم - 
7 ار ترديم . آلویم انگار گر خورده است . انسان ِ چه منت میتواند ۳ ات 
تب بارتر ب میباید آن قمقمه ای‌را که راهن در ایستگاه بهمن داد تسلیم. 
: اگر پيایند و ببینند کل من يك قمقمه پ رآب دارم واو از ی 
ریما رو ۰ مه 0 
1 قمقمه را ی ور ی اي ی | باکهان دما 
خود ایستاده می‌بیند و نمیذاند آپا باربر دیده‌است که او آب مینوشيده پانه . باربر 
3 جه آب نوشیدی او نشده است و قمقه‌اش را بخاموشی بسوی او دراز ی مار 
1 نت پکنان ك سنگ کر است که ۶ 5 آن میخواهد وی 1 1 


اسئثنا و قاعده ‏ ۱ 
کارش به اینجا کشید . بگیر » حبوان نجس . اين‌هم آنچه ستحقش بودی . 


سر ود داد گاه‌ها ۰ 


بازییرآن / بر هبار سال 0 صحنه را برای داد گاه نغییر هی‌دهند » 


پس‌از دستبرد گروه‌های راهزنان : 
نوت داد گاه ها مر سد . 

چون بیگناهی بخاك افتاد . 

داوران بر تعش او گرد می‌آیند ومحکوه‌ش می کنند . 
برگور مردی که به ستم کشته شد » 

هنوز "میباید که حق اورا نیز بکشند . 

ضکم داد گام 

چون سای خنجر قاتل فرود می‌آید . 

آء ! مگر خنجر چندان که باید قوی نبود ؟ 

و باز نیازی به ضربهٌ خلاص قضاوت هست ؟ 
اپن کرکسان گرسنه را 7 
در بیابان چیزی نیافته‌اند تا ببلعند » 

امانداد گاه غا طعمه شان: خه‌اهند داد + 


۷11 
داد اه 


راهنما و زن بار بر کشعه شده در تالار داد گاه جای گرفته‌اند . 


راهنما به زن - شما زن همان باربری هستید که کشته شد ؟ من . 


هم آن راهنما هستم که شوهر تان‌را استخدام کردم . شنیده‌ام که شما در دادخو است 
خود کیثر بازرگان و جبران خسارت را طلب کرده‌اید . من در آمدن عجله کردم 


۱۸ 


۵ ۳ یعنی که زن پاربر" نومید از اننجا ار ۳ 
3 : مهمانخانه دار مگر دلت مرا که اسمت را ِ 
ار " داهنما س از نصیحتی که ِ متشکرم فکر خواهم کرد . 2 
ِ 0 دادگاه و همچنین متهم هريك" برجای خود می‌تشیند: و پساز ] 
2 ریس گروه 9 مسافران و مهما نخانه‌دار دوز تما شوداف او مب پل اب ۱ 
3 ضصی - وی ۳ ی توت سخن با رد توت رعدت ۱ 
زن . ت-- 1 


۳ ی 
قاضی "به زن ‏ شما. ادعای خسارت هم دارید ؟ 
زن س بله . پسر بچهُ من و خودم نان آورمان را از دست داد‌یم 
قاصضی دص ات دم 
ی مادی برای شما هیچ عیب وننگی ندارد . 2 
ی از رایماک وه تدگری امد و 


0 بیوست و همین ها بودئد که در فاصله‌ای کمتر. از يك میّل- 
تا جاده گروه اول ل را بحال درماندگی یافتند ی ره ی 0 
دیدید ؟ ۱ 0 
4 تیش رو دوع سس باز رکان ی و 
در قمقمه‌اش نداشت » باربرش هم روی ریگ ها کشته افتاده بود . ۳ 
قاضی به بازرگان ‏ آبا شما روی باربر شليك کردید ؟ 
بازرگان سه بله یی 
قاضی سس چه جور به شما حمله‌ور شد ؟ 
بازرگان س خواست از پشت سر با سنگی مرا از با در تاودا 
قاصی دی مان بارخ عل نامر ی ۳ ۰ ۳ 7 
بازرگان س ز . ۱ 
قاضی بت راهنمائی که - چوایش تس ؟ همان که در مرح 


اول سفن با شما بود . یط 
قاضی را ما ینت ۴ 0 و لا 
وتات سب تاآزجا 0 _ ۰ بازرگان میخواست هرچه زودتر . 


و به هیچ وجه تسریع نردم 3 ی کار مر 
1 ق 2 0 دی ۳ 


" قاضی ۰ ۳ 
ار تدتر وادام هرقن ند : ۰ 


ای 1 


7 راهنماً بت یش از حد معمول اورا وادار با ند رتن نکردهام. 
: باه هم کی از سول ۱ ۱ 
۰ ای بای چه شتازا جواب ند ۱ ب ‏ 0 ۰ 
ی بازرگان . مور میکرد که من پیش از حد لا باربر مهرب 
۱ ای س-ت وشما ۳ کار و نبودید ؟ واين باربر که به نت شم 
مهربان بودن بااو مجاز نبود » آیا بنظر تان میرسد که خوی نافرمانی داشته‌است ٩‏ ِ 
"راهتما تاو درو هه چین ترا سل برد ریا خرقی 
به من میگفت » میترسید کارش را از دست بدهد ۱ 1 
نا 9 ئ كت حد 0 ۳ بترفتاری ی 0 3 


‌ 


رافتما س ی گر وه ساثر ان فقط ۶ ایسگاه هان ۰ 
مهماتخانه‌دار با خود میگوید . - خوب جوایی داد . 3 
" قاصضی  .‏ به بازرگان بس آنا نهد ازآت تِ ای افتاد د که 


ند دیی برش ار بش ۱ 2 ۱ ۳ وک 

بالد تا ص نه , تاآنجا گا من قیدانم , نف ۰ . 
" قاضی س گوش کنید » خودئان را معصوم تر از آنچه هیا نفان. 
ِ با تمهیدات نیست که خواهید و انست از مخمصه نجات نیا ابید و و اف ۱ 
۱ پاربرتان ابن تدر به لطف رفتار کر دهاید » کینه‌اش را نست به شها 
9 ؟ کوهش‌نان برعکس باید این باش کاین که را قابل‌قبول جلوه دهب 
ار تین بنظر درست خواهد آمد که در حال دفاع مشروع ودداید . 9 ۱ 
و 
1 0 بازرتان اند ار ای نم ۰ یهار : من اورا زدم . 
۱ سس آها . ی ۱ 


3 ۱ دادان که اکن ورد ماقبل ازآنجه ؟ (روبرا 1 وبعراسرسد ۲ 


میشود ۰ بت از لحاظ و ناقص ی را 9 مر کت یت 
آنهم بر ا ی که ؟ برای چه ؟ برای درو اقع مزدی به ی دراین 
صورت چطور می‌تو اند به‌ا و کینه نداشته باشد ۲ 

-. واهنما ‏ اونکمترین کینه‌ای نداشت . 


اي حالا 0 0 ایستگاه هکوش کنی. شاد 


3 ور رازن و 0 
3 و 4 مهمانخانه‌دار - ت 1 0 
ِ قاضصی سب مان آمی کنید لازم باشد و مردم راازتالار پیرو نکن 
ِ آی میتر سید که از یقرت زبانی, متوجه شما شود ۲ . ۸ ۳ 
۱ " مهمانخانه‌دار سس نه » نه» درحال حاضر » کار وهای است. 
قاضی س هرطور دلتان بخواهد . 
مهمانخانه‌دار س او حنی بهراهنماتوتون تعار ف کرد . 

۱ و کمال بهاو برداخت 6 این کاری نیس 45 معمو ۷ بکنند. 
رش می‌شد .. ی و ۱ و 
1 قاضی - آیا اپنگه شا آخرین یانگه پلیس در این جاده استلو 
ول س_بله » بعداز آن هم پیابان ژاهی ات که در" 


۰ 
۷ 


ی بود. به‌بازرگان بگوید :«توبهکار خودت داری میر سی» ولی 1 

ای منم 4 بجای تو کار ۱ ِ( ‌ 3 
بازدگان س من بازيكاعتراف‌دیگر باید بکنم : وقتیکه ماراهمان / ی 1 
يك قمشمه ار بااو 9 قمقمه 9 را میخو استم خودم به ی 
قاضی سس واو شما را دید که آب میخورید ؟ 
3 بازرگان موق که فبلم به طرف مر ماد و بای مر ار ۳۳ 
تصوری ۳ حاصل شد. من میدانستم اوبمن کینه دارد. ازآن لحظه کاما وارد . 
بیابان شدیم» من روز وشب درحال هشاربودم. همه گونه دلیلی داشتم که تصو رکنم . 
و بیحضش آن که فرصت دست دهد بهین حمله خواهد کرد .اگر من‌او. را نکشته‌بودم . 
9 و مر سس ۱ دک 1 
ویس من حرف دارم. 0 نیست که شوهرم بهاو حمله عردباد.: او 13 
مر به کسی خمله نکرده‌است . ۱ ِ 
۱ : دا سشما آرام باشید . امن دلیل بیگناهی 2 را در را دار 3 
1 وت س آیا سنگی که 2 باآن تهدیدتان .کرد پیدا شده؟ ۱ 1 
0 تسس گروه 699 در حالی که راهنما را نشان میدهد : این مردآنرا . 3 
۵ دست مرده در آورده‌است : 


"واهنما قمقمه را هن ۱۳۱۰ 
بازرگان س بل , این همان سنگ است . ۰ تب 
بو نخستین اد قاضی . سس این يك قمقمه است 9 ۱ 
دومیسن دستسیارقاضی ساپی روش ند که آن مردبعیج وجه 
مدازپا درآوردن‌باز رگان را نداشت . . ۳ 
1 2 كت در حالی که زن 24 ۳ و مه 


خانه‌دار شاهد است و هم 00 ۳ هن... . 
هبدن د ان 1 م2 0 7 هم ت ساخته‌است .. 


ر تان ‏ ‌ نوات پیش کنم که ی اتب کت * باشد. 1 

نه و نداشت که وت آب بدهد و دوست او نبودم. ‏ ۱ 

" داهنما ما در واقع »او بشما آب داد 

یر اه بای رای بای نید ؟ و 
 .‏ راهنمات احتمالا برای این کهفکرمیکرد باز رگان تشنه است. ها نا 
لبخندزنان‌به‌هم نگاه می کنند . ) بی‌شك کارش به انگیزه‌نییک وکاری‌بود(با زهم لبخند.) : 
شاید هم از حماقت بو د. زیر من یقین دارم که او هیچ کینه‌ای نسبت به بازر 
تداشت ." . : 

بازرکان ب تزا صوزت او اند فوق‌العاده احمق بوده باشد. مردی ِ 
ِِِ يك بازویش را شکستم .بطوری که در سراسر زندگی میبایست از ابن. 9« 
زحمت بائد ... آخر» خودتان د کاملا عادلانه بودکه او خواسته باشتلافی. 
ما 


مات ای بان توس ۲ ۱ . و 
فد ان سح این مرده در فقانل جد سکه تاچیر مارا ی له پولفراوان - 


3 دارم راه می‌پیمود . وحال آنکه جاده بر ای هردومان به‌يك اندازه دشواربود. 
۱ راهنها - که او ايی چیزها را هم میداند ! 
باژرگان ‏ وقتی که خسته ميشدء عثك میخورد . 

راهنها - پی این زا هم میدانید که عادلانه یت . ۱ 1 
۱ بازرگان س پذیرفتن این نکته که باربر مترصد اولین ِ ترا ازیادر . 1 
1 ۱ آن‌است که قبول کنیم اودیو انابود . ۳ 
. قاضی سپی شما بحق اذعان دارید که باربر میبایست بهشما کینه‌داشتهباشد.. 0 
. همین طوراست .نه؟بنابراین »باکشتن اوشما بیگناهی را کشته‌اید» درست. ولی این 2 
3 علت که شما 0 بدانید که آو نیت‌سولی ندارد . 


شما اه اتید که رازه پا تحار تکار بود‌ات. 7 ۱ 
لازدتان ت باند منحصرا از قاعده پیروی کرد نهاز استتناع ۰ " . ۱ 
قاضی - بله , همین است .این باربر ‏ چه دلیلی میتوانست دافته‌باشتابه ‏ 


۱ 
۱ 


ِ_ ای اه اه 
راهنما آواز میخواند : 
1 در نظم و آثینی که شما پرداخته‌اید . 
ی سید سم ۱ 
ی ام 
ای مت برایت گران تمام خواهد شد : 
وای بحال رح رد آچهره » مهربان دابرد 
1 این «کارش باز دارید | به وتونم خود: کمت کند . 
پای, تو- یی میمیرند »#چشمهایت را ببند؛ 
وکا و تلد در گوههایت پجه کی 
از تو کمك میخواهند » قدم برمدار ... 
آوای بحال کسی که عنان بدست دل بپارد :. 


۳ 


فا : ت-‌ و به آشو رمن پردازد . ‌ 
2 داد گاه از تالار میر وند ۱ 


به براهنما ۱ ازان. نید یگ ری 3 


9 ۹ ۱ ۱ ۱ 
رئیس دومین گروه مسافران _ بالبخند . . الب »در . صورتی : 
بت بگوئید بب ‏ 


اغضای دادگاه ظاهر ی 0 ب 


۸ 


: خه 
ِِ 5 5و۳ 


قاضی به بازرگان - دادگاه باز با ستوال ی ۰ آیاادرنهات ‏ 


گا بکارهايم را آجه هر ما شم های ستاج 1 او بود 

بکرد. . من هرگز نمی توائستم بتتهاثی اثاثم را حمل کنم... . 

2 بنابراین » معامله‌ای را -که دراو رگا داشتید به انجام. ترساز 
وتان البته که نه . دیر رسیدم ,ورشکسته شام . 2 


۹ 1 


رت بدست ؛ونه‌تنها امکان تاد »بلکه او رابدین و ی 7 
عمل متهم ازبابت دفاع مشروی بوده است :واین که 1 او و اقعا در معرض‌تهدیدبوده‌است . 
بااین که خود را مورد تهدید تصور کرده » اهمیتی نمینواند داشته 0 3 
که بازرگان درآن قرار داشت ت میبایست خود را مورد نهیید تصورکند بنابراین ه 1 
ميشود و دادخواست زن ول خر دی ۱ تِ 


بازیکران 1 


# ِ‌ 


تلفنخا نه 4 يك شهر بزرگک . 
0 3 

در 1 تا عده و به انتظار تویت 2 
عده‌ای هم استاده| ند. و گاهي در 7 کوتاهی ‏ 
ای : 


ما را ۱ 
پیچ وتاب میخورد » دیده میشود . 9 
مردم منتظر به آدمهای درون اطاقك ها نگاه میکنند » 3 
توا مین و عرق می ر یز ند ی ِِ 
دو تفر درباره اس که برایشان پیش امه باهیجان - 
ور و ند مرتب بهم فشار مد 3 
چشمهایش کامللا سرخ 3 َِ 
زنی » با دقت پول خردهایش را میشمرد » - 
بو بات مری ۶ لاش ۱ زیر پا خاموش میکند . 
میات له تم ۱ کم واشتال ود ۱9 
و ار 6 فد ی ی 5 میکند 
م ۱ ۳ 


م خانم ۰ 15 مِ 
2 ۳ کف معط خود ‏ نیست 


داخل اطا اقلا - 


ی نود کمن بخاطر تو شور را بیچاره کر 


مو 
و( 


ِ 


رن ی تر بالك ۱ 
0 


- محمود » من‌هیچ کجا را ی 
ی نمیدهد. 7 

ی فسوی مت ار ۱ ۰ 
تحاتم بده محمود 4 نچات بده . مکر تو. 
0 ی ۱ 


اه اد ی 


نکن بجنود؟ و 


تس هیچوقت اران کتافتکاری" ما ۳ ونمی 
حی ؟ ند 


کشافتکاری ایا تادی ب کنر دیگر ی بیدا 
اد دست 0 » باید کت موانق 1 


قك شمارة ۳ 
1 0 ی عموجانن, 9 
بت بول ؟ من تازه 9 0 7 1 هب 
و قمار رد 


و ۱ ِ دارم مقروضم . 
۳ ی 9 


وی ۱ 


آمنفعت 9 ۰ 


سفه سرام .۰ توا - 


۳۹۹۹ 1 ی ِ دا کر دوانت 3 
«مردی به عربی جواب میدهد اد ۱ 
- چی کفتی ‏ ۱ 


ریاد ان مد مر رل 7 


ی 
جواب میدهد 


ی را جنر 2 
پعضی از منتظرین » با اکراه میخندند . 


ری متر ۳ صد : تومن نمی‌شود : ۰ 
0 


۲ ۱ 


وی تن ی روا 
. ولی پول نیست یی از پول نقد 
و دارم تاه که اعتیاس ندارء و اول بتو . 
گفته بان شم که بعد گله نکنی ۰ ۱ ۱ 
لطف کرد > آما یا این . 


۳ 


ِ تست مریم است » چرا نمی‌خواهی . 
۳ تقوم ۱۳ 
این کر توی همة شهرها رسم است .. 
شاید 2 تو خبری دری هر حال شهر توکو چات 
س من به اسمش کار ندارم » اما دردی كِ را 


بر زم ره 4 بگریه» مر شد ؟ 
ِ دو کلمه صحبت نکرد ؟ . 3 جنه ‏ 3 
0 خدا نود » احمد فا ِ 0 
ِِِ ۰ بگوئید تصادف کرده توی تاه 
. «صدای 0 ۱ 

7 دلم نمیخواست بد خبر باشم » 2 
فورش ر | میکیر دم 3 احمداآ فا 6 خدا بشما 0 
»ِ 0 و 9 ِ ی ۱ 
یا ار تا که ۱ َ 

9 همه او سناسا کند . . حالا رائنده زا 
اسشت" 4 آما جچه فانده دارکن 8‏ کی 

- «صدایآمیخته‌بکربه» دو کلمه‌هم موی وی 

بت «صدای آمیخته به‌اندو ه) دوی من سیاه » 

0 آدست ما سپرده با اما بان خر 


3 دب تک 


هو چا من ارث بدر "را میخوا که از 
3 »نتم د 
سستان و ِ تایه 


و انشحور حرف زدن 9 توی 0 ۳ 0 شده 13 ۳ 
گرفی| 0 جان ارث پدرترا بخواه . 


و ار کردی نت ۱ ۱ ۱ 9 هی رت ۳ 


ار ۱ 


بت( و 9 ( و و 


اه بدری 3 ندری 6 سروصدا زناد است 


2 الان "۳ 4 مردیکذ عرب داد 


0 ی 


ب موانی شاه ی ۰ و 1 
تن - میگفتم که بچه‌ها دلتنگی میکنند. ۰ خودمن هم اینجا. 
و 3 ی دق مکل .. آدم به همسابه‌اش هم اعتماد تم 
و برای 1 پول‌پدر خودت راتویآن گرما درمیاوری. 


۵ 


ثه پدر 4 نه » اینجا گنداب است » شهر نیست: 


7 طرذفیت ندارم . میخواستم برات نامه‌ای بنو سم وهمه . 
ی 
و خشتا ‏ انلجتا بمانم . مردها دنبال آد م میافتند .بر و ن آدم دست. 
2 ِ میمالند. ۰ بدرحان 4 بخدا شالت میکتم بگو یم را از 


: توی خیابان نمی‌شود. وه :۱ بعلر دست این هرزه‌های 


ی اک ستن آدم متخورد خودم بیز ار ۱ 
اینجا بات لجن زار بززگ است » شهر نیست ‏ پدر ! 
ره و ‌ 


ِِ 


7۹ 


9 2 0 4 0 من دزد 0 ی 


۰ مه دق دی ی دی ی نی 
ج ما دهدن نی لین بات معامله کت 


0 


1 "گنت ۱ از و جی ی و و 
: ۳ ی ۱ ۳ 2 ۱ : اطاقات میشود ۳ ۹4 ۱ ۳ 


شمارة 1 1 ۱ ۳ 
آقاحان سم هستد ؟ حالتان ۳ ؟ 7 قاحان ۳ 
: - تال مس چکار داری » حرفث دا برد *امریز از اد ۱ ۱ 
تس کر مر ۵ تج نی ۳ ۲ 
ان توالت جوا 
> مع چه رل ۱ 3 ۱ 
9 نف سم از تان احاز ه 9 ۰.۰ 0 ۰.۰ خلاصه » ۱ 3 

ند ده و 9 ی 4 عفد کنم .. ۰ 3 وک هیک 9 9 
2 ی اه نی دوستش دارم انا و خانم ‏ 1 
۱ حان هم می میبسند ندش ۰ 
-. . هاشم » هگر دنوانه فلی هت را ما یم 

" 1 ان 1 مطلماته بمی شود ژن گرافت 3 
- آقاجان نمی‌توانم صبر کنم » نمیتوانم ... اخر مش 

است ید یا ود گفت و کاری دست خودم ‏ د‌ ادم و 3 


تا ی ۱9 


اجکی موافق نیست کی هر تدم ۳ ] 
اه 


- دختر مردم 5 ردو ۱ 
0 بنضا بخدا بر 0 تج 


طاقك شمارة ۱ 
4 آخرش ٩۱‏ تومن 


4 


1 ۱ 3 و ۱ و 
74 رن 


ِ برو شکایت کن ۵ ولی پول خبرق یسم 
جر ن‌نیمء جر سیر سنا 


اطاقاك شمارة ۱۲ 
3 جرد م مجمود ین 


۳ 


اطاقك شمارة 6 ۱ 
ات ...1 


۳۹ 
ً 


1 ِ 1 ها زیربای مر راز ۰ پلستهام : نکا کن . .۰ خیال .. 
ِ بش که ۳ 5 يك آهنکر فلك ۰ زده. دنکه نه شعه شخمی 2 2 
۱ 4 » جنکت حر منی و به ... ففط جارتا ت مو نده و دوتا تشه که‌آنهم 9 3 
0 از فر نک مناد ۰ تخودت اند فکری کی . فکری" که 0 3 
و کاز سیاهمان بخوره ی خواهرت‌را ۳ 4 ۳ جه اه رن . ۳ 
ومستبا ن: داره اسر میرسه . هیچ ندا؛ دنم هب ! نه روا ار 6 نه رب 13 
انداز » ه لباس و نه زغال . تازه» درد بزرگد شکم بجه ها . شکم 
حخودت» مادرت ۰ باگذاشته‌ای تو بیست. حالا ارت حه زرحمرن ۲ 
کشیدهام تاترا بت قد رسانده‌ام 4 بحای جود ۰ منتی‌ندارم رفرن ۸ 3 
هستی ‌ بار ه حگرم ۰ ولی حالا » حالا دیگه باند زبربالم رابگیری 0 
0 کدی : بجهنم 2 بدرك که قبول‌نشدی! توتنها 4٩‏ تا 
1 0 تک ۳ جطور شکسته ۱ « همه ِِ 3 
| ت 0 ۳ 
۱ بدر روی باشنه‌ی در کاب ی ۳ 
کوره خاموش بود ۰ آهن پاره های زنگ خورده و کرد کرفته 6 مه 
دکان آدوهم اننو ه شده لو د و تار عنکو تهای سباه دودرده ی جند ۱ ۳ 
های سقف را پوشاند بو" ۳ و 


ور 4 پدر» عصاره‌ای از زحمت و درماندکی بود ۰ کر 
تا مه بیان اد بود 4 شعل 


3 ۹ اه ممرتی بل ایند بو )دود پیکاری ۱ 


3 سر فسوی رنج نداری تسس را میلرزانید . 
1 ی از زیر زمین هم که شده باید کار 


3 ۰ و ۰.۰ اگر قراباشه خودمر کت بسته‌تسليم امید یکنم »له 
1 تن هر "من ز نده‌هستم بش باندزندگی‌کنم. . مثل‌همه‌ی آنهاتیکه خوب ‏ 
زندگی‌میکنن. مگرباآنهاچه فر قی دارم ؟ سالمم» یر ودارم» فکرم هم 
که وان بران تفر مایم که ز رس را فلا 


1 ۱ ۰ 
نوی 6 سخت ی تا خیابان ۱ 
۱ نگ ست ۰ مُرزدمی را که ۰ میر فتند ِ گاریهاثیرا که استاده بودند ی 
و هاثیرا که چرت می زدند » اسبهاثیر! که با بی سای سم با 
]| زمین میکوبیدند »باربر هاثیرا که زیر کیسه های سبنگین, نفسشان " 
بایده بود و هدیاه چشمهای که 9 "ها رویشان ۳ انداخته ‏ 
سب ۶ هیده خر رف ِ 4 و 


وت سس تم 


۱ تگوان‌تباشس: را معوم ‏ 
مرت ۳ 1 0 یوفص 


» حرف آدمهای‌بدین" 3 آدمهای ت و بعا 
1 ۰ ی ان 1 ۰ 0 آرامی 


ی 


تس بوی 0 د تن ی از 2 و ی : 
1 د. وشن نهرون: کانلوه شد و لحظه‌ای حند ۱ 


3 ِ- خوب بعد از ۳ مر نون ۵ مسا 2 هر 
۵ 9 : فییا اشازهات: دارم دنبال کار 0 می‌ز اذنم ۰ 
ند کاززی هم کرده‌ای ؟ 
حا تقاضا داده‌ام 


و ی 9 ۳ ی تا ی ۰ 1 را ۳ 
1 نی .۰ یمن و بگو به کجاها تقاضا ی ۳ 
0 باقر هنوز می خندید . آبه موی متا ه وکودافتادهاشس ۲ 
اشك نشسته بود و دهان گشادشی بان تسده 7 و وی 1 
روت آفتاده نود ۰ 0 3 
1 0 به کجا ها ؟ :۰ دلی مبخواد به کحا تقاضا داده ی 
مر ۰ باور به هر جا که و فکر سس کنر ۳ 
بهت بگم شش نس عا بلای رما اد ۱ ۰ 
وگن ی تاکیف‌کنی ۰.. آزیشحاه ودوبله بالا ر فتم نفسم ‏ 
برید ... آمیدوار بودم . آخر شنیده بودم که آنحا کاری تدامسته: 1 
" وقتیکه ۱ رسیدم وباهز ار اناانز لنا که دررا جرخاندم و 
0 ۰ باور کن منجمد شدم "یاوه بفت | 
میز. ما نودآنجنان قبافه سرد وخشکی نتسه اطاق ها 1 
زمهریر کرده بود ۰ .وقتبکه سلام کردم مثل اینکه فحشش داده‌ام. ۳ 
ی خونسرد وخدامابانه سرام را رن ۱ وبعداز جچند : 
و تبوكکن : بهنِ ی کب )") حتماً کارمیتر ام 1 
بابام هم رده 7 سم را ده درد / خاک یی ( 1 
ری هش گفتم : «دیلم دارم گفت ۰۰( ِ جه‌میدونی؟» . 
و رن تشه میم یکدقعه سرم 3 
بر ی که « عحیبه آقا - من‌ازکار حرف می‌زنم ۰.» نمیدونی , ۶ 
چه حالی : بهم‌دست داد . آنچنان بور شده‌بودم که نگووثیرس ۰ عرق. 1 
ی مساو سته‌یو د « شنم رلایداحتم بائین وازاطاق دم 
0 9 و.. وحییهای خودرا کاود ۰ 9 
۱ بحیی » بهت‌زده بقيافه بافر چشم دوخته بود ۰ باقر کیربت 
گنیک له ودودش‌راازمیان بهای تفت ود یرد ۱۰۱ 
ت جخوب 1 چه فکر عص 1 
بحی ی که هنوز سحرف ق 0 نانک هید بی‌اختبا رکفت 


و 


1 
۷ 


ع وی که کار کم ات دید 

ات باقررا ی ی 

خورشید سرنزده 0 بحیی نتل‌اوشند ۰ دلش مالش : 

" میرفت باس وامید باحانش بازی میکرد . شرا راخت نخوانیده . 
7 و وصبح » و قتیکه ۰ بیرون 0 ی 
خمودی هب 


0 و تس ۷ اه ترچ جثل 


توحشمشان ای آماهميیشه هم ابنطور تست . آدم با باید شحصیت 

4 2 داشته باشه .» دست راتوی خیب فرویرد ی 
" تقاضاهائی راکه شب‌قبل بادقت ووسواس ۳ لمسکرد ‏ 

۳ رباست محترم ی ۱ تا . 

"» ۳ ندرم توان کار کردن و ۰ بااستعداد و صداقت ‏ که در ی ۳ 

سراغ دارم میتو انم 0 خاطر اولباء 3 "مو سیسته 1 تأمین 

:9 ۳ 1 تج ب باسپاس فراوان * لِ متکفل ِ ِ 


۱ به‌بشتی 0 0 ۱ ۰ 0 رده وصله پیت 
۱ ۳ ۱ ی وموی بشت گوشهاش سفیدی ی ه ی 


لبهای نازكك مرد ددک مج ۳ : 
جچه فرماشی دارید ؟ 19 
نی قاس زاروی م وت وت ای( کریست ۲ 


که چروگهاش همچون بنجه مر اطرافشان نشست‌نود . 7 


و . شب قنل ۱ 


۹ 
یر 
یت ات مهح با 


5 


1 
# 


۳ 


ت 3 ۶ 
2 4 کی ۶ 
لک مت 


ی 
ان اد 


ودست من برفمیاد ۰ خوب‌بود اول بخشنامه‌ای را که روی تابلو 
4 1 الصاقف شده میخو اندید و تعل میآمدند و .. 


هس 


ارسحت ۰ چهرة مرد برايش کریه وجهنمی شده‌بود وحر فهائی راکه ‏ 
هر ری وتف فرو می‌ر فت : 


۳ دی تشیه وعرق ابیشانی راباانکشت عرقت: تال انس انا‎ ٩ 
۲ لبهای باقر که همیشه باخنده‌ای تمسخرآمیز ازهم باز شده‌بود‎ ۷ 


[ بودند ۰ صدای بل م6 4 در هم ومخلوط بگوشش می‌نشست و 
" و 0 بی‌امان اه هو ده کارمبکرد ۰ قیافه 0 بای جان 


ید کی کداشتی و ۱ 
لحظه‌ای بظاهر اند شید . کمی بعد مر ه‌ها بر تحص ورد ۳ 
و 3 
ناگهان 0 ۰ هد ی کر زد ور ۱ 1 

"سمیخوام خواهش‌کنم که این‌نامه‌را با ۱ 
بحیی به‌لوشته حوداطهیب ت وا 3 . میدانست که هردلی - ۱ 
بیش‌از جندبارآترا نوشته نود » کلمات 7 


سك وسنگین کرده 1 ۰9 
این متاستم آقا ! 
تمنا میکنم ۶ آخرشما آترابخوانید +انوتت ار ۰ 
سب من میدوم جبهآقا »تفاصاست »تفاصضای ۲ اون و 


بحیی درمانده شد دود ۰ تس 6 تبره‌تر ارت بجانش . 


از اطاف سر ون‌زد ۰ گوئی اززندان رهانی بافته نود . نفس ۰ 


برایش شکل گرفت. لبها بزرگد شد وسرتاسر راهرو را برکرد ۰ . 
دیوارهای صاف وصیقلی شده‌بهش‌می‌خنددند . درهای بلوطی‌رنگ . 
دهان کحی میکر دند 3 از بله‌ها سرآزبر سك ۰ توخیابان 1 ندیوار ‏ 
تکیه داد ونگاهش به‌نقطه‌ای خیره‌شد . مثل‌اننکه جشمهایش سحته ‏ 


2 باید ! ۳ ۱ ۱ :9 
و امیدی مبهم برد »با افتاد . # 


۳ 


1 "موجهای ی و برداشت وماهی سرخ‌رنگی روی آب جست زد . 
0 باخوشحالی گفت : 


1 مت می‌ترسم یلك رو بالائی سر ی ماهی سرام بیاید : 


مپیدار درا ی د ود 1 و چشمهای ور ِ ۱ 
بود . آرام گفت : توفکر چی هستی . ِ 
0 ۱ 2 | جرد : حیجی ام سس 


ِ 
رن بز رگ گفته میل دارد را یر دمیر ند اما اس ات زنده باشد. ون 


همین پثر ۳ و پدر ربا دعو آشان شد وسط گفتگو بود که‌پدربزر 
تس را برداشت و محکم 9 پسرش زد . گوشه همین طوبله بود 


م۳ نز تفت ؛ بدر 2 4 بر ی ومعتاد . 


برداشت وحوض تا ازان روز کارش اش وه بان ماهی نان: 


ی نان را آتوی حوض انداشت ۲۰ 
بدر ۱ 


ب می‌بینی رضا» چقکر عالیست. حیف که چند تاکربنطرفهاست ( 


۱ 3 


رخا لقمط آخرش را قورت داد و بعلی ناه کرد که زیر درخت ‏ 


۳ ما ۲ 


. بعد يك شب بر گشت . زیر بغلش بك‌ظرف آب بود که ماهی 
کوچکی لو ریش هی جبید. ._بهیچ کس توا ت 1 که تس 


ون ۱ 9 3 


آزرم باران 3 بر 


. نازه ازراء و ۱ 
بت ور 0 1 شش که از غربت ته گلویش مانده. 1 


ی 
3 ایکا خن گرا ادا یی رش اعایت رکفت . 


و دش ور ی و تب 

7 تا ام که ۱ 

0 - جمال چشمهایش را بست . نقش‌های خفته‌ای در دهنش ببدارشد: 
کی هی آها را ببازی می گرفت . . حتی بوق يث اتومبیل که از دور 
0 7 بود شهر و همه 4 پادبودهای اسف چیت روزم | 3 


و و و 
س شهر جای بدی نیست . اما زود آدم راگول میزند من‌خودم. 


بر نس را تدای طلا جردیم ! 
0 رت : آره » ازاینحور ادمها ایا را ِ 
لب تطعنن برسا اقتاد مجو نش را همان توداکی دید 0 
۱ برها فید ون ۰ همیشه همین‌طور بود . رضا جلو راء میرفت و علی دنبالش . 
و و 


3 مرا داد میزه : 
: ۳ 9 موی حاجی نفی و ۱ 
۳ ی که رش زک شون تا زا هی من کرد . درموش و سار 
ای تیوه بید مدق بدسنی 1 0 
نع دیگر میان راه له کر 
ای ین . علی آرزو داشت که طبق‌دار شود . وقتی که طبقشان بزر گتر 
۳ نت وی 1 1 رضا با و 1 


انا دستکشید و رفت ۱ همان , روز زرا بقچه‌اش 1 

تب 9 را برداشت و اتود بر وقتیاشیریت ۲۱ 
چید و روی سرش گذاشت گردنش خم برداشت . برادر رضا چهاریا: 
روی دوش گرفت و هردو برآه افتادند . اما نمی‌تو آنستند ادامه بدهند. بر 
و 1 1 

0 تن ر ی اک ی بروی ۲ 
ی خر کیت پارسال پسر مشه‌دی‌رجب رفته بود شهر» می 
تورا تیاو و ۱ ۳ ۱ 
ود نت یادم هست . 


- - می‌گفت و قول گادی برای ها مافین شخوزنی پیاوزی . ۲ 
ساره » اباب من توق قهر وارد کشده اطرد ۱۳۰۰۲ ۲ 
میخواتم تم يك چند روزی بیاورم اینحاها را شخم بزنم ولی ۳ ۳ 
"بدر بررک چیفشنرا با رکسردو جر ناو یگنت * ۱ 
و ازآن دروخها باشد . ۴ 
همه اینها ی ۰ ۷ 
2 . پدربز رگ تالجاعت فت : م که باور کی کي ۱ ۰ 
رضا دندانهایش را روی‌هم گذاشت : توچه می‌فهمی ؟ شهری« 
1 ۳ . اما توقکرمیکنی مان شت ری وی ۱۰ 
خودم درآ ورده‌ام . 3 
علی نگاهش در آسمان چرخید که در وسط سینهآپی رن" 
چند پرنده بکوچکی نقطه‌های سیاه در پرواز بو دند . ب ۰ 
پدربزر گک حقه چبق را میان متهسایش گرفت و 34 غلیظی . ظ 
بش برآوید : ۱ و 
ی نکن شهری‌ها دروغگو هستند . ۲ 
طن وید باهش راجم کرد. فک کرد که برد 


رب بود . وقتی بیاغ نگاه کرد » جمجمً کاورا د؛ بد 


3 1 1 9 
۱ ور زیر ۲ 
اصراری داری ابنهم باور نکند . من خودم توی شهر دیدم با ماشین‌برتی ‏ 
صورت ادم را اصلاح میکردند . حتما اینهم برایت عجیب است .. 

ا" را تا گهان, دق‌دلیی را زوی پدر بزر کخالی کرد . ای و 
3 - توراکه نمیشود حالیت کرد همهچیز جدی ی 
" دلت بخواهد » بانجا هم میرسی . . ۱ ۱ 
1 ۱ وستش را بطرف آسمان بلند کرک يك نکهاپر سرت و خون. 
رنگ » بدون حر کت بان چسیده بود . ۱ 
زگ خودش را جسیه کنردو گفت: جلیش بیش 
۳ ۱ 
رضا تاه کنجکاوش را به نی‌زارها و کوره‌راه‌ها. دوخت 0 7 


کن ی 
يك له سکوت شالی‌زارها میان آنا ناور شد. بعدپدربز رگ 


4 
3 
1 
3 بعمهیچه 7 


شین دام ماحن اهنا ۱ 
آوخواست روی چپقش توتون بگذارد دستهای رعنه‌دارش‌راتوی 
کیسه فرزبرد رکفت : آه تمام شد. 
جمال‌گفت : برو بگیر ... من امروز نمیتوانم بروم ده 
1 کر ی واه کی تهب کف ۱ 
#حشسن . علی سرش را خم کرد , فهمید که بدر بر ک میل دارد امراروانه ۳ ۳ 
ون . پدز بزرگگ پاچه‌های شلوارش را پائین‌کشید و بدون حرف راه . 
فتاه . جمال داد زد : پدر » وقتی رفتی ده برودکان علیآقا آهنگر ؛بگو 
ان اج را دده مر کر بازاز می‌انم وحسایت ۳ 
رها ناماد کت : گمان نکنم حرفم راگوش کند.. 3 
من که اصلا حوصله‌اش را ندارم . هروقت نگاهش کم اد 3 
۱ ۳ 
پدرم میافتم . 9 : 
3 توهش راو مزکشید و نگاهش بطرف طویله رکشت 
دید ۳ 


ب 0 خوردن فایده ناد و ِ : 

0 شانه‌اش ۳ بالد بردو گفت: # 0 یا هت باه ِ 

ون شهر . ۹ ۱ 
: 0 زه. باهم تک 

و بااطمینان هیکاش را ۱ 


۳2 لد 3 
و ۳۹7 


علی کنار «کوتام» چمباتمه زده بود . رنگ غروب روی برنجها . 

سین مان همه ار هایشی یکی شنه‌بوو . علی درحالیکه داسها را 
تیز می کرد » درفکر شهر و ماشین شخم‌زنی بود . تمام بعد از ظهر زیر . 
درخت آلوچه نثسته بود ونگاهش را بگل شیپوری داده بو د. . حالا فقط ‏ 
" درو برایش ارزش داشت . بعصد از درو يك گردش طولانی درشهر همه 
و خستیی‌هایشن را ی درد درخو دش برای یافتق بث آرزوی هی 
کاوش کرد اما چیزی نیافت . بعد توی ذهنش شهر را محسم ی ۱ 


چشمهایش را ست . بخودش هی گفت. که: دز شهر. فر بب تباید اه مثل . ! 
پدر که پك حلقه برنجی رایجای طلا خریدهٍ ود . 


9 


فعالا وجود رضا برايش يك چیز مقدس و عزیز بود. پناددهنده‌تر- 
#ازان درنخت مقدسی که شاخه‌های فرسوده‌اش 1۹ سایبان بث گور کهنه و . 
ناشناس کرده بود » ومردم شهعای جمعه ازدور دستها برای زیارت 0 
آمدند » ومیراب هرروز غروب يك چراغ دستی رویش می گذاشت ۰ . 
ی‌هم » , از روزی که مادر رضا مرده بود » روزهای جمعه زبر همین‌درخت 
1 نشست ودعا میخواند. پدربز رگ ازوقتی که پسرش را کشته بودبه‌فاطمه ‏ 
انز رضا و 
مادر رضا اسهال‌خونی. گرفته دود ومیان تب مسوخت م سل ار مر 
ا حبل میخوزد بوقتيوکه امه هدید بر بر ۳ 
ت 9 م 
بروید ژاندارم بیاورید مک ی افی ق ات 0 
۱ ۰ ار ال نود » در بززکه بست ژانارمها میافادرآنوتا 
مر د و مردم شروع گردند‌شایمه سازی ۰ 0 روز د فاطمه 7 
ُ . همانحا نشست,رو چبق کشسید و بماهی‌اش نان داد و ۱ 


۱ ی ی خلی 2 و ر 3 ور 
7 9 باوحشت‌بطرف پدربز رگ دوید ۰ وقتی 9 منزل شد» پ دس ۶۶ 
1 دید 3 نازه از باغ بر گشته و از فوور دویدن نفسش ۰ بنت آهبه .۰۰۰ ۲ 
ك ار ۱ علی داد زد ۶ چی شده 0 2 ی د ‌( 
پدربز رگ سر زا غزده‌اش را مد هو والاست بحوض اشارء ۲ 
: آب‌حوض ۳ خالی ِ بو دند وماهیسر رت تیچ ی وسط ۰ 


۱ ب یه بود ‏ وال کت : 
و ی نفس ی و : زهره‌ام تر کید 1 ای 

3 1 ق ِ 
4 داز بزرک ی دلشکسته گفت + مگر اين بل ثیست ؟ 1 


مس سچ سید انم ۰ 9 


پدر بزرگ ماهی را پرداشت و به‌نگاه ثابت و 
ام این کار را که کرد . گر یقهم:واف بحالشن.. 

ی را : حالا چیزی نشده و 

پدر بزرگ نگاه کوبنده‌ای باو انداخت و گفت 1 
علی با تمسضر لبخند زد : خب .هن هفنش کن. 

پدر بزرک نگاء الهان‌اش را پطرف علی بر ردان کار 


۳ 


و ۳ ول وق رت ند ید منت راز فش 
۱ 


۱ طرومدرجت یهار رگن . زمین را کند وماهی را چالش کرد. . 
نم با روش کلام : 1 
وخندید . 1 واه بااندوه با سمان‌نگا ۵ گر 3 
حجمال گفت : حالاچرا انجا هستی . پاشو بیا ایتجا.. ."  .‏ 
و بدر بزر کی 2 به نحو ای مسرموز شالی‌ها داد و ک ان اش 
تنهائی بزرگ چشمایش را مرطوب کرد 7 
و رات و . آن‌مرد . من نامش را گذاشته‌بودم 
را ۳ و شانه‌اش لرززیید: . علی‌گفت : ٩‏ ۳ 
ی ۷ تا ماهی هست ‏ ۰ ۰ 1 1 
شیر اش پدر . ولش کن . :_ 
پدر بزر گ چیزی نمی‌شنید ققط باخودش حرف میزد. در 


را وه ۳9 مه ك 
سوت زد . ؛ بطویله نکم کردیو اسب هرویت چشدی وا کوسها ۱۱ 
یل تا بت بو د 5 حنیر نگاهش هم نمی کرد مب داش بهلو شب ۵ 
9 و عقل سایق پک چتشن را ببند ی نکاحش کند.. ی ۳ 
و دهنه‌اش 9 تیال ۱ داد زد چکار مت ۳ 1 


۱ قلر بر که حشم لمیر زار منت ۵ . ازفکرش گذشتکه ایکاشاو ‏ 
هم ازيك چشم کور بو د. پیشانی‌اش با رزوی بینیسیاء اسب ام 


3 آترا لصساس کرد . . - 
3 1 | گهان دلش برای پیرمرد 9 سبدربزرگ همان قیافة 


و + ۳ 


3 رگ و ارت ویر ۱ 
گذاشت . بیوست سفیدش دستکشید . اسب » گردنش لنگر برداشت وچند. 
پار سمهایش را بزمین کوبید . پدر بزرگ گوش اسب را بوسیدو زمزمه. 
کرت : اسب بی‌رمق و تتبل يك چشم پازش را بطرف آن‌گور فاشناس گرفت. 
را چراعن زارر وشن ندرم دود ؛ 

و ۱ 

۳ در بزرنگ ستهاش را زژوی کر دن: اسب قفل کرو ورس ارف 
ون تکنه دا را امه نیرب ۱۱ 
می کرد . پدر.رضا میخواست آنرا وت بيث درشکه‌چی که ازشهر آمده نود 
اقا پدر ابر که لو یه زوا گرفت ,بعد ها خودش انرا رام کرد و 9 
بهیچ کس اجازه نمی‌داد سوارش شود . برای همین همه مخالفش بودند .. . 
حتی فاطمه تسار که ازدست پدر بزرگی لجش گرفته بود میخواست اسپ‌را . 2 
زره شوشرد روی اسب شب ک ماد ما ۱ ‌ 


نگ ب ِ ت 
3 ود : کجامیروی وس رن ۱ 
3 و علی گفت : من برایت سای ۱ 


0 


2 


جوز بزرگک باشب هی زد و روی که و 9 لاغرش خم‌شد . ت 
5 ی نزد» ِ 


> مقابل دکان بقالی 0 ایستاده ی یکاجاز و 
و بط هت ی بخ وت ری 5 
0 ی و بدفبات او 1 سب بخنده افتادند . 
هه مه ۳ ِ قهومخانه ‏ 


3 است. ار آنبه که ۷ ی بییچید و .... 


مه وه یه 


زن روستاثی و بقال ازسر تحقیر و تک پوزخندهیزهند: 
پرسیدم : ش انم ی ی 0 
ی و مب این رشیدا فا. لیس اه 
3 وم ابر وید ! متظتی شباست. وقتی قهوه‌خات 
رسیدید می‌فهمید . _ 0 ۱ 
ار شید 0 بالا رفتیم وت رنگگ متوجه قهوه‌خانه‌شديم. 
بچه‌ای پاستقیال ما دوید .. ی 0 ار 


پسر بچه 


و 
رات وراز جسیت بودد. ی ی 


#۰ 
میب 


متا که ۱ 
۱ پر درک کوش وی باریش توپی روی : 
دو زانو نشسته بود . : ۱ 5 
۳ ۱ ۱ 0 او زسنیديي ازجا برخاست و گنت ۳ بت * 
۳ تخوس آ مدید , صفا آوردید ۱ 9 
3 اب 9 - از ملاقات شما خوشحالیم . شمات شب اها هسن ۰۰ ۴ 
ی ۱ ۳ و 
ِ 2 ۳ 32 > کونید 4 شم طر ۱ ما آره ؟ در راء په‌هر که ۳ 
ِ- ۳ 5 ام نه منتظر شمان ۳۰ 
چون ی پوشیده‌اید مردم شما رابجای کسانیکه ما انتظارشان. 1 
را ميکيم کرف‌ن . چه میل دارید.؟ 9 

دوع خواستيم . بعد توضیح دادیم که در راه او ۱ 
شکست .و مجبور شدیم دراین,دهکده توقف کنیم . بعلاوه گفتیم 


ازاین‌که هر رهگذری تگراز میکسرد.: هم ۱ 
« متعجب میشدیم . 1 0 3 
0 رشیدقا نی که در خوو مات وم ۳ ۴ 


با راک سل گنه نا ام بخ اد ۱ ۵ 
ی , شنیده شد : 

تس درآ" ش کنجکاوی یونم 

و ۱ 
سدرشیداقا» اخر ما هنتطر کستیه ؟ 

4 ی را 

مک دستمال سفید برودری‌دوژی شده‌ای را مقابل ما 
قرار داد و بااحتیاط آنراکشود . چهار قوطی سیکار مقوائی کزان ۱ 
" ت یمان بو د , روی‌دوتای آنها غلاشفت «اینحه» » روی سومی‌عللامت 
«گلنجيك» وزوی , چهارمی علامت «بغازیچی » آدیده میشد . ۰ 
 . .‏ . رشیداقا همچنانکه به قوطی‌سیکارها اشاره میکسرد ِ 
توضیح واو سر ۱ ۳ 


1 


ارها را بدست ۳ داد . قوطی‌سیگار . 
. روی آن چند خط نامنظم و ای 
۳ بود . 2 


این چیرت 5 


شید اقا جواب داد : 
گرفتاری‌هامان ! ۱ ۱ 
چطور » گرفتاری ؟ : 3 ۱ 
۱ ب بخدا قسم که گرفتاری‌مان هست . شما حتما از این‌رسم . 
3 و عادت خبر دارید که هرسال‌پیش از شرو ع انتخابات رهبران مات 
3 خدا سلامتشان بدارد - از قصبه‌ای به قصبه دیگر و از دهکده‌ای به 
دهکده دیگر میروندوبه شکایات ودرخواستهای سکنه گوش‌میدهند. ۱ 
سال گذشته یکدفعه چهارنفر بدهکده ما آمدند . مردم راجمع کردند 
و گفتند که هررکس تقاضائی دارد بگوید . از اتوموییلهای خود 
پیاده شدنل . 3 
وس امد 
آنها هم جواب شادباش مارا دادند و "گفنند:: 9 
دب ایا ۲ تا کنون هيچيك ازما حتی ای بشکایا هن 
گوش نداده اما در نظام دمو کراسی رهبران باید بسدای ملت ور 
بدهند . همین حجهت امروز ما بمبان شما] مدیم . هر کسول احتیاجی 
دارد مرت و ی‌برده بگوید ! 
۱ احتیاج ؟ خوب 6 بشر ح , زندگی‌مان رها 6 8 
1 0 کردیم . ما ميگفتيم و آنها حرفهای مارا روی قوطی‌های. 
سیکار مینوشتند . 
نها گنت ۳ 
۳9 7 
۳۹ آ نهامینوشتند. سوک مکی رح مین راخب 3 


39 ید من به‌تنهانی #9 کلیس ندردس کنو . کارم یا ی 
3 ۳ کردم و نا هر چهارتاشان نت رو‌توطی. 


۳ چم 


سر 


9 


7 9+ 
و 


"» 


2 ِ ی شب تقو ارس ۱ . دونفر ار تا و خودٍ ۳ ِ 3 ۱ 


0 0 زیر رک میشد : 3 0 ۱ 


۳ 
# 
به 


4 
1 
ی 
9 
: 
به 
۳ 


2 
3 
و۹ 

5 

9 

1 
و 

1 

سك 
ك 

9 
۳0 
۱ 
زا 
ارت 
۷ 
4 
۹ 
1 
1 
1 
1 
۳ 
۱۱ 
اب 
ِ 
1 
3 
۳/۷ 
۹ 
‌ 


3 
۳ 


2 + 


و گوش بد ید یرای 7 0 اعتمد: ی 
ات و و 
جار سا هشیر نم اشامت را ۳ ی 
نکته ر اوق تدای راما ی ای ۱ ۳ 1 
دستور پدهید به قضبه ما خط آحن بکفند - دیگر بو اهشن ندارن ۰ ۰ ۱۳ 
و تفاضانیز روی "قوطی سیگار بادداشت شد. . 


ِ 


اس ۰ من این قوطی‌سبگارها را ات و درخب کلام ۷ 
انا ما عازم رفتن شدند.هنگام خرو از تیوه خا مکی دیکر شام | 
با خو درا دور انداخت من ۳ برداشتم . در اتوموبیل . 
رت . هاشین‌ح رک ت کرد . بُدنبالشان: دست نکان دادیم . دستی 9 

پنجره اتوموییل بیرونٍ آمد و يث قوطی سیکار خالین دیور رو 
زمین افتاد. من بسوی آن دویدم وآنرا برداشتم . اینها همان چهار . . 
و طی سا راست. قیال کشا بار و تقاضاهای ما دراین قوطی . 
سیگارها ۱۹ 
و باینجا ميایند تا درباره نیازمندبهای ما تحقیقکنند. حالا . 


«اینجه» شش‌بار نام زنانه شود آن ۲ کار نام «شوك» نوشته‌شده ۳ 1 


موی بابی‌اعتنائی و 0 يك قایق و زر 


بعد به و «بغازیچی» بگریتم دوی آن نوشن 


و سایایق: رای ۳ کل ,و فا یناک ۳ بنای ۰ ۷ 
انتقفال دهم دامادمْر":ذن یه نجایتد گن کنته: بابد ید اشالا 2 1 
جا پزن..ا گر موفق"نشدنم شایعه انتعفای تخودرا منتش نمایم ۲ 
سیصد هزار لیره‌در مبان اس (سیصد هزار دو مر ثبه باحروفو: ۷ 
" مرتبه "پا" اعدا تکراز شده‌بود) رقاصه 6 رقاصه (پنج مررتبه این 5 
> وا شده‌یود) .. بان ارت ی تصویر قاب ید ۱ 

۱ اخره روی قوطیسی ده یگ چشم بزر ۷ 


هه 


0 ی رن 


شاه حالت تا برقرا شد . . سه از ۰ 


هم وهای خود درودمیگویم . 
سومی فریاد میک 
ند دوستان غریز ! روز بخیر 1 . 
برچهره دهقانان همان لبخندی که باان مارا استقبالکردند. 
"لفش. سنت وا رت واردان کنار رشیدآقا - دونفرشان روی صندلی‌و . 
سومی روی نییکت ب فشستند . دسا را دوی سین گذافته پیات 
۳ بیرو جوانه س سالام کردند. بر یز ۱ 
ییاز اتان کته 0 
ی ار ات پخوبی : 
خوشی گذراندید ؟ : ی 
سر شداها: ۱ ی 
متشکريم بخوب‌است ! حال ووشم شم چطور انت ٩‏ 
می‌بنيم که وضع زندکی شماهم از پارسالبهتر شده .بر صورتهای . 
شا لبخند خوشحالی دیده مشود از خداوند متعال "میخواهيم که . 
اج ردیر ماه فروای۳ ۱ ۱ 
مسنترین تازه‌واردان روبدهقانان کردو گفت : 
سب افاعار ۰ در نظام دمو کراسی رهبران باید بسدای ملت . 


# 


۱ 1 

ی ملاقات بش را کنخته اس وق ود 
آبدون احساس خستگی شب‌وروز زحمت بکشه 

شما آمدهايم . بدون رودربایستی « ص درخواست 1 ار دار 


3 9 از همه و بالاریا .... مردم رز 
1 اک را ای ۵ ۱ 0 تنها پاسمپاشی ن نت وان تا الا 
7 1 #9 ساععک هد 


ین و و فوطی‌سیگار خود چیزی نوشتند 0 3 
۱ ی ای درست وت ۱ ی 1 
۱ مر دی که روی قوطی‌سیگار «بغازیچی) » یادداشت 0 1 
آنچه را توت بو کید و دورهشروع بنوشن نود 1 

2 1 مردی که روی قوطی‌سیگا ار « گلنجيك» یادداشت میکن رت . 
پرسید : ۳ 
ری ی و 3 39 


و ای ۶ .. امامن تصور کردم که غلط نوشتید . ۱ 

زر دراگ با احتیاط دستمال برودری‌دوزی شده را که روی 
تون قرار داعت باز کرد » قوطی سیگار « گلنحيك» را از میان 
0 بیرون کشید و یادداشتهای‌روی ۳ تشان داد و گفت:: 

ب سال پیش که صحبت از مالاربا بود شما این شکل را ۱ 


صدای . خنده در فضای قهومخانه طنیافکن شلد . خازه‌واردان ۱ 
نیز خند‌یدند . ۱ 
از خمتایان کت 
یا تقاشا دنت ۲ مور کار و ۳ و ور ه پنج . 


از ریت ام قره ب اه نداریس ره و 
لته مجلسی که روی قوطی‌سیگار «اینجه» 7 
7 ساره جوان ل: 
ره ۷ اله ۲ 
ی 1 9 و 
۳ ب درست ننوشتید ۲ ۱ 


از میان دتتهال قوطی‌سیگار و سا گذشتهرا بیر ون 


۳ 9 قنون پارسالی مرباره مرت ی رت را 
7 خود «شو کران» » «شو کران» » «شولك» .... 
مهمانان » گوئی بشنیدن فرمانی » قوطی‌سیگارهای خو 7 


سب اینهم ین( آنآقائی که امروز همراه شما يامد 


یکی از مان که چا و شک در از دیگران بو 
غیغب گرفته پرسید : . 
۱ این چیت ؟ ‏ , 
پا ی ی 
و ۱ 
همه بر خاستند مهمانان شتابان عازم حر کت شدند . 
رشتلافا فت 2 ّ 
بت ار ان را فراموش نکنید. «سیصد هزارلیره» 


سین 


را مخاط دافته ای 1 


0 افز ود : قر 
2 ی قایق 2 تم دارد » آنهاراهمفراموش 1 


که از . اف روستایان مشایعت و سمت 
اتوموبیل رفتد ‏ 
5 من در کنار رشیدآة کت میکردم یکی از ها 
| 
بانت ست‌ان «ن درتی شرف 
رش اضافه کرد : ۱ دس 0 
تِ_ سور سک کنر 0 است. . ۱ 
ی ید سیگار را تراك کرد . 2 توا تاثیرزیدی . 
آروی .... 
7 او تما تاه تا . دهقنانباخنده شادی آترا + بدرقه 


۳ جر 


منم مت و دومن 


ك کت ۶ سشوری مر 7 بده تا 


آن‌خام نوش انجام را وان تلخ وی آغاز و" 


6 6 برغم زاهدان » ننواز نك ره عود. ۳ 


: مطرب » بروی | شاهدان ء بر کش دب او و 
چ ک بازاری» مگو رازنهفت داد بدو 

امس ژ عفاقست نی » در گوش او گو 0 
روشتائی بصر » چشم از تو دارم يك ت 
ً ۳ باشد ۵ حور مه من 


به 


۳ به‌سر ِ ورد و کشت 
1 سنگی ؟ ؟ چه حاصل ؟ 
۱ - که و نیست ‏ 


1 شوق دویدن درآرزوی رسیدن . . 
و در ول اسشست توفان 


۹ 9 صدغریق شنیدن . 


۹ 
۳ 


سرزند | از اش؟ ی رب 
ور ان زا خبردهد که برآمد 


3 کبه 1 بهاری . 


۱ و 
۱۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸ 


ابراهیم تنال 8 به کران نشابور رسیبه ۱ 
و پیغام داد بزبان رسولی که وی مقدمة (۲) طغرل و داود 
وبیغوست (۲) . اگر جنگ خواهید کرد » تا باز گردد وا گاه کند. 
و اگر نخواهید کرد » تا در شهر درآید و خطبه بگردان‌د(ع) » 
که.لشکری بزر ی براثر وی‌است . رسول را فرود آ مدز 
آهزاهز (۵) در شهر افتاد وهمهٌ اعیان به‌خانه قاضی صاعد آمدند 
موکنتند : امام و مقدم-ماتوئی » درایسن پیغام چه گوئی که رسیده 
است ؟ گفت شما چه دیده‌اید وچه نیت دارید ؟ گفتند حال این‌شهر 
بر نو پوشیده نیست که حصانتی رت ندارد ها . ومردمان ار اهل 
بزر گی راو خاس رات (۷) بودیزدنده 


۳ اد ان ی 

۲ _طلایه‌دار » مقدمه لشگر 

۳ سنهطغرل نخستین پادشاه سلحوقی و داود برادر اوست و بیغوعم‌او ۳ 
۶ ای را که در ۱ 
ی خی کر یا 

6 _. جنب و جوش ای از 

ی - استحکام ت برج وباروی استوار 

۷ از سرداران مسعود غزنوی. 


7 


رعیت را با جنگ کردن چه‌کار 


پادشاهی که قوی‌تر باشد و از شما خراج خواهد وشمارا نگاه داره 


۰ سلطان محمود غزنوی 


تیگ ۶ ال ای مور 


ایثان جنگ کردند تاوی کشتن وغارت کردن کرد و مردمان 
نشابور همین کر دند رک افرافن مي کال ات سول امیر محمود (۱۱) 
از ملتان (۱۲) به غزنین آمد و مدتی ببود و کارها بساخت وروی 
به خراسان آورد . چون به بلخ رسید بازار عاشقان را که به‌فرمان 
و وا بودند سوخته دید . با بلخیان عتاب کرد و گفت‌مردمان 


گردن باشد ؟ لاجرم شهرتان وبران شد و 
مستغلی بدین بزر گی ازرآن من پسوختند . تاوان این از شماخواسته 


خراج بناید داد و خو در | اه داش وچرا به‌مردمان نشابور وشهر 
های دیگر نگاه نکردید که بطاعت پیش رفتند وصواب آن بود که 


رسول ابراهیم را بخو ندند وجواب دادنت که ما رعیتیم وخداوندی 
ایشان است . و اگر سلطان را ولایت بکار است » بطلب آید یاکسی 


را فرستد . اما بباید دانست که مردمان ازشما ترسیده‌اند بدانچه رفته ‏ 


- چه اهمیتی داریم 

٩‏ - منظور سعود پسر محمود غزنوی است 
۶س چاره جز فرمانبرداری نیست 

۲ -. شهری ست در هندوستان 


۹ 


بی‌رسمی ۱۷( از خرده‌مردم ی بود که ایشا مت دید 
و امروز حال دیگر است وولایت مارا گشت رن وازار ها ناش ۸5 


بجبند . من فردا و و دب 1 


ار رت ره ما تسکین بافتند. 
و باغ خرمك را جامه افکندند(۱۸) و نزل ساختند (۱۹) واستقبال 
" را بسیجیدند ... وبر نیم فرسنگ ازشهر ابراهیم پیداآمد با سواری 
دویست و سه صدوبث غلامت و ضبیبتی (۲۰) دو و تجملی دریده 


سخت نیکو روی وسخن نیکو گفت وهمگان را دل گرم کردو بر اند. 
خلق بی‌اندازه به نظاره رفته بو دند 1 وبرآن 9 و 


۸۱ ست دسته کارهائی که تا کنون در جاهای 5 اکر دشن 
۱۵ قطع دست وپا را 
وا فادی شور 
مدای و تحاو " 
۰ - فرش انداختند 
رس هبات + دادیت ۱ ۱ 
یت آسب که ۰ 
۱ -- بدون شکوه ً جلال اطحری و 
ات ۱ 


7 29 6۳ ۳ اد 1 ان است ۳ سلطان‌مادور 2 15 
2 » خدای عزوجل بنده وی ید رد هب نت 9 
13 بود: به يك ۱ 1 را باز فرستاد و ما داد كت 1 
4 نوی خر دمندان کفته باون سای نس ۱ ۱ 
3 طغرل و حال باز نمودم » که مهتر ما اوست » نا داود و بیغو را به . 79 

سرخس ومرو مرتب کند ودیگر اعیان راکه سیارند به‌جای‌های . . 
دیگر . . و طغرل که یادشاهی عادل است با خاصگان خود اینجا آید. . ۳ 
و دل قوی باید داشت که آنچه تا اکنون میرفت ‏ ار عارت هت 


و فسرده (۲۱).. چون قوم بدو زسیدند اسب نداشت . برنائی (۲۲) . 


نقل از تاره ابوالفضل بیهقی 


الم 
1 رت 


بر دسی سفر نامه‌ها ۱ ی که انخلیس‌ها در ادوار 


اخیر در بارة ایران نو اند 


ِ 8 ۲ . وبلسون (۱) نوشته است که «ایرانیان بیگانگان را زیاد . 
ووست نمی‌دارند . انن نامه بانی سش‌از انکه موجنات اقتصافی داشتساشد: 


ام در مره اهیاسای ات و یات تب تدای هت وا ریت فایه 
های خود جنبه‌های خراب وفاسد ابران وهرآنچه را که در نظرشان غریب 


می‌خواهند حامی باشند و به‌جای آموختن می‌خواهند بیا موزند » 
8 لرد کرزن (۲) دربارهُ سفرنامه‌هائیکه تازمان او راجع‌بهایران 


نوشته شده بود گفته است : «اين کتابها شامل کم‌ارزش‌ترین مزخرفاتیست 
که تا کنون طبع شده ) سالها از ات تشاب لکد کرت «ابران و یبا له م 


ار ان» هي تنواد , فزاینکتاز کوشش شده تا نقدی‌کلی از سفرنامه های 


انگلیسی که بعد از 3 واه یرنه و وه اه ۱ 


ال 


ال هن سثر ناهام که خواننهام ااز افرشیر و تا 


ار آنکه مقصد سفر را اس تشناسا ند 6 مسافر را شیاسانده است‌و چون 


( ناخود] گاهی صورت می‌ گیرد » سفر نامه‌ها معمو لا 


از اتوبیو گرافی‌ها بی بر ده ثر ند ۰ درخلال سطور سفر نامه 6 نگارنده‌به‌و اسطهٌ 


ار قح هی خود در مقابل مناظر 6 و و اشخاص مختلف 6 منش‌خو در | 


بی‌پرده بروز می‌دهد . ۳ 


متعتط رصمعلذ۳7 مه نو (3) 
عماج صوزع۳عظ مط 0صنو فتقتوظ رحجمهتنن 1:00 (2) 


ی ۳۹ ۰ 


7 7 


۱ 
7 

و 
و 


۹ سکاروایا. ‌ ات : «والاتریین و ست‌ترین و 
3 های هنری انواع اتوبیو گرافی است.» ۳ 
۱ 8 نقد هر سفرنامه‌ای و روان مسافر ار 
کر ده هر کی پدیده محیط » فطرت و تربیت خویش ی ۱ 
6 ند ار رک برجه کتودسایتان اجقاه ات | / 
ور مین و دقق ربا تاه نوشن زا دارنج هی محص و 


> ترپیتشان و اما هم تا ممسود که امارد پیشی یا ۱ 
"۳ بذهله  .‏ ۰ ۱ 


9 پیش از قیال «عوامل‌مشترك» رفتن یه تار بخ بیر داز یم 

ار ان هه انار رفت جیسصن برش واه ادن 4 
مردی بود که تلفظ انگلیسی وشاپدرومی ویونانی نام‌پارسی او «اپوز )٩(‏ » 
ی ٩‏ ال بر ترار خلج دین ی بوده اسرد جهوای فاد را 
جزیره‌نشین ی از راه رم به انگلستان می‌رود و به‌مقام مطرانی می‌رسد امروژ ‏ . 
1 0 (وتلس شهر ی( ۰( بنام وی بر پاست ودر ی ۱۱ ۱ 
و 0 : 
اما استجوان‌های فدسجانوز باه تسعون تمی کند ؟ 

8 وقتی‌حسن‌دوم (۱۱) اسمعیلی دریافت که مغول ی ها ۱۳ 
" و بکشه و بسوزه و ببرد ازترس دوسفیر زوانه فرانسه کرد تا از اهل‌کتاب 
دربرانداختن کفار کمث و ۹ اهل کتاب اشتیاقی به کمث نداشتند 
وسفیر بااتدییر که از فرانسوپان نا امیدشده بوددر با را گذاره کردوبانگلستان 
" رفت وهمان پیام را برد که کر ای ات موش نشود اروپا را نیز 0 
به‌شعله خواه د کید » تفس بسا که به درسار انکلستان و37 1 
8 نیز بازپس ۱۲ مور خ انگلیسی شرح ملاقات اسفت‌اك سفیر را پا شاه 


(1893) وصونه۳ مط اموعوطمصرع تقع و (8) 

)4( ۱۲2۳۲9۵۷۲۵8 0۴ 2 ۲ 

 .)5( ۱006۳0 8 1 (6) ۱ 027۲ ره‎ 

6 0869 (8) 1۳61 0 ور اب ۳ 

۱۹ ت۹ (10) 1 1 9 (9) 

0 بد - جلال لدین تس شین ۱ 
2 هه 6 وتو «مطاه[ (12 1 
و 9« 


۳ ۳4 : ِ 1 ۱ 7 
1 : 


۱ ها اشری 7 می‌دهد : ۰« ۳۰ 


۱ تن 0 ۱ 
2 نوبت خانه تو نیز خواهد رسید.» 


وتتی که فرون وسطی بهاحتضار افتاد جزیره بریتانا را 


رگن ات یی شدای کی یر هیر انداختندو کرانه 
1 


ی ود ۱ 


شدای # و انگلیس‌عا اکهان خودوا نسلت باق ذیملاقه یافتند. 
کرستوفر مارلو (۱۳) تیمورلنگ را بازیگر غمنامه خونین خود ساخت‌و 


۴ ی ۳ باسترنواشت کمبو جبه نمایشنامه‌ای پرداخت. . -اشراء شرفی 
مه ۱ ۱ 


1 8 سین انلس ها ترا رش هی «آنتونی 
رن (۱2) » نام که در عهد شاه طهماسب از راه روسیه به ایران آمدو 
"حامل نامه‌ای بو د ازطرف الیزابت اول خطاب به «شاهزاده والاتباروتوانا» 


6 وین تن کی و شاهتضا ما انیا وه که ماو ار قرو رگا وا ۱5 


و قبایل دوسوی شط دحله وساین مردمی که‌میان دریای خزر وخلیج فارس 
به‌سر می‌برند (۱۵) > شاطهماب آینسفیر را بسردی پذیرفته وه کته 


بت 5 «(ای کافر » ما نیازی به‌دوستی شما نداریم.» - 


8 انگیزه سفر او تجارت بود 


8 جنکینسون «راه طلائی سمرقند» را ۱۳ 
۱ و 91۳ انکلیسین بدین کشور و انکته ه سفر اغلبشان‌بانحارت 
ی یرای ار تفه اد وین 


سیس بخاطر دفاع 1 هندوستان می‌خو استند از نفوف روسیه تراری دراپران. 
۳ اون بود وجنگ‌دوم تفوه ی ۸ 3 


نت 


8 ضرب‌المثل انگلیسی‌می گوبد که «سنگت لغزان‌خزه 0 3 
لیس ها با سفرم‌ند و گرچه اهر مردمسی خودداره بیشاز . 1 
حمعحتجه؟ وطمصاصده ۰ (14) ۰ 112۳10۷ 2 2 
0 از کتاب زند‌گانی شاه عباس (نصراله سس نقل شده‌است. 7 3 0 


۳3 0 ۰ 7 2 

۱ ۰ ۰ 2 ۳ 
ض ۳۹ ۶ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 1 ِ_ 3 3 

ان و ۶۱ ۳ س : 1 ۱ زر 7 توت 95 0 39 


1 0 دنیا را بدوبخش می کردند : هلن‌ها و 1 
انگلیس‌ها دنیا را به دوبخش می کنند + آنکلشت ها او تس ۱۳ 
من انگلیس‌ها | 5 مت ام کلم آنها که ایران را می‌شناسند و آنها ۵ 
هد 1 آنها 19 نمی‌شناسند » کم‌احتمال دارد که جک سفرنامه‌ای ‏ 
راجع به‌ایران بخوانند مگر مجبور شوند که بدیسوی سفر کنند. در نظر . 
۱ ان دسته ایران نام کارخانه قالی‌بافی مشهوری است و با نام تیره‌ای اس 3 
- از خانواده گربه‌ها اعلب آنها در دوران تحصیل روی نقشه خاورمیانه دو . 
کثور پهلوی هم جا می‌دادند ویکی را ایران ودیگری را پرشیا نام . 
۳ صقن شیب مان ی را ار شاه نی ور وا ۱ ان 
1 ایران را کنوری نوخاسته می‌پنداورند و-پرشیا را کشوری قدیم. 


8 اما آنها که ایران را می‌شناسند : در دیدگاه بیشتر آنهاایران 1 

جزئی از مشرق‌زمین است ومشرق تکه زمینی است ازسواحل مرا کش گرفته . . 

تا لغورچین, بامردمی يك‌رنگ ويك زبان ويك خلق‌وخوی. برای آنها . . 

تفاوت بین‌آدیسآبابا وتهران و ازتفاوت بین‌منچسش (۱۱) . . 

و بیرمنگام. (۱۷) است . 

۱ و خواض ابن شرق البته نفت است وقالی است.و کرمسرا ۱ 
ك و (۱۸) ای دردربار ناصرالدین‌شاه» جوز 1 


8 مره «احمق 6 نادان 6 دیو ان )۱۹ ( وقتی عشق‌زن میر زاهاشم خان 1 
دیواتزاش کرد 4 تک جواب گفت 7 ی نهدند. . ۲ 
7 تا 3 پوزش ی درمحاس 2 0 گرافت ق ۳ 
" لردی مردانه ازاو ار موری تشکر نامه‌ای بدان رت نوشت به ان ۱ 
3 مضمون : 


1 «شما در دفاع ازمن مردانه ار اه ۱ رفتید 

و فرمودید که اتتصاب فلانی بخاطر .ان بوده است که شتی‌سال درهندوستان ‏ . 

" زیسته و به‌زبان عربی متکلم است را ازانجا که من هرگز به هندوستان 1 

" نرفته‌ام و فایده علم برعربی در نهران به‌همان اندازه اش وه دانستن و 31 
در مادرید 7 گمان می‌کردم که یکی از لردها به‌پا خواهه خاست‌وجناپعالی . . 

را هدف آتثباران قرار خواهد داد اما ازقرائن موجود لردها از مدافعه‌شما ‏ 


محمطع‌صنمهز3 ۳25 مممطمصو2 (6) 


7 ی ل0وفو0 تفس وتف نگ (18).. 
۱۹ نت نامه ناصرالدین شاه 4 میرژا سعیدخان در باره موری . 
9۳ 


: ‌ 0 اه چنین 7 3 1 زیارتگاهی 2 1 
و در هزاروب کب بدو اشاره * شده است دراین‌شور ‏ 


تا 8 اغلب جوانان یز ی دوره نظام و ظیفه خی ۳ 
و ی باعدن گذرانده‌اند خو درا شرق‌شناس می‌پندارند و حاضرند . 
درباره ه رکشور شرقی از تبت تا حبشه اظهارنظر کنند . 


ی 9 اطلاعانی که ان مردم ازایران دارند از فیم‌های «شرقی » 9 
۱ کت شده ت 0 جوان متوسطا لحال ی ۲ 


نا 9 ای وم زقس راد و 
امریکائی دیده ۳ : 


۱ رب علی‌ببا 
و علاءالدین 2 9 عقیده 0 تک لاد 1 
۳ مد ی ۳ و ۱ 
" «فریاستارك» (۲۰) که‌ازاین‌پندار نادرست‌هموطنانش‌خسته شده‌بود کتابی‌بنام . 
«شرق‌عرست وغرب‌شرق‌است» (۲۱) نوشت صر ای که شنک ۸5 ادا ۲۰ 
اد هت ول "بر انداژد . اما سودی نکرد چه اغلب خوانندگان کتاب او آنانی 
کت تغییر ناپذیر » غرب ارو ی ۳ 


با ۳ وقتی به‌آن فک از اتلیس‌ها. برسیم که درمیان شرفی‌های ۳ 
و فلخت برای ابرانیان فردیتی قائلند خبلی‌خبلی کم‌انگلیسی باقی می‌ماند. . 
ات و صفاتی که در نظر اغلب آنان فردساز ایرانیان درمیان مشرق يك لخت 
است صفات حاجی‌بابای ملعون است » دزدی » دوروئی دروغگوئی ...... 

ار ِ 9 ان ی هو : نامه‌هعای 0 در دو: ران 

اب تفاهمی ش و : 3 


و و 
تس سخرآن ین کاهی که بی رای ترا ۳ 
۵ ای است . 


اعوه وز اوه 7۷ 0 6۵ و1 افعظ (21) عتصاهه ۳۳6 تِ۰> 


تف 73 ۸1 
ری 2 


: 9 با روزنامه‌نگار تب نو ستده جوانی ی بهتر ی ۲ 
3 راهها برای شهرت‌بافتن ات و آعده‌ای ازاین شهرت طلبان برای مطلوب ‏ 2 
کردن سفرنامه‌هایشان درو غ‌پردازی می‌کنند و از عجایب وغرایبی سخن . 
. می‌گویند که هرکز ندیده‌اند وه رگن وجود ن‌داشته است . خیلی تم راز 
3 سفرنامه‌های مورد بحت آین گفتار ازاین سبافند ولی برای آنکه نمو ن‌خو بی .. 
و هر سنا رفن خو اننده ذْبعلاقه را به‌سفر نامه شارل گردبان ۱ ترولرموسوم ‏ : 
3 یه 0 ۳ می کنم و او فرانسویالاصل است و ی 5 و 


 . . ."‏ 88 سفرنامه‌نویسان انگلیسی یا به‌اجبار ] مده‌اند 3 به ۳ 

ری ما نا اسان هداز ساستگ آن ازهمه ب هی ی ی 
عهدی که سرجان‌مالکم (۲۳) کتاب «طرح‌های ایرانی (ع۲) » راتمام کردتا . 
و امه میامییداران از لحاظ هنری جالب نبو ده است و آخرین 
آنان سفر نامه‌سرربرت‌استیونس (۲۵) موسوم‌به «سرزمین (۲۷) صوفی‌بزر گ» . 
" یز کتابی بی‌نبوغ است. و به‌این عده باید سربازان نوپسنده رانیز بیافزآئی. 
و زمان دوجنگت بزر گی بادر هی ببن دوجنکک به‌ایران . آمدند و 

اک دامر تمای نوشتند . 


9 8 از نیمه مجبوران آنهانی هستندکه به دموت دولت آیران با * 

1 هیأت های مختلف به‌ایران آمده‌اند. سفرنامه‌نویسان این دسته غالبا 
رز کتسنه شهرت خورزان مس شور وک بت 
سه روزه باچشم‌درد کوش کر نا ب‌جاتی بکنند ‌ به‌خاطر بحق‌التا لیف ای 
و م‌برهازنه از کتباین‌دسته«مسافر ابران (۷) 4 ادواردسا کویل‌وست (۲۸) . 1 
3 «ازسرزمینی عتیقه (۲۹)» آلدوس‌ها کسلی (۳۰) حالب‌توحه است « . 
13 #8 وانهاکه به میل آمدند اغلب بخاطر زبان‌آموزی آمدند پا . 
۹ 9 5 ۳ 0 شدند اب ِِ 


‌ 


0 


۱/۹ حدم ومزعامط ۹ صون60۲0 معتعص (22) 

فمطهمعاو صوتوتوط . 24 ممم[فصدر صطمز 5۲ (23) 

نطومو اهع2 ع۳ 00۶ وی . . (26) . قصم۲بماو ۳۵۵۵۲۲ ۲ز۰...۵ (2۵) 
۵۸ .0.8 . (28) .. . ۲2۲۵۵۲ صهلو۲ه۳ 

۳ 120 عباوزاصه 7 .۰ (29) 

و صاتصصو ۲جهماصند .. (31) و وتا ۰۳۹ 300 . 


4 و 1 
یم 


است. و رای کی 9 


آمد 2 می‌پندارد که موفق شد هاست ۱ از نطق 1 ِ 9 0 طن 
مرکزی (ع۳) » شف وسرور می‌بارید. تنها کسی که به دنبال چیزی‌بهایران . 
آمد وآن چیزرانیافت وبدخلق‌نشد فریاستارك (۳۵) بودکه به دنبال‌گنجی ۰ 


7 امن 0 اما کتاب‌وی‌موسوم‌به «دره‌های اسمعیلیان (بس) 24 3 


۳ ی ی این همه شام ما نبود در دیزی کو رک ها پچ . 
تخرد تیار ! فرو می‌نشانديم . 
" ظاهرا غذای ما درنظرشان ضیافتی بو د عرچت اه مار نماد ۱۳ 
3 هی جشیل اوسرشن وا بارضایتی وراء توانائی گفتاز تکان 


۳-9 


۱ ۰ . می‌داد . چهارسر کوچك کوفته انتظار درصفی خاموش نشسته بودندوبچه 


کوچکری خر بو که درچایر نك انش شسته شله ۱ 
" ظاهرا عادت داشتند که باانان جهن عضو از خانو اده رفتار شود رم 
کر 3 هه همسر خان زن زیبائی بود چهره‌ای سخت‌باريك و دراز و 
ابروانی کمانی ذاشت زا او سخت وشگفت و لبخندش وقیحانه‌نرین 
لبخنده ممکن بود . گیسوان سپاهش که برق حنا درآن به‌چشم می‌زد بردو 
و بلند که بر شانه‌ها می‌افتاد تابیده شده بود و سربندی از پرندهایر: 
تم گونه 9 ات بود که بدیدارش"! فیخیته‌ای از وقار ها ۱ 
می‌بخشید ... واو چون ملکه‌ای گام می‌زد (۲۷) 

ری ی کی و کر ۱۳ 
بنو دسند پسند . اپنها یا سفرنامه‌نویسان حرفه‌ای هستند با جوانانی که ذوق ادبی 
دارندو جویای نامند و البته نوشتن سفرنامه خیلی آ بان از داستان‌نویسی 
است ۰ و روبهمرفته اینان خطرناك‌ترین سفرنامه‌نوپسان و پرفروش ترسن 
آنانند چه رگ خواب خوانند گان را دزدست دوارند و هی ‌دافتله وه ات 
بخو اهند نانی بخورند باید به کتابشان چاشنی بزنند . یکی از کتپ معدودی 
که در آین‌دسته به‌صف می‌شو د وخون‌است کتاب ویشست کارول ((۳) موسوم 
به «قهوه‌خانه‌ای ایرانی (۳۹) » است. 1 


۳ . .۰ 1 دراینحا | مسجلد‌جامع اصفهان ] و محسم 
اب یت تبنم ماو ی که نزدیکترین چیز به‌دربافت انسان‌از 


۳۵۵12 طز طعز۳۳ منم 0ص11ظ۳ ۰ (32) 


۲ 0912 واصون ۳۴0۲72۵1 .۰ (84) ۷۷111۲ (33) 
عصو توصحععظ عطا. ۵۶ ۷21167 (86) واه 2 ۳۳6۲ (36). 1 
۳ اک از فسمت لرستان اکتا فرباستا رگ موسوم به «دوره‌های اسحتت و 2 
نقل شده ات ۹ ۹۹ 


101 0۵ صهتو۲ت۵ظ همصه1۳. . ر39) 6001 ه (وو) 
۷۰ 


زندانی آن رویه‌های منحنی ۲ آم گس وم 


و 3۳ 8 , و 0 که به‌خاطر دا نا شخصی ی آمد‌ند 0 0 
7 عم می گربختند و ۰ 9 از خود ۵ دقن و کتاب‌هایشان متو ازاتید ‏ سس 
1 و باشد 1 نامه‌اس‌ودتکر ای که به‌دنبال دانیای خودساخته‌شان ۳ 
3 ی هزار و تت من بودند به‌ایران آمدند ,یب بر ۱ 
3 تههای این نشته آنست: که نو انسته‌اند ایران تخیلی خود را به خاطر ‏ . 
3 ابر ان واقعی خفه که ۱ ۵ ای واقعیت حان: که ابران امر وز نام دارد . 
۱ نتوانسته است بسیاری از 9 تیدار و انوا هار کته که تباید ۲ 
آوردن شبی درکنار مقبره کوروش يا حمام مهتاب گرفتن در مصلی با . . 
آمردم بیاهیز ند 5 نان همه‌حا به‌دنبا ل دنبای از دست‌شده‌شان گنت ۳ 
هرجا پژواکی یافتند بزرگ کردند و عزیز داشتند ایا نان یز که : 
است؛ . دونمونه از کتب مشخص این دسته - گرچه آن دو کتاب دوقطب ‏ . 
متضادند - یکی « آخرین 9 » ویسنت کورنین (۰ع8) و دیگری . 
ان »زیربت سین (2۱): است اد تلا تا / تصاوبر 
ی ( و هل (6۲) هم در این دسته به‌صف مر ۱ 
11 کتاب بهتربن سفر نامه‌هائیست که انخلسها درباره ایران نو شته‌اند 


۱ 6 « .. ۳ مر را | ازاحساس شوق‌انکیز لاقیدی ۳ 
1 ی ی هی موم ی ِ پایت برا حفظ ۷ 
ودن و نبودن ان بی‌تفاوت اه . اما تقدان ۱ 
مساکن انسانی در میان آن [ کوه‌ها ] » فقدان هرنوع اثری برای متمدن 
ساختن آنها برای وادار کردن انها که به‌مردان پناه دهند و نیاز مردان 
۳ بر ورند به] نها حالت استر ونی سرسخت و بی‌امیدی را می‌دهد .که 
3 دبدارشان را فسبار وهم‌انگیز و سیار نفرت‌انگیز می‌سازد ۵ مک لها 
بااحناسی فیک به دهشت در قلب تو رسوخ خواهد کرد مب ماوت 
3 نداریم که خود را با طبیعت روبرو ببینیم . حتی ناچیزترین آثار سای : 
احساسی از امنیت می‌بخشد کورم راهیت که شما و[ ازاسان‌ترین راه ‏ 
بت تب دینگاه را برلی شم بر گزیده است ؛ 
آنکنت چوبی رانائی که برآن نوشه‌اند آتار زوم و شا را به آنچه 
۱ ( نگ مردان شایسته دیدن بنداشته‌اند رهنمائی می کند سب بالاخره س 
آنان را پناه دهنده خو اهید یافت ۳ ایحا چیزی تس نها 


1 


دج وخ 


0 ۳12۵ 3 فص مرطتصامتن اصعمصز 7 (40) .. 
هو هم تناو مصووظ معتممامیظ .. (41) 
- ماما صوزو۳عظ راله‌ظ و0 بستا66 (42) 
۱ در 


۲ شا ۱3 
تا دیع ای عم 


۳( کر 


با ۳ آری پیامبری و پیش از 3 تب ۱ 
باید از حسفری هم یادی کرد . بیشتر نوبسندگان مورد ‏ 


هم اک است از سفری به جهنم . و با اندوه ی 


۰ ۰ 8 جبه عواملی که تاکنون ۵ شمردم اع قبلی مسافر ؛ هدف ۴ 


می‌پوشانند ٍِِ براینها با ید بحالت مسافر ئ: دروقت تک نا 8 مکانی 


مردی کم جامه بریشمین ‏ برتن 1 


نا با همسفری سفر کرده‌انه ومعروفست که در بهشت کام ردن ‏ 


که بعضی امن بر فجن تا تفا -همسفران خود نز نداشته‌اند, تلافی 
ما آدرآورده ۳ : 


۳۱۳۳2 


او از سفر و هسفرها » سفرنامه‌ها را رنگی می‌زنند و برحقیقت لباسی . 


9 3 د وینبنت کاوول» (0ع) وقتی به‌شیراز می‌رس حالش ِ 
نیست و شیراز را شهری زشت و بد می‌بیند و می‌نوپسد . برعکس 
َ» ( رابرت باپرون : « 2 و به گنبدقابوس می‌رسد سخت شاه استو ]ثرا ۳ 
با از زیباترین‌ابنیه دنیا می‌ببند و در زیباتی همیایه ورسای میشمازدی: َ 
من بنده که هرچه فکر کردم نتوانستم شباهتی بین سادکی وهمنااك . 
کر قابوس و رهم ید ی و نظم ورسای بیایم : مقساسه ی 


تا از اک دراغلب ی تاش ۵ ۳ 
حقیقت با پندارهای نادرست و نتیجه گیری های ناسز | و دروغهای ‏ 
واگ و بزرگ کته ات . من وجود این طفیلی‌عای حقیقت زا 
علاوه و ای که شیر دم ژاده سوعتفاهم می‌دانم و سس رت ۳ 
که چون و چرای این سوعتفاهم راگزارش کنم . 


8 نخست بر نحوه زیستن برخی ازاین سافران در ران اراد 
ود تفر نت ودب مربت 2 کم تهران می‌پیوندند . 


تن از ویر ایرانین ودک 
7 بِ انجیل ۳ 


01 00۳[ مب ۱ 


مه وآفناب 
غریبان تهرانی گرفتار باشگاه‌ها و رادیو و تلوبزیون و روزنامه خودشان 
چنان می‌زیند که در وطن خود می‌زیستند و لابتغیرند . خودشان را 
فدائیان تمدن تصور می‌کنند که بخاطر « توسعد‌ادن » زجر می کشند 
و هریاك برای خود از ایران چلیپائی ساخته است و خود را مصلوب 
می‌پندارد و عیسائی دیگر . اغلیشان هرگ از ایران حرف نمی‌زنند » 
ی کر تا زیرباشان وجود خارجی ندارد » و ان ۱ هم که 
ایران دوستنة . رفتارشان با ایران جون رفتار مردان چین قدیم زا 
ور از ایا احو ال هشن زا هی این و آتمی دا 
)» تن م۱0 مش بات قیوی نمرده است » و منظو.شان این بود 
که همسر ژیبا و محترمشان درنهایت رفاه ی 1 

سفرنامه‌نویس در چنین جامعه‌ای فرود می‌آید . روزهایش را 
در دیدن بازار و « اپنجور جاها» تلف می‌کند و شهایش 
را درضیافت‌هائی صبح می‌کند که درآن همه زبانی بجز پارسی شنید: 
می‌شود ؛ و بعد صبح » همراه شیر قهوه و نان سفید و تخم‌مرع نیمرو و 
ژامبون ِ سفر نامه می‌نوسد ۰ به‌عوض‌اینکه خودش برود ببیند ممقان 
چه‌جور انس ی فلان خر ه ارویائی را که وز فاری در ممقان 
چاهی ‏ کنده است و هتکن ی کی ۷ ابکر" هم بهفلان سهرستان 
بخواهد سری بزند » قبلا مهماندار تهرانی‌اش نامه‌ای برای هستر 
مت و سفر ۷ اه که او فست پشه و یگس وه 
مردم به فغان 3 است و با لاخره از )) کومبرون 7 حهنم بت قدم 
ات 6 صقر تاهه‌تو هن | به‌جان می‌پذبرد , و باز همان 
برنامه شبهای نهران فکرار می‌شوه » منتها باسمه‌ای‌تر و آنوقت حاصل این 
1 شب‌ها و روزها سفر نامه مسافر ی 
1 اغلب سفرنامه‌نوپسان مورد بحث ما از طبقه دوم مردم‌انگلیسند ؛ 
۱ آنچه خود انگلیس‌ها آنرا عععله 100016 جعووتا می‌خوانند . و این ط تیه 
1 رفص ] طبقات ی ات استش . مردم ایرن طقه و 
۱ کوفدواز ی دارند که به عقیده من سیار حزن‌انگیز و متاثر 
۱ از خانه‌ها شروع کنیم که سخت شبیه هم است » ) بو یز ه در 
شهرهای بزرگ » . و شماره گزاردن خانه‌ها ی فا ران.اهری است 
تفننی » درانگلیس کروری است . چه در خیابان‌های ایران بجز در 
روستاهای هرز نوساز تهران کمتر دوخانه‌ای را می‌نوان یافت که حتی 
جبهه‌عاشان بهم شبیه باشد. درانگلیس خانه‌ها مثل سریازان بونیفورم 


۱ ۲۱ اج سس ما ی سر ۱ و ۳ 1۳ ۳ ند ۳۶ ۳۳ 


ی و ماه ماو یم ای کل اشوین ب‌ن بت مح بح ی ی 


ی مش و باه ان وت با سل 


۰ 2۷ - ضرب‌المثلی است که در عهد جنگهای ایران و پرتفال بین سربازان 
1 انگلیسی. رایج بو د ۰ 
۷۳ 


تن 


5 , وختی نزئین" 1 
نت و٩‏ ت10 1 ان عبت اولٍ ق وی 


سیم 


و 
: 97 3 3 راه و چاه آرا شما نشان بد‌هد و شماٌ بعداز زسشن در دو سب 
4 2 و ندیده‌اپد راحتان 

۱ 1 9 . خوشاپسال تیار باس ۳ 

ِِِِ 9 درفتیجه سر ابا و شهرهای. ی / بسته به تعداه 


7۳ 


۳ 0 ت خیابان‌ها همان تم ۳ ی ّ حتی مح.مه‌ها یکسان ۱ 
0 جامت نان کد بزنانما انگلیس می‌کاوند باید لفت "سا" 
کنند. ی وی فطری آنمرته اشت# افان 7۲ 
۳ " هررگونه تنوعی نفورند تا به دو سه انگلیسی بگوئی بالای چنمت ابروست : ۳ 
ی یلت. انحمن 8 حامعه 8 کلوپ درست هی بلث انیغورم 3 
۱ 


مارد ی رد که هیج اجباری بای کل خن ندره ‏ 
" میل و رغبت و لباس می‌پوشند . در مترو که نشستته| ید 6 
تیال توتیر سه هل مر زارار رو یا ۱ 
" که آیا کارمند بانك ۲ 
۲ ۰ با عتزمتت است با . يا ... و اگر روزنامه‌ای را که می‌خواند ببینید . 
و کمی به لهجه‌اش کر بدهید حریم افکارش برشما کشاده خواهد شد. . 
#9 چه‌اگر ی اضر از ها نان باه فد هی جر ات ۳ ملون . 
2 سل گذاره. - کیف چراهی ذرآدست می کیره و کت ۱ اه ای یره 
یت پیب بکشد ۳ زیاد از ما بهتر نباشت «تلگراف» 
مص سم روشتفکر باشد » البته )» کاردین ِ و و 


1 


سر 


۱ ی ی ی ی ۱ 


همه سك‌های معماری 9 در گوشه و کتاز دنا بر خاسته ی نمو نه‌ای 


مه وآفتاب 


۱ بد تک ید ارس مسشتناک مر است. . و ستگی این طفاید با ظواحر» 


| يا همه مثل مکمیلان فکر-می کنند با مثل ویلسون » » که درخانه‌ای شبیه 


در خیابانی شبیه صدهزار خیابان ...( وای ! ) به اینران می‌آیند که 
اش هت و انز ارو ااطی ند مشی از اشجه در ۲۱۵ 
عمر خود در لندن انواع جامه دیده‌اند لباس خواهند دید . به ایران 
میاپند و فرض کنیم که به‌بهترین خیابان شهر بروند » خیابان شاهرضا. 

ابن خیابان دراز زنده‌ترین موزه باسمه‌ای معماری دنیاست . از 
دراین خیابان پیدا میشود.: نوهخامنشی » نوساسانی » نو مغول » قاحار» 
تفلید باروك » تقلید ونسانس و حتی تقلید گوتيك » بعضی‌ها دراز » 
بعضی‌ها پهن » بعضی سپید . بعضی زرد و درنظر بیا ورید مسافر انگلیسی 
سر گردان درخیابان شاهرضا را که تمام عمرش خیابانهائی را دیده است 
"وه ون اف و بهنای جبهه خانه‌ها از هم مو نمی‌زده و بنده در نیا 
همیشه منتظر صدائی بودم که فریاد بزند : « آزاد ! » تا این خانه‌ها کمی 
استر احت کنند ! 


8 با این زمینه‌های متضاد » باید منتظر بوعتفاهم و سوعتعبیر 
بود . انگلیسی که به‌ایران می‌آید » برطبق عادت و خوی خویش » هرچه 
انگلیس‌هاست . توپسنده‌ای فرض بفرمائید کسی را در شیر از می‌بیند که 
توانست علت رانرا کشف کنم /.ولی ابرانیان علافه عحیبی دارند که 
ظهرها لی‌لی کنند . » 


نو بستده‌ای در دوره کوناه اقامت خود گر تهر ان به دو سه کافه 
بالای شهر سر می‌زند و قلم را بر تفریح ایرانیان مي‌گرباند . اثر همین 
کار را من درموره لندن بکنم ۰ گناهی به‌این بزرگی مرتکب نشده‌ام . 
چه هرچند کافه‌ها؛اسم‌های مت دارای ها ای دیگر گونه ی 
درون‌ها یکیست . اگر من بنویسم تفریح يك کار گر انگلیسی اینست که 
شام خورده ناخورده و دست ثشسته هنوز » روی به میکده‌ای نهد و سریا 


سس 


استتاده | نتقدر 05 گیلاس‌های کلفت آبجو بخو رد 5 خففان روحی تی 3 
۷0 


مه و آفناب 
و با هاری » که دش می‌خواندش ۰ و «جو» و «جكث» درباره‌مسابقات 
فو تبال 6 اشب دوانی 6 نازی‌دوانی . و آخرین اعتصاب احمقانه بحت کید و 
درتمام عمرش نوع آیجویش را عوض نکند ( که بسته به‌درآمدش علایم» 
ی تس و با . خواهد بود ) و احتیاج ندارد به سافی دستوز 
بد‌هد و از در نیامده با صر احیش را ی درل 6 گفتارم ۳ اغلب 
کار گر ان تایح اه ی و 
ولی اگر بكث انگلیسی بخواهد همین کار را بکند » باید به قهوه‌خانه‌ها 
برود » به گفتار تقالان گوش بدارد » باید به شهرنو برود باید به « کافه 
لاتی‌ها » برود » به‌تارزن بدآواز و خواننده کور و رقس روسپی‌های 
پی‌حوصله نگاه کند » باید به معررکه گیری‌ها برود » به‌پرده‌دارها و 
ورزشکاران بپردازد » به‌امامزاده عبدالله و باغع طوطی برود و بیش از 
اینها . و انوقت بنوپس . ولی چه میشود کرد , در دید کاهد ال لیس ها 
اک خدا برای خلقت انگلستان بوده است و در انگلستان حتی لاله‌ها 
لت که کوی با نها فرهان داددانگ : 

باید کسی پیدا شود و به این سفرنامه گران بفهماند که یرانی 
مل است و تژاد نیست » انسان است و مورچه نیست و هر کسی در هرجا 


برنگی ِ است . 


1 سرویلیام جو نز در مقدمه کتاب د, و پارسی‌ای که 
تاه و به ( ار در نحوی گاو سی 1 تصنیفب پو نس 6 ( 
موسوم است می‌نویسد : 

( همه ما مایلیم 1 نادانی خود رس مو حه حلو ه ت‌هيم + ۵۱| 
بنهان ی .. چون وحشیانی که فکر می کردند خورشید فقط بردای 
ات طلوع و غروب هن اند و نمی تو انستند ول رک امو احی ی 
جزیره آنها را رن ات جر هی دیر یر میت ٩‏ ۱ 
به‌حا و ( 


۱ 8 باز می تون 1 درنظر پل فرد متو سطألحال انکلیسی‌الگوی 
۰ بای جهان انگستان. دو ده ۳ و ۰ ۳ 


ره میلکتیتارتی است که میدب و در زندکی ۱ 
نه فقط اعمال پرویز و چنگیز ؛ یف ی ی میا نی 
مبو ه می د هن 

1 0 از همه بارشان فسات د 1 ی ۰ یاقا 
۱9 هه می بافت و ی زک ۵ ] وضاع پرشان 
است » و سپس ایرانیان را یند می‌دهد و راهنمانی هی تنل 

۷۹ 


مه و آفناب 
۱ 0 و (۸ع) در کتاب خود موسوم به «مجموعه‌شرقی» 
۱ هر کزده ات که تا رل ری رن و مر و هنن 


ام که ییا کاب پنویسد و از خرابکارپهای ۱ 
اتکلسی دراتزان ماوی بفند ار هم اشارهای سورد درعهت لو یه 
وا اس وه ی رشان رو ور اف ششیوه هر اضیه صفتت: قل ای 
قوم تفت . من ۱ دیدهام که نو سنده آن تم وقاحت حنوی 
رصن او انلس را موجه و ضروری شان داده ود و 
کتاب درس تاریخ بود . 

نظری به سفرنامه‌هائی که انگلیس‌ها درباره هندوتان نوشته‌اند 
ور ی چشمان این خلابق درمقابل فحابع‌همو طنانشان کم‌سو 
و درمقا بل کارهای خیرشان یز یبن 1 ۰ 


4 از ی عجبب ننها درساست جلو ه دمین طّد لو هی 
از سفرناهه‌ها شکایت شده ایتک رف از ایرانیان 1۳ را می بر سی 
گمراهت می‌کنند ! نوپسنده دو سه ماهی در تهران فارسی او خته است 
و بعد خواسته این « نته پته » را در کرمان بیاً زماید و بد خاطرشر بفشان 
خطور نکرده است ار ی از تهران دو ماهی فارسی بخو اند و 
در مان از رهگذری راه‌پرسی کند و گمراه شود تناه از رهنما نست َ 
۰ " سافر دیگری راهنمائی اپرانی داشته است و چون وفت فراق 
و | هنک سفر عراق فر ا رسیده است رآهنما در حواب اف ره مسافر_ گفته 
است : « وظیفه منست . » مسافر درسفرنامه‌اش ازاین واقعه ننیحه گرفته 
را وظیفه خود بدانند و به عقل مباز کشان نرسیده است که این جمله 
اصطلاح است و معادل آن در انگلیسی وتتاعحملم ومع 2۵ 7۵8 ۲ 

خو هد بود و نه «بت مد هه 1 که او ثر جمه تک اه ی 

و سفرنامه‌نوسان علاقه عجیبی به‌تر جمه اصطلاحات و ضرب‌المثل 
های پارسی دارند . و اصل ضرب‌المثل ها را هم از « غرببان تهرانی » 
شنبده‌اند و نه از ابرانیان ان اجناس دست‌دوم را با کمك‌فاره سی‌های 
0( و دم و اشکم خودشان فر جمه‌من:کنند و بعضی‌ها ان ضر با لمد هام 
دست سوم را با به بحث‌های حدی «1 و معیار فرار مبی د هنت و از ردوی 
ای یز آفتان رطر‌شتجند د دی طرشان ای ی ی 
/ ۸ 49 از راست به چب و شنه شود ( طر فه‌است ساخته عده‌ای‌دیو انه 
که کرد هم آمده‌اند و مقابل هرلغت انگلیسی صدائی ناهنحاو از حلقوم 
ساختهاند و فراموش نید که در هر و اژه و اصطالاح شع ها می‌ز بنن 
۷ 0816021 2,111۳61000ی 1‏ ,1:۳ (48) 
۷۷ 


۳ 
مه و آفناب ۱۳2 
و مردمان می‌زیند و رودها به‌رستاخیز و افانی من نو سک "ده ۲ 
زبان فارسی برای 3026 لغتی وجود ندارد و تعجب می کند که مترجمان 
اشعار پارسی به‌انگلیسی این کلمه را از, عجاا ورده‌اند ۲۲۱۱ 


8 امان از وقتی که این بزر گواران باهمین پارسی‌های بی‌بال 
9 0 ت و که فکری به‌حال پربشان روز گار پارسی 


‌ 1 ک به 1 می‌آبد درنظر خودش شاهیست که 
یخانه کدا آمده است » جامع‌العلومی" "که حجره طلبه‌ای را هزین کرده 
است ۰ و برای او _کاملا طبیعی.است ‏ وظیفه اوست ومبا0 عنظ وذ 16 
1 بنمایاند و از چاه به‌اساند . چه به‌این مردم او دی آموخته‌اند 
و تقش حجر شده است که انخلستان مر کر تقل دئیاست »-تصفالنهار صعر 
از گرین‌يچ می‌گذرد . لندن بزر گترین شهر دنیاست . ادبیاتی که می‌خوانند 
اتات اتلیس تست در فيديت: فانوین بهء اسم قانون شارل و مار 
و ار که بل انجلسی هو فر انیوع .آترا هی مان کقفت ‏ ظر دا 
فرانسوی‌ها این قانون را شارل و مارپوت نام کرده‌اند اما انگلیسی‌ها| نرا 
قانون چارلز می‌خوانند 1 


و ۰ ۰ 
9 لباس بقاعده درنطر آنها ی 4 


عص 


8 و بالاخره باید از خصیصه خودداری آنگلیس‌ها نیز پادی 
زود درمبان ان مردم ابرراز احساسات نقص‌منش تلقی می‌شو د ت72 نه‌یاید 
پلند خندید » نه‌باید بلند گرپست و نباید زیاد شاد نمود ... و همهسفر نامه 
ماد ی فارني. اجه کر آنها در رشان عرستد ات ۲ با ی 
بو ده ات ۰ 

گفته‌اند که هر که از دور ببیند ؛ بهتر می‌بیند . درمیان این 
مفید تواند بود . و بگذارید که این مقال را بانقل دو گفته از آربری (45) 
ی ارسایران شاشان‌یتاه انیس پاش نام ده 


اگر بونانیان جویندگان بودند و رومیان فرماندهان ؛ 
7 ار (49) 


۷۸ 


مه و آفناب 

ایرانیان. ت 3 خانه خود دانسته‌اند . آنها دنیا را آزموده‌اند و 
بهآ زمایش خود یقین دارند و درمقابل شگفتی‌های 1 و ضربات نا گهانی 
آن مصونند . درنظر آنان دنیا باید مرتب شود و اداره شون . و ی 
اداره‌شدن نمی‌پذیرد پاید تحمل گردد تا سرانجام مقهورشود. . (۵۰) 

جچه » اير اثبال وت و نیز وزخع. ده وه هفوک ۵ ۱۳۵ 
۳ ۳ می‌توان با وفار و لذت زنست . بچه وفار 
هاهتشاهانه باشد و چه وفار دا » چه لذت دنیایی باشد و چه ای و 
آنها زندگی را شناخته‌اند و به آن باهمه‌دردها وغمهایش عشق ورزبده‌اند. 
اه که وقت فزای با-دنیا پیشن امده است » وداخ همیشه با نگاهی 
اندوهگین به عقب و بادعائی صورت گرفته است » همچنان که ابرج‌میرزا 
دنیا را بدرود که 

بك جهان عی تهانت. ارنتا 


" هذه۳6۳ ۶و معهازد136 م۲ (50) 
۷۹ 


ِ بر نامه ری تم در وم لاف توسعه نبافته که منایع. محدود دارند ار تماس 
بیش و کم با تمدنهای بر تجمل غربی دامنه احتیاجاتشان وسعت بافته ضروری نیست 


۳ آزادی مفرط اقتصادی که در قرن نوزدهم مورد قبول و عمل بود ومنجر به تشکیل 


زر ات 


۱ 
پیش ازاین که درباره برنامه سوم فرهنگ کشور سخن گفته شود لازم‌است که 
درباره ضرورت برنامه ریزی در امر تعليم وترست و مشئلات آن در ممالك غیرصنعتی 

کم رد و دشواری هائی که در مراحل نخستین برنامه ریزی هر این ممالك وجود . 

دارد توضیحانی پیاید . 

ضرورت برنامه ریزی ازالن جهت است که در هر .کشوری احتیاجات سیار . 

2 با لنسبه ی 2 مت ریزی این‌است که نخست س جیت ۳ 

منابع محدود 1 برای رفع احتیاجای ۳ اولوبت و نله و 


بلکا در ممالك رشد کرده صنعتی نیز در چند دهه اخیر صرورت آن شناخته شده و 


۳ 
۳ 
4 


" انحهار ها در امور صعتی و تجاری ( کارتل سد ثر است و ماننك آن ( ومسهی بل ۱ 
آمداخله گروه های صاحب نفع خصوصی در کارهای عمومی گردید دیگر از اعتبار . 
افتاده است و جای خودرا باقتصاد ارشادی و مداخله دولت در امور اقتصادی برای . 

حنظ منافع و مصانح ثثریت مردم داده . ممالك کم 9 نیز ی 9 


۱ برنامه دیزی فرهنگ 
دوم غانا الگّوی برنامه ریزی غربی را بذیر فته‌اند ودز اثثر این ممالك دولت ناچار 
است که علاوه بر وظایف عادی خود که حفظ نظم وامنیت واجرای عدالت باشد 
مسو لیت .سنگین را ّ در زمینه بر تام ریزی تو رعه اقتصادی 2 و هر ان 
مملکت تقبل کند . 

ات نوممالات این است .که چون بی شاتی در امور 
" سیاسی از مشخصات غالب این کشور هاست وبر اثر تغییر هیئت تصمیم گیر نده غالبا 
در روباها وروش‌ها تجدید نظر می‌شود وجود برنامه تااندازه‌ای ثبات و دوام خط 
مشی درپاره‌ای از امور ۳ تضمین میکند . همه می‌دانند که تعلیم و تربیت نوعی 
سرمابه گذاری طویل المده است. وباید از سالها قبل طرح ریزی شود اگر قرار باشد 
گریود دد. وزناهه‌های تالم وثربیت تجدید نظر و تغییر فکر حاصل گردد سرنوشت 
متعلمین ومتربیان در خر خواهد بود . از همین جا؛ ضرورت برنامه ریزی در امر 
فرهنگ را بخوبی می‌توان دریافت . 

ازاین توضیحات روشن شد که ممالك در حال رشد نظر بوسعت واهمت 
احتیاجاتی که دارند و قلت منابعی که در اختیارشان هست و هم چنین نظر به‌امکان 
عیبر ات پیوسته سربعی در اآمور سیاستشان » تا چه اندازه نیازمند برنامه ریزی و 
بات در خط مشی عمرانی هستند اما باید ازاین حقیقت غافل نبود که تعلی و تر ببت‌در 
این‌ممالك گُرفتار مشکلات بز رگی‌است وحل آنهااز اهم وظایفب نامه ریزان خو اهد بود. 
پاره‌ای‌ازاین مشکلات بدین‌شرح‌است که درممالك کمرشد غالبابیش‌از ۸0درصد جمعیت 
جوان و بز رک سال بی‌سواد است . تعلیمات در گذشته در انحصار طبقات ممتاز بوده 
و عامه مردم کمتر از آن هره داشته‌اند . نظر بهمین امتیاز طبقاتی غالبا تعلیمات 
رنگ نظری وادبی و فلسفی داشته وباحتیاجات عادی روزانه بی‌توجه بوده‌است . چون 
طبقات ممتاز نیازی با لودن دست‌های خود بکارهای .متعارف نداشته‌اند بیشتر طالب 
آن نوع تعلیم وتربیتی بوده‌اند که ذهن را بمطالب نیکو وامثال وحکم بباراك و 
حافظهر ازنخات دلیسند ودلاویز سرشار کند ازاین‌رو توجه به پرورش استعداداتی 
جز آن چا در مجالس و مجامع سخنوری بکار می‌آید مورد غفلت بوده‌است وکاردستی 
را عار می‌شمرده‌اند و تعلیمات حرفه‌ای در چنین جامعه‌ها وزنی نداشته و فر زندان 
طبقات پائبن ناچار زبر دست پدر کسب و پیشه میآموخته‌اند و مدرس؛ محلی بای 
ابن گونه تعلیمات نبوده‌است . 

هنگاهم‌ی که ممالت کم رشد دیست تکار بر نامه ریزی دمنظو ز لو سعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی می‌پر ند مواجه با دشواری های فراوانی میشو ند . در مورد 
بر نامر بزی‌ثر هنگی اهم‌این مشکلات بشرح‌زیر است: درممالك کم رشد که‌مدن‌هاجمعیت را ود 
ومتوقفی داشته‌اند استفاده از تکنيك های جدید بهداشت ودرمان ومبارزه با بیماریهای 
بومی سبب شده‌است 4 جمعیت سرعت رشد ند . مثلا در ابران 9 مو فقبت در 
اقدامات. پیشگیری و درمان. بیماری . ها خصوحا مالاریا - -آبله - امراض 
آمپزشی ومانند آن مرگ و مير کاهش محسوس بافته ودر عوض وجود سنن دبرین 
و روحیه روستائی مانع از تقلیل موالید بوده‌است و در نتیجه جمعیت ب٩‏ نسبت در؟ 
نا ۵بر؟ در صد در سال رشب حاصل می ند . حدود پنجاه در صد. جمعست متر از 
سست سال دارد و 4۳ در صد کمتر از پانزده سال و همین «جوانی جمعیت» دشواری 
کار تعمیم فرهنگ را روش می کند .. : 

دراین چا ذ‌کر مثالی از کشور هندوستان که در راه توسعه تعليم و ثر ست 
مسافت های درازیم رفنته ات سو دمنل خو اهد نود . در آغاز بر نامه اول بنچسا له 
هندوستان کمتر از نصف کودکان هندی بدستان می‌رفتند هدف بر نامه اول این بود 
که شصت در صلد این کودکان را از تعلیمات ابتدائی ,برخوردار کنند با آن 
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باشیي ادارات ما که قل از شهر تور بنجاه هز ار کارمند تسیر نداشت آمر وزه. بنج 


چجمعیت در هندوستان 0 س نك رعش و افز اش بر ۲ 3 
می‌بابیم که چرا پرنامه های پیشین با وجود آنکه چند میلیون بشماره متعلمین مدارس 
آبتدائی اضاف؛ کرده موفقبت کامل بدست نیاورده است . در ايران هم حدود ۱۷ 
میلیون کودلك ابنگ بدبستان می‌رود معذلك این مقدار فقط حدود 46 در صد شماره . 
کل کودکان ۷ - ۳ ساله است . ۴ 

۱ مشکل سومی که برنامه ریزی فرهنگ در مالك کم رشد دارد ننگینی هزینه . 


. تعلیم و تربیت‌سرانه است و بعبارت دیگر اگر حقوق معلم - مخارج کتاب ولوازم . 

. واثاث ‏ استهلاك ساختمان مدرسه و مانند آن‌را بر تعداد شاگردان سرشکن کنیم رقم . 

ی توجهعی پدست می‌آید . در ايران برآورد شده که هزینه تعلیم سالاضا 
هردانشآموز ابتدائی ۰+م۷۰۰ تومان واز آن دانش آموز مدارس متوسطه + میب 
۱+۰ تومان است » درحالی 1 1 سا لانه آموزش حرفه‌ای سیار سنگین تر است ۳ 


حدود ۳۵ هزار تومان برای هر هنر آموز هنرستان و ۱۵ هزار تومان برای] هر . 
دانش آموز آموزشگاه حرفه‌ای . 

آرتورلوسی وزباع ترطاج۸ حساب کرده‌است که در آمریکا وهضی 
از مالك صنعتی حقوق معلم نست بدر آمد متوسط سرانه حدود ۲ برایر است در حالی 


که در ممالك غیر صنعتی معلم مب ٩‏ -- ۷ برابر و بیشتر از درآمد متوسط سرانه 
حقوق می‌گیرد . در صورتی که درآمد سرانه ملی درایران را حدود ۱۳۰۰ تومان در 


سال با ۱۰۰ تومان در ماه برآورد کنیم حقوق آمو زگاران بطور متوسط ۸-۷ برابر 
بلکه بیشتر است وباین ترتیب ملاحظه می‌شود که هزینه سرانه تعلیم وتربیت چهاندازه 
سنگین است وبنظر این جانب در کمتر کشوری از دنیا باندازه مملکت ما «نرخ معلم» . 


"بالات . این امر ناشی از محدودیت شماره افر اد با سواد و کسانی است که خود را 
وقف آموزش و پرورش ابناء نوع نمایند در صورتی که فرمول «سپاه دانش» هز بنه 


سرانه فوق را تقلیل دهد البته از مشکل مزبور کاسته خواهد شد . ۱ 
مشکل چهارم برنامه ریزی فرهنگ این ممالك فقدان رابطه صحیح میان . 
تحصیلات مدرسه و احتیاجات زندگی است . اگر در دوره اعلیحضرت فقید هدف . 


" مدربه پرورش کادر اداری برای مملکت بود و چنین کاری نظر په لزوم تجدید . 
سازمان مملکت صررورت داشت در حال حاضر بر نامه مدارس کمتر با نیازمنديهاي 3 


خلمی وفنی مملکتی درحال رشد مو افقت وسا زگاری دارد و در قدی کار عار بود > ۲ 
امروز حرفه و بيشه صنعتی وفنی از ضروربات زشکی شه است . در گذشته میل . 


۳ تحرك و اعتلاء اجتماعی فرزندان عامه مردم را متو چه تحصیلات عمومی م ی کرد تاازاین . 


راه بادارات راه جسته ترفیی وبیشرفت خود بخود در مراتب اداری/ و مدارج . 73 
اجتماعی حاصل نمایند اما امروز ترقیات صنعتی و فلاحتی ابجاب م ی کند بیش از پیش 
کار گر ماهر کشاورز مطلع - تکنسین -- سربرست متخصص و مهندس آگاه داشته 


بر ابر کارمند دارد و بدر جه اشیاع وتورم رسیده است وحال آن که سالی بیش ی بیست 
هز ار دییلمه عادی بر «منتظر اداره» های قبلی اضافه می کنیم . تاسیس مراکز تشخیص 


و وراهنمائی استعدادات در مدارس لازم است تا از هجوم افر اد ی 9 ق 


۱ ۵ ۷ ‌ ۸۹ ۱ ۰ ۳4 ۱ ۳ 
۰ ۰ خن 1" ت_ّ 
ی و بر / ش3 ۲ 
0 ۹ با 4 ۰ فشنطه ۳۹ ۰ 
مد 1 ۳۹ و 1 ژِ ۷ 1 
یه ی زا رن خی ۱ هب 1 ۶, ۱ 0 


و 
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برنامه در دزی فرهنک 
ثبل بمزابای قانونی مدرك لبسانس سوی دانشگاه روی می‌آورند جلو گیری شود . 
1 مشکل بنجم این است که در ممالك در حال رشد غالبا چند شهر غول پیکر 
بو جود آمدء و همه امتیازات را در انحصار خود آورده‌اند و حال آنکه رشد سریع 
مملکت مستلزم توسعه شهرهای متوسط ونوزیع معقولتری از جمعیت و امتیازات 
اجتماعی است شهر تهر ان پنجاه در صد دیستان های ملی - بکچهارم دیستانهای 
دولتی را به خود اختصاص داده‌است . 4۱ در صد دانش آموزان دبیرستان و سه‌چهارم 
دانشجو بان دانشگاه را در شهر تهران میتوان بافت بدیهی است. ه در آغاز تشکل 
ملی لازم‌بود که برنامه تعلی‌و تربیت واحد» در سراسر کشور اجرا شود و تفاوت‌های 
فرهنگی متدرجا کاهش بابد ولی ابنك وقت آن رسیده که‌باحتیاجات منطقه‌ای توجه 
ات رت ام سیر هت مت ۳ 
شهری تنظیم شود و اطفال 1 درمناطق صنعتی 1 3 و درمناطق ی درگ 
بیرورند . پبس بجای تمر کز موسسات فرهنگی و وحدت بر نامه ها باید باتوجچه باحشاجات 
متنوع مناطق مختلف بسوی عدم تمر کز وتتوع روی آورد . 
مشکل ششم برنامه ریزی فرهنگ ناشی از این است که در شتاب ممالك‌در 
حال رشد برای نیل بترقیات ممالك صنعتی گاهی توجهبه کمیت بیش‌از کیفیت میشود 
مثلا معلمین ناآزموده را بکار میگیرند برنامه های ناقص ومعیوبی را باروشهای 
اصحیح بمورد اجرا میگذارند و حال اینکه نباید کیفیت را فدای کمیت کردوبرای 
ارضای عقائد عمومی جایز نیست که از عمق تعلیمات غافل بشویم . 
مشکل هفتم این است که ممالك در حال توسعه از صورت تمر کز قدرت فردی 
به دم و کراسی سیر میکنند . لازمه‌دم و کر اسی, وجود استقلالو ابتکار واصالت و شخصیت 
فردهاست و حال آنکه غالبا دو موسسه خانو اده و مدرسه بر اصول غبر دمو کر اتبت 
نهاده شده . در خانه و خانواده » بدراز فدرت خاصی بهره‌وراست و فر زندان 
نا گزیرند فرمان های او را کو رکورانه گردن نهند و در مدارس نیز روش تعلیم‌با 
تحمیل عقائد مقرون است و شاگرد حق ندارد که چون وچرا تگوبد و حال . آنکه 
مدرسه و خانواده بابد زمینه را برای تحول نظام ای و رشد دمو کراسی آمادهو 
همو ار کنند . 
در باب مشعلات برنامه ربزی فرهنگ بیش از این ها می‌توان گفت اماخوب 
است جانب اختصار رعایت شود و مختصر! ب؛یحت در بر نامه ریزی فرهنگ‌درایر ان 
و سوابق آن و هدفهای برنامه سوم در عرصه تعلیم و تربیت تونهالان کشور 
پردازیم . 
نخستین بر نامه عمرانی ابران در سال ۱۳۳۸ برای مدت ۷ سال آان اه 
قرار بود که ٩‏ میلیارد ربال صرف امور اجتماعی و منجمله توسعه فرهنگ شود ولی 
متاسفانه فقدان تجر به کافی درامر بر نامه ریزی و فطع عوائد نفت و مشکلات دیگر 
مانع از آن شد که برنامه هذ کور خدمات مهمی در زمینه فرهنگ نماید . 
اما بر نامه دوم هفت ساله که در شهر یور گذشته (۱۳۱) بایان گرفت در 
زمینه بسط فرهنگ بسیار فعالتر, و موفقتر بود. از جمله هدفهای برنامه مذ کور 
« بالا بردن سطح فرهنگ» ذکر شه ولی عملاییش از هر چیزی توجه بتاسیس 
مدارس حرفه‌ای و ساختمان های فرهنگی شده‌از کل اعشارات برنامه دوم هفت‌ساله 
ابران فقط مرتا؟ درصد صرف آموزش و برورش شد.تاسیسات سیاری چون . 
بیمارستان -- مدرسه ‏ دستگاه برق و وله کشی بوجود آمد بدون آنکه پیش‌ببنی 
نیروق انسانی لازم برای اداره ۲ نها شده‌باشد . 
در آغاز بر نامه 2 3 بود که ۲٩‏ درصد کل اعشارات صرق امور اجتماعی 
رل 


0 و و نشر به ی سازمان ی ح و 4 ۳۰ ه 
عل بردای برنامه بابت بت ِ تكِ عمرانی ۷ میلیارد روز 


حرصد کل ( تموب کر ارش جامعی که در همان تاریخ منتشر . شده‌است 6۷۷ 
از 0 ساختمان دس آنو دسرسان -۱۳۱ بروژه ساختمان مراکز و ار گاههای 

1 حرفه‌ای فنی و کشاورزی اجرا وتکمیل شد‌نود. در زمینه تنجهیز ات ۳ ۵ سری. ۳ 
لوازم و وسائل س‌عی و بصری - آزمایشگاهی و حرفه‌ای و کشاورزی تهیه شده بود. . 
ید فالیتهای سازمان برنامه را در مر فرهنک چنین میتوان خلاصه کرد : ۰ 
. كمك بچاپ ناب برای سربازان (۱۳۰ هزار کتاب ) تمك بچاپ کتاب بر ای 5 
۱ موادان (۲۰۵۷ هزار کناب ) کمك بجاپ لتب فنی (۲4هاز ار ) اعز ام استادو 9 
اش و کار آموز بخارج (۱۵۲نفر ) تر یت معلم (+۲۸۰نفر) / 
و تعدادی طرحهای دیگر که ذکر آن.مابه تطو بل 2/۵ میشود . هنگامیکه ۳ 
بر نامه دوم تا شد فقط ۱۳ در حر فه‌ای با + +۱۳ دانش آموز در سر اسر شور 
دک 0 2 9 ۳ شماره یسنان های مذ کور ببش‌از چهاربر ابرشده 


۳99 ان برنامه طی برناهه دوم بررسی منابع و احتیاجات 
تیروی انسانی (باهمکاری وزارت کار ) بود بنابر این تحقیق معلوم شد که در سال ‏ 
1 ۱۳۳۷ کمبود کار کنان متخصص وماهر بالق بر ۱۱هز ار نفر بود و پیش‌بینی شد کنا 
سال ۲ حدود ۲4 هزار نفر دیگر برنیازمندیهای مملکت بافر اد متخصص وماهز ‏ 
افزوده شود چون تعداد کل فارغالتحصیبلان مدارس حر فه‌ای وبرنامه های حرفه‌ای 
"و کارآموزی دیگر در سال +۲۳۰ نفر بر آورد ميشد معلوم کردید که در هر سال‌فقط 
نصف احتیاجات مملکنی از ابن رهگذر تامین مشود . 

5 در اسفند ماه ۱۳۳۸ سنجشی از برنامه دوم عمرانی کشور بعمل آمد از جملا 
رن این بود که در تنظیم برنامه فرهنگ سعی لازم در تعیین هدفهای منطقیو . 
4 مبتنی پر مطا لعات و بررسهای دقیق در باره نبازمندیها و ی و 3 
ورد باشد انجام نگرفته‌است ۰ 
1 برنامه سوم که تهیه آن از حدود سه‌سال قبل آغاز شد سعی در رفع ایسن 
تقیصه نمود و غرض آن‌بود که بر نامه‌ای جامع و متوازن عرخ شود و ارتباطصحیحی 
بین فعالیتهای عمرانی وامر پرورش نیروی انسانی بوجود آید و طوری برنامه‌های . 
آموزشی ثر نیب داده شود که احتیاجات مملکت را در مراحل آنندی رخد اقتصادی . . 


ی و 


9 : اعتبار انیکه طی برنامه سوم صرف ابو فرهتی خواهد قد حزه ۵۱ ۱ 
۱ ۱۷ میلبارد ریال خواهد بود هر۱۳ میلبارد صرف برنامه های تعلیمات عمومی‌و . 
دازشگاهی خواهد شد و ۳۷ میلیارد صرف تعلیمات حرفه‌ای و فنی و کشاور 
س 4 تر تیب حدود درصب از ت_ اعتبارات برنامه 


8 
۰ 
۱ 
۲ 
1 
۱ 


۳/۳ ۳ 


+9 ۹ 
۱۳۲ 


ادا ی دص ار ای ای او 


برنامه ریزی فرهنک 


برنامه دوم . از اعتبارات کات عمومی و دانشگاهی 1۵ درصد صرف تعلیمات 


ابتداتی ۲۱ درضت صرف دانشگاه ها و دانشسرایعالی و ۱۲درصد صرف تعلیمات 
متوسطه عمومی خو اهد شد و از ل اعشارات ثیر وی انسانی حدود سی درصد بمدارس 
متو سطه حرفه‌ای اختصاص خو اهد بافت . 

طراحان برنامه‌های فرهنگی عقیده دارند که اختصاص ددرصد از کل‌د رآمد 
ملی به چنین برنامه هائی بجا وشایسته خواهدبود. بر آورد نوبسنده‌این است که ابر ان 
در حال حاضر همین مقدار را صرف فرهنگ میکند . ."کل درآمد ملی ابران درسال 
حدود ۲۳۵ میلیارد ربال است که بنج درصد آن ۲ر ۱۱ میلیارد ميشود. بودجه‌وز ارت 
فرهنگ در حال حاضر ۶ر۸ میلیارد است و سازمان برنامه درسالهای آینده حداقل 
سالی ۳-۲ میلیارد صرف فرهنگ خواهد کرد . اگر بودجه تعلیمات حرفه‌ای کادر 
دستگاه هائی غیر وز ارتفرهنگ بمصرف میرسد و تخمینی از آن را در گزارشآفای 
مهندس نفیسی درباره تلفیق برنامه های پرورش نیروی انسانی (۱۳4۱) می‌بابند 

بر مبالغ فوق اضافه کنیم مسلما بیش از ۲ر ۱۱ میلبارد درسال صرف تعسم و و سعه 

رهگ خواهد شد و از این جهت نشور ما باید سر فر از باشد. 

در بر نامه سوم فرهنگک سعی شده است که طرح ِ ومتوازن الاجز اء عرضه 
گردد . بر تعداد دانش آموزان مدارس ابتدائی بیش از بك میلبون نفر افز و ده‌خو اهد 
شد. «سیاه داش »ممکن است تعمیم تعلیمات ابتدائی واکایر را از حدود پیش‌سسنی 
شده بیشتر کند. در مدارس متوسطه ۱۵۰هز ار نفر دانش آموز جدید خواهیم داشت 
تجدید نظر اساسی .در برنامه این مدارس انجام شد. دروس«پیش حرفه‌ای » دراین 
بر نامه وارد و مدارس حرفه‌ای تقوبت"و تحکیم و توسعه خو اهدیافت تایجائی 4 سالانه 
بیش از +0 نفر فارغ‌التحصیل از آموزشگاه ها و هنرستان ها بیرون آیند. 

بامر ثربیت معلم وبهبود وتوسعه آن توجه مخصوصی دربرنامه سوم شده‌سالی 
۸-۷هز ار آموز کار جدید و حدود ۱+۰ دبیر نازه استخدام خو اهندشد. ضمنا بر نامه 
و سیعی‌بر ای کار آموزی حدود نف دییران و آمو زگاران پیش ببنی شده‌ير نامه‌سوم 
از سه سال. قبل افزاش حقوق معلم و تامین رفاه وی را درنظر داشت ولی بدبهی 


" است که نه فقط باید قبلا در بهبود امر تربیت معلم پرداخت بلکه روش تعلیم‌درمدارس 
را نیز" باید اصلاح نمود که تامتناسب باهدفهای يك جامعه دم و کر اتيكك گردد. 


در زمینه اموردانشگاهی بهود تعلیمات وتوسعه تحقیقات وایجاد هماهنگی 
پیشتری لین دستگاه های تعلیمات عالیه منظور شده‌و در ورد تخصص‌های حرفه‌ای 


در نظراست که احتیاج بدویست هزار فرد متخصص اضافی طی برنامه سوم تامین 
3 آگر دك . 


درآیم باب تمخی بسباراست اما بای بقرصت دیگر. وا گذاز شود : 


۸۵ 


دکتر علیمحمد فاطم‌ی 


1 


یکی از مهمتربن و حادترین مسائل 
که تال مر بوط بهلوسعه‌تیافتی 
است ۰ سیاستهای دول پشرفته ذر مورد 
وهای راقصادی .و فنی 0 شست . به 
کشورهای توسعه نیيافته از جالب‌تربن 
مباحث روز است و بطور کلی دنیای 
امروز با اهمیت هرچه بیشتر تحول کشوز 
های توسعه نیافته با درحال را مورد توحه 
رن سب هت قرار مبد هد زیرا تکامل وتحول 
این کشورها که درحدود دو سوم جمعیت 
روی زمین را تشکیل میدهد میتواند در 
تعادل سیاست و تحکیم صلح جهانی.سه, 
تست این مو ضوع مر تاهماهبی 
رشد اقتصادی ی کنونی واختلاف زیاه 
در < طراز معیشت و سطح زندگی مردم نو سعة 
یافنه و توسعه نیافته و بخصوص اف 
مردم توسعه نیافته از این اختلاف فاحش 
میباشد و بقول " پا ندیت نهر و ) ۷ تج یه 


مفپو 19 دو سعه‌نیافتحی ( 


مشخص کننده مردم احنای امروز است 
قنه العمن انان علیه رژیم مستعمرآتی و 
احیاء حس میهن‌پرستی و میل به‌اصلاحات 
ار اه هن ی ای 
از‌ادسنت ۸ (۱) 

"کنفر انس بانده نک درسال۱۹۵۵ مص ی 
از نمایند گان بك میلیارد وسیصد میلیون 
حیات « ناسیونالیسم عرب » و بسیاری از 
پدیده‌های مشابه دیگر عصر حاضر مبین و 
موید نظر فوق اند کی میباشند . 
رت درد موضو ع [)") ی 2 
نیافتگی » بمعنای کنونی است وبعقیده 
بکازنده بیتطور شخیصعم: و نم کت 
توسعه یافته از کشور توسعه نیافته و حتی 
درپاره‌ای از موارد بمنظور چاره‌یابی و 
نحات از توسعه نیافتگی آشنائی با مفهوم 


4 ۳۱ 1956 ,۳.۰۲ «منمصحواوظ ۳‏ ۵ مه بصع وععتا ما (1) 


25 بحث لازم و غیر قابل 

مفهوم توسعه‌نیافتگی 

مر آد از توسعه فتی چیست ؟ 
لبامیتوان توسعه نیافتگی را بکمك‌عباراتی 
گچند تعریف و بیان : کرد: ؟:بایده دانست که 
وف ای : 8 علوم "تجرابنی 
تامهم و دقیق از سطراحات یکماش چند 
شارت مین نیست و شمانطورن که ذیلا 
اشاره خواهد شد درباره مفهوم مو رد بحّث 
بعلت پیچیدگی و بفرنج بودن آن ممکن 
است تعارف متعددی بیان شود واین تعاریف 
" خود بخود سبب بحنهای طولانی ومتناقش 

داد . ه 
۱ حال بد نیست بعنوان مثال تعریفی,ا 
6 شمان مشال امد راجع به و سعه 
۱ تاه منکن وله + کیب 
۱ منت وگو ند و و نها ما 
توسعد. نیافته . هنستد.. که درامد سرانه: و 
سالانه فردم آنها از ۳ دلار کمترباشد. 
نمتواند کانی و محیح با .زب او 
آمار کشورهای توسعه‌نیافته بطور کلی 
۱ و وی سا کا هو نادرست 
۱ ثانا این تعرر یف تفاوت ارزش پول را در 
3 را مختلف شامل نمیشو د تا لا در 
کشورای و سعه نيافته بعلت «خودمصر‌فی» 
1 سیازی 2 تو لیدات درسا بداری ۳ 
کر دیف ناف ییاز مقاییه کون 
های توسعه نیافته با کشورهای توسعه‌یافته 
تِ. ازاینرو پاره‌ای از متخصصین ماگ 
1 
قرار داده بعضی دیگر تجارت خارجی.. 
تن نب بحیران سرمایمهگذاری او 
"غیره را پایه تعریف خود قرارمیدهند . 
۱ گرچه هر يك ازاین تعار یف دارای 
۱ رش میباشند »؛ و لی انتقاه دک ی 
[عبچیات :از این تعاریف تمیتواندبه‌تتهائی 
درمورد کلیه کشورهای توسعه نیافته‌صادق 


4 
ِ 


گر ددا 


)5 (6 


مفهوم توسعه نیافنگی 

باشد . 

شاید بتوان یکی از بهترین تعاریف 
را عریف فرانسوا پرو رای از ۱۵ 
31۲0۶ اقتصاددان شهیر فر انسوی‌دانست. 
وی درمورد کشورهای توسعه نیافته‌میگوید 
این کشوزها دارای اقتصادی ازهم گسیخته 
و واسته و وصعی ناماد( هسنند. 

اس از هم گسیختگی (۲) 
کشورهای توسعه نیافته بر کشاورزی‌مبتنی 
است و روش کثاورزی در این کشورها 
شباهت به روش کشاورزی دوقرن گذشته 
اروپای باختری دارد . ولی در کنار 


" کشاورزی واحدهای اقتصادی نازه‌ای از 


نوع سرمایه‌داری مدرن دیده میشود بدون 
انکه این واحدها از نظر اقتصادی 
کوچکترین ارتباطی "با سایر رشته‌های 
اقتصادی کشورهای مورد بحت داشته باشد 
( مانند صنایع استخراج نفت در کشور 


ر های نفت‌خیز پا استخراج بعضی‌ازمعادن) 


۲ وابستگی (۳) : منظور از 
وابستگی ۰ وابستگی اقتصادی و سیاسی 
بکشورهای غنی است » زرا بنیه ماطلی 
کشورهای توسعه نیافته ضعیف است لذا 
به‌تنهائی قادر به تامین احتیاجات خود 
نبوده و برای این منظور ناچارند به 
کشورهای توسعه یافته وابسته باشند . 

۳ عدم تغادل 03 : عدم تعادل 
در کلیه رشته های اقتصادی وشتئون اجتماعی 
اپن کشورها نمایان است از قبیل دم 
تعادل در تر کیب جمعیت و در توزیع 
سرمایه سبت به جمعیت و نسبت. به رشته 
های مختلف اقتصادی . 

تعریف فرانسوا پرو هرچند که وضع 
زیادی روشن میسازه لیکن این تعریف 
قاطم نیشت, زیرا ممکن. است "ضشورهای 
توسعه یافته نیز کمابیش دچاربعضی ازاین 
خصوصیات باشند و بیان تعریف کلی‌مشکل 


کلودلوی 0 06) 

دراین مورد میگوید : 

۸ ( #) 
مدمنانه0 ۳6:6 (4) 


۸۷ 


منهوم توسعاه نیافتگی ‏ 

بدو لبیل نعر یف نو سعه اف 
کار بسن مشکلی این ۰ اول اینکه ثو سعه 
درتمام رشته‌های اقتصادی و شنون اجتماعی 
دفعهٌ شروع نشده و نحت نظام خاصی بحد 
اه توت تیاه و یره( حاشضر. در 
کشوزهای توسعه پافته‌ای مانند اپالات 
متحده آمریکا - فرانسه و انگلستان هنوز 
پیسوادی یا دود کشهای ابتدائی که از 
مظاهر عشب‌افتاد کی است و جود دارد و ۳ 
بطور کلی عدم تساوی توسعه اقتصادی‌بین 
مناطق مختلف این کشورها نمایاناست ‏ 
اپتالیا نسبت بشمال آنکشور و با بعضی از 
مناطق عقب‌مانده و پراکنده .فرانسه نسبت 
سایر متاطق انکشور : بالعکس در کشور 
هائیکه من‌حیث لمجموع توسعه‌نیافته هستند 
اسباب و آلاتی مدرن ازقبیل بخچالهای 
پرقی - آلات جراحی مدرن و غیره که 
از مظاهر توسعه میباشد وجود دارد . 

دوم آنکه توسعه دارای جوانب و 
فرمهای ای ابیت ها ال یامن اهای هی 
بهبود وضع تعليم و تربیت ب افزایش 
تعداد وسایل حمل و نقل و غیره .وتوسعه 
تانتلیاین 

کاس با که مرناد .أن «نوسعه. نیافتگین 
بمفهومی که امروز از آن یاه میشود 
حاصل و نتیجه بث دید عمیق وهمه‌جانبه 
نه‌میتوان تنها جنبه‌های مادی آنرا 
ی تفس نه‌اینکه منحصر | به جنبه 
معنوی و فر هن از وت کرافت + افاشتین: 
سازمانهای مجهز تعلیم و تربیت و با لنتیجه 
باسواد بودن با باسواد شدن اکثریت بكث 
ملت یکی از ضابطه‌های نوسعه بشمارمیابد 
ولی این امر درموره هنر و ادبیات‌صادق 
دراینجا بمنظور روشن شدن اذهان 
میتوان بمثال زبر پرداخت : اگر امروز 
فيزيك‌دانان و مهندسین زمان فراعنه مصر 
و پا شهیرترین فلاسفه چین ماننسسد 
کنفوسیوشس حیات داشتند باز توسعه نیافته 
تلقی میشدند . بالعکس شیوع جرم‌جوانان 


ات ۰ 


ثیست . 


۸ 


مرها 
: ‌ 


پاتهام معابب مرش درابالاث ده 


آجریو مانع آن با 3 


اوریم 

بعقیده کلودلوی مبنای بحث درباره 
ره فک مراد تمد هی ی 
بت سسله مقایسات بین کشورهای مترقی 
و ثو سعه نیافته قرار داده شده لتتت 3 
فقط موقعی میتوان برای توسعه نیافتگی 
ره تشر وی که او ۷ مختصات و 
مشخصات داخلی و خارجی کثور مورد 
بحث را.در نظر گرفت سپسآن مختصات 
و مشخصات را با کشور یا کشورهای‌دیگر 
مقایسه نمود . معذا لك تعریفی را که‌بتوان 
ادرنظگرفتن تکات میور میا مه 
بدون شك چه از طرف. کشورهای توسعه 
کف ۱ 

خلاصه همین درهم پیچیدگی وبعر نج 
پودن مطلب سبب شده است که اغلبب 
صاحبنظران بعوض بیان‌تعریف هريك‌منشبت 
بيكك رشته ضابطه‌های. اجتماعی ازقبیتل, 


بیسوادی -- کم‌غذائی. م- بد غذائی میزان ۰ 


زیاد باروری و مررگ‌ومیر با ضابطه‌های 
اقتصادی چون وضع بخصوص تجارت 
خارجی ۰ فقدان وسایل کافی جهت حمل 
و نقل و ارتباطات و غیره گردند . 
البته ,اعلب این صابطه‌ها بورد رل 
عموم بوده ولی بعضی از صاحبنظران 
دارای ضابطه‌های مخنص بخود میباشند . 
مثالا تفا ۵ ضساطه‌های الفره سوو ی 
۷ ۸1۶۲۵0 دة میباشد مریبی 
کی «طصصمی تما بای ضابطه 
نحارت خارجی ارزش بیشتر قاّل ایستخ ۳ 
کر ضابطه منقسم بودن اجتماع (ه) 
را با اهفیتخاص یگ هن 
ایناك بمطالعه پاره‌ای ازاین ضابطه‌ها 
میپردازيم ان 
اس مراک و میر و بخصوص 
مرك و میر کودکان 
با نکه در سالهای اخیر براثرمبارزه 
2۵۵5 و16 ۲۸۵۳۴۵۱۱6 (5) 


سا را ی توسعد. 
نیافته از ۱۵۰ ( آمریکای لاتین ) تا 
3 ۰ ( آفریقای جنوبی ) در هزارمیرسد. 

و و حالآنکه این میزان در کشورهای‌توسعه را ۳ 
رِ ی از ۷(سوئد) تا ۳( فراشسه) در طبیب در 0 توسعه یافته بی 
ی سر ۱ ایا بح بل )و4 ۱۶ ات 
 . .-‏ ؟ باروری فیزپولژیکی . غربن ) است ..(۸). ۸ 
و ضابطه پاروری ریک از 0 و 


چ مه "ی مه 


ضابطه‌ها اه زیر تحار تفای ایند 
۳ ب مرضب. محرومیت‌های 
جنسی باروری هیچ ملتی ی بعلاوه باید متذ‌کر شد: که در" 
خر او بلیده ال باهد قوی دک توبيمه باق ریا کین گر پزشکان ما 
اینرو نمیتوان به بازوری فیزپوللژیکی (ا 
برد بای 1 نآزا انظر سا واوام . 
" اهمیت است دانستن اینست که آفراد تاه 7 مهم شهری ۳ اشتتال میورز 
,مهز ان از روی اراده و با اقدامات منت اعلب تعداد زیادی ده و قصبه ِ ت‌ 
3 در صدد محدو د ورن تعدآد اطفال جو د بدون طضیب میماند 1 و 
فرهتا بت ۱ بعللی که بحت ات از حو صله 4 بیسوادی ۱ هب 
این مختصر خارج است ؛ مردم کشورهای بطور کلی سطح فرهنگ ‏ ۳ 
ثو سعه نیافته برعکس ملل پیشر فته درصدد 1 نو سعه نیافته ات 
محدود بات ۶ سای ۳ شود . لعی‌اد باسه ادان یی راز بر 
برنميایند ۰ بطو ریکه طبق محاسات انحام 0 و سعه ِ ار 1 
شده میزان باروری در کشورهای. توس : ررد. بح 
۰ یافته درسال ۱۵۹۵۰ برابی میزان. باروری 
" درکشورهای اروپای غربی دو الی سه‌ق رن (مصر) میباشد 0 ِ" 
: پیش وه ات 02 ۳ بطور متو سط وب 2 نسبة زید خساورزان 
هر خانواده ور۷ کودك با فرض اینکه زن 
#0 دو گرو ه متمایز کشورها بسن ۲۶ قوسعه بافته مر ۳ تر باشد ‏ 


:5 9 "تفلیل ۳ و هیر و 10 و 0 8 دبای غربی بمدت ب 
ی از کثف 0.0.۲ و ی است . 


156 ۳ ۱۵ مد 
۰ م۷۵۵۵ مق متسه مقنمنته : ۱ 
۰ , ۷ .1۳ ی وممتاعتاهاه ی 


لها" و یز 2 و 


1 زد ۳0 از درآمد سرشار صناأبع 6 
لیدات کشاورزی مورد نیاز خود را 
مه رها تامین نما ید 1 

لین کلار لگ 012716 طصلمن .و 
6ات۴ ۲ تا 


ِ‌ 


۱ ی بطور کلی در آسیسا 
۷ و در آفریقا 7/۷4 و 
تس 1 ۳ مردم بامور تتاورژی 
۳۹ ۱ 
4 کم‌غذائی و بدغذائی 
ات ها رک ای رفایبدغدانی 
را تکجا مورد بعت قرار میدیم ۰ ولی 
2 رواقی ایندو را با ید از هم تشخیص تشخیص داأد. 


چسبین. 


تگلستان" شر و تا 0 دست یجنس : 


زلحاظ کیفیت جبران مینمایند » مرد 
کشورهای توسعه نیافته نه‌تنها ممکن است 
از لحاظ» کمیتنه ‏ از کمود ات ۱۰۱ 
بلکه بعلت عدم تنوع در تغذیه و بخصوس 


بعلت وحود محرمات غذائی ۱ زلحصاظ ِ 


کیفیت غذائی نیز دچار مضیقه هیباشند . 


اینموضوع حتی در طبقات متمکن کشه 
هاعز طوسمه قبافته ضادی مفاهن: 


بطور کلی مصرف متوسط روزانه در 


کشورهای توسعه نيافته بین ۲۷۵۰و ۳۸۲۰۰ 
بکالری . است و تعال انکه این متوسط ادر 
کشیت‌های توسعه نیافته بین ۱6۷۰ ۶ 

کالری(هندوستان) و۲۳۰۰ کالری(مصر) 
میباشد (۱۳) 


و نی همانظور که در بالا متذ کر 
شدیم نقصان غذائی ازنظر کیفیت دارای 
اهمیت سای اس هد وان کت ۱ 


میزان مصرفپروتئین حیوانی از موثرترین 

مواد دربهبود که وضع تغد‌به‌است. 
جدول زبر میزان مصرف اه سا و 

پروتئّین‌ها و پروتئین حیوانی را درمناطق 


کم‌رشد و توسعه یافته نشان میدهد (ع۱) 


2 0۰۲۰۱ معا اصاوح وم مص6( مسنممجصق (10) 

+تعاجمصنانق باه مامعنهظ مه وتاهمناهاگ مل ۲6ععوصصه (11). 

ما۵ ۱6 عمصعنه5 (12) 

۹ تصه قابل در اینکه مت قط کال ری‌فیز بو لژ يك ۰ ۱۰۰ میباشد 

" فیزیولژيك مقدار کالری است که انلی 3 _ استراحت کامل ِ بمتطونٍ ادامه حیات ‏ 
و نرای اينکه فقط کلیه دستگاههای بدن( فلب درد 
عملیات خود را ادامه. دهند لازم‌دارد . 1 
۱ 4 .۳ امد 1 ۵ 09 50۵ :اما 1 ۱ 


0 .۲۰۵۰8۸۰8۸ 06 
هر آ۵ از کال ری 


اوتودیت تهانبی و در سا "۳ 
در علم تغذ‌به ۳۹۳ شتا است هنوز ۳ ۴ 
بهداشت غذائی و موادیکه در آب وهوا! ای 3 
مختلف و و مت مج مج کار و 
را لت ۳ و توسعه ‏ ۱ 
پافته با طرز تغذیه متنوع نقصان غذائی را 


مفهوم توسعه نیافتگی 


متوسط‌مصر ف‌روزانه وسرانه اتاین متو سط مصرف روزانه و 


۱ پرو تلین‌ها سر آنه‌پروتلین‌حیوانی 

۱ ( به گرم) (به گرم) 

خاوردور سح ۷۷ 

ود هبات 1۲ سر٩‏ 

امربکا لاتین ۳ر ۵۰ ۷ر۱۸ 

ِِ" فربقا و ۲۳۳ 
کشورهای توسعه‌یافته ۸رک۹ روز 


۷ منقسم بودن اجتماع 
(وعنا6زهع ععل ع۲:6۳۴611) 


اهالی کشورهای توسعه نیافته اغلب 


" بصورت گروههای کوچك و جدا از هم 


کی غیکنند .۰" این موضوع مر-کزیت 
اداری و وحدت سیاسی را جو پا 
معتکل سس بزرگی برای وعحدت ملی ایاد 


زند 


سکن . نهتر ین ال هندوشتان است مد 


بکشور هفتصد هزار دهکده معر وف‌میباشد. 
در کشورهای خاورمیانه نیر زند 


اد شیتی زا( که درحدود ۲۸۱/ ۳ 


ها وا هام" میشود ) ۱۵(۰) 


بایدذ کر‌نمود. تشکیالات داخلی چادرنشیبان 


معایب فوق‌الذکر را بمیزان قابل توجهی 


دربردارد و اغلب چادرنشینان پیروی رز 
قوانین قبیله‌ایرا بر متابعت از قوانین 
میاه 7ج قناوه و۳ علاقه اس افر ۹ 
در رگ بیشتر بمحیط قبیله و ارتباط 
آ نان با 9 0 این قبیله است و تمتر 
بوضع سرزمینی که در آن زندگی‌میکندد 
توجه دارند . : 


هب کمی مصرف انرژی 

میزان انرژی از مهمترین ضابطه‌های 
توشعه " هر شورست. زیر میزان صنعی 
بودن هر کشوری رابطه مستقیم با میزان 
انرژی ا نکشور دارد 1 


حد متوسط سرانه و سالانه مصرف انرژی درسال ۱۹۵۰ درمناطق مختف 


بشرح زیر است : (۱5) ۱ 
۱ هند کمتر از 
ند جین. اور 
۳ آفریقا 4 
ی لاتین ۹ 


هب کمی نسبی طبقه متوسط 


۱ و ووتو جم هگید : 


۱ 
3 


معمو لا در هر کشور پس‌انداز توسط 
افر اد طبقه 


ی ایند لیکن "تمدامتان در 


٩‏ برابر جمعیت کلی بسیار قلیل است و 


۱6۰ کیلو و ات,شاخت 2 
۱6۰ ( « 
۱6۰ « 1 
م۲ « گ 
+ ۰ ره 3 « 
مهم فیست . ازطرف ۳ مردم "کم دز مدا 


قادر به تامین احتیاحات روزمره ضود 
نمیباشند » هرد بان سار 

متاسفانه درممالك توسعه نیافته نسبت 
طبقه متوسط از ه تا ۷۰ درصد جمعیت 
کل تجاوز نمی‌کند ۰ (۱۷) همین کمی 
میزان. پن‌انداز مانم سر‌هایه گذاری کاف 


ع لممصواا م0۵۵۵( 6۲ ۲۳۵۵۵8۵۵۵ 1200۲162 (16) 
4 6۲۲0۱0 متمتا۵ یه 1۳0۵۳۰ 189 .ظ متظ۲۵۵۳ 0602 
م۱۵۵۵ ع۱) منطموه 060 :060۳2۵8 معمز ‏ (16) 


9 .۳ 1950 
هر کیلووات‌ساعت برابر است با :نیروی حاصله از احتراق ۷۵۰ره کیلو؟ م 
ذغال‌سنکگ با ۲۵ کیلو گرم لت باغره کیلو گرم مواد نفتی پا ره متر مکعب 


عتوط ع»۱601 م1۳۳19۵۳1 


06 .۳۰۲۰۲ 1۷۳08۵۵0 و1169 (17) 


مه نیافتکی ‏ 
در کشورهای مورد بحت میباشد ۰ 
این کشورها احتیاج 0 خارجی باشته 
و همین احتیاج است که وابستگی کشور 
های توسعه نیافته را بکشورهای سرمایه‌داز 
تا میزان قابل‌توجهی سبب میشود . 
نشته آزاین جنبه اقتصادی » بطور 

کلی طبقه متوسط در حفظ تعادل سیاسی‌و 
اجتماعی هر کشوری نقش اساسی دارد. 

۰ تجارت خارجی ۱ 

چون در کشورهای توسعه نیافته بازار 
داخلی محدود میباشد » راه‌یافتن به‌بازار 
های خارجی میتواند صنایع جدید وجوان 
آنکشورها را با سرعت توسعه دهد . ولی 
راء یافتن به‌بازارهای بین‌المللی برای 
کشورهای مورد بحث مشکل است.» زیر 
اش کشورها دارای سرمایه لازم و 
0 کافی بو ده بعالاو ه قدرت اه 
آنها مت زصتده]۷ز ناچیز 


زز 


در تنبحه ححم دراد و سئد بینالمللی 
وهای مذ کور استه ۱ دراین‌باره 


ی تشخ مب‌گیر ۵ .: 


۹ 


تالتریه ۱۷ 


درسالهای بین ۱۹۳۰ - ۱۹66 م۰ 
۸ درصد واردات جهانی توسط کشورهای 
و - تص شلده ات 6 درو 
6 که 1 دراه ان 


2 


جمعیت کل «روی:رمین: را 


۱۰ دلار میباشند و درحدود 
ٍ 
مبد‌هند فقط ۱۱ درصد بو ده اک ند ِ 
های نو سعه نیافته احتیاجات و میب اه 
بواردات بیش از کشورهای توسعه یافته 
مهمتر انکه تحارت خارجی کقورهسیای 
نو سعه نیافته نه‌تنها از لحاظ و 4 
مو رد توجه خر را بلکه از لحاظ 
نیز دارای اهمیت فراوان میباشد و 1 
بای غیت واستکی تتوزهاي 
نیافته آشکار میگردد . زیرا بطور کلی 
صادرات کشورهای مورد بحث از مواد 
او لیه و وارداتشان از موآد اس ویو 


0 ۳ 


مشود . 


۰ 


از ۰ بانس‌استانوو يك 
بلو ک‌های اقتصادی 


و 


کشورهای کم رشد 


محدو دیت‌های اند ناشی از موازنة برداخت‌ها 
111 


قراردادهای رم درباره‌ایجاد بازارمشترك آزبین‌بردن محدودیتهای 
کمی را در بازر کانی متقایل کشورهائی که اینك به بلوك جدید تعلق‌دارند 
کت‌نسی خفتتران : لکن این" قر ارداد‌ها از انظار مردم کشورهای دیگرمخفی 
ماند . موافقتنامه عمومی مربوط به تعرفه‌های گمر کی و بازر گانی پیش بینی 
میکند که اتحادهای گم رکی و کشوو‌های مختلف نبایت کر ال ۱ ۱ 
محدودیتهای کمی ایجاد کنند جز درمواردی که این محدودیت از نقطه‌نظر 
عدم تعادل پرداختهای کشور ذینفع ضروری باشد. اصل اپنست که هر گونه 
محدودیت کمی ممنوع است لکن دراینم ورد نیز حقایق بااصول و کلیات 
متفاو تست . زیر! اعضای بازار مشتركث اگرچه محدودیتهای کمی را در 
بازر گانی بین خود ازبین برده‌اند ولی عملا محدودیتهای بسیاری درمقابل 
او رها ترش ا یحاد کرده‌اند. پر و انه‌با جواز واردات 8 سهمبه سالاحی 
موثرتر و تبعی ضآمیزتر از حقوق گمرکی با تحمیلات مالی و مالیاتی‌است 
زیر قزی کر کن زیاد با اتمیلات مالی که واردات را شرف ۱ 
مبداع ۳ محدو د کته که «سیستم سهمیه» باایجاد سهیلات برای 
رو خمین دبک شخ پات کر تا ۱ 
تمام میشود . وضع پرداختهای کشورهای بلوك در سالهای اخیر بسیار 
مناعد بوده و انها میتوانننتند همان سیاست لیبرالی را که بین خود اعمال . 
میکنند: دربارم آدیگر ان یر .اغمال. .کنتد . لکن محدودیتهای کمی همواره 
مانند شمشیر دمو کاس بالای‌سر کشورهای کم‌رشد آوبزان بوده و کشور 
های عضو بلو لك همواره خودرا در استفاده از .ان بعنو آن -بث سلاح دخیر ه 
دیحق میدانند . 


هه 0 ِ ۱ نده ۵ وج 4 9ج ۱ 


شرایط سیستم مستعمراتی سابق از تسهیلات گم رکی (سیستم تعرفه‌مررجحه) 
تور شستعم دذار جر بان مییافت : این امر که قسمت عمده صادرات‌این 
۳ و آنها را نشان میدهد . 

نان ۳ دارای ترمیهای معادل ۳ر ۵۸۱ میلیون دلار بوده بنحوی است 
۲ تما ۲۲۷ میلیون کر اعتبار بشرح زیر پرداخت شده‌است: 


ماوراء بحار تا ۱۹۲۰ 


۱ 0 طرق ارتباطی. . 5۱ درصد 
دجم تس ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
6 شتی ۱1۹ ۱ » 
جهیزات تولیدی... ۱9 / 


: بدین ثر تیب ملاحظه میگردد که اعتبارات فوق‌الذ کر این کشورها 
1 شاد تتوعر بمنی سمش شدن سوق نداده بلکه رژيم تو لبد يلك 
محصول ومواد اولیه را تحمیل میکند و اینکه درصد مهمی از اعتبارات 
2 ۰درصد) به زیرسازی و ایجاد طرق ارتباطی صرف شده دلیل گویای‌این 
امراست که دول اعتبار دهنده مایلند 8 ساختن طرق حمل‌و نقل جهت‌اساسی 
اقتصاه آنها را بطرف بنادر و صادرات عبات کنیده درحالیکه مجموع - 


ی در ۸۵ درصد مجموع - اعتبار را تشتکیل میدهد: (سیاست‌اعطای 
اعتبار پرای ساختمان راهها و تکمیل وسایل ارتباطی ی 
‌ِ آن درجای خودٍ قابل‌انکار نست ت و خودداری از ایحاه صنایع و در نخستین 
گام سنایع مادر خاص کشورهای عضو بازار مشتر نبوده و در هر نقطه 
و بر از جهان که برای کشورهای صنعتی محال اعطای « کمك» موجود 


وید سنردی لقی منم استاد ک مترجم) 


۳ اي شاوی برای ۱ 
ّ رد با ی قبیل کشورها نو جود اند ات .: اعضای افریقانی کشورهای 1 
واستد اغلب کشورهای صادر. کننده تفت ارت استوائی هستند. آنها دز 
برخوردار بودند و شحه ی صخادرات آ نها ِِِ بازارهای 
تشر ها بطرف کشورهای «صاحب» هیر درعین حال درحه وابنتگی 
ات ۱ ازطریق «صندوق رشد اقتصادی» کهتاآ خر 
ای بوع وایستگن زا در بش از نش ید و اها ی ۵ ۰ ۱ 


در صد توزیع اعتبار ات اعطائی ازطرف صندوق فیشر فتاقتضاهی ۱ 


9 اعتبار اعطائی برای بهبود کشاورزی و صنایع کو چك وبدی و تو لیدات 


رده بشدت و طبق نقشه دقیق تعملنی گر 3 قلیج وهر گونه تقاضا ی ا بجاو ۰ 


7 


م 


وابسته ۳ 9 
1 ی کشورهای واسته بموازات ات 9 
مستقیما بمنزله وسیله‌ای برای اعمال فشار اقتصادی وسیاسی پرسایر . رد 
های "گم‌رشد » درخدمت کشورهای مستعمر ه دار فرار با نحز به و 
تحلیل وضع چند کال ازجمله کا کائو 6 فهو ه ق‌ بادام زمینی ماس خر 
کشورهای 3 بازار ۳ را 7 4 ی ۱ 
درحالیکه ۳ 0 ۱۹۷ و بازاز 0 ره 
خودر | شروع کند حقوق گمر کی متو سط کا کائو در ی بعد] در 9 ۲ 
۱ بازار مشتر لك ی آمدند ور ۲ درصد بو د» ودراین میان ننها آلمان غربی ِ 

وه کم یی مان ۱۰ درصد دریافت میکرد. در تال ۲۵۰ ۰ ۳۳ 
آزشروع باجرای قر ارداه زرم ارزش واردات کا کائو از کشورهای فاد ۱ 
۱/۵ وان دلار بالغ مشد درحالیکه محمو ع واردات آن‌از کشورهای . ۳ 
۰ 3 0 مج ی 7 میلیون دلار مر . لکن حقوق کم کی 1 
ها و آنها و [ مشنتر لک شد شده ی حال نقطشر وع دیحر 1 ۳ 
ومشکلاتی برای تولید کنندگان کاکائو در کشورهائی گردید که واسته . . 
باین بلوك نبودند . مجموع تولید کاکائو در سالهای اخیر افزایش نیافته ‏ . 
ات زیراتولید آن درسالهای سر ۰ ۷۰۰ سس ودرسالهای ۹۵ ۱ 
۱ تن بوده ۰ بملاوه افزایش تولید ان در سرزمینه ای 1 
وابسته بامپراطوری مستعمراتی فرانسه سریعتر بود . دراین سرزمینها تولید . . 
درطی دوره مذ کور از ر ۷۹,۵۹۱ به ۱۳۵۳۵۸ تن بالغ گردید درعین‌حال ‏ . 
ک نو کزشایر کتورهاي افزیتا زر که وابسته بامپراطوری‌مستعمراتی . . 
1 وراه نبودند از ۲۷۹۱۸ به ۲۳2۲۵۱ کاهش یافت . عملا هم در فاصله . . 
" سالهای ۰ نا ۱۹5۰ صدو ر کا کائو به‌طرف شور ها که اعضای کنونی. ۳ 
بازار یت( را تسیا مبد‌هند از ۱ به ۷۹۱۸۳۰ ئن کاچش یافت . ۳ ۳0 

تس ی 1 بل که کشورهایآفریقائی و ۱ 
٩‏ شاد از تسهیلاتی که‌بازار کت( فراهم‌میا ورد باحداقل سرمایه گزاری 7 
تن هت ور ورین محصول زار لاف ۱ دب ۲ 


غربی را در " کشورهای 9 روشن سازد قهوه ِ درحال‌حاضر 3 
۱ ی 


کنونی بازار 0 و تثبیت و دو ام دنبا له روی اقتصادی کشوره 


ئ ۳ 


۳ د ۳ "۳ 
ان ات رک و وی گر کی ۷ ی 
0 ار ۳ بکشورهائی که امروزه در بازار . 
0 5 آمده‌اند محدود میکرد. در فاصله ۱۹۳ تا ۱۹۳۸ کل‌واردات 
قهوه به کشورهائیکه آمروزه عضو بلو لگ افتختتادی) اروپای عربی هستند 
سالانه ۲۵۲ ۵۰ کسه ودر دوره ۱۹ تا ۱۹1 صادر ات سالانه آتها ۱ 
۷ ۷ کیسه بود ,لک خر حالیکه محمه غ و اردات ان در فاصله دو ‏ 
و فوق‌الذ کر تعتتر یف باز ار 4 دچار واه شد‌ید شلد واردات 

بنهنای واسته از ۷۸۵۰۹۹۱ کسه در فاصله ۱۹۳-۱۹۳۲ به 
تس ۶ درفاصله ۱۹۵۲-۱۹۵ بالغ‌گرذید . این افزاش منحصرا 
و ان با ِ از رت بحاراست. ِِِ 


0 دو پیش از محمو ع ی و ارب بر ی ۱ 
تشخیص ان زیاد مشکل نیست افعل؟و انا لاضرمشتی رونت قوره ۱۰۳ 
1 های بازار هشتر اد امکان میدهن که قهوه آفربقاتی نامر غوب را بصورت 
مرغوب درآورند و همین امر موجب افزايش دخیره قهوه در کشورهای 
۳ مت نی ان و دیا ۰ استر اترق بازر کانی بلو لگ اقتضادی غترب 
بااستفاده از ذخایر زیاد قهوه فشار ای وسیاسی راعلیه کنورتای. 
کم‌رشد تولید کننده آن تشداید میکند. ۱ 
9 ت دومتال در : بادام زمینی (آراشید) ونوتون ات 
و ی تک الما خر تج هه تقو کم ی از واردات‌بادام 
و امن شهت جحم واردات آن ادن تسف م۳۳ 
ْ واردات 1 ببازار مشتر لگ بود ار ایتالتا ۹ در صد » فر انسه مق 3 
درصد و بتلو کس ۱۵ درصد ازبادام زمینی حقوق گم ر کی دریافت‌میکردند. . 0 
بدین‌ترتیب حتقوق گم رکی متوسط قبل از 0۵ ۱ درصد بود ولی تعرفه _ 
مر لس فرای ان بعد کار یل باز از نه ها تست باکت ره 2۳ 
بان توت ککان غرم ار ها ۱ ِ 
واسته ببلو لگ اقتصادی محسوب ميشد . در سال ۱۹۵۲ اش بل واردات ۰ 
ام زمینی بطرف بازار مشترلك بالغ پر ۲۱۷۲ میلیون دلاربود که تنها . 
میلیون دلار آن را رم ۱ .ازآ نجا ۲ 
۰ مان غربی به تنهائی 2۰۰ هزار تن بادام زمینی وارد میکرد ( ۰۰ . 
صد مجموع واردات) اينك میتوان پی برد که تعرفه گمرکی ۶۰ درصد  .‏ 


1 


من و 0 ه زا واردات اس دا 0 شده قدف ۱ ۲ 


3 نی« و ۱۰ درصد 2 و توتون 0 
۰ دردست داشتند لکن وجود حقوة 09 ۶۰ درصد موجب و 
3 ی توتون ی خیروایسته کاهش پا بد. : 


ره باقتصاه کشورهای کم‌رشد اش وکا لاتین وسایر ما افریقا 
میزند . درحال‌حاضر تنها صادرات قهوه کا کائو ای ۱۱۱ 


و مب ظرف زان هرگ ها درعب شافرات افریکای امین رافک. ۱ 


۱ مبد‌هد ۰ درحالیکه واردات از باز از مشتر لك به ٩ر‏ ۲۸ ده وارداتآ نها 
بالغ میشود . رن سالانه متو سظ افزن شباوز ان امریکای لاتیز (۱۸ وتا 
فوق‌الذ کر) به ۲ر ٩۲۹‏ میلیون دلار با لغ ۰ و نحر ده نشان مبد‌هد 
این مبلغ در معرش خطرم کاخشن وسقو طاقر ارف فته ات ای ۲ ۱ 
رگا یاز ار بر نا کتبك.کهنه مستعمر اتتی بعنی «اختلاف بیفکن 9 
حکومت کن» را درزمینه روابط اقتصادی بین‌المللی تشکیل میدهد. و . 
اتفافی نست 23 و هبدو رس ارو گوئنه درماه اوت ۱ 
1 پانگرانی تمام اظهار داشت که تشکیل گروهبندی اقتصادی در ارو ویای . 
هتکن غایه سادزات ام نکای لاتیرد اف 7 

ی هار وتان مان ات 1 زا 
" مطالعات ی زمینه انجام داده‌اند » معتقد شده‌اند که «سیاست . 
3 0 مرجحه که کشورهای وابسته بازار مشترك ازان سح 
7 نسبت زیادی بضرر کشورها و سرزمینی ی که هنوز فقیرو کم‌رشد هیتدتبا 


مساله قیمتهاً در ی بینالمللی 
9 استراتژی عمومی انیت ار زد هساو اخان ۱ اروپای غربی 
" متوجه اعمال تقو در خر نان قیمتها دز منادلات بو هل اس را 
" اصلی تحولات کنونی بازار جهانی عدم ثبات بهای مواد اولیه در ار ۱ 
9 المللی اسک بآ ۱۹ ۳ ۱۹۷ بطو ر متو سط بر ای خر ید بلث ار 
اصنی نی لازم بود يك‌ونيم برابر بیش از قیست سال ۱۹2۸ و دو برایر ونیم _ 
ان از قیمت سال 14۳۸ رن 0 9 ‌ 


۱ بت و صنعتی 0 ِ 0 ِِِ 
اولیه در انتهای دهسال اخیر ۳ درصد کمترداز آنچه در اپتدای دهه ‏ 
مزبور ضروری بود از دست بدهند وهمین امر ۱۰ میلیارد دلار بضرر ‏ 
کشورهای کم‌رشد تمام شد . ابن رقم دوبر ابر کمکی‌است که درهمین دوره ‏ 
از ظرف سرمایه‌داری خصوصی و بانگی هو ان كمك بین‌المللی بابن کشورها 
داده شده است .جدول افو کاهش ی قیمت او لیه رادربرایر ۸ 
وهای صنعتی بخوبی نشان میدهد ‏ ۳ 


5 


حول قیمت مواد او لیه و کالاهای صنعتی ورابطه مبادله ین آنها 


/ منت 1۰ ۱۹5 ( 

قیمت مواد او لیه قیمت کالاهای نش ۱ رالد ارگ 
۳۹۹ ین ۱ ۱۷ 
+ +۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱+۰ 
۱۰۰ ۱ 90 ۱ ۱۰۱ 
۹ ۱۰۹ 
۹ ای وه ۸۹٩‏ 
ِ" 0 9 
1 ۱۷۰ ۱۳ 


اند سر جهتبا بر مت کم 9 از 
۱ 9 کم‌رشد و این موضوع از جدول زیر بخوبی هویدا 


است : 


جریان قیمتهای کالاهای صادره از کشورهای صنعتی و کشورهایکم‌رشد . 
گ ( مبنا: ۱۹۵۳) ۱ 
1 فا تا را ۱ 

۱ مواد غذانی صادره از و ۱۰ "۱۰ ۱ ۱۰۵ 
مواد غذائی صادره از کشورهای ۱4۸ ۸۸ 

معدنیات صادره از کثورهای صنعتی ‏ ۰ ۱۲۷ 1 ۱۳۵ 

معدنیات صادره از کشورهای ک‌رشد ‏ ۱۰۷ ۱۱ ته 


این امر به‌بهترین نحوی بی‌پایه بودن ادعای برخی از اقتصاددانان . 
شورهای منعتی راکه کرایش به کاهش قیمتهای مواد دی 


ی بینالمللی 9 3 ی بش 1 عدم ما 0 
3 رت بین کثورهای پیشرفته و 2 َ قیمتها در ِ 1 
13 انشکیل بلو کهای نظیر بلوثاقتصادی نت ان تحکمی ۰ 
17 و سهو لت میتو آنند بر قیمتهای ای له ۳ را 


3 الا صنعتی که ای کشورهای پیشرفته را تشکیل ۰ مبد‌هند 
8 مکانسمی را یوجود میاوره .که بوسیله آن درشرایط اقتصاد معاصر جهانی 
ارزش‌های کشورهای کم‌رشد بکشورهای پیشر فته انتقال میا ید ۳ 1 
استثمار بین‌المللی همین وطر ز کار آن چنین است : : 
بلوك اقتصادی غرب همزمان با افزودن حقوق گمر وال 7 
ومواه کثاورزی » کمکها و مساعدتهای زیادی بکشاورزی خود ۰ 
نتیجه آنکه هزینه زندگی و بدنبال آن مزدها در داخل بلوك رو بافزایش 9 


2رد علت افرایشن منزدها قیمت تمام شدم مه لات ۶ نابراین‌قیمتهای 5 
صادراتی کالاهای صنعتی افزايش مییابد . ازطرف دیگر کمکهائی که . 
بکشاورزی داخلی بلوك میشود موجب افزایش تولید غیراقتصادی شده و : 
13 تقاضای کالاهای ماو رو داخلی را افرایش مبد‌هد. . بدین پر تیب فشار . "۳ 
بر قیمتهای صادرات مرسومی کشورهای کم‌رشد رو باف‌زایش گزارده و . 


مها اف ناکین اریز کد پیت و هاه ی ار مجبور بخرید . 
و کران میتونه ودره ی راکه بکشاورزی ‏ 
َ تیا ور داخل بلو لگ مشود اینان متیر دازشد . این مکانیسم تا نحاه‌قیق . 
3 و غدارانه سرت ده کشورهای اک ول سب با تخل مو قعبتی در ات ناه تا 
1 بین‌المللی احراز کرده‌اند محبو رند بزیان خود وسبله چیر کی دیگران. 0 ۱ ۳ 
3 فراهم کنند . 1 


پیشرفت اقتصادی کشورهای کمرشد 0 
1 و با و تین .لته بما مها موز که یاس افیا بل وکهاکه " 
3 در مقیأاس جهانی دنبال میشود از لحاظ کشورهای « گروه‌سوم» زیان‌آور . 
3 تبایتت:ناطر به تعتکیل بلو.کهای اقتصادی درعین‌صال مبین وجود . ِ 
3 تضادهای عمیقی است . ایجاد اين 7 اقتصادی تضادهای موجود 0 خجل ( 
نمیکند بلکه وجود این تضاد را مسائلی که در برابر احاد داتهای مختلف ‏ 
"یا گروه دولنها وجود دا تاتای نز د۸ 


رحدود و امحصور شود اه تضاد دیا اقتصاد 1 ی 
ر روابط شرق وعرب که جمعی از سیانتر دازا بلو کهای مز بو ر 
0 ی از بت ی[ و وب 9 ۱ 


ده منفجره ان ۱۳ 
8 ان سالیانه ۸۰ دلارخرج تسلیحات کند »درحالیکه‌مردم 
۰ ور ی وی 
وتات نبو ده‌و قبل او هک افسا ۳ 
وتاهنگامی که تفای پیشر فته راه حلی برای قسمت عقب ما ندجهان نیا ندیشد 3 
درحل مشکل خود پیروزی رن 0 ۱ ۱ بس :۳ 
, برنامه پیشرفت اقتصادی جهان" 

۱ ایتت راز لش ارو شون مک اد تسام ی بلو کعا 
رامحل مداومی برای رقم فشکلات شر یشان 3 ۱ 
اتمه اه "نش نایه کید اشولا ابا در رهته اقتضاد. ۱ 
نی وحه 99 وجود ندارد ؟ باید که پیشرفت و رفاه واقعی ٍ 
در اتزوای منطقه‌ای نیست و ازطرفی هم تردید نمپتوان ک دک انا 
استثمار قسمتی از شر بت توستله فسیت ای بدون اپراد و بخوند . 
۹ خسن تا یه امکان‌پذ‌بر نست 2 بنظر ما تضاد: اساسی دبیای معاصر 
9 " درهمین نکته است ۰ امروزه سهم نیمی از شر بت بعنی کشورهای کرش ۱ 
ی در مجموع واردات جهانی به ۶6 درک شش له ای ها و : 
سادرات جهانی تنها ۵ درصد است علت اپن اختلاف چیست ؟ قبللا دیدیم 1 
" که ارزش واقعی صادرات کشورهای کم‌رشد فقط در چند ده تال اخیر 
بيك سوم کاهش افته است . کشورهای_ رشد یافته با اعمال فشار روی 


9 مو اد او لیه کشورهای کم‌رشد ابا ) نیج « میشو ند آلکن‌متوجه . 


0 ۳ 2 7 5 


| برحسب هرواحد کاهش دهنده وصادرات یکی از وسایل افزا 
با است ً از آنحا که درآ مد حاصل از صادرات ۱ 


فوی . و وراه ور آنها 9 کند ار 1 ۳ 2 


رِ 1 
۱ 


«‌ 3 ۱۵ 


1 ی سر مق 0 قنمت اد وت 1 و 
که امکان سدور کالاهای خود را و 71 کج اورند بعبارت 
1 ۲ ی وهای پیشرفته هتگاهی میته‌انند در تقسیم _ کار ر نگ 
1 جهان نقشی را احراز کنند که برای. کشورهایع 1 رشد هم حقوق . 
مساوی برای کسب موفقیت 0 کار در ۳ و 2 ی 
و ۷ ۱ 


صنعت 0 0 0 ای ۶ ان 6 
نوزاد جهت تکامل اقتصادی این کشورها و جهان بطور ین 
میکند . تقسیم کار نمیتواند محدود بمرزهای ننک منطقه‌ای یعنی‌بلو کهای . 
موه ناشیر, آنانکه سعی, درحیس. کرنن خود در داخل مرزهای محلی ۳ 
میکنند از مزایائی که تقسیم کار در مقیاس جهانی دربردارد محروم . 
میشوند و ۳ امر ای ۳ زود انتداء در رفاه و سرانحام برآهنگگ تکامل . . 
3 و فرقی فتی خود انها افر نامطلوب خو اهد کراهت . کشورهای رت ۱ 
" ی آ بسن قدات درد ۶ راه حل اش 4 


3 ۷ حجستجو کنند ما دوز ۵ از ۷۰ انا ۹۹ را ی ما 0 
9 وهای کم‌رشد به در+۲ میلیارد و واردات آنها به ۳۰ ما 
1 اسرمیزد . وجود 0 رابطه بین ضاد ات ازطر فی و واردات از وی 
۱ دیگر موجب شده است که کشورهای کم‌رشد در ده سال اخور تنها بمیزان 
3 بت درصد رشد پیدا کنشد درحالیکه درهمین دوره آ هنگی رسد کشورهای ‏ 
صنعتی متجاوز از #برصه درسال بوده است . حال فرش کنب ‏ درت .۰ 
۳ 0 آنست ۲ بر نامه حداقلی ۵ مصلو کی ی از عمیق‌شدن ورطه‌ای سس 2 
1 کشورهای فقبر تا عنی جدا هتکن اجرا ستضویی و 9 
درچه‌سیری قرار خواهد گرقت ۹ 3 
و پیشرفت منطقی صادرات مواد اولیه 7 ۳۱ 
تلو تن کت رای یدش قیی افزایش اد واداولیه انار 0 ۳ 
1 ۳ 


صنعتی شدن تلها آزراه اقزایش صادرات‌بدست میاید . 
زایشِ از سر لد 0 پیشرفت سنایه با 
9 9 3 اقتصاد خود را 5 و ئ تنها از طربت" 9 ۳ 
یر 1 3 0 : زیر ی اس و : ۲ 


۱ ۳ ۳ 9 رد نحو 1 درپیشرفت اقتصاه بخش عقب‌مانده 6 
3 .ار کشورهاق صنعتن محدوگتتها مها ی که زوا راه ورود ۲ 
کالاهای مررسومی کشورهای کم‌رشد قرار داده‌آاند از بین بردارند » صنعتئی 

شدن این کشورها از طربق درامد حاصل از صادرات عملی شده و آمر 
انطباق با تقسیم کار چهانی بدون فثار بلوکها ف وت ۱ 


پیشر فت صادرات مواد صنعتی از مبداء کشورهای کم‌رشد 
۱ صنعتی شدن کشورهای کم‌رشد مستلزم توسعه صادرات کالاهای 3 
. صنعتی است . کشورهای صنعتی اگر چه بجهت قدمت صنعتی مزایای 
عظیمی در زمینه افرایش ۱ 
۲ : و تولید ملی خود ازط ریق اف رابگر تصقوری. کمره کی دسا شا قدآمات‌ دوه ۱ 
ادامه میدهند . 
تورهای شنعتی*میتوانده بدون ایراد لطمه بتولید صنعتی خود . 
۲ ۳ بدون تغییر موس سطح اشتغال درصنایع 6 کلیه محدو دیتهای ۱ 
بازرگانی ۳ در برایر واردات از مبداء کشورهای کم‌رشد تفت کین ۳ 
۳ " همچنین آ نها میتو انند سود کلانی از نا ات خود ددست آورده و صنایع 
ی رت تقو ات کنند : این صنعتی شدن سریع بخو بی میتد آند در آمدی 1 
4 " راکه اهاز هکیت آ نها درأثر رقابت شد ید صادرات کشورهای 0 1 
۳ دست بدهند یر / 


مساله تامین مالی بین‌المللی 
4 تقلیل حقوق کمر کی مواد وله مرسوییه تاج تقاضای ابر ۲ 
ی و ك ۳ ات پیشرفتهای قنی در ی تقلیل. نسبی مر 8 


۳ 


و ی ۱ 
ک‌رشد به چهار 9 دلار بالغ مرت ون و 0 بصورت . 
" سود منافع سهام و غیره را از آن کسر کنیم این رقم به ۳ میلیاره ۰ 
3 ۲ لا یرد مشاید: كِ 
3 کشوزجایونن کمات ی 7 عادی و مطلوب تلقم و 
مشود » ولی این امر منجر به تشکیل مازادی میشود که آنها آنرا ۱ ۱ 
کشورهای کم رشد صادر میکنند. لیکن باید متوجه این حقبقت باشند که . . 
کمك موقعی موثر میتواند باش که و کم‌رشد با ان که تست ۰ 
مر و کثاورزی مور" و و را 0 1 
کمك بیکاری ری صنعنی» ۳ کمکی بیشتر مفنت: و موثر خوازه از 
بود که مستقیما دراختیار کشورهای کم‌رشد قرار گیرد . درابنصورت آنها . ۳ 
خواهند توانست با افرایش تفاضای محصولات صنعتی موجبات تشویق و . 
نحر لد فعالیتهای صنعتی و نو سعه ما را در کشورهای ات دهنده . 89 
و یل بو نمی ات له تا کان رون ان نی ها خواهند . ِ 
تا کیت معاشد کات وشن قاه دسر ۱۳ 
۱ و و 
3 کات را بکشورهای کم‌رشد از طربق انصر اف از موانع ار و تبعیضات . . 
و محدودیتهای مالی بنمایند » همچنین میتوانند در زمینه امور مالی نیز . . 
آنها را پاری و مساعدت دهند . کم اخیر از طربق انصراف از روشهای . . 
"- استعماری میتی بر کسب سود بوسیله سرمایه گزاریهای مد 
در 7 موافقتنامه عمومی مربوط به‌تعرفه‌های گمرکی و بازر گانی وتئیر ۳ 
3 1۴ در وصع کشورهای ومز شلد هب و 
ورود سرمایه و صدور سود از کشورهای آسیا و افریقا وامریکای لت ۳ 
ِ (ارقام به‌میلیون دلار ( 9 ۳ 
9 سال ۹۵ م۱۵ ۱۹۵ وا و ۱ 
واردات‌سرمایه ۳۲ ۱ 
صدورسودشهام ۱۷۳۲ ۱۹۸ ۲۳۳ ۲۵۵۲ ۲۷۵ ۵ 
۰ 


هه 


0 0 ببالانه‌ا که 0 مورا ای ره و رش ی 
یره ۹۹۸ نا 9۸ 7 و مید‌هن . که 8 در آ مد ازسالی با 


یب ان ی 


بدار ۳ بای 0 5 ۱ با آفتصان ی ی ِِ 
شد استفاده میکنند . بنابراین کشورهای کم‌رشد دراثر تقلیل قیمتهای 
اد. آولیه از سالی سا دپگر متحمل خساراتی بمیز آن سه میلباره دلار ۱ 
موند که دوبرابر و نیم بیش ازارزش متوسط سالانه كمك مالی عمومی . 
ورهای پیشرفته در دوره ۱۹2۱ 5 ۱۹50 و بلت برایر و نیم پیش از مبلع , ۴ 
ین کمك در دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵4 میباشد . 
۳ ۳ این مطلب از جدول زرف بخو بی استنباط مشود 1 
اف بلند مدت تحو ل حنادرات و واردات کشورها- نهد 
در دوره ۱۹۲۹-۵۷ 
( ارقام به‌میلیارد دلار ) 
۱۹ 
۷ ۸۶ ر ۷ 
۸۱ 0 


و ۳ 0 تخد اجیی یافت . متاسفانه 1 
وهای اقسامی بر سای مار طوری ات کال ۲ 
و ادار مب‌کیف که اصو ۷ بر نیروهای خود می باشند ۱ کی از ۱ بار 
۴ 3 سیستم استعماری گذشته 0 کشورهای کم‌رشد از لحاظ حمل سك اس 


بت 


و امور مالی با بازرگانی بطور کلی روابط متقابل نسبتا ضعیفی دارند . 
مجموع صادرات کشورهای کم‌رشد بسوی کشورهای کم‌رشد دبگر در 
۱۹۵ به ۲۲ر۷ میلیارد دلار بالغ میشود این رقم ۲۵ درصد مجموع 
ارات تفررهای کیرشد را شکیل مند هد . از طرف دیگر درحالیکه 
صافز ات کا۷ های صنعتی کشورهای زشد بطرف کشورهای صنعثی 
۶ در صد مج وت ك کال ها مید‌هد اه 


ِ هت درصد محموع ار له صنعتی آنها را میدهد ‏ 1 


اگرچه درزمینه صدور مواد اولیه امکانات زیادی برای نو سعه بازر کانی ِ 


بین خوه کشورهای کم‌رشد وجود نداره ( زیرا اما متعل ييك منطقه 


اقلیمی بوده و مو اد او لبه مشایهی نو لید قب‌تیتت ) ره امکانات وسیعی ‏ 


از لحاظ صدو ر ار هاعد حتعی پر کشورها و جو د دارد : تب ۷۵ 
نهضت صنعتی بازارهای وسبعی را جستحو خواهد کرد و طیعت تولید 


صنعتی بآنها امکان خواهد داد که کالاهای خود را سهلتر ببازارهای . 


کشورهای کم‌رش جریان دهند تا به‌بازار کشورهای صنعتی ۰ بویژه که 
کشورهای کم‌رشد خواهان روابط متقابل بیش از پر قسری ۱ 
کت بازر گانی میباشد 4 ۱ 


ی آکنون دز آمرریکای لافين بازار مفتر اش ستلی درد ۱ 


است و این‌خود نهضت صنعتی آنها را بحلو خواهد ها و افریقا ‏ 
1 هم ی مشاأیهی در کادر ( کمستچن اقتصادی » منطفه‌ای میرود. 0 
٩‏ ال نی بلوکهای موجو درسند بوک و و 


هك آمدهاند وهای مفرفته آمروزة افتساه حهانی را بر 


3 


خی ۳ 7 دادهآند ی 5 0 بل وکهی ۱ اقتصا 


۹ و و و9 


۳ ‌ ی 
۵ ها ۳ ۳1 


جر 


۳ 


۳ 
و 


# 7 1 _ّ 
4 و ۳ 
۳4 ۳ 


7 
2 7 ِ 
2 
1 
1 ۰ 
ً 5 
مج ۱ 4 7 
۳ 0 2 1 
۱ رٍ / 
۳ ۲ 4 ۲ 


۱۳ 


نیمز 
۲ 
2 


ی 


۳ وت 
7 1 
۲ 
ون 
5 9 ۸ ات 
ِ و 
ث#-- ۳ 7 9 
۰ 3 


و 1 ۳ ات و آلمان دب 9 هدید 


ات است 0 7 در زمینه ۱ 
۳ ۰ درتو لید وصادرات هواد لش 0 است . این‌موفقیت‌هادر : 
ی و 3 
ها ور 


۳ 


از نان عنم سب در خارج از جهانغرب , ژاتها اولین ‏ 
ین کش ایجاد کردهاند (مصرف وسائل و بزارخانوا ۳ ] 


وا ورس معامالات یا رای مردم اه که محر ۱ 
- ۳1 متحده درهیح تور دریگ ی ندارد 3 اینلت از هر هفت اد 

11 ۳ کشاورزی مانب ی از جمعیت فعال کشور در . 
شا 0 بااین‌حال نمیتوانست عدای مصرفی 0 : 


با ۲ 
و ۱ اس در هدت کت از ده از مد ۱ 
انار اک رها پیشرفته غرب برایر شده است. ِ 
ری ی قر ی راما کود کاین کاهشی یاففه و میزان زادو و لد سطح ‏ 
رهای غربی زرسبده است و ژاین اولین کشور شرقی است که ۳ 
ی 


لد اد عا 
>ر2 جرد 


.با کماه در ۰ ۵ ی و شده است . ۹:۰ 0 : 
3 ی دریافتی ارویا از ابالات محده بالغ بر 506 ملبارد دلار بوده اه 
" در همین دوران ژاپن که یکسوم جمعیت اروپا را (باضافه‌بریتانیا) شامل . 
3 است فقم ۳,۷ ملیارد دلار دریافت کر هي یلا . جالب‌ثر ان ۱۵ چون ۱ 
" این پیوسته نست سرمایه‌های بیگانه حس عدم اعتمادی ار داشتة ات ۰ 
- علیهذا سهم سرمایه‌های ی بو سر ان ۵ الی ۸ ملبارد فلا و ای 1 
" اختصاص داده شده بود » بخلاف ارویا , در براه‌انداختن رشد اقتصادی . 
" شگفت‌انگیز سالهای اخیر چندان اهمیت نداشته است : بت 
بدون شث و ار مزایای داشتن نو دحه 4 نظامی ناچیز و 
0 نظامی اپن کشور از ۹/ و 6 9 
1 غربی ۳ ار تاثیر قلت بودجه تسلیحات ۱ ۳ 
شور مك وتردید روا میدارند جواب صریح وقاطعی دشن ار ۱ 
3 این عامل مساعد را ند نیز بحساب آوریم » باز اهمیت شکرف پیشرفت اقتساد . 
ژاین.حای انکار وتردید نیست . باوجود اپن شرایط مساعد چرا ژاپنی‌ها . 
نگران هستتد , 4 
ِِ ابو اب اه ۳ بروی ان و ی 
٩‏ تحالاانکه از نقطه‌نظر افیا و احتماعی باین کار آماد کمن ندارند. ژاپن : 
بالهام از سپاست مو کانتی‌لیسم (سودجوئی) و اجرای دقیق‌آن موفق شده ‏ 
9 است. که بایهای رقات‌نایذیر بکشورهای خارجی کال بفر و شد و اقتصتاد. 
3 [ داي خودرا نیز بوسیله وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی و 0 
فِ قيمت‌ها در داخله حمایت نماید . ۳ 
چشم‌پوشی ۹1 ی ۱ حمایت اقتصاد ایحاب می‌کند که در 
سوم دام وا خواج کار گران صنایع ودر سیستم موجود پخش‌وئوزی . 
الا که دارای رشه نار بخی اش وفوق‌العاده گر ان تمام مشود » تخیر ۵ 
نی بو جود ] بد, و و 
۳ چرا سح خودرا بروی مت خارجی ‏ 


افرایش تولید ژاپن در سالهای پس 0 طو رکلی ۳ رشته 


3 


نت ۳ 


و1 

۹ ۳ 
و 
ود وش 


۳9 


نظری به اوضاع اقنصادی زاین 
ژاپن بشود باز ضرروعیبش کمتر از مراوده پاغرب میباشد . و اما بنظس 
غربیها , اگر چنین تغییرجهتی پیشآید تعادل اقتصادی موجود ناگهعان 
شم افه شوروی هی خواعد دورد وبرای اقتصتاه کشورهای غرصی 
فاجعه‌ای رخ خواهد نمود . آنها بویژهبه جنبه روانی این تغییر جهت‌آاهمیت 
سزائی میدهند . 

غربیها میگویند که ژاپن تنها کشور غیراروپائی است که اقتصادش 
در سطح والائی قرار دارد وبرای سایر کشورها بعنوان محكث ازمایش 
میباشد و چنانکه این کشور با حقوق مساوی و کامل نتو آند با (جهانآزاد) 
0 درا لورت برای کشورهای کم‌رشد و فقیر چه‌شانسی بسافیم 

تا کنون غربیها ژاپن را فقط چون پایگاه نظامی دائمی ابالات 
متحده وپاك متفق احتمالی تلقی کرده و از اهمیت قدرت اقتصادی وفرهنگ 
غنی و باستانی آن غافل بوده‌اند . 

آنها توحه نداشته‌اند که موفقیت‌های ی ژاین برای ملیونها 
غیراروپائی بسیار جالب وحیرت‌انگیز است .وسرانجام رهبران و متفکرین 
غرب چنین می‌آندیشند که 9 ارزشهای مادی » اقتصادی ومعنوی ژاپن‌را 
باب نباورند ازحهان غرب دور خواهد شد و این واقعیت بر ای ام 
بدفرجام خواهد بود . 

ترجمه و تلخیص : م . امین موّبد 


رز 


فاصلة عظیم ۳ منانی 
بین و زمان خط و نتصیتن 


کو ششمای دشر بر ای ایجاد آن 


دکتر جفف بر 


(1) 


ماحصل گفتارهای گذشته ما درباره زبان و خط آن شد که : .. 
٩‏ زبان و خط » دوعامل مهم و دوعنصر اساسی ایجاد کننده ی 2 
بشری » بلکه عامل تمایز بشر از دیگر حیوانات است . ی 
۲ بشر نخست به اختراع زبان توفیق ۱ بدوی 
بشر بسیار ساده و ابتدایی ومحدود بود . 0 
سب پس ار لت اعصار متمادی به سب قلمر و کو تاه 9 3 
مکانی زبان » دشر تفاهم ازرا هگوش را با تفاهم از راه چشم به یکدیگر 
صوست اي بای اصوات ملفیت وهای وت ۱ و و 
اختر ای خط توفیق بافت . 0 
4 ب وعده دادیم که به شرح‌انواع خط - به اختصار س ی 
۳ دلایل وجود فاصله زمانی عظیمی که اختراع زبان و خط را 1 ۳ 
و گفتارهای گذشته بارها بدین نکته اشاره کرده‌ایم که ریا و 
بدوی بشر » ونخستین وسیله تفاهمی که آدمی به ایجاد آن توفیق . . 
یافت زبانی سبار ساده بود است » و ادناك نا گزیربم دلایل و 0 3 
این موضوع را ذکر کنیم : ط 


4 تم 


۳ 3 1 و ۹ ۳ ۱ ۳ 
دا ی و اي هه ی 9 
ار ۱۳۵۳ ۳ رم "میسن ر م و ققی اد تست مد ی دی ی واه وه ۳ 


۶ 2 9 :۷ 
۳ ۱ ۳ 7 ۱ ِ ۷ ی" ی 
و ی ۳ ی اج ی و رد ای ۱ ی او ۹ زین 7 ۳2 
۷ و هک ی ۱۳| 
۳ ۳۹ 0 ۳ ۳ ۰ _ 9 م3 نبا , 4 2 رب ی 
هب یفوص .1 یز ریم 7 5 نواحط کي دون نون دماو و3 و وف 
۳ 3 1 ۱ 9 7 ی 
3 3 
5 ن 


3 1 یب و ان و ۳۹3 9 ۳ ماه ِ" ند 

۳ 4 17 13 او تسه هد ها 3 1" و 
هه با له هب و 
تا ۳ 0 0 4ب و  :‏ و 27 
هت و ج منت یج ونر ار 
۱ ی پم کر رنه ی هه 
شا ۳ ۱ ۳ 4 سب رو 
۱ ۳7 نا ولو یسیو ی و تمیق 
و ی نید ۳9 
و راید ِ ند ی 9 اه تخوریخ ك 


۹ ماو و ارام ها 3 
و رد خی 
7 


"و پهلوی مانوی و ی میانه و فارسی دری و / 
امرروزی اروپابی جزع گروه زبانهای نو به شمار میایند و 1 بات 
۰ را گرو هها صنات و مشخصانی خاص خود دارند . 

0 ما از میان این زبانها به عنوانا مثال زبانهای سسکریت و 
اوستایی و فارسی باستان را مطالعه ميکنيم ( چون فدیمترین بخش 
اوستا در عصر مفرغ بدند آمده است و ابرانیان در روز کار ببدایی ۰ 
گانها هنوز نمك را نمیشناخته و تقریبا درآغاز عصر تارب 
بوده‌اند ) . این زبانها » علاوه بردارا بودن مجموعة ثغانی بسیار 
وسبع و بهناور و دفیق که خو شختانه مجمو عهٌ لغات زبان مر ده 
سسکردت هنوز در دستست ) دارای صرف و نحو و کر ار ی سخت 
ازین حالات نیز آخر آنا ( مانند فعل ) تغییر نمی کند ؛ بعنی اسم 
در داخل جمله خواه فاعل باشد و خواه مفعول و خواه منادا و 
مضاف الیه » همواره به يك صورت تلفظ میشود . اما همین اسم در 
زبانهای سسکریت و اوستابی و فارسی باستان » در داخل جمله دارای 
هشت حالت ( به جای چهار حالت ) بوده و در هريك ازین حالت 
آخر اسم تغییریی بافته است . مثلا اسم داربوش در زبان فارسی 
ناستان اصللا دار بو 8 2( بوده و هر گاه درحالت فاعلی 
قرار میگرفته ( ش ) به آخر آن افزوده و داربوش 1372۷2۷095 
میشده‌است . درحالت مفعول صریح ( بی‌از حالات مفعولی » چون 
چهار حاثت مفعو لی درفارسی باستان وجود داشته است ) حرف (ش) 
از اهر آن برداشته شده و ( م ) به جای آنا گذاشته ميشده و داریو 
درحالت مفعولی داریوم هبنج ميشده است . بنایر این" 


8 نام ی که امروز از پادشاه منخامنشی در زبان فارسی ما باقی مانده ؛ 


نام اصلی آن بادشاه درحال فاعلی است . کسانیکه میخو استند صرف 


1 و نحو فارسی باستان ( با اوستانی و سسکریت ) را ساموزند » 
6 علاوه بر آموختن صرف فعلها » باید صرف اسمها را نیز مبا موختند 


1 ( امروز هم در زبانهای روسی و آلمانی اسم صرف میشود . درلاتین 
رت ۳ اسیم و جود داشته است » اما در هیچبك از رن زبانها آسیم 
8 هشته حالت در درون جمله ندارد و در زبان لاتین که مشکلترین ابن 
ای ام ات ار ما اه ۱ 

۱ علاوه براین » در دستور این سه زبان باستانی مذ کر و مونت 
] و خنثی ( مانند آلمانی ) وجود داشته و علاوه برمفرد و جمع يك 
8 صيغة تئنیه ( که دلالت بردو نفر میکند ) نیز وجود داشته است 
( مانند زبان عربی فعل ) 

بدین ترتیب هنگام صرف فعل اگر فاعل مفرد مذکر باشد يك : 
8 صیغه » اگر مفرد منت باشد يك صیغه واگر مفرد خنثی باشد صیغةً . 
9 دبگر به کار میرفته و برهمین قباس است هرگاه فاعل تثنیه با جمع . 
و مذ کر با مونت با خنثی باشد . ۱ ۱ 
8 ۱۱۱ . . 2 


فاصله عظیم زمانی بین خط وزبان 

اما کاش کار به همین جا پابانا می‌بافت ! علاوه بر اسم و 
فعل » حتی ضمیرها و حروف ربط و موصولها نیز صرف میشدند ! 
ما امر وز درفارسی میگوئیم مرد ی که دیدم » زن ی که دیدم » مردانی که 
دیدم »> زنانی که دیدم . . الخ اه از فارسی باستان در هر بات . 
ازین موارد » بعنی ۳ اي قبل از موصول مفرد با تثنیه با جمع » 
مذ کر با منت با خنثی باشد » در هر مورد باید يك نوع که به کار 
برد ! و بدین ترتیب آموزنده این زبان ناگزیرست. علاوه برصرف 
اسم وفعل » صرف موصول وصرف ریط وحرف اضافه را نیز بیاموزد ! 

البته بادآوری این نکته شگفت انگیز است که نیاکان ما در 
سه هزار سال پیش زبانی چنین پیچیده و دشوار و « تکامل بافته » 
داشته باشند و در رو زگاری که هنوز آدمی نخستین گامها را در راه 
تمدنا مادی می‌پیمود » به زبانی تکلم کنند که امروز - با وجود 
اینهمه وسایل تعلیم و تریبت - آموختن آن برای ما سالها وقت 
لازه ده باشک (. 

اما غرض از پیش کشبدن این بحث . نه دادن درس زبانهای 
باستانی ود و نه بحت از علت و جود زبانی چجبین بیجیده و دشو ار 
در دورانی چنین قد رم صا از گفتگو درین باب مر سبار ساده‌تر 
داشتيم و آن اینست که برای بشر آغاز دوران"تاریخی - باآن نبودن 
وسایل و محدودت فکر - فرنها وفت لازم بود تا بتواند زبان خودرا 
و بك لهجة ابتدای سم زر ای ار 
بسیار دقیقی درباب رعایت وباز شناختن گر و مقونت و خنثی و مفرد 
و تتنیه و جمع و حالات گوناگون فاعلی و منعولی و اضافی و حرف 
اسم وادات و موصولات واسما اشاره و غر آنهارا باز یابد و در 
دستور زبان خوش بیاورد ؛ و نه تنها دستور زبانی در منتهای وقت 
و تفصیل بنویس ؛ بلکه قواعد تجوید و تلفظ را نیز بکايك باز یابد 
و مخرجهای هر يك از حرفها را بانهابت دقت به دست آورد و صرفها 
را با موشکافی کامل » چنانکه امروز درعلوم فونتيك وزبانشناسی 
معمول است » به ترثیب علمی طبفه‌بندی کند . (۱) 

در کتایهای ادب لسللامی معروف است که خلیل بی‌احمد 
فراهیدی نخستین واضع علم عروض است وافاعیل عروضی و سب 
و و ند و فاصله و بحور و اوزانر مختلف از بافته‌ها و ساخته همای 
اوست . نیز تالیف نخستین فرهنگ عربی راکه موسوم به کتاب‌العین 
بوده‌است ندو نست میدهند . 

این فرهنگ را از آنجهت کتاب‌العین می‌نامیدن د که تر تیب 
قرار گرفتن لغات درآنا برحسب طبقه بندی علمی بوده ووی آنهارا 
به اعشار مخر جشان مر ثب ساخنه و نخست لغاتی راکه با حروف حلقی 


۱ - در زبان سنسکریت باستانی کتابهای مفصلی درباب 
دستور زبان و تجوید و علم حروف و مخرجهای آن وجود دارد و 
ترتیب علمی وبرحسب قرارگرفتن مخرجهای آن درحلق وکام لب 
و" دند‌انها ‏ طبقه‌بندی کرده بودند واین ترتیب نضست مورد نقلید 
ی و و 0 ود بر 9 
۳1۷ 


اه و 7 ٍِ اقا 7 ک 
0 1 رت ی ی 
" ۳ 1 ی وت یو 
0 اد ی ی 
ی رز ِ 2 ش و 4 
ی ی 1 1 
۱ 0 ۳۹ ۰ 0 و 0 0 3 9 
9 : ۳ از و 1 ی نا 
۱ 2 1 نیو ی 0۱ ای نایز مس و9 
3 8 ۳ و 2 / 9 ی 7 ۱9 


ات 9 ی ۳ ی ات 9 


9 و ۳ 2 و 1 0 و 
که یو ان هب ۱ 
ی 0 2 2 ۳ و ۳ و 3 
ات نمی 0 ی 6 

و فیط بو ای و و 

2 ِ ۱ ی بت و نا وا ون 0 ۳ ۳ 
ی ما و اس مق 
0 30 1 


0 2 و 


منز 0 
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درو 


ی ی 3 


ْ پایة طظر 
اه دی ار 


ات و 3 


کرده بودند » علامتی نیز وضع کر دند . البته دربر گزیدن ان ۳ 
شرط اصلی شباهت علامت با مصداق خارجی آن بود . علامتی که برای . 


م8 « خانه » درنظر میگ رفتند باید طوری باش که بیننده با بدون دلالت . 
»0۳ و راهنمائی کس دیگر بتواند مفهوم خانه را ازآن درل کند ؛ بادست . 
تا تم مختصر دلالی برای درد آنا فاص 


درینجا بك نکنذ بسیار مهم دیگر نیز که درپدید آمدن خبط 
دخالتی موثر داشته » قابل ذکرست و شاید بتوان گفت که نطفةٌ 


۱ ت اختر اع خط در ذهن مختری 0 آبه و اسطهُ توجه بدن نکته بدید ‏ 


آمده است : ۳ 
ميدانیم که آدمهای غارنشین .» اتنانهات اولیه : تمائلات - 


1 هنری داستبان و در غارهابی 45 مسکن آدمهای پیش از تاریخ . 
۴ بوده » نقش رنگارهای فراوانی دبده میشود ؛ تاریخ نقاشی ونگاشتن 


تصاویر حیوانات بردر و دبوار غارها بسیار قدریم و کهنسال است 


٩‏ و شاید بتوان آنر! از لحاظ قدمت با تاریخ پدید آمدن زبان درعرض 
1 ۱ بکدیگر فر ارداد 


اما آن انسان اولیه چه فش چاراب مرغی را بردوار غار. . 


تسیا خویش می‌نگاشته » هرگر از آن نیت فهمانیدن افکار خویش رابه 
وه دیگران را لد‌اشته انت. : آما روزی که فکر اختراع خط در ذهن . 
۴ آدمی جایگزین شد » شاید مطالع هنت تیا راهان ۱۳ 

تاثیر داشته وبا و سا مت ی ی و 


کردن صورت اجسام و موجودات میتوان مانند سخنگفتن - مقصود 


خود را به دیگری فهمانید علاوه براین عوامل جادوبی نیز 


ظاه رآ در استفاده از نقوش دخالت داشته است » چه ساحران قبایل 
مختلف از نگاشتن این نقشها به عنوانا رام کردن قوای فوق طبیعی 
و ساختن طلس‌ها استفاده میگرده و چنین می‌بنداشته‌اند که با تصو بر 
آن نقش های خدابانی که آنهارا به صورت جانورانا می‌بنداشته) ند 
میتوانند نظرمساعد آنهارا به خود جلب کنند . با توجه بدین نکات سه 


8 عامل را میتوان درموضوع اختراع خط دخیل شمرد : 


۱ - احساس احتیاج آدمی برای ثبت و ضبط اندیشه های 
خویش به صورئی پایدار و بادو ام . 
؟ - ملاحظه نقوش ی که انسانهای اولیه از جانوران و دیگر 


8 مناظر طبیعی در دبوارة مسکن خویش برجای گذاشته بودند : ۲ 


۳ ب اساختن طلس‌ها و نقوش جانوران و خدایان و نیمه 


۱ خدابان به منظور جلب مهر و دفع ضرر فوای ماورای طبیعی از 


طرف جاد و گران قبابل . 
۱ آمیختن این به عنصر به یکدیگر موجب شد که نضتین و ۱ 
قدیمترین خط بشری - خط نگاری - قدم و گذارد. 


امااین خط چنانکه خواهيم دید - نقائص بسبار داشت‌ و کوشش درراه . 


تکمیل آن خطهاي دیگری دید . آورد وسر انجام به‌اختراع الفبا 
منجر شد. 


7 


نگامی به‌سند بازی دذر دنل آرر از اي 


۲ 


33 بازی دوالك یکی از بازیهای زیبا و دیرین ایرانی است و چنانچه 

خوه زاء در ادییات زبان فارسن.مین نمايديك زند کانی کهین هزار. هاندی شالد 

را پیموده‌نا به‌این‌زمان رسبده است. ار که اکنون در شهر ها و روستاهای 

ایرانس‌وپیشتر در شهر تهران - رواج دارد ۰ بازی‌پیاست آشنا و نام‌ناشناس. اب 

شناخته‌بی ات 19 نامش با مت زمان به فر آموشی گراییده و اککت شتا ریم 3 

8 کسانی که‌نام‌درست‌و نخستین آن- یعنی دوالك‌بازی با دوال‌بازی سراپدانند» . 

وبازی را بدان نام بخوانند ۱(۰) 

و ابزاربازی ابزار این بازی يك نوار چرمین‌ونرم‌است به پهنای 

1 دوسانتی متر و درازای يك متر که‌دوال یا دوالك‌با نسمه‌اش‌مینامند.دیگر . 

بك میل فازی باچوبی است به درازی پانزده -بیشتر با کمتر سانتی‌مت رکه 

1 آن را میل‌با میله می‌خوانند .بیشتر کودکان و نوجوانان که برای سر‌گرمی . . 

به‌این بازی می پردازند از کمربندهای خود بجای تسمه‌ودوال استفاده می . . . 

1 چگونگی بازی - دوالکباز (دوالکباز یا دوالباز یاسمه‌باز کسی‌است. 
: که بايك دوال ويك میله مردم را به‌بازی فر ا میخواند ) ودوال را ازمیان 

با وید کته و مان کی میا از سوی فتکی ‏ تقو لا وف 4 

ی ی ال و ی و 


ین تا 


3 در تسمه تأمی 5 ۳ دو سوراخ دیگر درست شو د. انا دنبا له دوسر‌نوار .. 


تسمه را بر روی آن سه‌سوراخ‌می‌پیچد و آن را برزمین پاروی زانوی خود . . 
پاهرجای دیگر تگاه مید‌ارد. درایین هنگام مبله بازی را یه داوز ننده( کسی که 1 


شده سبیابد وبرین کاربادوالکباز گروبسته‌است ) میدهد. داوزننده‌میل‌را در . 
۷۶ باره‌ین همان کرده‌اند که :«توالك بازی» همان «ثیر نا بازی» . 

۱ نهر انیهاست شیر زا و دو بازی هیچگه نه ارتباطی باهم تدار تن ۳ 
0 و شیوه بازی «ترنابازی ۰6 ذر مقاله‌یی دیگر: شرم داده خواهند . 


بودن دوالکباز درفریب و نیرنگی است که باتردستی . . 
زور منت ایگوت ک 65 یاض ی رک 4 ۱2 13 
بنگرد . اگر داوزننده میله را درست درسوراخ میان تسمه گذاشته باشد  ,‏ . 
۳ ۱ 
پچ نخت رها میکند و در پیچ دوم باز آن را میگیرد و با سر دیگرش که 

نخستین بیج او ار نکه "داشته می‌پینچد . با اواج کار دوالکباز ۰ دوال 
ی وراو میشود و سوراخ راستین آن به سوراخی دیگر میافتد و میل 
۱ بر کنار تسمه روی زمین باز می‌ماند . ولی اگر داو زننده میل را . 
درون ات اصلی نوتاه اد ۶ فلا بر دو ال باز نیازی به ند خیر تک زر 

و ۱ 


نامهای دیگر ك «چتیره و ها 


#9 
جنوب و غرب رای در گوته و کار و نبش عیام ی س 
جایی که رفت و آمد مردم شش داز انیا دای ای ای ۲ 3 
4 ی ناه ی ۱ پازی . 8۰ 
ی اش میخوانند . ولی اف تام هياني تست 7 
"حتی میان ایشان چه برسد به مردم دیگر » گرچه چنین نامی براین بازی . 
بی‌ر اه و تافرست فیس و با بازی میخو اند و ۳ 1۳ رد . چون هنکامی 
تسده تمه پیجده هبرجت مار ۱۳ ِ 
۱ « تسمه بازی » که باید سابقه‌بی دراز داشته باشد و ون 
از معنیهای و ایب قشمه ‏ استت یه این بازی تسمه‌بازی نبر نام داده‌اند 
دوالکبازی درفرهنگهای فارسی مش خر هتجوا فارسی - آنهایی : ۱ 
و 5 ار درپیش, فست یاه وازآنها بهره گر فته ی اس بازی ۳ هن 
و « دوال بازی » و « تسمه بازی » .و « دوالکبازی » یادداشت کرده 9 
تِ عنوان قماری به ش شرح آن پر دأاخته| ند : صاحب بهار عجم در 9 واه ۳ 
9 د دوال دازی » «مینو سید : ۴ 
۳ ۳ دوال بازی » قماری ابیت معر وف چنان ات که مقامران 
دوال را دو ۷ نموده به نوعی نه ساخته 3 پیچ داده برزمین می نهند و میلی 
از اه به دست؛ داورننده میدهند که سرآن میل راءدر ثه دوال به وحجهی ۶ 
و اد وک 3 
ب ان ان دوال بماند و بوال را به در رفتت نهد م ویک ان متس شم ۱۳۱ 
گرفت داو[زننده] می‌برد و اگر میل برزمین قائم ماند و دوال از آن جدا . 
ای داو [ زننده ] نمی برد . » / جهانگیری خطی را کتابخانفه ادازه ۲ 
لغت نام دهخدا ) 3 
ی این شرت را فرهنگهای ظام وآنند رام به مه از هدع 5 ۲ ۹ 
کپوا برهان قاطع تس تاج و ور ۱ 
۳ شرحی کوتاه از این قمار تسده کردها ند 2 
۹ 


ی : 


۸ جن ۳۹ : تا 
۱ 9 دی و ۳۱ قمار است] که با دول و اب و 
و انجام داده آمیشنوه : 
رگ و 7 ته ال اندای 
دز هت پسکر صفحهٌ ۲۵۹ «دوالك 0 ( 0 ی 3 با 
و 1 
3 وز زمین برکش آن دوال دراز مانگرده کسی دوالك بازا. 
چنین معنی شک : « نوعی از شعبده و قمار اش ژیلا را 9 
من 3 ۱ 0 
0 وی روش اش که دوافگ پازی غبان بازی یا کش ۰ ۱۰ 


بالا. کتشت. ور گویا دیگر بازی بی به این نام نباشد.. کة با « دوال و قلاب و 
حلقه » چنانچه مرحوم وحید دستگردی نوشته است بازی بشود و شاید مرحوم . 
ام رک این بازی آشنا نبوده است و با بازی دیگری به این نام . 
ی دوال و قلاب و حلقه انحام میداده‌اند که نگارنده ارآ 
آگاهی بای ۲ و 
دوال و معنیهای دوریست ۲ ایا اجب ی جهانگیری ی 
3 « دوال » پنج معنی آورده که «زمرد» و«شمشیر» ازآنها «من درآ وردی» 
3 ۱ اشا واز شعررهایی که معهوم آت‌هاوا در نیافته تراشیده است» و «مکر وحیله» _ 1 
«تضيقرم. وال تست وگو تا تحقا نی به‌معنی محازی ۳ فته ‏ 
با هد اسان یار رن ۱ برهان قاطم . آنندراج » انحمن ره 
ناصری وچندتای دیگر نیز به پیروی آزاو » چنین معنیهایی را نفهمیده برای . 
«دوال» درفرهنگهای خود یاد کرده‌اند . ِ 
یک و الیش هکت شون نوشته چنین 7 9 
«دوال با دوبال با اول مفتوح پنج معنی دارد. اول تاسمه (تسد) ‏ 
را گوبند. امیر خسرو فرماید ۱ ۱ ۳ 
همی" ریبخت در طاس طاعت زلال و کی دوال . ۵ 
۳ 1 - ۰ ی بو د . حئیم آزرفی رات 
3 و لیکن گاه کوشش بر دراند دوال پیل فریسه شیر لاف . 9 
ِ له( سیم زمرد راکو ینک . رفیع‌الدین سا کون ؟؛ (لنبانی) راست 1 ار 
ز هر ساعد شاخ 6 ار ساخت که هر کش که‌قطره درخوشاب 
۰ و صکیم شنایی :راست : 7 
۱ ات ی بقل ند نشوم نیز در جوال شم 
-چه زر 1 9 ۳ ده ات 6( دوال تعفید 0 ۱ 
کته و ی رحس بر آذر کشید 7 
۱ اک ۱ 


"اکنون 9 0 ی دارست از نادرست یر واژه 9 1 1 


در الك بازی 
3 هر بر فاز بم ‏ 
دوال - به پیش با زبر رف «د» که درزبان پهلوی به‌صورت 0۲ 
ست این چند معتی زیر ترا در بان فارسی می‌دهد : 
۱- پوست و چرم حیوانات . ازرقی هروی میگوید : 
وین ماه کوشت بر ترانه دوال پیل فربه شیر لاغسی 
: ( ورده شده از فرهنکی رشیدی) 
فرخی سیستانی هي کو بل : 
کر عدوی تو ز روست چو روی و بدید 
از نهیب تو شود نرم چو مالیده دوال 
(دیوان فرخی چاپ دبیر سیاقی ص ۲۱ 
۲ تسم چرمین ؛ بند - فردوسی می‌ گوید : 
يکايك همان گرد کهتر به سال ز سرتابه پاش کشینای*دوال 
بدان‌زهدو دستش‌بستی چوسنگ نهادی به گردن برش پالهنگ 
۱ (شاهنامه - بروخیم -- ص ۳۷) 
عثمان مختاری می گوبد : 
دی قربان شدی هر گه که ۷1 ناز گ حیانش ۳ 
بر نحانیدی اتلی اک 6 دوال 7 و قراس 
(دیوان مختاری - چاپ استاد همایونی۱6۹ صِ ص۲۷۳۸) 
و نم نم اجاات دهدب ر.کاش را 
بر آسمان کند از چرم خویش . ثور دوال 
(دیوان جبلی چات د کثر صفا - ص ۳۳۹ 
فرخی سیستانی می‌گوید : . . 
تاخ :.شد سوی سیمرعغ . که باران .ترا 
از افستی قییه او ام سس دق ان 


(دیو ان فرخی 8 
۳ - تسم تابیدة ستبری که تبیره‌زنان بر کوس وتبیره میزنند(ا کنون 
بحای تسمه چوب بکار می‌بر ند ) . فظا ۱۹ وان ی مب سرخ » 
می‌گوید : ._ 
بر در آن حصار شد در حال دلی را کشید زیر کوال 
(تحلیل هفت پیکر - چاپ دکتر معین - ص ۲۰۰) 
هم او می‌گوید : 
شنیدم که بالای این سبز فرش خروسی سپید است در زبر عرش 


چو او برزند طبل خودرا دوال خروسان دیگر بکوبند بال 
(اقبالنامه - چاپ وحید دستگردی - ص ۱۲۵) 
غضایری می‌گوید : 
دوال گردد اندام پیل وارعدوت چو بر زنند برآن کوس پیل تودوال 
(دیوان عنصری چاپ دبیر سیاقی - ص >۱۰) 
باز شیخ نظامی می‌گوید : 
خروس غنوده فرو کوفت بال . هل زن بزد بر تبیر» دوال 
(اورده شده از فرهنگی بهار عحم ) 3 


مد 


۱۳ 


8 هس فرمکیای کر 
بان سنی به اشتاد به‌این بت سنایی آورده‌اند : ۳ 
ننگرم من سوی دوال شیا ۱ وی ثیز در وال زا ۱ 
19 محمد علی داعی‌الاسلام صاحب فرهنگ نظام به این اشتباه ب که 
۱ خر هنک نویسان دوال را به هغنی مکر و حیله گرفته‌اند پی برده و "وروی 
۰ لوا نو وش هی جوا ب نمودن وروشن کردن آن درما نده ‏ 
۳ او می نو بسد: . ۵ 
«جهانگیری يك معنی دوال را مکر نوشته ستند بهاين شعر سنایی.: 
7 ننگرم من سوی دوال شما نشوم نیز در جوال"شما 1 
دوال باز به معنی مکار هست و سنایی آن را مخفف کرده و به فرن ‏ 
مصراع دوم مقصود خو درا فهمانده است (منظورش در جوال شدن در ی 
دوم بیت است ) پس استعمال خاص سنایی است و معنی عام نیست . » 
این تك بیت سناپی که لغت نامه نوبسان را در معنی دوال به راه کچ . 
کشانده » از مثنوی حدیقة‌الحقیقه است که در ستایش حضرت (ع) سروده شده . . 
تکارنده پرای اپن که معنی بیت را روشن تر کند چند بیت از پیش وت 
و تور از بر ما ها ارو و می شون 


اور ؛ رسو جیار 
نطق شرع از برای سیرت او 
«علم او از برای يك تعلیم 
چون دو توده بدید ازین وازان 
آدیگری را فریب ای رعنا 
۳ من سوی دوال شب) 
همتش ۹ وجوه نود 


کای خدای از بدان نگهدا رش 1 
مصطفی خواندش از بسیرت او 

فته در پیت مال با زروسيم . 
کشت تحیران ازین دل‌وزان جان ۱ 
نیستی تو سزا و در خور ما . 
نوم نیز در جوال شمسا . 


ار او جز سجو د وجود توف 7 ۳ 


(حدیقه| لحقیقه چاپ استاد مدرس رضوی ص ۲۵۲) و 
آن این چتلبیت که توشته شد ممتن اتیرتکتز و شتان بحو بر ۱۱ 


ولی به نع تکارنده دوال در بازه بت بیسه موز 


جز تسمه پی که 


دوالبازان در قماز بکارش می‌گیرند و شرحش در پیش گذشت » معنی دیگری . 


نمی‌دهد ۰ مگر این که به‌مجاز به معنی نیر نکش : 


بم » تاه دوال به‌این 


ی گونه که و گفته ویژه سنایی می‌شود که بکار برده وس 


را وان مد درو ی زو و۳ و کرده کی 
رت می گذارند ومردم را با آن به سوی خود می کشند و آنگاه ه می‌فرببند سس 0 
ره من به نسمه‌یی که شم برای من ی ح دمن کلم ودر 
بیت می گوید : از این رو فریب و نیرنگ شمارا نمی‌خورم . چون در . 


هر 


3 گویا برخی همه منیهای این واژه را دوست میداد که دمقاله 
ید آنها را بادآ وری 1 


دوالك بازی 
پارهٌ دوم ب بیت اصطلاح «در جوال شدن » يا «در جوال رفتن» و «در جوال 
کردن» معنی فرب و دغا خوردن وفریب دادن می‌دهد . 
امیر معزی می گوید 
که ۷ ففلت" پن وال اه صل نان دید 
اکن اشطان. ز رصن کندم اووا بر جوال 
(امثال و حکم - دهخدا - جلد نضت ص ۲۹) 
فر سای شعادت. امنه۳: 
« ما 51 اندر وی (یعنی در دروغ به صورت مزاح.) ضرری باشذ 
روا قیو ۵ نان که هی را اندر جوال کنند که زنی‌اندر ئو رغت "گراده آسست 
چا تفا بر ان بنه۳ .۰ » 
(نازدازن همان کافب ص 
۷۲- دوال به معنی زمرد - باز در اغلب فرهنگها -- که کور کورانه 
به ی دیون نگرسته‌اند چجنین معنی,بی را درباره دوال می‌دبينيم. ‏ . 
فرهنگ نویسان که سردمدارشان جهانگیری است » این معنی را از مفهوم این 
شعر رفیعالدین ناف در با فته‌ا ند ۱ ۳ 
ز بهر ساعد شاخ » ابر ساخت گوهر کش 
که قطره در خوشاب است و سبزه شبه دوال 
صاحب فرهنگ نظام به جهانگیری که چنین معنی‌بی برای دوال از 
بیرت رفیع‌الدین برداشت. 9 خرده گر فته وج هگ : یه مناست درخوشاب» 
دوال را قسمی از جواهر فهمیده وبه مناسبت سبزه » زمرد که سبزاست فهمیده 
ای هی شترا این است که : با بر اي دنت شاه +-ابرر) لو هر ی فرار 
داده که قطر ات و کر 
فر وشان وز رگران است ریخته می‌شود . 
جواهر فروشان وزرگران » جواهر وریزهُ زر را وقت نمایش پاانتخاب 
روی سفرهٌ چرمی می‌رپزند که ریزه‌ها گم‌نشود » پس دوال در شعر مذ‌کور 
به معنی دوم است . ) 
داعی ا لاسالام آمبه‌جون تاجن جهانگیری خرده گرفته , که تو معنی 
شعر را در نیافته‌ایی ودوال را پی‌راه به معنی زرد گرفته‌ای ! ولی خودش‌هم 
معنی شعر را در نیافته و با تفسیر دور ودرازش معنی پی سست وبی‌پایه برای 
شعر تر آشیده است.. 
فد ی داند او «خدا» رادر کجای بیت‌ودردل کدام‌يك‌از کلمه‌های 
2 دیده که بیرونش کشیده وفاعلش کرده و«را» را هم که نشانهٌ مفعول صر بح 
است لب ازطها دافته ورس ابر افزووه وعفعو لش ساخته وا ناه تفر 7 
به‌آن شر ح بی نماث ودل ناچسب بیان نموده‌است ! 
باز بکارنده نمی‌دا ند چگونه می‌تواند «ابر» برای «دست شاضه» 
گوهر کش» که بهمعنی نستیند ودست بر نخن. استت تشوه! فیر *نمی‌دانت3۳: 
اودر کجا «دوال» را «سفرهُ چرمی» دیده که درمصراع دوم بیت آن زا درزیر 
درخوشاب سترده وآن چنان به‌افسانه بافی پرداخته است! 
اما نگارنده این گفتار ازاین بیت رفیع‌الدین لنبانی چنین معنی‌بی 
درمی‌پابد : سرایندهٌ شعر می‌گوید : ابر که فاعل بیت است برای دست‌شاخ 
ب(درخت رابه‌آدمی مانننه کرده .که شاخ آن دست اوست) فستبند. درست کرد 
(گوه رکش به‌معنی دستبند ودست برنجن است . نگاه‌کنید به‌برهان قاطیع. 


۱۳۹ 


0 ۳ دوال پاسعنی تیغ ومسوی تا ۳9 تویسان رن ی ِ زیر ۳ 
یز دوالی بله سوی رشت برادر کشیدد ِ 
صاحب فرر هنک ما 1 درانن معنی دا یکی و خرده گرفته 

9 " وابن کر درس است: اومی‌نویست : «لیکن دوال درشعر مذ‌کور 1 
به‌معنی اول (تسمه) ومتصود نظامی تسمهٌ تابیده است که قسمی ازتاز ارات ۲۳ 
جنانسه چار دوال تازیانه مانندی است برای خررانی وشاید مقصود نظامی‌همان 3 
چاردوال بوده». فت 
این بیت. نظامی ازشر فنامة او ازداستان دجنک انتکنتر و ۹ 

به گواهی گرفته شده . اینت چند ست ازبیتهای بیش ویس ببت مورد گفتگودر" . 


زیرآورده می‌شو د : 


... سوی دشمن آمدچنان‌تازه‌روی ‏ 


چون دران فر زیبنده دید 
نسودش 0 باز گنت 


۱ 


هل از بان ۱ 
دنو بیتی شیران شکیبنده .دید 3 
دوالك همی باخت با جنگ شیر . 


دوالی هچب ان دد که 
بسی حرف در بازی اندو ختند 
دوالی کمر بسته چون شیر نر 
گزارنده ؟( گذارنده) شدتییغ‌بی‌هیج‌رنج 
ط دا ای داشت تون یبیل عییه ۰ 
13 ز زخم دوالی » دوالی چشید 
بدین‌گونه ‏ آن کوه پولاد پشت 


بپیچید بر خویشتن چون دوال . 
ز رحمت یکی حرف ناموختند . 
زدش ریت بر دوال بت 
دو نیمه هد ۱۱ نوم یو لاد گنج 
به کین برادر مان را بست 
بئشه سوی رخت برادر کشید 
ی م9 لشکر شکن را بکشت ۱ 
(شرفنامه -سچاپ وحیسص4۸و89ع) . 
دربیت. مورد گفتگو دوالی نخست » نام جنگجویی است که چندبار هم . 
دربیتهای بالا به‌مناست نام 01 برده شده ودوالی دوم با «ی» وحدت بمعنی 2 
تسمه وتازبانه است. دربافتی که از بیت می‌شود چنین است: چون آن‌ج 0 
(هماورد دوالی) از زخم وضر بت «دوالی» 
وبنه‌اش را برای رفتن به‌نزد برادر بست. 
دوال و صورتهای دیگر این واژه 
«دواله» و «دوالك» و «دویره» نیز امده . # 
«دوالك» » نیاز به گفتگو نیست » جز این که برهان قاطع و برخی دیگر از . 
فرهنگها ۰ معنی و ثبز به معنیهای دواله و دواللت افز وده آند ۰ و ۵ 7 ۳ 
به داروی خوشبویی که تازبان به آن «شیبةالعجوز» مهو ند ۱ ۱ 
۱ برهان می‌نویسد : «دواله به ضم اول بروزن کلاله » به معنی دوالك است که 0 
. داروی خوشبوی باشد وآن را به عربی شیبة‌العجوزا خوانند .» اما دربارةٌ .. . 
9 واه دویره : 4 


درون استاد علاسی اقبال آشتیانی 0 #دق ره را در کتاب «لفت ‏ ۳ 


۱ 
1 فا 0 
ی 0 7 
اه 


ازیانه؛ وعمی وید ۱۰ 


: دوال به صورت «دوبال» سس 
در باره «دوبال» و «دواله» و ۷ 


دوالك بازی 
فرس اسدی» که تصحیح و چاپ رنه است به صورت «دو نلر ۵» (بروزن دو 
دیزه) بادداشت نموده‌اند . «دویزه و دراله آن دوال بود که قماربازان بدان 
بازند .» عنصری دو, 
«شاه غزئین چو نزد او بگذشت . چون دویزه به گردش اندر گشت» 
(لفت فرس -- چاپ اقبال اشتیانی - ص ۵۱۰) 
آقای دبیرسیاقی هم که دیوان عنصری را ویراسته و چاپ کرده‌اند » 
این تكث بیت عنصری را به همان صورتی که مرحوم اقبال درلغت فرس 
آورفه اند ۱ ی آن که فد پیعتر ی بفر‌ماینن با" شب کم صط "و از «حو یز ) 
را درف هنگی اتتدراج »که خود ایشان تصحیح و جچاپ کرده‌اند ۶ "فبیند,؛ 
از ان کتاب برد اشته و در بخش ابیات پرا کنده دیو آن عنصر ی صفحه ۳ 
جا داده‌اند و «دوبزه» و معنی را هید به قلعت »هر یلار نحل 
وارْهٌ های دیوان آورده‌اند ۱ 
به نظر نگارنده وازهٌ «دویزه» به این و که شادو فان اصال و 
«لت فرسی» ی دبیرسیاقی به عینه در دیوان عنصری بادداشت کرده‌اند 
کت اسب ام و شارست ان .«فوفره و (به پیش ارو رف ۳۵ )است که 
در دستنوسی که مرحوم اقبال برای چاپ «لغت فرس» زبردست داشته‌اند به 
صورت «دو یزه» نوشته شده بود . 
وارْهٌ «دوبره» همان «دواله» است که «الف» آن به «ی» و «ل» اش 
یه ((ز)) تبدیل شده » و تبدیل چنین حرفهابی در زبان فارسی چیزی از ه ثیست 
و پیشیهه‌بی دراز دارد . 
نظر نگارنده را دراین باره بادداشتهایی که ما فرهنگ برها 
قاطع و آ نندراج ازاین و اژه کر ده ند استو ار و ثابت هی تک 7 صاحب برهان 
قاطع می‌نو سد : 
«دوبره ‏ بروزن کبیره دوال و تسمه‌ای باشد که بدان قمار بازند » 
و آنندراچ می‌نوبسد : 
تور سید ورین رقییه :اف ی یمه ناشده که بدا غمار‌بازند) 
معنی اصطلاحی دوالباز ی کرک و اش و فا 
اش بر کفته شف که جپالکیاز با فرب وه تيرتگي که با ردستی 
دربازی دوالك بکار می‌زند هميشه بازی را ازداوزننده می‌برد . همین گریزی 
و ترفند این گروه قمارباز انگیزه شده تا کلمه های «دوالکباز» و «دواشاز» 
و «تسمه‌باز» که هرسه برای يك شخص بکار می‌رود - از دیرباز‌در ادبیات 
زبان فارسی به «دستان زن» و «افسونکار» .و «دغاباز» و «ترفندگر» و 
«دوالك باختن» و «دوال‌باختن» و «نسمه باختن» به «نیر نگ زدن» و 
«فرب دادن» و «غازدت» اصطلاح بقواد و یار ور وه عنام کنهر واه کو بل 


پاز همو می‌گوید : 
ز گیتی حذر دار و با او دوالك مباز و برون کن زدل چنگ بازش 
باز همو می‌گوید : 


خاریابد همی زمن در چشم دیو بی‌حاصل دوالك باز 
مجیر بیلقانی می گو بد: ۱ ٍ 
بارب این‌شام‌دوالك بازوصبح‌روزخیز چندبرجان ودل‌خاصان شبیخون کرده‌اند 
اپوالفرج رونی می‌گوید : 


با معجز انبیا چه‌باش زراقی و بازی دو الك 


۱ دوائك بازی ۱ 
ی ی اس بررواج اه درروز کارا . : 
گذشته هم شاهدی است برمعنی امتشی ان از ی دوم امتال و حدم نوشته. 
" شادروان دهخد] آورده شده است ‏ 


۱ بهار عمم «تسمه‌یاز» 7 ابه از «دغاباز» 
شعری هم از مالاطغر | ولا او رنه اه 


تسمه بازق نیست چون سراج دربازار دهر 
"زین اسبی چون بسازد کم زپالان خرست 


و دفریت زن» ور فنه و 


۱۳۹ 


رباضیات بحق یکی ازمهمترن مقام‌ها رادردستگاه علوم 
طبیعی واجتماعی اشفال مینماید واسرار شکل‌های فضائی وروابط 
کمی واقعیات رابرای بشر مکشوف میسازد. رباضیات آزدبرباز 
بصورت سلاح دانشمندان ومحفقان علوم طبیعی ومهندسان و وسیله 
نیرومند نفوذ درحهانهای بی‌نهات‌کوجك وفضای بیکران کیهان 
دوامه لس 

داش ویاعی قد تجرایت کاح جقکر سر قالی نز فش مب 
ری رده است. درزمان دکارت حدل منطفی (۱),وارد رناصی شلد 
۱ هنک از فلاسفه بر خسته فرن کذشته تخت که 
فراگرفتن نظریه فلسفی مادی وجهان نکری منطقی آشنائی با 
رباضیات وطبیعیات ضر وری‌است. 

تخمین ارزش ضد انده‌آلیستی دانش ریاضی دشوار است. 
رباضی یداش نقطه تحولی رادرتاریخ مطالعه طصیعت‌که رهائی 
علوم:طبیعی ازتثولوژی در قرنگذشته ازآنجا شروع شد امکان پذبر 
ساخت. اندیشه دفیق وروشتن ریاضی‌به‌یشر امکان دادتابدیده‌های 
معینی را بیش گوئی‌کند وبطور مقاومت ایذیری با خرافات 
مسارزه نماند ۱ 


و دبالکتيك ۱ 


اوراق تاریخ 
۱ ابمان به ماوراع طیعت که 
۵ در وحود رتاضی دشمن خود را 
و می‌ببند ادیرزمان‌مبارزه بیر حمانه 
هر و ۱ 
" رباضی ونمایندگان مترقی آن‌پیش 
" میلادی کلیسانیان در اسکندر به 
کی آزبر حسته‌تر بن زنانر ناضیدان 
بنام هیباتیا را و حشیبانه نفتل 
3 نز . در فر ون وسطی تعلیم 
ریاضی درارویا بطورکلی ممنوع 
" نود ۰ 

فقط درسال ۲۰۱۳۸۸موزشح 
هندسه اقلیدسی در بارس 6 
۲ 1 آنهم در روزهای تعطیل هُ رواج 
۱ بافت ۰ در حکم مشهور وغم انگیز 
۱ داد گاه‌تفتیش عقاید » اتهام گالله 
سشتران‌بودکه «بانکی‌ان ریاضی- 
دانان آلمانی مکاتبه داشت . 
1 در روسیه ار 
۱۸۲۲۳ - ۱۷۱۵) » رئیس‌دانشگاه 
خار کوف و رباضیدان ند باین 
1 تک و ۳ ۵ وس قرار 
۱ تمستاعدی درحو آنان‌دارد و( هیچ 
" يك از دانشجویان شعبه رباضی 
ِ دانشکده خار کوف که در کلاس او 
درس میخو انند درساعات درس 
تموری مت جع نمیکند» ودر نتیحه 
1 وایشمتلدل بنجاه‌وینج ساله را از 


۱ 1 رباست دانشگاه معز ول‌ساخته واز 


تدریس محروم‌کردند. لوباچفسکی 


تانی هندسه غیر اقلیدسی که 
6 (کو بر نيك هندته)»نامیده میشود» 


بهانه آنکه « علائم کفر و الحاد 


دواعاو قر نگذشته درمسکو کتانی تحت عنو آن ی 


میکرد درزمان خود چنین وشته بود: «اگرطعنه زنانی درآننده بیدا 


میدهند باستناد نص کتاب مذصی وازسن بدآندنشی و کینه‌توزی از 


مومت ریاضی 

ی دانش بسیار انتزاعی است» ه‌تنها داثره‌صای 
ی را که توسیله حواس قابل درلد باشد بلکه «بطور کلی» 
سا فضائی رامورد مطالعه قرارمندهد. هنگا موز با اعداد 


مشخص عملیات هر دور مشود 
و در صمن همه میدانندکه ریشه‌های بنهانی وم فا 0 


جر 


داش کته رب ات ردآن مد آزمایشن کرت 


پر و 0 دراین کتاب نظر بات یس 


مار بان رو حرم احسام انا جع ۱ 
نکلی نفی شده بود.کو برتيك که ان گونه حملات رآییش‌بینی 


شوند که گرچه از رای جبزی نمی فهمند بااشحال بخود 7 


۰ ی مر بح کول ومذمت نمانند نابه‌آن حمله‌کنند ‏ من بهیجوحه : 
ی نخواهم شدو به‌قضاوت آنان‌با نظر تحقیر خواهم نگر دست.» ۹ 3 


و شخص هه‌تنها از خواص کیفی ات بلکه همجنین 
" ازعلائم کمی سس رد آنها ( (ابکس وایگر گه وغیر ه) وحتی ازمحتوی. 


1 ی ۱۳ 


۱ ده چ. 0 فوق العاده تا ازصمبتن ورب ماله‌ی ‏ ۳ 


0 


وجود 0 تا 
کم درمو قع‌کشف اعداد اه نام «موهومی» ‏ بداز 
" اطلاق نات نیز همین و صع مشاهده شد ۰ لاسئیتس 4 رناضی دن 
ِ 9 ند پیت ۳ این اعداد را ۱ ‌ 


3 10 نیو تن ۳ 1 بابه‌گذاران این مایت ات 7 

مرموز وعر‌فانی این قو اعد رباض ی که تازه کشف‌شده نود اعتقاد 
داشتند .» تمابل به‌دادن حنه الوهیت بریاضی درسابه مساعی 
اندهآلیستها تا عصرما نیز ادامه بافته است .کنت» بوزتیوست 
مشهور)» دران‌باره مینو سد: در ایکا که دانشمندان رشته ها 


4 


دیگر علوم از مدتها بیش اعتماد. 0 تنحیم رح ۱ 
ساخته‌اند مشاهده میکنیم که حتی هندسه‌دانان برحسته از خرافی. 


ترین عفانددر زمینه مسائلی کهبه‌آنان ارتاطی ندارد دفاع‌میکنند. 4 

عده‌ای از صاصنظران امر وز دراین زمسته ما با 
سرچشمه ایمان را درریاضی باستانی می‌بینند وعلم رباضی را نقطه ‏ 
اولیه جهان بینی مذصی میدانند. مثلا برتراندراسل» فیلسوف. 
" انگلیسی 4 میگو ند که گو با «(مذهب ازالهام وتنو لوژی از رباضی ۰ 
سرجشمه میگیرد ۷ اننهار! درتعاليم فیثاغورث میستواز 


بافت. 0 


1 بدیمی استکه چنین اندیشه‌ای بطورکلی بسیار دوراز 
پرسیده ۳ 0 ی دانین‌گشو ده ی آزایند ِ 1 
برای مه موعظه اتحاد امان ودانش استفاده کر ده‌اند. ۳ ۲ 
َ عدد درمقام آفربدکار 
39 فیثاغورث وتف او ضحمن مطالعه 
ویم آهنگها را به‌طول تار مر‌تعش ی درا ۱ 2 1 
وتلفیق اصوات بصورت روابط عددی دقیق درآمد. .موم شدکه 
ارت ی 


7 ی 93 وت 
ِ 7 و ۳ ٍ- 


9 مت 


و و 2 
۳ ات 2 
دز ی موی یت 


کرش 


اا ه ع 


بش ح و 


دا 4 اعداد ریاضی اد 
ی که بوسیله 1 
میگردید اعداد و اشکال ی 
۳ خیالی مستفلی مبدل 
وه ۰ مسروان 9 
و 
ارجا جسم وجود 
داشته باشد حال آنکه حسم بدون 
سطوحمحدودکنندهآنو سطع‌ندون 
و ۰ اح نون تقاط تابلٍ 
تصور عارانی بظیز 
«محذور و مک کردن اعداد » 
۱ همگان بان اشتا هستندطر فداران 
۱ 
که‌گوبا عدد اشیاء واقعی را ابحاد 
مینماند و مفاهیم انتزاعی حدا 
از آن‌اشیاء ی نقطه بعنوان 
اه لامش دو مه 
خط, 6 سه نفطه سطح و حجهار 
نقطه ححم را بوحود می‌آورد . 
" بطور بکه‌ارسطو نوشت فیثاغورثیان 
سس از «ذ بر فتن عدد ده بعئوان 
عدد «مقدس» که تمام کمالات‌اعداد 
را شامل بود خود را شرك در 
ساختن کاثنات می‌بنداشتند و 
آدعا مبکرده‌ند که شماره احسام 
آسمانی ص ات وسیاره دهم را 
که وحود نداشت سیاره «متقابل 
آزمین) نام و 
بدین ترتیب درمقابل حکمت 


۱۳۶ 


9 9 وه 9 میدانست وتمام گونه‌گون ی کیفی 1 
۷ 0 نتیجه گیری برد نیز بیان عر فانی اعداد بشمار 2 2 
افلاطون بشوح, وین جانگرین اب وهوا 
و آبعتی «چهار عنصر» قلاسفه مادی عهدباستان ساخت: . 
بحای خاله مکعب 1 
یر ای ۱ 
۱ بحای هو هشت وحهی 
بحای اس جهار وحهی ۳ 
۱ بعقیده افلاطون خالق حمهان ازشکل ننجم تعنی دوازد ِ 
وحهی «برای طرح‌کیهان» استفاده کر د. ۳ 
اندهآليسم فساهو رتیت افلاظوانی ,تا دا ۱ تحت‌تانیو ۱ 
عقاند #هبي فر ارداشت و نو به‌جود درطول فر ون بسیاری موجب . 
تحکیم و تقو بت مذهب شد وسحت از رتکامل ویشرفت ریاضی . 3 
خلو ری کرد بسیباری از ریاضی‌دانان نامدار حتی. امر وز نیز 3 
به(تناسب هندسی‌کیهان» جنبه عرفانی واسرارآمیز میدهند و 
و ماهر متا ۱ 


3 لیکن فلاسفه ورتاضی دانان متر قی بیوسته بدون ۰ 
۱ رک ۳ هر نو ع انده لیسیم رباضی مسمارزه‌کردند ومبارزه میکنند. 
آدانشمسدآن برحسته‌ای نظیر گالی له میکو شبدند ۳0 نقاب اسرار رااز ِ 
چهره رباضی بردارند. متفکران مترقی روسیه حتی دراوایل قرن . 
هقدهم فعالانه با هر نوع تحریف رباضی حدال میکردند ۰ کانتیمر . 
نو شت 4 (« فبثاغورثت علت سیاری از اعمال طیعی دایشروی ‏ 
نامفهو م اعداد تخستا یی ۱ نست داده-.است ۰ دی در وه فیلسوف 

و فرانسوی» نوشت که استدلال فیثاغورث «به‌طرز تفکر 9 
حالی‌که طنق اظهار كت هندسه‌دان انگلیسی همیشه ی 
ی دارد فوق‌العاده نز دك است.» ۱ 
عدد سه وعقیده «تثلیت)) ی ۳ 


۱ طر فداران 9 ز در بونتسش مهو دود عر فان که‌ایدهآلیست‌ها ‏ 
بوجود مباً وردند بت آز رتاضی برای: («تاید» عقاید من جات ۱ 


ِ 


۳ امره و # 9 زر و حاز ۱ 


1 آنمان 5 السته در ار سعست 
۱ کامل‌دانش‌رباضی ازانمان وخدمت 
بلاواسطه‌اش به آن » قرارداده‌اند. 
تذکر انن‌نکته حالب استکه باب 
1 مر کر دان نیندان 
تست آندهآلیشت ان وظیفه 
را مطرح ساخت که «بزبان اعدادو 
1 فرمولها هم آهنگی بی‌کران قادر 
مطلق را نشان دهند . » 
۱ رای مثال عفننده هرمن 
1 «تثلیث»را حام رنشان میسن 
0 و کنند که آفریدگار عالم یکی 
0 است ولی درعین حال سه خد!ا 
وجوددارد. خدای‌بدر » خدای‌سر 
1 و خدای : روح ۰ هلیاح 1 
9 تن 0 ۳ طق معادلات 
۳ ری وا 1 یت براتر ی 
ایمان ندارد وباید درمیان خرمن 
ات 6 در مرا رخ از 
ورن میسشحی سنظور «دلیل 
رای 6 تراق: این ععتده خرمی 
عسث به دالکتيك متو سل میشو ند. 
مب برطنه وخلت وعمالنای 
تا مینمایند وباتشابه رباضی مقایسه 
تِ 1 تل رکه ار میبرسند. ((شما 
۰ کت که تعیا (خدای‌مسیحیان) 
۱۳۹۳ 


3 بلات میت ال ی تشخیص حق 
ازخیال تا مو ففیت کامل امکان ظ بر می‌نما ند نیز در همین ات 
تفکرات طرفداران کلیسا درباره رباضی‌وجدل منطقی‌بهمان 
3 دعای مومنی که طلب میکند تا خداوند وضعی بوجودآورد . . 
3 ۰ ۵ دو #دوتا جهار تا نباشد-عنث ابیهوده است. تضادهای دیاضی ِ 
1 ازعمل نسحه میشود وه له عمل مو رد آو‌مایسن قرار میگیرد. لیکن لیکن ۰ 
اساطیر مذهبی راجع به«تثلیث» تخیلی بیش نیس ت که دا 
استدلال اسان ان مورد تاتبال واقع نمیشود وهیجوحه نمیتواند . 
لین تکار رود ۱ وج 
قضایای دیاضی وایمان جزمی, ۱ 
رای ی یز 9 فر ضبات (قضانا ات وغیره) ات 
که بدون استدلال بذیرفته میشود وبعد نتیحه میگیرندکه مقایسه _ 
عقاید تدای مداللن علمی,مجالف قوانیی شرع ات ۰ 
۱ باید تصر احت گفت که «محتوی علمی‌اتمانب ۰ 
و ات سس الان است. تاریخ حتی ازبك مورد اطلاع نداردکه ‏ 
بدنده‌ها وجربانات و قوانین طیعی حدند براساس‌فقانداندهآلیستی ‏ 1 
وت شده‌باشد ۰ هیچکس تاکنون نشنبده که هیجيك از تعالیم مذهبی . ۱ 
و ات ملف پوباوه فلا بااتهمان ال بااوی هل ۱ 
" مثبتی راجم به‌این نا آن رشته ازواقعیات باشد. برعکس مفهوم‌تمام . 
دانش های شناخته شده هميشه تعالیم‌ماوراء طبیعت‌را کار ۱ 
۱ دربارهانمان‌نهرناضی باندگفت که دراستحا کل سانمان بط 
ات بای هنن زاست‌است که نها و 
ِ ورشته‌های دیگر علم فرضات بشمار میرود . لیکن این فرضیات 
اختیاری ی تست 0 0 ادعا مینمایند 


عرفان بحای. حقبقت 
فوری است. آزماش بعدی بوسیله عمل ‏ با فرضیه را صورت 
نظربه علمی درمیآورد ویاتمام باقسمتی ازآنرا مردود مینماید. 
تمربخشی این طریق شناخت جهان بوسیله عمل » بخصوص تاریخ 
رناضی؛ مورد تاد قرار گر فته‌است.مکانيك کو انتی‌معاصر از فر ضیات 
رباضی بلانك وفیزنك ضد ذره معاصر از فرضیات رباضی دراد 
تبحه شده است. ازانگونه مثالها سیار میتوان ذکرکرد ۰ لیکن ‏ 
حتی بت (فر صضیبه) ماوراء طسیعی هر کز مردمان را ۳ از 
تاه مارم با عملی ارزش داشته باشد رهصری تکرده است. 
فرضیات ریاضی با هرنوع فرضیات علمی دیکر با انمان وعقیده 
به‌ماوراء طیعت هیچ‌وحه مشترکی ندارد. 

آنچه گفته‌شد در بار هاحکام و قضابایر باضی و هندسی یز صدق 
میکند. احکام و قضابا را (مثلا این قضیه‌که ازدونقطه دلخواه فقط 
یت خط مستهيم مبکذرد) گرحه ماندون دس قول میکنيم معذ لك 
۳ (بصورت ابمان ) نمی«ذبر م۰ حقیفت غیر قابل انکار ی 
آنها ازآسمان نازل نشده للکه درحریان فعالیت عملی بشرمیلیونها 
مرتبه مورد تابید قرارگرفته است. بنابراین فرض اپنکه قضایای 
ریاضی «احتیاج به‌دلایلی ندارد » قراردادی ومشر وط است. بان 
برای تایید این قضابا احتیاح نداریم. لیکن فضایای ریاضی بیش از 
تجربه پذیر فته نشده است وپبدایش آنها نتیجه تاثید مکرر فرضیاتی 
عمل نزده. است» بعلاوه. قضانای زباضیسس وا بچه بوجود 
آمد ابدی وبلاتفییر نخواهد بود. این قضایا اولا پیوسته دقیقصر 
ود ود آسبعمال آبها بتبکتر مشود (مثلا «هندسه بجدند اهمیت 
اقلیدسی «مطلق» سایق را ازدست داده است. انیا آنجه +رنعضی 
شرابط تار یخی حکم و قضیه محسوب میشود درش انط دنگر مورد 
آزمایش قرار میگیرد وممکن است دیگر حکم و قضیه بشمار نیاید. 
بیکرآنی (ماوراء طبیعی» وریاضی 

طر فداران کلیسا بیوسته سر ی سح ور درمکان‌وزمان 
انکار میکردند : وان مطلب کاملا مفهو م است. عفیده. سکر ان جهان 
۲ تسده -حرمی ی آ فر ندگار وتصور مربوط به«بانان دنیا» 
درآ ننده تار ان تست اگرحهان از لحاظ مکان وزمان بایان طبر 
ساشد درانصورت دحثی از «رستاخیز» درمیان نخواهد نو ده باین 
حهت کو شش مداوم (هر جند نی نتسحه) طر فداران کلسسا این نو ده که 
کائثات را بانان بذبر حلوه دهند. 

کی ازدلایل تئولوگها برعلیه مقوله بیکرانی تضاد آنست. 
۱۳۸ 


عرفان بجای حقیقت 

تا تسار ادعامیکنند که وقتی اشیاء با مفهوم آنها دارای خواص 
وساختمان های متناقض باشند س ِ" وحود ندارند. 0 
مستلزم فرض احزاء متشکله محدودی است‌که یکی ازتضادهای 
اساسی درآن نهفته است‌بدهی است که تماما استدلالات کلیسائیان 
کاملا بی‌بابه است. چه‌کلیسائیان بخواهند وجه نخواهند آنجه در 
جهان وحوددارد متضاد میباشد. ازان‌گذشته وحدت ومسارزه 
تناقضات منشاء ونبروی محرك تکامل هررشته ازواقعیات است. 
باینجهت اظهار اینکه گویا تناقض اشیاء واقعی ومفاهيم صحیح 
درباره آنها دلیل برخیالی ومجازی بودن آنهاست بمثابه وارونه 
حلوه دادن همه جبز مساشد. 

باری طر فداران کلیسا کر ای را فنول دارند ول ۳۰۳ 
تحقیق ومطالعه‌ان مفو له هاله عر فان وماوراء طبیعت را ازجهره آن 
می‌کنلب. آزانن‌روی برخی از تلمسانیان در راه استتدلال اننکه کوب 
دانش ریاضی قادر بشناختن اسرار بیکرانی نیست ولذا تصورات 
علمی ما درباره آن نادرست وهرگونه بحث درباره این موضوع 
بیفایده استکوشش مینمایند ۰ بااینحال علیرغم تمام گفته‌های 
کلیسائیان رباضی بتحفسق و مطالعه ِ بیکرانی ادامه مبدهدو 
اشکال ی ۳ ون ۳ قانو هی و آنها و دارای 
خصلت عمو می وهمگانی اتیشه تفت مینماند و در نتیحه مبتو اند در 
افق محدود وموحود نفوذکرده بیکرانی ۱ درماوراء 
مشاهده نماند ۰ دسخن دنکر مادر لحظه معیتئی عملا, ميتوانيم ففط 2 
جرد واقعیت را بینیم لیکن نظرا همیشه ازهرحدودی 
بگذر نم ۰ متلا اسان "هردگر نخو اهد توانست بلاو اسطه حا 
تصاعد نامحد ود ی ۰ ٩۰‏ ۲۵رد ۵رد | را شماره نماند اما جر 
علم ریاضی این حاصل‌حمم راکه مساوی ۲ است تعیین نموده 
وصحت حواب ندست آمده را ثات‌کرده است. 


ترجمه واقتباس: محسن کمال 


۷ 


۱۳۹ 


دور فضای مبات سبار ات 


معمولا میگویند که درجه حرارت 
فضای میان سبارات نزديك بصفر مطلق (۱) 
اب فد سیم ان ٩‏ نت4 
صحیح نیست ! قبل‌از همه باند دانست که 
بیان « درجه حرارت فضا » مفهومی ندارن. 
هميشه میتوان فقط درباره درجه حرارت 
جسم با محیطی صحبت کرد . 
سس بتواش آرجي وفاصلد(عا 
از خورشید که درآنحا درجه حرارت آنره 
مورد مطالعه قرار میدهیم بستگی دارد . 
رای سای گلوله کوچك سیاجی زا که 


اما در آن 


دور اززمین و درمدار آن سیاره قرار گرفته 
درنظر آوییده: اگردایت وله هار حای 
حرارت باشد دراینصورت. درجه حرارت 
آن نسبت به صفر مطلق (7) طبق محاسباتی 
که پل نا ۳۱ 
از خورشید (۳) بررحسب واحد نجومی (۲) 


اه دارد و بوسیله فرمول سا تم 
۳۱ 


مرح 1 بدست میاید . 


چنانچه گلوله هادی حرارت نباشد 


۱ صفر مطلق در ۲۷۳ .-- درجنه‌سانتیگراه قرار دارد : 
۲ مب واحد نجومی معادل فاصل»‌خورشید نا زمین یعنی ۱2٩‏ میلیون 


7 


3 


۱ 


۷ 


۱ و ۷ اج ۳ ۲ 


برای محاسبه درجه خرارت آن باید در 
۳ کسرفرمول با لابجای ۲۱۶ عدد۳۵۹۱ 
نوشت. ۰ بنابراین گلو له‌ای که مطلقا هادی 


حرارت بوده و درمدار زمین بعئی بفاصله < 


و راو و رشن فر از گرفته 
باشد بوسیله اشعه خورشید بانداژه ۲۱۰ 
درجه بالاتر از صفر مطلق با ۵۷ - درجه 
تشر اور م خو اه هد بو تن ارت 


گلوله‌ای که مطلقا عابق حرارت باشد دراپن 


فاصله از خورشید به ۳۹۱ درجه بالاتر از 
صفر مطلق پا ۱۱۸+ درجه سانتیگراد خواهد 
یلاب ما 0 
هادی حرارت پا برعکس‌مطلقا عایق حرارت 
نت ره سس آوی عیشت 
گلوله کوچك بیشتر به مقدار دوم یعی 
۸ + درجه سا تتب‌یر اد نردیت میشود . . 
بخاطر بیاوربد که"درجه حرارت طرف روشن 
اه ستاشدیگر اف هترسی : 

در فضای منظومه شمسی که دردرون 
مدار زمین واقع شده درجه حرارت برای 
زندگی مساعدتر است و دراینجا بیشتر باید 


دک 


وت سور تنم که قا زار سر ماق فده 

در .مرزهای منظومه شمسی یعنی مدار 
پلوتوهم درجه حرارت به صفر مطلق نمی 
رسد حتی در فاصله ۱۰۰ واحد نحومی 
(24:۰«میلیون کیلومتر )از خورشید که 
بیش از دو براپر شعاع مدار پلوتومیباشد 
درحه حرارت مطلق حقبقی در حدود 
۲۱ تا «ر۳۵۹ درجه بالا تر از صفر مطلق 
تسه دب 

درجه حرارت فضای بین ستارگان‌بسه 
ار مان مالک تسه ما امن 
حال حرارت بر ی ۱ 
میان دو سناره ثابت قرار گیرد نیز در 
اثر تشعشع نو ستارگان درحدود ۲درجه 


اراد تالایا صعر بطلی نو اهدبود. 


آپا موجودات زنده میتوانند در این 
درجه حرارت کم دی خود ادامه‌داده 


زندگی در فضای بین سبارات 
نابود نشو ند . 
که اگر درجه حرارت برای موجودات 
نده مهلثك باشد دراین صورت باید این 
درحه حرارت به صعر مطلق ستاو نرددیاک 
تاش که لا ها ها و ی ی 
گیاهان بلکه موجودات زنده ساده‌ای مانند 
حیوانات دره‌بینی و کرمکها / هرد حال 
ختك شدن ) قدرت تحمل فوق‌العاده‌ای 
دارنت: .۰ چنده سال پیش دانشهندان موق 
شدند بعضی حشرات را تا ۱۹۰ درجه 
سانتیگراد منجمد نمایند و پس از گرم 
نمودن تدریجی دوباره آنها را زنده کننده 
در مارس ساكل ۱۹۲۳۰ "بحی. از زیسبت 
شناسان مشهور رت گر جر به شگفت‌آوری 
تعمل ۰ ورد این رد ینید گرم فیت رای 
حدود شش ساعت ونیم در هلیوم مایع 
قرار داد. درجه حر ارت ۲ج دراه 
( بعنی چهار ذرجه بالای صفر مطلق) 
زندگی را منهدم نساخت و کرم ذرت‌پس 
از کرم. شسن دوباره ند کی ۳ 
موجودات ذره‌بینی حتی در درجات‌حرارت 
رایت اهر فتای مان میات ۱ 
درجات حرارت این آزمایش ها پائین 
اقا ین فصاه/ میات سار ات اس 
مایع وجود ندارد و ظاهرا این وضع تا 
حدودی برای تنکوین زاقد کون مانعی بشمار 
میر ود که بر طرف شدنی نیست. زند 
بلون اب ؟۱ اما زفتهگن بدون ی باشکان 
غیر فعال حتی روی زمین ما کاملا امکان 
پذیررمیباش . مثلا چندی پیش کرم بکنوع 
پنه افریقائی را کاملا خشك کردند و تا 
۶۰- درجه سانتیگراد منحمد نمودند.نه 
فقدان واطا آب و نه سرمای معادل بر ودت 
فضای : *کیهاتی ود کی را دا ۳ 
نکشت و یت از نها سال دواره رف 
شدند ! در صحرا. ۹۸ نوع با کتری و۳۸ 
نوع قارچ و ۸6 نوع ای اف شا 
ار هر گام رطوبت بدنشان به . 06 ۰ 
درد برسد فعالانه زندکی میکنوتاک 
می پا بند . 


۰ ۰ 
دیص ۰ 
۳1 


۱۱ 


اشعه کیهانی یعنی سیل پروتونها وذرات 
]لا که باسرعت زیاد در فصای. مان 
ون نیز برای حیات خطری 
برخی ازموجودآت 

زنده مثلا نوعی از نمروبان میتوانند در 
۲ متا مر **6 زونتکن مفاومت 
> نماپند 


0 


ی هبت مجسو بت نمیشو د ۰ 


" موجودات ژزنده ذره‌بینی‌مقأومت 


4 ان وس مقاومت دز 9 دلدیهی 
است که مقأد بر نشعشع فوق یمرراتب ن و 
و که در فضای «گیهانی و جو د ز 


ات دی پیش /برااتچاهت 
۱ ۱ واسلاواکی با کتربهاتی پیافت شا که مقر 
دائمی زندکی آنها ‌ معادن اقرا ره 
است 1 
0 آشعه ماوراء بنفش روی موحجو 
ِ دره‌بینی زمین تاثیر زیادتری دارد وظاأهر ا 
1 هيچيك از این موجودات دره‌بینی 9 


0 بنفش شدید خورشید مقاومت کند. 
اما دراینحا تاید جر نظره فاشت کهقاز کنر بر 
لفاف غیر شفاف و ظریفترین قشر ماده جامد 
بل میتی در ی 
اشعه مهلك ت بایان و ات 


9 جو 


بیشتری دارند و در برابر تشعشع تايث. 


تواند در آن سوی جو زمین در مقابل‌اشعه ‏ 


۱ 8 


مقابل «شدیدترین» تشعشع پد ها ورد 
پاشد ؟ چندی پیش در استراتوسفر یعنی در . 
ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری سطح زمین که 
آشعه ماوراء بنفش خورشید تسا "شدایده 
است با کتربهای عجیب زره مایل به‌نار نجی ‏ 
,کشف ‏ رکقن هه درو سرد ابط آن‌جا بخو بی 


" زندگی میکنند . 


یکی ار داشمدان یوت ۰ ۲۳ 
پدیده بسیار - نیر ومندومقاومی‌است» تمام 
اطلاعات و معلومات جدید ما در باره‌حیات 
قضاوت در باره تمونه های مختتاف حیات 
در روی زمین موید انست که هرن ۱ 
فوق| لعاده وسسع اس و بدشو اری میتوان 

فت که بجز درجات حرارت بسیار زیاد 
چه چیزی ممکن است این حیات‌نیرومندتر 
از همه پدیده ها را منهدم سازد .بهرحال 
اکنون دیگر مانند چند سال پیش فضای 
فیان دسا رات . «مطقه مر کف لو 
حتی بسیاری از موجودات زنده پیرامون 
ما که برفام و آسایش زمینی خو فته| ند 
و بهیجوجه استعداد اک در فضای 
سم تا با ی را 
مدت کم وبیش زیاد بصورت ساکنان‌فضای 

سیارات و حتی فضای میان ستارگان . 


ی در 


در یدنه 
بنابراین فضای کیهانی را میشوان . 
کاملا ایکان پذیر باشد . 
لیکن آبا حقایقی دال براینکه فضای 


وا کات حفیقتا منسع دخیره ۱ عظیم زند گی 


باشد وجود داره ؟ 


جلبکهای نجومی و بیولوژی . 

جند(ی پیش مد از محققان ار یا ۶ 
بنام « بر جر » نحر به در ۳ انحام داد : 

کی سرعت دهنده ذرات قطعه . 


و ۳ من و "و متان 
5 آلی جداید و پیچیده‌ای بهاوره و 
ت "همیشه بناي. زندگی» و 0 
9 ضر‌وری 1-۳ تحول بیوشیمی و ازماده 
یجان به ماده جاندار میشمارند. بعقیده 
( بر جر ( حنی مو آد بیچیداه نبطیر 
مه کر اسان وی زپعیی 
آلبومین را تشکیل میدهد نیز هه 
مین طریی بوجود بت 

دراین تجربه اصولا شرایط فضای میان 
شتا و انت ایحاد درکن . تمام باة 1 1 
1 هسته ماه دنبا له‌دار و ۳ ق؛ ۱ 
1 ای از 9 اما و مارم 


۱ 9 


۳ 


. بجای سیل موی ۹ در 
فنای کیهان اشمه کیان طب بیمی عسل 
تتکیل میدهد . 5 
اما آنجه در امد سید انجام گرفت 


و 9 شود ٍ ۳ 1 3 
آشعه کیهانی درهسته‌ستار کان ۳ 


فا این و غبار فضای 
سبازات و سای اجسامی که دا 9 
شارات تسردان اس ۱۱۱۱ 
لااقل < محصولات نیمه تمام 7 
بوجود میاورد . آیا این انتظار بمر. 
عمل در خواهد آمد ؟ ۳ 
نخستین بار پر سلیوس 1 شیمی دا 
مرو 7 5 سال ۱۸۳۳۶ 1 ۰0 3 0 
ی اسجا کی 
از فداشمندان ِ 
نتال ۸۷ 4۱ 0 مشا بهی ۳ 
و سپس در طول يك قرن مواد آلی موجود . 
۳ شتا اما را با چنان بی اعتناه 
گاهکارٍ دور مطا لعد س میدادند . که 


تجارب سالهای اخیر نشان میدهد که . 
در آینده چه شگفتیهائی انا ما خواهد ‏ 
بو د و 
19 همه 0 1 آلی مشاه ۱ 
بیوژنی یعنی مربوط بزندگی" ندارد. مثلا. ‏ 
ملکو لهای 0171 د !۱ . که درستار گان .. 
دنباله‌دار و : جو ستار گان" برد مشاهده نم 


ات 


زندگی در فضای بین سیارات 
شود جزه این دسته از مواد ۲ لون اسث. مو اد 
آلی که طبق نظربه علمی امروز بوسیله 
اشعه کیهانی بوجود میاید نیز البته منشاء 
عیر بیوژنی دارد.. 

اما در سال ۱۹۲۱ «هنسی» و «مایشاین»؛ 
دا مان امریکائی 6 در ستاره دنا له‌دار 
«اور کیل» هیدرو کربن سلله پارافینی 
که در زمین مثالا در موم عسل یاپوست 
سیت. دیده جميشود قففت ری نت ۰ کالوین» 
دل ستاره دیب له‌دار: دیگی‌ی نام -«ماری» 
پورین و پیریمیدین یعنی مواد دای 
هسته های سلولی زا کشفت یه 

تمه قفا ایند لنیشتگرادی» فر: سال 
شماتی امین کی ات کیباتی 
که ساده‌ترین گیاهان زمین را بخاطر می 
آورد جدا ساخت . برپگشس و کیتنسوو 
یلته واشسندان امر تکام :۰ تیز در 
۵ ین مطالعه ستگهای آسمایت 
اپوونا و اورگیل و موکوبا بهمین نتیجه 
رسیدند ان این بر بات «نجدا 
شده از سنگهای آشنمانی بصو رت الیباف 
گیاه آبی بعرض تا ۲۳ میکرون و طول 
۰ ۱۷۰ میکرون بود. نه‌تنها و 
ساختمانی این اجزاء آلی بلکه رن سبز 
مایل ده زرد آنها نیزر باعث نماپزشان 
تر کیبات معدئی معمولی سنگهای آسمانی 


و یج تست که طاصه اد در تفای 
آسمانی مواد آلی پا منشاء بپولوژی یعنی 
بقابای موجودا ت‌زنده سایق موجود است. 
اما ما ۳ بقابای موجودات 0 مو جود 


ات۱ 


فا ۱ ۱۹ تشر شکفت: انکیی اف 
تراس ها منتشر شد که سا :دانشمند 
ای کواسته‌است: از شک اسماننی 
ی 9 ار 9 را 
ت ون رن : 

با کتریهای کیهانی بر خلاف با کتربهای 


زمینی نمیتوانستند در بدن موشها و 
۱ 


۰ قبقات ۱۳۹9۹ ۱ روی مو آد ۳ 5 
دانشمندان را بيك نتیجه رهبری میکندو 


خر گوشها و مجوجه‌ها بزندگی خود ادامه 
میت 

بدبهی است تمام آزمایشهای. مذکور 
فعلا مراحل اپتدائی کار است. میکروب 
شناسی زمینی برای این کشفیات غیر 
متر قبه اماده نبود و متاأسفانه هنوز روشی 
اتخان ده 29 تشخیص سا ار ذره‌ بینی 
فضای کیهان را از میکروبهائی که‌منشاع . 
زمینی داره امکان پذبیر سازد. بهمتن‌سب 
اشت که بعضی: دا نشمتدان" کارهای سیسلر را 
مردود میدانند و حتی در کیفیت‌بیوژنی 
تر کیبات آلی سنگهای آسمانی ابرازتردید 

وانگهی تمام این تردبدها طبیعی است. 
در مقاپل دیدگان ما بخش جدید دانش 
طبیعی یعنی بیولوژی سنگهای آسمانی‌پا 
تعرصه‌و جو دمیگنارد و مانند نمام‌چیژهای 
جدید با مقاومت نظربات و عقاید کهنه 
مربوط به فضای کیهانی مرده که زند کی 
جر | نیحا ۱۳۹ بطور اشیام و بدرت یافت 
میشود مواچه قس گت ۱ 

اما حقایق بر رد نظربه کهنه گواهمی 
میدهد . همه چیز دلالت 1 میکند که 
پیرآمون ما را فضای کیهانی مسکون وپر 
از زندرگی احاطه کرده ات ی پیدایش 
۳ ان استبای ‏ کت بلکه«ظیر خر 


و قانونی است . 


پقول « کوپرویچ» » رئیس فرهنگستان 
علوم پلوروسی » «زندگی در همه جای 
عا لم‌مو جود است و موجودات زنده قدرت 
اد امه حیات در درجات حرارت فوق‌العاده 
زیاد و فوق| لعاده کم دارند . » مفهوم و 
سخنان آست که در فضای کیتی احتمالا 
مسافر ان رتیه عمانتت اسان ار 
حیات تلا رونت ء.ِ تمام ان موجودات 
جاندار بسیار کوچك آنچه را که«هو لدین» 
پیو‌فییت وهای 
مینامد‌تشکیل‌میدهند. بعقیده « یمشنتسکی »۰ 
میکروب شناس مشهور شوروی » ۳ 
اطلاعات و اخبار نو شته های علمی در باره 
و جود میکر و بها در سنگهای آسمائی‌تاتید 


نشود باز بهیچوجه نمیتوان امکان وجود 


بزمین نیامده است ؟آیا سنتر جاندار از 
بیحان در خارج از وم در ابرهای 
موجد میات تال ,نداری ؟ 

1 ۳ از جنبه های عملی این معماها 
چنین است . هرشبانه روز دهها هزار تن 


غبار ای روي زمین میربزد. ۲یا این 
غبار کیهانی میکروبهای زیتانر لور 
وبیماری‌زا را باخود بسیاره ما نمیا ورد؟ 
وشارک عدم مو فقیت د اد نشمندان در مبارزه‌با 
نشدن میکروب ار بیماری باشد که 
باه پیدایش آن ها در فضای کیهانی 


مبادله حبات 


" تصور جدائی اجسام آسمانی از یکدیگر 
در عداد اشتباهات مسلمی‌است که نسبة 


همه مت دارد 


ِ در حقیقت میان فضای 
یهان و مثلا زمین پیوسته ماده 


۳ روز میلیونها 7 


ی رشن بو 0 رب 


ند . آشعه کیهانی از مناطق بسیاردور 


فیز بجدان سوندی. : 


ی حل 9 و بزمین ۱" ۱ 


الکترو 9 


و سا ستارگان و دیگر اجسام سماوی. 
ص‌ مطلب صادق است ۰ 


سیار. م قمی لیوا ها ۱ 
کیهان ما و دی وا 1 راد 7 
کت فضای‌میان سیارات ۴ بر بر مت 1 ۳۳ 
اما رشان که ننک خی مباد له 0 
وانرژی میان زمین و 0 کیها نی‌وجود . ۱ 
داشته باشد ما هنوز دان 0 تیستیم.. 4 
زندگی از پك" شتا ۱ 
مان دهد ؟ همه میدا نند ۳ ۳ 
ببسط و تکامل این نظربه ها 

فش تا کار یگ ئ وا 
خود ۳ 7 پزی را 
نیو با شرع رس می‌توان. خلاسه ۳ 
2 ۳ 


۱ 


تس مار دص رم با 
تضمهای‌موجودات ژزنده 1 در میان‌سیارات ۱ 


زندگی در فضای بین سیارات 

۲ ب. ذکر علل يا مکانیسمی که موجب 
میشود تخمهای موجودات زنده بر نیروی 
جاذبه سیاره‌ای فایق اید و بمسافرت در 
فسای مان از ات ا ان کیک نش ار بامتتت 

در حال حاضر اين اعتراضات غیر قابل 
اتوار فنظر. تنمیرستم. بطوری که گفته شد 
هر پوسته غیر شفافی » هرشکاف و حفره 
«غبار کیهانی » میتواند بعنوان محافظ 
اطمینان بخش در برابر تشعشع امواج 
کوتاه خورشید بکار رود 

در مورد فایق امدن. تخم موجودات 
زنده بر نیروی جاذبه سیارات میتوان 
به نیروهائی استناده کرد که ظاهرا قادرند 
نقش موشکهای امروز "را بازی ‏ کنند.این 
پروها قبل از همه فشار نور و نیروهای 
و انکترو معناطیسی: افت: 
در صورت تر کیب این نیروها و تاثیرشان 
روی تخم موجودات زنده و غبار کیهانی 
ممکن است نیروی جاذبه سپاره خنثی‌شود. 
بهر حال فرضیه آرنیوس باید موردمطا لعه 
دقیق فر ار گیرد و آزمایشهائی برای‌تایید 
صحت ان بعمل ید . 

اگر معلوم شود که این نظریه صحیح 
است‌و مبادله بلاو اسطه حیات میان سیارات 
امکان پذیر میباشد دز این صورت وجود 
نخم موحودات زرندد در ستجهای ی 
توضیح و دلیل طبیعی پیدا خواهد کرد. 
از جانب دیگر ثابت میشود که يك‌ساسله 
از مواد آلی در سنگهای آسمانی احتمالا 
در اثر آشعه کیهانی یوجود منت 
چنانچه این «محصولات نیمه تمام »حیات 


با بهتر 7 شود نخم موجودات ژنده 8 


پشکل پنهانی حیات محافظت میشود روی 
سیاره‌ای که بر ان هنوز حیات پدید 
نیامده بیفتد چه حادثه‌ای بوقوع خواهد 
پیو ست 1 

هه این حادتة ‏ اختبالی 
عواقب شگرفی خواهد داشت. اگر شرابط 
سیاره مذ‌کور مساعد باشد تحول جهانآلی 


۱۹ 


,.غیر بیوژنی حفظ میشود 


از «محصولاتٍ نیمه تمام حیات »با حتی 
از کحم .ها اماده یازا را 

شتا ایتخاست به اطعا یت ۳ 
بوسیله دیرین شناسی ۱ شان میدهد که 
موتجودات زنده دارای خاضصیت فتو سنئتز 
در حدود يك میلیون ونیم تا دومیلیون 
ساب چب _دوی زمین زندگی و فعالیت 
میکردند. لیکن لیر بای تحول بیوشیمی که‌در 
تشه را موجودات زنده قدرت فتوسنتز 
را بدست میآورند زمان وق دور ۱ 
لازم است. بای تست ور و ار اه 
این شئوال طبیعی زا قمطی شخ مسا ز ۱۸:۵ 
در نخستین مراحل پیدایش حیات روی 
را در سای او آبه را ی ۳ 
زنده .که "مسیر تحول. بیوشیمی. طولانی زا 
کشت سر گتاشته وهای عال تب ۳ 
ما نباهده‌است ؟» 

اپناك بذ‌کر نظربه جدید و بدیعی می 
پرذازیه: . هسته ستاز,کان دناله‌دار نایدا » 
مواد آلی که از طربق غیر بیوژنی‌بوجود 
امده غنی‌باشد . بندرت ؛بطور متوسط هر 

۵ معلنون سال: بای ۰ جسته سس( 
2 بازمین اصابت مینماید . طبق 
فرضیه «اورو». دانشمند 1 درهر 
باث از این بر خوردها باوجود حرارت 
انفجار شدیدی که در اثر اصابت ستاره 
دنباله‌دار با زمین بوجود میاید بسیاری 
از تا نگ هسته ساره دنا له‌دار که در 
برابر حرارت مقاومت زیاه دارد محفوظ 
میماند و زمین را از «محصولات‌نیمه‌نمام» 
حیات غنی میسازد . شاید ماده سته‌هعای 
سنا کان دتباله‌دار در رسای 9 
مهمی در تحول جهان آلی زهینی بازی 
کر ده‌باشد: : 
در جستجوی گاهواره زندگی 

باری بر فضای 7 ظاهر ا ین 
بصورت فعال بلکه بصورت غیر فعال‌بشکل 
. سکن رحه نا 


موجود زنده پدید امده با -حتی پیدایپش 


1 - ۳8۸۱۵0۵۳۵0106 


۷ 
محصولات نیمه تمام زندگی بك چیزوزاده 
شدن حیات چیز دیگری‌است . تصور اینکه 
همان گیاهان اي تف باخته‌ای که طاهز | 
وس ی اسمانی ات موی در خزنات 
غبار کیهانی » در محیط بدون آب. دز 
شرابط تقریبا فاقد هر نوع مبادله فعال‌و 


در شحه تحول ممتدی بوجود ]و اک 


لیکن تمام قرائن نشان میدهد که :در 
فصمای مبان» ارات ممکن اشت ار ظر بو 
غبر پیوژنی تر کیبات ۳ کامالاپیچیده‌ای 
بو جود آید ولی_ ید ید آمدن موجوداتز نده 
و وت تن‌هاه امکان دی تست 
برای بوجود آمین موجودات زنده‌اوضاع 
و شرایط زمینی ووجود « این معجصون 
آلی » در زمانی و مکانی معین( که حتما 
نباید روی زمین باشد ) ضرورت دارد. 

اما در آن صورت موجودات زنده‌ای 
که در سنگهای آسمانی ( تخم‌هاء گیاهان 
آبی . باکتریها ) پافت میشود پابقابای 
آن‌ها یاید منشاء سیاره‌ای داشته "بشد نه 
ماشاعبین سارملهن: اننها, سا کنان اصلی 
فضای بین سیارات نیستند بلکه مهمانان 
موقت آنجا پشمار ميایند . 
اه ای ٩‏ 

تال اس هقی با رمت تا 
آسمانی شا لها تردن افو رانهای 
آتشفشانی زمین بوجود آمده‌باشد. فعالیت 
های فوق‌العاده شدید | تشفشانی عمود گذشته 
این فرضیه را شایسته دقت وتوجه مینماید. 
مد داست که خی ازفاکنان 
مر ده با زنده توا 7 سا کنان 
سابق زمین -- دوپاره به زادگاه خود 


سس زاد کاة 


باز گشته باشند .اما جای تردید نیست که 
منشاء پیدایش قت اشلی تککهای آسمانن 
و مواد متلاشی دیگر فضای بین سیارات 
منظومه شمسی باید در جای دیگرجززمین 
۳ 

ها ستی "ستازات -کیگر ی که 
بیشتر در میان مدارهای هت و اهنت ی 
دور خورشید میچرخند با ی آسمانی 
اختلاف زیادی ندارند و اصولا خواصآنها 


مه وچ ۲ 


زندکی در فضای بین سیارات 
رت راز 
آستروئید‌ها که سسبب بر از مدار بیضی 
شکل خوه پا زمین اشامت میکند و تثر 
شا مافتد مها اسمانی ات 


میشو د ۰ 


حتئی در اوابل فرن شته ار 
منجم آلمانی و یکی از نخضستین کاشنان 
آستر‌وییدها »این فرته رایس ۳ 
که بجای کمربند استروئید‌ها زمانی سیاره 
بزرگی ‏ کرد آخورشیت میچرعیت و 12 
نامعلومی به ویرانی این جهان منتی 
ونتیجه ساره متلاشی شده و 
قطعات آستروئیک‌ها بوجود آمده‌است.بنابه 
پيشنهاد آرلوف» اختر شناس مشهورشوروی 
این سیاره فرضی را بافتخار پسرهلیوس؛ 
خدای خورشید . که بعلت نافرمانی از 
پدرش معدوم گنت فاستون نامیدند : 

درمدت‌متجاوز از يك قرن ونیم فرضیه 
اولبرس مورد قبول ن بود . 
زاواریتسکی محقق سنگهای‌آسمانی » فرضیه 
اولبرس را تکمیل کرد و بااستفاده از 
خواص سنگهای آسمانی که بزمین سقوط 
کرده‌مدل‌فتون را طرح ریزی نمود.بعقیده 
وی هسمت اهر کر ع سیاره معدوم شده‌هنگام 


9 ۱ ۰ 


تجزیه و تلاشی سنگهای ی سای هه ۳ 
آهن و قطعات پوسته آن ی اسمانی 
معمولی را شین دادم‌است , طبقهحاسات 


زاواریتسکی جرم فائتون بزابر با جرم 
مریخ و در حدود از جرم‌زمین بوده است. 
اما ظاهر چرم فائتون بیشتربوده است.زیرا 
در موقع تخمین جرم کلی کر بندآستروب. 
ئیدها طبعا آن قسمت از قطعات متلاشی 
شده ان سیاره که در طی مسدت 
فوق‌العاده درازی که از لحظه تجزبهو 
تلاشی آن میگذرد بر سطح خورشید و 
سیارات و ماههای ان‌ها سقو ط کته 4 
حساب نیاورده‌اند . همچنین برخی از 
استروئیدها (از نوع آستروئید ئیدالگو) 
با مدارهای بسیار طولانی که گاهی‌حتی 
از مرز مدار زحل نیز تجاوز مینمایدنیز 
در محاسبه منظور تلاسر ۱ 
خلاصه‌تخمین زا واریتسکی بسیار کمتراز 


۱1۷ 


۳ 4 جرم میا و معادل 
جرم زمین بوده است ۰ محل این سیاره‌در 
1 منظومه شمسی و جرم 9 موحب قگرقن 
۱ 2 سیاره افراضی معدوم شده را در عداه 
1۳ و است که‌درپیرامون 

فائتون_جوی وجود داشنه و برسطی‌آن 
جهان ی مو جود وده اه اما چنین 
نظربه‌ای مواچه با اعتراضاتی خواهد شد. 
قبل از همه در حال حاضر وجودفالتون 
و بت عده‌ای از قدانسمتدان است م 4 
.۰ ففقینه آنها (یتد! هر عکان. کمرنند فعلی 
یت وا ای پكك سیاره 7 
گروهی اجنام سماوی از نوع استروئید 
2 بزرگ امروز بوجود آمد و سپس در 
نتیجه‌تجزبه و نلاشی ]نها رفته رفته‌سیارات 
۳ پدرید و ۰ 


۳ : یس ی ۵ بعنو 
۳ سماوی ار فوق| لعاده متفاوت ی 
ف میلیون تا صدها میلیون 2 حخ لد 

: " باینجهت جدائی آنها از جسم « 1 ( 
نمیتواند دريك لحظه از زمان انحام گرفته 
ی ناستمان ش‌متای آسمانی 
۱ نوی امد بیچیده ات و ها اشای 
. امروز درجریان تحول طولانی خود نه تنها 
ی ی 
ی سباره فائتون فقط در خیالو 
مد برخی از دانشمندان و جود داشته 


1 ایا این استدلال فا 
اش ۰ تصو ر میرود که صحیح نیست ! 
حقایقی وجود داردکة بدون چون و 
چر | واه بر انست که خو زشبد داز مس( 
تا بو رها بت سا ی ۱۳ 
داشتا اس ۶ ۱ 
فاصله متوسط آستروئیدها از خورشید. 


۱۳ ی خر شا ره 0 


۹ برابر فاصله زمین تا خورشید است . 
اما طبق قانون فواصل سیارات مخصوضا 
دراپنجا باید سیاره مفقود گرد خورشید 
رل رسمار تاه ای ها کر 
آن ات که ستگهای آسمانی فقط در اثر 
فشار بسیار زیاد و درنتیجه سرد شدن 
فوق‌العاده استه که درست از خصوصیات " 
هسه سیارات بر و کی اس بو حجود آمتتاان 
ستیهاخ از اسمانی زا مایا یی دا 
معدد‌نی و حود دارد که فقط تحت فشار سی 
هزار آتسفر میتواند ساختمان کنونی "را 
پیدا کند واین فشار باز در درون جسمی 
۱ 
ی جرم سر را » بزر گترین استروئیدها 
بالاخره مهمترین دلیل برله واقعیت 
وجود فائتون پیدایش و کثف موجوداتی 
ی اشمانی است که هنوق ان دار زل 

پا سابقا جاندار بوده‌اند . اگر بطور قطع 
و پقین ابت شودکه منشاء پیدایش این 
موجودات زنده درخارج زمین بوده است 
دراینصورت بافتن زاه گاه _دیگری چز سیاره ۵ 
منهدم شّده باون برای 1 بشواز سوه ۳" 
سیاره قالتون چه میشود ٩‏ ظاهرا 3 
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ِِ 


3 


اعتراضات را یکلی میتوان رد کرد . 

اختلاف ‏ اصلی . درتخمین عمرسنگهای 
ای ستکیم» ات دیذو: علته بدند :امده 
باشد . از یکسو روش تعیین عمرسنگهای 
آسمانی هنوز بسیار ناقص و اشتباهآمیز است 
برای. دانستن اینکه يكث سنکگ آسمانی. چه 
مدثی سیازه یل خورشید بوده مقدار 
ایزوتوپهاتی راکه دراثر اشعه کیهانی در 
1 اد .شنه است تعیین مینمایند . ضمن 
اینکار تلوبحا فرض میکنند که شدت تشعشع 
کیهانی هميشه باندازه امروزه بوده است . 
اما .این" فرض صحیح نیست وبا واقعیت 
مغایرت دارد . مثلا طبق اطلاعات بدست 
آمده از سفینه فضائی شوروی بنام «مارس» 
تسم کیان درشد نال اغیر دز 
حدود ۷۰ درصد تغییر بافته است . جربانات 
مختلفی که بررای‌سنگهایآسمانی درفضای بین 
سیارات و هنگام پرواز آنها درجوزمین 
اشتباهات زیادی درتعیین عمر سنگهای 
مور از 

از سوی دیگر حتما نباید تمام سنگهای 
آسمانی را بدون استثناء جزو بقایای سیاره 
۶ صی قانتون محسوب داشت : احتمال کلی 
میرود که ی از منشاء 2_دیگری 
دیگر پا بقایای ماههای سیاره فرضی فائتون 


باشد . 


يك اعتراض دیگر باقی میماند وآن 
عدم موفقیت دریافتن علل انهدام فاتون 
هائیکه درراه و صیح علل ایو ن انهدام ِ 
اند ۳ شکست هو انجه ۱ 4 لت 
علت ین عدم موفقبت درناورستی شیو ه 
تحسس و پژوهش نیست ؟ 

قااکنون علل عایی و ظاهرا احتما لی 
تصی از دانشمند‌ان این عللن وا دا قامیرن 
متقابل نیروی جاذبه میان مشتری 
و فائنون مشاهده میکتره و ارس 
فقو این فا 
اب معدوم شده میدید که سرانحام 
قرقره‌ای با دوران سر بع تلا کارت 
اما هردو این فررضیه‌ها نا پایدار و مغایر 
باحقایق و9 ظاهرا اون با ید درحسنحو ی 
راه حل حل دیگر ِ اه باشیم. ۰ 
شیا ند کات اه نا تولید انرژی درفضای 
کیهان بمراتب بیش‌از آن است که سابقا 
تصور میکردند ۰. جرایان کازها و سسته 
کهکتان و تاثیر متفایل مرها ان 
و فعل و انفعالات کیهانی دیگر دانشمندان 
را باین فکر واداشته که علل وقوع این 
پدیده‌ها باید انواع‌جدیدانرژی ونیروهائی 
باشد که هنوز اف شوف ۱ 

احتمالا سیارات نیز ازان ذخایر 
انرژی عظیمی که از لحاظ مقیاسهای زمینی 


زندکی در فضای سین سیارات 


پابان ناپذایر نجلوه میکند ودر ماده‌شتار کارن" 


مخصو یت از یل ها نله ات 
ما حدودی برخور دارند . پرفسوز 
وی بطرز ۳ ثابت کرده‌است 
که درمنظومه شمسی حتی امروز هم فعل و 
انفعالاتی با قدرت بسیار عظیم وناشناخته‌ای 
بوقوع می‌پیوندد . این فعل و انفعالات 
بخصوص درسیارات غول پیکر مشتری و 
زحل واورانوس و نپتون مشاهده میشود . 
اما شش موم وو تفت سیاز 
دور » هنگامیکه تمام منظومه شمسی جوان‌تر 
از امروز بوده » « نیروی جوانی » آن 
بصورت فعل و انفعالات فوق‌العاده شدیدی 
تظاهر کرده‌است و شاید میلیونها سال‌پیش 
و انقعالات. به "انهدام و 
تلاشی رس یز سیارات منظومه شمسی منتهی 
وتان 
اطلاعی نداریم اما آثار و بقایای و هنوز 


۱0+ 


و جود دارد ۰ 


از زوی این آثار و بقایا 
میتوان حدس زد که چه چیزی باعث انهدام 
فائتون شده است . 

اگر آ ار و بقایای موجودات زنده 
یافته شد . روی سنگهای آسمانی حقیته 
متعلق به جهان | لی‌فائتون باشد دراینصورت 
داستن این نکته بدیار جالب استکه,زندکی 
آلی روی آن سیاره بچه درجه از تکامل 
رسیده‌است ؟ با این‌سیاره بوسیله موجودات 
متفکری مسکون بوده است ؟ ایا روزی 
پکی‌از سنگهای آسمانی بقایای ابزارهای 
مجننوعی را برای ما بزمین خواهد آوره ؟ 
ایا فرضیه وجود سرانجام تایید خواهد 


شد ؟ 

ایتها فقط برع از سای ۱۳ 
جدید علم طبیعی بنام بیولوژی سنگهای 
اسمانی -است . 


ترجمه و تنظیم کاظم انصاری 


و بو ۳ 
7 


و آپس ۰ تخاب ره * مقام جمهوری ‏ 


و 


5 «پسرمن ۳ در «مارینا» بدنیا آمده است. ات درسال۱۹۳۹ مرد ِ 
وووره مدرسه را بآخر ناکما میکم‌نا گرد راشای بوده است. و ۹ 
وبازی راهم خیلی دوست میداشت» عاثق سینمابود وفوتبال. نه اهل دود بودونه‌می» ۳ 
ان نید برای من هم دردسردرست نمیکرد. ۱ 
«تنها چیزی که از آن‌رو زگار بیاددارم همین‌هابود . سب «تلسون» ه 
شد وبدبیرستان شانه‌روزی رفت. دیگر برای من جیزی تعریف تمیکرد 
میخواست آومهننس یا د کترشود . 
4 « .... ویعد بخدمت نظام و آنگاه مدتی کار کرد ورفت. دماین پیدایش اج 
1 تل نله متان شورشیان رفته » وبدست فرانسویان زندانی شده بود. تا پارساز و ۲ 
" بازآمد : من درطول بانز ده‌سال نها سه‌بار اورا دیده‌ام ... اوزباد تغییر نگرده است: ‏ ۱ 
وقتی پیش من میاّید باوميگويم زیادکار نکند و سلامتش داشد. شکر خداء " 
حالش هم بدنیست . آخرین‌بار که آمد بهاربود. او حالا نخست وزیر است وبنظرمن . 
کر و ظیفه اش رادرست‌انجام دهد ددنیست. . ۰» ی 
ازمجله‌فر انسوی « انقلاب ۳ 


۱ شاید این بهترین بی و گرافی احمدین‌بلا باشد . این شرج‌حال ساده اززبان 

و مادز فل . شده است 45 فرز ندش سس از چندروز بعنو آن نخسن رئیس جمهو ر کشور 

۱ الجز ایر بر گزدوننه شنل: اوننها کاندیدای جبهه ملی آزادی الجزایر دررفر اندوم بود. . 

ّ در بسیاری ازشهر ستانها صددرصد آراء بسود بن‌بلا بود. کسانی که ازدادن رای. 

" خودداری کرده بودند درپاره‌ای مناطق کم نبودند ولی درهرصورت تعداد ممتنعان۲۰ 
درص دکمتر از کساني نود که ازشر لت دررفر اندوم گذشته برای تعیین حول سیر ۱ 

1 خودداری کرده باه کی " و 

«رهبر الجزایر چند ساعت پس ازبر گزبده شدن بر پاست جمهوری ی 7 2 

4 لوموند » فیلیپ‌هرمان را پذیرفت و نخستین مصاحبه خو درا ی 17 
ٍِ آورد اینلک من آن‌مصاحبه: ۱ ۱ 


و « میخواهید براتان حرش بزنم ؟ سیار خوب من تنها شانس الجز اير هستم.» . 


0 هِ ری رن موقت ای با یت ۳ ار 


بویژه «دسته سه نفری شوم» کریم وسوف بن‌طو بال؟بودیاف؟ آ بت احمد؟ ونیا 

هيچيك را اسم نمی‌برد . آنها روی حسابهای شخصی درصدد سرنگون؟ اردت دم 
۳ بر آمده‌اند . بی‌بلا درباره آنها میگوبد : 1 
0 وی «ولی هرانقلاب بایستی آزخم ووفاع تا وی هیارا ۱ ۲ 
۳ ی ددست آورد مردم بازدارم» وچون رشته سخن و مبکشد بن‌بلا 
۳ بر آشفته میشود . 


۷ 


«من تحمل آنرا ندارم که پاره‌ای اشخاص برای خود وبلا بخر ند ود رکنار 


«آنها ملت ازگرسنگی بجان آید . منا ز گلوی آنها بیرو نکشیده‌ام ولی هنو کارتمام 
" «نیست. برخلاف اغلب کشورهای افر یقاثی درالجز ابر يمك طقه بورژوازی ور 


ِِ « بو جو د نخو اهد آمد .من اننجا ابستاده‌ام که چنین جریانی پیش نباید.» 


بن‌بلا چند ساعتی است که بمقام نخستین رئیس جمهوری الجز ابر کی و 


1 اوتابحال کماییش همه قدرت رابدست خودداته است. ازاین پس بطور قانونیو 
ازاختیارات خود استفاده: میکند . . درماههای آینده چه کار خو د؟ 


خود او توضح میدهد: «به‌نخستی ن کار ی که دست میزنم اصلاح ارضی اساسی . 


مشول اصلاحات ميشود. املاك خصوصی تنها بچندهکتار محدود خواهد شد رقم‌آن 
هنوز معین نشله است. البته اصلاحات درطول چند سال عملی خواهدشد. بعلاوه 


است . ۷ابحه‌ای به‌مجلس تقدیم خواهد شد . طبق آن کلیه زمین‌ها بدون‌استشناء . 


لایحه‌ای درباره خدمت وظیفه غیر نظامی تنظیم .میشود که ازیائیز امسال جوانان ‏ 


الب ای را زراق احبای جنگلها ومبارژه با زمین خواران تجهیز مبکند. 


(«(سیس » اقدام ما علیه سفته‌بازی واحتکار دابرنامه‌های سیاسی هما هنگ‌خو اهد 


شدء و نخستین کنگره از کمیته‌های‌اجر ای که نوعی «کنگره دهقانی» ]1 
)بر تشکیل خواهد شد. .این .کنگره امکان خواهد داد که افر اد برجسته ونخبه | 


1 ود رانعات مفند وبران خزّب عناصر زنده وفعال فر اهم گردد. 


1 گر شود » مثل شوه کار دولت موقت جمهوری الجز ایر دردوران جنک استقلال. 


0 بر ای نخستین بار با ید دسته‌های انقلایی رانملت عر صه داز بم. اگر امر وز آدمهای ۱ 
پربناسی فیستا ولی بزودی شناخته خواهند شب . 


ِِ 


بالاخره 6 «درروزهای آننده 1 من دست به ثر میم و درهیشت " وزبران خو اهمزد. 


ب درباره روابط الجزایر وفرانسه که اکنون وضع روشنی داردچه‌نظری 


۳ درباره انتخابات خود حزب باید بگوي که زودتر ازسال ۱۵44 بریا تخر اج 
من کنگره‌اق نید مقدمه نمیتو اند باشب بیشتر از آن‌جهت که بابد حساب‌های افر اد 7 


ادا رین 9 آبا بیم‌آن نمیرو که بر اثرپاره‌ای تصمی‌های بکطرفی مختل گردد ؟ مشل . 
همانکه اعلام کر دید درنایستات آینده همه زمین‌های مهاجران فرانسوق راازدستشان 
و ۷ خواهی دگرفت ؟ و 


سب چنین بیمی پیست . بعلاوه. بین پاریس والجز ار درباره س باسی ۳2 


ِ 


و ی دی ی ِ 
و و 
کین نا ول و 


- آقای وق جمهور » 1۹ شما مخالفان را ندا دادی که برژلم 0 
بپیو ندند اه بدعوت شماگوش داده نشود . آیا تصبیق میکنی دکه درالجزایر ‏ . 
جائی برای گر وه مخالف وجوددارد ؟. ۱ لد 
ب نه » درالجزایر جائی برا ی گروم‌بندی مخالفان باز نیست مکی است 
3 6 را نیسندید » وهرفرد #جزابری حق دارد ازمن انتقاد کند . ولی برای این‌کار . . 
افراد ثابتی وجوددارند : ما حزب داریم. درحزب میتواند چنین تمابلاتی 
داشته باشد . روزی که این جبهه ا کثریت بیدا کرد » آنوقت جیهه‌ملی الجزایر ر 
بجهتی ته بخو اهد راهنماتی «میبکند ی زعدد احز اب در اننجا ممکن ثیست. با ۳ 1 
میگوبند درداخل حزب نمیتوان آز ادانه اظهار نظر کرد. جدی حرف نز نیم. و ۱ 
که هفت سال نبر دکرده‌اند و کشوررا با اسلحه بآزادی و استقلال رسانده‌اند اگهان . . 
نمیتوانند دم فروبندند وبسانگوسفند دنبال یکنفر رهب رکبیر» یعنی يك جاد و گر 
بز رک افتند . این باوه وبی‌معنی است ... ‌ 0 
معهذا. اگر م«شاهده میشود که درطول چندماه الجز ایر باموفقیت‌های. . . 
غیرقابل انکاری نابل آمده‌است که افتخار آن بملت و کسانی برمیگرد که اورا رهبری ‏ 
میکنند » درعوض ابنهم مشهود است که باره‌ای آز ادیهای اجتماعی مورد تهدید واقع 
شده است . آیا شما تصور میکنی د که ساختمان الجز ابر سوسیالیستی ناد بهای دب 9 
دادن باره‌ای ظاهر دمو کر اسی باشد ؟ 0 
3 سما نمیتواتیم پیرودم وکراسی بمفهوم کلاميك ولیبرالی آن باشیم. مادردنیائی 
۲ زند کی مسکنيم که مسائل اهمیتی خاص بیدا میکند و درشرانطی مطر ح میشودکه ورای .. 
9 روز از شست کا همین اصول دمو کر اتيك برقر ارشد . این نکته آشکار وجبری است: 
قوه اجراثی اهمیت وابز ارهائی, بیدا کرده است که در گذشته بدستش داده نميشد. قوه . . 
اچرانی هرروز بایستی مسائل اقتصادی واجتماعی راکه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد حل . . 
3 . این نکته بخصوص در کشو رهای کم رشدا ویویژه درالجزایر صادق است. ]ئچه . ۳ 
1 ۳ ما میتخواهد » انجام کارهای مشخص وسریع است. برای ملت ما این مسئّلهکمتر .۰ . 
اهمیت دارد که عمل مابااندازهگیر بهای کلاسيك دم و کراسی هطابقت دارد بانولی ‏ . 
" حرف مرا درست بفهمید » من ستایشگر دبکتاتوزی نيستم. آبا شماجای دیگری را بجز 
۲ " الجزایر سر اغ دارید که لت انقالاب بدون دست زدت بچبر و فشار نا 1 اندازه کشوررا ۹ 
4 دگر گون کرده‌باشد ؟ در کشور ما چند تازندانی سیاسی وجوددارد ؟ بودیاف» وسه نفر 1 
3 دیگر درصحر | وچندتن از «شورشیان» دراء المیزان ان ابن چهار نغفر برای‌آن ۲ 
3 باز داشت شده‌اند که میخو استه‌اند دست باسلحه ببرند . می‌هر گز کسی راببهانه كت 
گفته من اشتباه کرده‌ام توقیف نخو اه م کرد واین چیزی‌است که هرروزبان" بر میخورم. ق 
ولی اکر بفکز سوء قصد آفتند » این دیگر حسابش جداگانه‌است. «.. ( 1 
3 آنگاه رئیس جل یل کشور بسیاست خارجی خود پرداخت که خطوط اصیتی ( 3 


۳ ۳ 


ی 


4 ان ۱ ک ع میت ی نا ار ۱ 
ای . من‌باین اصل احترام خواهم گذاشت . گفته شده است که الجز اير دریکی . 


ام آزامور داخلی تازه مرا کش مداخله کرده است . حکم رباط آنستکه الجزایر قصدداشته . 
ی ازسوع قصد بیادشاه آن کشور در کار آنجا دخالت ورزدر این سخن زیاد جدی" 
آنیست . وقتی بناشود به‌جنبشی كمك شود , دیگر منتظر توفیق ی 
من رسما کوچکترین دخالت الجز ابر ر ادرتوطئه مرا کش تکذیب ميکنم. این نخستیی‌بار 
است که من آشکارا دراین‌باره حرف میزنم . واگر چنین کردم نه‌بر‌ای آنستکه 
" جدال را تاز هکنم » همچنانکه پای ناتوانی ماهم نبای دگذاشت» تنهابرای این منظور . 
است 4 روابط خود را با رباط حفظ کنیي.وقایع کوچك روزمره نبایستی مارا و ادارد که 
" هدف خود را از نظر دور بدار یم هدف‌ما جز این ثیست که رو ابط ما با مرا زش براساس 
عدم مداخله استوار بماند . 


و باهمه اینها آبا شما فک ر میکنیدکه اتجدمغرب با رژیممایریکا توس 


وم راکش دارند میتواند جامه 2 پوشد ؟ 
.| - مسلما اختلافاتی وجوددارد» ولی رژسمها کارملتهاست . باتشویق یا نجهبسز ‏ 


ازناحیه الجز ابر نمیتوان این دردرا درمان کرد. بهترین وسیله برای اصلاح. 
ای که منکن است‌د ر کار همسایگان ماو جودداشته باشد آنستکه تجر به خودرا ادامه 


دهيم » وانن چیر بست که درخواهد گرفت وبدیگران سرابت خواهد کرده بان معنی 


45 ماباید پشت اصلاح ارضی رابگیربی کار ها رائو سعه دحهبم» امتیاز ها را بر اند از بم» 


۹ سفته‌بازی را سل کنییم... باز» درحال 0 ما ۳ ۵ مج 2 بافروع 
ی وی ( 


آنگاه بن:ا نمو نه‌های ۱ باد کررد. اوآشکارا مطمئن "است که 
دبای لک تقانت واحد برای دیرزمانی تاخیر افتاده است» زیرا ای کار مستلزمآنستکه 


دیگر ملتهای افریقای شمالی هم انقلاب خود رابانجام رسانند. 


«روز دوشنبه 1 پرزیدان بن بالا 6 پر کر انز روزنامه‌نگاران خارجی راه 


1 «یاختمان وس لس دور الخرای توضیح امد از قطر ولا مات رات 
«بسوسیالیسم با «شمچاست. همکاری. با. فرانسه دراساس: باهم ساز کاراست ۰ فالی: بلابه ی" 

«است اهر تاه که الجزایر بسوی «ملی کردن» برمیدارد بهمان اندازه منافع. 
«فرانسه بخطر میفتد . چون ملی کردن روزنامه های فرانسوی الجزایر در ظرف. 

و نا ساعت انحام یافت » بن بل ازنو خاطر نشان کزد. که مواد قرارداد «اویان» هم . 

0 «درجرپان ننای کشور سوسیالیستی بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد . 


. اينك نکته های اساسی گفته های بن‌بلا دربر ابر نمایندگان سومین تین 
روزنامه نگاران.: 


زمایشهای آتمی 


تفه ۱ 


مج 


9 


متقل فرانسه صد درصد موافقم ولی استقلال فرانسه را باانفجار . 
ی صحرا نمیتو ین کرد . الجزایر نیو اند بهای ۱ پردازد.. 
دولت فر انسه بفهمد. _ الجز ایر ج چیست . » ۱ 1 


۱ 


قراردادهای «اوبان» بی گفت 0 تون ره کننیهای بیش تست ) با وجود 4 
1 0 الجز ابر را ا زگرفتن زمین های اربابی وموسات فرانسوی بازدارد.7 . 
برای ما هیچ قر اردادی قر آن نیست . معهذا » از همکاری دم میزنیم » زیرا خواستار 
آن هتم . باید بنابر ضرورت برابری وهمکاری درقرارداد های اویان تجدید نظر .. 
 "‏ شود وبربابه هدفهای سوسیالیستی ما درآنا اصلاح بعمل آید . اینکه گفته‌اند من . 
میخواهم این قراردادها را زیر پانهم سخنی نادرست است . من برعکس خواهان . 
حفظ آین پیمان ها هستم منتها نه با نواقصی که دارد . فرانسه برای ما نه‌آن اربابانی . 
اس ت که زمینهای مارا غصب کرده بودند » ونه صاحبان هتل هائی که ملی شد . اگر .. 
1 ین امو ال دست‌میگذاریم » بهیچ رو همکاری واقعی خدشه‌ای و ارد نمیا ورلمر 7 
سیاست داخلی 0 ۱ 
3 روهمرفته از حالا تا پایان" سال ۳ میلیون هکتار زمین زير اداره دو لت 
1 قرارمیگیرد ..سراسر کشتزارهای الجزایز ۷ میلیون هکتار است . ازاین ۳ میلنون ۰ 
هکتار ۰+مره۷۰ار۳ هکتار ازآن مهاجران فرآنسوی بوده است . پس از انجام ای 
مرحله اصلاحات ارضی ما هبه فشار خود را روی بخش اراضی شخصی خواهي مگذاشت. . 
ابنك صنابع بز رک در دست کا رگران قر ا رگرفته است ودرسال ۱۵۹۹4 جربان: 
کارها بسیار تند خواهد شد . سنجش سوسیالیستی تولید صنعتی چنان نیروئی خواهد. . . 
گرفت که سجش خصوصی را در خود فروخوآهد برد . حتی درزمینه صنابع نفت ‏ . 
3 دست بکار شده‌ايم وتا روز ی که همه وسایل تولید دردست زحمتکشان هب 
پای نخو اهیم نشست . 0 
ِ اسرائیل ۳ 
از تاتواد نی اعر ان استقاجه کردند و اس‌ائیل راز یربا ساخت ها ۱ 
" جور آنها را بکشیم . اس‌ائیل پيك استعمار است . پس از محاکمه دریفوس بود 4 
۳ فرانسه این فکرپیدا شد که برای بهودبان کانونی بنا شود . نخست بنا بود ند 
این کانون در ۱ ند نت بر آذر ان مادااگاسکاری ما بلند بود کت 


ِ ی کار در زمین آنها کل ۰ 2 ء .۰ ۰ ۱ 3 
0 ترجمة : جهانگیر افکادی .. 


۱ 0 مه 


رک بدریمی ومفیو محم است -ه تور 
است وهم‌راه عبور هم بجنین (« رهگذار » . ۱ 
۱ و 
تزوالد وطنین 
3 بژواك به‌معنی ضدا ( انعکاس‌صوت) اقا . طنیین هم 
ِ بهمعنی صدای مر وزسور ونظایر و شهب وت 35 
جچه لاسق مگسانست بامداد بهار که درمقابلة للان کنند طنین 
دبران - بروزن ضربان دوستاره است که در اصطلاح 
قدما جشتم «ثور» گاو را تشکیل میدهد » همجنین کی از منازل 
بیست وجهار گانه قمراست ۰ 
۱ قاه‌قاه - خنده‌بلند ویرسروصدا قهفهه" 
خنده قاه قاه منتظران" . نزشد از یشت خالك تادیران 
> 
لا 
آن‌المعارف. فی‌اهل النهی ذمم 
بدرستی که شناختن‌ها برمردمان دانا فرضه است . 
حافظ ظاهرآ باتوحه باننشعر گفته است : 
آن‌العهود عند مليك‌النهی ذمم 


۳ راما کون واسم وضررت عاعرا 
مثلا ری 
معظم بت (نضم و عو فتح تام ام ۱ 
ب (بضم میم وفتح ع ی 
ان درمورد ساختمان وینا کلمه معظم بمعنی 
ود مر در مورد که ا بای متبره ومورد تا 
ی باعل 
آهن سردکوییدن 
خسرو دربازة هیرین بشاپور ِِ ۱ 
2 9 ی خبر ده کر 1 
7 ِ ۰-۰« 
قا رده است !امتح متروف ؟ قدارا تخامه کردم مرب 9 
یل ور ۳ 
۶ ِ- 9 


بها ‏ 
و 


۰ 


( ال ۳ اه 1 1 مینویسند ). 
دی ۳ 

با ۳ 0 وطاقف و 4 

و فیوت | نزاودن سب بای چا ) بعنی کامل . 

وی ری کرد با 1 

مستوفی تب ( بروزن - گودرزی ) بهعنی منشی دیوان .. 

ورس که سبتو نی دیوان قضا ی توس م0 

مد کر 
بت ور سب بر ودن نیس ) ۳ است ویمعنی ِ ت ۹ 


ی ارت | 


9 ء و ۳ (آهن) 0 و انس و آسمان 4 ۳ 
آبد مثل -- آی بهمت برشده تاآسمان هفتمین .. ۰ 
۱ واما آنجه در کتایت باشد ودر لفظ نباند مک 


11 وت تسین مت دص ۵ وا 
9 («المه 


خفاش (بضم خ ) رد ی ۲ 


0 ی ۰ 
۳ ی 9 ۱ بل 3 7 ارام وقطره ‏ ایتت ا ۳ ۳ 
و ی 


ی 
۰ 


جر 


۳ و 
فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی کوی 


۱ ( سعدی ) 
و ۳ شمر وادب هرفات زر + صو فیس» ت 
لفات مرو زاس شطرات بیتاکی الیت سشطان تفا ماب اد ۰ 
9 شطح ۳ وصدائی که جویان درقفای ام ۴۰3 
او رز وبانجحه میگو ند فبدی ناراد ۰ ۱ و 
انریا ولمت نت . چن وق سل 


و کی تفت مت ی ۹ 


ی و ی بت تمعنی ارزبدن است ولایق بودن [ بیاببین ؟ 
تماشائی ) و منوچهری این کلمه را « کری کردن. 
استعمال کرده ی 
1 ی ی ( نفل آزاد از محملك قروینی 1 


بلید ۳ بت ۰ 
پلید - بمعنی کندذهن وابله ( عربی است ) .۰ 
+ مد 
تس هرگز اندر حرف ناسد 
دود 
+ تالی « 
1 وه پم وس «ت) 7 0 و 2 
تالی تلو ۳ با اس تم در فارسی : 


ئ ِِ 
شنا سا شاه 


1 است که در قافية الف گاهی تِِ می‌آفزا 
زا ۳ وقیره:: : 


۳ اد ۳ عاد 
ابو هه 


عود قدیم س برآن چهار وتر بندند مزوج وآن هشت وتر . 
0 که هرا یت ۱ 3 
اما با وزه رد ده وتر بندند و؟ هکس زنل 1 
7 ۱ ۷" ۳0 9 سییر 1 


1 

 ) عتصری‎ [ 

1سا سم انمل ابیت:, ُ 
مصافحه - مسافحه : 


مصافحه رال نمعنی هرا شی رن ۳ دوبرروی‌نهادن 
3 ۳ سفح» که 3 زناست 4 9 


و وب و نم الحجر . . ۱ 
0 ّ ترحمه ۰ ولد ( ولو نتیحه حرام ) مال خانه‌ای 0 

بدنیا آمده وزئاکار سنگساز شود . 3 
از کسانی ما رای 2 ۱ 


1 9 آیشت هد به فرستاده از یت : 
و ۱ مردم کریمتر شود ار انعم مد 
ایکل فروش کل چه فروشی برای سیم ۱ 
دز گیانوربرتر چه‌زستانی ب ۳ ۱ 

۳ 


1 یکی ازشمرای معاصر درین زمینه دنبال‌روي گرده‌است 3 . 
ل‌فروش دختر زیبا » خدای را ۰ ۱ 


رندند بجها 
و ام 2 کون 9 
کون 2 سب 2 اصطلاح و معنی 0 و 


9 ه 9 مت است ۰ 
دج ینت کرخون شجاری سر یت 
آقتی و3 این شکار افکن کز بن صبحرا گذشت 
( نظیری ار 
نظیری ازشعرای‌نازلبین‌بوده‌و قبل از صائب میز بسته‌است. 


و 


0 ات فهر مانی حهان 


برنامه مسابقات وسیع حذفی که‌باشر کت کلیه شطرنجبازان جهان برای تعیین‌رقیب 


و برای 3 ۷۱۹۹ قاس قیال تفه انحام میشو د از 9 تدراسیوت ] 


جهانی شطرنج اعلام گردید . 

طبق روش جدید «فیده» جهان‌بهه‌زون 2006 شط‌نجی بشرح زیر تفسيم‌میشود : 

را ادالات متحده آمربکا کشورخوديك زون را ۳ میدهد و سابقات 
قهرمانی کشور سال جاری در حکم‌سایقات‌زونال این ناحیه بود و ی 
ورشوفسکی برای مسابقات انتر زونالایندهانتخاب شدند . 

۲ اناد ز سایقات زون کانبادایرماه ابوست و متام تجاری کر 
و یی یکت انحام میشو د ۰ 

۳ _ آمریکای چنویی :سابقات را متا جنوبی. دراین ماه در بررسنتلن 
بررگزار میگرده . 

ء - آمریکای م رکزی :برنامه‌مساپقات‌این زون هنوز تعیین نشده‌است . 

- زون اوقیانوس کبیر :با شرکت۱۰ کشور در جاکارتا پایتخت اندوتزی 
انحام میگیرد و کشورهای مربوطه ازجمله ایران باید قهرمان اول خود رابسه 

این مسابقه بفر ستد ۳0 ۲نفر برای مسابقات‌انترژونال معین شود ۰ (معلوم نیست‌ابرآن 

چطور در زون اوقیانوس کبیر قرارگرفته ۱). 

اه 9 ا کتبرآینده‌در شهر «انشه» هلند انحام میشود . 

۷ - زود دوم ارو با : هم ا:کنون درا لمان شرف در حال انحام است . 

۸ - ژوت سوم ارو با : در ماه آ ینده‌درچکسلواکی بر گزار مشود . 


۹ ال زون شو روی : مسابقات قهر ما نی کشور دوره ۹ شوروی بمنز له‌مسا بقات 


آزونی این کثور است و از آنجائی که‌ثطرنجبازان شوروی فعلا در مسابقات 
بِ ی متعد‌دی مشغو لند مسابقات‌ملیآن‌ها احتما لا دساأمبر آینده انحام مشو د. 


۳ 


از هر زون سه نفر برای سایق ات انترزو تال اتعاب میشود و شش نفرقهرمان 
ردیف اول سابقات انترزونال با قهرمان‌اول و دوم کاندیدای قبل (بجای نفر 


او ضشانمانت. کاننید‌ای قبل- که فعلافهر مان‌خهان‌است نی تم ار میا شا ۱۱ 


م۳ پطر وسیان را برای ال معین‌خواهند کرد 


بازی تفسیر شده نکارش یل کرس 


زب ان مسابقات قهرمانی شطرنج ۱۹۳جمهوری‌استونی‌زادگاه کرس يك‌شط رنجباز .. 


۳۳ 


زک 0 0 ی ی ار 6 ها 
م خوانند ان کتاب هفته قراربگیرد. ی اه 


گامیی وزیر -- دفاع کاذب اراس 


سیاه : قموفللن ۴ .1 سفید : تقدال1 ۳۳ 


۱ 0 -. 4 کش ی و ی 
۵ 0 ی 
ام ید - 017 . . 4 سس ما و او وا 
7 ۳ 3 سب 6 4 ِِ ۱ 

ت و 9 مت وم 4 


این متد در مقابل دفاع _کاذب‌تار اش 16۶0806 طمفهترو۲ - ممن مود : ۳ تس 


در طی ی سیاه ۳1 1 شدن و بو سیله ی ها و 9 
۰ 6 ت 67 , ی دا کی ممیکید ۷ از و 


۳ شابع رین ِ در سیاه‌بوده است 4 در روش حد یل ۷ ارات ۳ ۳ ۳ 
اس بر ام نم ۲ 


بچ مر 1۳ زر 3 9 


ِ و سیاه پواسطه تعویش های مکرر دورنمای . 
بای نوی ( ک جدت بازی‌تیامر شروع بانهاست ) بدا میک ۱۰ ۱ 


1 5 ی سب 1 ۱ هه 


۱ 
این کت خی جوا و بای واردیسا یده وزیر سقید را مره ( 


آیندای ی قطر مرت ۰ 
.7 - ۲ ۶« 
۲ ی (0 سب 


2 


س. 
5 


۳ 


0 روبرو وضع بازی 1 0 


1 9 و 
۰ ٍِ__ هن ۳ 4 
۳۱ 4 تا 2 ی برتری‌پوز سیونی و اضحی دارد باه مشابه عبارت از ۳ 3 
ی 2 ,8 تب ۳ 11 بر 9 ۳ 
بت و و یل طی آن سیاه "یا ک برروی+ پیاده منفر د سفید حمله متقابله‌ای بدا 
ی ۱ 
0 6 -- 17 رف اوه ی 0 ۱ 
0 7 ب 1۷ 2 تب رز 12 4 
ا 0 8 ده 1 . 3 ۲ 13 19 
۱ ۳۳ 0 تمه ی بل و ۱۳2 ۲ 1 
۳-1 ی به تفسیر 2 0( سفید در نظر دارد از رز قبرم واز بر خود بن‌از ‏ 
حرکت 04 ول حق نات وه کر آستفاواه نماید . راه کاملا خوب دیکر | ۱ 
ارت از 0 ۱ 1 
تا رو نیت 130 :15 6 -- 27 مر ۰9 
و ین مد جع مب لل ۱16 
9 7 که 5 حر کت4ظ سح 2 و 0[ سس ۱4 سفید س مه حمله مستقیمی در علیه / 
۳ شاه سیاه بدست میآورد . ۱ 
كِ 6 شم 1 1۳ 
1 7 6 -- 1 1 ب 18 16 
1 ۴( 
ا ۳ 27 7 ر 2 
4 7 7 7 رم 
وتا باتهم سیاه ریات منود مفیتد: | فك ۶ 2 3 
ان ۳ 7 2۶۶۶ 
8 ِ مک 15 ۹ فت كت 
۷ برای سباه بهتر و نه در است . 7 ۳ 
۱ 0 
0 0 2 ۱۳ /۳8 
4 م27 7 ۸/۳۶ 
ِ 7 71۰ 
۳9 ت 3 , > 7 2 7 7 7 
7 سس هت سس مین بت 
9 3 : 0 سب 5 4 0038 16 3 
1 هر چند ِ جرکت ادامه منطقی حر کت پا نزدهم سیاه ات هك به رت اوطص ۸ 
5 ۰ آو می بایست با جر کت 6 سس 1[ ِ ی 16 لاقل از کته شین ۰ ۱ ْ 


ِ ای و و وج کات‌شتاه هار ید۶ 
و ط م۶ 1۳ 


زنجیر یادها جناح شاه خود جلو گیری مینمو د. 


ات 9 ۳ ماش ۳۹ 


7 : ی و 


و !00 - 04 17 


هزازها. بازی باید الضام شود. ۲ سکن نظیر بالا برای مفید باعته بك مس وز2 ۳ 
سریع گردد . بارها نظایر این بازی انجام گرفته ولی سفید امکانات عالی "خود 1 


4 -- 6 هه 18 ۳ 


و و و و وه 


0 "وضوح اد تمام ای و 
3 ی نحات. قاری خو یش دراین حر کت و با 7 
3 9 7۶۶ 77 مر .+ 
37 اه 1 رن ۱ 2۳ ۶ رٍ 
3 3 هنم ۰« ۱۵ 

3 14 2 ی در تعقیب 


3 0 (که سس 0 22 
۰ 0« < و ود رو کی ب بو بزر موا نیکرند که دیک 7 
چاره‌ای مایت مانلاش 


ی ی رب ی 
ی بر 2 - : 
3 اه یش بر 16 ی ۱ 3 


3 یل ذ 1 
61 2:1۳ 24 ۷ راف4ع مخ ی 2۵ 
مس اب ۰ 26 6 سب ظ د 16 تست 0 25 
ی از وزیر سیاه ان نی اهتیر اه 5 عبارت است او 71۳ 
3 1 ای از ۰ 08 بت 4و بت 0 25 
و هت بر 26 0 ا وا رز دز 
3 وبازی بوضع ات با ۷ ل می آمد.درواریانت سوم : 0 
1 ۳ 24۰ 7ج -- 1 راو 0 کت ۰ 
قوی 2 : ی ترئیب‌در تاه پیروزی راههای مختلفی یبد 
‌‌ ۰ ۹ , ۱ 
3 8 و 
8و -- ۲ و 
1 سا تیه و ول کر :20 
- 2 ۳ همع -- له 


دام ف ای 0 تا بوجود مر 
: 0 بت ([ 


ار ۵6 1 
پوزیسیون سیاه کاملا غیر قابل "بفاح است قح مقابل 66 .. ٩‏ وه | 


هب 
پاحر کت 68 س 0 7 جواب خواهد گفت ..فوق‌العاده قوی ابا حنی‌اینداء 
حر کت 4 6 انجام داده می‌شد بحا ۱۷ سفید سوی مات فوقالعاده‌زیبائی 


یکی ۱1 ۱ وا سب ۲ 2۳2 
۳ هط ته ‏ 28 
0 117 ورس ۲ 29 
ی خر و 
خالامیی کفاعاز بیاده 96ب رسد امیکان رده عر که ی 9 


با ِ 8 -- 6 1منحر به از دست دادن يلك تفاوت برای‌سیاه مبشد. حا لا که راه 

ره سیاه امید جر قتی‌می بنده که 0 مات شتن او میشو د: 
ست و 

3 ۵ب 
لیهست ب) : هن 

سیاه نسلیم ی : 0 در دوحر کت) 

يك بازی .حمله‌ای. دقیق " که فوقالعاده‌منطقی از جانب سفید اداره و اجراء شده 


مه 


است_.- 


۱۹ 


0 
۱ ۷ 


مجهز بدستگاههای تمام 


71 


ده | 
ما 


شتی 


ف‌ 
صو 


ِ 


ایس 


جه 


مینما 


ید . 


ما 
نبا 


کارخا نجات شاه 
نی 


ست دررعا 


اصول بهدا 
ات 


متداول درممالك 
ز عالیترین مواد او 


لیه 


در کارخا 


صول بهد 
مردم 

م شله. 

نجا 


ت‌ 


‌ 
۰ 


رون 
و 


بت 


صصی 
مور 


قی 


سشعد 
چم 


برا 
لت 


دو اصل عمده 


کشور 


ی 


۰ 


که عهده‌دار 


سالم و 


ر های" متر 
لسته 
با 


رز 


وغن 


۵ 


باز 


۱ 


4 


انتخاب مو اد او 


۱ 


ست 


لیه 


بسی 


3 


مه 


‌ 


[ 


۵ هه 
دیحهی): 


مواد غذ 


1 رجا 


‌ 


قی جهان بر 


[ 


3 


ار 


ِ 
1 


رح ترس 


ددت 


ید 6 


شماره ۹۵ یکششه ۱ مهر ۱۲۲ 


دراین شماره . 


اکن و قاعده از ِ بر تولت‌برشت 
ترجمه: م.].به‌آذین 

شهر بزرگی از: نادر ابراهیمی 

فردا از : احمد محمود 

گرفتاريهامان از : عزیز نسین 

اینهاست ترجمه : محسسن 
کمال 

فر از مده شعر؛از د کنسسر 
مصطفی رحیمی 

مه و افتاب از : مهردادصمدی 


ی فاطمی : 
نظری به اوضاع از : پتر دراکر 
اقتصادی ژاین ترجمه : م.امیسن 
مبد 
فاصله رمانی بسن از : د کنر مجحملن 
خط و زبان جعفر محجوب 
دوالث بازی از : علی‌بلو کباشی 
عرفان. بجبسای اقتباس. محسس 
حقیقت کمال 
زندگی در فضای ترجمه و تنظیم 
بین سبارات »هندس کسام 
انصاری 


ون ی رم 


, 
1 
1 
4 
۰ 
1 


صاحب امتیاز : دکتر مصاح‌زاده 
ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 


به سرپرستیم.!. به آذین 
شورای نویسندگان 
دکترا . ح. آربان پور - عبدالرحیم 
احمدید‌مهندس کاظم انصاری - اوه 
دهگان سد کتر عبدالحسین زرین کوب 
دکتر محمد چعفر محجوب 


۱ 


1 بیبان ۳ 
ی ما ۳ 
عموجان 5 
دزدعیناك ند 
درد و دو ۱ 0۲ 
در 0۳ 
ی ۱ 7 0 
حکایتی از اسرارالتوحید.. ۵۷ 


تئاتر حماسی وفن فاصله گذاری *+ 


بخشی از کتاب مهابهار انا 


تر جمه از : آ.ن. بیام 
از : بابامقدم 


از : محمدعلی سپانلو 


۳ 1 ۱ س 1 7 و یب 


و 


0/۱ 


ازشعر ابتدائی هند دومجموعه باقی .مانده که زمان 


تصنیفشان ازقرن پنجم تایکم قبل ازمیلاه سیح تین زده 
میشود. این دو مجموعه را غالبا بادواثر حماسی سرزمین 
" پونان مقایسه کرده‌اند . رامایانا ‏ ۲۱9۳089۴82 رابااودسه 


5۲ و مهابهاراتا 1۷2۳20۳27212 را با ایلیا 11120 

رامایانا لحن حماسی خودرا ازمهابهاراتا میگیردوبان 
فرم رمانتيك شعر درباری را میدهد» همچنانکه اودیسه‌درباره‌ی 
یکی ازملاژمان خدای ویشنو ۲و1 خدائی از 
مشله حدایان وداک قازاساطی تاو ات یی 1 


این حمانتة محبوبیت بیشتری یافته است..اما مهانهار نتفای 
واقعی سرزمین هند است زیرا داستانی کهنه‌تر دارد ومجموعه‌ی ‏ 


داستان مهابهاراتا سلسله قصصی است درباره‌ی جنک 
بزرگی که بین دوشاخه خاندان بهاراتاپانداوس ۳۵۳02۷28 
و کوراواس 48 وجود داشت . این محموعه 
نقر با از »۰مر۱۰۰ بیت هشت هجائی تکهتا سی که در هیحجده 


مجلد فر اهم ک هپت ات 
ساویتری ی ازاین ده بداهت وشیربشی 


شعر اولیه دران کامالا بچشم میخورد. ۳۱ برای پادشاه معزول 


ره وملکه‌ی ی درائوپادی 17278201 ساخته‌اند 


کین دل دردمنیشان باش: 
9 شخصیت ساوبتری " ۹۵۷10۳ چونان‌سیتا . هاله 


قهرمان حماسه‌ی رامابانا وشکونتلا علفاصاوطه که 


داستانش درهمین محموعه هست ومیلی‌بود بفارسی‌بر گرد نندش. 


که پیش از اینکه شکل عمل بخود گیرد متن فارسیش بدستمان 
رسبلده و اینجا (ای‌افسوس!) که جای صصت برای 1 نیستب. 
شخصبت زن اندهال هندو آن‌است .صحبت و با یاما ۲9102 


چم 


۳33 : 


تشن .یه ۱ ی آرنو ند ( ۳ ك 
۵016 ص10 نگ ._, . از هندی با: درآورده ‏ 


0 ۳۳9 ومطابق ال بصورتاییات‌شمر ی نکاهش داهن ار ۱ ِ 
و ترجمه‌ی حاضر او ان یه ای اژادییات اسیاتز ۳ 1۳۳ ۳ 
هاش صحتعه ۵۶ متناووه۳ ۸ نام 9 و ۳ ۷ 

قصه را قر اجن سهو لت 0 یتگان بصورت داستان بچاپ 

۱ ۰ ۳ 
۱ 1 ۳ 

۱ تا یقاب درآ وردن اف ری ۱ شده 

اسب ۵ لااقل بامتی یلیس .ان بخواندا ور کما که رش 

دایده شود برای رو اش نثر فارسی بو ده زار 


روز گاری ب یش امیري آسوایاتی تاومعسعه نام ٍ 
نمدرس 0 زاهد وعاقل» دلیر وعادل» جو تس ار ۱ 
.وپرهی زکار» پخستله ودورانلنش ودرستعان که روستانش نان ۱ 
" شهرستان یگسان دوستش ۷ واوشکبا 0 آزهرشم ‏ 
٩‏ میز زستمتر.: ۱ 
کی خ زا اما می‌د ند که تب کت ری واوراشهرباری تیف رل 
1 رت ب رد بی شتت افسی فا دا وا فان ترقه دش 
نمی‌خورد وساکه نرای اه رم (۱ آتین مذهسی تن بحای ۱ 
هی آورد هر شش لقمه که میگر فت همسشه لعمه‌ای ۳ بررآی‌بخشش 3 ۷ 
3 بدیگران می‌نهاد واين کارا (این ترحستهثر بن شاهان!) 0 ال ۱ 
1 2 ۳ 9 ۱ 
1 درخشان 2 0۵ 0 کرد وسیمای اسان 4 
خویشن نهر بارا نمو د. ان الهه‌ی بخشندکن گفت.: 1 
39 بات راحه 4 نیت تلو هو تو 6 روزه‌داری‌هایت ی "۳ 
اسخی 1 مهربانت وتبروی انمانت مرا ۳ ساخته. ی ۱ 
6 عز نز تر بن آرزوت را طلب‌کن تباید که ۸ و ۱ ۱ 
بیهوده مائكد .- ۱ 
0 0 داد ۱ ۱ 


ٍ الهی دراساطیر هندو 


دفل ۳ مرادیست که 4 واه 9( 
که ات ان ی 1 (نخست ۳ 9 زند تس 3 


0 با است.» ۳ 
۳ ۱ 0 | مرادكت 1 ی واه 


: ار سخنات راشوده استه 7 بخود باندار است باآن: 


موافقت میکند . ترا دختری خواهدبودکه چشم بزیبائی او ندیده 


است» برروی زمین جونان‌اونکور وی‌دختری پیسست منکهبخواست ۱ 
ِ ار دلشادم 1 وت میدانم ونتو باز گو می‌کنم» . 
1 رای تکار و با میک فر بادزد. 
اس شدنی است 
.سس والهه لبخندی زد دتادیر 

و اباتین شصر شض ر فت و آنحا ماند دی 
سا کرد تاساعتی سعد»آن شهر بار عاقل 5 هس ی رز 


1 تکوتر ؛ ۳۸ همسر ش تحخسل 3 ودجتری را باز ور سل ی من 
1 دختری بهتر ازمرحه شسر ۳۹ 


سن دختر در بطن ماو 6 ماه که بمیان با در 


لت سای به‌در از لیم از هملالی سیمبنه به فر صی 
۳ ۰ کال میگر اید راشد. کراد ه تا جون و فت دررسمد 4 شیبالو دختری 


1 لیلیثه چشم ونکوروی با آورذ؟ 
1 و شهر بار حرم شده وشاد خواری ولادت او کش 
این پیشکشی ازساویتری الهه بود» وچون آنروز هنگام قربانی‌دادن 


۱ 0 بود» نام کودلد راساوستری نهادند ۰ 


۱ سس ای مفرتد ی بل سل ی ی ۱۱۱ 
تصططو‌ام خود شکل زن گر فته دود وجون بزودی‌سالیان 


ِِ گذشت جمال‌ویکمالی بافت : او به‌محسمه‌ای ازطلای تیره‌می‌نمود ‏ 


1۳ رد بهنگام رفتن تکسره چشم ها ی : می‌ماند» کش 


ِ نا 9 (۲)  .‏ صعووم از اسوارگا () موه فرود 


میج سا را ات خواستاری زو ی 


نت همسر زیبای خدای ویشنو 
_ بهشبی آب ۱ ۷ ۱ 


از هه کون با 1 زذ ی 
وآنچه بین برهمنان مرسوم با بحای ان چون . 
1 ۲ کر رت زن بود.) بمحضر بدررفت ‏ ۰ به فروتنی . : 
اش کو فه‌ها به‌ییش پایش ریخت» سرخم کرد ودوکف دست. ۳ 
1 وا به‌فرخندگی کر اش سای ِ 
راچه پدو قریست وچون زیائیش رامل یانت مک 
ی ْ ۱ 0 0 ۳ 
29 دخترم! ! ابنك‌گاه 7 ترا شو هر دهم 1 ليك کس ۱ ۳ 
1 نمیآیدکه ترا خواستار شود . بس توخود جوانی را رد 0 
" برگزین ! شاهزاده‌ای گزین پرهیزکار وآنکه برای تو عزیز باشد . 
۰ برای من عزیز خواهد بود .گوش‌کن‌که بدین سیب بزرگان چبه . . 
آموخته‌اند : «سزاوار سرزنش بدری‌استکه‌برای فرژان‌خو وس 
" نکند» ومردی سزاوار سرزنشکه همسربرنگزیند وبسرزنش فرزندی. . 
سزاواراست که جون بدرش مرد نگاهداری مادر نکند.) حون ان ۱ رز 
3 شنیدی میتی زیر اختیا رک نک من دماین خدانان بنیای همه . . 
۱ رس رید تباشم. » 1 
0 جون ان نگفت ان نم ی وفتید ۱ 
1 وساوتری که بریای خو افتاده لو د باشرم آنجه ت بح 7 1 
شننید بای ای از ۰ ۱ 
3 همراه با وژیران وهی را ابرعرابه‌ای زبیا» *ساوتری 1 
: ۱ 9 بیشه‌ها و جنیگان ها 3 آنحاکه ۰ شهزادگان برهیز کار مبز ستندو ۶ 1 
! دریشگاه برهمنان بعبادت ع و ذاشتند بسقر کر دهاز جات تحای را 
1 واز جنکلی بجنگلی ر فت ودرهمه‌ی تیرتاس ها(۷) ومونبزو قربانی‌داد. . 
7 تور دای متراسی لمیان :وژ بر انش تیه نود توا تارا۱۸(۱۵ ۱ 
عقعتواد. سخن هی‌راندکه (ای سر بهناز اسل! تم ( 
او بیر چن وارد شلد 4 4 بهمراه ان دانشوران ازسفری بمیان بیشه‌ها ۱ 
ور نها بازمیکشت» 0 دید کان 1 در کنار اهر ۱ 


۵ ی آ: ف که سین ازایندز! هه بزرگرین: ۳ ودیك ۳۵ ِ" 


و 0 ۱ بر 
گرا .. حصطاهنق ۳‏ رکه دبک وک ختاز قلر ِ 1 
یا ار ۱ 
شون باه هه هی وی 
۱ ۱ 
۳ سر ۱ "۷" 


1 با درسفن اد تا بازگشته . 
" نطعز۲۴ خود بشنوکه کدام بزدگی رآ ۳ 


و سس و و ۲ ی 5 
بگوید . ۰ 1 به‌ترمی 0 ۱ 0 ۱ ۱ 
" تلو۲۱ سنوی آمیری تایینا ۱۵ 1 
را ۹ وصمو ۲ص و1 ی الا او کی کر وت تنهایسرش ۲ 
بحد رشد نرسیده بود. این یادشاه غمگین دشمنی داست به‌ناتوانسی ۰ ۲ 
1 ۱ آمفتنم مود داز آزریگ شهرباری محرومش ساخت. او با ملکه . 
۳ وفرزندش تعید شد. آوحنگل وسابه‌های ۵ ناه برد وانك ۱ 
اک میگذراند سیر این رنه که ق دبای سول کته ۱ ۰ 
۲ درحنگل برشد رسیده خونی , آزخون‌شاهان دا وم نامش 9 ۱ 
نیازا و ره نك ومن اورا من ۱ 
۷ سس فر نادزد ۱ 
۱ ای انتخاب استاوسر عم شوم ای وان بی‌آنکه این را ۱ 
۱ بدا ار شربف را بهمسری‌بر گز نده»امانهرحال او شهزاده‌ای * 
0 نحیب است‌وکسی ی چنین عادل وو و فادار درعمل و کلام بافت‌نمی‌شود. 
برهمتان بهنگام تستی اور «فرزند راستی» نام نهاده‌اند ۰ او باسپان . . 
/ عشق میورزد 3 از خالد محسمه‌هایشان را مسس اند و با تشعشان ۳ 2 3 
بدیوار میکشد وبدین 0 اد را پتراشوا (۱۱) . عون 
نیز خوانده‌اند ۰ 


چه 


مر ۱ ۳ ۰ ۱ 
رن جنتن نیت بدئیا آمده 3 اينك تا شهزاده‌ایست دلیره ه‌ ۳ 3 

ات ون ۳ 

- ساتیاوان دپزیبنی وشکوه خورشید 9 ماند ودرمشورت 


بت لقبی استکه برای "اخترام بکسی میدهند . ۳ 
۰ یکی ازشهرهای مثهور وقدیم هند * 
درزبان هندی بمعنی «دوستدار اسب» است 


۳ / 


1 از ی همانکو ن له 1 " 
ی 0 ۱ بدو باشد ۰ بارسا و ۳ 
۳ 0 شی‌ویوٍ بسر بورسنیار امد بود » ی 
" شیرین (آشوبنسعد عصنوعم. آین. چنین شیرین نمی‌نگرد.). 
" دلاور است وباوفا » مودب و ی دا » مهربان ومنصف» فروتن . ‌ 
وبانمرد ودادگری راخانه‌دراوست . احترام بمردمان راهنمای‌زندگی . 
ساتیاوان است. آنهاکه مردانگی رادوست میدارند مردش را 
و ی ی ای و 
با دبای بدینگونه‌که میگوئی همه ر 1 
: ی ۳ 
اتید ۳ ۱ 
عیبی در اوئیست ؛ اما با ذات او جیزی رده ۲ 3 
ساتتاوان نی آنکه نتو اند معدومشکند تخملش می‌نماند - لکه‌الست ید 1 
حشندکی آورا ضانم میتیارد وان یت این استتا. جنس سس ۱ 
استکه سالی دیگر بمیرد» ازامروز مان تسیا ۲ و 0 
1 شهر نار فر ناد ترآورد - 1 ۳ 
سساویتری من » طفل من » برو وهمسری دیگر رک ۳ 
اونك"هیبت دارد »آمااین عسب سخت تزاه که است وتمام خو بیها ۳ 
از ضایع "منسباز ده اودرآخرسال خو اهد مرد. این کلام نار ادا است که 
خدابان بدوم ی آموزند. 


رت 4 


۱ اما ساوتری باسح هن ۳ 
. . سهمچنانکه تنها تکبارکسی را مرده‌رنگی مر ۱ ۱8 
1 ۱ يكک در نیز یک ار 4 و پدار ین مود ۳ ۳ 


3 1 زو ۳ یر رن 9 و پذی ۱۳ 1 
9 ناشن د که ناراداگفته وچه نه» من اورا برگز نده‌ام وباردنگر کسی را 
" انتخاب ‌ تم کنم ‌ قلیم دذ بر فته 1 9 گفته 9 وه 7 


 تسا تخت * این دای من‎ ۰ ٩ 


ازجم خداپان وویاه تم که ریش بصفات ۷ , بر ۰ 


7 
۱ 


3 ! 
۱ 


و و 


ها مردو ری میت در را او بد مرا مخالفتی س 4 
۰ ۲ پس راجه‌گفت: ۱۱ 
1 نش آلجه تقدر اشت با بشود. دتم و و ومن 
۰ اورا ترا داد دبای همین ترابمشورت ۱ ۲ ۳9 


ی ۳۷ 
ای راجه ! * عروسی دحتر ات شادمانه و خون جح ۳ 


رود خشان‌باد» من میر وم. 


۳ ند پخانی بو رت ری ۱ ۱ 
عروسی بند ند ُ حامه‌ها وحام‌های زر ننه را فراهم آورند» ‏ 


کاهنان ) زاهدان ؛ ریتی‌یاج (۱۲) زهو-وان و پوروهت (۱۲) انمیوط ‏ 
ِ پیایند ودرروزی بنام جخوشختی باساوتری ندل حنکل سفر کرد. ۱ 


0 جون به‌مقر دیوموتسنارسیدند » شهربارن ازاسب بزیرآمد 
وباگام های آرام بجائی رفت‌که شهریارکور زیر سایه‌بان برفرش 
علفین نشسته بود. آئین بزرگداشت بشایستگی برگزار شد. راحه ‏ 
بٍ با آدب نام خویش بدو گفت» و کوربدوحای دادکه ننشیند واز ۱ 

1 بل 
بت ۸ مهاراحه ! ۰ توحه آورده‌ای؟ ۱ 
۱ تس 1 همه چیزراگفت وهمچنانکه به‌شاهزاده ۱ 
۱ ان دی ار 0 


را بهمسری بسرت از من بگیر. 


دیوموتسناگفت: 

رب ما از نخت ند رو افتاده‌ایم. ۰ ساکن حنگليم 4 ز اهدیم و ۱ 

حکومتی تدازيم « ما حق رامی‌طليم وچکونه حق خواهدبودکه ان 

دوشیز هی زبا» در جتکل که خانه‌ی نامناسیی است - منز لکند؟ ‏ 
راجه‌گفت : ۱ 

نک ما اند واه وتادی راس اس »یت زا دریافتهایم. 


"من واورا هیچکدام این‌سودانیست. تقاضای‌کسی راکه باحترام در 


"مایت شم منود رد من واوزوي کی واه ادلی اسان 


۳ توآمده بدل بیاس مساز. حکومت بی‌سرزمین توشرافت رامی‌نماباند. . 
تو ومن ازيك 0 این دختر رابگی رکه دختر توباشد که آونیز . 


۱۱ ۱ 
9 ۲ 3 

را , 1 ۷ 1 
۲۳ ۳ 
۳۱۶ 1 ۳ 
1 1 

/ 


۴ 


۲ لت بزرگان مذهبی هندو ۳ 


4 


۳ ی ما ار دید 1 بخانه زار 1 
وساتیاوان دلشاد بود که بانوئی جنین نيكث ی 0 ۱ 
شار د وشهدخت 0 0 شده که قل 

۱ است و 


۳ عر وسی چنین ریز کار داشت وسخنا دب 


چنین آزموده بیان ميشد. 1 
0 وساوتری با 0 شیرن » عزسز بت دا 
9 روزگار میگذر اند ... 

0 ۱ اما بدان هنگام که این لد یر تر سای اه 
داشت » ماه ها میگذشت ودردل ساوتری روز وشب سخنان‌نار ادا 

آن‌کلمات نفرت‌آور- زنده بود. چون روزهای خوش سپری شد: 
دوز تقدیر رسبد وسانیاوان درآن روزمی‌بایست می‌مرد. (شهدحت. 

زمان بزمان آنر[ می‌شمرد وسخنان نارادا دردلش زنده می‌بوده) « ۳ 
1 هنگامیکه سه شب رایمرگد اومانده یافت » خوش. 
آماده‌ی «روزه‌ی سه‌روزه» کرد 4روزه‌انکه بخاطرش سه‌شبانه دك 

از 1 با 0 بو شید. بدان‌سان که جوتشا و 


0 سحتی از عهده‌ای ادای زاب ی 


ی ساوتری باسخ داد. ۱ ۱ 
0 0 کار تست ۱ سوگندی خورده 


۳ خر 2 شاه 0 ت ۳ ی مو درودگفت وا ۳ 


۱ 
/ 9 برار درد نود حون ساعتی که ناراداگفته سود 


۳ بانو ۳ ! خالکه نذرّت را اداکرده‌ای : غذالی #بِ 
اما ساونتری پاسخ داد چا تلا 
۱ - امروز عصر ‏ آگاه که خورشید غروب‌کردن غدا واه 
خورد 3 این بیمان من اسیتا. ۱ 1 
۷ آنها ابتو انستند رای اورا دگررگونه و و آنگاه شهراده . 
۱ ساتیامان ری بر وی گوس 9 برای دیدن حوب. بابی ۶ ۷ 3 
اد 0 10۳ 
هش ۳ لد و( ده تیه مرو ِ بگذار منهم 0 
ِ ۳ ۳ لو بحنکل ۱ بجاده‌هاش. ۰ 3 
و ی یه ی ۱ چگونه یامن 


۱7 


۳ 


ك 


ی 
ت مه خستهام ول 6 نکان کن شوه ری 17| 
می‌توانم باتور راه بییمایم ۰ 0 0 ۱ 0 
و 0 داد. ۲ 
7 7 ن تن , شنز دم باشد از آنان که 7 دخصت 1۳ 
۵ ۰ ساورتری ازروی بالدلی ووت وی بجائی 


خواهد ۱۳ وم کت ال ۱ 
ره ۳ 1 ۱ اس ت که باغی‌ای پرشکو فه. ۱ 
۱ مساق کز آ هار ره 0 
شهر دار بر بارامی گفت: ۳ 
۹ نو انس او نکسال آتتیت همسر بپسرماست ومن اه 
2 و ود 1 گردد که ات 
۱ ۱ بو آن ۳ ییا و آنان لیات شب _ 

مکی » اگرجه صورتش روشن‌بود بهمپای همسرش‌ر فت.جشمانش ۱ 
و نگیو ین 7 بد تب بازی هرد دی 3 
شکوفه ۳ چسم ماود خیره. مسستایحت» اما 1 بزودی دیده آزآنان 


ِِ ده و باراد رایبادفخاشت:) ۱۳ در ۱ 
۱ "میر فت؛ ومراقش نو د 6 می اند بشید که اجه امن همسر ش مسناید ‏ 
3 دایب باکش بدو لیم شله نو د. تیمی سجنت) نز ديكت ۱ 
اونیمي درانتظار راک تا پنسا را می‌رسید. اس 
چون بحائی رسیدندکه میوه‌های جنکلی‌مبرستند؛ تن ۳ 
۳ براز مبو هگ دنلب آنگاه شاهز اده تبربرداشت وشتایناك بکاربر بلدن ۲ 
جوبهای ابراکنده پرداخت سر .حال دردی سجت. وبید حم ۱ ۱ 
۱ حانش خز ند 1 سس ابر و انش ی فت وعاحز انه نزد ساویتری .. 
امد وتالید هد 
0 امحت ‏ 4 ناگهان درخود احساس ضعف ميکنم. دای 
سا سر * ر گهانم کی وج چون آتش می‌دود» گوئی 
سه‌شاخه درسرم فر ومی کنند. بگذار بخوایم» ای عشق 1۷۳ 9 
۴ بواقع مرابارانی اسیتادن لیستا ۰ ب 8 
1 7 0 نانوی شیر دعب شتا ماد دی آمد اک می افتتاد ۳ 


و بازوئی چست نگاه داشت » برزمین 1 وسراورا بث زمر بر دا 
نهاد؛ سیس خم شد وچهره‌اش را ناد زر دن کر فا فکر میکرد کها: 
7 ری است افو بازمانی ات 0 نار اداگفته نو د. 4 بایان قطعی 


حب‌تسبب با فد دم 0 ۱ ماب اه ان ٩۳‏ ۷۱ که ای ۳ : 


۳۶اب یکی ازخدابان هندکه معبدی بنام اوپوده‌است . 


۰ 7 | رسد 0 1 0 7 ط : 
0 آنگاه همجنانکه باحتباط سر ساتباوان رایزمین می‌نهاد» ۳ ادلی لرزان 
ِ 1 0 ۰ نوی را بلابه بهم حساند. که مار رازه 
1 ِ ساویتری ! ِ عمسری وقیمتی 1 بعوکندهایت ۱ 
را 1 0 64 همسر تو دراسنحا و فرورفته ومن اد 
۳ اورا اززند مر من ۳ م ی کنم . آنن کارمنست وبرای همین ۳ ۱ 
س‌ساوتری غمنالد گفت: ۱ 
و س‌گفته‌اند که حان رآرسولانیچندمی ثیر ند 1 چرازد کار 1 
0 تو خود آمده‌ای 1 
۳ ون بی‌ر حم (آن بادشاه بط از مشووز عم نعشق 
۳ ۳ او باسح داد 
و نك اوشاهزاده‌ای ی نظیو ود. شو هر تو نعس حسن ۳ 
۲ ان بود از تیکی ۰ و نباند بصدائی جزا صدای خود با ما خوانده . 
میشد » س اما ای 1 
۳ ۱ آزگاه آن خدای اقتس دی سین ۳ با نست ‏ 
ِ وروح شهز اده را از وحو دش بیر ون‌کر د. که جون برون شد ۰ 
9 بر نده 9 ن استتاد وزسائتی رفت وتمامی‌گرمای ند ای ۱ 
۱ 0 تن یاما » خدای سکوت روج را دسست» با را ات 
و برد . اما تیدج تساه نتری دربی اور نت . جونان همسری 
۳ 0 شجاع وصادگ که ازعشفتش نیروگر فته باشد #دبی اور فت. امسر 
اد دزد وشفت : ۱ 1 


ِ 


6 خدای مرگ که لقبش وای واسواتا ۱ بود* ۱ 


در 0 ساب پرای آموزکادان ۳4 وستوبام 


(اکر و بای جو نش خواهی بود. 
«دیدی‌که نیستی چه درجوانی » چه درییری » چه درخانه. 
«وححه درحنگل نیکوبی نخواهی کر د. اما مردان: خردمند 
«میدانند که نیکی‌هترنن سعادتهاست وهر کس ممکن است. 

(از رآهی‌ندین ستفادت :۱ شید تا نباز شنت ۸ مردمان ۱ 
«فر امین جهار گانه رابدانند زا عالم شو ند «سِ ی از تحصیل 
( در تر ای و بهمین دلیل بزر گان گفتهاند هرب وعالیتوین 
«راه » طر نق شتی انیت ۱ 
تا ۱ ِِ 

زگ ۵ ! اماآن کلمات نرم تکانم داده‌اند ۰ تکیه‌هاشانبجا . 
اد د واثرهان شیر نن وعا قلانه می‌نمو د ۰ حال توای بیگانه ! جزاین 
که زا شود بر » جبزی ازمن و ۷ 0 | ۱ 

۳ ساویتری‌گفت : ۱ 

۳ و باس بگذا رکه شه نار ند بدر همسر من تب ر خود . 
"را بان ناید این نیرو بدو بازگردانده شود وچون خووشید > توی 
" زندگی ی 

71 ۲ ۱ ناما با داد: ۱ ۳ 
ای ۳ من این تخعش ارآ سکن . آرزوی‌تو رکورد4 ع رام ۱ 
اما حالا ازگرد ۰ توخسته‌ای وراه ما بسیار طولانی اس 9 
ی ی ی 

۱ یدج باسح داد 


از ای 


۳ ی .ب من خسته نیستم ۰ بس باز هم پیش خواهم آمدسرو 
من "1 پدانجا ی ر فت که ی 0 آمد. 3 با ر 


تا به‌عا قلان میآموزد ار ۱ ۱ ۱ ود 
اي ال 9ات روز دیگری + 0 که داری سر بخواه. ‏ 
رل ساوتری تفت ۰ . ۱ ( 
ور تس تم سس بّذار که شاه بر هیز کار 1 ۳ تخت 
: ۰ از کف داده » آنرا باز باند و درعسن خو نسختی برکشود ی 
٩‏ 7 ول . من ان بخشش رامی‌طلیم: 1 
سك پاسخ داد ۱ - ۳ 
۵ ۱ ی اور نت شاهی را باز خواهد بافت و بادشاه ۲ 
ی »این جنین خواهد شد. ای بسک نم آیزه بس بر ۳۰۰ 
ی ۱ 
ی ت ترسناك که حهان رابهم نگاه داشته‌ای) 5 2 
وم سرژان یلیس خو و راهنمای بات بیدا و 
پل تس ات ترآن انوم بر اهماوی هرس دس وب ۳ 
«حسن همیشگی » برای آنهاکه زندگی میکنند : نیکی»عشق. 
«ومحست است.- درزمین» درآسمان» درباء بزر گده کو جك». 
«بالا» بائین - آنهاکه بادلی مهربان هرنك اندیشه‌ای برای 
۱ «خوددارند 5 آرام دی فعار سان ره ملایم درهژفتارشان وییکو 
۱ «درنندارشان هستند «ینسی که نلکی نیست اوفادازا نیست. 


3 2 


«(آدمی ییاز اسیت و این تیره‌اند. و ین دشمن ی کماث ! 

«طلند » نك مردان ی 1 1 
ناماگفت:. تب ۲ 

/ بب شاهدخت » سخنان تو برای من چون آبی برای 6۶ تشنه‌ای 

س تسار بت 7 0 ی و تا آنرا 
سسرورمن ! پادشاه اه سر ندارد. ب بکدا ۳ 


۷۱ مت که دار مین رامی‌طليم " 


غزاست. رین دج و باه ۳ ۱ 
وی وای‌واسولتا - 0 هاومهووبتو ۷ با آن نام در < 1 
۲ «عز یز ترا نی . آنان که ترا سر ور جود میدانند 6 خدای . 
مش که ری 0 و ازهمه به‌نیکی ۱ 0 1 
«میآغازد ‏ 3 ترس را ازدل وراد ۰ ۲ 


۱ یاماگفت:" ۱ 09 


۰« ونم 0 قلببتانه 6 من ۰ خشنود کتتام فِ 
آزاین دوح چیزی بخواه وبخانه ر و. ۱ 0 
۳ ستتاهصدخت شتاناله فر نادزد 1 ۳ ۱ ۳ 
بت سس 6 ما ار ارم خر اه هم که از منز اده شو ند: سار ۷ 

ساتباوان ِ 6 2 و ادامه دهنده‌ی در دماشن: مت ۱ 
ناما كِ 1 


رشان داکه میخواهی؟ خواهی اور 
5 "وقوی . اننك "از گزد ۰ آنان درطی سالها نوداده 1 ِ ۳ 
راهی طولانی باید بروی. . راهی‌تار يك وناهمو ار. 
اما هام کر شیر ن تر از همسشه خو اند ۱ 
«درراه نیت مردان اد و همسته هی اد ۱ 3 
" «ماند » در دندار با حدائی شادمانی میکنند»ه چون خوبان. 
")") دوست جو بانند. نیکمردان شسبهخو پش‌وا دوش ۱۳۰۰۰۰ 1 
" «خورشید در‌حخشان از تبروی ی و اس آنان تسفر می‌رود» . 1 
«وزمین آزیر کت و لل ‏ بالك ور باضتهاشان بیاخاسته‌است. 
" «دلهای مالک ی خاله ۳ آنهاست. ی ۱ 
9 ۳ ی ی -ویرا جسن زهای مي‌بخشد وامان ‏ 


0 


۱ رحم ۰ و ونیکان. 1 
(ودلیاکان جون این تستند کل حسن هميشه دوست ‏ همه 11 
«است آنر! ( (نگهدار) خوانندا 0 ۲ ۳ 


بِ ب هرچهکه خواندی » آنهمه تحسین نیکی 
۳ ِِ آندیشه‌های مقدس » آن حلال. صداکه داری وهر کلمه‌ای 
" که بملاحت ۲ ترا دی ات ری ی ۱ ۱۳ 
3 قلب کامل واستوار ! جیز دیگری بخواه» بك تقاضای بی‌نظیر کن ۷ 
۳ ۱ واوبی آنکه درنگ کند » شتاننده. فرناد زد دِ 
9 ۱ ب من نه آرزوی بهشت ی و نهلذت بهشتی تا 
1۳ ی ندال می‌جواهم. . آنحه می‌ خو آهم دادنش برای لو منوا اب 
امابین‌همه چیز من آنرا» زندگی همسر عزیزم راکه بدون اومن نیز 
۳ 1 مرده‌ام دمن ی ۰ باون آن از توجیزی نخو اهم ستاند هش بر 
سای وله ۳9 و نه ان بسرهاکه به‌من فول داده نو دیب لو 
اکنون امید مرا وبدرآنان رامی‌بری. سخن به‌تیکیگو وساتیاوان را 
۳ ِ ار دریگ زنده من د ۰۵ ۳ 
۳ ۳ وبخاطر آن خداب *خدای رات وی واسو انای بزای ۳ ۱ 
14 ِ کمند رآ باز ترد ودوح مب راآزاد نمو د وبساویتری داد. دیا 
0 د ببین 6 ای شیر ین تر بن ملکه‌ی بانوان وای درخشان تربن ۳ 
جواهرات 6 این ۳ » اوزندگی خواهدکرد وسلطنت خواهد ‏ 
نهر د ودرکنارتو که نحاتش داده‌ای- سالهای 7 درصلح وصفا . 
وسلامت خواهد زست وبرای عارتهای زاهدانه‌اش آوازه‌ی عالم 
خواهد شد ۰ پراش همانگو نه‌که قول دادم بسر‌ها خوآهی آورد و 
آنان شاهان کشاتربا (۱۱) ععتجعجوعة وبدرشاهان دیگر خواهند 
بود وخواهی دید که نام بدر رأچون مالاو! س(۱۱۷) 0 ,دلیر و 
بیم رگد 0 خواهند. داشت. ۱ 1 
ما ساویتری شادمان درحالیگه رو شوهرش را داشت ۱ ۱ 


سم سس تست سس 


ی 


و مان که نقنها درهند مات رندندوخاندانبهاراتوار انا نند. ‏ 
0 4 ازخدایان ودیاش 


با 2 سم عزیزم ) ۳ ی نکردی. آن ۱ 
۰ ِ بربالای سر نود کجار فته ؟ ۳ 

0 ی اب وغمی جوانیدی درووی ‏ 
آخسته‌ای » چون آنکه را انستاده 9 ناما خدای مر گد بو ده اما 


ود است و تو. پیسداری ان برخنز وبنگ رکه ت 


۱ ات بازادکی اوه پیخادیت دم جای ب ۰ ۱ 
"یا بت #وزمز به‌کررد : 

1 9 من باتوی منان نار ينك آمدم که مبو ۵ بچینم. ی ۲ 
جوتب به میشکستم. دردی بحانم رسیدومن بر وی‌دامنت» همسرعز یز مب ۳ 
خفتم این رابخاطر می‌آورم "وبعد... آبا بخو اب نود آن مرد ی ۱ 
رنه من ددم ؟ 9 ار دنله دی ومشاسش ) آمدن . 
٩‏ اونخواب نود بابه‌ییداری ؟ 

شا تری بآرامی پاسج دادء ۳ 
)۳ ب شب به‌شتاب فرآمی‌رسد. دبراور عزنرم اقا هی ۱ 
تا کت یبا خیز بانخانه رون 1 
اطرافمان بخش شده . خدایان مارا رهنما ۱ 
1 ی‌شب را حستحو می‌کنند یرون آمده و ازدور فر بادمیکشند.من . 
3 بر گها ی از خز بدن حانوران واژاین‌سو. 0 
1 1 ۳ 
جنگل ازسانه‌ها تار بك است واه دا تخواهی دید وید 
و ۳ برو نم ۰ 0 

0 1 


۳ ناپیدا | است 0 ما خسته اب ۳ اجان 


/ کشند با . چه دب اه ان در تسده بر ت ۱ 
سم سا سس ۰ یمن گفتن دکه قواباز کشت شتاب‌کنم ۰ ۸ 
۱ نبینندچه گر به خواهندکرد. اه 
بات ۰ آنهاگفتند. «ز ود باز گر د. تا بر ماسته ابتوست. توجشم‌ماء 1 
نفس‌مائی . + تو اند ما فلز ز گدشدن خاندانهاتی ۳ از تو می‌خواهيم ۱ 0 

4 درمرگمان زازی‌تنی وبرایمان آنین تدفین بحای آوری ۰( آنها ۰ 

تون مرا نبینند چه خواهندکرد ؟ چه‌خواهم کرد ازشرم این خواب ۳ 
0 وخوایهای ناگواری که این 0 یه وه 1 ف وت + 

۳ ی ۱ اه . ساوتری من ۱( ۲ 
بلکه بآنان ۰ 9 اسظارمان: ۳ میکشند 
۳ برد ۰ اک جیزی 0 1 بدباشد بای من بین دی و 
تیست ومن آنجه آنان را شادمانکند می کنم ۰ ۱ 3 

1 "درا بن حال‌دستاش را بهم زد ومشتای رافتن بوزدوساویتری . 
سك چون اوراگر بان د رل ام را سترد وبآرامی گفت: 

4 2 ابقر من روزه‌ها نگاهداشتهام» قربانی‌دادهاموبرای‌مردان 
مقدس کارکردهام » اش دکه ان حنگل سیاه بر ابا ومن روشن ود ۱ 
تابتو انیم بر وم» م ی آند سم که دررتمام (اب رم نکنان هم بجتی شوج ۱ # 
دروغی نگفتهام ۰ ذعا میک ری بای ۱ من امشب مارا باری دهد. 

مرا وترا ۱ ح 
 .‏ ساتیاوان فر بادزد. 
ی ونم » اک ازاری ان رای و ۱ 
۱ زنده یمان من سوکثیر میخودم ۱ 
باری‌کن ۰ که س ۳ 

یرو 2۵ اد اوشوهز تن ۳ ۰ 0 ۳ 1 
ما ۱ و ۹ 9 ی و 3 ات 


1 


۳ 


ی 1 ۱ 
ِِ ساویتری 
مق 1 ت»سسد ِ مر 


۱ ی 9 1 ی 0 ۱ ۰ وبازوی ساتباوان. سرد 


۳ دنت رای سار ری ندو زر کمر اوبیچیده 


شد ۰ وبدن‌سان آنان بای درراه نهادند . 
1 ۱ ترحمه: الفت نت یام 


ف 


۳ 


5 ۳ 
۳ ۳ ‌ 
۳۷ 
هد ۱ ۳ سیر ۷ 
1 9 
۳ 1 9 ۶ ّ 
/ 
و , ۰ ۳ 7 ۳ 
۷ و گ ی 7 


۳ 


9 


عمو قدبر کور همانطور که در بناهگاهش جمبك 2 


0 کرد ۰( هنول حستی از ملربه در نگشته . خدا کنه که در 
این هوای برفی و سوز و سرما تنها نیاد ۰ خدا کنه يك نفر از ده 
همراش بشه ۰ طفلکی کفش حسابی هم نداره. حتماً از ملك آباداول 


ی ۰ وقتی سینه من نیستم » میاد اننحا ۰( 
آنروز صبح وقتی دستمال بسته کتابش را برداشت و از 
خانه‌شان در ده بازنه بیرون رفت قرار نود عمو قدبر ترا ی کدائی 


به سر حاده برود .اما بس از دفتن او عمو قدیر اندیشیده بود که 


روزی طول کشد و برف زوی زمین سنگین شود و آتوقت با 
و ان لنکت ردد . 


3 سل زا در زندک, نداشت.. تنها همین خی نود ه ۳ 


بسری‌اش میشد و عمو قدیر تصمیم وان هرطوری هست اورا 
بمدرسه بفرستد تا دست کم کوره سوادی ناد بگیره ۰ زنش جند 


سال پیش درگذشته بود و تنها پسرش هم که بر سربازی ر فته‌بود. 


سٍ روز های آخر تحلدمت 4 وف که بدر کووشن به انتظار فان یت 
او روزشماری میکرد » درمیدان تير سربازخانه نارنجك در دستش 

تر کید و جایجا مرد .این بسر پیش از آنکه بسربازخانه برود » رن 
گرفته بود و وقتی مأموران سربازگیری به ده آمدند کدخدادیواری 
ور عوو تین توت کول هنن اون ۳ ریس ی داد 


۴ 


دای و هدوت ۱ 1 


افیا 


مرنوشت شد و به‌کاری که هیچگاه + فرص رام ۳۳5 
زد و به گدائی مشفول شد. 1 
ی 2 بازنه ده کوجکی نو د با ست ار 0 ندیخت 1 1 0 
اتتها و پرت درمیان دشت بین قم و دلیجان » در سمت مقرب‌جاده‌ای ‏ 
3 1 این ده دمین شن داد 1 
داشت. و فناتش کم آب بود و برای همین کشاورزی آن روثئقی . 
ِ 
۲ 


"-نداشت ردان ده یس تاغرای عملگ قجاده میز فتند با برای کار ۰ 
: به تهران سفر میکردند . ۰ بیشتر آنهاترآی آن"بهده باز ی کتتد کت 
به آنحا عادت کرده بودند و از این #ذشته حای دیگری تاش ِِ 
ات د ۵ هرسال آنش از سای بیش کمتر مش . در مفرب دهکده) ‏ ۱ 
۱ 2 يك کیلومتر رودخانهة قمر ود درمیان تن فراخ خود ۳ 
یا ی ی ۱ 
۳ 


ی تاجند سال بیش مردم این دهکده حق 
استفاده از آب این رودخانه را داشتند و آثر يك نهر قدیمی‌خودش ‏ 
3 1 خوبی برای حقابة آنها بود . اما مالك دهکده بزرگی که در زیر . 
دست رودخانه بود » شبی عده‌ای را باییل و کلنگ و جمای‌فزستاد ۰ 
" و نهر ده را کود کرد و عده‌ای ازآنها را که خواستند جلوگیری . 
هن یا در آورد . از آن بس حقابة بازنه از رودخانه بر نده شدو 1 
۰ ۲1 جرخ بل شاد هم و برایر قدرت و نفوذ ِ- 
اب زر سیب ویوضان دشتهای خشات و یدام ۳ ۰ ۱ 
اه خاموش و خفه شد . 9 
9 کل هد باز نه از رونق افتاد ۰ سشتر ناغهای 1 ید 
سنگ آسیای ار و1 جر خبدن استاد و مردم ده متصور شدند گندم ‏ 9 
نان بخور و نمیرشان را برای آرد کردن به سا ملتآباد که‌جهار . 
وم رک رت رد سرند + خیلی از زمین ها بابر شد و ناچارچندین بت 
" خانوار از آنجا کوچ کردند و رفتند ۰ آنها که بانند بودند و دست‌و . 
یائی برای کوج کردن نداشتند ماندند و باآن آب کم قطعه زمینی‌جند 
ای خباه واهن زار آن توستد ی ۳ 1 ۱ 
۱ ۰ پازنه دیگر دهکده نبود ۰ مزرعه‌ای بود خشکیده و بلاسید 
تاسانا بو فتاب 1 دشت ی میشد و مانند. ۳ 


9 


2 / 


از رجات ۱ ویس رت ۳ او سِ 
میدوید یاک اه رید کشت ریگیر ۸ مارا : 
ِ تون کرنی باه سخه دوريالي را درف دی ۳ 

کرد . اول پرای راننده و سلامتی ماشین دعا کرد و بعد پرسید" 

داداش ساعت جنده ؟ : 
و یا باند» دیگه تکش ولا . وقت رفتنه 9 
هم روی زمین زیاده ؛ پشت بندهم داره . ۱ 
شمه قلدنر. آخرین سخنان رانندم را که دور شده بودخوب . ۱ 
وه تاعگاهش باز کشت و دیالة اندیمه ما ۱ ۱ 3 
اه ایا یا سیون لکشتم . راهش خیلی دوره . ملك‌آناد . 8 
سا اونه کت ؛ آنوقت‌ها که خودم به ملك آباد میر فتم نکساعت 
طول می کشید . برف هم صحرارو گرفته . طفلکی کفش درستی‌هم . 

باش نیست ۰ خبر هم نداشته که من انحامیام ور ۰ ۲۰ 

نمیر فت و بکسر می‌اومد اینجا ۰ حالا وقتی برگرده ۰ ببینه که‌نیستم» 

تواین برف و سرماراه می‌افته میآد انحا ۱ 
همراه بیاره . کی حاضره تواین برفی همراش بیاد ۰ خدایا» خودت . 
9 . تقصیر من شد که اومدم آن ده رتابیرجاده هب ۶ 


۱ 


و رود ها که کدائییی نصت ۱ 
ون و بیاد گذشته ها بودن نداشت . تنها» درمیان سکوت 
بیابان » جلوی آن سوراخی می نشست و به روزگاران گذشته مي 
۱ 9 اه نکن .ال کار گران حاده 3 او می نشست و میات 

س و و وال بش رس ای ۰ بار ها تشگ هی را و سگذشت ‏ 
که ز پسرنی را برای 0 و رمگذران تعریف سب ۷ 


1 از ِ« دوران رح 0 2 ۱ مر 


وود ی 
100 


ییاد دافت" دوخ در ای بیش حاده ت ی 6 و در 
1 کوه بازنه » آنحا که حاده سالافرین تقطهاش میرسید و ۳ َ 
3 طرف دیگر تست مار میشد و دوطرف حاده را در کو ه تر اشیده ‏ 1 
1 بو دند ۳۳ ۳03 های راه ۳ دبواره‌ای که سوی داشتت نو د سربناهی ‏ 
9 زه اندازه دو نفر برای خودشان کنده بو دند ن‌ درتاستان از گرمای 
آفتاب و در زمستان از برف و باران به آنجا بناه ببرند ۰ بعد هامرد . 
" کوری از ملك‌آباد سالها درآن بگدائی نشست . او سرنوشت آنمرد . 
ر1 نجوبی "تاه آنننست) ۰ . روزی که برای گرافتن بول بت راننده کامیون . 
ی و ۳ 
سواری که سرعت میگذاشت خرد و خمیر شده بود. . 1 
تن ۳9 وی لا کره ارت ۱ ور قاطر دافت بان هدر تجوانی بسا 1 
9 نات کونسفتاد ان آددنا دزآن: کو ه بجرا برده بود و ۳ 
کوچك ثرا که دربهار میجوشيد ‏ در پیج و ۱ 


٩‏ دشت بهناوری که در آخر 1 حائی که خورشند غروبها" فرو 

" میرفت و کوههای دندانه دندانه‌ای برنگ بنفش درافق دیده میشده 

3 بخاطر می آ ورد 4 جهر ه و نجل حسن را 3 خاطر رده آ نود بیستر سشت 
وفت هامدتی دن فکر خود شکلی برایش می تراشتید ولی‌ان 


دس تازه‌ای میگفت درهم که 
۲ 99و ی و 


و يك عالتو ی کهنة ری بیچیده ۳ ی 2 
9 ت و باخشمانی تایینا و در حد قب | بگودی تس م4 هت پر 
اک مو تور یی تسیا زدیا دای شتا ریا ۱ 
ی دلجواسیاش ات نود و 7 مق 
ّ از درزسهانشن براعرای تیف کین تا هیا در ۳ 
۰ انه ؛ با روزها وقتی پیرمرد را از سرجاده به ده میبرد » برایش‌از . 

و 


جو درا 


مدرسه و درسهائی که میخواند باآب و تاب سخن میگفت و دل مرد 
و را او شویق لنر ین منکرد .روزی که سخن از درس جغرافیابود؛ . 
رای بدرش گفته بود که در حفرافیا از زمین گفتگو میشود وزمس ‏ 
مثل گوی گرد است‌و میچرخد . سپس از آفر شا گفته بود وازهوای ‏ 
کم و سوزان ۳ حانوران وحشی و 1 سساه دوست آن ۰و مرد 
کور از همه این گفته ها درعالمی دیگر سیر کرده بود وبیشتروقت‌ها. 
4 > بگدائی تشسسته بو د بهمه "آننها که‌از خی شنبده بو 9 3 
و ۱ ۲ 
0 ۱ خووشی رز مدید کم عر باعدآد هیر بت نث ند از ۱۳05 
و روی حاده وبا برای سوار شدن کامیونها و رفتن بشهرمیروده. 
ی یل . همراه خود قدری نان خشكت و کوزه سريریده 
زرد یو هتگام خووب باز همراه همان نفر با کس 
و ی تست ابا وه ان ای ۰ ۱ 
7 1 ۱ / ۱ 
۱ اد ی 
و «اما این روز ها سرما و بخ بندونه و کسی روی خاده کار 
نمی کنه و منیا هو تانب شوم ۱ 
۰ که‌زودتر يك نفر پیدا بشه که بده بره و حسنی دیگه به اینجا نیاد.» 
* این فکر ها بیوسته در مغز آو میتحه شلیده و مر کته ز ۳ 
ضطر اب نود . دو سه کامیون و سواری که گذشتند هیچکدام به 
مت اد توحهی نکردند و شاند بفرهادی روت 3 ۰ و از 4 
ورای پردهٌُ سفیدی که هردوچشمانش را گر فته بود تاو نک ۱19 
حس : ق آمیخته 1 بجر سور 9 را 0 9 


3 :1 2 دار ه ب ۷ ۵ و 
قدم برمیداره ۰ حتماً و همر اه داره ۰ باهماش 1 
خدا کند تنها نباشد . رن ۳ 
5 ناگهان" ی در دامنة کوه بیجید و بدشت سرا 
کوش داد سید لحطظه یمد باز همان صبا و ۰ ان‌صدا 
3 ناشناس نود ۰ او این ۱ را بار ها شننده نود بخصو ص و 1 
زمستانها که گرگها از و شبها بدشت رخنه میکردنف ۲ ۱ 
3 بدهکده ها دسترد نز نند ات سفق از ترس برحان بیرمردراهنافت ‏ 1 
این لرذش از سرشی شروخ شد و شانه ماش را لزند و سیس به ‏ 
.تیرهة بشتش فشار آورد . در درونش لرزشی دردناکتر حس کردو . 
3 صانطور که نشسته ود : «خدابا ۳ دح تن 
3 مبادا سوت نماد تناها خی مناد 
۱ درابرن وت برد که مدای حسنی را ند : باب ۱ 
اومدم.. بیرمرد که از حمه بیر ون آمده نود و باچوبدستی‌اش‌راست . 
درمسان برف و نار نی استاده بو د دستش ۳ بیش برد و دی ۱ 
شانه و سر خسنی ر[ لمش کرد ۲ 

حسنی میلرزند ۰ «بابا برف زیاده . جرا "آمروز او مده 8 1 
من نمیدونستم . از ملك آباد که به ده ر فتم » دیدم ِ کسی‌هم ‏ 
٩ ۳‏ استطرف نمی‌اومد » خودم اومدم ۰ برف زیاده ۰ زودباش » بریم ده ۳ 
و بیرمرد که ی‌درنگ کرد ۰ دستش را روی شانه حسنی . 
لته بود و او را بطر ف‌خود می‌کشید .مثل کسی بود که درموقع 1 
ود رای تدارا خود را یار با 0 ۳ 
3 " دلش شوری و هراسی بی سانفه راه بافته نو د 9 تما ان ۱۳ چبه 
کند » به کحجا بر ود رک و آمد درحاده نند آمده بود . ی 
همه امه 2 . سوز 
3 و سرما چنان بود که تا به مفزاستخوان میرسید 0 


جرخ ی 0 ۳ 
رف آبه بابا برف خیلی تنل ه ۰ جراغ ملتآباد هم دیده : شه 4 


چای درنگ نبود ید راهم افتد.پس به حستیخوب 


5 
+ 


9 را اه دک 0 راعن دا ها ۰ اب پدر:. و 3 


۰ 


و و بلدم ۰ بادت هس بارسال نکشب ِ آزاین ‏ 


رب باهم ر فتیم ام ۲ 
3 از 0 0 ائین می‌آمدند تا بهکف‌دشت: 1 


دس دوش مر یش سورد د تمیق ۱۳ 


بای که ادها ند لمیر : 
کمی پیش رفتند درمیان صفیر سوز سرد زوزه ی 
شنیده شد و بعد زوزهُ دیگری تکرار گردید ۰ عمو قدیر خطر را 
دیا خود ضی میکردب دوسعو آلی بو ومانی که یارس 8 
میدید » بارها بااین حیوآن درنده رویرو شده ود و از حسارت و 
از داشت: او میداندی کیک هه ۱ ۳ 
وحشتنال وستیزه‌حوست. بهمین جهت قدری‌ذرنگکرد.. میدانست ۰ 
۱ بجائی ندارد ودرآن نز دیکی‌ها بناهگاهی پیست هز ار حور فکر و 
و هزار رنک خیال از خاطرش گذشت . حسرت روزهائی را کشید 
که سر قااست و در باهایش توانائی نو د و میتو انست در جنین 
لحظه هائی تصمیم بگیرد و از خطر دگر بزد و ی 
ناتوان و بچه‌ای که همراه داشت چه میتوانست بکند ؟ دزست‌مانند ‏ 
ن شکاری نود که آزهرطرف دوره شده باشد . ازهرطرفی که مسی ‏ 
ندیشید راه بروش بسته نود رات <حنسنتی ی 2۳ 
ینمی برد دمآ دسمهیسیدمی از ندب ۱ 3 
و باگرنگها تکهتکههی میکردند ون تااشکه مقبان رح مس ۲ 
بجان سب ۳ اه و 9 


۳ سیر افش اج نود . عمو قدیران شیاررا خوب ما 1 
بهارها که بر فها آب میشد و بارانهای سیل آسا میبارید د و ۲ 
"آب براه می‌افتاد و از آنحا برودخانه می بیوست ۰ اما در وقت‌های . 

ِ این سار ات سین آب نو د . حاده نطور ارب داخل شئار:. 
۳ قدمی که در کف آن‌پیش میرفت از سوی‌دیکر . 
باق ز بطور مائل و با یچ و حم سالا کشبده میشد 
9 ۱ وقتی نخستین قدم را بداخل ی ۰ ۱ 

گفت ۰ «یابا ُ تایبا ! چراغ ملآبادرو دیدم ۰ 

3 مرد بر باز درخاطرش چرافی رادندنه دردون دست ‏ 
و میزند . میخواست ازان خر روزنه امیدی‌دردلش‌بدا شود . 

. 4 اوخوب میدانست که هنوز راه درازی دربیش است وآنها. 

سس سمل حهارصلمتر ازخاده دور نشده‌انده برای رفتم‌ داح 

" شیار » باهایش میلرزید . اماچاره‌ای نبود. درکمر کش آن راه‌سرازیر . 

بودکه حسنی جنل نفطه درخشان در کف شیارد ند 4 نم از آنها 7 

رک نفهمید. صدای: زوزه‌گرگی 1 شد ویعد چند زوزه دیگر 9 

ی ی لوزشی سخت پیکرشیدا ک ی 

1 لحظه‌ای همانحاً ایستاد. 0 

۷ و شتن بداخل شتار هر کز صلاح نبود. بیرمرد راه ری 
یل سس بهاین فگره افتاذکه با زگردد وهرطوزهست خودرا 
بسجاده ره ولی از نس راه 5 آنهم ی پیرون. 0 


3 
۷ 


تک و ی ۰ بيابان بود وتتهالی و هراس از 
8 ی ی دی این دونگ بیش از چهندنانیه. 3 
را ی ۷سا بك زندتی فکر و آرزو از مغز ‏ ش گذشت. ۱ 1 
با همه آرزوها ورنجها بخاطرش رسید ۰ وبعد دیدکه همة آن‌زندکی . 
و1 تاهمه تلاش‌ها و کوشش‌ها در اف لحظه درمبان نورآن وبرف‌در 
1 و دشت وتار نی شب باخو دهمراه دارد ودراین انتظار است که 3 
آنها همه مانند حاب اوه بتر کد تا خاشاک ی که در تندبادی 3 
۹ برود 2 بر لحظه نابودکردد . 
1 دور ۳ خوب م0 ۱ 4 و 
بالامی‌آمد. پیرمرد حسن را جلو کشید. خم شد وصورتش رابصورت 
اوچساند وهمانطو رکه بادودست شانه‌های حسنی را محکم گر فته 
بودگفت: (گوش‌کن » حسنی ۰ نترس » حسنی ! ما نمیتونيم تنها بده 
بریم . گرگها جلومونو بستن. گوش بده » يك‌کامیون داره ازسربالائی . 
بالامیکشد ۰ ك‌میدون راه بیشتر نیست. معطل نشوه سر م۰ باند 
۱ مس برق ندوی» بدو خودت روبحاده پر سون: سس نمیتو لم باتوبیام. 
و شاد نتونی دوسه نفر کمك نیاری.) وجون حس کرد که خطر 
نزديك و حسنی رابه‌سینه‌اش فشرد واورا نو سیط وسرعت : 
اوتزا ی روانه‌کرد: «بدو» بسرم. بدو» معطل نشو. مبادایرگردی. 
پروسرجاده ۰ حلو ماشینو نگیر.) 
9 فا رن بدو بدن‌کرد . درحقیفت نور جراغهای يك 
کامیون از بیج وخم سربالانی دردوردست به‌چشم میورد: خسته 
بود و به‌سختی دریرف مید و ند. 3 
4 ار وی خر مر اد ۱۳ 
9 آدوبار ترفست ۳ بدرش راسیند 4 ولی درمبان بوران جیزی 
: دیده نمیشد . وقتی دريك‌سربالائی زمین خورد > فریادکسی را از ۳ 
دشت که ۰ این فر ناد بدرش‌بود. ی 3 
3 ما پیرمرد وقتی حسنی را براهانداخت هرچند دلش درشور. 
واضطراب لو د هل نکنوع راحتی و [رامسوم ازرهائی احتمالی حسن ن :۲۳ 
و سس ند و( مبد ند وجون حسن را روانهکرد . 


3 گر هبود ۰ سالهابود 0 بح فربادی بیرون‌نيامده ود ۰ 
سپس فرناد دیگرزی بلندتر آز فرایاد قضبت کین خودد تیدا ۰۰ ۲۲ 
دزی کید . ۰ فربادش فقط يك آهای کشبده وتنها . 
بودکه درمیان دشت پوشیده آزبرف قدری پیچید وطنین افکند 
۰ وبعدخاموش شد ۳ 

۱ ۳ ات دمك بخواهد ِ واگر گذرندهاط هنت 
رت خود متو حهش بِِ ۰ آمانیشتر آن فر باد شسیه ی 3 
> که هن هی دعب بر ارس مشود : 


و 2 

۱ و قتی حسنی دفس زنان وآغشته ازیرف بسرحاده ت 
مدا یکاموئیراقه زیت نید شنید > وهنگای که وهای 
برف رادرنور چراغهای آن دید دستهاش را و و 
ود نگه‌دار ان ۱ 2 
1 کج فامتوون مقدیش ان ودرکتار حاده اناد 7 ۱ 
راننده بائین آمد ویشت سر اوبك ژاندارم با تفنگ بیاده شد. آنها 
همه خیال کردند که بچه آدرراه مانده ای و کر ات سوارشود. ان 


و 


راننده كت ات ۰ رت ی ۰ میخاد 0 


تلف 9 1 


۳ بت ی و کال پادشکنن 3 ماجزه و 

9 ار که 4 0 

ِِ شاگرد راننده که‌مو ضوع رافهمید به‌ر آننده پاسخ داد: 
بابه نمیخاد حائی "بر ۵ فد میخاد. ‏ ۳ 


5 


1 ۵ 4 
و ود 19 
کر هب 
1 حا . 
۹ ۲ 


3 و و ‌- 4 : 7 ۳ مس ۶ 
اه ۲ ۰ ۰ ۱ 0 929 
۳-9 و ی و 1 ص در ۳ 


و ور و۳ 
ون » حلو بیفت بر دم . معطل نشو. » "هردونفن براه افتادند . 
۱ 


رانده وه یا ردش اترامرباه بت کر و خر 


2 5 وق تا طاوهه رتدب آرک گرا ۳ 
اما آنها بیکر خون‌الود وژنده‌دوش مرد بررا روی‌بر فهاافتاده‌بافتند. 
5 ازچوبدستیا شکه قدزی دورترافتاده بو دو آزبر فهائ ی که او (طر اقی :۰ ۲ 
۳ ولگدمال شده بود بخوبی بیدا 9 بیرمرد بینوا مدتی . 
گرگها در کشمکش بوده‌است. ‏ ِ 
ِ" راننده وشاگردش روی برفها زانو زدند وپیکر یرمق اووا 3 
بلند کر دند ۰ آنها درر وشنی فروزان مشعل جهره عرق‌آلود وریج 
مر دی را تاجشنمانی‌کون دیدند که خون زخمهاش برف‌سفید 
ی .کرده نو د وآخر ین نفش‌هباش, شسمرده و رباص انی. 
گرفته و حانخراش از گلو بش خارح میشد . دیگر دامنة این رنجها. . 
آنفدر ها کشیده نشد وهمانحا » بس آزابنکهر نجهای‌دورانزندگی‌اش . 
2 خود رسید مانند قهرمانی بزرگه دربرایر دیده‌کان‌جنسن ی ۳ 
حان 0 وحسنی رابحاگذارد تا ؛ دردنبائی که دران خوشختی‌ها 
پصورت آرزوهای دور درآمده بود؛ دنسباله رنج‌هاش را بگیرد. ۱ 


3 


جوزمرجم 


۳ تقد 3 


۱۵/۱/0 ۱/۵۱/۵۱۹۵ 
دو درخت می‌توانستی خانه خدا را به بینی که زاوبه مطمئن .. . 
ودلکرم کننده‌ای را به خلایق زمین نشان میداد . دریچه‌ای به .. 
قلب کوهستان بود » کوهستانی که از دو سو این دره برزمزمه ‏ 
۳-9 تا حاهای وم ی رد مان خود می‌ یجید 9 حر بان هول‌آور 
مت زور را رازه مب بر جر باره ‏ ادامه* مد زد 9 
2 و هر یو آن سامان » زمستان ها ء ارواح وگرگدهای. 0 
۱ وود آین مکان بتحولت دابا : 1 4 ون ك/ و سپس و 
عو دت میات ۰ 
و گفت را ار 0 
رفته‌پبودم ۰ تقدرتی خدا دوتا درخت گردو حلوش سبز شده ی 
که کلاغ کاشته‌تش 1 بتارم و » اگه تنها باشی ِ 
به سرت میزنه . 1 
من به شیار باریکی که روی کوه مارییچ میزد و ِ 
حودش را الا می کشید رگاه کردم . ازاشحا که زگاه ۱ 
و به 1 عز.ز تصور ۸ 4 و 7 ۱ 
کلبان 9 دهاتی 9 لازم ص11 ۳ 
ب جولوز نداره ؟ 3 
ب نه » حالا که تابستونه شاید معط مان اونجاها 


۳ 


زد اد ِ« ۳ 
راهش سخنه » مثه دوار صاف دنق دماتیهای . ۳ 


وگویا بو کقشته از جربان مقوش 2 های نراب 4 
ی ار وم اه تا 0 ۴ 
داده نو د بخاطر بیاورم و 3 
مضسونی پر رده ود ۱ ۱ ۱۳ 1 
تن قهوه خانه نشسته بودند ؛ آن بنج مرد نگاه‌های خسته 1 
ی 0 ۳ 
آوری می‌سوخت » جنین مینمود که آنان تا انتهای واقعبت .. 
ام دی * رای سشان ان بود که شکست را 
ِِ ۱ 7 شانه بالا انداختنی به هیچ تبگیرند وامری عار ضی از 9 
9 که هر حل زد نود بود» بحسابش بیاود. ۱ 
۳ نیزبیاد آوردم که اینها پرز هن له ۱ 
مثل شاخه های خشک » شکل سایه. آسا و بفرنجی بهشان 
ی ود 9 
۱ هی داز رندارمون را قل 2 کاشتیم » هم 9 13 
سوخت » هم قلم . (سوختن نهال بیغیرتی » مثل قلم سپیدار 
اب یی ‌والست تا میتی آنچذنیبامد ده ۱ 
وراهنمای من - آن معلم بر که در کودکی » وقتی 
بچه روستابی بودم » درسم داده بود » وتصور او در ذهن من 
تاترخت آلبالو » گلیم مندرس مسحد که روزها مدرسه ‏ 
کیت رش اناق و تمي‌القبا قانن بجر دید ۱ 
و : 
۳ الىته ول نخندنده ۳ موضوع خیلی اصحانه ‏ 3 
نب ۱ 343 
0 ۰ ی یز زده تون ۰۰ 4 ین 13 
" ۶ ۳ تن مکث مکث) بدیختی رجا 5و۳ : 
۳ 8 ۳9 ها ندتن 6 قااه ۱ ۱ 
9 ۱ اسشحا او بدجوری خندیده بود » بعد با صدای نجو نده. 
نز وشوض طنینش گفته ت 0 ی را 9 1 


و معاملة بدی ود ام انکه تیجهاش هم همان ۰ 
۰ ها تقو با اوميش کرده بودند 2 قوم کت 
در ابنحا حادثه رنگ تاثر انگیز و مسخره‌ای گرفت » 
وان برخلاف انتظار ۲ ۱ 
رفت . آن مرد ییحوصله ی وا ستم (رستم ۱ 
شه‌ای) رفته بود » بر گشت گفت : ۳ 
1 ‌ ده ی رازم تخد بو ی 
٩‏ کت اما مزد اسوار کری" 7 
کت این بازوها (نشان داد) همه کار ازش میاد » ازخدا . . . 
و کت باه واه مهب تقو یدسا ۱ 
تا دنا دنیا بوده » همین بوده و هست ... . مگه من کردم 3 
ق ی کردم لماک ۳ 


۳ 


3 اکتا وب لش( 1 تاو اه 


ار زر یکین فکر خودشان ادرلمده 0 غصه . 
نت اورا متخو ردند )۰ 
۱ ۱ 
تطع کرد .او میدانشت که هنوز دس نشده » مزرعه داشت .. 1 
ه میسوخت ه اما تن از آن از دست نر فته نو د 4 ففعط آب لازم 7 دا 
بود. هنوز فصل بارندگی بود . دراینجا روی این دره وتقریبا ‏ 
٩‏ هرشت زوی ارتفاعات بازان می‌آمد.: اما انحات دودشت ت . 
. فقط ابرهای چلانده شده می‌گذشت و سپس قرص بزرگد . 
3 آفتاب » سوزنده و مدام می‌درخشید . معلم از همین استتفاده 
9 رت و برای اینکه موثر باشد (غالبا همین طور حرف میزد و . 
این خصيصه فانوی" 9 که از معلمی بزاش مانده 0 رز 
و نیز ۳ نت حرف 3 1 ۳ 2 4 
۳ کار‌تون فا ۰ حالا دیر نا تخد د خدا 9 


ار دار تو ؟ : من و 9 ۳ ی( 
دروغ میکی مرد ت ی ب نار هه فقو ات کرده . 7 
شلمه - اتکرده و مبتو حه ار حون جشمهای طرف ۳ ۰ 
اد و » غفله کرد بلندی 51 باجه فاد ۲ کشید . 
«بدرنامرد !» مطم بارنگ بریده پس افتاد . . 

1 و رد کم ظر فنت را ۱ 


ای 3 
ی دست بکار قنداغ تاه ۰ (عروتبز تارو دنباله 3 1 
آخه جرا آدمو آزار مبدی » تو خبالت زنیییده / ۹ 


0 9 ۱ 0 در 4 ی حِ 0 
بو تفن و ۰ 9 
و لا 0 گرفت بارگهای مه رنگ 2 هه 0 
و جسیید تفت روی بمکت و «دلم دان ۵ م ی کنه» . 9 ۲ 
1 ۱ ما ها هتمان زده 1 قشغرق خاموشی 
فرو آمد وتنها صدای بال زدن مکس ها و صدای حرکت موش 
ها در سفقف و غل فان دیزی های رودی احاق مانده 7 ۰ 
نا یکی‌از حاهلای ده خودمان گفت ( 


۳۳۳ و 


3 ریبجلا رت تنانده‌ای ۳ خر باز تباره ۰۰ 4 

و ی کسی ۳ 9 مرد وباهم صداهای او همدردی نمیکرد» ۰ 
2 5 9 2 1 دل ) حه ول 7 1 1 
من به معلم گفته بودم : 3 


_ چه اصراری داری دوفاژه ماد ۳ ؟ پسشه . 
"دحا دیگه بار ون هم دردی از اون دوا نمی کنه ۰ و 
رد بای را مد ۱ 
ويك نقطه شد واز اب میشد دریانت که نکرعایش بجاها 


۰ چارپنج تا بدبخت 5 جیز نمنندازه . ۱ 
0 حال! دنگه اننکارهم فانده نداره » خودشم فهمیده ‏ 
۳ اه من بهش گفتم که اون‌راه ی ِ 
از راهش وارد بشه » خدابهش رحم می‌کنه ۰ ی 
0 خودت به این جیزا اعتقاد داری ؟ 
ی رم 7 
او به تجیزی اقتفاد ندارد . فقط يك چیز شیطانی با ذات 
ی و 9 


0 
شب بیدار دهکده را طی میکردیم ار 


2 ۰ درمیان موح متلاطم هو حش میکردم که انسحق به‌اعماق 


فرو میرود » اسحق در میان صدای قورناغه ها و بوی کهنه . 
بذر بائین میر فت » ودر برابر او صداهای ازه‌ای برمیخاست .. 
شبح عظیمی قد برمی‌افر اشت وبه روز حدندی می‌انحامید . 

وچون روز فرا رسید » ماهم بل ارت هایس ما 


1 وروی آب میدو‌خشیدند » نالای بل فا گرفتیم ۰ آنروز ده 


آخالی نود وسشتر دهاتی ها به شهر ر فته بو‌دند. . در ان 


73 " جاده‌ای که از مبان مزارع دهمانی. می‌ گذشت و از کنار مزری 
و ونان » نها که ناشا:تراکتور رس آفتاب 0 راشیار 
اه تهب آر شده) ز فعه تردن ...1 


۱ (ِ او هخا دوس ری و بیدا شد و خر داد 


1 ۰ ۰ از خندءاش بهش رد شد ه ود من دام ی 


ی 

-زن وبچه داری ؟ . 

تا رده اه ۳ 
1 ۱۳ 
ول که رفته شهر را و وت ۱ ۱ 
1 2 ی ی و 0 
اب اسر ای کرد عووی دش ساکع 
سوخته بود ۰ زمزمه گداختن و حزندن محصول بربالای خاله . 
ی دبای کل وی اي دسع ۱ 
ی هر وی ۱ 


ودر و دست تم ر و هم تب فاد نمبالد ی 


اما همچنان صدای خفه و عظیم شکستن و سوختن 
ادامه داشت . 


7 سیس می‌تو انستم تسیر کت بنه استیی ری ۱3 
0 بیشانی برخالد نهاده‌است . در مصلی‌وودند . آنجا نو د 
" که کفتند : «اآنا آمز‌لنا مطرآ» نماز. نزرگد وبرشوکت برای 
و 
مر تا ۳ 
مایت عستطر دست می تسد . عصرها کدر بود 
وآنگاه روزهای آشوب . ودراین میانه, که قنات های قدیمی 

الا یکت اب بهرهین وک مخ یی مرا ۱ 
آنجا که غل غل چاه های عمیق آب بود و نیز در بلندهای . 
ی ار .اما در کشتزار های وسیعی . 

2 ی بحال سکرات ی ات با ی 


1 


۹ 


9 ۳ 3 ۳۳99 1۷ ۳ 
۱ 1 2 3 1 


رک 
۱ : 7 1 


۱ #طت: سید ره ۱ 
ی رفت ..روی نهر که از رودخانه شصه میشد » عنکنوتها بل زده 
نودند وروی بل درخشان خوش آفتاب گر فته بودند . 
صدای]ب وگرما همه‌حارا برکرده بود . بالای‌سرمان» 
و مهد هادرزنده پردان سید 
4 رشن او مر قعند ودر زمیته ان 
9 طقات نامر بی صعو د میکر دند ۰ اسحق وارد خانه خدا شده. 
بود . از بائین مثل خال کوچکی بود که در متن غار مبحو شد . 
من بائین دست خودمان مردی را دندمکه بادوچرخه آمده بود 
وبا جندتا دهاتی حرف میزد . این مرد شابوی کهنه و لباس 
های آویزان داشت ودیدم که دهاتیها خداخانه را با ااگشت 
به او نشان دادند . سپس متوحه معلم شدم که باو خیره شده 1 
و تسه بود «علیآقا» ۰ بعد در پاسخ من گفته بود هی ۰ 
من آن 0 هه جن ِِ 9 
9 ی #79 
9 ۱ اور بگیرد ۳ آنها موصو ع را سمل کرده بو دند ۰ بیش از این . 2 
این مرد 9 نونت,ورنه بعد چبزی مهم ۵ ۱ 
۱ میخو استم بدانم ۰ آما دن همین وف اسحق 1 تا 
3 ببداش تلد هنن آدمهای خوایز ده از حاده باز يك ی 
۳ سکندری میخورد و بائین می | مد . تور 
وه ۸ من می‌توانستم فکر کنم که برت سلان اسحق زان 
و فاجمه خواهد داد ۰ همه بالارا نگاه میکردیم . 
وانعکاس آفتاب"روی شن های درخشان چشممان را میزد .. 
ی و که آنجا آیستاده بود و ره اشارا: 


9 


برای باران 
جبزهای وحشتناکی سیر وی رن ار طان 
مثل باد میدوید و خاله و شن را پیش خودش میراند . يك 
و فت‌دهاتبها داد هت اسحق معلق‌شده بو د وغلتان غلتان 
لبز میخورد و پائین می‌آمد ۰ در پالین روی سنگ کنار 
رودخانه افتاد . ما بطرفشن دو ند نم ۰ دیدم که پوست تیف ۱ 
جچیش تا آرنج ورآمده ود واستخوان سینه‌اش شکسته ‏ 
بیرون زده.بود ۰ برگشتم. که معلم را به بینم اما او نبود . معلم 
برای همیشه نابدید شده بود . آثوقت آمدم بالای سر اسحق 
که دستهاش به طر فیئش افتاده بود وسرش نطرف خانه. خدا . 
بیجیده ۰.۰ 

بخار رودخانه هو ارا گرم کرده نود ۰ همانطور که 
اسحق را روی دست میردند » عنکبوت هارا دندم که روی 
بل درخشان خوبش آفتاب گر فته بودند ۰ این بل از تار خود 
عنصوت‌ها ساخته شده ود وفقط عنکوت‌ها می‌توانستند 
از آن نگذرند . 


1+ 


اد 


3 1 سای در بیدشده ود . دویسدم و آن را از کردم منظره 1 
تمه و آشنا" 7 : متا و دوست ۳ : وم از هرا 0 
> فریاد کنید: ۱ 
«مامان . عموجان آمده .» 
عموجان خم شد و بامن دست داد و ماچ و بوسه کرد . بعددبه‌ای 
اس براز کرعاست به دس داد 0 
«اینو تو بگیر » تامن اینارو بیارم .) ۱ ِِ 
چمدان رنگ‌ورو رفته‌ای دستش بود و ار برنج و جعبه‌پرتقال . 
جلوی پاش روی زمین وی وه شاه رم و دبا دا که روع ‏ 
زمین میگذاشتم وبرمیگشتم برای مادر تکرار کردم اعمو ان امد 6 
و اور باس _ هن و 3 عموحان حعته بر 1۳3۳ را نوی حیاط ‏ ۳ 
گن‌اشته نود ود‌اشت و وا بر نج ۱ بلند میکر د ۰ آنها که اش یال و 
احوالپرسی میکردند » من چمدان عموجان را خره کش کردم وتوی راهرو . 
, آوردم . و عموجان گونی برنچ و جعبه پرتقال را آورد . و آنهابازداشنند . 
احوالیرسی میکردند و حالا دیگر به قوم وخویش های دورونزديك‌رسیده ‏ 
٩‏ دنل گام فتنشکن را نوی آشپزخانه جستم و با قیافه سردار مفروری که . 
7 به‌جنگک میر ود » با لاسر جعبه پرتقال آمدم . در حستحو ی درزی‌یاشکافی . . 
۴ بودم که تبغه قندشکن را 0 0 دک و تیخته در جعبه را ازحا پکم 
1 اما جعبه عجب محکم ساخته شده بود . هربار قندشکن «تق»ی میکرد واز 
چا درمیرفت و فقط تراشه‌ای ازچوب مییر اند .عمو که مواظب من بودبلند 
ار وا قندشکن را ان یت مرن کف ولتت هبار اول جعبیرا 
خوب نگا ه کرد تا نخته‌(ای گیرآورد که بفهمی‌نفهمی بلندتر اس 
1 ای داشت عمو قندشکن را از زیر چندبار به‌آن زد . شل وسربه‌هو | میز 1 
اند + آها همان شرهای تیه 


وس 0 تمام کردم دوباره اوقت رتیه آمدم ۱ 1 
, اطاق نشسته بود و چاپی راکه مادر برایش درست کرده دق 
داش ه سیگار می‌کشید و از همان جا میتوانست هرا ببیند و داشت 5 
مرا میدید . من پرتفال‌هارا زیرورو کردم‌و ت‌جعبه یکردیف لیموی شیرین» ۱ : 
پوست ار خوشرنیکت ‏ کی او دش . ازلیمی خوشم نمیامد . پوست. 
نش سخت بود و خوردنش مکافات داشت . می‌بایبت برای طورش یت ۱ 
ی کارد و قیچی و تغ ردیف کی . ومن که حوصله این کارها را 
نداشتم , , لیموراهم » اگر مجبور می‌شدم بخورم » مثل پرتقال میخوردم و 
برای همین بود که هميشه تلخ بود و ازش بدم میامد . خیلی م ی ۳ 
اب پرتقال دیگر بخورم . اما میترسیدم مادر 9 . همانطور که ّ 
با پرتقال ها و لیموها ورمیرفتم وانها را زیرورو میکردم وروی ِِ ۰ 
9 » مثل این که باخودم دارم حرف میزنم ,آهسته گفتم : 1 
و ۳۹ نداره .۰» 


یام توی اطاق داد کشید : «چراء وی ما : 0 


بهت میدم . 3 
7 شتا تلد 2 ۳ 
۳ میکوبید ۰ مادر هی گفت جون زمین‌های شمال هميشه خیس و مر طوب‌است ‏ 
+صدای با ۳۹3 معلوم -لمیشو د ۳ وچون مردم بیشتر درباغ و مزرعه هستند 
و مجبورند بلند حرف بزنند به‌بلند حرف زدن عادت کرده‌اند . عموجان ‏ 
| کار ره و ها توی آن . غیراز رخت و لباس وخرت و . 
پرت‌های خودش , پراز نارنگی ونارنج بود . نارنگی‌های ریز ودرشت با 
پوست‌های رنه ار بهشان مبردی می‌شدند و ورمیآمدند. 
ی وق نی بلس داد و یی و 


0ج 


ون ۳ > 


۱ 1 ظ 
هام و گرباگرم هتم ۱ ۱ ی 
. در را باز گردیم مردی را دیدیم باعبا و عمامه » که از ۰ 


«]قا قر یف ندارند »٩‏ 
وما اکنتنم : «هنوز 1 اداره تمعن 
وک ( پس وقتی 9 0 بفر مایید جفیبود. ‏ 

1 خداحافظ. و هت ره بر ۳ 

9 و و کی خر بای فان و قاروا تدم ردیر 

ی «کی بود ؟» : ای 

ف ۳ نی «یه] قایی بو د پدر و میخو است ِ«( ِ ۳ 

مادر .پر سید : <«اسمشو تصمت؟) وچ 9 


مادر ۹ : «اواء که عمو تون بو د» چرا ی 

۱ لکشتم ۶ «ما چه میدونستيم ۰ و تاکمن کش کوچه دا 
دوبديم واه هیک اه بمما وق س یال مب دز زادگاه خر ۳ 
اما | من هیج‌وفت نت و انستم قبودل کنم که مر د عر یبه عمو ی من‌بو ده است ‏ بر 
سم کون و یم مر .که سالی بیان ۰ ۰ ۰ ۱ 
3 تشه تیه ۳ . هیسج‌وقت نتو انستم حدس بزنم چه روزی میاید . . 
موقعش که می‌شد باخو دم می گفتم : «حالا دبک عمو یتک ان متفه 4 . ومنتظر > ۳ 
میماندم . پکروز و رور وسه‌روز . بعل غافل می‌شدم تا پکروز که ات وت 
مدرسه به‌خانه میامدم » صدای موی لد یادف ماه میک از 0 
+ اطاق می‌شنیدم و جعیه بقل را توی راهرو میدیم . ی 
که توا شوزاست : ۱ نن 
#ج ‏ گونی برنج ويك جمبهپرتقل 9 


۹1 و فك 


4 ۳ آن ی 21 ممال اه ۱ آندرمایره 
۲ هلر نود و بمد سقت می‌شد و من و براددرم که اسر ار,داشتم 7 1 
رت نی خبته مي‌شديم و آرواره‌هایمان درد مت فا ۱ 

۱ من دوست داشتم پای صحبت پدر و عمو بنشینم شمه مان 
ولایت و اناقات یکساله انجا را مر ی اه 


و 


اما عصبانی نبود و حرف‌زدش ی ۳1 


ٍ مادر ی رنه شام ند کیان کت بارراقته واد وه دا ی 


بو این‌جا بود و شب را هم خانه او میماند . چون هم ولابتی ی بو د .. 


۰ ماکه به‌مدرسه میرفتیم » میگرفت میخوابید » تاظهر که بر گردیم . و پنج 
شش روز پايك هفته که میماند , يك شب خداحافظی میکرد و ما بتها 15 


ی ارشان ده یی 


از گرمای تابستان و اصرار عمو که تابستان را پیش آنها روم سب دار 


الا دی ییا بخرحال هیچ تبث بود اسان بش 9 رف 
اک جزم کردیم برویم . ورفتیم . 


بیاید و باهم به‌یکی از ده‌های دوروبرآن بروبم . 


دره را میدیدم و جنگل راکه زیر پایم بود و ممرا که روی آن شناوربود. 
کامیون‌هایی که بار بلند ذغال فباشتد : هه تالم کان میامدند و به‌ما 
4 می‌رسبدند خودشان را به‌سمت "گوه می کشیدند و اتوبوس از کنارشان 


که نکند توی دره سرازیر بشود . 


ور 3 ی اه ولا پنج‌شش روز پاک ند با . میماند. رو هی 
بم نوات ز ی نی مش ۱ : «مرحمت شما زیاد.» . 
شاه برنمیگفت؟ . غروب که می‌شد و عمو نميامد ‏ 
ساعصر ایو تجل‌آنشی.می‌شد ی 


پاسراغ آشناها وهمولایتی‌های دیگر . و روزهاپی هم که خانه میماند ۰ 


می‌پوسیدو صبحژ و د» ما هنوز خواب بو دیم» باصدای وی سا ها 


شب‌هابی که خانه ما میماند و باپدر ی 
۰ ات 6 ت از اجزای تخییر نا یدیر رکفت دک شازن وله و شکا نت پدر بود 


اداره را بهانه میاوزد .رولی ممدانستم اصل موضهع.ایست. هه ارساف نت 


۱ 77 پبلاق عمو حان اتومبیل‌رو ثبو د و نازه پاش وقاطر جسشی. 
ی ات رت یرل کل مد و بت الا کون د اوان‌طور که سیر 
ات نطر یف میات د تامسان‌ها هم نید اش روشن‌ کنیس که سر دای ۱۱ 
: آن‌جا صرفنظر کردیم و قرارشد عمو هم بازن و بچه‌هایش به «مرزنآباد» . 


چه حادثه‌ای بود این سفر در دنیای "کود تایه مر . شکفت آوو و 


اک . وچه‌لذت ترس آلودی داشتم وفتی کف اتوتوس تونل‌باريك ‏ . 
«کنیوان» را یتسر و روی گردنه‌های «هز ارچم» بالا رفت و 


کت و به چپ‌وراست که نکان میخورد » همه‌اش ای ۳ ۱ 


سرانجام به مرزن] باد رسیدیم و پیاده آشدیم . عمو و 3 


9 یه نود رو هدور تاره 0 و مردم ان 
س ۳ او مار دلواپس راننده 0 جلویش را سید و 1 ۰ 


جعبه چوبی 9 و دوروبرش را پوشال زیخته‌ان د و روش فده 
گذاشته‌اند و میخ. کرده‌اند ۰ ما کلافه بودیم ودزعین حال میخندیدیم.عمو . 
از سروصدا و جنب‌وجوش بی‌دلیل دهاتی‌ها , که توی آن جای تنگ‌وول . 
میخوردند و با دادوفریاد حرف میزدند » به‌لج ] مداه بودر و بالحن بامزه. 
شین که خبال ,میکردی ازروی, عصتانیت. است + | نها دا سمانعان . 
1 میداد و پشت‌سرهم چیزهایی می گفت . خیال میکردی دلش میخواهدچوب ‏ 
انار سافت میت تیه بلهی کن: آشاره میکت رد ما فتاه 
میکردیم» مسخرگی حر کات‌و حرفهایش را درمی‌بافتیم‌و به خنده‌می‌افتاديم. . 
عمو در کثف کردن و نمایش دادن ی مسخره آدمها و رین 
استعداد غریبی داشت . 
۳ رن خمو ور و ساکت ساکت بود . و به مقد کهرسیدیم 
ی .کم حرف میزد و کمتر کار . 
3 میکرد . تنبل و پروار بود م۰ من شنی تضر کی در ول افو ال 
" و شکایت سر میداد. و اگر وادارش می کردی ازجایش بجنبد. چنان کندو . ۳ 
ست رآه می‌رفت که خیال میکردی هم‌الان از بستر بیماری بلند شده .. 
" است و دوقدم بو وم و نالهو ار ۵ 
و ورد باتش «پامرتضی‌علی» و «الله » الله» بود . مثل این که برای 
9 اسان استغفار میکرد رش می‌طلبید . بچه‌هاش را 
" بااصرار «مشهدی» صدامیکرد: 0 سادت ما جدهای 1 
هرك هیکرد چون این کلمه به‌هرحال برای صاحبش ی ۱ ۱ 
٩‏ مرعین‌حال مارا" به تعجب می‌انداخت 


ِ " پکروز قرار بود به‌دهی درهمان نزدیکی‌ها برویم : ۳ ۳ 
91 . می‌بارستی صبح زود بیدار می‌شدیم وراه می‌افتادیم بت 

1 تا به شوق ی خیلی زود بر خاسته بو دیم ‏ . اما زن عمو 

تک ی 


ما چیز زیادی ازآن نمی‌فهميديم . تااینکه عمو دوستبار سر تکان داد و 
با لحن بامزه‌ای کشت : «عدالت ! عدالت ۱» به‌شنیدن این کلمه کی رل 
عمو را آتش زدند. خثم توی صورتش موج میزد و چشمش از حدقفه ۱ 
ی ی یت 7 ۰ 
۳ 5 بالاخره پدرم به‌ما گفت که زن‌عمو متخواین حمام سئته بل وعمو 1 
3 میگوید : «خوب شد , انتقام ما گرفته شد.» ما که تاژه مه کارت ۲ 
بر اه فیلسوفانه‌و «عدالت ) عدالت» گفتن‌های عمو را فهمیده بودیم ۱ 
حسابی به خنده افتادیم ۰ و زن‌عمو که به احترام ما جلوی خودش‌راگرفته 


2 بود و نازه میخواست آرام‌شود » حسابی کفری شد وتوی چشم‌هایش‌خواندم 1 
با که دلش میخو است ازژور خشم ودلخوری بادندان‌هایش مارا تکه‌نکه کند. 1 
1 3 عموهم که ساکت یار ۹ نشسته بود و سیگار مرن کید » بازازخندهه 

1 ِ ب‌خنده افتاد . ۳ جنن ۱۳ 


3 چتدین ال دپنن ان بات 0 به‌خانه آمدم » درزا که 
1 کردم » ۰ فهمیدم یه ۲ هید اس زر این‌بار صدای سرفه‌اش را شنیدم » نه‌صدای ۶ 
1 بجر فش را بو و اطای که رفت دینم یال اسف است وسرفه می کند. 
بامن دست داد اما ماچ‌و بوسه نکرد . لاغر و پریده‌رنگ بود و گونه‌هایش 
کود افتاده بود . تمام شب صدای سرفه‌اش را می‌شنیدم . فردا همراء مادر . 
پهلوی دکتر رفت. . و ازان روز دیدم مادر بشقاب های اورا جدا می‌کند. ۱ 
و ظرف آب جدا گانه برایش می‌گذارد . و دیدم که اندیشه‌ای » پنهانی و 3 
تاراحت کننده » مادر را آشفته می کند ..ماندن عمو طولانی‌تر شد وقوطی . 
های قرص و شیشه‌های شربت و دواهای دیگر روی بخاری ردیف شدند . 1 
اما چند روز دیگر » بالاخره رفت . 1 1 
۰ سال دپگر » وقت همیشگی » آمد . رنگ‌پریده‌تر و لاغرتر 9 
> گونهها گودافتاده‌تر . اما جعبه پرتقال و گونی برنج و دبه کره‌رافراموش 
9 نکرده بود . هیچ‌وقت فراموش نمیکرد 0 
نب شتا همشگی را برای تارنخی ونان شترمال طاه وراه سا 
میری قدر دوستشان داشتم ۰ وازشان لذت می‌بردم ۰ واز حر فهای‌بامز ه 7 
" عمو و سجللا بان رفها را بهتن مي‌فهنمتام و بیست حمش ای ۳ 3 
گ پر شده‌بود از حرفهای ساختگی حیاب شده , چه‌دهان کر را ۱ 
و دلنشینی مگ ان وی مرف رده مه ] 


و 


۳ 


0 
و 


3 ی ۳ ها تم ی 
با پرتقال و مزرعه برنخش را ول کند و به‌تهران بیاید. . چه کسی‌می کاشت . 
3 جذشس هفقاقبت می فرد.؟. کی‌دلش بحال آدم سوخته است؟. ۱ 
غافل بشوی شته پرتقال هارا سیاه می کند و توی باغ نهال‌هایی 1 
[ حون دک کاشته‌ای پوره آمیزند و ازجا ۰ و تازه پول بان ی 
هوا ودکتر را از کحا بایل" ورد ؟ 

۱ آخرین باری که اورا دیدم از امن بوه خریش راد ۰ ۱ 
تهران نشان بدهد و دوا بگیرد . بیمارتر وشکسته‌تر از همیشه بود. وپاك . 
بیحوصله و نومید . دیگر ازان هی شاد بذله گو اثری باقی نمانده بود . َ 
0 وحو دش مرده بو د. و از چشم‌هایش آندوه ناگ زیر مت ۱ 1 
3 تلخی سنگینی در درونم ریخت . وهنوز هم که نگاهش را به باد 
3 سنگینی تلخ آن را توی تنم » توی وجودم » احساس میکنم. 
1 "پدر را هی 6 ه بود و آهسته به‌او گفته بود : «یهتر است ِ 
1 شش طومار ند بالایی نوشته بود از دواهای جوراجور . بمسد ‏ . 


۳9 ٩. لاش‎ 


ناستان پدر پیش عمورفت 0 نامه میئو شت وا تا 

خبر میداد ۳ نامه‌ها دی رددر و اه دونامه که به فاصله‌چندروز ‏ 7 
نوشته شده بود باهم میامد . یکروز دو نامه از پدر امد. یکی به تارینخ 70 
ور تیش و دیگوی یکروز بعدازان . مادر اولی‌را باز کرد وخواند 3 


و گفت : «خوب, الحمدلله » پدرت نوشته که حال‌عمو خیلی بهتر شده.» ‏ . 
7 و دومی را باز کرده َ_- و میخواند ومن که داشتم نگاهش میکر 1 "۳ 


۸ 


و من خواندم : عمو مرده نود . ی هفته پیش‌ازاین . نه‌میتو انستم باور کنم : ت 
و نه میتوانستم حرفی بزنم . سرم را پایین انداختم و ازدر بیرون آمدم 

همه‌اش منتظر بو دم يلث مه بباید وجلوی درخانه ما با یستد و عمو 
2 پیاده شود . باگونی برنج و جعبه پرتقال و چمدان رنگ ورورفته 
| ۱ 


عموجان 
بفهمم دراین يك هفته هیچ به‌یاد او بوده‌ام نه . سعی کردم به‌یاد بی‌اورم 
روزی که عمو مرد 0 بوده‌ام و چه میکرده‌ام . احتیاج به فکر 
بامزه‌ای 0 خند‌یده بو دم 

یکی دوهفته بمد ؛ پدر با گلت. و ماجرای مرگ عمورا برایمان 
۱ 
داین انز پاك مایوس شده بود . زجر 1 9 
وشکوه وشکایت نمیکرد . اما معلوم بود زجر می کشد و اراحت و پکر 
ات ص ی هم دارد لاب عم زحمت بی وا و عاقبت این‌باشد. 
هیچ کس هم نباشد که به‌فربادت برسد . همیشه ساکت و گرفته بود» رنجور 
بود . اما آن روز حالش خوب‌خوب بود . ظهر ناهارش راخورد وسیگارش 
زا تا در صلقه هي کسید » اما هنجوقت تلو استه و ی 
کند . ب بعد به‌زنش گفت : زن » چایی به‌ما نمیدی . وچایی راکه جلویش 
رت یه مرف که لکه‌های خون با آب 
دهانش مخلوط می‌شد . زبرچشمی مواظش بودم ببینم این‌بار هم هست‌بانه. 
که یکدفعه خون بیرون زد . نه يك قطره و دوقطره با دور شا 
دورش پراز خون شده بود 1 گرفتمش » تکانی خورد و توی بغلم 
افتاد . همین . مرده بود.» 

ات ..ستش را که 
سار لا آنشت‌هایش بود بالا اورد و خلوی شمش کرت هه 
ی ۳ چر خبدم. و اشث نوی‌صور تم‌دو بد. 


1۸ 


ریاد در صف 7 نماندیم و که رسبد و هقداری ِ ِ 
۳ بسرورویمان پاشید ی ما ایندقیه در صف نوی اتونوس ‏ 
ِا من گفت نگهدار وپیاده شد جایش‌راگر فتم و باراحتی . 

پشتتی که دادم 6 خو شحال بسافر آدیگر که پهلو بش ۵ بو دم زگ 0 
و "مرا نگاه بر چشمهايم را بائین انداختم ۳9 0 باز ناهن هش 
ما کردم بگمان اینکه نگاهش را و کی ارت تانهشر فکاهتر ب دنم باو ِ 
۳ آشدم . من معمو ۷ بااین نگ ه کر دن‌ها میخو آهم پدانم 1 حتی ی 
۱ 
استه با ؟ انا را از وجذاش میخواهو شم هم 


۱ یه 
ی ای و یر ۴ 0 


له اه دارم ۳1 2 زج متوخه ِ 
2 0 و حتی يك‌بار هم که زیرچشمی آورا تاد کردم دیدم که اونیژ . 
ك_ ما ناه مک چرفت هم کردم را از چم مره ونم 


یک خوبی کال زبرچشمی ور 2 9 در ۱ 
ی و۱ ۳ 
" باو انداختم انفاقا او همینکه متوجه نگاه ی 
باعشکم دوخته بود فاپید و بزمین دوخت . دیگر برایم شنهه‌ای اه و 
0 لد مزبي راکش یبود اک جمیخبت ب ۰ ۰ ۳ 
شده‌ای روبرو خواهم شد . ۱ 
9 _ اتوبوس از اپستگاهی بایستگاه دیگر 0 
موتور آن با همهمه و گرمای داخل هر ۳۳ 
قاطی میشد . امامن بیشتر سعی میکردم هرطوری شود دوتا چشمم را از 
ول نکن تا بهیرت یناک یل لین تاذاز مان 
۱ و 
من متوجه شقل شریل او شده‌ام وانگهی او حتی نمیخو هد زد کم تن 
که من لااقل متوجه نشوم چند بار رویم را بررگرداندم وزلزل نگاهش ‏ 
کردم و ابروهاي را نو هم کشیدم اما ان‌گازه نه‌انگار . 
باخودم گفتم عجب گیر دزد ناشیای افتاده‌ام . دراین تیه | 
اما تعجب دیدم که او بواش‌بواش دستش راآورد ودرست پشت 3 
گردنم روی میله‌های نیکلی اتوبوس گذاشت فکر کردم نا بااه ین احمق‌دعوا ‏ 
۴ 


1 
9 
۴ 
1 


ی 733 یی 


2 ی ۳ پاشوم و از اتو بوس پیاده .بشوم اما دیگر بمقصد ر سیده‌بودم. 
چند نفر گفتند نگهدار منهم زیر سبیلی گفتم نگهدار . نگاه دیگری‌به‌عینک ‏ 
انداختم و بلند شدم توی اتوبوس طوری شلوغ بود که من ترسم را اصلا . 
راموش کردم خواتق عوعن‌اینکه پبرنم نله ی اما ۱ لگدیک ۱ 
9 و " که 2 و باحو صله ان پیاده ی منهم 
فرر 6 6 ول ۵ شده و 6 بجن ام تیه 9 و لب 
9 


۱ 9 
۳ ۹ ی ۷ ار هی ۱ ک ین 3 9 مد 
.۳ ۸ 0 ّ ۷۳ ی )مت 3 +( و 3 ۳-۹ ۳ ی ی , و ۰ ۳1 
۳ 92 ِ ی ۱۷ ۸ ۳ وا ۳ 
1 خ و ۳ ۴ یک ازتوه | 
5 ‌! َ 3 ِ 1 4 ۸ ‌ گ 1 - 7 
۳ ۷ ۷" ‌ ۷ 5 ۲۱ 


۱ ۳ 0 ی 0 اما ۳ 
يك فحش چارواداری بخودم دادم میخواستم هر که را ببینم بزنم » میدانستم . 
43 ۰ دزد پید‌ایش نخواهد شد زیر ا اتوبوس رفته و 7 چندنفر دیدند که‌من ‏ 

وان زور عصبانیت چند تف‌ب زمین‌آنداختم چند فحش با نها دادم و لی ۵ 1 
باخونسردی مرا نگاه میکردند گوبا میدانستند که درحقیقت طرف من 0 
0 نیستند ۳۹۳ این هنگام دستی بشانه‌ام خورد .. کر همان دزدیود . 9 ِ 
لب هت پاستکینی ی کهریدم که ۳7 این مت کار ۶ ردومارا 3 بنفع 
ح 3 1 که اد داست بو زیت یه و راک را 0 ۳ 
. چشمم گرفته بو د ۱ دراین حال هن یکدفعه فکرم استاد 6 توا اسف ۱۰ 
نفهمیدم چطور ممکن اش عینکن که چند لحظه بت با ثر دستی‌دزدیدهاند ۱ ۳ 


: سر جلو چشمم نگاهدارند ؟ دستم را پائین آوردم برویش فریادزد . . 
اقا این چه کاریست شما کردید دیوانه شده‌اید ؟! عينك را دزدیدیدس‌نیست ‏ . 
۲ رهاظم میکنید 5 ۱ ۱ ۳ 


9 درحالیکه مرا بسکوت وآرامش دعوت میکرد با خنده . 
3 نه با من دزد نبستم . من‌در آئو بوس متوجه ناراحتی شم شده ‏ 
0 و میدانستم که خیال میکردید من دزدم وبررای همین عينكك را ازجیب ۱ 
9 دزدیدم ۳ ثابت بکنم که من دزد نیستم و تا مدم بویم چرا ِ ۳ 
23 توی جییم گذاشته و رفته "بو د ت__ 


۳9 


تک 


و و۳۳ 


اد نزن افیا 


ودوج 
2 


تن 


پادشاهان ولابت چو به نخجیر آیند. 1 1 


فر5 


عبت 


صید را پای ببندند و رها نیز کنند 

. نظری کن به من ای دوست که ارباب کرم : 

به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند 

بوسه‌ای زآن دهن تنگ بده یا بفروش 

کاین‌متاعی است که بخنند و پهانیزکنند ...۱ 
تن میل به خوبان دل من عیب مکن ۳ 
مه 2 کر 


مانکن ها 

در پس وبتربن خیاطی » 

3 و برق دامن پرچینشان در نور » 
تا ان را بخرممیو داند: 
۰ بان در نون های سپید وسرخ » 
مثل زنهای رف 6 

دای داشت:: 

عابران چون چیتهای درهم گلبفت . 

جاح بجْل با پچ‌پچی موهوم » 

راه می ز فد 1 

رت رن میعواس را 

نکه کاغن های ز تس را 6 


و 


کر فراز آسمان آبی‌تهران » 
زير پای عابرین میربخت » 
و او فسات ۶ 
جمع کرده » 
بادیادلگ - فر فره میساخت » 
واز نو درهوا پروازشان میداد. 
می ار کوچه‌ای ببکار 5 
نان داغ بربری را نرم » 
قل موش خایکی 1 . 
۱ دلگیر میخوردم . 
| گهی‌ها بر درو دپوار » 
با دروغی دلکش و گیرا . . 
هو بدا نود . 
ره 9 وبترین های خیاطی » 
در 1 خسته‌ام مبر ست ۰ 


0 


مانکن ها 

خوش خوشك ‏ سطحی 

همچنان بازیگری در فیلم 

نقش خود را در بلور نور ‏ 

ار مان خوش ۸ 
ی 

خنده از لبهایشان پکربز می‌بارید . 

جامه برتنهایشان مثل عروسکهای بازاری » 
و 

لیات » 


اش 


3 هنیس در کو بل های تنگم 


3 ناخوه | که بود . 


هر گل تصمیم را رت 

اد ووسیل ای ۰ 

پیر مرد ژنده پوشی کور » 

که گل تصمیم خود را 

دروجود خویشتن می‌بافت . 


بر مین میزد و 
ومیان جمع رنگارنگ » 


من کتار کوچه‌ای فا و 
نان داع 0 را فم 
مثل موش خا 


8 


داگیر میجوردم . 
و درونم را : 
ب که همچون توپ بسکتبال 


نی هرد کوار ‏ ۱ ۱ 
2۲۵ 


99 


مردی که شما با 1 ذشیه ِ و آننده‌اش را" 

1 خواندید 
میرک ود . ۹ 
مردی که همرنگ دود بیپ نود 


ی بای لهترر نستی از وعشین مروت درد 
ای و را ازدیدن وبولیلان و پاسیدن محرومم. کرده است ‏ 
اس 


مردی که بهتدرت آرزو می کند 


4 


7۲9۳ ک 5 ۳ 737 


م۳" 


3 


1 


بت 5۳۲۳۳۳( 


اس 
ام خود بی استخوانم » 
وان کل کر ۱ 0 
قلمدادم می‌کنند یادا که روزی پبالم | 
من آن خط آهنم که لحظات برآن میگذرد 


ان کت ای سیم 
ی 
آن «قابل اطمینان» احتمالی هستم 
کات 
ار ین زمس خوب 


۰ 


وب سک یر 


را ۷ 


رما 


شیخ مارا گفتند ی فلان کس برروی آب 1 
و و 
. گفتند فلان‌کس در هوا مییرد » گفت زغن (۲ ۲ نک 
ور در هوا مییرد ۰ گفتند فلان‌کس در ار شهری به . 


۱ و آدیگر میرود 4 سب یتح اوعت ند # ار نیز در نك نهس از 


مر 9 4 میت زر و ۳ تن چنین چیز ها 


ان قفش تست کر و وی که هل فان ای اد 


"وبرخیزد و بخورد وبخسد وبخرد و بفر وشد ودربازار در . 
اه وذن خواهد وبا خلق در آمیزد ف 


۴ ۱ 3 
ار بسن 1 و گفت‌ای 9 ار 


" فرسودم » نه بیاسودم ونه آسوده‌ای را دیدم ۰ شیخ گفت 


هیچ عحب نیست . . این سفر که تو کردی,» مراد خود جستی 
اگر تو در این سفر نبودیی ويك دم بترلك خود بگفتیی » هم تو 
بیاسودیی وهم دیگران بياسو دندي ۱ 
چون قدم از زندان بیرون نهاد » به راحت رسید . رو 
1 » 

2 

۷ د شیژد 

۲ بر ددداي‌است که اورا یولع ی توش با 


می گوبند . 


دیهی‌است در خراسان بین سرخش واپیورد.. . 


3 آمد و 
آشارت کردی . همه زنارها ( (۲) باز کردندی . شخ گفت : 
0 9 بودیم تاباز کنیم . 0 ۶ 
9 تر این نه ی ها دا با مشازون در گرمابه نود . ۱ 
ما و و 
سیم اس و تین مات زین چوت ده ی 
چه سیب خوش است ی 
گفت از بهر آن که باتوآزّاری ۱0 ی 
۳ زرا آن تو نیست ۰ 


2 
1 


(۸ 


نات ی تا وب عقی تب 


۱۳۳ 
۹ 1 ۳ ۱ ۸9 
۱ 


3 


سس سوار پراسپ بود 
کب 
۷ یادن تن آزدایت ِ 
۸ ب قرآن خوانان . 3 
نت اازاه ۱ ( 1 
۶ -. بیخود و مدهوش شدند 
وهآ کف در سایان و -زرسشسیان برکمر + بندند. وبهدینان آن را 
۱ ف 
۰ 2 ۱۷ نب مضمون بهترعع یاچد ۱ 
اه ۳ منظور آن که خود شیخ ِ 
ی 


ت ۰ شیخ اورا کفت که این ای ۱ 


ی وبا ام 
مت : راستت باز وی از و امیر 0 


و 2 و3 ی ی ۲ 
را و موادت ان نردم سس ۱۱ 
یواک ان ینت و در رد ۳ 
9 آشیخ گفت ۰ خواحه » در بیش مرو . ! خواحکك باز س‌استاد » . 
1 و چون قدمی چند بر فت » شیخ گفت » از پس مرو . خواجگك . 
. . . بردست راست شیخ آمد و قدمی چند برفت ۰ شیخ گفت » . 
پردست راست مرو خواجکك دلتنگ شد . گفت » ای‌شیخ ( . 


5 زا ؟ شیخ گفت » ای اس خر دزاینه وراس ۳ ۱ 
8 نات روز شیح ما با حمعم صوفیان به در آسیای 5 


9 ۱ رسد ات ماه تام ۱ و ساعتی تو قف کرد ۰ سس ۱ 1 
" میدانید که این آسیا چه میکید 1 میکوید که تصوف این‌است ‏ . 
۰ من دوا انم +دوشت من‌ستانم ونرمناز میدهم و کرد خویس ۰ 
8 طو اف میکنم و سفر در خود می کنم » نا خرچ تباید از ِِ 
6 ودرا کنم. 


1 هجری ِ شرح حال بای بز رکه خود د شیخ پوسمیدین - 
ول 1 بزرگان عو فااشت واصل 1 از دی ۰ 
میهنه ها خراسان ۰ ۱ ۳ 
۳۳ و 0 ۱ + سم 5 تم 
۱٩ ۱‏ - مقامر بعنی قمار باز ۳ ی 
۷ -- خواجه کون ار 9 جخلی ات از تیشا مور 9 


در مقاله هائی که تاکنون دربارخ آثار و اندشه های 3 
بر تولت برشت نوشتهام (چه‌دردودو رها بق‌مجلهٌسخن و چادرشماره . 
های اخیر کتاب هفته) چند بار به تأآتر حماسی جدید و فن . 
و فاصله گذاری اشاره شده و از ابداعات تآتری برشت 1 
0 0 ۱ بمیان آمده است . چند جا هم وعده گفتگوئی جدااگانه دای 3 
باره برای خوانندة عزیز توقعی و برای نویسنده تعهدی بوجود . 
0 ۰ آورخه لشتبکر وتا ها نا له کنر 9 فسمتی از ار 
 . ..‏ آندیشه های برشت پرداخته‌ام » دراین نوشته که با عنوان«تاتر .. 
۷ حماسی وفن فاصله گذاری». .از نظر تان م ی گذرد» از روشن. 
سیراشت او ده از نا اش معاصر سخن سان 
 . . . .‏ آمده و پابه های اصلی انقلایی که در تأتر- بدید 4 به 
۲ اتتضار عرضه کفته ات 0 
1 رای کیونه لش رباص با پا ۱ 
صورت گرفته است و گرنه خواننده هوشیار دبده است ‏ ودر ‏ ۱ 
این مختصر بار دیگر خواهد دند  -‏ فنون تأنری وروش ‏ 3 
. . برشت با اندیشه ها و هنر نوبسندگیش پیوند حیاتی دارد. . . 
همین جهت کسانی که خواسته‌اند تنها روش "و فنون تآتری . . 
اورا چون بدعت هائی در شکل بکار خویش کیرند » ن ت 3 
و ی تا تر ۳ مثل 2 و ۳ پذیری 


در مجبوعای. که زندگی ام داد وحدت می یبد 


ناتر <ماسی و فن فاصله گذاری ‏ 


ان کر سس کدی مین اقآ شیم ها سار 
گونا گون اندیشید . برخی شناخته شده‌اند و برخی دیگر باید کشفو 
ایداع شوند ...» 

«بحای «ترس» و «رحم» - دو عنصر محرك و عمده کلاسيك 
« کاتارزیس» ارسطوئی ‏ چه می شود گذاشت ؟ اگر از مجذوب 
ساختن و مدهوش کردن تماشا گراعراض شود » چه چیزی را میتوان 
بکار گرفت ؟ اگر تماشا گر را از تسلیم غیرفعال به روبا و تقدیر باز 
بداریم , در تا تر جدید چه روشی را باید در پیش بگیریم ؟ِ« 

نان اسر بایان و شنه ارادی و دادای ۰ ۰ 

اسان قرن هولنالك و شگرف ما می‌تواند دارای هنر تآتری بشود که 
برای تسلط برخویشتن و فرمانبردار کردن جهان او را یاری بدهد ؟» 


فنون تآتری برشت وساللی است رای رسیدن به‌هدفی. 
این قل هم سجن هبرای رد آرد. و هم بحیبه احتماطی - سطر تسس 
این هدف «تکامل بخشیدن توم دو هثر است ۰ هنر بازیگر بودنو 
هنر تماشاگر بودن ۰» کمتر نمایشنامه نوسی به مسئلة دوم توحه ‏ 
داشته است . اما کدام نمایشی است که به تماشاگر نیاز نداشته 
باشد ؟ با اننهمه همیشه از تماشاگر غافل دانده‌انر + هنگامی کههتر 
باز بگر امیس یلد ظرافت و9 کمال می‌ر سد 6 تماشاگر در بائین تران 
مراحل فهم و ادراك باقی می‌ماند ی ۹ 
باب («انقلاب تآتری» برشت است ی در انتقاد از شیوه‌مرسوم 
ان سالن نمانشی را بدیتگو نه تو صیف می کند: 

«دور و بر ما تیمرخ های بی حرکت و ساکن » درحالتی عجیب 
ف ار فتها ۵ ویر" همه این تماشا کر ان «عصلات ویر اش شا ید 
در هم می کشند » پاخودرا بدست رخوت و بی توانی کامل می‌سرند. 
هیچ رابطه‌ای بین آنان وجود ندارد » گوئی مجمعی است ازخفتگان 
کات ها اهته ی سید :ناه تمی کنتد مرا ی ما یر 
نمی شنوند با گوش «جذب می‌کنند» . نگاه کردن و شنیدن به موقم 
خود فعالیت های دلیذبری است » ولی انگار اینان توان هیچ فعالیتی 
ندارند و بی آنکه خود بدانند ببازی گرفته می‌شوند . هرچه بازیگران. 
بهتر باشند بهت زدگیشان عمیق‌تر می‌شود . گوئی به تاثراتی مبهمو 
شدید تسلیم گشته‌اند . در نظر من این حالت چنان ناخوش آینداست که 


بدتر ازآن بگمان نمی‌آید .» 
1۱ 


ویسانی را که درنظرشان تناشاگر بان ۱3 همان دز میر دوه و 
مستحیل ی می‌نامد و می‌نویسد : 
«علم درمقابل موضوع های مورد مطالعٌ خویش قرار ۳ 
د وی هر‌کر شود را با ملت بحی نمي‌داند ,۰ که نب را ۱ 3 
و توصیف می‌کند . ما درام نوسان نمی توانیم چنان کار کنیم که ۰ 
گوئی در دورهٌ پیش از علم بس می‌بريم . شرم آور است و غیرمنطقی . 
۱ و خطرنالث که از تما گرمتوقح باشیم عقلش را دورخت کن تماشاخانه.. 


ی بگذارد ۱9 
ار این ی ها تماشاگر را وادار کنيم که اویه ام 


«باورکند» و آورا در بیم و دلمره شرقه سازیم ۰ بلکه باید او رابه 
نماشی فراخوانيم که بازیگران با او رت دربارهواقعیت‌هایا . 
با 0 صورت می‌د هند . ۲ 
۱ ید من ار ی ار ۱ ۱۳ 


کننده پدر آید ی سر و تیزم ال 


را ی و فن اه همین 1 ۰ همین 
1 احهت در آثار برشت اغلب از آغاز » بابان‌ کار را می‌دانيم ِِ 
پنهان و مرموزی در کار فششسیت ۰ رمزی یا سبی گر او 
۱ 


1 


«هترمند باید وضع را بصورت تاریخی فا و ۱۳ 
ار یواح است که تجدید وتکرار نمی‌شود . گذراست و به‌دوره 
: خاصی فاششکم دارد ۰ رفتار اشخاص نمایش 6 امری کلی ی ایتی 


۰ 


اری ار تکسسر داز انا پشتوین و جادتان ب ۱ 


و تز نب شکو بان ۳ تفال های ی برده از 1 آننده سس 
3 0 و بدینوفه ِِ از ی امار پابان 3 ۲ اند 0 1 


1 همرآیان و رو اه په مد رن که رپ 
بوشته می شود » این کار صورت مر سرد ۰ 1 
3 بالنتیحه تماشاگر بجای آنکه دربند آن باشدکه <4 ای ۱ 
1 گذشت» در اندیشه است‌که حکونه بقو اه دگذشت. همین حهت. ۸ ۱ 
18 بر شتت سمی ندارد که بهنگام صر ورت رن نمانشنامه را باگفتار 
قصه‌گو 4 آوازسرودخوان 3 نوشته‌ای در برده 3 3 سرودهمسرابان ‏ 
" قطع کند . در تاتری کت نان ی مت بادا رال : رابطهمستقیمی . 
۲ ین تماشاگر با صحنه و حوادث نمانشنامه نو حو د مین آ وراک و او 7 
" درمجموعه‌ای که تآتر نام دارد کت مندهند » بمقابله‌اش وا می 

و ها ورن می خو انم 

3 یه بت مش براثر استشاط ارسطو از تراژدی که جوهر ۱ 
٩‏ رای اسان تال و که نا سور شتا د رکصمکیل ۰ ِ 
اختلافات تاتر حماسی و تاتر دراماتيك را در جدولی مت 1 
میدهد : ۱ 


شل دای تا 9 شکل عمای نات ۱ 


ب صحثه حادثهر! (مجسم می‌کند» و | ب صحنه » حادثه را حکایت می‌کند. 


تماشاگررا بااین حادثه می‌آمیزدو فعالیتش و تماشاگر را ۱ باقی #قد 0 و 
را فلج می‌کنا ۰ ,: 9 
وت تماشاکر انا مره تماشاقر راغ تصمیم وا مید : 

می‌سازد ۰ ۱ 


۰ بت به‌او تحریبه می‌آموزد . ب به او معرفت می‌آموزد . 7 1 
مخ - تماشاگر خودرا در گیروداد 9 ب تماشاگر با ۱ ند 


کی یب و5 3 2 ِ گ 
٩‏ یت 
94 رد 


ِ .۱۹۳ درمو خر ه» (ابرای عظمت و شهرط ماونی» 


1 تچکاوی ت_ متوچه ‏ : 
هر زر و کرد داد 
حوادت در خط منحد 


طفب جهش م گنف < ۱ 1 
دیا را بدانگونه که هست می‌نکرد دنبارا در حال تحول ی ۰ 
ب از آنچه اسان حق 9 یکندا - از آنحه انسان باید بکند سخن . . 


می‌توید ب, | می‌گوید. . 
ثز انسان را ماو - انکیزه هاش را می‌جوید . . 
- اندیشه وحود را مشروط می‌کند. وجود احتماعی انديشه را مشروط .. 
می‌کند . 1 
۱ برشت هون دبای لیس کرین حور پر وا که مهن ی ۱ 
حماسی » اوضاع اجتماعی را چون تحولات و مراحل رشد می‌نگرد و .. 
متیر ال تحول را در کشا کش تضاد ها پی میکند اد فطل تا در ساب ۶ 
همه چیز درحال مق وال ادن اه مکی کی دای رن رت 3 
موود:اضساسات: و ,عفایبه وا رفتار. ادهیان که متتری نت زندگیٍ 
اجتماعی ۲ تهاسنت ی 
۳ با و این 
0 است که جای سرنوشت بونانی ها » مسیحیت فرون سیگ 
ان تو ینید کان رومانتيك را ی کنو ده ۵ 
0 ۳ دس از بنیان نهادن ِ مار غسر ار ۱ 
و » از روش های گونائون نمایشی از قبیل روش شکسپیری». 
تال یزاس » تاتن چیتی بو نظار آن بهره می‌گیرد و آنهز را نوی 
ی ماش من ی ۱ 
ب 


"هیر اعد ات کر فای ما کنسشتی اه تو ان شیو متام ی ۱ 
اش اه شا نی و و 1 


شوند .» 9 
0 بازی باز یگر ان در د یر برش اجه آتر و 13 


9 و فاصله‌ای: هست» وان قاتا 
ی آبها جلو گیری دنه ۰ هم جنین بین حوادث واشخاص ۱ 
صحنه آزطر فی وتماشاگران آزطرف دنگر فاصله‌ای وحوددارد» وانن ‏ 
فاصله نمی گذ ار د که تماشاگر با حوادث واشخاص نماش 0 ۱ 


ومسحورگردد 9 ارزیابی وداوری ۳9 وج ند هد. 


۵۱۲ دوه فده و دی جتامت تعل می ع 


ک 


3 ۱ 
ی ) شاهد فقط درنند ات که روش افتتان حادفه ۵ ناه را به‌نصوی ‏ 1 


بیان کند که شنوندگانش بتو | نید درباره و افعه قضاوت کنند .» 


3 مدعی تست که عین حادثه را در حصور تن 


و میآفر نید ۰ بیان او 9 مشخصی دارد ۳ 8 انکه حادنه 
۷ ۲ اج عی دارد ۰ تیاه این را می‌داند . : پس 


تکاس ورت به تسیر آنها پزدازد . با 
9 0 به‌شیوه شاهد حادثه‌ای درکوچه » عمل : 


«باتوحه یه دو ۳ چند؛ تسیر منکن از وقابی 3 ره 1 
من . شاهد » کار و رفتاری را تقلید می‌کند که مع 
و 9 0 خانه الست ۱2 کار ور 


را ی تا 
با ٍ ی نیازدارد ۰ حستتحو ی ی ترفرابت با «فاص ۱ بت 
ما د ۳ باز دگر جون م۱ دو گانه / صحنه ۰ 3 
هنر پيشه و قهرمان نمانش متمایز می‌مانند ودوگانگی آندومحسوس 3 
است. ۰ تحسین ۳ ستایشی از ۱ شن یل که فلان باز نکر (نقش و ۳ 
لیر را باز الا خود شاه لیر است» برای بازیگر_ تا 
ای ۱ ندذاتر بن سرزش و انتفاد 0 ۰ باز نگر تن حماسی 0 
طوری بازی کند که گوئی از پیش اعلام میدارد : من فلانی هستمء . 
9 ۳ 7 صتحته 3 حای بت کارم این است ‏ 
سط کرده‌ام آنچه ما صحنه می‌گذرد حادنه‌ای و ی 
بلکه ات ان وا ای ده که مر ۱ بت 
3 تفاوت ما کف وی را های 9 قدیم با دقت ‏ 
1 ار 
ها (مردم به‌تا تر می‌ر و ند تأمسخر ومحذوب و شیفته ومتأثر شوند. 
ارتقا يابند » بهیجان آیند » نفسشان در سینه بند آید » پر ان 
شو لذ ؛ مهوت یی ناسون شیر ع اه تکان بشو رون 1 
از دوران خود کنده ودور شوند وازوهم واندیشه و ری 
در کنید «هنر 111 ۵ » مسخر می‌سازد 6 روحرا ارتقا می‌دهدا . 
ی که ی فیی ی پیت ۱ و 
۱ اما نظر ما سب بدین س طرح می‌شود. : 7 تاش 0 
0 8 0 ی بناشود؟ ۳ 6 چه‌مبنائی 
می‌توان اختیار کرد ؟ 
. ۰ بجای «ترس » و «رحم» - دو عنصر محرك خی ۱ 
«کاتارزس» )۲( ارسطوئی بر چه می‌شود گذاشت ۶ اه از محذوب ‏ 1 
ان و مدهوش رکش تماشاکر اعراض شود » چه چیزی را می‌توان . 
بکار گرفت ؟ اگر تماشاگررا از لیم غیر فعال به رویا و تقدیر 3 
باز بداریم » در تاتر جدید چه روشی را باید در پیش 1 
تماخا نباید از دنیای خوبش منفاگ و 5 دای هنر بای 


اج 07 ۲ و1وتمطاه) 


وی« 


7 ۳5 شرت 


4ب دا 


# 


2 


9 ره بوجودٍ_ و به تاثر هنری متام از و 1 

بجای شرکت. ودرآمیختن تماشا گر با حادثه ئ 
وا منز اما «فاصله گذاری » چیست ؟ 9 
9 ۰ ك ِ یا پك تب ۱ 


ون ما شنم یه ار بای نجل ماش بعزن ‏ بو 
9 ِ قدیم «مشار کت ودر آمیختن» بازیگر این خشم را طوری جلوه‌میدهد ‏ ای( 
1 0 که تماشاگر آن را امری بسیار طبیعی تلقی کند 8 
8 دستخوش خشم و غضب تصور نکند وهای ری ی ۱ 
و احساس مهربانی و همدردی نت و بنویه خوش همراه او به 1 

ام زب 0 


۰ 


در و پا شیوه فاص گازی» بازردی ان رت را نی 
یگ ۱ عشن | لحمل ِ و لیررا با ود : رفتار و 
ِ- ۱ بلین‌گواند «فاصلهدار » شده‌است » یعنی اصیل و موثر و بر جسته معرفی . 
39 شده وچون پدیده‌ ای اجتماعی و غیر بدایهی ای 5 گفته است تس 
اه خشم شاه لیر امری بشر ی است ۰ اما ها فقو لوف ۱ آدم ی 1 
8 هستند که در چنان وضعی اینگونه احساس نکنند » تجارب زنددگی .. 
ئ . شاه‌لیر نزد همه‌کس و همه جا خشم برنمی‌انگیزه . خشم بطور کلی . 
ِِ عکسالعملی آاست بشری وهمیشه‌ممکن. اما این خشم.ت. خشمی که یوق : 
8 خاص بیان می‌شو د ودلیلی خاص جک اتفاقی و سته بموق_ اشت ب 
5 پس فاصله دار کردن حادثه‌ای بمعنای تاریخی کردن آتنت هر 
3 نشان فان اعمال 1 اب بصورت تاریخی وبا لنتیچه موقت ۳ 
و و ار ۲ 
ان کار چه سودی مارب فایده‌ای که از و روش ار می‌شو د. 
مت ین است که لماش کرد ی اشخاص روی صحله را موجوداثی ثابت 
و نغیس ناپذیر که هیچگونه سلطه‌ای برخویش ار در 
۳۵ ۱ دست و ۱ فمي‌پندآرد ۰ ّ 
و زیرا اوضاع واحوال فلان جور با ۳ جور ۱ 2 
ی واحوال فلان جور پا فلان جور است » چون این انسان فلان - 
1 7 ۳ فلان جور که ای اما ضر‌ورثی ندارد که او بدا تجونه اک مت 
باقی. بماند» بلکه می‌توان به‌نحوی دیگر به‌آنگونه که باید باشد 
هاش اد », واوضاع واخوالبرا هآب‌توان شور ۱۱ 
3 هک نز فایده‌این کار این است که تماشارگنه درقبال تاتر 
و ِ 9 0 پرصجنه غی 3 


اس یی امه 


برآن چیره ۱ بصز ۱ 
ی دربر لن‌درتا رفیتوزوام * ی 
3 کشخ که تفسیر وبران تازه‌ای بو جود آید ۰ با استعدادترین . 

بازیگر ان فسلبجعتوان ۷ یه وا یگ اموزه ۷۷ عصعاو1 » پتی لور 
۵ "عم ۳۵۱۵۲ اوسکا رهوما لکا متلحصم جماوه ‏ » کاسپارنهر 

1 تقو حوومن0 .» ارنست‌بوش طمود۳ ۳۳۵65۱ دراین کارو 

۵ نس شش شرکت جستند. .. 

۱ " این رن در آغاز چیزی جر آدامه تحارب قبلی 0 
تجارب تاآتر پیسکاتور ۳56۵۱0۲ نبود . سبث نمایش ۳ ی 
«حماسی» که ما درتا ثر شیف بو ردام مر تصملی درآوردیم 6 بزودی ۰ 
خسائصس. هثری .خوش. وا باوز کره ودرام تویبی غیر. ارسطونی این . 
وظیفه را برعهده گرفت که مهمترین موضوع های اجتماعی را در . 
اشکال و خصائص هنری کاداله نازه‌ای عرضه بدارد . هم چنین ۰ 
امکاناتی بوجود آمد که باله وآواز و حرکات موزون و شعر وموسيقي. . 
وارد 3 9 ۳ 
ساخیهان صحه 2 تخیر ۰ اضو ل ی که 5 آزادی ِ‌ِِ 
اه هل گر ی درف اکن داد که هی هم او ینام وهم . 1 
3 زیبا پرداخته شود . امکان يافتيم که سبولیسم و پندار پردازی را 9 
9 حذف نت تا و ال از نهر 7 پذ‌برفتیم ۸5 د کورها نا 

هه 5 هنگام تمرین تما رن احناس می‌شو د با ید ساخته شود 3 

این اصل به دکهرساز امکان اد که کربازی بانشگران شرکت کند .. 

ودر آن اثر بگذارد . نوبسنده نمایشنامه امکان یافت که جسن: ِ« ِ 

خویش را در هیکاری دائم با ی ار قیال که : » هم در 
۱ ۷ اثر بگذاره وهم از آنان تاثر بپذبرد . در همین ضمن_ قاش. 
وموسیقی‌دان استقلال خو یش ۳ باز یافتند و توانستند ۳ آزادی ‏ 
توانانی خویش ۳ درباره موضوع نماشنامه عرضه بب‌ارند ۱ 
ای ود سس بو یر موه ای خر اف مار ره 
6 هار ساوناش اش اس موی ۳ 7 9 


ما 


و ای که تهب ۳ 1 ۳ 
۱ ۱ و تابر جکونفمی‌تان در عین حال هم" آقوزند۲۳] 1 
1 و مفرح و لذت < بخش ؟ چگونه من تواند از بند تحارت مخدرات . 
3 ۳ ۳ شود وبجای ] که بازار اوهام باشد به عرصه تحر به بل 
ند آنبان آسیر او نادان و شنه, آزادی و دانای ان ۱ 
8 ت ره دوران ما ۰ اشبان شکنحه دیده و قهرمان وار ‌ استاتی که از او سوعء ای 
فاد مینکن ودارای نبوغ آفرپننده است سای که ۱۳ 
وتو اتکی یی داقل حهان نو دارد » چگونه ای انا ۱ 
۰ هولناك وشگرفما » می‌تواند دارای هنر تاتری بشودکه برای تسلط 
۱ برخویشتن و فرمانبردار کردن جهان » اورا پاری بدهد ؟» ۱ 


2 حوهر سك حماسی وفن فاصله گذاری برست آن‌آست که 
ور فرب از راه احساسات ممکن نباشد و قصه‌های احساساتی 1 
اش لبردرو خود واندیشه تماتاگران ناریگ قته ی ۲ 
و در تا ثر توحود آورد که تماشاگررا همیشه ۲ 
جوننده و بیدار و هشیار نگهدارد » تا هیچ آهنگی و هیچ امری اودا .. 
یج ومهوت نکند ۰ برشت خواهان ۳ است که نر ۷ 
3 تماشاگر راه می‌بندد و جوهر آن در در لو اتدیه درخشان مب خر ۳ 
0 برشت عقیده وی با زدیا تیش رنه باه ۳ 7 
و بیاموزد در همش می‌شکند و عنان اخشتان ان کفس ما 3 
۱ 9 اتماشیاگر باند بر خود مسلط باشد تا راه حلی اند ۰ البته برشت ‏ 
اه امد درس اخلاق بدهد و «راهنمائی» کند ۰ این ۰ 
سامرانه را هرگز خوش ندارد . اما هنرمندی است که خواننده و . 
رشن را به‌آندشیدن می‌خواند ۰ اگرننه‌کوراژ (۱) ووهانا 9 ۳ 

وسیاری دنگر ‌ بایان د ند ۵ نمی کشاند 4 در سئنلده ات نه 

بکشاید. حتی شن ‏ ه (۲) زنیکدل شهر سچوان - درپایان واه بای 

شگفت خویش- چیزی جزاین نمی‌گوید: 

(«باند راه حلی نافت . باند .» ۱ 
4 نباندگمان برد که بر شت تأثر ر! از صحنه تاتر ار 
اند ات صحنه عای تاثر انکیز در رن فراوانست ۰ 9 2 
3 آدم است») در((زندگیگالیله»» در«ننه‌کوراژ وفر زندانش»» : 


دار نما شنامه 4 ک وا [ وفرزنةانشی » ۲ - در نمایشنامه زان « 
۳ - در نمايشنامه «زن نیکدل شهر سچوان » 


2 سهوا اس می‌شود اا وی کرت ار 


و و ی با ۱ 
راخ هب , لذت های قوی در آثار بزرگ دراماتيك به‌اوج می‌رسند » همانگونه که . 


لذت عشق اه همآغوشی به اوج می رسد از گونه لنن‌ها :گو نا کون 2 + عنی‌تر 4 0 
ِ 9 ۳ 2 ونتیجه بخش‌تر از لذت‌های نوع نخست است . 


عمیق ترن لذت‌ها از دانائی وشناخت خویشتن 1 و 
کشف رازهای هستی حاصل می‌شود وهنگامی به‌اوج می‌رسدکه . 
ی ی قرو اف ی ی 
/ بوجود. آند . :0 


۳ سوئیس ۳ را فر اسه 0 


وافسانه بی پای تفوق اصیل غرب بر شرق را که برای‌جوانان 
ایرانی رهر که ای است» و بد‌بختأنه سیاری ۷ اپرانیان . 


هم ناآ گاهانه با الهام گرفتن از منایع خارجی این افسانه‌مبلغ . 
ان هار + باطر کردغاست ۰ ,4قای امیر , مهدی ات 
داشنت کات » تاپیش از معرفی آقای جمال زاده از ایشان . 
در این ال ام اب سا کنشه » درایران شناخته نبود»ومن ‏ ظ 
مسا تخوس له کترس از رشواندن متاله آقای‌جمال‌زاده . 
و دست یافتن به چند اثرفلسفی‌عمیق ایشان آشنائی فشتش معا 
اش بیدا کردهام . وتیر" کون با کیال شیف اي ار 


نیز حاصل شود . 


2-۱ 2702768 168 6۱ 6۳66۵ وعبا 


چه 


0 را و ۱ 7 2 و )اکتشاف ۲ 
آواین هر از تاریخ باشمار میرود. 3 
0 دسامبر 3 


۱ . بدیع 


و 0 که اتنیان بخرح داذه و تا انحاکه تو ۲ 
ِ ری خود را برابراتیان بر نان داده‌اند» اشتباهی بیداشده ‏ 
اعصار سوسته بزر گتر سبده 0 جنگهای ماراتون 
ت غم انگیزی وتات می‌دهند که 0 اند یشة 2 دا وه 
۳ :۳ پر ور کته ودونسته آن جهان ۴ 1 

۳ شده است » که كت و بونان 

اسشنتت وباره دیگر بربرها. 

۱ کلمة «بریر» کلمه‌ی است و را برای معر فی 

کسانیکه ازسرزمین‌ها وشهرهای‌دیگر ند (۱ ) واخلاق وعادات‌دیگری 

قوس ریات نمادنن داردکه ممتی آن بای هه سار ۲۳۲ 
7 با «بیگانه» یست» ؛ این کلمه که در آغاز درمبان بو‌تانیان برای خ ی 
ِ 5 دا ان کار می‌ر فته است که ازسرزمین هلن (ده(ه1۷) 
1 رت وان را تبی‌سساسیت فدرزس اس ی آن جتت ۴ 
به‌دئیا نگشوده‌اند وبه‌زبان آن سخن نمی‌گونند » از شدت تحفیر ‏ 
بیگانگان وحانبداری بیحا ونادانی وستکسری 6 درمیان کسانی که 
خود را ناکمال تعحب از فررهنگ بونانی می‌دانند ۰ دیگر 
اک و زر 
داشته‌اند» بلکه آن را حقبقة فقدان هرگونه فرهنگ واقعی» وحتی 
- مخالف باهر حه سوآن نام تمدن برآن ور زدیا تصورمی کنند» و 
تن توصیف حهانی می‌دأنند» که‌در حقیفت کی سر و 


۱ 2 بنوشته ارو فا فر انسه رم نیکول‌اورسم (عومعرن0 ۵() ۱ 
با در وس ما نمی ی .نها 6 کسافت ت که زبان بیگانه ار ببترن ۳ 


ی 
9 


ی 0 بر 4 2 یرت 9 
ِ معیارها ومنظورهای دیکری» حز آنجه میان ماراتون 0 
9 رات مبان ترمو یو لس ودهکده‌های 0 بیش آمده دارستا یا ۱ 
که بهمان اندازه ارزنده و قابل ستایش بوده باشد. ح 
حتی وصع جنان است که دردساجهکتاب تازهبی درتاریخ ‏ 
9 عمومی تمدنهای حهان می‌تو ان جنین خو اند. «فرن نوزدهم تمدن س 
خود را بجای تمام تمدن‌گر فته بود ؛ ازاین اندیشه تا تحمیل آن . 
ی و جهان » ولو با اعمال نیرو» گامی بیش نبودکه آن نیز . 
3 0 اد وحدان هرگز از حدودآن فرن اروت ۱ 
3 امروز دیگر این کار به‌یایان رسیده‌است» (۱) حفیفت‌انسنستکه» 9 
۰ 9 آراسین وحدان به‌بابان رسنده است» تحفیر درگ ران که‌از قرن‌نوزذهم ۲ 
نیست وبسیار نا قدیمتر استت 6 هنوز ادامه دارد و 
وا لحمتانه بر زو هوزمان ونگر اشنت» وجون درمورد این تحفیر ‏ 
به‌آر امش وجدانی ترسیده اشت» این تحفیر هنوز درراه 
من می‌د ود 
تحفیر قدیمی است» زیراکه ؛ بیست ودو قرن پیش ازاین» . 


رعصمنا معنلنمش وع0 62606۲216 منک ق 1 


ره ان «تاریخ‌عمومی تمدنها» 
یف وا ()0۳0۱2۵ ۲106 1۷]۵) ای پرس اوینورسیتردوفرانی ۱۹9۲ 2 
9 تس 
1 ۹ , كث مشاهده صادق » ژان - پول رو .. (۲ا0ظ موی 3 

نیز چنین نوشته ات «چنانکه مشاهده می‌شود ۰ در ان زمان که به‌شعر نی‌پردازیم» - 

۱ 2 به‌رفتار یونانیان نان : ۳ تریم . صاف .ِ مه اد 


۳ 
۱ تقل از کتاب «اسالام درمغرب‌زمین». . (8620عع0 7) 
۳ کتافروشی پایو پارینی ۰ :۰۱۹۵۹ :۱۳ ۱ ی 


۰ 0 زد لا مان ۰ ونانتاه ناستان دا را منرب ‏ 
ارت بو ده‌اند 4 » ماراتون باند رای ما عنو انز بارتگاهی‌داشته باشدا ۱ 
کر گمان می‌کنم که هی چکس ند تاایی تر ار بر ۱ ۰۰ ۳ 
۳ ان هنگام که بوتانیان درتراتر ابرانیان مقاومت نشان می‌دادند» 1 ۲ 
آزاد مرزی را طرح ربزی می کر دند که ازایشان به‌ما انتفال | 
بافته است »۲(۰) این را باند 1 آنجه به‌عنوان مثال‌آوردم | 
ند منحصر به فر د با بازمانده شومی از ات فرن نوزدهم | 
" نیست » بلکه همجون ابمان واعتفاد راسخی استکه هم امر وز نیز . 
هاینه ازاوابل طلو ع نمدن معرب زمس. وحوهرآن بحث ‏ 
می شود اين نظر می آید و به شرح و بسط آن می‌بردازند ۳ 
بوسونه تا زمان حاضر » همه مورخان ماراتون و سالامیس را کی 
ازنفاط تحول تار بح داسته‌اند که درآن ببروزی روح برماده ده 
جهان و ی را نحات داده است ۰ (۲) مابهة تعحب است که‌علیرغم . ۱ 
0 ۱ ۲ 
بو رجوع کنید به«جغر افیا»ی ای بن با ید از اول» در کرحم آهد. ۱ ۱ 
(۰1970161 6066ع) 


چد ۵ 


تاردیو ۱ » پاریس » هاشت » ۱۸۰۷: «اراتوستنی ‏ ۱ 
معا | آخود 9 کر ده است که بعضی ازمولغان طرز تقنیم دیگری برای . 
نوع بشری به‌دو گروه پیشنها پيشنهاد کرده‌اند »که ایرائیان ویونانیان باشد » ولی وی‌این . 
را نپذیرفته واين سخن را با اندرز یکی ازدرباریان اسکندر, که با وگفته پودتا " 
9 و معامله دوست وباهمه ملتهای بربر معامله دشمن کند؛ شبیه دانسته است. . 
ی براین"اندیشة انناسی است که تنها تضیمی که ممکی استت ۱ / 
۳ آست که بربایة خیر وش رگذاشته شده باشد ۱ او کنته است که خوب نگاء ۴۳ 
مان یو نانیان مردم بد فراوان است» درصورتی که درمیان بربرها ملت‌های مد ۲ ۱ 

۱ است» ازقبیل ملت هند وملت آریایی (ایرانیان خاص)؛ که اخاقیان ۵ ومیتی . 

1 بررتمدن است .» ۱ 


21 "از کتاب «نظر کلی درباره 0 
۱ (رع6 موم 1۷60۲ 06 8۵66721 ما 


0 ۰ تالیف آندره زیگفر ید (5112۳:60 ۸۳۵0۲6) . . . پارس ۰ کالیمار؛ ۳ ۱ 
۱ ص ۱۵ و۱۷۷ . ۳19 
11 رجوع کنید به کتاب «تاریخ رومیان » (عصتمصم؟ عع ماهنت 
تالیف ویکتوردوروی ( ناسا نا 16101۰ ۲۷) پازیس هاشت ۳ 


۱ درجتگیای ی یرت ویونان ۳ یت د فدیم ۳ 


1 9 1 توف رشن بیش نیست» وآن هم فرضی یدیل 1 
1 " حهت که چنانکه بس از این دلایل راخواهیم آورد بیروژی . 
3 0 در بو ناتبان یت به‌هیچ وحه ودر هیچ زمان مانع شکفتکی و ۱ 

رض فر هنگ بونانی درسرزمسن آنبتتا دردامن امپراطوری . 
وشاتهیان دایز مانة شگفتی است‌که امرکا نبز»که عادة در . 
قضاوت خودنسبت به‌ارزش‌تمدنهای‌کهن کوته فکری وگوسفندمنشی . 
کمتری دارد » ازان اندیشة ناروا» که بی‌شبهه با تاریخ خود بونان . 
تا تحفیق بیطر فانة ور مدارلد قد نمی تنافض دارد» مصون تاو ۵ 
است. امرکانیز به‌دتبال آرویا به‌این دلخوش‌کرده است‌که بیروژی . 
بونانیان را برابرآنیان بیروزی عفل وآزادی برمادیگری و استبداد 
3 مشرق زمین بشناسد ۰  )۲(‏ ب 0 
بطور خلاصه بابدگفتکه امروز نیز مورخان دراین 0 
۷ ك کلامند که در وهای ارات وناوبان میلتیادس و تمیست وکلس 
0 3 هب ون بر فشون دار وش و خسبارشا آننده عفل را نحات داد؛‌ودر 
تتیحه همین بیروزی بودکه تمدن نان کر بافت 4 
1 برای آن عزیز بود» ازعقل وآزادی وجیزهای در بیروز شد. . . 
و ولی تار بح برحای جود تافی, هه ویشان می‌دهد 0 
ِ و اشتاه کرده‌اند . وانن اشتاه از آنجا برخاسته اس ت که» 


13 اقا از کناب شریی ویو نان باستان (مباوتاصه 6۳۵۵6 12 6 اهنا 
9 آندره آیمان (۲0تعصجه ۳6صه) وژانین او بوابه («هبوودن۸ عستصصمهل) 1 


و اوینورسیتردوفرانی ۰ ص ۷۹۱ . 1 
۲ ِ تن مه: تعو رف کیورن : 622۲۷0۲8۵۵ و096 7) رجم‌آتاره 
تق کودیدس 067 1۱:67 (0۶ عوصت ۷۷ عاعاممدمن 1۳6 .۰ » ذمادرن لاسرری 


ِِ نیویورك ۶ چنین هه است : ار 
3 1 ۳ و : «بونان 6 دراغاز آن بوک وا که 9 کتاب یت تک 
0 رت مادی وفکری کت بود ۰ + 1 


انع که 

9 مان ی 1 بتسوانم خ کار 2 ی 
و تججانه نودن تارنح مجتوپ شری بتوسم) مطلب دازون م9 ۲ 
دراین ت ی سیکی و بر یروی یی سارت خیال . 

منم ان تس نادانی ایکا ندار د. فردای" حنگ مارا 

ان جنگ در۷۹]. ق.م صورت‌گرفت » وکتاب «ابرانیان». تالف ۴۳ 

‌ آیسخولوس در ۷۲ نوشته شد) » درنظر یکی از بزر گترن وشاند 

" شریفترین جهر ه‌های بوتان قدم » نعنی آسخو لوس» که ۳ 
۱ جنگیده بود » وبرآدرشکونابگیروس از قهرمانان آن: حعکت :به‌تیقار ۴ 
1 می‌ر فت 4 سربازآن خستارشا تبراندازان بیروزمند وسواران . 
هول‌انگیزی بودند که با تصمیم شحاعانه دلهای خود در کارزاد ۳۳ 
وحشت می‌شدند. )1۱( بیست وینج قرن س از آن » نعنی درزمان . 
۳ حاضره همین سربازان ۱ جبزی جز گله‌بی از آسبائبان که قاتتشان | 
1 در زیر تاز بانه خمیده شده است (۲) نمی‌دانند اختلافی :۳ ۵ ۳ 3 


0 در کتاب «ابرانیان» ص ۱5-۳ چنین آمده ات «پس از اک 
۱ شوش و اه وباروهای کهن کیسیا یشی سوار براسب و یعضی سوک زد 


7" 
5 
9 


که 9 ۱۳77 


میور است 9 رت بع مر رفتن 0 بر 7 ما۳ 
۱ وآستاسپس , سرداران ایران » شاهان فرمانگزارشاه بزرگک » وفرماندهان يك ارتش . 
۲ وان فیراندازان پیروزمه وسواراشان > با هیای حولانی » که ۴ 
ّ ی شحاعانه دلهای خود در کارزار مایه وحشت می‌شدند.» 

ك ۲ فلن از ترجمه پول مازون (ظ۷2201 لباو۳) 

3 1 1 و (شاع6۳ظ زتصع11) .. در کتابی که به‌نام «تحقيق در بارة 3 
هرودوتوس» (0۳۳۲6۳0006 عا۵بانط۵ن[) فتراهم گر آده ( تار وت 1 کار نیه ف و و13 1 
ص .  .‏ 26777) چنین آورده است: «هرودوتوس تاریخ خود را پس از وقابم‌پلاتایا . 
وموکاله متوقنمیکند . نمایشنامه به‌پایان رسیده ِ پربر را معلوت است... 


۱ انی ۰ اسلحه یگ قنه با 1 زآسيانیان که در یه خمییده: 
9 8 : 


ناب ندز آنهارا ۰ 1 
ی 9 درباره ایرانیان زمان ی .۳ ات 


نم ی باستان و تمدن ۳ ب گویم» م ت 
9 9 اه تار بح برای ایشان فر اهم آورده بحتی, به‌میان ‏ نت 
بیاورم. چه مکر می‌توان ازروحانیت عمیق سرودهای اوستاچیزی . 

3 ی گفت» "در صورت ی که درنظر کسان ی که تار بح‌را می‌نو دشند» ودریحبوحه . . 
قرن بیستم نیز» ماراتون نمایندة قطعی پیروزی دوح ومعنوبت 
3 ود : ۱ 
چگونه می‌توان برپابان یافتن تمدن هخامنشی وبرقتل‌عام 
۲ شوش وآتش زدن تخت حمشید تأسف خورده درصورت ی که مسو‌ول ‏ 
ِ گت تیه _ اسکندرمقدونی راهم امر وز یک و ۳ 
اسکندری که. در مدتی کمتر ازده‌سال امیر اطوری 1 را ازمیان . 3 


اه ناه یم 1 
...ونان شناس نامدار » پولمازون نیزءکه ترجمگرانبهایی 1 مج 
و و تون ۳ مدیون اوهستیم ونیز متن «ایرانیان» را دردست ترجمه دارد؛ تتوانسته 
است خود را از شراین تصوير تقلبی وغلط رها کند . درآنجا که سخن آیسخولوس‌تنها . ۳ 
ون ات که: «نعش‌های فراوان» کستکان بخت بر کسته ما (واین "كت ابرانی انیت به ۰ 
و بل اکرافههای سالامیس وتقاط مجاوران ترا پوهانده ات ۱ 
۷۵ ۳۷۰ ۰ پول مازون معتفد‌است که باید این تسیر هم اضافه مر «نعشها . 
ان سوه وان وا کشیده می‌شوند » وپیشانیهای شکست مور مرا نا رای 
3 یبا لامیشس تصادم فان ها شاه شرقی ها ای نعش‌ها را: برروی قر ی 
اد می‌دارد . این حالت اخیرء که درعین حال خشن ورقت‌انگیز است,بی‌شك‌خاطره 1 
و به‌یاد م یآ ورد...» (اير انبان » یادداشتی درمجموعةٌ دانشگاهی فر انسه). او دم ۱ 
نجیبانه وحزن‌انگیز آیسخولوس نه ازخشن سخنی رفته است ونه ازرقت‌انگیز. . ۱ 
۷ روبررکوهن (صمطمت 00۵۲؟) . . «بونان ویونانی مآب شدنچي ن »1 
مه (مباونامه 1205106 نه طهز)باونه1۴16116 اه 6۵66 هت پار: پس : ۳۹ 1 


ات 


۳ 
۳ 


و 5 ۰ ۲ : ۳ ۱ ۶ 6 
۳ ۳ 06 و ۲۶۳۳ زان | 


: آچگونه اه ما تملدن ای رت ۱ 
‌ ای » سخن گفت» وحال‌آن که مورخی ۲ گاه وموشکات همچون ‏ 
شارل دیل (۱( به‌خود حرات می‌دهدکه ابرانیان زمان خسروبرویزو] 
" هونهایآتیلا رابه‌يك صورت 7 وهردو را به‌يك نحو مورد 
تحقیر قراردهد ؟ 
۱ ی ۱ 
رت متتری درقتله با ۳ 
با کمال. خوسردی اصلا منکرروح فلسفی درتمام مت دی | 
می شود ؟ () ۰ 
جگو نه می‌تو ان در و رس فکری بی‌اندازه ثی وین و 
ار رون وسطی موه دررس فکری راکه از همان دا ۳ 
هخامنشیان روتمندی آن آشکار نوده است»کشف‌کرد» وجگونه ‏ 
می‌توان پیوستگی واهمیت تمدنی راکه درآن اززردشت تفای 


هه ار یل رطمزط- ۳ 9 فی» تم‌دمنجن: 210206 م۲ 
1 پرس اونیو میت دوگرانس : ۹۵6۶ ص 4 بو هی سظیرع تتودوتی رب ۲ که 
درقرن پنجم ای شد» همچون ی برجای مانده است, که درمدت . 
هزار سال همه 4 را ازهونهای آتیلا وایرانیان خسرو دوم» خرد ومتلاشی . 
۳ استه هب 0 
ِ یا مین 1 سخن زان معلوم می‌شود که خسرو دوم تنها ازآن جهت بهرو | 
. شرقی حمله‌کردکه انتقام قتل پدرزن ومتحد خود امپراطورماوریکه (موریس)را بگیرد . 
که باهمةٌکان خود به دست فو کاس سردار رومی بهقتل رسیده بودت واین وتا | 
همان کسیاست که خود دیل وی راجائور وحشی خوانده است: «جانوری وحشی هم ند ۱ 
غول یاگرازی که بیثرمانه پیکر خوه را پاردای ارغوانی امپراطوری آراسته ود 
(صس ۹ 1 
۱ ۲ - برهیه (۳6116۲ظ3 1۳) در «لاروس فرن تست , چاپ ۸ درمقالة 
دزن چنین, نوشته است: «فلسفه‌یکی ازعناصبسیاراصیل فرهنگاروپاوسرزمینهایی ‏ 
اس تکه ارو درآ ‌گنترش یافته است: تمدنهای استانی آسیای صفیر ومصر ۳ 


ات را ان و ار 
۰ سیانهای حکام» عوض شدن سلسله‌های سلطنتی» 1 دای 
یرت 0 7 کاملا منعود 6 ار [ طبیعت ار . 
9 د 6) ‌ِ 


3 ور رخسیت ۳ ادن افسانیتاملامفقوداسته 
درآنجاکه مسیحیت واسلام » دوازده قرن بیش ازسوسالیسم حدد ‏ 1 
4 تولدیافته تا هیچ خیش راستین ال آزمردم و جودنداشته . 
است ؛ وجهان گاتالی و اویانیشادها » جهان راماینا وغزل‌فزلهای .. 
3 .سلیمان » جهان ر وحی حافظ » دنبای نخین ایتتت 1 
1 ار بی‌عدالتی این‌گونه قضاوتهاه که درزمان حاضر نیز . 
1 تشر اند تار بح تمدن شرق به‌شمار مر رد ان داده نشود » ارو 1 
له آن قضاو تها را بذ بر فته باشیم. من دراین کار از خود تارنخ ‏ 
ِ" می‌گیرم » وتار یخ‌آنچه راکه دراین با ه م ی آند بشد به‌ماباز خواهد. 
۱ گت . واگر»یرای رسبدن به‌این منظور ُ از تار بح حهان باستان 0 3 
َ در لحظة حنگهای مادی:(2 :مدیك) .وحنگهای اآسکندن زا دونظر . 
9 آنمی‌گیرم؛» ازآن حهت اشتت 4۳ حنگهای نخستین 3 لااقل به‌دیدخ 
غربیان » با بیروزی ماراتون » نمانده پیروزی تمذن قدیم بونان. 
وت 1 وحنکهای دوم همچون صر بای ات برای بونانی‌ماب شدن. 
۳ ان ۱۱ ۱ 


۱ دنله دا 


ی 


1 بر 1 
می ات که 9 6 


۱ ۱ 


ح. آربان بور 


۱ ۳ 
تشر و جامعه مانع سازگاری اجتماعی, 
و منشاء رفتاری است که از نظر جامصه 
تاروا به شمار می رود . این را هم می 
دانیم که مراد از «همنوایی اجتماعی » 
مراعات «هنحجار » (مصتمج) 
اسشمای ِ« نقض اه اجتماعی است: 
وبنابراین » کسانی که با جامعه همنوا 
۰ تا «به هنحار » (لقمصدمط) 
" ت 2 می شوند ءو آنانی که آهمنوایی 
تن 4 ند » «نابه‌هنحار» ( لمصصوومصروایع) 
۱ از میان افر اد نا به هنحار» ای ماه 
۳ آنابه هنجارش زود و نباشدو دیر 
کاهی دوام آورد 6 «کجر و» یا «منحرف» 
وگ »و رفتار او 
بروی ای ۱ انخنتراف 
(صمناه۷1ع0 8061941) 
م . کجروی یا انحراف 
1 اجتماعی مفهومی یار وسیع داردومشتمل 
به انواع رفتار ناهنحار است ۰برر روی‌هم؛ 


5 فك 


۱۹۹ 


کرد : تباهی های روانی و بی نظمی های ‏ 
روانی . ۱ 

تناهی روانی (وطوومطه وهی ۳ 
شامل‌رفتارهای‌نابه هنجار گوناگون استب ۰ 
از ی انواع انحراف جسی واعتیادبه . 
مواد مسکر و مخدر تا بعضی انواع تن . 
فروشی و دزدی و آدم کشی» چون جامعه . 
قی ات اش تباهی هاست »بهتر ۰ 
آن است که تباهی روانی را «تیاهسی ‏ 
اجتماعی 6 . (۲تطاو200100) بناميم . ( 

۹ نظمی رو انی (0601۳06 ماه 


بردو گونه دور شا تین روانی» . 

(عنومصامصمصل «و) 9 
یشان زوان ۶ (وتعمط زوم) 3 
پریشانی روانی بی نظمی روانی ۳ 
و رت م 3 
و بر کانع ۱ ۱ ۱ ۱ 
از انواع آنند . بیماری ۳ نش 2 
روانی شدیدی است که یکسره در 19 9 
یت می که و ر همنوایی اختماعی ۶ 
وا ناممکن می گرداند . جنون پارسیس . 


است 


(وتوبوم) و جنون شیزوفرنی . 
(12ظ۵ وحن ژع) وجنون] 


مانيك دپ رسیو (۲۵نعوه«ومق-عنصهه: 3 
| فاتقاع اند ۰ نمی ۲ 
هم تباهی های روانی و ,زهم هی( 


کم دا 


های روانی حاکی از ناسا زگاری فردبا 
جامعة و نشانه نابه هنجاری شخصیت او 
ره ی از ابن رو برای بروردن شخصیت 
سالم و به هنجار باید علل تباهی ها وبی 
نطمی های روانی ترا از میان-برداشت.بی 
گمان » نقریبا همه تباهی های روانی‌زاده 
عللی اجتماعی مانند بینوایی وستمدیدگی 
ولی بی نظمی های روانی تنهااز 
علل اجتماعی نمی زایند »واز این روبرای 
شناخت آن ها باید به تجزیه و تحلیل 
دقیقی پرداخت 


؟ . بی نظمی های روانی 
انواع بی نظمی‌روانی 

بی نظمی های روانی از تلحاظ علت 
خود» به دو بخش می شوند : بی نظمی‌های 
روانی عضوی (اورگانيك)» وبی نظمی 
هتای روانی کار کردی یا فنکسیونل 

(لفصمنانصاگ). 

بی نظمی روانی عضوی :اگر بی نظمی 
روانی معلول فساد پا عیب یکی با چند 
تااز اعضای بدن باشد » آن را بی نظمی 
عضوی گویند . بی نظمی های‌عضوی‌گاهی 
ارثی هستند » مانند برخی از انواع صرع؛ 
و -گاهی از محیط صادر می شوند » مانند 
برخی جنون های ناشی از ابتلاه بسه 

بی‌نظمی‌روانی, کار کردی: اگر بی نظمی 
روانی با فاد پاعیب یکی پا بعضی از 
اعضای بدن" همراه نباشده » «بی نظمی 
کار کردی » نام می‌گیرد .برخی از زیست 
شتاشان "ی نظمی هایی" را که در کار کرد 
( فنکسیون )دستگاه بدن ظاهر , می‌شوند» 
معلول گسستگی‌یا پریشان شدن روابط‌عضوها 
پا دستگاه های بدن می انگارند» و بعضی 
دانشمندان آنها را انواعی از بی نظمی‌های 
دقیق‌عضوی که هنوز درست‌شناخته‌نشده‌اند. 
هی دانند( 

با آن که هر گونه بی نظمی روانی‌به 
نحوی از انحاء به محیط اجتماعی مر بوط 
می شود ۰ جامعه شناسان و روان شناسان 

.103 
۷۵۵ وه طالوع۳ ط1 


انحراف شخصیت 
بررسی بی نظمی های روانی عضوی رابه 
زیست شناسان وامی گذارند» و خود فقط 
بی نظمی های روانی کار کردی را مورد 
توجه قرار میدهند . 
علل بی نظمی های روانی کار کردی. . 

سه عامل در ظهور بی نظمی های‌روانی 
کارکردی دخیلند : زمینه ارثی ۰ آزمایش 
های موثر کودکی » و حوادث خطیر 
زند‌گی .البته این سه علت در هورد ان ام 
دی کانه بی نظمی روانی سب پرشان فا 
روانی وبیماری های روانی - راست 
می آیند . زیرا پریشانی روانی و بیماری 
روانی اختلاف کیفی قاطعی بايث دیگر 
ندارند . ظریفان دربیان مشابهت پریشانی 
روانی و بیماری روانی گفته‌اند که بیمار 
روانی می گوید ۲ به اضافه ۲ می شود 
۵ در صورتی شخص پریشان - روان 
ِ داند که ۲به اضافه ۲ می شود »وی 

سا زمینه ارثی : با آن که تا کنون 
علل عضوی معینی برای بی نظبی همای 
کار کردی شناخته نشده‌اند »باید پذیرفت 
که هرکس ۰ بنابر ورائت بدنی » دارای 
بنیه يا مقاومت بدنی محدودی است»وآنان 
5 از این حیثك ناتوان باشند» زودنر 
دستخوش بی نظمی های روانی می شوند. 
بدین سبب است که در بسا موارد بیماری 
شیزوفر نی را در بین اعضای بكك خانواد 
که تقریبا" زمینه ارئی استر نی داریتم 
شأیع‌می‌بينيم ی نکبه را آمار گیری‌های 
متعدد به اثبات رسافیتم ۱ ۳ 
کرده‌است که هرچه درجه قرابت كت 
باشد . امکان شيزوفرنيك شدن او هم 
تین توت اه بت 

البته بیماری شیزوفرنی صرفا مرضی 
موروثی نیست » ولی زمینه‌ای که می‌تو | ند 
آن را پروراند » ارئی است . از اینرو» 
با تامین محیط سالم می توان از پیدایش 
آن جلوگیری کرد و حتی کسانی را که 


ار فا یو شمه باب هراق تا 
۵ 5 ۱ ۶ مروت[ هصق طا رصتفطل(ف! .ل.1۳ - 1 
2۲( مر ای ی 19 


](1501061۳5, 0. 


ناوت ۰ پرورش یافته باشد! 6 0۰ را 

ابتلامی رهند ۰ به‌این معنی "که فقیل 

ان 0 آن دو دچار شیزوفرنی می‌شود 
: ری که آ در محیط اک به‌بار 

۱ 1 مصون می‌ماند 2 

۷ آزمایش‌های موث رکودکی ۱ * فتاه 

0 ناروآ ٍِ روابط متقایل 


۱ ۱ ار ۳ 0 ۳ 
رال رشد شخصیت او و 
1 جروی ای این ار فراوان دار 04 
بی اعتنایی به کودلك یا لوس کردن او با 

ود هداهن او از دیگران با هو وا 
که وروی خود 1 در شمار آدم ها نیاورد» 
ی "کناره ری کندن راه ورسم 
دی اجتماعی را نیاموزد و با فیدر آن 
تیاید و در . تسسحه »اسیر شخصیتی 
ی 0 


را و فرب ی 
, همچنان که زندانیان محر د به 
۱ دچار حالات شيزوفرنيك می 
و ۳ و مقیرا آفراد ی 


۰ ِ ِ مد رطظ رو 


"از بست فا 


مبارزه اجتماعی » گرفتار کشاکش‌ها 


معینی -. که در مورد افر اد 9 


کی ق ۲ ره صز رعتعطان ع ۳0112016 ,۲1.1 - 
,003-099 ر0]1-)30۵ ,]11-9 .۳۳ :8 8 ,طظر 


1 .1945 5۲۵ عصت جبه ]۷[ 
2 :۷ 6 ن0(0٩‏ همهم ام :و0 بک ماد 1 


است که اولا فرد در رد آرقا 


روانی بزرگ می شود . ؛ 1 
قدر کوولد ,از پایمردی و پشتیبان‌دیگرا 
برخوردار ثیست . 2 


بسیاری ماننده زاری کردن و ناسزا گفتن 
و قهر کردن و عربده کشیدن که برای 
کودك‌مجا زند»خودداری می‌کند وازاین‌دو ۲ 
ناراحتی های روائی او دفع نمی شوند و 1 
و به بی نظمی روانی می انحامد. . ۳ 

فتارهای زندکی ور مقتیر از انداز ( 


1 


و پریشانی. یا . پیمادی. روانی ۰ 
باشد» به زودی مقاومت او درهم مین 


در باره سر بازان به عمل آمده‌اند» نشان‌می . 
دهند که شخص در زمان جنگ بیش از 
زمان صلح دچار کشاکش و بی نظمی‌های 2 
روانی می شود . )٩(‏ معمولا مردم درزمان 
نك. -- چه در جبهه نبرد و چه در 


290۰ طه ۱ 


1 ,۳ 3 ك اج ۳ 


ِ 7 ی ار سل 


بانی اب ٍِ 


7 شخص ۰ تا ۰ 
استقاول فردی و آزادی فکری‌و عملی 
خوردار اس ار زمان - 0 بابددست 
" ر استقلال و آزادی فردی و بکشد و به 
"1 خشن نظامی تن در دهد. این‌تحول 
1 ,دیر یا زود درشخصیت او منعکس ۰ و 
ان و تاخوشی های روانی می 
۱ ی اقشاواهلی ی راهی 9 
ِ ناراحتی های خود بیاید» از خطر 
3 ۱ می‌رهد. اما در زمان. جنگ 
" انضباط نظامی_ مانع از آن است که سر باژ 
باوسایلی مانند درد دل گفتن 
شکوه کردن 3 اپراز ترس کردن, از 
تاراحتی روانی خود بکاهد .به‌این ترتیب» 
سرباز در نتیجه انضباط شدید به کام 
ناخوشی های روانی رانده می شود.به 
عنوان مثال می گوبیم 0 
جهانی اخیر سربازان فرانسوی کمتراز 
«مریازان ات و آمربای به اویش 
های روانی متا شد‌ند. . » ۳ و 
۹ به قدر فرهنی جامعه ۳ 
وایالات متحد امریکا سرباز را پای‌بند 
نضباط نمی کند و از ابراز عواطف او 
جلونمی گیرد . 

۰ ۰ بر :وروی هم » عامل مهم که می:نواند 
در جریان مخاطرات »* مردم؛ رادر مقابل 


و ادارد 6 شوق وشور 
وطن دوستان با جامعه 


تربیت می شود , به هنگام 


1 زوان کاو میٍ گوید - و 


برند . این قوم یکی از فزقه هایا تباب 


برای خود پا تاز یخی خاص‌دارذ» 
1 بداون شناخت 111 رل با تاریخ» 
هیچ گاه شناخته نمی شود. (۷) اپن‌سخن 
باآن که درست است» باز تام وتمام نیست.. 
با ید توت اه هر شخص کچرو» در عیین۱: 
حال که برای خود مختصانی دارد و استه. ِ 
نکر ات و دون شناخت آن‌فرهنگء 23 
شناخته تشه آخد. شد . به عبارت وا و 
کج‌روی‌های فردی از حوزه نفوذ تم 
جامعه بیرون نیستند ,. .۰ 1 

تحقیقی که وا ۳1 یر قوم هو نه‌ری 

( ما ۳۱) صورت کر قیه ۳ 
است »شاهد این مدعاست قوم‌هو ته‌ری دور 3 
حدود ۸۵۰۰ تن هستئد که در دا کوتا ) 

(عامعلوجا) و مونتانا مقصعاطما.. 
و برخی تواحی کشور کانادا به سر می .. 


تیسم (صعتا روطعصه) به‌شمار 
می‌روند و اصللا آلمانی هستند . معتقدات . 
اختصاصی ی شنت ده ات که خودرا. 
از اقوام دایگر جدا 0 ودر ۳ 

نسبت به رن د لب 
باشند 
اووزی کر ی ۱ 0 
مدارج عالی آموزش و پرورش. رابیهو 
می دانند و به صورتی 
و 


۱ و ی اشسیا تدای 
رقابت و ستیزه خشن و نگرانی و تنهایی 


خویی" استادگی, .می‌ورزنده و از بیماری 
های روانی و نیز بزهکاری و خود کی 
مصون می مانند . همچنین چون فره: 
هوته‌ری.باتنهایی و گوشه گیری و 
انفرادی که شرط بیماری شیزوفرنی‌است» 
1 ۰ تم ی 
۰ تحتیقات دیگری تین به تایع متابمی 
9 روشن اند که عکو نی 
۶ احتماعی در پیدایش بیماری های 
ی یت نت نها تاثیر قا بل 
دارد" ما نون 0 که محیط یم 
جنجال روستاها برای ایجاد جنسون 
اشیزوفرنی» و محیظ پرهیاهوی شهرها 
پرای ابجاد جنون ما فیلثایت 
ات . این را هم می دانيم که وضسیم 
. پرورش خانوادگی در تکوین بیماری های 
۳ روانی سخت موثراست . معمولا ابر لندی‌ها 
از سختگیری مادر ۰ وایتالیائی ها از 
3 رت بری پدر » و بهودیان از محت ژیاه 
1 ۰ ماذر- 3 وامریکائیان از رقابت شدیدیر آدر 


۷۹ 


مر 6 داقر تا آموارد لطمه می خورتد 


۸ تب اجه مضه یی 


لقاصع2۷ . 


نیستند. » در مقابل مخاطرات زندگی 


دپ‌زسیو مناسب 


۸ 1۳ 
۶۰ 161 .۳ ,1955 تع150۲0 1۵ م0صو ط)لمم۳1.... 

آ دنتفای 7 ۷0۵ طا ر01100عظ ,۲.6 عک 110111690 .ظ. جر - 10 13 
210 اصمصصرنثی صظ لونم80 فطا طععاعظ ممومناواه هبو :ص1۳ 


مورا جز مبمقتم قاط تماهم۲ +صوطصه ۳ ۲ 1۲۷ که فته۳ز .11-5 ۱ 
لجع( فصو بوامنممه و100 :۵عوظ ,7.1 عک فنصها ‏ ۳19 


رجوع 9 تشن میدهد د کر ۰ 
با درصد ی 9 وی دارد 39 


درطبقه های پابین (۸ر۱۷ وین جمعیت) ‏ 


«*ر۷ درصد مردم. پیمار هستند اذاین ‏ 
گذشته » بی‌نظمی های ملابم معمولا درمیان . 
اعضای طبقه بالا شیوع دارند » و بیماری 
خطرناك شیزوفرنی در طبقات پایین۱۱2۲. 
از یش او ما ۱ ۱ 

از بررسی های دیگر هم ی 
له دسشت. املماقد : در شهر‌های پراشوب . 
صنعتی مخصوصا در مراکز کار ونوا 
فقیر نشین» یعنی کانون های فقروبیکاری 
و ناکامی »بیماری های روانی - بیداد 9 
کنند ۰ (۱۱) نسبت دیوانگان شهری از 
نسبت دیوانگان روستایی بیشتراست. (۱۲) . 
مردان يا زنانی که براثر طلاق . خانواده. 3 
خود را متلاشی کرده‌اند ۳ مجردان . 


شکار بیماری های روانی می -شوند ۳ 
۱ محردان‌دراین ژزمینه از متاهلان پیش تر نب ۱ 


تب 

نسبت کجروی های اجتماعی 3 
چون فرهنگ ها هريك هنجارهای . 
خاص‌دارند »و به اعتبار ا هنجارهارفتار 
اشخاص را می سنجند و آنا‌را ارزش . 
گذاری و رده بندی و نام گذاری می ‏ 


:۰ ,3.7 ع صم02 8.1۷۰ 
: رو 0 
۱ ۰ عگ ۳2۲۲۵066 .ظ . -و 


۰ ,۱۱1601۲061۲5 70۵۳[2/]۲1۱6و۳ 
۰ ,۸1۳625 


۲: ۱ 1190876, ۰19398, ۳. ۰ 


ی 1 ی 
ه کسی بخواهد. شخصیت واهمیکت 
بای خود را یه رخ تیار ان مخصو صا 
و 
رد و شخص خود دنمایی و خودب 
و( او دهاز و 4 و بخنش دی نو ارو 
"رفتار که از لحاظ ۳ لو از جد‌ید 
" ناهنجار و از تظاهرات بیماری پارانوبا 
(3121012) است» 
ی کاملا به مروت پیت 
یبای شود. در جامعه. هایی کهجتسیت 
در تعیین نقش م پایگاه‌های اجتماعی 
و مردی زتانه رفتار اه 
آن ۰ را اشخاصی نابه هنحار می خواند» 
8 در .صورتی که در جامعه قوم آراپش 
(طعوووته) ...يا موند و گومور 
(0۲صساع‌ا0]) و بسیاری از جامعه‌های 
متساویا سهیمند ۰ چنین اشخاص نابه‌هنجار 
به تس نمی 9 ۱ 
ی 2 و 0 
1 فرعی بل جامعه. / دارای 
معنی 3 آرزش و اعتبار واحدی نیستند. اما 
براین‌سخن‌باید افز ود که برخی از هنحار ها 
1 یا آرزش‌ها مانئد نایسندی 11 زدواجبا 
ام اشمول فراوانی دارند و در انحصار 


ی 3 0620 2۳0 


3 با ۳ 


۸۱8091 ۳ 
و .1168-7۰ 
10۲۲ طا ععو۹272 0۶ ععذ [50۱02 16 :1211101791 ۳9 


.8 3 ,38 وتمنططه۳ رد روتافتطهتووظ صا حشبوط ب - 5 


۱ ِ 


9 ۰ لاه بای 2 ۱ 


تااز کار اما ره با دار انیس 
چنان که می دانیم 0 اس 
شدن مسارم تصممل باژهای و ای 
او تسم .این اهم‌می دانیم که‌اور گانیسم 
انسانی اف ان قابلیت انعطاف فوق‌العاده 
خود » برای قبول تحمیسلات زندگی 
اجتماعی آمادگی فراوان دارد. 0 
اهنا اک شارت زند ۳ اه 
9 8 نا گهانی باشد» نیم آن‌میرود. 
که اور گانیسم را از روال طبیعی آخود 
منحرف سازد و دستخوش و 
ناخوشی کند . هنجارهای فرهنگی ای‌که . 
مانع فعالیت طبیعی بدن شوند » عواقب 
ناخوشایندی به بار می اون آمانوها 
(تناصیو]۷) که فلز افیتانی اد تا 
می‌برند »موافق هنجارهای فرهنگی‌خود ‏ 
عشق جنسی را پست و شیطانی می شمارند, 
و فقط گاهی به منظور 0 
جنسی تن می دهند. ار 
محرومیت‌ها وزدگی ها و ۱ 
هستند » در صورتی 1 بت 0 ۸ 
تروبری یابد (0صهنتط1۳00) 


نس ی 
لا تا شوق و دی ۰ 
پذ‌برند » به ندرت به چنان بلیاتی دچار 
می شوند ۰ (۱6) ۱ 
ناسا زگاری های داخلی جامعه .. . 
.گر در جامعه‌ای هنجارهای تسار از ۳ 
1 باشند » بی گمان, اعضا 


ی 11 و 1 ِِِ 
۰ ,1939 ,34 ,۳000108 ی 
14 

1940۰ وه صه ۵1 ]۷[ لماوع 


.وود "آورده ات 4 می 
1 و لی در فراهنگی .۰ خصوصی مورمون‌ها 0 


افرا۵ وا بر بشان ال ود مرف مرن 
گرهانند . 
- لاف هت شمو می ابا لات متحصد 
آمزیکا با فرهنگ خاص فرقه مورمون 
(صعصصم2) انحر افات 
سیاری در بین اعضای فرقه مورمون‌به 
ری 7 


0 0 اینرو سای ازمورون‌ها» 
( ی ای فساز ری پرشان و سر گشته 
می شوند » پابر هنجارها می گذارندو باده 
ماود انعه هد 4 در ی 
شخصیت 

بسیاری از جامعه شناسان امریکابی‌نایید 


می‌کنند که این گو نه تضأدها به . شدت‌در 
ك 1 ار کان 7 آم را یی ۳ ی 


0) 2 

حنی خانو اده آشر تا هم از 
۰ وشتف‌کافی بررخوردار نیست (۱۷) بدیهیست 
" که 3 ثشتت در شخصیت ود کانی که‌در 


. خانواده ها به بار می آیند » منعکسمی 
9 


دردد َ 

اس ک و باره ۵ کو داد 
۱ با یلته وس و 
نم صورت 


ی 3 2 معلوم یی ی 9 


خانو اده های امتکها تی ۳ رکه ی کان خود 
رفتاری مسئنت و پرنضاه و به این 


ِ که مثلا آمادر دار« صدد_ محازات کوواد . 


2 ی ۳۳ فرعی 0 1 
محکوم) جامعه با هنجارهای فک 
( طبقه حاکم ) یا 


: 0 ی و 0 رن ۶ و 


ندش فاقاد کارع ماه اسماحلی درا 
شخصیت کودك باعث ۳ 3 که‌پریشانیها . 
و بیماریهای روانی همواره دامشه‌ای . 
ترده‌تر پابند » و بر قوت ووسمست 
ناساز کاری ها بیغزایند: . 
(004مطمظ انا 


3 7۳ نو 


رو ناد فا بت ۰ 
3 مر دم 4 


شناس نامی آمریکایی می وپسد 0 : 


روانی منقت ری | مار آستانه ۱ 
فشار ناتسا ز کار" مواجه ی وید : حابد 3 


9 و ۳ ی سو ی آن . 


1 
۳ 


و خانواد رت آید واز . 
سوی دیگر از. او توقع داردا که ماتن ید ۶ 


گذشته‌عطی و تسلیم پدر ومادرباشد. 

رن هورتی 
روان کاو معاصر اعلام مندازد که آنتان ۲ 
آمریکائی ازقبول ناخوشی‌روانی نا کزبر ا 
است ‏ زیرا به هرسو رو می‌کند» خود را 
در -:کام. نیروهای:متضاه "می‌یاید؛ 


روصم ممتمک). 


خاره 1 


جامعه. -هم‌از او ات دوستی و محت عام 4 


می خواهد و هم او را 


به فکر و عمل. 


فردی و خود پرستی شدید می کشاند؛ . 


می خو اند و در عبن حال او را به‌سو دب 


جوبی فردی و رقایت خشونت آمیز ۳ 


انکتر ۵ شا مات اج و ۱ "وأقع‌بین ‏ 


ود زور نکش اپ ۱۳۱ ۳۹4 


تبلیغات دروغین 9 او را ازروشن 


بینی و واقع (معنلومی) 
باز .می دارد. ؛ 1 *باگو لت *افهتادی 


او ۳ دامن مبی‌ز ند 6 وی وسایل کافی 


9۰ 0011626 طز هصتصز نا :ظ0مفظ ری عک تاه .۲ - 16 


مش ,202-08 38 ,1939 ,عومی طباو8 ۳۳۵ :7020 ]17-2 


تفت رب جومنده مد ط رکتعطان عکگ 5077611 ,۷۷.۳۲ - 18 


,10-4 .ظظ ور190 دوه ,20 


16012۰ .طط ,1998 رل ,0121۲۷ و ط را16016ظ .۳ - 19 


9 جویی فردی و 


1 ار باه او 7 کی فتاتن کی 
که جلوم نها 
اسر وفرنی ‏ است »,شاشته‌است. . از 9 
اینگواهه شاه وای ره واه 
شیزوفرنيك» ‏ . (اهونممو وذم<وطهو) 
آنامیه: ۹9 1 
۹ ب مبارزه با کجروهای اجتماعی . 
همدردی با کجروان 

ات جامعه مستلزم مبارزه باا نحرافات 
اجتماعی را ایحاب مر تن درأین مبارزه 
به هیچ روی نباید منحرفان را موردنفرت 
33 سوب قرارداه و در صدد انهدامآ نان 
ِِ تک ۰ 9 منحرفان گناهی ندار ند» و 
ود قربانی جامعه هستند . 
3 اقفر اد من هه ده شنت تقو و 
جامعه" بودند و از اینرو » وقتی کسی 
مرتکب نوعی انحراف می شده دیگران‌به 
چای آن که او را بیمار بشمارند و مورد 
دلسوزی قرار دهند » باپیزاری وخشم‌بااو 
مواجه‌می‌شدند و او را از خود می‌راندند. 
ان رو منحرفان همواره در" کتمان 
" انحراف خود میکوشیدند» و براثر این 
وت , امکان بهبود را از خود. می 
گرفتند ۰ (۲۲) 

تفرت گنشتگان از افراه منحرف حاکی 
یر ۱ بو د 2 باره فرهنگی 


هت ام 


بوک که فر تختگة 


علائق 0 ترا 
۱ ما در نمی بافتنده که فر هنگگ واحدی‌تام . 
ونم وی غیت وق بت ۳۳۰۱ 


۱ جامعه ۹ آمریکائی» . : شرمساری حنن و باتمام نیرو زارت از و ِِ 
هراقومی ۰ دز انحراف "ها بکوشد . 7 1 
.1937 ,11۳06 نام 0۶ وانلمم‌وتروظ وناوتاه از عط :۳06 0 


50001 ۳ و 0۶ تنصلن ط۳ 12۰9۹02 0 11 0 ِ1 0 
7۰ 10 وصمناوممعظ مق روطمرموم1تطرظ تفصمتهم10 صظ 


4 ی و تملاان 0 ِ ۳ 1 


که تعادل جنبه مجسو س و حجنبه ۳ 
خود را از دست میدهد و زئده سای 7 ۱ 
ای کم تا در 3 
موارد معمولا فرهنگ غیر مادی‌از فرهنگی . 
مادی عقب می ماند: لوازم‌ووسایل زندگی . . 
تحول می پذیرند» ولی هنجارهاد گر گون . 
لمی شوت ۰ قسن هافر اد قمی انیت ۱۳ 
آسانی زندگی عملی متفیر را با هنجارهای ‏ . 
ثابت طبیق دهند » والراما تن ۲ 
ناهنجاری و کجروی می شوند» چنان که . 
در جوامع جدید » براثر تحول اقتصادی‌و . 
شات قوانین اجتماعی ءناهنجارهای‌هاو . 
انحر افات‌فراوانی در حوزه خانواده‌وسایر . / 
سازمان های اجتماعی پدید امده‌اند. ‏ . 
دراین صورت ؛ ای 3 اجتماعی نه‌تنها. 
درخورنفرت نیست »بلکه بر عکس,سزاوار . 
رحمت است . فرد منحرف یعنی فردی که . 
نتوانسته است موافق هنحارهای اجتماعی ‏ 
رففاز نگ : را و تارب که ۱ ی 7 
جامعه‌ای است که تئوانسته است فرهنگ ‏ 
هود توا متفاول سازمم و یه ۳ 
مردم را دچار ضرر و خطر کرده است. به. ۱ 
راستی . جامعه باید به جای ان که 1 
کجروان خود نفرت ورزد » خود رامسئول . 
و مقصر داند و در مقابل احساس 


بر 


۳ ۳ 9 دا پقاست - کار تحامعه‌های کنو نی 
تن وشایلی به ندرت. وجود دارند 0 
۳ ی در "شهر نیو بو رگ »دردهند‌آن 
روانی به آسانی نمی توانند به. روان 
رت تنس از ارو فعمولا یر 
از ی زد دوستان و 


و معتمد محل و آشخاص‌بی‌صلاحیت 
یکی اظهار تار اخشی و چاره ی 
۳ با روان پزشك مي‌افتد. 
و دراین قاه تا هقف رن اسان 
ك شدت ی 0 ۰ (۲) 


بیمارستان ها و آسایشگاه‌های تاوانسین 


9 رت و موسسات بیمار را در شرأیطی 
رن می دصوت 42 از اوضاع واحوال 
زندگی واقعی متفاوت است »واز اینرو 
از وف و تخود ۱ 
ست به جامعه خارج ی 
شمارد ها یی یاس بر ای تیا 
که اقا تناها هی دنو ۵ ها حامعه آپیبار" 
شده 0 6 شتا مضر‌است 

بیمارستان, ها وآساپشگا ه‌هایاید بصورت 
0 کوچك تا دنه از هرحیث‌به 
جامعه بزر گ شبیه باشند», تتمایان و ابان 
3 همه ال های اجتماعی بهر ور ۵ 
1 تجربه‌نشان‌داده است که بسیاری ازبیماران 


تازه‌ای به سربرند و تن به آزعایش های 
حیاتی جدیدی دهند خود به خود شفا هی 


۱ 


ید 2 ت 0 برسان : ۱ 


و رای فان به اه امه ۱ 
و دریافته‌ا ند که بهداشت روانی. با: بد ] 


5 ی و پزشکی و هم ۳ 
. شناسی . ۱ 


اتتوال یاشهت ,۱۲۱۰ 
پیشگیری کجروی‌ها 
در عصرما » در هر حوزه‌ای پیشگیری 
مهمتر از درمان ات » در حوزه 
های اجتماعی هم این اصل صادق است. 
اکثر جامعه شناسان 
راه مبارژه با انحرافات اجتماعی 
اوضاع و اجوالی است که مانم پیداینش 


مر 


قدار لگ و 


۳ 


بر آنند که‌بهتر ین ۳ 


کحروی باشند » و برای حصول این‌منظور . 9 


" رعایت دواصل ۳ ضر‌ور می‌دا نند ۰ 


ال تاو الم کر محیط ی 
کودکان -- خانواده . ۱ 

اصل دوم . سالم و 

ان -- جامعه . 

ی ال ی مس 0 دو 
ان فا ری 


#7 
8 
۹ 


۳ 


9 


۳ 


اس کوداگ-بایده فر اعوش: بجانواده ۲ 3 


۰ احساشس ایمنی واطمینان کند. خانواده.. 
مخصوصا مادر 6 با ید بامراقبت بصی دم ۱ 
و صمیمانه‌ای این حاجت کودلك 
ساژن 
بچه‌داری با مهرورزی‌و نوازش مبرم‌یا. 
جلو گیری از تظاهرات عواطفبا «شیطنت» 


ات۳ 
1 
سا 


راخرسند 1 
مراعات ماشین وار ستورهای ۲ 


4 


۳ 


3 


اکوا و۳ کاری درست نیست . مادر با بدمهر ۹ 
خود را با بصیرت همراه کند.و در عین .۰۰ 


حال که نیازها و (۲۷) و خواست های . 


م 


کودك را بر میاورد , محض مصالح . 
اجتماعی (و نه آسایش خود )به اوانضباط . 
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0 


1 


بیان و اد ۱ 

نه به هو 
0 و اد و هیچ" 
ان اجتماعی دیگری میسر نمی شود. 
معه‌های بیمار زد و باند . .ی در نگگ 


سود جویی خصوصی و رقابت خصومت 
ای جنر زد عم 
هه بر خی ند و فرهنک‌ها سازکاری 

بفته عود را از بابید. (۷۸) 
صلاحات محدودی مانند تغییر روش 
مبارزه با باده و بیماری 
آزا که یی تاقیر* تیستند از مهد تال 
عنن میحیط جامعه بر نمیآبند 


,صدد علاج خود بر آیند. عواملی مانند ‏ 


1948 ,بانط عط1 مه ی :9301( ست 8 7 


ی عای 0 . 
اد هه بد نی ( 7 مقتضیات! 
متاثر ند . تس 
ی و ۳ 0 
مهم ترین علل انحرافات اجتماعی هستند. 
پنابراین منحرفان نه تنها درخور . 
نفرت و عداوت نستتند »؛ بلکه در شمار 0" 
مظلومان جامعه‌اند 9 
۳۳۳ 0 احتمای ۰ 
در وهله اول باید جامعه را بد صورتی 
در آورد که امکان کجروی از میان‌رود» 
و در و هله دوم با ید برای‌درمان کجروان. 
موجود . از وسایل گوناگون سس 


مستفاد از آثاراگبر نو نیتکف و برجمی 
و دیبوی ومانهايم و ی 2 


۱ ۱ 


لنین پیشوای بلشویکها را دیدم وبا او سخن‌گفتم. او مرا دراتاق ‏ 


1 ی ی دود احساس کردم» اما درآن لحظه » بیشتر تحت ۰ تأثیر 


سا 


من 7 کر 7-2 5 
5 هت و ۲ _ّ 


هم وصصو . 


سس تر جمه: کاوه دشگان دا 
0( 


92 رید «ععن ملااژات مق ی 9 ك شب 


تن | 


سا(« 


رت 


بامداد بیست ونهم فوربة سال ۱۹۱۸ برای نخستین‌بار» ۱ 
کوجکی نزد خود بذنرفت. اتاق لنین درهمان طبقه‌ای قرارداشت . 


تجمل بود؛ جزنك میز تحزیر ودوسه صندلی ساده » هیچ نداشت. ۱ 
این » نه تنها نخستین مصاحبة من بالنین بوده‌بلکه اولین‌بار / 
بودکه جشمم به‌جهره اومی‌افتاد. در قیافه وهیأت ظاهر پیشوای ‏ 
بلشو يك» یی رشان دهدوی» نی تمس ۳ ۳۳۱ 
نامرد در تر زارد 2 نمیخورد ۰ لنین 6 با قامت کو تاه ۰ حثه 


تالتسبه سمین »گردن قصبر صحیم 4 شانه‌همای هن » صورت گرد 3 


به‌خرمایی » وریش‌کوتاه ماشین شده» درنظر اول بیشتر شبیسه . 


يك بقال شهرستانی حلوه میکرد تا رهبرانسانها. 8 
لیکن » درآن دندگان بولادین» جیزی وحودداشت که توحه 


مرا لب کزاد: درآن نگاه استهزاکننده» نیم بخندان:ونیمهتخق با ۰ ۲ 
جیزی نهفته بودکه سجن ازاعتماد سنفسی بی‌بابان وترتری سیار 
میگفت» آن عظمت ویرتری‌که لنین خود بخویی ازان آگاه بود. ‏ 


بعدها » دربارهُ قدرت فکری ونیروی معنوی او احترامی . 


۱ ۳ ۱ 


خموش بود . در وی ؛ همه شور ی بود؛ هر ۱ 
1 ت فرد(۲) و ىك (هنرمند) بود» مردی بودکه من نیز میتوانستم . 1 
" ازخود بیتی اوسودجویم ودرن‌کار تاحدی فیروزشوم . ولی لنین» . 
تیاه بود,وازاین نظر» انسانی بی‌نظیز بود. میجکون . 
چایلوسی و تملقی دراو تأثیر نمیکر د. تنها کاری که شخص مه ات ۲ 
" دریرایر آوصورت دهد آن بودکه لطیفه‌ای بگوید واورا بخنداند؛ .. 
زیرا لنین » طبعی بس‌شوخ وخلقی بس خوش داشت . . 
ِِِ 2 در حندماه بعد» لیر باتقاضاهای گو نه گون جود مراکلا فه 3 
ناه تانی آزمن میسواست این شانعات را فص ۲ 
۱ وتأیید کنم که متبان لنین«نوترووتسعی اختلافات: تندی وجود دارد ۰ 
وت مای ندان اند پسیان بسته بود پس, از 
مصاحبهة نخستین» میتوانستم باسح درخواست‌های‌لندنرا بیدرنگ . 
بدهم: تروتسکی » سازمان دهنده‌ای بژ وگ ومردی ی‌اندازه شحاع 
وباشهامت بود. لیکن ازلحاظ روحی واخلاقی ومعنوی » دربرایر . . 
۰ لنین همان آندازه صعیف وناتوان 0 بشه‌ای دربرآتر بل عاحز 7 
مانده -اشت,: درشورای کمیسرها (۲ 6 مردی: نسودکه حود وا 
ار از تر و تنشتکیبنداند. لیکن» ی نبودکه‌لنین را «نیمه‌خدا» 
شوند . درمیان کمیسرهاء غالبا قیل وقال یی ات ی 
قیل وقالها هرگز به‌ساحت لنین نمیرسید .. 3 
بیاددارم که جیچر ن » آنچه 0 از حلسات هیأت‌دولت ‏ 0 
وروی گبذشته نود برانم شرح داد.چیجر نن گفت: تر وتسکی» . 
پیشنهادی را مطرح نمود.کمیسر دیگری » با آن سخت به‌مخالفت ‏ . 
برزانو نهاده بود ومطالبی مینوشت ؛ به‌کار خود توجه داشت ویس . 
سرانجام » رکفت (بگذارند ولادیمیرابلیچ (نام‌کوچكث ی 7 
ی ۱ ۱ 0 
به‌حضار بت : نظر خو درا در ىكث حمله بیان کرد» همه خاموش 
شدند ... 


۳ 


بت 02 ۰ در کیش خو بش که انقلاب اب 9 چون ب 3 


حو ادث» درستی آنرا اشات کرد. 


۰ لس یکت «اين خبرکه مذاکرات صلح ما با آلمان قطع 
ده است» بهیجوحه درست لیست. شرانط صلحآلمان» همانهاست ‏ 


که انسان باند از بك حکومت میلیتار بست‌انتظارداشته باشد. شرابط . 
فوس ات ولین باند آنها رال ترفت #دییتر‌نو نش یهافر ۱۰۱ 
امضا خواهد شد وبااکثرت قاطع 2 اعضای حزب تصوب 
خو اهد رسید. »۰ 
برسیدم 1 (آین صلح» ت جه مدت دوام خو آهدداشت ٍ. 
تاسح داد. (نمیتو انم بگو دم »۰ قرار نو د مقر حکومت به‌مسکو انتقال 
اید تا لنین تتواند فدرت خو درا استحکام نتخشد درز و 
اسخن راگر فت و گفت.: (اگرآلمانیها در کارخود با فشاری کنند 
ویکوشند که بل دولت بورژوا را برسرکارآورند» ما بلشویکهاخواهیم 
حنگید»‌گرچه تاگز بر شوم به‌و لگا وکو ههای اورال عقب نشينيم «ولی 
بلشو نکها » بخاطر آرمانهای خود خواهند جنکید» ی 
و 
باق وک «اگر شام این نکته زوت مسات 5 ۳ 
میتی تست فرصت عالی بیش‌آمده است. درنظر ما تلشوکهاه . 


۰ انتتالیزم انکلیسشن وامرتکا همان آندازه شرانک ات ۱ 
ِ 0 میلیتایز مان 4 ولی فعلاه میلیتار یز م آلمان خطر عاحل امه 


بهمین دلیل خوشحالم که تصمیم گر فته‌اید درروسیه بمانند مرف ۳ 
ک اس ازم را برای شما فراهم خواهم کرد و آنجاکه در 
وآنایی من است» امسشتت شخصی سم یو تضمسن میکنم وبه‌شما . 
اجازه میدس هرو قت که نخواهید»ه آزادانه روسیه را نر لك کنید.ولی... 
درباره هرگونه امکان همکاری بامتفقین تردید دارم». رهبربلشويك» ‏ 


که واهما) یادراهرجها یکی -ننتهماتتوايين مق 


۱ (سرمایه» صلح‌کنيم » اینکار » حتی لازم وضرور است. زبرا» ۳ 
۱ 0 9 ۳ هم ی 4 رس مر 0 دتکامل ‏ 


0 که نمیتو اند مخحد شود . ازاینرو) تا و قتی که خطرآلمان ۰ 


۹ 


۳ 


1 3 3 تن 0 دم ۰ دادنت ۳ 


۳۹ 
و۳ 
و 


یم 7 


۱ 
۱ 
3 


و7792 9[ 


ی خود را ابراز داشتم گنت «اکنون که ۱ : 
مان درم و محقق شده استت آلمانی‌ها خواهند تخت ۱ 
3 تمام قوای خود را درحهة غرت وارد مشدان‌کنند. درانصنورت ۳ 
تین ات تفع را خردکنند وآنو قت طلشو نکها چه خواهندکرد؟ ‏ . 
ی خطی زر وگ تراییست که آلمان بواند بااغله‌ا ی که رون رتیه .۰ 
ر میتا برد آقحطی زده خود را از گرسنگی نخات دهد». .. 
لنین » لنخند زد و گفت: «شما » مثل همه هموطنان خود» . 
وتیل زار ساب مسائل خشك وبیروح نظامی فکرمیکنید. غاهل,: ۳ 
آروحی رانادیده مبیگیر ند ۰ سرلوشت ابن حنگ دربشت حبهه تعستن 
واهد هنت 6 لادوسنگرها. ولر ستی «اوبفطه نی نیما سس ۲۰ 
استدلالتان غلط است. آلمان» مدتهاست‌که بهترین ان حور( 
ِِ از حهه تشر 9 فراخوانده است. براثران صلح دزدانه» آلمان ناگز بر . 
و "تخواهداشد که درشری فرای‌شعتر ی تکاهذار ۵ به اتیر وی کمتر ی 
وامااننکه آلمان تواند آزروسیه مقادیر کثیری خواربار بدست. ‏ 
آورد» خیالتان آسوده باشد. مقاومت منفی - این اصطلاح از کشور . . 
" , خودشما آمده است - سلاحیستکه ازیك ارتش ناتوان» 0 0 
موثرتراست»». 
4 تعکر وکگر فتة » بخانه بازگشتم ودرآنحا دش که و ۱ 
0 تارف يكک‌دسته تلگر ام رسیده است. تلگرامها آکنده ازشعاتها .۰ 
3 درباره ان صلح لو د. ازمن برسیده بو دند ۰ ۰ «جگونه مبتو انید خر 
1 اشاره اصوارکنید که بلشو نکها هو ادار مان زر درخال که ۰ 
قصد دارند ی‌آنکه گلوله‌ای شليك‌کنند نصف روسیه را به‌آلمان . 
دهد ۰ کی ازتلگرامها» اعتراضنامة تندی علیه فعالیت‌هصای . 
لیتو تبتفه"( و دنو و قارف وید آ درنه به‌حکومت . ِ 
ی ۳ 7 ۱ ول ۳ چنین ر فتاری ۱ ِِ 


میپرسید دراینباره چه مب راهم ۱ 
ی ۳ اقدام خصمانهة آشکار > سیون ی شجه زد وبا فد 
۱ خبری‌که به‌اوداده بودند تردیدکردم در آیشت » میزم : مس ۴۳ ۱ 
1 مستخدمم تلگرام دیگری آورد ۰ این تلگر ام ترس بر دن ات ۲۳۱ 
میدادکه به «ولوگدا» بيایم. بوسيلة تلفن » با آوصحبت کردم. "به‌او ۲ 
تصیمی ,دادم هر چه بیش آید» درسن بترزیو رگد بمانم » و ازاو 
1 تقاضاکردم مسألة غامضی راکه براثراقدام ژاننها بدیدآمده است . . 
به‌سفیر آمریکا اطلاع‌دهد. دخالت ژابتیها درسییربه» تمامی امکان ۰ 
تفاهم با بلشویکها راازمیان مییر دا عقل سلیم می‌گفت که این اقدام» . 
0 به‌عنوان آینکه » دوباره دربرایر آلمان حهه‌ای ساخته شود» . 
۹ ار قارچن ملع و حر‌ند اسشست زین ضر به این روز حرد کدنا 6 
. تلگرامی بودکه اززنم رسید . زنم بازنی مرموز ولی‌گویا » خر . 
میداد که مساعی من » درلندن بانظر مساعد تلفقی نشده است. باید . 
" مواظب باشم » ورنه زندگی اداری‌ام آزمیان خواهدر فت. 3 
۱ لندن » تصمیم مراکه پس ازعزیمت لیندلی‌درسن پترزبو رگد ۶ 
بمائم » نه تصوب‌کرده نو د و له تصیح . آزاین وافعیتکه وزارت ۰ 
ی امورخارحه مرا همجنان باتلگر امهای جود نمباران میکرد» جنین . 
لتیحه گر فتم که وضع جدبدرا بذبر فته‌است. تا اندازه‌ای بحال خود . 
رحمت آوردم واین دلسوزی,» برسرسختی‌ام افزود ۰ بیشك . 
سروشتم بدوناهنجار بود ۰ سپس برختخواب رفتم وداستان 1 
زندگی ریچاردیرتون (0) را خواندم. برتون »تمام عمر با «وات‌هال» . . 
۳ احنگیده بود ونتبحه ان حنگ برای اومصیست باربود. ۱ 
اد دراین زمان » زندگی. درسن ترزیو رگد صورت عحیبی" 
3 ار ۰ بلشو نکها هنوز نتوانسته نو دند انضباط آهنینی راکه امر وز 4 
تن از خصو صیات حکومت آنهاست» مستفر سازند. دروآقع 6 انم ۱۸ 
9 ۱ کوشیده نو دند که جنین کنند. ۰ثر وری در کارنبود»‌مردم‌نیز اززمامداران ‏ 
حدد خود ترس و و خاصی نداشنند. ..رهرنامه‌های صذ ۲ 
3 بت بل سایق متتشر میشد وبا دشتامهاي ند 2 ۴ 
۳ ان ی ی ی و 


- و 


۳9۳۳ 
۱ 
۷ 
۳ 


ی .و نویسندء ی (۱۸۹۰- ۱۸۲۱) عماتفظ وتمصو۳۳ وتو 
۹ 9 ۱ ۱ پر ۱ 


تب 


0 و 9 0 ات مار و ۰ 1 و ِ 
وه وزسا» ۳ یابوهای گرسنگی خورده‌و استخوانی درشکه‌جیهای 0 
ندبخت » عجیب نود .که درانن تخستین روزهای انقلاب بلشیی بلیم . 
۱ ننها خطر واقعی که متو حه حان مردم نو ده اعمال ار سنستیا ۳ 

3 و بلشو بکها ۶ آناونستسنها 1 دسته‌هابی بو دند له از دزدان ۱ 
رن سایق ار تش ۰ وماحراحوبان طب‌کا شده دو د. این‌دسته‌ها» ‏ 3 
رت خی از بهتر ین وزساتر بن خانه‌های شهر را تصرف کرده بودند 

3 ودرحال ی که مسلح به‌تفنگک ونارنحك دستی ومسلسل بودند» حکومت ‏ 

3 ب کشت ان را دریانتخت اعمال مبکر دند . در گو شه‌و کنار جباواشت ۱ ۱ 

کمین می‌ کشیدند و مقر تاییان خود حمله میسردند ودررفتار با آنهاء . 

و رو گرندان نبودند. وبیز» برای هیچکس احترامی قاثل . 

و . یكاشب» وت راهزنان 6 اوربتسکی(۷) ره بعد‌ها رئیس 0 

۳ شهر منرخت » آزسور تمه بائین کشیدند ۰ تما نا 2 

رادرآوردند وسیس رهاش کردند تا برهنه به‌راه خود ادامه دهد. 

1 نیسشکین شاش آورد که از دنت دوز دا حان سالم ندر بر د. را 1 

وفتی بیرون ميرفتیم. ». فاصلهة تا مقصد هراندازه‌هم که کوتاه بود ۳ 

تنها بمین فتیم از وسط حاده راه می‌بیمو دم وانکتتمان متشه 

3 روی ماش تیانجه‌ای بودکه درحیب. بالتو . خودداشتیم. درتمام 
" ساعات شب » صدای تیراندازهای حسته وگریخته » شنیده‌میشد. . 
بنظرمیرسید بلشو نکها هیجوجه قدرت آنرا ندارندکه باان لا 
مبارزه‌کنند. 

1 ان صبر وسکستانی. نسبمی بلشو بکها را مخصوصاً ۳ 
میشوم 3 زبرا قساوتهانی که بعدها بیش آمد. تتبحه تشد ند جنگ . 
1ج یل اصی: تشلید:ان ساره حونیم ۱ 
متففین به‌شوروی وامیدهای‌کاذبی نود که ان تشک رس 5 2 
مخالفان جکوومت انقلایی برانگیخت. ۰ منظورم ان میت که 0 
9 و بل ويك راد رنه 


۳_ 


: 2 


رت 

9 همة«شوراها» سوویتها - دعوت شدا تا روذ 0 ۳ 1 
3 ۳ کنگره‌ای 0 0 دهند ات را رستما وت ۲ 
داشتند و برای" مسلح شدن 19 ۳ یو فرمانی فد کر 4 
4 کردند . تروتسکی برباست نو راون حل ند منصوب تشد وجیجر ین 1 


۳ ای اورا دروزارت امورخارحه دولت تلشو نات گرفبت 4 ۱ 
7 حیجر بن راهنگامی که ازبرست ۳ داز گشت» کی 
تیافه‌ای معموم وماتم‌زده داست و تست فصن عم واندوه»ر فتارش . 
2 با من دوستانه بود. اومرا آگاه ساختکه شرابط آلمان » درروسیه . 
خشم ورنجشی به‌گونه رنجش وخشم ملته فرانسه پس از ۹۷ 
برانگتخته است واننك‌بهتر تن وقت است که متفقین همدردی جود . 
سس را نست به‌ملت روس نشان دهند. قراردادصلح روسیه 5 
1 ۱ یاه نیمانا تما نو سیمانی نودکه بمحض آنکه روسته به‌انداژه 
5 کافی نیرومند ميشد آثرا می‌شکست . درواقع » این و 
| کمیسری بودکه بااوتماس‌گر فتم . ع 
9 ۱ جون قرار لو د دولت از سن اد ن#متکو نقل مکان ۲ 1 
ی ال ۱ کر دم برسیدم بر‌ای حادادن هبات من درمسکی: ۱۵ 
وسائلی میتواند فراهم کند. او» مثل معمول » سرتا با وعده بودو . 
ابهام . آزاینرو» پیش تروتسکی رفتم ۰ تروتسکی » وفتی حالی . 
 . .‏ ولشاطی داشت تقاضا هارا انجام میداد وبسرعت هم انجام‌میداد.. 
ور شاد یشاش ناف : اضاسات تسین اف تاامفام د ۰ 
حور درآمده بود. تروتسکی 6 تفر نا را تمام 
آحرفهای او بوی حنگ میداد اس بیمان » تصو ب شود دانشود» . 
۱ جنگ خواهدشد . درجلسهةکوچك کميتة بلشویکهای برجسته که قبلا . 
1 تصمیم نبه‌تصو بب بیمان‌گر فته بود» تروتسکی ازرای دادن خودداری . 
0 " کرده بود. او درمراسم تصوب رسمی قراردادکه درمسکو صورت . 
۳ . تا مك هفتة دیگر درسن‌بترزیورگ میماند. . 
ِ گفت: اگرشما هم بمانید خو شحال خواهم شد. قول داد وقتی . 
را سن‌ترزبورگه را ترك میکنده مرا با خود سرد وشخصاً وسائل . 
ّ آساش مرا درمسکو فراهم آورد. جون اقدام مردانهة تروتنتکی ۶ 
0 اب جیجر بن تر حیح میدادم» سید ۲ 


تز 2 


ی هراد منظور شکست فرانه را ۷۰ از لمان 9 3 بع] 
ی 1 او من به‌ملت فرانسه است .. 3 


مسر 


3630030000000007 بقلم ؛ د کترمي. کر اسخه ۳ 


ی اش که فارنقه و ملد کان-یدشکان‌مسان و رو اما ۰ 
وی زا در رورش روحم وجنسم انسان ائید و تا کید کردم‌ات ده 
که طبیعی در برابر موسیقی حساسند . 


ستلالی. دارند وچه کسانیکه ازنظر عضوی جاخین و خر کی« عاجر وافتی ۱ 


متسر اما ماه .و رده‌آند روانشناس و مربی نامی ایطا لیاثی ۱ 
" متجاوز از یکقرن پیش (6ع۱۸) دراثر نفیس خود بنام «درمان اخلاقی 
" بهداشتی ۳1 نربیتی کتد‌ذهتان و کم‌هوشان» مینو سد : ((مو ن تا کنون کودن: 
3 ۳ تایخزدی ندیدهام که بمحض استماع يلث قطعه مرس ای اثر شاد و لذت 
٩ 3‏ رو ان ظاهر نشو د معمو ۷ این افر اد در تاو موسیقی لاه تشاط اور 
از قطعات آرام وغم‌انگیز ابراز احساسات میکنند بعضی ازسبك‌مغزان . 
را پرهیجان وقتی موسیقی مالایم حزنادجیزی موه ِِ 


۳ ابلهان ۲ نابخردان درخود فرزورفته بیحال و بی‌جنب و جوش ۳ ۳ 
بااستماع آهنگهای رسای طرب‌انگیز بنشاط ازجا برخاسته بحر کت ما ۱ 
مت میبچن که پدخواری میات ات ۱ و یه 

1۳100۳72۳0 ۷۷۰ در کتاب خود بنام «موسیبقی و دلگ ۲ متوتعباور مه و 
(1951 ,۲.۲7.۳ تصعقصه1 آثر موسیقی را در روح وجسم کودکان و نیز( 
1 ان بخوبی بیان ميکند. 


بلکه ناسازان نیز چه آنها که از لعحاظ هوش وخرد وبا عاطفه و هیجان 


۳ ات از 6 ی 10 درمان ناسازان از این .ثیروی انا 


اما تاثیر موسیقی:محدود بانسان نیست تجربه نشان ِ 0 1 ِ 
بوانا انات و حتی نباتات از آهنگ موسیقی تأثیر مبیذیر ند پزشاث فرانسوی 1 ۳ 


س متاستاز «عمهامه)16 806 1۷022۳1۵۲ ع0 م 1 6 عز۷** احوال کله‌ای ‏ 


9 ِ كت ۳ ۳ گ دردی تحمل‌ناپذبر کشید 
کارش کرت رسید . لط0طعا8۵ در اثری" بنام ند ین هی بت موزار 


از بزوگوسفند را توصیف میکند که در برابر قطعات مختلف موسیقی 


1 ۳ پذ‌برشی. سا سار میداده‌آند در یعضی از ار تیگ کی ۲ 


سر _دستگاههای موسیقی ۳ ۱ زر ِ باق 
توانین 0 0 وزنها و 0 ۳ در اد ای 
۳ کات وه اه له نو تبیش رابطه اپرا که در قانون و مود ۰۰ ۲ 
و در رشد نبا تات‌محسم‌باید 
۱ ی ما درباره نقش تربیتی و بالاخص اثر درمانی . 
1 تریتی مومیقی < 
تا ردیر هک مد ار ۱۳ 
2 اعتالاء 2 وقوت روح "تاثیر شایان دارد.. 
۱ نیم که کو دلگ خودبخود دوستدار زیبائی‌است ویکی ازحدنما ۲ 
۱ پرورش اخرن قمال داش تتونتتاوو . معتقد است که‌دوق‌موسیقی 
بدرجات مخننلف در همه کودکان با لفطر ه نهفته است فقط بابد این قربحهر. 
بدست قربیت شکفنته وبار کرد اثر تربیتی؛هوسیقی در مورد کودکان بیظتر ۱ 
وابسته بپیرورش دی وان امتلاه حوامب د ما ری ۳۱ 
وحجرکتی موسبقفی باید قبل از ثش سالگی 0 تااین‌سن کودکان 
آسان‌تر بنوای موسیقی برانگیخته میشوند وبانرمی وچابکی بیترحرکات 
خودرا با موسیقی هماهنگ میکنند . 1 


ً 


2 [1 700 


نو ای خواش , طفل را شنیدن و گوش‌دادن‌می‌اموزد وباو میصمال 


رما وسیعتر و والاتر از محبط روزانه خود آ زادانه‌سب سپروم حور 
تفکر پردازد بعلاوه موسیقی » نیروی تخیل را پرورش مید‌هدولی 2 ۲ 
مساعد برای بروژ و ظهور ابداع و ابتکار فراهم میکند نوای خوش 

موسیقی سرچشمه فیاضی از نشاط وسرور است و ثریبت این یات 
خوشدلی و احتراز » طبیعت انوی مشود ویایدار میگرده 


۹ مادام متا 8و بل 0تاقات .. درسختر ات جالب" و جادبی که 3 
3 3 دز نوشاتل دک سال ۱۹۲ ابراه گت مورا ایک موسیقی 0 ۳ 1 


۸ 


۳ 
3 
۴ 


1 


9 


۱ 


ک 


9 


ِ ایستتاده ۱ 3 ار را بت ی ی 8 
"پا زمزمه قطعه‌ای از موسیقی میگمارد و گاه فقط بشنیدن ودركآهنگی . 
1 تعیب" مک‌گفن: ئا عالاو بر دیگر فو اند قز کین وی باینو سبله هم اتضباط ‏ : 
پیاموزند وهم بکوشثی مشترك وهدفی جمعی بگروند. ۱ 
برای جلو گیری از اختلالات روانی و تعمیم و تحقق بهداشت . 
روحی نیز موسیقی را وسبله‌ای موثر شناخته‌اند و 
۱۹9 قر ۱۱ ای انیبان مول فاشکی رب استهامران ۳ ۲ 
٩‏ مه شر ار ؛موسیقی کفت این در زمینه‌های متلفت حیات اد .۰ 
پپژوهش. ق مطا لعه پرداخت و نقش یک از بیماربهای عصبی را تِ 1 
تیف لا روحی بو سبله موسیقی محقق ساخت 2 
هنوز در دنیای امروز نه والدینن ونه اولیاء درس سوت ۱ 
بارزش ترس و موسبقی تو حه + لازم و کافی نیافته‌اند و گفته ۹ 4 
نخاشتها نو _ که می‌کوین ییاه موشیقی: مهم و اه ۱ 
اقالباید. پوزش یلک اقضه.ذارههای سک مه مار ر اوه ۳ 
چون بدون کمترین صدمه بدنی , اعصاب را آرامش می‌بخشد . رز 
مععن] دا ید من کر «بوق؛ :که گر جه,موستفی خو بو اس کش ۷ 
وسائل 9 و ات دوایٍ افستت اما عویش له ۳ 1 
1 0 که نیروی 13 حوانان ترا یو 7 باکر ها ار تب را 
" و دست افشانیهای دپوانه‌وار بباد میدهد و جوانه‌های شاداب استعناشاثر ۱ 
٩‏ در فلت تار مت و پردودودم شبهای دراز مدفون میکند ازطرفی راه‌برطغیان 3 
را حیو انی میگناید و ازجانبی روزنه‌های ۳ و اعتدال افیا بسن را 0 
پرویشان فرو سا بزاید اسف خواندهاه و شنيده‌ايم که جوانان فسل ‏ 
جدید با هنگی مستئی دخش و نوای هب «حان‌ها لی‌دی» و «الویس ۳ 
و ی هنت 0 بهم وت ی و دیوانهوار میس 0 
0 یه اعد امن ۳ و ۳ ۳ 1 تا 
ار هتوز کوش +غر بیان منومست! که فسگفت 31 نعره‌های گوشخراش و 
و شنواقی صدمه میزند و این آهنگهای ناموزون ذوق سلیم رامیکشد .. 
و و از کودکان بیگناه و سالم امروز نسلی بیمار و عصبی بوجود میا ورد که 2 
موسیتیبحفیقی: را نید .از آن متوت شوت ۱ 


1 


اک نی میا و ۳ ۷ ی از 
بدیهیست که نوای موسیقی ند ی ی اه 
2 ش سپ پاسنگین هريك آثری مخصوص در شنون‌ده میکند و حالتی . 
مختلف بوجود میاورد «موسیقی هنری» غذای روح است اما مقر ۱۲ 
ِ درمانی» با بقول د و کو نبلك - 6باوذفتا 106۳1۶2 1 ِ 
داروی شفا بخش روح است چنانکه بدن انسان سالم بتغذیه نیر و میگیرد . 
روج او نز تمیق "جوسیقی شکفتگی مییاید اما بیمار نیازمند دوا وغذای . 
مخصوص است و مریض روانی نیز به «موسیقی‌درمانی احتیاح دارد. 3 
موسیتی در آموزش وپرورش درمانی ۱ ۲ 
1 1 0 در اثر پر ارزش‌خود "نامه منوه‌ععههن هه مونفیه مت 


(1950). از «مو سیقی‌درمانی » دومفهوم و کج ندست میدهد و فد ید 
موسیقی درمانی بمعنای اعم خود عبارت از تأثیر کلی است ههام سر ۱ 0 
3 رادرب ۱۳۳ ۱ 
روحانی در شنونده برمیانگیزه و اورا در عوالم لابتناهی ودنیائی فراتر 2 
ای از تتکنا جهان اکن سیر ویر وا میبرد اما مو سیقی موه نش 
ی توجه دارد مثلابدرمان 3 
ناسازی حسی و حرکتی چون لمسی » اختلال شنوائی و لکنت زبان و با . 
د هوش و جرد ما تین اکوا دای »وا بلاهت و نابخردی و نیز اهنجاربهای ‏ 
هیجانی و عاطفی از نوع دهشت و اضطراب خشم و کین پرخاشگری‌وتندی . 
اندوه و خیالپروری حجب‌وجین و بالاخره بیکی از بیمار بای رو ِ 3 
میپردازه و شفای آن درد معین را منظور میدارد . ۲ 
اما تانظری اجمالی بتاربخچه موسیقی درمانی كت ی ی 
وا ان با که هیام ۳ 
۳ تاریخچه موسیقی درمانی ٍ ض 
۲ موسیقی درمانی را میتوان باعتباری مولود فرن بیستم دق س 
۳ ای اند کهااین فن فتاز کیرد امدایخ سل ای ابا ها ۳ 
۱ نهاده ازدیرزمان موسیقی را یکی از وسائل فعال و موثر در شفای‌امراض . 
جسمانی و روا میتاانستهاید سیاری از پیشینیان از حمله بونانیان معتئفصد 
بودند که موسیقی دارای نیروی درمانی سح رآسائی است که ارواح پل بلج ری 3 
ازجم وجان سار یرون میراند وورا سلامت و آراش مب ۳ 
1 این اعتقاد تا قرون وسطی حا کم وتو امن یه دیف 


پاش 0 و "تا کید ئ در ی 4 
ری از وحنت و اضطراب عمومي از آهنگهای موسیقی اسف اور 
1 تن میکنند: ی 
3 صماتتاظ م10 بسال ۱۰۲۰ ورکانا نفیس خود بنام « "قفر عم 
ی تحلیل مالیخو لیا» (ومعصماه‌هه ۶ وصماعصه)_ موسيقي راد رای‌درمان . 
امراضش روحی یکی از موثرتربن وسائل شمرد ولی اثر آنرا در جوانان . 
مبتلا بمالیخولیا منفی ومضر دانشت وا اوائل قرن هیجدهم د کترروبینسون . ت 
حمعصنطم۴ ,ظ متخصص امراض اعصاب. تاثیر موسبقی رادرانقباض . . 
وا تسناط نارهای عصبی آزموده و و و اطلاعانی دفیق و پربها در 
3 دسترس اطاع: گن‌اشت در ۱۸۱۲ بث روانيزشك فرانسوی نام مهو 
و تحر بی بمشاهده اش مو سبقی در ببماران خود پرداخت و از ان راه ۳ 
ی ی پارژیشر معط 
۳ را تالیف کرده انیت نت از تا 
1 0 یه «موسیفی تا میا مهم درمانی» تخصبص دوه است در 8 
1 طنناعهه ایطالیائی تحارب پرارزش خودرا درباره آثز کرمای موسیقی 
" در کودکان کم‌هوش و بله و نابخر د برشته تنحر بر آورد او را 
ید بخش و نیز هیحان‌انگیژ موسبقی ۳ دز باس ورفتار ان رس و ۱ 
پدقت توصیف هر است و آثر ی موسیقی و نو اهای کون کون 
هريك از آنها را تعیین و ثبیین نموده است . ۱ 
بعد از تحقبقات با پژ و هشهای فراوان ار 
اوه و «عصنما8 ,1 برای وصول باصول موسیقی درمانی دتبال ۱ 
۳ 9 ور فرن حاضر ۳ ام بمطا لعاتی مسی براساً س‌‌ 6 
موسیقی درماتی 1 تجاربی 4 ۳ بدنی و 


۳۳3 ۳ واستکان بحمعیت بزشگان آرزش درمانی موب 
را و حجدید در زمینه استفاده از موسیقفی درمانی ‏ ۱ 
۳ و یگنت اف ینام « کلنيك ۱۱ بسیاری از ۲ 
پزشکان یماران خو در | ازاطر اف وا کناف 6 باون لیات میفر ستند تا کر ۱ 
3 آنجا ضمن درمانهای پزشکی وروانی بالاخص از نیروی شفابخش موسیقی . 3 
1 سود بایند بعلاو ه کر ال شبانه‌روزیهای کود کان وجوانان ناسازدرمراکز . 
مشاهده و مطالعه روانی بیماران ونیز در بسیاری‌از کلنيك های‌روانپزشکی . ِ 
از موسیقی درمانی بنحو مطلوب ی متکنند او ا 1 ۱۹ جه4 تِ 1 
۵ انشگاهها ۰ وبچه ول شدازس موسة تقوم 
رشته تخصصی موسیقی درمانی وزاری شد و فارغالتحصیلان این رشته در < 
سالهای محدود اخیر بخدمات نامحدو د در زمینه فعا لبت‌های پردا سار ۱ 
روانی و جسمانی توفیق بافته‌اند . 9 
4 زا یه قاپز ما فرهی بت نم ۳۱۰ بود : 
شده 4 ات و عه ی در موسیقی رد پرداخته‌اند ‏ ۳ ۱ 
۱ : در میا تکعو رهای ارو ان کت 5 اسان درین فن ‏ 
ازهمه پیش ذر ۳ در یا[ ۵ و مه هرود ۲۳ لندن مر کر بنام 13101 موم ۱ 
ولهزمد۴0 ۲۱0816 تاسیسش شد که رن هائی مناسب بطوز منظم 
تن سر ر كلنيك‌های و اش ی میدهد در سال ۱۹۸ موسه دیگری شام 3 


2170 ت ۱ 1 ۶۵۲ 800167 م0 ۴ 
رتفا طاومن0 م1۵ 


ی است 2 ۲۷۰ صمقصمی 0و0 نو مصم۵ ۲۲ 6 
9 1 همه کس باپرداخت مختصر حق عضویت میتواند نشریات مربوطه را دریافت. 1 

1 کرده اطلاعات سودمندی درباره ات رشته تتضصی است ۱۱ ۱3۱ تیف ۲ 
و۳ ۵ از موسیقی درمانی ۳ نشردهند و . 
۱ ور اس 9 انواع ار 5 0 3 


میتی و تفش تربینی 9 دنمای آ 
یه ان روانشناسان ومربیان 1 0 تضمین‌خو اهن 


نمود ۰ 
درحال‌حاضر اوداقان و اصوانان فاسار کار چه کم‌هوشان و کند 
ذهنان چه بزهکاران و منحر فان که از اختلالات ای را تو لد 
۱ 
بیش از بزر گسالان ازاین روش موثر درمانی برخوردار ميشوند. 
(بقیه در شماره بعد) 


۱ 


0 یس باغ اطفال . احداث ِ 1 نا ۱ و مر 7 9 

ِ » ی مو ات برای اخر ای قعالت‌های فقی ۱ 3 
ءِ کودکان بوجود آمده 0 » و ددین منظور ی کاخ و خان 4 
ان ۱65 پا رگ و ۳۹۸ مرک مخصوص‌جوانان تسا نا ردان ۳ 

۳ جماهیر شوروی ۱6۱ مرکز گردشی و سیاحتی ۰ره۳ استادیوم . 

ار + + ۶ ۵ کتایخانه خصوصی جوانان و حجود دارد. تیر ار .۳ 

۱ ات که و سس ی اش روزبروز اف زر 0 


آهنگی ‏ ۰ مله برای و که‌تیر اژ دسته‌حمعی نها یی 
ار میرن ۱ خو درا در اردو های‌پیش]" هنم 
ِ و سای ۶ محل‌های بهداشتی ی مر ۱ 
ی ار , عشق بکار » اش رف و احترام به دیگ 0 
اعتقاد. به 0 7 میان مردم ۳ 4 2 ۳ 


7 رل سخت‌نرین سألها جگی) 0 0 ِ 
ی که جسما و و مام 9 0 وت ۰« تس 


قت ای در تب رای کی چارن بکار برده‌است ۰ 
12 7 ات از ین بردن حرم جوانی ف 9 ده وار این 1 


‌ متهمین حقوق عمومی بوده‌اند ودر سال 6 ۱۹۵ ۸۰ر9/ ار 
ره و در ۰۱۹۵۸ در ه/ 4 تناسب تال ۱۹4 به ۳ر۳/ راسنده اش ۱۱ ۱ 
۱ اسبایته متا تمرم خونانن را بعقیده مردم شوروی نبا یددرساختمان . 
۱ بوسیالیستی کشور جستجو کرد . تقصان در مراقت ومواظت ثربست 
ناقص خانواد گی , ضعفهاتی تم ان فر میتی بعضی از مدر سه‌ها» 0 
موسات اف ای اس اعت »۰ برست وان نکردن دستگاههای فضانی 
ازجمله علل تخلفات نوحجوانان هستند. 1 
۱ ِ مردم شوروی با هدف ابتی تصمیم گرفته‌اند که علل جرائم‌جوانی . ۱ 
را ناد ودر رشه‌کنی. کامل, آنها "کوشش. نمایند. 
: شرفت و ترفن افتضادی شوروی یش کدث دولته‌سا 
۳ ی 1 ۰ 9 و منتعدد کود 0 0 ی 


ی تجرابه ثابت ۳ 9 وسائل ان 1 ِ 
ری راهاهگ کرد تیا ماه ی ی 
۱ 0 ۱ 


: جوانان ی 0 
5 نی اهمیت بیشتری دارد ولی مجازاتهای کیفری: نو 


۱۹۹4 


پیشگیری جرم جوانی در اتحادشوروی 
وسیله افراطی تنها در مواردی موجه بنظر می‌رسد. 

در قانون کیفری انحاد شوروی نوجوانان ۱5ساله‌مسئُول اعمالی 
که مرتکب می‌شو ند شناخته شده‌اند : 

«در چندین حالت مهم از قبیل : آدم کشی » ضرب وجرح‌عمدی 
۵نعاصم۷۵1 عسباعوع01 , هت ناموس » راهزنی » رشوه‌خو اری»دزدی. 
یغما گری و انهدام. عمتاهتاععه ‏ پاخرابی اموال اداری متعلق‌بدولت 
پا به هیشت اجتماعیه پا اشخاس‌دیگر» 

0 مسئولیت کیفری معین است و گاهی استثناناً تاحدود ۱ 

پعضی از کیفرهای حقوق عمومی که برای بالغین پیش‌بینی شده 
تیاعر از محل اقامت ) درهیج حالتی بر ای‌نو جو انان 

در حقوق جزای شوروی » تهدید و مجازانهای کیفری بهسم 
روط سب مت دارای+ بش هدف می‌باشند. . پیش کع رم ۲۰۱ 
تربیت جوانان مجرم مبارزه ی جرائم جوانی فقط از بین بردن پیمان 
شکنی و نقض قانون نیست » بلکه عمل پیش گیری و حفظ اجتماعی‌میباشد 
راب هر حاکواست : 

نحر به , نان میدهد که شر کت مبلیونها نفر مردم برای اجرای 
این عمل مطمئن‌ترین و سریع‌ترین وسیله برای محدود کردن و بالاخره 
ازیین بردن جرم جوانی است . عموما عقاید عامه مردم بروی مجرمین 
نفود و تن عمیق ثر و بادو آم‌تری از تنسبه‌های حجدی کار 4 

هم‌چنین در سالهای اخیر در اتحاد جماهیر شوروی لزوم‌شر کت 
عقاید مردم برای پیش گیری جرائم و هم‌چنین تربیت و اصلاح جوانان 
پذیر فته شده . 

موقع یگ نفهش فعا لی 7 بدین منظور دسته‌های داوطلب در 
اغلب شهرها و جمعیت‌های مهم بازی می کنند متذ کر شویم . 

داوطلبانی که اوقات تب‌کیازج) خو در | بکار در دسنه‌ها و قه 
٩‏ لت کارهای امتتلفی:اشجام می‌دهنا ز. کار گر ان1 ۱ کارسد وهای ۱ 
معلمان » بازنشستگان » اعضای شورای نمایندگان کار گران مدیران‌موسات 
و سازمانهای تعلیماتی . فعالیت این دسته‌های داوطلب به‌وسیله سازمانهای 
اجتماعی و کمیته اجرائیه شورای نمایندگان کار گران با طبقه‌بندی‌ناحیه‌ای 
وشهری رهبری می‌شوند در هر شهر با جمعیتی تايك عده اشخاص معین 
رهبری موثر دستجات را انجام میدهند این اشخاص بخاطر امنیت و نظم‌در 
کوچه‌ها و محل‌های عمومی مراقبت بعمل میاًورند وسعی میکنند که بنحو 
بهتر ی محافظت بچه‌ها را تامین یت و در مان خانو اده‌هائیکه دارای 


بچه‌های دشو ار هسند به تفحص می‌پر داز ند گ‌ نصایح لازم را به والدین 
۱۰۹ 


داوطلب سای برای جواای ی 0 9 کارشان ‏ زر 


ارس کار با مصیل پیردازشت باکت انس و 
" ها و راجع به مساشل حقوقی می‌دهند و از تربیت بچه‌ها و بالغین 
3 والدین و معلمان آنها بکفته میا ارت ی و مهمانی های شب در 
رین ودر محل زندگی و دس و روک رب 
- مقالاتی نیز در روزنامه‌ها بچاپ می‌رسانند . ۳ 
3 یت هن مظا لعه "کارهای مربوطبه جرم جوانان ۲ 
9 و مدعی‌العموم و معلمین‌و کادرهای سازمانهای جوانان . محققین ومدافعین ‏ 
ی را رای رز در مطاله تشو یق می کنند. تماستی ان جمعیت‌ها 1 
ات بقاز توت انان‌سحکوم تحت مر اقیت با ازادفت: راقت ۰۰ 
" مجازات آنها بعهده ند ور تا فا ما ترتی وا ۳ 5 
4 کت ند و جرتان مجرمی وا که مزا نا تام ۱ ۱۱ 
مجدد و تحصیل دوباره كمك و پاری می‌کنند . ِِِ 


انح 


۳ س ی رو رت ون مچرم خیلی آزادانه تحت مسولیت ‏ 
1 آعلب دک « شوش وسائل «تربیتی امشحصی دا معیرا مه ند وس ۱ ۳ 
حکم برعدم مسئولیت کیفری نوجوانان صادر کرد آنرا به کمیستو نس ۲ 
" میفرستند . این اختیار ؟ متعلق به‌و کیل مدافع است و باموافقت و کیل‌مدافع . 
3 و ۰ مت جوانان نیز ار 0 های هت هب دا ِ» 
شونه و آنها را ک ند باینکه ت ۳ رفتار آنها قابل ترو ۱ 1 
ِ تین درباره‌دلابلی که آنها رابه متحرف شقن اژوام‌ رات ۱ 
است وهم‌چنین قصد ازمیان بردن‌علل جرم جوابی میباشد . این کمیسیون‌ها ‏ 
بآ قدرت ژیاه بهر ه‌مند هستند و تصمتمات آنهابرای تمام موسسات‌تعلیماتی 
این و ره اجباری اس ۱ ۱ 
3 ۱ و عا تمام دبستگاه‌های 9 عامه » 3 با کیت ازمانیای 


3 و 94 گرفتهاند و جو انانی ای احتیاج به كمك دو لت‌با و 
1 دارند تعقیب ودنبال می کنند . آنها را دوباره بکار وامیدارند و کنسا ك 
9 که مدرسه گفته‌اند هبوی مونتنات تملمم نی و مدارس شیا زو و 
1 


پیشکیری چرم چوانی در اتحادشوروی ۱ 
خانه‌های کود کان هدایت مینمایند ووالدین و اشخاص دیگری که تربیت 
اطفال را بعهده دارنه پاری می کنند 

کمیسیونهای جوانان راز ناحبه ها و شهر ها . دقت و مواظبنی 
مخصوص سبت به رفتار جوانان مجرم بمحض خروج آنها از موسات 
تعلیماتی مخصو ص ۳ اردوی 0 بعمل هی اور نید 

این کمیسونها نیز همتخین درباره طبانکه داد گاه بالما صیفر و 
محازاتی همر اه 8 آزادی داده-است و اشبان که نحت تعفیب هند 5 نا 
با که قبل از آتمام محازات او ان شده‌آندمر اقت ومواظت تس ورد. 
مسب تا می‌تو آنند درباره والدین ۳ کساننکه محافظت اطفال را دعهلاه 
دارند و زمانیکه: نها وظایف خودرا در مورد ثربیت آ نها انحام نمیدهنن 
تصمیماتی انخان. کنند. 

این کمیسیونها می نو آند وسائل ثر ببتی را مب و3 اینکه 
اینکار را به داد گاهی متشکل از همکاران با هم‌مدرسه‌ای‌های مجز مان 
و) گذار و یز تجهیت ات اسکان دار امه را به عذرخواهی 
نسبت به‌شخص مورد جرم وادار کنند. یااینکه اورا خیلی سخت سرزنش 
دهند و پااینکه اورا بمدت یکسال تحت ازمایش قرار دهند بالاخره اینکه. 
ار کنو که شارت تتاهی ال هودترا اب روبل رازن لها 
هم‌چنین امکان دارد که حفظ مجرم را خواه به والدینش باقیم و یابه‌افراد 
بلت موسسه » سازمان اجتماعی با به‌اشخاص خاصی که تقاضا "کر ده‌اندبسیارند 

هم‌چنین امکان‌داره اورادریات موسسه تعلیماتی مخصوص‌بهداشت 
روانی بفرستند . 

ای وسارل ترعتی اف ات متفاوت دارند. بعضصی از ۲ نیا داح 
جنبه اخلاقی وبعضی دارای جنبه ثر بیتی هستند. 

نقش سازمانهای جوانان خیلی بااهمیت است و این‌سازمانها کوشش 
می‌کنند که به هر جوان بالغ رسید کی کنند وتظاهر تمابلات خلافاخللاقی 
را نزد جوانان پیش‌بینی و پیشگیری کنند.عمل تربیتی آنها دارای‌شکلهای 
مختلف اس : فعالیت بریاق کتراندن مواقع ببکاری (در پارگها با ع‌ها؛ 
۰ میدانها ». کوچه‌ها) با ترتیب دادن گردش‌های تجالت: بای انهاه تشکیل 
کلوپ‌های دوستداران ادبیات » شعر » نقاشی » عکاسی » رادیو و گردش 
در خارج شهر بصورت سیاحت. شر کت وسیع عامه‌مردم بمنظور ی 
جرم همه شاهد عظمت روش‌های ثربیتی ری و ادکتت شارت برضد جرم 
جو انی در انحاد‌جماهیر شوروی استو ار و مو فق شده است اش نه‌ننهیا 
با افزاش وساقل مجازان ات‌جلکه قبل از میسن با ۱ 
عده زبادی از مردم بزر گ‌سال در عمل پیش گیری و تربیتی است . 

توسل به اعتماد و نفوذ عقاید عموهی ثابت کرده‌است که امکان 
دار مجرمان را دوباره تربیت کرد و آنها را وادار به اصالاح خود کرد. 
۱۰4۸ 


ی پیشگیری : جرم جوانی در اتحاد شوروی 
۳ ی ی تایح ار فیس 
ععنوان يك مبارزه قوی برضد جرم جنایت بطور کلی و مخصوصا بر ضد 
جرم جوانان بنظر رسیده است . دراتحاد جماهیر شوروی جرم‌جوانان‌بطور ‏ 
مداوم سال‌سال تقلیل می‌یابد » ولی نبایستی نتیجه گرفت که برای حل‌این 
۱ له زساال انتاده شده یامه : 

ترجمه ازمجله بین‌المللی تربیت سالمندان وجوانان (یوسکو) 


پاننده صمیمی 


در ۱ بار ۵ حکومت 


نوشته : مسعود رچب نیا 3 


۹ اسان دکه انمیان در روستاها وشهر ها ند ۲ 
4 پرداختند ات معدود سب تمشت امور فرمانر وا ۳ و 
آ و ری فرمانردار دنا مدتهای مدندگو ناکسی‌درن موضوع . 

. که چگونه چنین حالی پیش آمد وفرمانروانان شاسته چه‌کس ان ۲ 
باند باشند اند یشه نکردتاآ نکه‌بابددآمدن فیلسو فان و دالشمندان . 
یه ۳ 
3 کهن تر ین بحث ی که در نن"بارهدردست‌است‌ازآن دنس۱۳ ۳ 
0 3 ان پونانی ۳ راون ی را ۰ ۳ از 
و ی رگن ۰ 
مت از موز تون بیودازيم به اصل وریشه لقط بیتبل وانکار ۱2 
نظرانی که درباره آن نظر باتی آورده‌اند ۰ و 
2 ۱ رشه این لفظ از کلمه بونانی 0105( است که به . 
9 معنئی «مردم شهر ) ات همچنانکه کلمه ۱۰۵۱۱۱۳۵ یمعئی . . 
و «فرد شهری» ویلیس‌هم که به شهر است .۰ 1 
و اما نظرارسطو دربارة معنی انش لفط عبارت نود از «قایت ۱ 
3 ۷ بعنی دانش 0 آن سازمان دا اداره کشور 
و یه روابط آنست با دیگرکشورها وحکومتها دومسئله‌حداگانه ۳ 
1 هن فیلسو فان را از قدم به‌خود متوحه‌ساخته انیت بیخستتتی آستت ۱ 1 
که چگونه مردم گر دهم آمداند نکیل ید۱ ۲۰۱۵ 
"و منظورهای ۷ یشان ازین کار چه بود ؟ این پرسشی است‌که . 


سیر افکار در بارخ حکومت 
مورخان امور احتماعی و فا نس هد ان حامعه شناسی وروانشناسی 
آنها را تحت بررسی آورده‌اند .اما بیش ازآنکه جامعه شناسی و 
روانشناسی بدید آید ودرعلوم جلوه‌گری‌کند بسیاری از فیلسوفان 
ذیعلاقه به امور سیاسی حدسهابی زده‌اند و فرضهای کرده‌اند و 
مسائل تارنخی و روانی مزبور را درآثار خوش بررسی کرده‌اند. 
برسش دوم توجیه اطاعت است دربرابر حکومت . اگرازنظراخلافی 
با ازنظرزمامداران به‌این مسئله نگاه‌کنیم باید بكوئيم چه چیزی 
"شالوده و اساس حکومت و قدرت حکومت را تشکیل می‌دهد ؟ این 
سئوال اخیر موضوع خاص‌فلسفة سیاسی است. درین مقاله بعضی 
از باسخهای قابل توحهی که به ین موضوع داده شده ابست دللا 
یمان می کنیم .۰ 
خریکی از باسخهایی که‌به‌سئو الاخیر داده‌شده است آنست 
که تنها موحب برتری و فضیلت حاکمان بردگر مردمان زور و قدرت 
ایشانست و مردم هیچ چاره‌ای ندارند جز اطاعت زیرا زور ندارند. 
این اصلی است‌که مورد قبول آنارشیستهای فرن نوزدهم بود 


فرضیذ تشاله اجتماع به تن آدمی ۰ حومت را ۰ 
آدمی تشیه می‌کنند که افراد اعضای آن هستند که‌هر عضو به 
عضو دیکگربیوستگی دارد وبرای هم لازم هستند ۰ همچنانکه‌چشم 
زمانی مطلویست که بتواآند به خوبی وظیفه خود را نسست به‌محموعه 
به اجتماع وکشور باشد . اگر عضوی نتواند ازعهده وظیفه‌ای که 
بعهده دارد برآند باید آورا تابود ساخت ۰ حکومت مغز کشوراست 
نعنی عضوی که باند دیگر عضوها را تحت نظر و اداره بگیرد و 
ابشان را بادر نظر گر فتن سود همهُتن آداور د نك : 

این نظر جند اشکال دارد یکی آنکه حکومتی ,را صالح 
می‌داند که افر اد را به منظور خیر وصلاح کل کشور تحت نیو کرد 
[ما در هه حعسعمت صلاح وخیراکثرت کدام اصتتس رد دیگر آیرکه حنین 
و حال آنکه کشور های امروزی ازيك شهر متجاوز است . 

خواست همه - طرفداران این عقیده می‌گویند باید از 
قانونی اطاعت کرد وفرمان بردکه همه مردیی ی ۰ ۳ 

۲ 


ی "وخیریت "جاودنی مب وخواهش تقسانی و 


ژودگدر خود را دای سود جاودانی بو بش سازد. ۰ پس اطامت . 
مر ۳ رامنظور می کند ی 1 مت 


" سلیم ی بسشتر لیسشت نس ار حائمی غاقل وهوشمتد ار ۱ 


۰ 0 ۳ 0 ار ۵ ۱ 


ی ی ۳ ۰ 


اما اشکال این نظر انیت که حاکم 8 طفه حاکمه هم مانند 2 
9 افراد احتماع مردمي شسششتیكد باه دجار اشتاه می‌شو ند وبه دتتالن؟ 
شهوات و امیال نفسانی می‌روند . ۱ 
و ِ 0 2 0 ان بز وحانلالد وجان ۰ 
رای مت آزادیخواهان ۳ ۰ هایز را هی چکس . 
0 رن زور ون را ندارد که خود ۳ به‌تنهابی از گز ند ها مصون دای دح 
0 ی ۳ وارادی‌هم نمی تو اند بت را از تجاوز تاردای ۱ 
ِ_ مالکیت (لا) دربرایر دزد وچپاول و امثال آن (میل) : 
ماهر و پرقدرت . ۱ 
0 بقل سوشیالیستها سس از تکمین لک ۱ 
۱ باید جان 9 حفظ اب این ی بر 0 حان ۲ 
1 پ از و به کشت بیاورد 0 را 0 2 3 
ال انراکا همه کر دند وگفتند اگردولت حتی به‌کارگران بیکارکمك . 
هزینه‌ای داد باز همه تعهدات خود را عمل نکرده تنها حان افراد . 
را ازمرگ نحات داده ولی او مسئول تامین حق‌کار هم برای همه . 
هست 0 سوسیالیستها دولت را مسئّول کردندکه‌باندسازمانی . 
دزست کل ناه ره هر کس به‌قدر احتیاحش بدهد وید کی او ۱ 
تامین کند . ۳ 
9 ۱ 


و و 


نید 


ت 


5 


و 

۳ ۲ 
ای ۴ 

ِ 

۰ 


من 
7 ط او 


ی 
7 


73 


۳99 


و 


ختمان راه نب صل‌اب ۳ درف ِ توزیعاد 
۱ هم زو مسئولیتهای دولتها قرارگرفت , آنگاه حدو 
جر توا جتان 0 4 را 3 ۳ 


1 ی آن رک نم کار رده زا ۱۱ ۱ 
دز ۱ ۱ هیچ حدودیبر: 


کج 


شرت وربا کار لب تا پا 
با دربسیاری قاری نظارت و خوبی برایٍ 


موس ی 1 


1 » و است » دربیشتر شهر ها و روستاهای 
مرخدان تهرانی و پاره‌بی از شهر های دیگن نیز که هنوز از شور و شادی جوانی 
۳ ۲ قهو ه‌خانه 6 های نهر ان انحام میشود بازهم خواهیم نمود » سپس به ور ار آن . 


9 ت " می‌پردازيم . 


دسته های و و پیشه‌وران است » در ماه رمضان شب هنگام و ۳ روژه 3 
ی است برآی کردآ هدن « تر نابازی » . 


1 بازشان هم تنها ویدءٌ خودشان نیست بلکه درشهرستانها هم در قهوه‌خانه هایی که 1 
. ترنابازی میشود ای اه ی ای و هبه فا را بکار می‌برند . ۰ 


و بل ی ان را رو هی نلت ها خامشی داز نف وم قه آف صراص ‏ ااس ته و 


یکی دیگر از بازیای دبنرین وشیرنن ایرانی « ترنابازی » ۲ 


7 ترا شداخته شنه است ورباری یود این بازی غلاوه براین که فیان در 
جوانان و جوانان در کوی و برزن و خانه ازار کر رده اد ۱ ۳ 


2 
۳1 


بهره‌یی دارند رای 9 
نار تست قیوء و چکوتکی این بازی را ۰ ۱۳۳ 


فهوه‌خانه های تهران که جای نوشیدن چای و کشیدن قلیان و « ی و 


1 « ترنابازی » درقهوه‌خانه های تهر ان "همان کونه که کت ند ان ۱۳ 3 
1 و تترهدان گاهی هم جوانان - بازی مشود و بازشان تک ۵ و باشکوه‌تر از 3 
بازی‌پی است‌که میان کودکان و نوجوانان درکوی و برزن انجام میگیرد و آیبین ۰ 


ابز اربازی ص ابزاری که دربازی نر نا بکار می آ بد 6 شوه 0 3 


میگوینه» دیکر قاب ( بجول ‏ نتالاك گاو یا گوسفند) با قوطی کبربت است ۰ . 


۹ 


نابازی 

بچه‌های کوچه دراین بازی بجای ان از کمر بندهای خود استفاده ی / 

ی کرها کون مارد که قاب بارات » گرآی با( 
(« اسپ » » « خر »۰ « جيك » و « وله » ار ی 
ترنا به ترتیب « شاه » ( فرمان دهنده ) » « وزیر » ( ترنا زننده ۰ « دزد » 
([ ترنا خورنده ) و « شیخ » ( پوچ » این نقش دربازی چیزی بشمار نمیرود ) 
خونده می‌شود . 

فوطی کبریت هم‌چنین نامهایی دارد که دربالا امد » یعنی به يك بر گو کرد 
خوردهٌ قوطی کبربت « شاه » وبه بر و خورده برابرش که نشانه مبکذارین 
« وزیر » و به بر نوشته چسبیدهٌ قوطی کبربت « دزد » و به بر سادةٌ کبوده برابرش, 
« شیخ » می‌گوبند . 

قاب ۳ راست برزمین بنشیند » به اصطلاح میگویند « امبه 00206 . » 
نثسته است و دربازی پذیرفته نیست مگر اینکه بازیکنان درباره‌اش میان خود قراری 
گذاشته باشند » ولی قوطی کبربت اگر راست برزمین بنشیند هفت بار پادشاهی میاورد 
وان بیشتر میان کودکان رسم است و درمیان ترنابازان قهوه‌خانه‌ها بستگی دارد به 
اف که چه ی دراین باره گذاشته باشند : 

شيوه بازی تب تاکز مردم درقهو هخا نه ۵ آمدنن ۱ کار پرداژ ) قاب 
۵ ان و تاوان کیر بازی »لو از آغاز تا به اتجام بازی کوش یه فرهان 
کوب ایام میدهد ‏ صت ای از کر ار ۱۱۱ 
+ من کاب واه سامت ین ی بردشرین مره از 1 
ريش سفیدی و چند پیراهن ب؛ بیشتر باره کردنش ت فیدخد واز او درخواست مد 
که آن را بیندازد . اوشم به از بازیکنان دیگر انداخین نصستن قاف رای اعان 
پستهاد می‌کند کر اه ار راد تاو فا ان رای 
بر گذاشت او ی قاب 3 برزمین قهوه‌خانه : ميا ندازه مت ترنابازان درقهو هخا نه 
شین و کون زمیش فرمیان انا یازا لت ۳ ۱۲ 
بزرگان دراین حلقه جایشان دربالای قهوه‌خانه است - پس‌از او دیگران نیز یکی 
پس‌از دیگری قاب را از کار گزار میگیرند و برزمین میاندازند . قاب بازیکنی که 
به نقش شاه برزمین بنشیند » او پادشاهی بازی را از دبگران میرباید و فرمان بازی 
با به گفته خود ترنا بازان « حکم بازی »با اوست: . .آن کش هم که فا باق و 
بنشیند » وزیری بازی با اوست . 

اگر درتخستین دوربازی که همه بازیکنان یکبار قاب را میاندازند » چند 
تن دو پا سه با بیشتر - نقش شاه پیاورند . این چند تن پادشاهی را در میان 
اب بزر گترین ي ورین ود مت رت 0 » وزیر خودرا از میان 
یش از ایند شم ها و بو و 
نمیآید و پذیرفته نمیشود یا به اصطلاح خودشان « قبول » نمیشود وقاب‌انداز » وزیر 
8 دزد شناخته نخو اهد شد . 

هنگامی که شاه و وزیر بازی بر‌گزبده شدند » قاب هربك از تازههان ۳ 
دزد بنشیند وزبر از جای خود برمیخیزد و روبه به شاه میکند هت‌گو ان : « شاها » 
با « قبلةً عالم » پا « قربان » دزدی گرفته‌ام برای محازات او چه فرمانی دهی ! ؟ 
شاه از وزیر میرسد : کی و کجا به دزدی.رفته ؟ ووو . وزبر پاسخش میدهد . آنگاه 
شاه فرمانی برای گوشمال کردن او به وزیر میدهد . 

فرمان شا پیشتر چنین است : بر نازدن به شماره‌های کم با تیش نشی (سخت‌و 
دردانگیز) پنب؛یی (نرم وآرام) -- ۰ سی لکشیدن یت ۱ 

0 


۳ 5 0 | واطو کشیدن" هم » یبا 7 در ی و ات 
0 ۳ تیار 1 ِ وت دای ۳ 23 


0 افنستلا مرن 9 تر و هه 
بحای مجازات 6 دستو ر می دهد چا همه کسانی که در قهوه‌خانه ی 1 ۲ 


ی ی .این گونه‌کسان را دربازی تر نا «آدم صلوانی» یام 


1( و زیکنان 0 قا ۳ 
ی دازرف و سکم ام نواند 0 قاب را از کار گزار بگیرد واه 
تاش شام با وزی بنفتند که مش بارامده وباز برتخت شاهی می‌نشیند وفرما 
می‌راند پا وزیری راازوزیر می‌گیرد» ولی اگر قابش دزد پنشیند» بد آورده است 1 
وذیر بی درنگ ازجایر می‌خیزد وا شاه تازه په‌تخت نثسته » دستور می‌خواهد تا اورا . 1 
چون دزدان ی محاز ات ِا تاوانش بکتل: ۳ 
ترنابازی درفرهنگهای فارسیب نگارنده او ی ۱ درفرهنگی 
2 ۳ 6 0 ازاین بازی زیر نام «ترنابازی» ۳ ی نیافت 6 ری و 


هر 0 روزی و را پیش و سلیم 1 

4 می‌ کند دوران چو طفاار" بازی‌میر ووزیر» ۱ 
1 ۳ سر اج یی هي نو فلز «بازی میرووزیر - بازی است که . اکن ۳ 
اطفال پدان پبازند . محمد قلی سلیم گوید ات ۳ 

ی ۳ را بش را 
ی رکند . جوران جیو طفلان بازی 0 وزبر 
مین بحیی شیر ازی : 
تشن والیان طفل حقیرند شهان بازی میرو آوزیرند» 
شرح بالا را آنتدراج ازبهار عجم که پیش ازآن نوشته شده, وام گنه : 
این آوردن 0 بهار عجم چشم مي‌پوشيم . 


۵ شد  !‏ تا یه و بجز «ترنابازی» به مب 
9 دربازی «قاب» و ببت. ۰ این مطلب 


اسقوصدو۳»» ی و ۷22۳ 8 ۰ ی ی 
7 دصق ۰10۲682 (نگا + تا بد کنات ی اتتان) ی ری کش 
و » آذربایجانیها «ترنا ودردی ۲0۵ عصسه۳ (ترنازون) قمیها «درنابازی . ۱ 
0۳18 » فشنددکیها «پادشاوازی :۷2 20682" (نگاه که ۱۱۰ 
ِ «فشندل» نوشتهٌ پور کریم) . دامغانیها «یادشا وزیر و ۷221۲۲ ۳۳20682 ۰ فیروز ۳ 


> کوهیها «پادشاه 9( به گو یش مازندرانی که فیروزکوهی نیز جزی رز ۱ 


و «قمطره 9 (نگا ه کته 11 ویر ال مورا ۱ 
متاو یم . مصحح استاه همان . صفحهٌ ۲۷۵. آقای جمال زاده و بازی راد رکتاپ . 
ِ ِ «سروته يك کرفاشسن 6 «قنظرهزابازی» تام ده‌انت وتاشر کات غمان رادرپا نویس . 
صفحه «ترتابازی» هر انتها معنی ۰ کزدفاشت ,ناه کنیا یله تاش رات 9 
( دوم , صفحهً ۲۲۵) ۰ گنابادیها «پادشا وزیلك 68 . . («وزيلك‌صورت . . 
ِ ی «ر» به «ل» تبدیل شده . شرح ی ۱ 
دوره چهارم شماره ۱۰ به‌قام آقای محمد پروین گنابادی نوشته شده‌است) ۱ 
«گدره زنی. 2267 00۵0670 ( گیلانیها به‌کرباس تابیده «گدره» مر 1 
#وشدر یج «قاب درنه ‏ -0672:2 ۵0 و«پاشه انداز عقه‌صه و۴2" (پاشه کوتاه - 1 
و پادشه ری رت ات بازی اتیز: درمحله سخن دوره چهارم شماره" ۳ زر تِِِ 
«قاب درنه» به گوشش بروین گنابادی توشته شده است) مي‌نامنده . و 
مت بررسی دربارة وارهٌ تر نا ب هنگام ی که ابزار بازی ترنا بای ۱ 
ریاس با لشکی رم بگوینب که آن را امیده وفرازی بکارگیرندودر 
بتجاجع دیگر گفته هن که ان واژه به‌این صورت «ترنا» 8 به‌صو رت «طر نا» در هیچ وا 
از فرهنگهای فارسی نیامده است. ولی ناظمالاطباء درف شک خود زیر واژهٌ «درنا» 
0 «در نا فوطهٌ بهم پیچیده وتافته که بدان‌کسی وا "(فرهنکت 
ون ناظمالاطباء این واژه راازدهان مردم این زمان گر فته وچون نلفظ خر ۱ 
۳ «د» و«ت» بسیار نزديك بهم‌است ومردم هم گاهی «ترنا» و گاهی «درنا» می گویند ۷ 
. هن را به‌صورت ورس ۱ باهه‌اشی( کر قه است: 0 
۱ 2۲ هو فرهنگهای فارسی بازی‌بی به‌نام «طره بازی» باد‌داشت شفه ۳ بر رم 
۳ ای ماخالی از سود نیست ۰ بهار عحم می‌نویسد : «طره بازی نت بازی[ نی 
ی ۳ اطفال بازند وآن چنان است که‌کرباسی را مثل تازیانه ثاب داده بریکدیگر زنند ‏ 
درمحاوره هرچیز تاب داده راطره می‌گویند ولهذا اطلاق را 
۳ ً ۴ تراد یز جرست شنم واغلب که کوره 2 1 مخلص "کاشی 8 
و 8 ۳ زلف قاتا 
ک آنندراج و لغت‌نامه دهخد | ون بازی رابه‌همین شرح نوشته] ند 
قاری 3 «طره بازی» را درتهر آن 1 


تا 


9 دروست 0 6 رون ِ به‌دوردسته نتخست : بی وی ِ : 
: لوشند که با ترا 0 فد 1 5 فد 4 ۵ ۰9 ۳4 ۱ ۳ 3 


۰ زدنشان پیش هی ننده: یا لکد یا ازآ نها رای نند ده وان ون از بازیکنان‌دستة. . 


9 


درونی بتواند یکی ازبایکنان دستهٌ بیرونی را با لگد بزند » بیرونیها «می‌سوزند»و . . 
جای نخود را باترناهایشان به‌درو نیها می‌دهنده وخود به‌درون دایره می‌روندوبازی . 
بدین گونه خثبان می‌شود : ۰ 
چون بازیچه این بازی مانند «ترنابازی» لنگ پاکرباس بافته وتافته افو 
کمربند است ازاین روبه‌نام بازیچه‌اش نام گرفته ودرزبانها افتاده و ناعش دربرخی . 
از گويشي 0 «ترنابازی» که بازی خی است یکی شده یت 


و به رت تابیده ماننده تا اه که ی می‌زد ند 0 سر 9 
نی طره نیست ی از دیگری است- وامروزهم به‌زمان ما باین تازان‌تنا . 6 


«طره» درلغت‌نامه ها به‌معنی. و ۳ دادهٌ برروی ار یگ 
ره به‌معنی نازیانه ور ناس 3 یا هرپارچهُ ۳ تا پیده تاف۵ شنت نشده ِ م2 1 
به‌این معنئی آززیان مردم گرفته شداه باشد. ۵ سب 3 
1 ند کف قو ان رم 6 ای واژه () تتر تن نیع طیزه! « ۷ ۱ 
» . دره « ) ها زیر حرف 9 و ری ین نج وت 9 
تازی است که پ ی ام به زبان: فارسی ویادداشت شت در فرح بنه ۱ 


ی و «درنا» ی و و۱ 
0 «دره» (با کس حرف «د» و تشدید «ر» ) در زبان تازی » تازیانه وکرباس . 
وستی چند بهم تاپیده و بی را می‌گویند که مردم ۳ باآن .رفس ۳ قاطع: ‏ ۳ 
(«دره اسر و به. کسر اول در عربی ۲ 24 ضرب و زدن را گویند» 0 0 


تا منطق| لطیر مود ۳ را به ین ی ری وآلت خرب). ۲ 


۸ بیت بکار پرده ات ه 


۱ ات آبه ان عمر (ری) ‏ دربیت زیر 
رف خوردن از اول . . به ب 
(مخله"آهوزش وپرورش 1 جهاززی ها 1 م 
ی تک 0 شود که تازیان 6 کرباس وپارچهُ تاییده ی را که و 
ژیی بکار می‌برند و پکدیگر را باآن می‌زنند کویا ازمای ات۳۵ 
۳ ِ «تر نا ای ! ب. «مخراق» اک م« و 9 


اد مد نبا چم پوی از مهای تیگ ان کلم ۱ 

فرهنکک آ نندراج در معنی «مخرقه» و «مخراق» هی او ما2 م‌ 

و و «مخراق - فوطه پیچیده و تافته که بدان زنند و دره» 3 
«مخراق - دره که از کرباس بهم پیچیده به کنی زنند هِ( 


۱ نند» و «مخرقه فوطةً پیچیدة تافته بی- 5 بازگران او را هگم رتتین 
بکدیگر پژزنند .» ۱ 

۱ سناین «مخراق» را به معنی تازیانه کر و و است 
بو درد سفا خن ریز براصحاب درد خرقه پوشان ربا را برقفا مخراق زن 
(دپوان سنایی . چاپ استاد مدرس رضوی - ص ۲۷6) . 

وارهٌ «دره» را با ضم حرف نضت که از استعمالهای فارسی زبانان است 
فرهنگها بادداشت کر نامادد . جهانگیری می نو بسد ۰ ا«کرم زب اول مضموم 
اد اش که بر هي بدوژند که کناشکار ان [را | بدان بر نند و گاه نقاره ودهل 

را بان بل ازند رس اید یکی از معنیهای ق هم درزبان فارسی 3 پاشب)_ 
لشعرا حکیم روحی ود اب 2 
همی زدند ۳ غرچگان سنگین دل چو دره بردهل عید بت برسندان» 
ان فاطم آویدهگ لهزهرب یه ضم او ومعبید بانی یوسی ی بای 
پاريك که برهم پدوزند با برهم پیافند وگناعکاران را بدان تیه سازند و ای : 

دهل ونقاره را ای نوآزند ءِ« ولی صورت درست و همان 0 


0 زر 


4 0 و چون «ترنا» و 7 و «تره» شروک ِِ 
ات 9 جر کوب از رشه این واژ 0 0 اند ار 


زیبائی اندام یا پرودس اندام رشته‌ای 
1 ورزش ی ۱۳۱ آن قوی کردن 
عضلات و زیباً نمودن بدن مردانست . این 
" ورزش بنحو وسیعی در کشور هأی غربی 
کسترش يافته است و در این کشور ها 
در از مسابقاتی هم برای تعیین «مردان 


زیبا» بر گزار میشود . 3 

در اک «مسایقا ت > ی آروعن 
مردان در پرتو چراغ ها و نور افکن‌هائی 
که صحنه استودیو فیلمبرداری یا ۲ ثليتة 
عکاسی را بخاطر میآ ورد می‌د ررخشد 13 آدر 
تعقیب زست های ورزشکاران فریاد _ 


1 
۱ 
۱ 


۵ ۱ , ۱ ۱ ا( 


آورزش با زیبائی اندام 


(۱ ۱ ۱ ۱ 


و شعف تماشاچیان باسمان میرود . کسی 
که عضله دوسر .. (وعوع) . بازوئیش 
قطور در باس شااس برد او بیشتر: است-و 
نمایش دهنددگان که دارای وزن متوسطی 
هستند حتی قبل از بالا رفتن ار سکوی 
نمایش باد در عضلات خود انداخته وبرای 
حفظ این حالت که بسیار ناراحت کننده و 
درد ناگ است‌مد‌تی طولانی را بر نج و عذاب 
طی میکنند . البته حتی برای تماشاچیان 
ساده هم و موضوع روشن است: که هیهن 
از انجام این مسابقات بجای تعیین «مردان 
قوی» يا زیبا و با تشویق از آنها بیشتر 
ردان بو زتالی! است که 
پلیط های گران قیمت این نمایشات را 
خر‌یده | ند . 

نمایش های زیبائی اندام برای برگزار 
کنندگان آن هرساله میلیون ها «لار سود 
ویژه ببارمی‌آورد . برعکس مسابقات بکس 
5 خوایشن, خسخوه ی 6 که 
انجام می‌پذیرد و پاوجوه اعتراض مکرر 
سناتورها و جراید آمربکائی و مر گ صدها 
جوان دررینگ قادر به توقف و کنترل آن 
نشده| ند قمایی: های پرورش اندام ۳-۳ 
دو نفر از ورزشکاران سایق آمریکا 
(بوب هوفمن جوی وادر) انجام میگیره 
که صاحب کارخانه‌های متعددی در تهه 
لوازم متعدد زیبائی اندام » لباس های 
ورزشی و غذاهای ورزش ... هستند . 

نشربات و محلات متعدد پرورش اندام 
که در حقیقت بروشورهای تبلیغاتی فرروش 
ایرن فراورده های تجارتی هستند در تمام 
دئیا در ساط روزنامه فروشی ها پاسامی 
با زا میهد اور دار ان‌هاه یاون 
استثناء در کنارعکس قهرما نان زیبالی اندام 


عکس ستار گان‌زیبای سینما را چاپ میز نند 
و تاکید می‌کنند که شرط جلب نظر این 
زیبارویان هماناداشتن اندام زیبا و ورزیده 
است هآ نتره با پیروی از دستور های 
ورزشی فلان موسبه واستفاده از وسایل 
تولیدی فلا کارخانه در مدتی کمتر از 
شش ماه میتوان هیکلی نظیر استیورپوز یا 
میکی هار گیتای پیدا کرد . 

گزارش های باشگاههای ورزشی و 
نشربات بی‌طرف و مترقی غربی بارها با 
عناوین «هروئین ورزش». و «خیانت به 
ورزش» و ... از زیبائی اندام یاد کرده‌اند 
زیزا.؛ 

تبلیغات وسیع محافل وابسته بکارخانه 
های بوب هوفمن و جوی‌وادر که در اکثر 
نقاط دنیا کارخانه وابسته پا نماینده فروش 
دارند ان طور و آنموه کرده‌اند که اساس 
هر ورزش پرورش اندام است و هر کس 
قبل از شروع به هرورزشی باید مدتی 
زیبائی اندام کار کند و معمولا پس از مدت 
کوتاهی اسان وا تکالیی ای ۱ ۱ 
کرده می‌تواند در ورزش مورد علاقه خود 
موفق شود . ۱ 

از انجائی کین ۱ ۲ 
1 ۱ 2 اکثر و را 
وسایل محدودی خریده و وقت خود را 
در باشگاههایی: که سالون پزورش اندام دارو 
میگذرانند و حداقل هرجلسه تمربن برای 
يلك فرد متوسط ۳ ساعت طول میکشد 
و با وجود کوشش فراوان و پول و وقت 
بسیار که با مقتضیات دنیای امروز مطابقت 
نذ‌اره زا از ماه 8 عکسال متو حه میشو ند 


که هیچگاه به هیکل استیوریوز و میکی 


هار گیتای در نیامده اند افتسظ که جتی 


2 ۰۹ 


۱۳۱ 


۱ 


- ستادان ‏ ش کارتران < 


و 
0 و و 3 
حمایت خود قراود ده اه ات ها 


اد - اه ای پرسینی میحریك ‏ 
3 سفیدی‌برسیاهی‌میچر بد (درمورد ایهم[ 


ی 


۳ 


2 ۱ بفتح (۱ع و سکوا ن‌ 1 را مت ۱ ِ 
۱ رن مه 71 9 رت درد شاهد و ی 


۳ 
0 بفتح ۳ ی جانگاه 7 پایگاه و درجه + است(مفا 
ده ۳ بعنی اقامت ‏ - مثلا و من بطول: 


نال ۱ 

تال تِ بدو معنی از : یکی نمعنی «نی» و دیگرینالیدن ‏ 
ان اه ی ۱ 

پالودن - پمعنی صاف ۳ وب گذراند ۳ 


1 
ظ 
۲ 
3 
7 
ِ 
کی 
: 
9 
9 
4 
۹ 


پادداشت ... 
شدن و بآخر ژر ناسر ۳ 
«بالائیدن» نیز همین" معنی 
۱ و 
کردن و تراویدن است. . 


هس 
فلع بر کندن است (قلمی نبز: فلز معروف. است) 
قمع شم لو تلا ات : 
حملة معر وف «قلع و قمع کرد» که مرادف سرکوب کردواز 
بین برد است بمناسبت معانی مزبور میباشد . 
کوک 
هویره تب آهوره 
هوبره - نوعی مرغ صحرائی که همرنگ خالااست . 
در عرب آنرا «حساری» (بروزن مدارا) مینامند ودرحماقت: 
باو مثل زده میشود ت همچنین «هوبره» مخفف آهوبره است - در 
کلام شعرا بهردومعنی استعمال شده است . 
پاردم - بالدم 
بال یمعنی/ زر بسمان ات (همچنین نام قربه‌ای در قدیم) 
(باردم» و «بالدم» رسنی است که بدم اسب باشد و 
شده از همین «کلمه» است . 
> 2 
خواسته - خواست 
خواست - بعنی خواهش » در خو است 
و مصدر مرحم ات 
خواسته - اسم مفعول از ((خواست» است ؛ بعنی‌مطلوب 
و مورد تقاضا . 
(» درخواسته علامت اسم مفعول است. 
باین نکته باید توجه داشت : 
خواسته - یمعنی مال و متاع از رشة خواستن نیست. 
مدب 


مرهم 
مرهم بمعنی ماده و داروئی است که برروی زخم نهند. 
جو مرهم ان رت راحت ان تاش 
به سختی جاره بیجارگان باش 


2 
۱۳۲۳ 


گ نژ و فرش استعداد شاوی و 
ممکن‌است استعداد قهرمانی های 
فدای سودجوتئی عده‌ای 
و جرادان ۶ خوی 2 بای 0 
المپيك تشویق میکردند به این : 
داشتند . زیبانی مرد برای آنها 3 و 
ع کسانی که موفق به پرورش اندام 

ب سرد مهم ژیاه نیست. ۰ 1 دز از زساتر 5 قطورتر ۱ ی 
4 جلل در محسمه های خداوندان از بای 
کش آپولون و میرون توضعی. شبیه 


1 اه این ی ۳ يك هجو حه ۳ ستبر کر 
له بل نمی‌روند و اک کیلو تر پیاد‌روی نظر پرورش اندام ات و 


ار و رنه برداری آمریکا مقام 


ی جرد . 


۰ 


۰ ورزشی میکنند و شکست مکتب هائی 
اب یر ی کا لبدهای جوانان را وادار به نمربن در يك . : 
ی هسند ولی بسرعت شگرفی عناوین بخصوص مینمایند بزرگترین دلیل عملی" 
۲ والمييك خود را بکسانی و ادهافد- 


بدنی نیرومند ولی «غیرزیبا» دارند . 


بهر صورت .سمت بوب هوفمن یکی از 
ین عوامل تبلیغاتی موسات او 


با ی 0 ات 5 انتخاب بات دسته "۱ ورزش, را انتخاب و 1 
ورزشی اشتباه بزرگی است و هر دهند در نتیچه سیوور شا بت ۱ در 
رشته ورزشی ۳ کرد ۰ تن 


۱۱۱۱ 


ورزش با زیباتی اندام 


۱ 


وزنه » پرتاب دیسك و دوچرخه سواری 
عضلات را قوی میکند . 

4 زر تشاب 6 اس‌کافتات فی؟ ور 
(بازیهانی که در حالیکه دو کش چرخدار 
پپاست - .ورزشکار پسرعت حرفت. کرده 
ود را حنظ کید » دوهای 
میدانی - تحرك و سرعت عمل را زیاه 
مینماید . 

2۴ پیاده روی واسکی برای اندامهای 
داخلی مناسنئد ,.. 
" پاتوجه به نکات بالاست که مردم جهان 
هیچگاه تیم های کشتی شوروی را با گردن 
سبااگلفت ( که درساپر کشور ها کشتی-_ 
ان مدانی از وقت خود ۳ صرف و 
رقتن با گردن هی کنند تقو سود بدا 
فوتبالیست های این کشور را با عضلات 
پای پیچیده و پا عضلات. فوق‌العاده ستبر با 
و درهرجال کالید آنها خیلی بیشتر از 
قهر مانان پرورش اندام به محسمه های 
خداوندان زیبائی پونان قدیم شبیه است و 
قوی‌تر ! 

2۴ بهتزین رکورد پرتاب دبسك در 
المپیادهای پونان»ه متر ولی در هندهمین 
المپیاد تیم های جهان ٩۱۸‏ متر بوده 
ات 

2 بهترین ر کورد پرش ِِ کش یه بان 
قدیم ۵ر ۵ متر بود در حالی. . که ایگور 
تراوانسیان ر کورد دار جهان ۳۱ر۸ متر 
می بر د : 

سیستم های مترقی ورزشی جهان - 
مانند بونانیان قدیم دوهای میدانی 
بویژه بازیهای پنجگانه ودهگانه را بهترین 


مبدانند : 

در ششمین دوره مسایقات عمومی شوروی 
که چند ماه قبل در استادیوم زمستانی 
لنینگر اد ف کار گردید نایغه ورزش های 
دو ومیدانی جهان 1 برومل» ستاره 
مسابقات بود و به بهترین وجهی ,.همیت و 
ارزش و حقیقت مکتب چند رشته‌ای ورزش 

2 والری برومل +۱۰ متر سرعت را 
در ۸ر۱۰ ثانیه که بهتر از ر کورد ملی 
سیاری از کشور هاست طی کرد . 

2 برومل ۲۷ر۷ متر طول را پرید که 
بیش ۷۷ر۱ متر بیشتر از بهترین ر کورد 
پرش طول در المپیاد های تاریخی پونان 
و بیش ازر کورد ملی بسیاری از کشورهای 
ههان : است 3 

2 او وزنه را بسافت برع مر 
پرتاب کرد 

2 او ۱۱۰ متر دو بامانع با ر کورد 
ی ثانیه پیمود . 

۴ بالاخره در پرش ارتفاع رکوردی 
معادل ۰ ۲ر ۲ متر بجای 
محسوب میشد و بالاخره چند روز قبل 
۲۸ متر و در تمربن ها که جنبه رسمی 
نداشته ۷۰ر۲ متر پریده است . 

2۴ او در پرش ارتفاع با نیزه ر کورد 
ور متر را بجای گذاشت 

باین‌تر تیب در شش رشته از ورزش های 
و ومیدانی امتیازاتی معادل ۳ بدست 
آوره که بهترین ر کورد شوروی می‌باشد. 
مثال دیگر پوری سس قوی تربن مصرد 
جهان و قهرمان وزن وزنه برداری 
جهان است ولاسف در هرجلسه تمرین‌مجموع 


گتشه و ای 


وسیله ثیر ومند ساختن کالبد انسانی وزنه‌هانی معادل +۲ تن بلند میکند بااین 


۱ ۱( ۱ ۱ ۱ ظ-( 


۱۳۳ 


(  , , , ۱ 


۳ 1 وزنه 0 9 بگذارته 
0 / "پابیآ ندرسن» 


ور 7 ۱ مرز قدرت انسانخیلی 
بین بودند ۵۰۰ کیلو را ر کورد 


0 مپسا دی چند روز ق 


راو هت 1 وق 
بادآوری از قهرمان فقید وزنه‌برداری 

_ قادر التونی » هم پی‌مناسیت نیست. 
بت بغه 0 ك باتکیه 


تمربن وزنه 0 ی سک 
1 "ترقی دهد . 


ات التونی ۷۵ 0 وزن داشت و 


۰ 
ِ‌ 


ِ ی برای برومدی زوا 
0 پرودش. 0 ِّ داد که 8 


۱۱۱1۹۱ ۱۱۱ ۸ 


بعد و ه و 7 ۱ 
پیچیده وعضلانی ولی متناسب ووزیده 

39 کورههای اورا دهها کیلو چا شت 
ی فا ۲ 
درحالیکه نیش رورش ۳ درهیج . 
پیشرفت و صسترش بلق رای اندام بای 
بمحافل ورزشی این کشور اعلام خطر نموت 
ام ور رم 0 
های ان کون و وا بو دم فرط 3 عی. 
قرارداره همانطوری‌که دربعضی رشته 
مثل پرش ارتفاع و پرش طول امر 


خیلی تا ر کوردهای جهانی از 


کر له اش ۰ 
ی پروری با ترش 1 ود 
, این‌سئله ساده وروش‌نقطه‌دردناكورز, 
ی از کشورهای جهان است ۰ زما 
مصر قهرمان وزنه‌برداری جهان بود و. 
تمام وزن‌ها قهرمان اول پا دوم از مصرب 
و لی بحای اینکه پشتو آنه هائی برای ۱ 
قهر مانان بیدا سود تمام بو دحه ورزش 
بهبود 7 آنها شد تا یت 
پرورش فهرما نان ار ۳ 
1 کناره گیری آنها وزنه‌برداري تک 
ی خورد 3 
درایران هم نوابفی در وزنه 0 ِ 
و کشتی وجود داشند . که بیش از ۲ سال 
0 جهان والمپیات ۶ 


(۱-۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۹۱۱۸۱۱۸ ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸ ۱۱۸۱۱۸۱۱۱۱۱۱8 ۲۱8۱۱8۲۱3۱۱8۲۱- 


ورزش يا زیبائی اندام 


( ۱۱۱ ۱ ۱ ۱ 


هنوز پش‌از این مدت طولانی دراوج افتخار 
و درمقام های جهانی ورزش را کنار 
گذاشتند ولی دراین مدت طولانی هیچگاه 
ذخیره‌های لابقی برای آنها درنظر گر فته 
شاه یبود ۰ 

يك وزنه بردار ما درطول زنددگی 
خود ۳ رکورد جهانی را خرد کرد و 
چندین ستاره وزنه برداری را که ملت های 
و درمقا بل او قرار داد ند مغلوب کر ی ۰ 
کل تدای "ها صبها ۸ کش کین 
ورزیده جهان از جمله چند قهرمان شوروی 
را که به ریب درمقا بل او فرارداده بو دید 
مغلوب کرد و موقعی که دراوج قهرمانی 
رم درد ذایگر ما کسیر 
برای جانشینی او نداریم .برعکس ‌ملتهائی 
که‌درسطح وسیع دهها, قهرمان کمی‌ضعیف‌تر 
از اورا داشتند - درموقع برخوره با 
استثناء های طبیعی لااقل بکمك مرور زمان 
پیروز شدند . زیرآورزش ملتی همیشه‌پیر وز 
است که بجای قهرمان پروری وتکیه بقدرت 
طبیعی چند جوان فوق‌العاده -- به نیروی 
بدن هزارها و صدها هزارورزشکارمتکی 
باشد . 

نمونه جالبی از کشورهائی که ورزش 
وسیع و گسترش يافته دارند چکسلواکی 
است که مثلا مسابقات « اسیارتا کیاه » 
آنها با شرکت چند صد هزار ورزشکار پسر 
و دختثر و ی داد 3 
يك مسابقه زیبائی اندام در شوروی 

چند ماه قبل يك مسابقه زیبائی اندام 
درناحیه 8۷6۵۲010751 درشوروی تحت‌نظر 
آر کادی وروبیوف که نا بحال شش دفعه 
مقام مانتنتی جهان و المييكث را در 
وزنه‌برداری را بدست اورده اشت انحام 

دید ۰ 


برنده این مسابقه ولادیمیر استوبونوف 
بل دانشجوی بل تخنیات درانستیتوی اورال 
بوه که مشخصات او عبارت بود ات 
تم ۲۳ "سال: ». قد ۱۷۸ سانتتمتر ؛ 
وزن ۸۳ کیلو گرم » قطر عضله دوسر بازو 
۰ سانتیمتر » قطرگردن ۱ سانتیمتر » 
قطر. ساق پا 2۱ سانتیمتر » قطر سینه ۱۰۰ 
سانتیقتر و قدرت انبساط آن ۱۲ سانتیمتر 
و ظرفیت اسپیرومتری ( گنجایش هوای 
رپه‌ها ) ۵۰۰۰ سانتیمتر مکعب 
دراین‌سابقه هیچگاه تعلیم و تربیت پرورش 
اندام ندید ه بو دند و درموقع ظاهر شدن 
برروی صحنه برای بهتر نشان دادن عضلات 
خود فشار برخود وارد 3 و هدف اد 
بر‌گزاری ی مسابقه 1 این بود که 
براوردی از انداژه های انسانهای ما لم 
معمولی داشته باشند . استوبونوف هم درچت 
رشته ورزرش فعا لیت میکند و برحسب 
ط قه‌بندی موجود دررشته‌های ورزشی در 
شوروی او درپرش باچتر نجات و شطر تج 
قهرمان درجه اول » دروزنه برداری بل 
ورزشکار درجه دوم ودر دوومیدانی يك 
قهرمان درجه دوم ی بعلاو ه او دو چر خه 
سوار خوتبی ۳ 299 در مسابقات دور 
چه خوب بود کسانی که برای یا" 
کردن موجودی بانکها سابقات زیبا؛-ی 
اندام / یکش حراه‌ای » کشتی الچ ۰ ۱۳ 
و ساپر مظاهر گلادیاتوری قرن بیستم را 
برگزار میکنند بفکر انجام فستیوال‌ها و 
شش های | نها علاو ه برسلامتی و افتخار 
يك ملت - کشانیدن هرچه بیشتر جوانان 
بمیدانهای ورزشی و نیل به ر کورد های 


(۱ ۱ ۱ (, (, (, , ۱ ( , ۱ 


۱6 


(۱ ۱  , , , ۱ 


۰۱ دص ۱ ۱( 


ورذش یا زیباتی اندام : 


۰ ۱۱8۱۱۱۱8۱۱۸۱۱8 ۱۱8۱۱۱۱۱۱ ۹ ۱ ۷/۱۱ , ۱ , ۱ ۵۱ ۱ (۱۱ ۱۱۱۵۱۱۵۱ 


بهتر در.راه تکامل نیروی انسانی" بوده‌باشد. 
دريك جامعه ایده‌ال انسان باید با 
کالبد و اندامی متناسب و درشرایط مادی 
رضایتبخش از زند معنوی و روحی 
زیبائی برخوردار گرده . 
سلامت و نیرومندی جوانان يكث سات 


بزر گترین پشتوانه برای انجام هرچه بهتر 


برنامه‌ها وطرح هائیست که باید انجام‌پذبر « 
بنابراین مسئولیت اینکار بز رک باید بدوش 
کسانی باشد که ارزش و اهمیت این‌ماموربت 
الق و راما تیه | دک زدیا تور 
هرقدم و کاری وجدان و شرافت را درنظر 
تست رقاست ۱ 


ترجمه ونگارش : رضا جمالیان 


3 


۱ ۰» 


۱۳۹ 


۱۸ دص ۱ص ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اا 


۱ مر نیت 
هیهات -- بعنی دورافتاد - حدا سجن 
سسسته نیح من و دار عم او صهات 


مرداین بار گران نیست دل‌مسکینم 
(حافظ) 


0 مهین (بکسر میم پوفادسی ۱ ((م4)) بمعنی‌بز رگ است» . 
در قرف 
مهین - بفتح میم در عربی بمعنی «خولر و ذلیل آمده 
است ودر فارسی تو: تیتی»سناختکی ی آستمان 
گر فتهاند 
سوت ۱ 
که ار 
(کلمه نو له است) ) بجای آن کلمات («ره‌آورد» «ارسنان» کار 
برده شود ۰ 
ن 
۱ ۱۷ ی 7 


و 0 «بیتوته) ۱ و9 داری : هم نی 
۳ اه 1 ۳ 
و کر نت خی ده داری است۰ ۰ ۰ ۲۳ 
تن (طاق» و «ترنب» ۱ ۳ 

طاق و ترنب - بمفهوم «دیدبه) و هنوز هم مصطح است. . 
با طاق و ترنب شهریادی بگذشت براو جو گرزه‌ماری) 9 
و (نظامی) 3 
و (جنگ»» .. 
۶ واه که تصباظه آنارهم ورف امتله تک 
 .-‏ اباغزال سرای و غزل سرای بدیع ۳ 
7 بگیر 9 آنلو وشن ِ رای ۱ ۳۳۳ 
+ جشو قبیح بخ گرنفی با نرسم ‏ بخدمتت "مدید تا 
زیر[ رمد (جشم) و 9 (سرم) است . 7 

تس و صداع بارمد و جتم (من کل و حه نی( 
جشو متوسطناگر خنره مرازنر وازبر خواهی کرد ۲۳ 
ِِ از عمر خود (ای دوست) جه بر خواهی خورد ۰ ۳۰ 
و[ بکه دراننجا «([ی دوست) به عیای وارد 3 و نه‌نائدة 33 


حشو ملیح س در محبت این زمانه بیفریاژ 
(دود تو) چم بر مباد. 


یادداشت ... 


"لولی ۳ 
لولی - لطیف و سرودگوی است . 
معنی ناشاستی هم دار : 
صاروج - جارود - چارو 
صاروحج - ماده ترکسی که نا ها کار میشرند ۰ اضصل آن 
«جارو» و «جاروه» در عربی باشصورت درآمده است. 


همجنین ات جنگ که ك ی ( صنح)) اه 


چراغ - سراج - 0 شموس 

(ج) در عربی بدل به (س) هم میشود - مثل جراغ که 
تبدیل شده است به (سراج) همچنین به (ش) تبدیل می شودمانند: 
ما 3 

(21» درعربی گاهی به (5 ق ی (ج) اه 

مثل - «کندد» که تندیل شده است به خندق 

> > 6 ۱ 
محظور - محذور 

محذور - آنجه از او بر‌هیز شود . 

محظور - ممنوع ریشه آن «حظر» اسنتا نا وزن حل ۳ 

این دو کلمه را بعضی هنگام املاء باهم اشتاه میکنند . 

و کج 
ريشة فارسی فلزات 

طلا - فارسی زر است - زر طلی - بعنی زر روکش 

نفر ه ب بفارسی «سیم» است - بهلوی آن «اسیم» (یفتح 
الف) است. . 

آهن - در اوسطائی آبه (بفتح الف وبا) که ریشه آهن است 

قلع - (با قلعی) عربی است ودر فارسی دری «ارزیز» است 

سرب - «آنكت» 0 اک (بضم ن) 

سرب و سرب ( هم باسکون «ر» و هم بضم («ر)) و 
است که عربها هم بکار رن 

زسق - فارسی آن حیوه است که عرپها بصورت «زسق» 

صورت باء مجهول بکار میبرند «زیبق» با باء ماقبل مفتوح هم در 
تعر یب صحیح است - سیماب هم باشمعنی فارسی است و کلمة 
تر کیبی از «سیم» و آب است . 


ود کر ود ۱ 
۱۳۹ 


ِ دزن علف) هم ترا 3 و (در ک 
خود. راردا ی 


ی ود مس تاه سره 


م3 


غضبان - بفتح ۰( و سکون (ض» تعنی ی 
درین معنی : (همجو مرت برعذار شاهد غضان) 7 
ی و و ساره مر بح است که خداوند< 


اد 
مقام مقام 
مقام تج ۲ بمعئن حانگاه و پایگاه و درجه ات 
وم () بعنی اقامت - ب مثلا 0 من پطول : 


بادداشت ... 
«پالائیدن» همین وی 
کردن و ری ات ۰ 
رک 
۱ 
قمع کم که تسلان شنت : 
و 0 و كت ی سرکوب کردواز 
ما 
۱ ویر ۳ اهوبره 1 
هوبره - نوعی مرغ صحرائی که همرنگ خاكاست . 
در عرب آنرا «حباری» (بروزن مدارا) مینامند ودرحماقت: 
باو مثل زده میشود ت همچنین «هویره» مخفف آهوبره نییبت کیره 
یز مان اسیت (رهشنین ۲ و ی 
«(باردم» و «بالدم» رسنی است که بدم اسب باشد وگرفته 
شده از همین «کلمه» است . 
> 
خواسته ب خواست 
ات نی سعنی خو‌آهش 4 درخو است 
و مصدر مرحم ره 
خو استه بت سیم مفعو ل از ((خو است) ی زد تعنی‌مطلوب 
و مورد تقاضا . 
(») درخواسته علامت اسم مفعول است. 
بای نکته باید توجه داشت ۰ 
خواسته - یمعنی مال و متاع از زنشه خواستن نبست. 
اد 3 


مرهم 
مرهم یمعنی ماده و داروئی است که برروی زحم نهند. 
جو مرهم خسته را راست. رسان تاش 

به سختی جاره بیجار گان باش 


۱۳ 


اماله . و ۱ 
و یعنی میل دادن ۰ با ایا ۱ 
7 شماله ی دنر تن ۳ درمورد د دکرگونی سا 
کلات عرب بکر مود ؛مل ۱ 
۱ «رکاب» که ممالة آن مشود ارکیب» - 


و 
و و 
۳۳ مزاد . پ ی ویادت ب از «زاد 9 زتاه کردن . 
۰ فشوه‌ای از بش لگ ۳ حوناسبت» تسار: 
به شکر خنده لبت گفت مزادی طلبیم 


۱ ك رت ندلده است ایند و ( یذلد)» پر جنیبت. 


ی فاعل ئ بالیدن | است و ط 1 ۱ 
و اند سروک ات ۱ 
۸ چا ب بمعنی دام و 1 و ز رزمین 
۱ 2 ی 
۱ 0 نع اوق 
یج هلو فادان بجر باس 
۳ آخر تین تواند دید ۱ 
ی واه ی 


7 ۰ 0 


و ۳ ۳ درخشان جبان شطر نج 


 . .‏ درتاریخ شطرنج جهان با نوابفی‌برخورده میکنیم که درسنین کوچکی . 
وففتیت های بزرکی بنست" آورهه‌انندولی شاید هیچ نابغه خریسالی تابحال 
۳ بر ساموئل رشوفسکی دیده نشده باشد . 
اه و سکن در نوامیر ۱۹۱۱ در باک‌شا نواده بهودی خزلهستان ولد وت 
در پنج سالگی با بازی شطرنج آشناگردیدو استعداه شگرف و مهارت فوقالمادء 0 
3 و او قارع ای باعث شد ما پدرش « درسن شش سالک اورا به وین که ۳ 7 
۱ مارم کر بز رگن اجتماع شطرنجبازان‌جهان بو ببرد . ۱ 
رشوفسکی در حالیکه برای دیدن‌صحنه‌ها برروی پنجه‌های پای خود بلند. . 

۱ میشد درچهار بازی دسته جممی با عده‌زیادی از شطرنجبازان وین روبروگردید . 
0 9 به سختی ان را شکست: داق و او کر کب شطر نحباژزی است که قا ‏ ۵ 
دسته‌جمعی انحام ای اس ۱ 
ْ 1 ساموئل وقتی‌که به لهستان برگنت‌دیگر یلك کودلك ناهناس نبود بلکه شریات ‏ 
اروپائی با عکنها و رپرتاژهای مفصل‌ظهور این نابغه بزرگ شش ساله 
باطلاع همه رسأنیده بودند 

4 تشر این موقع اتفاقی افتاد که هرا اس نی ۰ را ناراحت ی ۱ . بحای 
"انکه" و کودلگ پا استعداد برای تحصیل بمدرسه فرستاده‌شوه ات تاثیر تلیغات 0 
3 جراید درباره او کرده بودند كت ظ مدبیر نمایش 9 پدر ی ۷ 
قراردادی شت این »دورد خردساا را برای « تماشات .شطرنج » به کشور ۳ 
های مختلف اروپاببرد ۱ ؟ بهرجالصرفنظراز جنبه‌های بشردوستی تاو 7 معامله 0 
۳ باعت شد که رشوفسکی ۳ عده زیادی آزشطر نجبازان ممتاز اروپا رو برو. ۳9 ٍِِ 7 

۳۰ پیروزی برآنها برقدرت و نجربه وشهرت‌خود بیفزاید . . 9 
۷ استش: نماشات ۳ او انجام‌بازیهیای دسته‌جمصی بود که علاوه و 3 
بازیکنان ب. تماشاچیان هم مبالغ قابل‌توجهی مي‌پرداختنه . بطور متوسط ار . 
در هر بازی ۳ ۲۰ تن بازی هیکرد وبرای‌دركتعدادو کثرت این‌بازیهای داستیاری ۰ 
۳ ین بدانیم که از ژونن تا ژوئیه ۱۹ ۱ نه حلسه بازی دنه مین در بزرگترین . 
0 شطرنج آن موقع جهان یعنی پارپس‌انجام دادکه درطی آنها با ۱۷6 شطر نج‌باز . 
بارایتی رو ر‌وشد . درچمع امتیازات او۱۳۲ پیروزی 6 6 مساوی و فقط ۳ 
1 باخت داشت و ای هار یو مس جوم عم ۳11 حن حتی . 
مان‌ان و ۳ ۱ که نتیجه بازیهای ین کود 


5 
۱ 
۱ 

: 


۹ 


ی ۳ یه بالگی خانواد ری بآمریی مماچرت ره 9 دراین جابیخ 
9 يت" و ی هو دای. رکنم ی و تجارتی را 


1 و و کیال دقت مشغول تعلیم وتربیت او شدند و دزضمن او در کلاسهای 
0 شطر نج شروع به باه گرفتن تئوربها وشروع‌بازیها نمود .با لاخره‌خانواده. آرشوفسکی. ۳ 


تابعیت آمریکا راپذیر فتند وخود : رشوفسشکی با سمث " حسایدار ار " موسه" و 
کار گردیة و برسین وا باری مفرحشط رنج و تا 9 بنحو آماتوری خود ۱ 

۳ مشغول میکرد ۰ 4 3 
۱ شین رقیب او درز آم‌یکاقهرمان فقیّد جهان « کاپا بلانکا 6 ۳ ۰ 13 


| جود از نوایغ خردسال‌جهان شطر نج است از سن دو آزده سالکی- ۲ 


هرتان کوبا شده بود و موفقیت های‌درخشانی در صحنه های جهانی بدست 
0 اور ده "نود ۰ 


۳ مسابقات خاسیت ور ۱۹۳۵ آردو نایغه ترر کی 4 ریم ۳ 
قهرمانان جهان درآن اش کت داشتند پاهم‌رویرو شدند . دی این مسابقه رشوفسکی 
مقام اف وا تسه افوه : ۹ 7 
۱ تن ال ۹ رشو فتضی قهر مان‌اول آمریکا گر دید و سس سال ور 
رات را حفظ کرد و دراین رک بر 0 جهانی . 
بدست آ ورد ۰ 
زر فش ای تفر ببا در کلیه بازیهائی که‌با بات وی نيك انحام فده ی کر که 
ری نيك صاحب صیان که پا این کف راو پیروز شده . 
بات مس فان رشوفسک؟ شتمآند 
هی ار سا 0 ۷ ۱۹۳۸ قصعرمان اول ما ۱ 


گکردید و درسال ۱۵۹۲۹ دريك سابقه‌بین‌المللی درشوروی بعداز مالوفلومتام . 


و تست کر 


برخورد دو تایغه خردسال : 


در رشوفسکی نزديك بيث ربع قرن قهرمان مطلق ی ِ بت 
قرینه سازی جالبی درتارییخ شطرنج‌بوجود آمد . 
بلت کودك بهودی که تخاط ر شطر نج تحصیلات ودرا < رها کرده یود مد ك 
۰ استعد‌اد و تبوغ خارق‌العاده خود توجه‌محافل شطر نجحی جهان را 3 جلب" 3 
نمو ده بود . او بوبی‌فیشر بود که درسن آعسالگی یه سختی استاه بزرگ و ۳ 
رشوفشسکی را مغلوب کرد و قهرمان ایکا کی ۳ : 1 
هر رو زا مسایقه این دو شطر نحاز بزر گت عده زیادی تماشاچی وجود داشتت 3 
که مهارت و خونسردی فیقر و شکست رشوفسکی را مشاهده 3 ۰ ۳ 3 
رشوفسکی .معمولا بازیهای خود راخیلی سریع انجام میدهد وگاهی روی . 
"یاک حر کت ی یکساعت فکررمیکند ءساوی دربازیهای او پدایده نادری اسر هی ۱ 
و بیشتر به برد با باخت منجر میشوه . 1 ۱ 
در مسایقات المييكث شطر نج ۲ بلغا رستان پطروسیان نیم ی 9 


۱۳ 


0 جطرج 


(درتیم ملی آمریکا جای قهرمانان‌ممتاز و سیار ارزنده‌ای نظیر رشوفسکی 


خالی‌است . اگر او در تیم آمربکا شرکت‌داشت شت پیروزی بر نیم ابالات متحده کار 
اشانج نبود ۰ 6 

را گوس ام رف وین لو ا سس زمر یک بر گزار 
گردید - فیشر قهرمان اول آعربکا در سال اخیر شرکت نداشت ولی بازی قوی 


و جالب رشوفسکی این جای خالی راپر کرد . 

طبق کم ار نش پات شطر نج موفقیت های بر فا "گنه بار 9 در 
افو سکن است و دبا فیکره بل ازمدتی کنارم کنو خدار صعه‌های جهانی ایدا 
درسال آینده: درسایقات انتر‌زونال هیا شر کت درحدود ۲۵ نقر از برجسته‌ترین 
شطر نجبازان جهان بر گزار میشود خواهیم‌دید و بازیهای جالبی از اورا مشاهدء 
خواهیم نمود . 

بازی زپر را رشوفسکی در سن‌هشت‌سالگی در يك بازی دسته جمعی انجام 
داده ات ۰ 

موی فا ولگ سا اه ۰ ار مات ری قیفر فاد است 
وبا توجه بعمق و لطف این بازی ب بیشترمارا متوجه استعداد شگرف ساموئل 


رشوفسکی خواهد کرد . 
بازی دسته حمعی رشوفسکی در ۸ سالکی 
سیاه : نیومن سفید : رئوفسکی 
وان سس 67 شم ۵2 1 
او رن 4 سس 12 2 
6 ست 66 8 تس 0 3 
0 مس 1 #4 تب 1۲ 4 
6 10 ره 1 
کع -- آع 4 - 2 6 
60 تس 17 0 -ب 0 .۲ 
هت 27 2 -- 1 5 


کشا باب رس بفناشت کی سیاه برای حفظ يت پیاده حتی فرصت 
گسترش يك مهره را هم پیدا نکرده است بهتر بود سیاه از پیاده اسب وزبر صرفنظ 
کرده و سوارهای جناح شاه خودرا وارد‌بازی کند . 


اه ما 0 9 
طرح ساده و قاط برای 1 هم کوبیدن ۳ شاه سیاه ّ 
ِ مس ِ# 23 مج 1 
60 سب 4 3 -- 0 11 
۵ ۶ ۲۱ 0 ۶ ۵ 12 
0 - 0 3 - »4 .139 


مات ماند کی . کرش هو هار ان که اس وا ی ۱ 
داشته باشد تا قلعه بزرگی برود شانس‌بسیارخوپی برای موفقیت دربازی دارد وای 
درست این لحظه حساس سفید حملات‌سگین خودرا آغاز میکند . حر کت 
ای یاهرد 

0 « 


1 : 
0-4 0 ۶ 0 15 
8 -- 15 بط .13 16 
06 1 7 
۹ 


۱۳۵ 


شعرنع 


گرفتن این قربانی برای سیاه مقدوزنیست زیرا : 
۰ مب لا لمات ۲ .19 بر 


ی 6 ۱ 
6 + + 68 - ر[ 20 
7 ۲" ۱ 3 

برای تقوبت خانه ضعیف 27 درمقابل فشار اسب و وزبر سفید .. 
80 مس ۲[ 1 -- و19 19 
0 -. 1 0 ۷۰ ۳ 20 
06 - 07 1 ۳ 21 
6 - 1 5ص بر ۳ 227 
ی 1 + ۳ 0 23 
۱ 2 
۶« 8 ل .۶ لل 20 
۲ سس ۳ 29 
سس ۲" بت 6 27 
8 - ۳ د 17 ۳ 28 
6 - ۲ + 24 ۳ 29 
ار اف اب 


درتنظیم این مقاله از.ترجمه‌ای که‌آقای دکتر یداله پارسائی از متن فرانسه 
ده بنودند استفاده های فراو انی‌شده است . 
۱۳۹ ۱ 
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تهیه مواد غذائی در کشور های مترقی جهان بر دواصل استوار 
است انتخاب مواد اولیه سالم وسته‌بندی صحیح ومبتنی بر اصول به‌داشت 
کارخانجات شاه پسند که عهدحدار تهیه روغن مورد نیاز اکثربت مردم کشور 
ماست دررعایت اصول بهداشتی متداول درممالك مترقی پیشقدم شه وروغن 
نباتی شاه پسند را با استفاده از عالیترین مواد اولیه در کارخانجات نظیم و 
مجهز بدستگاههای تمام اتوماتيك تهیه مینماید 


.سید ور < 


شماره ٩۱‏ یکشنه ۳۱ مهر ۱۲۲ 


دراین شماره : 


ساویتری 


مر 
تربیتی ودرمانی‌ ان 


پیشگیری جرم در 
اتحاد شوروی 


سیر‌افکار در باره 
بمب 

نر نابازی 

ورزش با زیبائی 

اندام 


مها بهار انا 

تر چمه ۳ یام 
از : بابامتدم 

از : محمدعلی سیانلو 
شعر : جعفر کوش 
ابادی 


از : عبدالرحيم 
احمدی 


از : ۰۱ بدیعی 

ثر جمه : احمد آر ام 
ال( 
ازیان‌بور 

از : سریروس 

رت 

ترجمه : کاوه 

دهگان 

از : دکتر مهری 
راسخ 

( ارجمند ) 

از : وبکتور اورثف 

تر جمه : پاینده 

خی 

و مسعو د رجب نیا 


از : علی بلو کباشی 
از : رضا جمالیان 
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